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موضع آقای خمینی در باره شکنجه ها در زندان 
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کتایین که در دست دارید. خاطرات آقای ابوالحسن بنی‌صدر است که در رابطه با فعالیت های انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی 
ایران (در برلین) تهیه گردیده انستت: 

در صفحات بعد. توضیحات نگارنده | ین سطور دربارة مقوله تاریخ شفاهی. فعالیت‌ه ای ایرانیان در این زمینه درسالهای اخیر و سپس 

دوراطت اطع ناینب ایران طز کی ای طرات مرک علوی وخ کرد هرانی بروی اکدسایی ایس یه جیگ 
ودر سال جاریء امید است که سه جلد کتاب خاطرات دیگر در ارتباط با مجموعه خاطره‌های گردآوری شده دز طرح و متعلق به خاطرات 
آقایان فربدون آذرنور مرتضی زربخت و مهدی خان بابا تهرانی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. 

اما نکاتی در باره تهیه و تنظیم کتاب خاطرات آقای ابوالحسن بنی‌صدر: این خاطرات طی ۱۰جلسه گفتگو و با مطرح شدن ۴۱۵ پرسش از 
سوی اینجانب در روند گفتگو و پاسخ به آنها از سوی ایشان. در شهر ورسای در فرانسه (در چهار روز از ۲۶ تا ۲٩‏ شهریور ۱۳۷۸) در ۱۶ ساعت 
فیلم ویدیویی ضبط شده ات 

کوشش شده است برای حفظ اصالت خاطرات. حتی الامکان متن گفتگوی پیاده شده از نوارهاء منعکس گردد. در مواردی که احتمال 
می‌رفت ساخت کلامی مطلب برای خواننده نامنوس 9 ۳ احیاناً سکته‌هایی در جمله‌ها 9 عبارت‌ها داشته باشد. اصلاحات لازم به عمل آمده 


در ویراستاری و تنظیم خاطرات با روش مصاحبه. دو روش وجود دارد: 
ویرایش وافی مقصود می دانند. نگارنده این سطور روش دوم ر در انتقال روایت های خاطره گویان برگزیده اشتت: زیرا در پرتو 1 خود 
ویژگیهای خاطرات شفاهی 9 ربزه کاریهای خاص آن حفظ می شود. در ویرایش این کتاب از این روش نیز استفاده شده ات 

شایان ذکر است: در چند مورد توضیحات کوتاه اصلاحی و يا تکمیلی توسط آقای بنی صدر در حاشیه متن پیاده شده از نوارها نوشته شده 
است و هم چنین در ٩‏ مورد از سوی این جانب پرسش های تکمیلی به صورت کتبی در ارتباط با روند گفتگو برای تدقیق برخی موضوعات 
مطرح گردیده که آقای بنی‌صدر به آنها پاسخ مکتوب دادند. لذاء این چند مورد در نوار ویدیویی ضبط نشده است. 


درباره ضمایم این کتاب. توجه خوانندگان گرامی را به چند نکته زیر جلب می‌کنم: 


" کتاب درس تجربه" از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول. خاطرات آقای بنی‌صدر است که در فوق درباره تهیه و تنظیم آن توضیح 
تفه اس ون وم اس مایم یه ای کتام طالبه وه ی ماک تفای و مسق ( تیک را مارم 
انقلاب ایران) مسایلی که مورد تحقیق قرار گرفته در چهار مورد به شرح زیر است: 

ضمیمه یکم: درباره چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

ضمیمه دوم:. پیشینه تاریخی خمینیسم با جمعیت فدائیان اسلام" 

ضمیمه سوم:. خمینیسم در سیمای عارف - فقیه" 


ضمیمه چهارم: تحلیلی پیرامون جنگ ایران و عراق 

قبل از صفحه بندی و آماده کردن این کتاب برای چاپ. متن تایپ شده یادداشتها و ضمایم این کتاب را ( بالغ بر ۰ صفحه کتاب حاضر 
است) برای آقای بنی صدر فرستادم تا چنانچه تمایل دارند. نظرات تکمیلی و یا اصلاحی خود را پتوینید یا عیتا فز امن کنخانیده شود. 

آقای بنی‌صدر پس از مطالعه آنهاء نظرات خود را در حاشیه صفحه نخست به شرح زیر مرقوم کردند: 

« یادداشتها را با لذت خواندم. خود کار بسیار با ارزشی است. نقد " تاریخ شفاهی به روایت بنی‌صدر" به تحقیق تاربخی است. گذشته از 
اینکه خود یک تاریخ و جامعه شناسی تاربخی یکی از مهمترین بلکه مهم ترین ادوار تاریخ ایران است. به محک زدن گزارش زندگی است. 
جای جای. یادداشت هایی را کرده‌ام. می‌توانید در صورتی که مفید یافتید به عنوان یادداشت آقای بنی‌صدر بیاورید. اصرار دارم تا ممکن است. 

در اینجا لازم می‌دانم از دوستان گرامی (به ترتیب الفبا) خانم آلیس آواکمیان ۰ نسرین حسین پور و نسرین وفا و آقایان (به ترتیب الفباء) 
آرش برومند. حمید عمرانی» لادبن کیاء جهانگیر گلیان» مهران مصطفوی و نصرالله نجات بخش که مرا با مشورت‌های خود از جمله در زمینه 
فنی و9 اسنادی پاری داده‌اند» صمیمانه سیاسگزاری کنم. همچنین از مسئولین آزشیو اسناد و پژوهش های ایران در پرلین" سپاسمندم که مرا 
در تهیه برخی کتب و اسناد یاری داده‌اند. 

و نیز لازم می‌دانم از همسرم هماء دوست سالهای طولانی سپاسگزاری کنم که بدون پشتیبانیهای او نمی توانستم در این دوره ۱۸ ساله 
مهاجرت اجباری به فعالیت فرهنگی در حوزه تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی ایران بپردازم و بتوانم تمام وقت و نیروی خود را صرف آن نمایم. 

از پسر نو جوانم سیامک می‌خواهم بگویم که پدر را در کار فنی و تکنیکی همواره یاری کرده است. 


برلین» مرداد ۱۳۸۹۰ 


درباره تاریخ شفاهی 
و 


در اینجا می خواهم در باره مقوله ای صحبت کنم به نام تاریخ شفاهی که ما ایرانیان در آغاز آشنایی و بکارگیری این روش تحقیق هستیم. 
آنچه در سطور بعد» در این باره می آید. می تواند مورد علاقه وتوجه همه خوانندگان این کتاب خاطرات نباشد. 

به هر روی. از آنجایی که این خاطره به عنوان یکی از ۵۱ خاطرات گردآوری شده-تا این مقطع- با روش مصاحبه و ضبط ویدیویی از درورن 
چنین فعالیتی به دست آمده. فکر کردم با پرداختن به آن. شاید زمینه بیشتری را برای بحت و اظهار نظر علاقه مندان و صاحبنظران در باره 
تاریخ شفاهی فراهم آورد. و چه بسا با دریافت برخی پیشنهادات نظرات و انتقادات. بتوانم از این نظریات در تکمیل کارم در این عرصه. که 
کماکان بدان مشغول هستم. بهره مند شوم. اما اینک در باره مقوله مورد بحت: 

استفاده از روایت های شفاهی نه تنها در عرصه تاریخ نگاری و وقایع نویسی بلکه اصولاً این پدیده در تاریخ هر جامعه به مثابه انتقال بخشی 
از فرهنگ شفاهی. سهم معینی ایفاء کرده است. در ارتباط با تاریخ سرزمین ماء حتی تا امروز با اینکه سطح سوادآموزی طی چهاردهه اخیر 

۵ 


۱ درصد کاهش يافته است) اما هنوز انتقال فرهنگ و اندیشه از راه شفاهی به مثابه دانش شنیداری در بخش هایی از جامعه نقفش و عملکرد 
| 
پیدا کرده است. در روند چنین تغییراتی» تاریخ شفاهی یعنی یکی از روش‌های تحقیق سودمند دوران ماء می تواند در انتقال تجارب و مسائل 
پرشمار ناشناخته و نا گفته مانده از نسل های پیشین تاریخ معاصر به نسل کنونی و آیندگان سهم معینی داشته باشد. و این خود نیز گنجینه 
ایست از تحقیق میدانی یعنی مواد و منابعی است ارزشمند برای محققین و بکارگیری آن در مطالعه و تحقیق مسایلی از تاریخ ایران در قرن 


در صفحات بعد. به سیر پیدایش این اسلوب و کاربرد آن بمثابه جنبشی در مطالعه میدانی» اشاره خواهم کرد. با اینهمه پدیده روایت 
شفاهی و کاربرد آن چه در عرصه تاریخ جهان و چه در تاریخ سرزمین ماء پیشینه ای کهن دارد. می‌توان به اشاره. منابعی را در این زمینه نام 
برد. چنانکه مهمترین منابع فردوسی در شاهنامه. روایت های شفاهی است که از طریق نقال ها در بین مردم گسترش يافته بود. در زمینه تاریخ 
گردآوری آنها شده بود. 9 ۳ منبع اصلی کتاب آملوک الارض وانبیاء" حمزه اصفهانی که در ی به شرح احوال سلاطین ساسانی می پردازد. در 


تاریخ شفاهی 


اصولا شیوه تحقیقات تاریخی همانند خود تاریخ پدیده ایست در حال حرکت و به عنوان نمونه. تاریخ شفاهی در این روند یکی از پدیده 
های جدید برای دستیابی به راه کارهای تازه ای در مطالعات تاریخی است. نخستین فعالیت در این عرصه با موضوع تاریخ سیاسی و بطور 
مشخص با ضبط خاطرات سیاسی روی نوار شروع شد. در واقع این فعالیت با اختراع ضبط صوت و با استفاده از این تکنیک جنبه عملی پیدا 
کرد و عمدتاً در طول سه دهه اخیر بسط و توسعه یافت و افق های تازه ای پیش روی پژوهشگران و از جمله تاریخ نگاران گشود. اختراع ضبط 
صوت. انقلابی در کار تحقیق میدانی و ازجمله در زمینه مطالعات میدانی تاریخ به وجود آورد. از دهه ۱۹۷۰ به بعد» از آن تحت عنوان «جنبسش 
تاریخ شفاهی» یاد می کنند. 


تخسفین ابتکار در این ذشیته در-سال ۱۹۳۸ توسط پرفشور آلن توب (کللز ط< تاش انجام گرفت: او در جربان مطالعه انشاد تاریخی 
مورد نظرش در دانشگاه کلمبیای آمریکا به فکر استفاده از ضبط صوت برای ضبط و گردآوری خاطرات افتاد. به دنبال این ابتکا او نخستین 
طرح در زمینه تاریخ شفاهی را به ضبط و گردآوری خاطرات سیاسی گروهی از شخصیت های سیاسی و عمدتاً بازنشسته آمریک‌ایی اختصاص 
داد. اصطلاح (۳1]51017 بآه01) از این مقطع به بعد رایج شد و در سال های اخیر در زبان فارسی زیر نام تاریخ شفاهی شهرت يافته است. 
از اواسط سال های ۱۹۶۰ تحقیق با روش تاریخ شفاهی از عرصه مطالعه تاریخ سیاسی به عرصه های دیگر چون تاریخ اجتماعی جامعه شناسی. 
قوم شناسی و فولکلور و شاخه های متعددی از علوم اجتماعی و انسانی کشیده شد و گسترش پیدا کرد. دهه ۱۹۷۰ دوره تاسیس مراکز و 
نهادهای مطالعاتی درباره تاریخ شفاهی" به عنوان یک رشته مستقل در چندین دانشگاه آمریکاء اروپا و کانادا بوده است. در همین دوره. در چند 
کشور آمریکای لاتین و شمار ناچیزی از کشور های آسیایی و آفریقایی, فعالیت های محدودی در زمینه تاریخ شفاهی آغاز شد. در میان کشور 
های آمریکای لاتین. کشور مکزیک طی همکاری مشترک با جامعه تاریخ شفاهی کانادا" فعالیت های نسبتاً کسترده ای در اين زمینه داشت. از 
فعالیت های دهه ۱۹۷۰ ۰ همچنین می‌توان از تأسیس "جامعه بین المللی تاریخ شفاهی" وا نتشار نشریات متعدد اختصاصی در این زمینه را بسه 
عنوان بخشی از فعالیت های بنیانگذاری یاد کرد. طی دو دهه اخیر, تحقیق باروش تاریخ شفاهی ابعاد نوین و گسترده ا ی پیدا کرد و حاصل آن 
انتشار هزاران مجموعه از طرح های تاریخ شفاهی اجرا شده. کتاب هاء رساله هاء نشریات. مقاله ها و ایجاد آرشیو های پرشمار صوتی و از اواخضر 
سال های ۱۹۸۰ اقدام به ایجادآرشیو های ویدیویی بوده است. در روند فعالیت های گسترده در این زمینه در طول دو دهه اخیر نسل جدیدی 
از تاریخ دانان شفاهی ظهور کردند که موجب تحولات بزرگی در این رشته شدند و این نسل هم چنین خالق مدل های تئوریک ۲0601601021) 
(5[ع1۷]00 ۰ متد های مصاحبه (6/0006 10067۷167) . مدل های سئوالات (006911085 ۷]0015) و هم چنین متدلوژی های تحقیق بوده اند. 
به عنوان سطح تحقیقات آکادمیک در این عرصه در فاصله سال های ۱۹۹۲-۹۵ شاهد اجرای ۱۴۵ پروژه تحقیقی توسط تاریخ دانان شفاهی در 
جهان بودیم. اين آمر در نهمین کنفرانس بین المللی تاریخ شفاهی «از تاریخ ۱۳-۱۶ ژوئن ۱۹۹۶ در دانشگاه گوتنبرگ سوئد برگزار شد.) معرفی 
و ارائه شد. 


سابقه تاریخ شفاهی در ایران 


تا سال ۱۳۵۷ یعنی تا مقطع انقلاب ایران. تعداد انگشت شماری از شخصیت های سیاسی را در حکومت و خارج از حکومت در قرن بیستم 
می شناسیم که خاطرات سیاسی شان را از طریق روایت شفاهی ثبت کرده اند (البته نه با روش مصاحبه و ثبت آنها توسط ضبط صوت). این 
تعداد خاطرات که بعد از حیاتشان منتشرشده. از چهار مورد تجاوز نمی کند. (۱) 


در سال های پس از انقلاب ایران. آن تعداد خاطرات سیاسی که با روش مصاحبه و توسط ضبط صوت انجام گرفته و تا کنون منتشر شده و 
شم قانتیوه از فان انکفتان کررداست او نمی کید 


این تعداد از خاطرات سیاسی که به شکل روایت شفاهی و با با روش مصاحبه ضبط گشته صرفاً تک خاطره گویی های سیاسی هستند و لذا 
ین ز هک رو قج ‏ 9 ۶ زوق مر گویی های سیاسی و 


در چارچوب مقوله ای به نام "طرح تاریخ شفاهی" (۳8۵[۴ 1115101۷ ,[08۵) تعریف نمی‌شوند. در طرح تاریخ شفاهی» محقق با گزیدن 


موضوع مطالعه که در محدوده هدف يا هدف های پژوهش با مشارکت گروهی از روایت کنندگان که هر یک حلقه‌ای از یک زنجیره و يا زنجیره 
های بزرگتری از موضوع تحقیق را تشکیل می دهند. و بر حسب خویشاوندی و وابستگی گذشته شان به هدف یا هدف‌های تحقیق انتخاب 
می‌شوند. اقدام به تولید مجموعه تاریخ شفاهی مورد نظر می کند. بنا بر این مقوله ای بنام "تاریخ شفاهی" برای ما ایرانیان موضوع جدیدیست. 
نخستین فعالیت ها در این عرصه به سال های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ مربوط می‌شود که تنها در خارج از کشور توانست موضوعیت پیدا کند و 


عملی شود. 


احرای نخستین طرح تاریخ شفاهی در باره ایران 


پس از سقوط رژیم سلطنتیء برای بررسی نظام سیاسی آن رژیم و علل سقوط آن. یک طرح تاریخ شفاهی در دانشگاه هاروارد شامل حدود 
۰ ساعت مصاحبه با ۱۳۳ نفر به مدت ۶ سال از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ به اجرا در آمد و از هر راوی به طور متوسط شش ساعت و نیم مصاحبه 
گرفته شد. این نخستین طرح تاریخ شفاهی است که در ارتباط با ایران اجرا شده است. در این طرح هدف‌هایی منظور بوده است و من در اینجا 
آنرا عینا از نوشته مدیر آن طرح نقل می‌کنم: 
پایان دهه ۱۹۷۰ نقش عمده بازی کرده بودند. ماعمدتاً هم خود را در تاریخ سیاسی ایران متمرکز کردیم. نه ببه ایین جهت که می‌خواستیم 
موضوع مورد بررسی راء با در نظر گرفتن محدودیت امکانات خود. تا ژرفا بکاویم. به بیان روشن تر. هدف طرح این بود که اطلاعات کافی مربوط 
به مقولات سه گانه زیر را فراهم آورد: 


۱- بدست آوردن تصویر روشن تری از طرز کار واقعی نظام سیاسی در ایران. آنگونه که عاملین همین نظام آن را به چشم دیده‌اند. 
فی‌المثل تصمیم های مربوط به مسائل داخلی پا خارجی چگونه اتخاذ و به آن عمل می شد. 
۲- چه واقعیاتی در پس تصمیم ها و رویدادهای مهم سیاسی نهفته بود. 
۳- حصول جزییات بیشتر درباره پیشینه. خصوصیات و اشتغال چهره‌های صاحب نفوذ سیاسی در دوره مورد بررسی. (۲) 
طی سالهایی که اجرای اين طرح در دانشگاه هاروارد جربان داشت» طرح تاریخ شفاهی دیگری در ارتباط با گروهی از زنان ایرانی مقیم 
آمریکا اژنسال :1۹۸۲۰ بدا تاريخ شفاهی ونان ایران هر مشاه مطالعات آیران آغاز خن ظرح تاریخ .شفاهی دیگری کبیز از ستال ۱۹۹۵ فرآمریکنا ( 
لوس آنجلس ) تحت نام تاریخ شفاهی بهودیان ایران آغاز به فعالیت نموده است. 


طرح تاریخ شفاهی چپ ایران 


طرح تاریخ شفاهی چپ ایران ‏ که دوره زمانی تحقیق مورد نظر آن از ده ۱۹۲۰ تا دهة 1۹۹۰ را شامل می شود نخستین طرح تاریخ 
شفاهی ایرانی ست که با سیستم ویدیویی به اجراء در امده است. بخشی از آن که تا کنون انجام گرفته. شامل ۵۰۰ ساعت فیلم ویدیویی اسست 
که خاطرات سیاسی و سرنوشت شخصی پنجاه شخصیت و فعال سیاسی را با روش مصاحبه (بطور متوسط با هر راوی ده ساعت) که سه نسل از 
فعالین جنبش چپ ایران. از اعضای مرکزیت. کادرها و با اعضای سیاسی ۲۰ حزب و سازمان چپ در گذشته و حال را گرد آوری کرده است. 
سن متوسط نسل اول ۸۷ سال, نسل دوم ۷۱ سال و نسل سوم ۴۹ سال است. این طرح» چهار دوره تاریخ جنبش چپ ایران را در بر می‌گیرد: 


دوره اول - فعالیت جریان های چپ در دوره رضاشاه که شامل حزب کمونیست ایران و گروه دکتر ارانتی است که بعدها به جریان ۵۲ نفر 
معروف شده است. 


دوره دوم - فاصله سال های ۱۳۳۲ ِ ۱۳۳۰ است که حزب توده ایران» نیروی سوم و گروه کروژو ک ها را در بر می‌گیرد. 


دوره سوم - به سال های پس از کودتای ۳/۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷ مربوط من هدن 


دوره چهارم- سال های پس از انقلاب را در بر می‌گیرد. در واقع دوره سوم و دوره چهارم شامل ۲۵ حزب. سازمان. گروه و جریان چپ ایران 
می‌شتود: 


مطالعه تطبیقی روایت گران در حکومت و اپوزیسیون 


خاطرات سیاسی و سرگذشت شخصی و یا یادداشت های سیاسی و تاریخی چه از سوی دولت مداران و چه از سوی شخصیت های سیاسی 
اپوزیسیون در هر دوره ای» اعم از اينکه خاطره نویس يا خاطره گو نقاد کارنامه اش بوده باشد يانه - و یا حتی در روایت ها به نحوی به توجیه 
مسایل و يا تحریف دست زده باشد ولی از آنجایی که تاریخ در ممیزی و نقد خودش روزی مو را از ماست بیرون می‌کشد - در مجموع اینگونه 
نوشتار یا روایت به سهم خود منابع سودمندی خواهند بود در تکمیل و تصحیح بعضی کاستی ها درتاریخ نویسی و هم چنین در نگرش به 
برخی حوزه های تاریخ اجتماعی و سیاسی. 

لازم به یادآوریست که مجموعه تهیه شده در محدوده طرح تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد که در سال ۱۳۶۶ به اتمام رسید. عمدتاً مبتنضی 
برروایت های شخصیت ها و افرادی است که چهره های شاخص نظام پیشین محسوب می‌شدند و در مقام ها و منصب های نظام پیشین 
مسئولیت هایی عهده‌دار بودند. به باور من» طرح تاریخ شفاهی در دانشگاه هاروارد در زمينة مطالعه و بررسی تاریخ سیاسی دوره پهلوی ها 
هنگامی جامعیت پیدا می کرد که با همان گستردگی از جریانهای اپوزیسیون آن دوران» مصاحبه به عمل می آمد و خاطرات آنان در آن 
مجموعه جای می گرفت تا زمینه مناسبی برای مطالعه تطبیقی روایت ها فراهم میگردید. به نظر اینجانب اجرای طرح تاریخ شفاهی چپ ایران 
به سهم خود می‌تواند مکمل گام‌هایی باشد که برای تنظیم تاریخ شفاهی حوزه هایی از تاریخ معاصر ایران و از جمله در ارتباط با نظام پیشین 
برداشته شد. بر این اساس می توان گفت که یک پژوهشگر جدی برای رسیدن به یک برداشت و تحلیل واقع بینانه بر اساس روایت های 
حکومت گران سابق. خود را بی نیاز از مجموعه تاریخ شفاهی چپ ایران نخواهند یافت. 


هدف های طرح 


هدف مرکزی نگارنده این سطور برای اجرای طرح تاریخ شفاهی چپ ایران» این است که از دو منظر به تاریخ جنبش چپ ایران به مثابه 
بخشی از تاریخ ۷۰ ساله اخیر ایران نگاه شود. هدف این بوده و هست که مسائل مطروحه در حوزه تاریخ سیاسی و تاریخ اجتماعی مورد مطالعه 
قراز کیوسبروی این آفلکار ایسامب قرحرای انم طرح‌ه رک بییه اسفاه شناهی به دکل سوادو معالم‌هام بحی مطبوایت هیا که رزوی 
فقط گزارشگر وقایع باشد و خاطراتش را ضمن آن بیان کند نبوده است؛ بلکه بمقابه یک جستجوگره تلاش در جهت تحقیق تاریخی برای 
دستیابی و بدست دادن شناخت دقیق تر و گسترده تر در بارةٌ مسایل پرشمار نا گفته و احیانا کتمان شده و يا تحریف شده این تاریخ بوده 


است. از این رو, سعی می کنم اشاره ای به اختصار به این دو عرصه کار داشته باشم: 


رسید و ثانیاً به اعتبار اين کار تطبیقی» از آن برای اصلاح یا تکمیل اسناد مکتوب این تاریخ سود جست. 


اسناد و مدارک رسمی خواه مربوط به آرشیوه های دولتی و رسمی و خواه مربوط به احزاب. سازمان ها و جریان همای سیاسی: اگر چه از 
عمده منابع تحقیق محسوب می شوند. اما این منابع مکتوب در مواردی تنها نیمرخ اشکار مسایل. وقایع و حوادث تاریخی را نشان می دهند 
رسمی راه نيافته و پا به شکل تحریف شده راه یافته است. علاوه بر وجود چنین واقعیتی. اصفلا ختیشن .سب انترارخ از از یدای تسیز 
محفل های مار کسیستی در شهر های تهران» تبریز» رشت» قزوین و مراغه در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یعنی درطول زمانی بیش از یک 
قرن» در حدود ۸۵ درصد این دوران را در شرایط غیر علنی فعالیت داشته است. تاریخ جنبشی که بش عمده دوران زندگی اش در شرایط 
سیاسی و عملی مقطعی چهره های این جنبش, نه روی کاغذ آمده باشد و نه در جایی ثبت شده باشد. در جریان اجرای طرح و مجموعه ای که 
تا کنون تهیه شده. رهیافت به این موارد کم نبوده است. 


اگر بخواهم بگونه ای مختصر مسیر اصلی کار در این عرصه را بیان کنم. باید بگویم که تلاشم بر این بوده که از یک سو اسناد و مسایل 
کارپایه تحقیق در عرصه تاریخ سیاسی. مبتنی بر متدلوژی تاریخ تطبیقی بوده است. اینک توضیح کوتاهی در باره حوزه تاریخ اجتماعی: 


محققان تاریخ شفاهی در بررسی های خود راه وروش یکسانی را در پیش نمی‌گیرند و عوامل مختلفی در انتخاب روش عمل می کند. بگمان 
اینجانب. سرنوشت شخصی راویان در طیف چپ ایران دارای ویژه گی هایی است که بنوبه خود می تواند کارمایه هایی را برای مطالعه گوشه 
هایی از تاریخ اجتماعی معاصر ایران بدست دهد. بر پایه اين فکر. متدلوژی کارم در این عرصه. تلاش برای ورود به درون سرنوشت شخصی 
راوی بود تا در پرتو آن مباحثی که برای مطالعه اجتماعی مفید است. بیرون کشیده شود. بنا بر این تا آنجا که توانستم وارد چنین میدانی برای 
تحقیق شدم (خوشبختانه اغلب چنین زمینه‌ای فراهم بود). بدین ترتیب پی کاوی تأثیر پدیده های تاریخی و اجتماعی را در درون دایره تجربه 
های درونی زندگی راوی که از درون نهاد های اجتماعی گذشته است. اساس کار قرار دادم تا بتوانم وجه بیرونی جامعه شناختی مسأله را از 
تالمات درونی انسان شناختی بیرون بکشم و با عبور از دالان های تو در تو و گاه نامکشوف به مایه هایی برای ترسیم تابلو اصیل محیط 
اشامن رامی و کقفه وضی وافسیت ها مس بانم 


اسناد مکتوب و روایت شفاهی 


اجرای طرح تاریخ شفاهی چپ ایران در عرصه تاریخ سیاسی بدون پشتوانه مطالعاتی و پژوهش در زمینه تاربخ سیاسی معاصر ایران و نیز 
بدون تدارک لازم در تهیه و تنظیم استاد تاریخی, نمی‌توانست عملی شود. در این مجموعه خاطرات که تا کنون تهیه شده. گفتگویم با راویانی 
بوده که بطور متوسط ربع قرن سابقه فعالیت سیاسی داشته و یا دارند و سالهایی از این زندگیشان در زن‌دان» مهاجرت. فعالیت سیاسی زیر 
زمینی و غیره گذشته است. شصت در صد آنان از اعضای موسس. هیات سیاسی و يا کمیته مرکزی برخی از ۲۰ حزب. سازمان و گروه چپ 
ایران بوده و يا هستند. بنابر اين» برای گفتگو با چنین ترکیب از راویان نیاز به پشتوانه مطالعاتی و آمادگی های لازم داشتم. لذا. برای مطالعه هر 
دوره از تاریخ جنبش چپ می بایست به جستجوی ویژگی یا ویژگی های آن دوره می پرداختم. تفاوت در ویژگی. تفاوت در روش بررسی را هم 
پیش می آورد. بنا بر اين. برای تدارک و آمادگی لازم برای اجرای این طرح. به مدت هفت سال پیگیرانه و قبل از شروع طرح. در این زمینه کار 
کردم. در این مدت ضمن مطالعه این تاریخ. اقدام به گرداوری اسناد و مدارک ۲۰ حزب و سازمان چپ ایران از سال ۱۹۱۷ تاسال ۱۹۹۰ 
نمودم. این مجموعه اسناد بالغ بر هشتاد هزار صفحه است که شامل عمده ترین اسناد تاریخی جنبش چپ ایران در قرن بیستم است و فکر می 
کنم در نوع خود منحصر به فرد باشد. این مجموعه در سال ۱۹۹۵ در نشریه بین المللی تاریخ اجتماعی چاپ دانشگاه کمبریج 100602110041) 
(تماعنا۲ آدنه50 0۶ 16۷16 به عنوان نخستین مجموعه از تاریخ چپ ایران وارد آرشیو بین المللی در انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی در 
آمستردام شده است. اخیراً فهرست این اسناد به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و به‌صورت دو جزوه جداگانه توسط نگارنده این سطور 
منتشر شده است. 


ویژگی ضبط ویدیوبی 


تهیه فیلم ویدیویی برای | جرای طرح تاریخ شفاهی چه از نظر صرف وقت. زحمت و نیروی کار و چه از نظر هزینه در مقایسه با استفاده از 
ضبط صوت در کار تاریخ شفاهی. به مراتب مشتاقان کمتری دارد. به عنوان مثال در نهمین کنفرانس بین المللی تاریخ شفاهی که قبلاً نام بردم. 
از ۱۴۵ محقق تنها سه نفر از روش فیلم ویدویی استفاده کرده بودند که طرح تاریخ شفاهی چپ ایران یکی از سه مورد به شمار می رود. 
ویژگیهایی که موجب شد تا این روش را انتخاب کنم. بطور عمده شامل موارد زیر هستند: 


اول ۹ ویژگی صوت و چهره تواماً مختصاتی در بردارد که نوشتار و حتی صوت به تنهایی قادر به انتقال ان نیست. از کلام و چهره. حالت 
دریافت معنا و برخی پیچیدگی ها را فراهم می‌آورد. 


دومن ویژکی» درواقع مربوط به چشم انداز فکری خودم است: یعنی با تهیه جدود:هزار و چهارعد.ساعت فیلم ویدیویی خاطراث سیاستی و 
سر نوشت شخصی (حدود ۱۳۲ روایت گر) متعلق به سه نسل از شخصیت ها و فعالین جنبش چپ ایران زمینه ای فراهم می آید که محتملا 
درآینده نویسندگانی با در اختیار داشتن چنین مجموعه ای ایده های جالبی برای آفریدن داستان‌های تاریخی خواهند یافت و یا کارگردانان و 
فیلم سازان برای تهیه فیلم های مستند تاریخی از آن سود خواهند جست. 


و بالاخره ویژگی سوم نگرش بلند مدت به آموزش تاریخ از طریق فیلم است. چنانکه می دانیم روش تدریس و آموزش تاریخ با فیلم یکی از 
شیوه های آموزش مدرن در کشور های پیشرفته ی فکر می کنم در اینده» این مجموعه فیلم خاطرات با روش مصاحبه به عنوان بخشی از 
مسایل تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در قرن بیست از منابع با ارزش و سود مند برای پژوهش و اموزش تاریخ هم بگردد. 


تآمین منابع مالی طرح 


فکر می‌کنم بی مناسبت نباشد نخست به این نکته اشاره کنم: تحقیق با روش تاریخ شفاهی یکی از آن رشته‌های تحقیقی است که هزینه 
نسبتاً الایی برمی‌دارد. به ویژه اگر روایت کنندگانی که روایت هایشان موضوع تحقیقی است. در کشورهای مختلف مقیم باشند. در اجرای طرح 
باید مراحل مختلفی را طی کرده مانند: تحقیق روی موضوع و تنظیم طرح کار. هم آهنگی با راویان درکشورهای مخت ف» مساقرت به محل 
اقامت راویان و تأمین هزینه‌های مسافرت و اقامت. پیاده کردن نوارها و ویراستاری, تایپ. تنظیم فهرست موضوعی و آماده کردن مجموعه 
خاطرات برای چاپ بصورت کتاب» میکروفیش و یا 01-801۷ 

در اینجا به عنوان نمونه به یکی از آن مراحل اشاره می‌کنم که تجربه شخصی‌ام در مورد دیدار با برخی از راوبان و اجرای مصاحبه هاست. 
نمونه‌هایی از مصاحبه وجود داشت که ۲۰ تا ۲٩‏ جلسه به دیدار یک راوی رفتم تا توانستم در هر یک از جلسات بخشی از گفتگو با راوی را فیلم 
برداری کنم و سر انجام بعد از ۲۹ جلسه که حدود یک سال طول کشید. موفق به ضبط کامل خاطرات او شدم. این نمونه. مربوط به گفتگو و 
ضبط خاطرات بزرگ علوی در سن ٩۴‏ سالگی او بود. 

بررسی و مطالعه ام روی طرح های مختلف تاریخ شفاهی جهان که راوبان طرح در کشور های مختلف سکونت داشته اند و با در نظرگرفتن 
همه مراحلی که ذکر کردم نشان می دهد که تهیه هر ساعت فیلم ویدیویی (خاطرات) رقمی بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار هزینه بر می دارد. بنا 
براین اجرای اغلب طرح های تاریخ شفاهی با پشتیبانی اشخاص خیر و فرهنگ دوست و یا پروژه های دانشگاهی و یا کمک مالی بنیاد های 
فرهنگی و اجتماعی انجام گرفته است. به عنوان مثال طرح تاریخ شفاهی که در دانشگاه هاروارد آمریکا به اجرا در آمده و به آن اشاره شد. 
دریافت کمک مالی بیش از ۷۵۰ هزار دلار از منایع زیر تأمین شده است: 

ومتاتصمصص لا عطا 10۶ امعمرسمح آمممتاه ۳۰۰ هزار دلار, بنیاد فورد ۵۰ هزار دلار و شماری از شرکت های خصوصی و بنیاد های 
فرهنگی و ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا ۴۰۰ هزار دلار. (۲) 


تامین هزینه طرح تاریخ شفاهی چپ ایران 


۱۰ 


نخستین بار ایده طرح تاریخ شفاهی چپ ایران ر در سال ۱۹۹۳ با دوستم پرواند آبراهامیان (محقق 9 تاریخ دان نامدار تاریخ معاصر ایران 9 
پرفسور تاریخ در دانشگاه نیویورک) در میان گذاشتم. او استقبال شایانی از این ایده کرد و به سهم خود کوشش های صمیمانه‌ای بکار برد تا 
بتوانم برای تأمین هزینه این طرح از یکی از موسسات دانشگاهی و علمی کمک مالی دریافت کنم. علی رغم همه کوشش هاء پاسخ مثبتی 
دریافت نکرده‌ام. 


در اوایل ۱۹۹۴ ایده اجرای طرح تاریخ شفاهی چپ ایران را به همراه برنامه از انجزا تیم ام و لیست بیوگرافی کوتاه ۱۳۳ روایت گر (که 
مدت ۶ ماه روی 1 بررسی و مطالعه کرده بودم) به انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی دار آمستردام ارائه نمودم. انستیتو مزبور از این ایده و 
طرح من استقبال کرد و حاضر به تأمین بخشی از این هزینه شد. مجموع دریافتی من از این انستیتو ۱۷۵۰۰ مارک بوده است و در مقابل, ۲۶۲ 
ساعت نوار ویدیویی مصاحبه هارا در اختیار آرشیو آن انستیتو قراردادم و من به عنوان مدير طرح تاریخ شفاهی چپ ايران و دارن‌ده حق کپی 
طرح را شخصاً ادامه دادم که تا کنون به ۵۰۰ ساعت مصاحبه فیلم ویدویی با ۵۰ راوی رسیده است. 


تا کنون هزینه های انجام شده شامل بخش فنی مانند هزینه کاست های فیلمبرداری ویژه آرشیو کارم و برخی ابزار همای فنی کار و هم 
چنین هزینه مسافرتها به محل اقامت بعضی از راویان و در مواردی هزینه اقامت و غیره در چندین شهر اروپا بوده است. مجموع کل هزینه های 
مصروفه در این زمینه در طول حدود شش سال بالغ بر ۴۴ هزار مارک معادل ۲۳ هزار دلار شده است. منبع دوم تأمین این هزینه. کمک 
گرفتن از دوستی به مبلغ ۱۶ هزار مارک که خود او آنرا برای من از بانکی وام گرفته شنت وامید انتتگه در آینده بتوانم آنرا مسترد کنم. در طول 
ماهه گذشته. از سوی پنج تن از دوستان گرانمایه فرهنگ دوست. مبلغی در حدود ۱۱ هزار مارک به من در ارتباط با فعالیت در عرصه 
تاریخ شفاهی. کمک مالی شده است. نام همه این عزیزان در دفتر فعالیت تاریخ شفاهی ثبت شده است. 

اما آنجه که مربوط به کار انجام شده جچندین ساله ام در این عرصه و از جمله تهیه ۰ساعت فیلم ویدیویی خاطره ها است. در واقع 
کوششی است در راستای یک تولید معنوی و اجتماعی. این امرکه در طول نزدیک به ۱۶سال کار تحقیقیء توفیق اجرای چنین کاری نصیب من 


شده تا گوشه هایی از اندوخته های تاریخ معاصر ایران را به مثابه یک گنجینه ماندنی برای نسل امروز و آیندگان و نیز به عنوان منبع و مواد 


برخی تجارب کار 


یکی از مشکلات. تدوین قهرست نام راویان 9 شناسایی آنها در وضعیت ویرهٌ سیاسی ایران امتت: هشتاد 9 پنج سال از سده کنونی ر 
سازمانهای چپ ایران درگیر فعالیت زیرزمینی بوده اند. و حتی برخی از اعضای مرکزیت. کادرها واعضای سازمانهای چپ ایران تا همین امروز با 
خاطرات روایت گران. موفق به شناسایی چهره هایی شده ام که نامشان در فهرست تنظیمی من وجود نداشت 9 ناخواسته قلم افتاده بود. 


در ارتباط با گردآوری خاطرات ۵۰ روایت گر نود درصد کسانی که تا این مرحله برای گفتگو و ضبط خاطرات به آنها مراجعه کرده ام. 
دعوت مرا صمیمانه پذیرفته اند. البته بسته به اينکه تماس اولیه چگونه برقرار می شد. وضعیت فرق می کرد. اگر تماس مستقیم توسط خودم و 
حضوراً انجام می گرفت و توضیحی در بارة پديدة تاریخ شفاهی و مسایل مربوط به آن داده می شد. نتیجه رضایت بخش تر بود تا اينکه با تلفن, 
نامه و يا پیغام توسط شخص ثالث تماس برقرار می شد. 


پس از برقراری تماس و گفتگو با راویان» روشن شد که ۸۵ درصد آنها از پیش مرا می شناختند. چه مستقیم و چه غیر مستقیم. بیشترشان 
از پیشینه و زندگی سیاسی گذشته من آگاهی داشتند. بسیاری هم در این سالهای اخیر کتاب ها جزوه ها و مقالات مرا در بارةٌ مسایل تاریخ 
چپ و یا مسایل سیاسی تاریخ معاصر ایران خوانده بودند. تجربه نشان داد. شناخته بودن. امتیاز بزرگی به حساب می آید. 
۱۱ 


پنجاه درصد گفتگوها در خانة راوبان انجام گرفت و مابقی در جایی بود که من ترتیبش را می‌دام. در چندین مورد. متأسفانه بدلیل 
معدودیخ مالی از رواخ هاسا عرم که قتضا با پرداعه هیده سفری غیرة تلف کر وه وید تخل اقامت مق باه انیس کنگر و شب ط 
خاطرات آنها را انجام بدهم. به تجربه برایم روشن شد که | نجام گفتگو در خانة روایت گرخاطرات چندین امتیاز دارد. نخست اینکه در جریان 
کار. راوی به یاد عکس, سند و نوشته ای می افتاد که می تواند بیدرنگ آن را عرضه کند. دوم اينکه از نظر روانی» فضای خانه برای راوی مساعد 
تر است. چه راوی در حضور خانواده اش خاطرات زندگی سیاسی و اجتماعی اش را به ثبت می رساند. 

درگفتگو با راوبان. یک روند کار دو مرحله ای را شیوه کردم. مرحلة اول ساختار خاصی نداشت. غالباً در دو جلسه برگزار می شد. و بین 
سه تا ده ساعت به طول می انجامید. در این جلسات. راویان ازادانه زندگی نام خودشان را عرضه می کردند. برخی احساسشان این بود که 
مره تارنخ شفاهی ضرف وستله ای برای فیث خاظراث سیاسی انیت اما رفتف رفته گواستم نهیم کنم که:هدف ار اخزای طرع عاروع هدام 
من. در این طرح علاوه بر تاریخ سیاسی» بدست آوردن موادی در زمینه‌های جامعه شناسیء روان شناسی و مردم شناسی را در بر مسی گیرد. و 
در واقع بیرون کشیدن گوشه هایی از مسایل و پیچیدگی های جامعه ما از درون اینگونه روایت هاست. 


بر پاية یادداشت هایی که در مرحلة اول گفتگو با راوی بر می داشتم. خودم ر برای مرحلة دوم بعنی مرحلة ساختارمند گفتگو آماده می 
کردم. بر پایة داده های مرحلة اول و یا بررسی ای که ازقبل در بارة زندگی سیاسی برخی راویان انجام داده بودم. طرح پرسش ها راتنظیم و 
اماده می کردم. در مواردی طرح پرسش های سیاسی و9 اجتماعی ممکن بود همگون باشد و در مواردی پرسش‌هاء باید به طور ویژه تنظیم مسی 
شد. در مواردی. مرحلة دوم گفتگو ر می ستت آنا آغاز کرد و در مواردی به گفتگو های مقدماتی دی بیشتری نیاز می افتاد. 


پیش از آغاز گفتگوی ویدیویی. از راوی در خواست می کردم که هر سند تاریخی تازه ای در آرشیو دارد. ارائه دهد تا در فیلم ویدیویی 
ضبط گردد. در اولین جلسة گفتگوی ویدیویی» برخی از راویان قدری احساس ناراحتی و نگرانی می کردند. نحستین بار بود که یادمانده هایشان 
را در یک گفتگوی تاریخ شفاهی ضبط ویدیویی می کردند. دریافتم که یکی از راههای رفع چنین نگرانی‌هایی به نمایش گذاشتن گفتگوی 
ویدیویی است که پیشتر با راوی دیگری صورت گرفته بود. توجه به این نکته ضروریست که بیشتر چپ های ایرانی خاطره ناخوشایندی از برنامة 
ضبط مصاحبة ویدیویی دارند. 


خاطرهٌ چنین تجربه‌ای. موجب مشکلات روانی می شد. که البته پس از اولین جلسة گفتگو از بین می رفت. توافقنامه ای بیسن راوی و من 
به امضاء می رسید. همة راویان که طرف گفتگو قرار گرفتند. پذیرفتند که کپی رایت خاطرات ضبط شده را به من بدهند. انهابه من اجازه 
دادند که خاطراتشان راء چه بشکل منفرد و چه در یک مجموعه و یا به هر شکل ممکن دیگر مانند قرار دادن در ارشیو هاء انتشار کتاب و ()- 
۷ منتشر کنم. 


باز تاب ملی و بین المللی طرح 


در عرصه ملی, می توانم به انتشار خبر بیانیهه مصاحبه در برخی مطبوعات و رادیو ها و انتشار متن ترجمه به فارسی سخنرانيم در نهمین 
کنفرانس بین المللی تاریخ دانان شفاهی که در ژوئن ۱۹۹۶ در دانشگاه گوتبرگ (سوتد) تشکیل شده بود. اشاره کنم. بعضی از این موارد در 
ربا فانستی ویام بع تفرات از الاب اسلا اه کار یال ام ری ما ار رکه پر 
"بررسی کتاب" جهان کتاب "پیام امروز" و " ایران فردا" بازتاب داشته است. هم چنین برگزاری چندین جلسه سخنرانی در چندین دانشگاه 
در اروپا و آمریکا و نیز در مراکز فرهنگی و علمی ایرانیان در برخی شهر های اروپا و آمریکاه نمونه هایی از بازتاب و يا استقبال از اجرای این 
طرح بوده است. 


اما انعکاس بین المللی طرح تاریخ شفاهی چپ ایران" خاصه در عرصه آکادمیک و نیز در حوزه تاریخ دانان شفاهی به مراتب فراتر بوده 
است. فهرست طرح های تاریخ شفاهی اجراء شده در زمینه تاریخ سیاسی نشان می دهد. این نخستین بار است که یک طرح تاریخ شفاهی در 
ارتباط با تاریخ جنبش چپ یک کشور ( از شخصیت ها و فعالین سه نسل از ۲۰ حزب و سازمان های گوناگون چپ) به مرحله اجراء در آمده 
است. در نهمین کنفرانس بین المللی تاریخ دانان شفاهی, این طرح از نظر متدلوژی تحقیق میدانی درباره تاریخ جنبش چپ یک کشور بمثابه 
تجربه جدیدی در عرصه جهانی فعالیت تاریخ شفاهی بازتاب داشته است. مدتی بعد از تاریخ تشکیل نهمین کنفرانس یاد شده. علاقه مندانی از 
فعالین سابق چپ آمریکای لاتین با من تماس و دیدار داشتند و اظهار علاقه کردند که تجربیات و متدلوژی کار دراین زمینه را در اختیار شان 
قراردهم تا آنان نیز کوشش هایی را برای اجرای طرح مشابه در کشورهایشان به مرحله اجراء در آورند و من با کمال میل امادگی خودم را اعلام 
کرده‌ام. همچنین. دو ماه گذشته کسانی از حزب سابق دمکراتیک خلق افغانستان که در مهاجرت هستند. با اینجانب تماس گرفتند و ابراز علاقه 
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کردند تا چنین پروژه‌ای را به اجراء در آورند. مطلب دیگری که در باره بازتاب بین المللی این طرح و انتشار آن به چند زبان و درج آن در 
نشریات تاریخ شفاهی و هم چنین دریافت نامه‌ای در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶ از پرفسور ویلانوا (۷11200۷2) رئیس هیات اجرائیه جامعه بیین 
المللی تاریخ دانان شفاهی و سردبیر نشریه تاریخ شفاهی بود. او در اين نامه تصمیم هیات تحریریه نشربه (۲1۸0) را در مورد چاپ سخنرانی 
ام در باره طرح تاریخ شفاهی چپ ایران" در آن نشریه به عنوان موضوع و طرح منتخب که در نهمین کنفرانس بین المللی تاریخ دانان شفاهی 
ارائه کرده بودم. اعلام داشت. مطلب دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد و آن اينکه در نهمین کنفرانس بین المللی یاد شده به 
عنوان نخستین ایرانی به عضویت جامعه بین المللی تاریخ شفاهی درآمدم. 


تآسیس انجمن مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران 


در صفحات پیشین, نکاتی در برهمقوله تریخ شغاهی و سابقه پیدایش آن ونیز چگونگی گسترش ایسن عرصه از تحقیق و فصالیت علمم 
افریقای جنوبی» اسرائیل 9 ترکیه) بوده‌ایم که به صورت نهاد دولتی 9 ۳ نهاد غیر دولتی 9 ۳ دانشگاهی فعال شده اند. 

ار انا یرنه در ول ۵ تسا ی وروی ها تاش شفامی هم خازهای عفر اسان ند هه تال 
بعضی از آنها به اتمام رسیده و اجرای بعضی. هنوز ادامه دارد) یک رشته فعالیت های تاریخ شفاهی از سال ۱۳۷۲ به اینسو در داخل ایران نیز 
انجام شده است که مهمترین آنها؛ طرح تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی است که محری 9 آواحد تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی" بوده 

هدف این واحد تاریخ شفاهی اسلامی. گردآوری خاطرات افرادی ست که در طول پانزده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ در ارتباط با نهضت اسلامی 

علی رغم ارزش فعالیت های تاریخ شفاهی ایرانیان در سالهای اخیر چه در خارج کشور و چه داخل. اما این طرحها؛ بازتاب دهنده تاریخ 
شفاهی گروه اجتماعی معینی ست که پس از پایان اجرای طرح. به پایان فعالیت آن واحد یا طرح منجر می شود. 

بنا بر این. هنوز مقوله تاریخ شفاهی در ایران به صورت یک نهاد پایدار که بتواند در برگیرنده خاطرات رواییت گرانی از شخصیت های 
گوناگون از گروههای مختلف اجتماعی در تاریخ معاصر باشد. ایجاد نشده است یعنی کوششی در راستای ایجاد نهادی برای گردآوری و حفظ 
آرشیو ملی تاریخ شفاهی ایران که بتواند پاسخگوی نیاز به یک هویت ملی و فرهنگی ایران قرن بیستم باشد. هدف از تاسیس " انجمن مطالعات 
و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران » درواقع پاسخ به این نیاز ملی و اجتماعی ست که به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی» آن را در خارج کشور به ثبست 
رسانده 9 امیدواریم با یاری هموطنان فرهنگ دوست» موفق به ادامه حیات گردیم. 

انکاه این کار نان فا هه کف مر ناکین شاهههر کشت مسرت هی بر عبا مهافت یی کح هتکس و تلاشهای 
نشدیم. خاطرات آنان از جمله اسناد ذیقیمتی بود متعلق به مردم این سرزمین که متامستفانه: با خود آنان دفن 9 دست نایافتنی شده است. 

درخیل گوشته‌هایی اه فاد انتاشنامه آتجمی مطالنات و تقیقات تاش ققامی ایران از نظ علاقه میدان می گرد 


ماده ۱: نام و محل انجمن 
۲- محل انجمن : شهر برلین 


ماده ۲: هدفهای انجمن 


۱- ضبط خاطرات شخصیت ها و چهره های سیاسی. فرهنگیء علمیء ادبی. هنری و ورزشی ایرانیان با روش مصاحبه (۲9)0:۷ 0:21) 
۲- نشر خاطره های ضبط شده (بصورت کتاب با مجموعه ای بشکل 01-0۷ ) 
۳- گردآوری اسناد مکتوب در جهت فعالیت تحقیق تاریخ شفاهی 
۴- ایجاد اوتتتته ملی فیلم تاریخ شفاهی ایرانیان 
۵ا- راهنمایی 9 کمک به دانشجویان و9 پژوهشگران در دستیابی به منابع گردآوری شده توسط انجمن 
(0012108-10۳1۸۵وو۸ ۲۱۱9)0۲۲ (د۵ امطمتاجصهامآ) 
۷- پذیرش داوطلب برای آموزش تاریخ شفاهی و انتقال تجربه فعالیت های انجمن 


ماده ۲: عضویت 
۱- هر فرد حقیقی و حقوقی بدون توجه به عقاید سیاسیء مذهبی, وابستگی ملی و قومی بشرط پژوهش در زمینه تاریخ شفاهی ایران» 
ماده ۵: ماهیت غیر انتفاعی انجمن 


۱- انجمن فقط در خدمت گسترش فعالیت های پژوهشی در مسایل تاریخ سیاسی و 
۲- دارایی و در آمد های انجمن فقط در چارچوب اساسنامه آن قابل استفاده است. 
۳- اعضای انجمن هیچگونه حقی در استفاده از درآمدهاء دارائیها و سایر دریافتیهای 
انجمن بجز در چارجوب هدفها و فعالیت های اق نخواهند داشت. 


نخواهند داشت. 


۵ - هیثت اجرائیه انجمن اجازه پرداخت هزینه هایی که در تضاد با هدفهای آن باشد. ندارد. 


ماده ۷: منابع مالی انجمن 


۱- حق عضویت که تعیین میزان آن به عهده مجمع عمومی است 
۲- کمک بنیاد ها و شخصیت های علاقه مند به حفظ فرهنگ و تاریخ ایران بدون هرگونه قیدو شرطی. 


خاطرات ابوالحسن بنی صدر 


اولین رئیس جمهوری ایران 


حمید احمدی: با سلام به آقای بنی‌صدر. امروز ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹( ۲۶ شهریور ۸ از شهر برلین به پاریس آمدم تا خاطرات آقای 
بنی‌صدر را از دوران کودکی تا مقطع کنونی ضبط ویدیویی کنم. 
شروع پرسش‌هایم. می‌خواهم با توضیح مختصری. به دوره جدید فعالیتم در عرصه تاریخ شفاهی اشاره‌ای داشته باشم. 

بنا به تجربه‌ای که در روند فعالیت های خود در طول ۱۸ سال زندگی در مهاجرت اجباری در کار تحقیق و نشر اسنادتاربخی و آثاری در 
زمینه تاریخ سیاسی معاصرایران در قرن بیستم و نیز کار تحقیق میدانی در حوزه تاریخ شفاهی به عنوان مدير طرح تاریخ شفاهی چپ ایران" 

بدین ترتیب» از این پس اجرای برنامه تاریخ شفاهی صرفاً به گفتگو و ضبط خاطرات روایت گرانی که پيشینه زندگی سیاسی شان در گذشته 
و یا حال در رابطه با احزاب و سازمانهای چپ بوده. محدود نمی گردد. 

امه آنچه در طول ۶ سال گذشته در رابطه با اجرای طرح تاریخ شفاهی چپ ایران" انجام شده همانا گردآوری و ضبط ویدیویی خاطرات 
پنجاه نفر از شخصیت ها و فعالان سه نسل مربوط به بیست حزب و سازمان چپ ایران ( از دهه ۰ تا دهه ۰ . جوان ترین روایت گر 
۸ سال و کهنسال ترین ۴ سال) و بالغ بر پانصد ساعت فیلم ویدیویی (حدود ۰ هزارصفحه خاطرات) شده است. اندک شماری از آن خاطره 
ها به صورت کتاب منتشر شده است. 

در دوره جدید فعالیت یعنی مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران علاوه بر ادامه کاری در تکمیل و غنی تر کردن مجموعه تاریخ 
شفاهی چپ ایران. اقدام به گردآوری و ضبط و نشر خاطرات شخصیت‌هاو چهره های سیاسی. فرهنگی. علمی. ادبی و هنری ایران در قرن 
بیستم خواهیم کرد. 

با امیدواری به ادامه کاری و تلاش در این عرصه جدید. حاصل کار در این روند همانا حفظ ونشر حافظه تاریخی سه نسل است که بمثابه 

علاوه بر ارزش تاریخی این مجموعه خاطره ها ارزش مقطعی آنها نیز جایگاه ویژه ای دارد. و نشر آنها در شرایطی ست که مردم ایران به 
جد در جستجوی هویت ملی و فرهنگی خویشند. لذا از راه مطالعه گذشته بهتر می‌توانند زمان کنونی را بشناسند. خاطرات خاطره گویان بمتابه 
ابزار ارزشمندی ست و به سهم خود می‌تواند کمک موثری باشد برای یافتن کوچه های گمشده تاریخ سالهای دور این سرزمین در قرن بیستم 
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که همواره با رویدادهای پر شماری همراه بوده ات در رابطه با "مطالعات و تحقیقات تاریخ شفاهی ایران » اینک دوره جدید فعالیت خود را با 
ضبط ویدیویبی خاطرات آقای ابوالحسن بنی صدر آغاز می‌کنم. چند ماه پیش از حضور ایشان برای گفتگو و ضبط خاطراتشان تقاضا کردم و از 
این دعوت صمیمانه استقبال کردند. 
امیدوارم پس از ضبط این خاطرات. بتوانم آن را بشکل کتاب و يا اشکال دیگری که برای من میسر شود. منتشر کنم تا در اختیار علاقه 
مساگرا رهبا بای که شا جی شیف کیت هلت بای ی ربا تا رز فریی شتما بایان 
آینده بازگو کنم. شاید یک تصحیح. البته تصحیح که نه ما الان در شهر ورسای هستیم. مگر اينکه شما به غیراز پاریس. جای دیگر را فرانسه 
تدانتیا آخنیه ناهم از شتا امرفن: ۲۶ هیور ۱۳۷۸ اشت: 


ح..: از تصحیح شما تشکر می‌کنم. مقابل شما می نشینم و با اجازه‌تان. سئوالات را شروع می کنم: 


دوران کودکی 


پرسش نخست را خواستم از دوران کود کی تان آغاز بکنم. بافت خانواده. وضعیت پبدره ماد برادران و خواهران 9 توضیحاتی که بتوان 

بنی صدر: دوران کودکیم در همدان بوده, گر چه خود من در روستایی به دنیا آمدم. این مربوط می‌شود به آن تاریخی که قرار داد نفت سال 
۳ (۱۳۱۲ ه.ش) را امضاء کرده بودند. آن چه از شنیده ها در ذهنم مانده این است که در همدان یک رئیس شهربانی بوده به اسم 
اسدالملک و این شخص نسبت دوری هم با پدرم داشت. او آمده بود پیش پدرم تا از او یک تلگراف تبریک [به مناسبت عقد آن قرارداد] بگیرد. 
پدرم به او گفته بود: « اگر من از شهر خارج بشوم. شما می‌تونی بری بگی که نبود در آن جا؟». او گفت : « اگر امروز عصر از شهر خارج بشوید. 
می‌تونم برم بگم که نبود.» 

این بود که پدر و مادر من و بچه هایشان از شهر همدان خارج شدند. آن طوریکه تعریف می‌کردند. می گفتند سفر خیلی سختی بود و 
آنچه هميشه در ذهنم مانده. در چنین وضعیت و ایامی در روستایی در اطراف همدان به دنیا آمدم. 

ح. , : شما فرزند چندم خانواده بودید؟ 


بنی صدر: فرزندان قبل از من آقا فتح الله بوده که اخیراًُ مرحوم شد. بعد از اوء فرزندی دختر بود که مرحوم شد. بعد از این دختر آقا 
مهدی به دنیا آمد. بعد دو فرزند دیگر بودند که در بجگی من. مرحوم شدند. آقا مهدی حیات دارد. حالا بعد از اوه من هستم. فرزندان بعد از 
ح. ا. : این قبیل مرگ و میر بچه ها در آن دوران [حدود یک سوم فرزندان خانواده ای در سطح امکانات مالی خانواده شمااً نشانه وضع بد 
بودند. این میرزا یعقوب. هم پزشک چشم ما بود و هم پزشک داخلی و غیره. بچه بودم. یادم می آید توی راهرو منزلمان بود و برادرم گویا 
مرتضی را خوابانده بودند و پدرم با آن طبیب دعوا می کرد و می‌گفت: « تو موجب مرگش شدی.» 
بله, در دهات. بزازهای بهودی در عین حال طبیب هم بودند و أآوقتی برای فروش منسوجات] به دهات می رفتند. همراهشان دوا هم داشتند. 
در هر حال. در و منطقه» بهودی ها سوء شهرت نداتٌ شتند بلکه حسن شهرت داشتند. 
خب. پدر من هم در روستای عبدالمومن در بخش مهربان از توابع همدان به دنیا آمد. آن طوری‌که پدرم تعریف می کرده جدش با زن 
جدیدی ازدواج کرد. او به پدر بزرگم ماهانه دو قران» البته آن زمان این مبلغ پول نسبتا قابل توجهی بود. می داد و او در مدرسه طلبگی 
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(قدیمه) درس می خواند. پدرم می‌گفت» پس از ازدواج مجدد. به پدرش ارثیه ای نرسیده بود. بنا بر این پدرم رفته بود روستا و آن چه را که 
بدست آورده بودء با کارو زحمت خودش بود. 


پدربزرگم در هفتاد سالگی تصمیم می‌گیرد دیگر سیگار نکشد و اتفاقاً پدر من هم. همین کار را کرد. ولی من خوشبختانه هیچ وقت مبتلا 
به سیگار کشیدن نشدم. 


حج. " : در سالهای نوجوانی 9 ۳ تحصیل در دانشگاه چطور؟ 

بنی‌صدر: هیچ وقت. عرض کنم به حضور شماء پدربزرگم آدم بسیار با اراده‌ای بوده و از ساعت پنج صبح می رفته به صحرا و تا شب کار 
می‌کرده و توانسته بود چندین روستای آن منطقه را آباد کند که الان هم هستند. نام یکی از آنها "باغچه" بود و بعد ها خودش آمد دار تا 
کردن تشویق می‌کند و بعد هاء این روستا تبدیل به یک روستای آباد می شود. حالا هم. باید یک ده آبادی باشد. 

ح. و این روستا در اطراف همدان بوده؟ 

بنی صدر: بله. ۱۲ فرسخ قدیم و به حساب جدید احتمالاً در حدود ۱۶ يا ۱۸ فرسخ. 

اماء مادرم. او در همان بخش مهربان» در یک ده دیگری به اسم " قرنقوروت دره" به دنیا آمد. پدر بزرگ مادریم» پیشکار قره گزلو ها بوده و 
رئیس گارد ناصرالملک. وقتی که او نایب السلطنه بود. او مدت کمی هم به تهران آمده بود ولی کار اصلی اش در همان روستا بود. و به اصطلاح 
قدیم جامعه‌شناسی. از طبقه میانی مالکان محسوب می شد. او هم آدم با اراده ای بود و زندگی را به اصطلاح از هیچ شروع کرده بود. اما مادر 
بزرگ مادریم. او دارای خصلت های بود که در مادر من هم بوده و به گمانم از طریق او به ما هم منتقل شده و بیشتر در زندگی مامنعکس 
است. یعنی از جهت روحیه شدید وطن دوستی. مادرم تعریف می کرد که او در سنین نو جوانی و در سالهای جنگ جهانی اول. رفته بود 
تماشای سربازهای روس. وقتی مادرش فهمیده بود» به او گفت بیا این جاء و وقتی نزدیک شد. مچ دست او را گرفت و کفگیر داغ را چسباند به 

مادر بزرگم چندین بار با گروههای سوار دزد مسلح که به روستاها حمله می‌کردند. جنگیده بود. بله, او چنین روحیه سلحشوری داشت. 

ح. . : آقای بنی‌صدر خواستم در باره پدرتان صحبت کنید. انتخاب ایشان در رفتن به مدرسه مذهبی قم پا احتمالا نجف» چگونه بوده؟ 

بنی صدر: البته پدرم نمی گفت که با میل عمامه گذاشته يا نه؟ ولی عموی بزرگم می‌گفت و تعریف می‌کرد که پدر بزرگم گفته بود. یکی از 
افراد خانواده باید روحانی بشود. پدرم را برای این کار نامزد کرده بود. 

عمویم تعریف می‌کرد: « روزی در راهی داشتیم می‌رفتیم و مرتب به او می‌گفتم. آقا! این عمامه را بگذار سرت و او هم نمی‌گذاشت. تا این 
که بار افتاد و عمامه نیز من هم عمامه را که افتاده بود زمین. بر داشتم و گذاشتم سرش و گفتم. بگذارسرت دیگه. او اتفاق را حسن اتفاق تلقی 
می کند و عمامه را بر سر نگاه می دارد.» 

پدرم در همدان تحصیل کرد و بعد هم رفت به نجف. وقت. این طور بود که درس خوانده های ام شتا مذهبی ] نجف. درس خوانده 
های قم را قبول نداشتند. مثل تحصیل کرده‌های خارج که درس خوانده‌های دانشگاههای ایران را قبول ندارند. پدرم هميشه می گفت. این قمی 
ها آمنظور درس خوانده ها در حوزه علمیه ] درس نخوانده اند بیسوادند. اندازه صحت این ارزیابی امری دیگر است. 

ح.۱: آیا پایه این قضاوت به خاطریادگیری زبان عربی بوده که در نجف برایشان فراهم می شده یعنی با فراگیری زبان عربی. امکان مطالعه 

بنی صدر: خیر. زبان عربی را هم غالباً آن چنان یاد نمی‌گرفتند. برای اينکه آن جا را محیط ایرانی کرده بودند. در کربلا و کاظمین همم 
چنین وضعی درست کرده بودند. درصد کمی از طلبه های ایرانی می‌توانستند زبان عربی ر خوب صحبت کنند. پدر من هم عربی صحبت 
می‌کرد ولی نه چندان و به اصطلاح با کم و زیادش. 

اما در درس و بحت طلبگی. برای نجف اهمیت و اعتبار بالاتری قائل بودند مثل این که تحصیل کرده های علوم جدید که در اروپا تحصیل 
کرده‌اند. تحصیلات دانشگاه تهران را کافی نمی‌دانند. بله. این طور بین خودشان رایج بود که این درس خوانده های قم. سواد آن چنانی ندارند. 

چند روز پیش کسی این جا بود و تعریف می‌کرد که به آقای خویی گفته بودند. آقای خمینی در نجف ولایت فقیه تدریس کرده. او در 
جواب گفته بود: «اسلام. ولایت فقیه نداره. ایشان مجتهد نیست. چه کار داره به این کارها.» 
به هر حال. درس خوانده های نحف» این طوری بودند و می گفتند. درس جدی را باید در نجف تحصیل کرد. 


ح.. : پدر شما در چه سالهایی در نجف تحصیل مذهبی کرد؟ ازدواج ایشان با مادرتان بعد از دوران تحصیل طلبگی نجف بوده؟ 


1 


بنی‌صدر: یک دوره طلبگی اش را گذراند و بعد از آن» ازدواج کرد و با همسرش رفت نجف. برادرم آقا مهدی در آن جا به دنیا آمد. ولی آقا 
فتح الله را تردید دارم که آیا در همدان به دنیا آمده پا در نجف؟ به هرحال. پدرم در حدود ۱۰ سال در نجف بوده و بعد هم برگشت به ایران. 


بنی‌صدر: بله. وقتی به همدان آمد. سالهای پس از انقلاب مشروطیت بود و بعد همم ایام کودتا آسال ۱۳۹۹آِ و دوره استبداد رضاخانی. در 
دوران استبداد» با مرحوم آیت اله محمود طالقانی یک کارهایی هم کرده بودند. 

ح. : بازداشت هم شدند؟ 

بنی صدر: بله. 

ح. ا. : لطفاً بفرمایید فعالیت سیاسی شان چه بوده؟ 

بنی صدر: اینان رفته بودند به قم پیش اقا شیخ عبدالکریم تا او را وادار کنند به عمل. پدرم می‌گفت: « آقا شسیخ عبدالکریم در را از داخل 
بست و هر چندی هم می رفت گوش خود را به در می‌گذاشت که کسی پشت در نباشد تا گفتگو ها را بشنود.» 

به هر حال, اینان را به علت رد و بدل کردن نامه بین مراجع و روحانیون شهرها و به اتهام قصد ترتیب دادن قیام عمومی بازداشت کرده 
بودند و بعد از مدتی آزاد شدند. 

دوره رضا خان. دوره خانه نشینی روحانیون بود. رت 9 وحشت در همه جا. هر وقت بچه‌ای ر می‌خواستند بترسانند. اسم آپاسبان] را 
می‌آوردند. وقتی با بچه ها توی کوچه بازی می‌کردیم» به محض اينکه سرو کله آژانی پیدا می‌شد. در می رفتیم. 


خاطره‌ای را برایتان تعریف کنم. در آن سالهاء مادرم و بچه ها مبتلا به چشم درد شده بودیم وبرای معالجه آمده بودیم به تهران. خانه ما در 
خیابان سرچشمه بود و از آن جا می رفتیم به مطب پزشکی که در کوچه برلن بود. یکی از آن روزها که می خواستیم با اتوبوس به مطب آن 
پزشک برویم» وقتی اتوبوس از میدان بهارستان عبور می کرد. تا چشم من به آن مجسمه افتاد. شروع کردم به فحش دادن. رنگ پدرم شد سیاه 
و حالت سکوت و وحشت در داخل اتوبوس. من ماتم برده بود. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم. پدرم به من گفت: « این چه کاری بودکردی؟ 
نزدیک بود همه ما را به باد بدی به کشتن بدی.» من گفتم: « چه کار داشتم به کشتن شماء مگر شما نگفتید که این بده؟» پدرم گفت: « من 
کم وهای 6 : 


بله. آن دوران چنین وضعی بود. خاطره دیگری که خودم شاهد آن بودم. بگویم. قبل از سکونت‌مان در محله امام زاده. در محل دیگری می 
نشستیم بنام محله حاجی که بعد ها خیابان بوعلی را کشیدند و قسمتی از خانه را برد. روزی» پیرزنی خودش را انداخت به داخل حیاط خانه 
مان و افتاد جلوی پای پدرم. پاسبانی او را در کوچه دیده بود که چارقد سرش بود. او از دست آن پاسبان فرار کرده بود و پناه آورده بود به خانه 
ما. بله. چنین وضعی بود. این صحنه‌ای بود که با چشم خودم دیدم. اگر زنانی می‌خواستند حجاب داشته باشند. نمی‌توانستند و عذاب 
می‌کشیدند. مثلاً وقتی مادرم می خواست به حمام برود. باید از پشت بام چند خانه عبور می‌کرد تا خودش را به حمام حاجی که نزدیک خانه 
مان بود» برساند. 


مثلاث اگر مردم می‌خواستند مراسم روضه خوانی تر تیب بد‌هندء پرده سیاه می کشیدند تا از بیرون معلوم نباشد و با صدای خیلی آرام. روضه 
خوان» روضه می خواند و ارام گربه می کردند. در واقع همیشه در یک محیط رعب و وحشت و محیط زندگی بیرونی ماء این چنین بود. 
ح. ا. : چطور شد از بین چند فرزند پسر» هیچ یک از فرزندان خانواده شما در مسیر پدر یعنی معمم شدن نرفتند؟ 


بنی‌صدر: قرار بود من بروم و نرفتم آخنده با هم] 

حخ ا, : لطفاً تعریف بفرمایید. داستان از چه قرار بود؟ 

بنی‌صدر: پدرم می‌خواست که من روحانی بشوم و به همین دلیل» وقتی دیپلم متوسطه دبیرستان را تمام کردم. موافقت نکرد که من در 
کنکور دانشکده حقوق آدانشگاه تهران ] شرکت کنم. در آن سال» حتی در قم خانه‌ای هم برای رفتن من به آن جا آبرای تحصیل در حوزه 
علمیه قم] اجاره کرده بود. امه من با اینکار او موافق نبودم و خیالات دیگری در سر داشتم. 

خا (شالی که شما دبیلم فتوسطه ی اک فشید پاک سال تخضیلی ۱۲۳۱۰۲۲ بوده باشد؟ 

بنی صدر: بله. 


ح.۱: علت تصمیم و تشخیص پدرتان که در میان برادران فقط شما را برای روحانی شدن انتخاب کرده بود. چه بود؟ آیا به این علت که 
شمانسبت به برادران دیگر علاقه بیشتری به مسایل مذهبی نشان می‌دادید؟ 
تحت هاو کشعگو‌های آنومان بیش کم آمده آن سیر وم رفتونمن از کلاش‌نهم [سال,۱۳۲۹] بساو گفیگی اباتوخه ان ها شروع کرام 


۱۸ 


ح.. : در همدان؟ 

بنی‌صدر: بله. یک همکلاسی داشتیم به اسم آزرمی. نمی‌دانم شما او را می‌شناسید؟ 

یکیو 

بنی‌صدر: کتابهای حزب توده و مرامنامه و غیره را می‌آورد و تبلیغ می‌کرد. همان زمان بود که کلمه دیالکتیک را از زبان او شنیدم و بر 
گردیم به این موضوع: به هر حال. آن جو بحث و بعد هم مستله مبارزه برای ملی شدن نفت و به دنبال آن پیش آمدن کودتای ۲۸ مرداد و همه 
این حوادث و مسایل اصلا دید من را به کلی عوض کرد. و در همان زمان بود که گفتم» سلطنت به کار ایران نمی آید و جمهوری خواه شدم و 
گفتم. من اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد. 

ح. . : واقعاً آن زمان» این حرف را زدید؟ 

ح. . : البته من می‌خواستم این موضوع را از خودتان بپرسم چون چهار سال پیش. به هنگام ضبط ویدیویی خاطرات آقای محمود راسخ [ 
از دبیران سابق کنفدراسیون دانشجویان ] این مطلب را از ایشان شنیدم. پیدر اقای راسخ از چهره‌های سرشناس ومورد احترام رهبران جبهه ملی 
بود و برخی جلسات مهم تصمیم گیری در رهبری جبهه ملی آقبل از کودتای ۲۸ مردادأٌ در منزل ایشان تشکیل می شد. به هر حال. در روایت 
آقای راسخ. چنین مطلبی در باره شما ضبط شده. حالا . لطفاً بفرمایید انگیزه جمهوری خواهی شما چه بوده؟ 

بنی صدر: بله. خیلی جوان بودم. وقتی کودتا واقع شد. این جور به نظرم آمد که این نظام نظامی ست که بدون وابستگی به خارج نمی‌تواند 
نه از روی خود خواهی و اين گونه چیزها. آن زمان. زمان این جور خود خواهی ها نبود یعنی چنین ذهنیتی نبود بلکه با بیان آن» می خواستم 
ترتیب. به مصدق هم خرده می‌گرفتم که چرا او روی خط جمهوری نرفت و گذاشت که این بساط سلطنت توی دربار بر ضدش کودتا ب بکند. آن 
وقت. این ذهنیت را پیدا کردم این است که نرفتم توی آن خط. 

ح. ۰ : یعنی در واقع مسایل حاد سیاسی سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ و خودتان هم به آن شکلی که توضیح دادید. اگر پیش نمی آمد. چنین 
ما بان رختسا وی که ار هی مقس شین ای دشن کفین؟ 

بنی‌صدر: بله. احتمال خیلی زیاد داشت. 

ح. ا. : به غیر از شماء بین برادران دیگر چنین علاقه ای وجود نداشت؟ 

بنی صدر: نه. هیچ کدام. اصلاً محیط خانه. محیط ضد آخوند تمام عیاری بود. 

بنی‌صدر: بله. با اينکه پدرم خودش روحانی بود ولی دائماً می گفت: 
‌ امان از آخوند بی دین.» این جوری بود همیشه» این طور می گفت. آخنده باهم ] 

ح. . : بعد از آن دوره سلطنت و فضای جدید. وضعیت و موقعیت پدرتان چگونه بود؟ 

بنی‌صدر: بعد از رضا خان» هیچ وقت درب خانه ما بسته نمی شد. از صبح باز بود تا نیمه شب. دائم مردم می آمدند و می رفتند. به اصطلاح. 
روزی چندین بار این خانه پر می شد و خالی می شد نه مثلا یک اطاق پر می شد. اطاق ها و حتی حیاط پرو خالی می شد. 

ح.. : پدرتان در رخ زمان» روحانی اول شهر همدان بود؟ یعنی امام جمعه شهر البته ان موقعء گویا امام جمعه نمی گفتند. 


بنی‌صدر: بله. آن وقت هاء امام جمعه نبود و این چیزها را خمینی درست کرد. در مسجد جامع شهر امام جماعت بود و به اصطلاح آقای 
شهر بود و مردم مسایلی که داشتند. مراجعه می‌کردند. مردم وقتی با دستگاههای اداری مثل دادگستری سروکار پیدا می‌ کردند یا با هم منازعه 
داشتند به پدرم مراجعه می‌کردند و يا اگرمسایلی مربوط به کارهای سیاسی و اجتماعی بود و مثلاً می‌خواستند در باره مسئله اجتماعی موافقتی 
پکتفد با تفت کته با پرایت هانه باء دام میت بو3: 

من از نو جوانی در این محیط بار آمدم و به اصطلاح. روزمره با تمام قشرهای جامعه تماس داشتم. از کارگر دهقان» کارمند. بازاری و پیشه 
ور تا روحانی و آدم های سیاسی. مثلاً این قراگوزلوهاء هميشه از اين خانواده نماینده ای در مجلس آشورایملی ]ً بود و یا ضیاءالملک فرمند» 
دوست پدرم بود. او در همدان. در یکی از خانه های پدرم می نشست. مثلاً زاهدی دوست پدرم بود. 


ح. ۲ : سر لشکر زاهدی؟ )۵ 


بنی‌صدر: بله» از بچگی با پدرم رفت و آمد داشت. وقتی پدرم به تهران می‌آمد. با خانواده رفیع که قائم مقام یکی از آنان بوده با همم رفت و 
آمد داشتند. روحانیون مختلف به منزل ما می آمدند» از قم و از نجف و از شهر های دیگر ایران به همدان می آمدند و گاهی یک ماه دو ماه و 
حتی سه ماه در خانه مان می ماندند. 

ح. | : در آن زمان. این هزینه ها چه جوری تأمین می شد؟ 


ی سر قراشو کته شم این ضذیت: آخه ند میک نمیشن 4 همین تخاطر توق معلا برافرهای هن من کتتت بفرهاد غرعته داز ۵ کی 
دهد این آخوندها می خورند. هر چه عایدی ده بوده؛ خرج این چیزها یعنی در خونه باز می شد. نتیجه اينکه. پدرم پس اندازی نمی کرد. خسب: 
کت ها ای ها ای وا پس وه رای که ها سارت کنو سای یکسا کیت کی 


شلوار داشته باشیم. 

ح. ا. : ایام عید؟ 
بنی صدر: بله. تازه آن را هم باید با گریه و اینا می‌گرفتیم و نه اینکه خیال کنید به آسانی. او می‌گفت. شما قرتی بار می آیید آخنده باهم]و 
بعد می گفت. به بقیه مردم نگاه کنید. آنها چه جوری زندگی می کنند. او تاکید می‌کرد که در فضل و کمال است که شما باید از بقیه جلو 
بزنید. و چه معنی دارد که بچه روحانی بهتر از دیگران بپوشد. 


دوره تحصیل در دبستان و دبیرستان 

ح. ا, : حالاه از دوران تحصیل در دبستان بگویید. برای تحصیل خواهران» هیچ ممانعتی نداشت؟ 

بنی صدر: ۳-9 نداشت. همه درس خواندند و خواهر کوچکم در پاریس دکترای شیمی گرفت و تا این رژیم نیامده بودء در نیروگاه متخ کار 
حقوق کرده بود. آقا مهدی تا دیپلم متوسطه بیشتر درس نخوانده. با همه فشاری که پدرم به او وارد می کرد. نرفت دنبال درس. 

پدرم خیلی اصرار می‌کرد که درس بخوانیم و به علم بسیار اهمیت می‌داد. خودش هم تحصیلاتش زا خیلین خوب انجام داده بود. به 
اصطلاح یکی از دو روحانی بوده که یکی از آنها آقای‌خویی بود. اگر او در نجف می ماند» قطعاً از مراجع بزرگ می شد. او خوب درس خوانده 

ح. ا. : لطفاً از دوره مدرسه خودتان؛ معلم ها و وضعیت تدریس در دبستان همدان در آن زمان. خاطراتتان را بفرمایید. 
میزوصندلی به تعداد دانش آموزان نبود و عده ای می‌نشستند روی زمین و از جمله خود من. مدتی روی زمین می نشستم. 

عرات تال خحصیای نمی باه ان اناد 

بنی صدر: وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شده بود» کلاس ششم دبستان بودم. در آن زمان. معلمی داشتیم که یک دستش چلاق بود و 
روشن نشد. 

این معلم» هرروز نصف دانش آموزان کلاس را چه نمره بیست می‌گرفتند و چه صفر. کتک می‌زد و اين» جیره روزانه بجه هابود. دستها را 
باید نگه می‌داشتیم و او کتک می زد. یک روز این موضوع را به پدرم گفتم که چنین معلمی داریم. پدرم گفت: « به او بگو که پدرم شما را به 
نهار در منزلمان دعوت کرده و بیاید این جا تا قدری نصیحتش کنم.» 
نمره بیست هم می گیره. کتک می زنی؟ بچه ای که نمره بیست می گیره و به او هم کتک می‌زنی. او که تشویق نمی شه»؟ او در جواب گفت: 
« جور استاد». پدرم گفت: «آنکه این حرف را زد. حالا صحیح گفت پا غلط. یک بحثی است. چون در جای دیگر هم گفت: درس معلم گر بود 
و نگفتدد که جور استاد خوب کاریه بلکه گفتند چون به بچه چیز یاد میده از محبت پدر بهتره. حالا اگر گاهی هم جور کرد. باید جورش را 
کشید. اين به این معنا نیست که تو هرروز به نام جور استاد نصف بچه های کلاس را کتک بزنی.» این بود وضع کلاس اول دبستان. 


نگاه کنم. چنان سیلی محکمی به صورت من زد که گیج رفتم. علتش آن بود که من سرخود را برگرداندم. و يا اگر مثلا در نوشتن دیکته. غلطی 
می‌نوشتیم. باید دستهایمان را می‌گذاشتیم روی میز و او با خط کش می‌زد. 

اگر چه. آن آقای نصری آدم خیلی خوبی هم بوده. می خواهم وضع تعلیم و تربیت در آن زمان را بگویم. 
ادم را بکشد. گفتم با اینکاره می گویند نا خوش است و مدرسه نمی روم. بالاخره. من حاضر نشدم به آن مدرسه بروم و مدرسه ام را عوض 
کردند و رفتم به مدرسه دیگر و در آنجاء شهریه می گرفتند. و دو سال هم در آن مدرسه بودم. البته محیط قدری عوض شده و کمی بهتر شده 
بود. 

ح. |. : با احتساب سال شروع مدرسه تان» شما اواسط سالهای دهه ۱۳۲۰ آسال ۱۳۲۷] قاعدتاً باید دوره دبیرستان را آغاز کرده باشید؟ 

بنی‌صدر: من در سال ۱۳۲۵ بیمار شدم. مفصل دست چیم چرک کرده بود. پنی سیلین هم تازه به ایران آورده بودند و در همدان هم نبود 
9 پدرم فرستاد از کرمانشاه آوردند. 


ج. : آن زمان برای اینکه پنی سیلیه خراب نشود» توی یخ نگاه می‌دانْ شتند. 

بنی صدر: بله. توی یخ نگاه می داشتند. پزشکی درهمدان بود بنام کر ۱3 از بهودیهای آلمانی مهاجر. او بیماری مرا تشخیص داده بود و 
ماده ای را به من تزریق می کرد که درد وحشتناکی داشت. 
بعد از بهبودی» آمدم به تهران و در کلاس ششم در دبستان دری بودم. وقتی هشود رفتم مدرسه. اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ بود یعنی تمام آن سال 
تحصیلی را بیمار بودم. 
معلم کلاس به من گفت: « حالا آمدی دیگه چه کار بکنی و از سال دیگه شروع کن.» گفتم: « در کلاس شرکت می کنم و فکر می‌کنم می‌تونم 
قبول شوم». در آن سال تحصیلی در کلاس ششم. شاگرد اول شدم. 


ح.۱.: در امتحانات ششم ابتدایی؟ 


تسلیم نشود و وضعیت را هر جوری که هست نپذیرد و اراده ای داشته باشد. خوشش می آمد. 

پس از قبول شدن در کلاس ششم دبستان» کلاس هفتم را در دبیرستان پهلوی همدان شروع کردم. کلاس هشتم و نهم را در دبیرستان 
زنگنه همدان. کلاس دهم و نیمی از سال تحصیلی در کلاس یازدهم را در دبیرستان ابن سینا همدان. دوباره بیمار شدم و اين بار, بیماری زخم 
معده. آوردنم به تهران برای معالجه. عیناً همان داستان کلاس ششم دبستان تکرار شد. دکتر معالجم. دکتری بود بنام شهردار و مرب تحت 
نظر او آمپول هایی به من تزریق می‌کردند تا بهبودی پیدا کردم. کلاس پنجم و ششم متوسطه را در دبیرستان علمیه تهران تمام کردم. 

ح. . : آقای بنی‌صدر در آن دوران که شما در سیکل دوم دبیرستان بودید. فضای سیاسی جامعه بگونه ای دیگر شده بود. در آن فضا و در 

بنی صدر: عرض کنم به شماء قبل از ملی شدن صنعت نفت. فعالیت سیاسی همین مسئله حزب توده بود و مدافعان و يا مخالفات حزب 
توده. هنوز جو آن گونه باز نشده بود. به خاطر دارم واقعه ۱۵ بهمن شده بود. 

ح.: ۱۵ بهمن ۰۱۳۲۷ جریان ترور به شاه؟ 

بنی‌صدر: بله. یک مدیر دبیرستان داشتیم به نام ایزدیار. داشتند برای قانون اساسی شاه رفران‌دوم می کردند. آمدند 9 گفتند. دبیرستان 
تعطیل و همه بروند پای صندوق برای ری دادن. درحالیکه سن ما به رآّی دادن نمی رسید آخنده با هم] و ما ایراد گرفتیم که آقا! ما اصلاً 
موافق نیستیم» چرا باید پای صندوق رأی برویم. او هم مجبور شد بگوید. هر کس نمی خواهد. نرود. من هم رفتم به خانه. محیط این طوری بود 
و به اصطلاح دستوری به مدارس می‌آمد که اين کار را بکنید و يا آن کار را نکنید. هنوز, محیط جامعه به آن صورت که دردوره مصدق باز شده 
بود» باز نشده بود. بحث ها و گفتگو ها آنهم سر پوشیده. مثل آن مطلب که در کلاس نهم بودم و با آزرمی بحث دیالکتیک پیش آمده و 
مرامنامه حزب توده را آورده بود. در آن زمان, هنوز شرایط علنی و باز نبود و چند نفری بودیم و اگر می فهمیدند. از دبیرستان بیرونش می 
کردند. طبیعتا؛ ما هم آن وقت خلاف اخلاق می دانستیم که کسی را لو بدهیم ولو با عقیده اش موافق نباشیم. محیط تربیتی» آن طور بود. لو 
دادنی در کار نبود. نه اينکه من نمی کردم. آنها هم نمی‌کردند. و به همین دلیل» نتیجه این شد که آزرمی تا ۲۸ مرداد ۳۲ بازداشت نشد. بعد 
از آن نمی دانم» سرنوشت او چه شد؟ 


۳۱ 


من از کلاس هشتم مرتب روزنامه می خواندم و اين یکی از کارهای روزانه ام بود. پدرم گاهی غر می زد که این روزنامه خواندن, بالاخره تو را از 
از هت فکری بر محتط مورنیه غاب بوذ 


ح.. : از چه زاویه. از چه نظر؟ 


بنی‌صدر: از جمیع جهات. معلمان آن محیط. غالبا دارای فکر سیاسی نبودند. البته معلمانی هم بودند» یکی دو نفر که بعد از ۲۸ مرداد 
معلوم شد که توده ای بودند و بروزی تل‌است: مثلاء در کلاس یازدهم بودم. متنی را امضاء می‌کردیم و آن را بین مردم پخش می‌کردیم که در 
این متن آمده بود: «برای سعادت مردم ایران و به منظور تأمین صلح جهانیء ما امضاء کنندگان پیشنهاد می‌کنیم» نفت در سراسر کشور ملی 
شود». 


مثلاُ من این متن را وقتی می دادم معلم ها امضاء کنند. غالباً سر باز می‌زدند و می گفتند: 
« چه تأثیری داره آقا! توی این دنیا مگر ما حریف انگلیس می شیم؟! ». چنین روحیه ای بود و معلم هاء غالباً امضاء نمی کردند. 
ح. ا. : این موضوع مربوط به سال ۱۳۲۹ بوده؟ 
بنی‌صدر: بله. سالهای ۱۳۲۸ و ۰۱۳۲۹ 
دربارة آن مسئله که گفتم» روزی آمدم منزل و از برادر بزرگم آقا فتح الله پرسیدم: « این دیالکتیک چیه؟». او گفت: «مربوط به فلسفه است». 


بعد جزوه ای بود نوشته تقی ارانی که من آن را پیش او خواندم. 
ح. ا. : برادرتان چند سال از شما بزرگتر بود؟ 
بنی صدر: ۸ سال. من متولد ۱۳۲ و او متولد ۴ بعد. با پدرم درباره مقوله دیالکتیک بحث کردم و او به قهقهه می خندید و می گفت: 


«اینها فلسفه بلد نیستند. سفید را با سیاه بياميزیم و می شود خاکستری يا دو ذهن باهم در می آمیزد. می شود چیز دیگری» خودشون را 
دست انداختند. اینه دیالکتیک؟! » و می گفت: «نه جانم» پس این جور باشه. هستی از قاطی شدن کدام نقیضین. هستی شد؟» به هر حال. به 


مناسبت. سنتز آمیختن سفید با سیاه است؟» 


]تمه بظال فلتقی اتخ کش "رفس کقانه ای که اد تاره اه هیاس رب مشایل لیس ان ها سقی طااق تی و ؟ 

بنی‌صدر: بله. کاملاٌ خیلی شدید. 

ح. 1 : یس انتخاب او در دوره فعالیت های سیاسی پس از سال ۱۳۳۲ در ز هصت مقاومت ملی که او را مستول بح بش انتشارات ان ز هصست 
انتخاب کرده بودند. متکی به چنین پشتوانه ای بود؟ شما چقدر تحت تأثیر او بودید؟ 

بنی‌صدر: بله. در قضیه مصدق و خط مصدق. ما بچه بودیم و از او باد می‌گرفتيم. او از همان دوره دانشکده. مصدقی بود. راه انداختن انجمن 
های اسلامی با مهندس بازرگان و بعد تظاهرات برای مصدق و غیره. استادهای او هم در دانشکده حقوق. کسانی مثل شایگان و سنجابی بودند. 
به هر حال. محیط خانه بر محیط مدرسه. هم از جهت فکر سیاسی و هم از جهت فکر دینی غالب بود. خب. پدرمان هم روحانی بود. بله. آزرمی 
جزوه های ارانی را داشت و همه آنها را خوانده بود. بدین ترتیب چون محیط خانه بر محیط مدرسه غلبه داشت. در مدرسه به اصطلاح متفکر 
به حساب می آمدیم و در همان حد محیط. مثلا در انشاء» من از کلاس هشتم تا دیپلم متوسطه همواره نمره اول را داشتم. 

در کلاس هشتم. معلمی داشتیم که او معلم ریاضی ما بود و به علت کمبود معلم. درس انشاء را هم به او محول کرده بودند. روزی» قطعه 
ای از شعر سعدی را به عنوان موضوع انشاء داده بود. من با پدرم بحث کردیم و بعد متنی را نوشتم. وقتی آن ر در کلاس خواندم. معلم گفت: ‌» 


معلم لیسانس ادبیات. دبیر ادبیات 9 انشاء دبیرستان ما شده بود. معلم ریاضی. انشاء مرا به او نشان داده بود و معلم ادبیات گفته بود که این 


انشاء نمره اول را می گیرد. بعد از این انشاءء آن معلم ریاضی از دوستانم پرسیده بود که چرا سر کلاس انشاء نمی روم؟ به او گفتند: «از ساعتی 
که شما گفتید. انشاء دروغپردازیه. او دیگه نمیاد.» او گفته بود که به او بگویید بیاید» نمره اول ر در انشاء گرفته. وقتی رفتم. از من عذر خواهی 


کرد و گفت: « من معلم انشاء نیستم. معلم ریاضی هستم ولی معلم انشاء که لیسانس ادبیات داره. دربره انشاء تو. خیلی تعریسف کرده و نصره 
اول است.» البته در کلاس ششم متوسطه که بودم» وضع فرق می کرد. 


ح. ا. : دبیرستان علمیه در تهران؟ 


۳۲ 


بنی‌صدر: بله. محیط دبیرستان علمیه در تهران با محیط دبیرستانهای همدان خیلی تفاوت داشت. از نظر سطح فکر معلم ها و برخوردشان 
نویسندگی را ادامه بدهید و بقیه کار ها را هم ول کنید.» بله. او چنین توصیه‌ای کرده بود. 


در کلاس ششم متوسطه در دبیرستان علمیه. توده ایپا یک میرزانویس داشتند و این طرف هم مصدقی ها میرزا نویس داشتند که من بودم. 
میرزا نویس توده ایهه برای آنها انشاء می نوشت و می داد دستشان که بیایند به عنوان انشاء بخوانند و من هم برای اینوری ها انشاء می 


دبیر فلسفه داشتیم بنام فرهی که به ما فلسفه درس می داد. روزی در حال درس دادن بود» کسی درب را باز کرد و گفت: «دکتر فاطمی را 
ترور کردند.» اصلأدرس همین طور ماند و او گفت: «من اصلاحال درس دادن ندارم.» و بدین ترتیب کلاس را تعطیل کرد. 


حلسه دوم گفتگو: 
ح. | : با اجازه شماء جلسه دوم گفتگو و ضبط خاطرات را شروع می‌کنيم. لطفا درباره آخرین سال تحصیلی در دبیرستان علمیه بفرمایید. 


بنی‌صدر: بله, با اینکه محیط دبیرستان در تهران و معلم ها بازتر بودند. با این حال» محیط خانه هم مهم بود و بحث و گفتگو جریان داشت. 
با اینکه پدرم همان تعلیم و تربیت نجف را دیده بود و در موقع لازم» به اصطلاح زور هم بکار می برد ولی در بحث. این کار را نمی کرد. وقتی 
بچه ها با او مخالف بودند. به زور نمی گفت. خفه شوید. مثلاً می گفت. تو نمی فهمی, تو بچه ای یعنضی مطابق طلبگی ولی توی کلاس با 
معلمین» چنین محیطی نبود حتی در تهران. نتیجه اینکه. برای ماء محیط خانه باز تر بود. البته در این دوره. محیط دانش آموزی با محیط 
کلاس فرق می کرد. همه با هم بحث سیاسی می کردند و سیاست آن وقت ها شده بود مد یعنی سالهای ملی شدن نفت. آن زمان کسی 
حوصله نمی کرد به چیز های دیگر بپردازد. مثلادر کلاس ماء شاید یکی دو تا بودند که به دختربازی معروف شده بودند. 


اساسا معلم ها خو نگرفته بودند با بح و گفت و شنود با دانش آموزان. بعد که به دانشگاه رفتیمء در آن جا هم متاسفانه این طور بود: من 
علت اصلی را در این می بینم. البته این بعد از تجربه‌است که این حرف را می زنم. آنان» آن چه را که به دانش آموز می آموختند چون خودشان 
حفظ کرده بودند» بنابر این توانایی بحث نداشتند. خود ما هم در دانشگاه» همین کار را می کردیم یعنی جزوه بود و آن را حفظ می کردیم و 


البته کسانی هم دوربین معلمین بودند که این تواناتی را داشتتن: لاء یک معلمن داشتيم به نام غیور که در ریاضی مغزی بوه و الان هیم زکنده 
است. او در کارش. ابتکار داشت. وقتی می رفتیم پای تابلو و شروع می کردیم به حل مسئله و توضیح آن, او می گفت: دلیل بگو. و اگر مثلا 
کسی می‌گفت. لازم می آید چنین و يا چنان باشد. او بلافاصله می خواست که دلیل لازم را بیان کنند. معلوم بود که این حرف خودش است. از 
آان طرف. معلمی داشتیم که این گونه نبود. خاطره ای رابگویم: ما سه نفر بودیم که به اصطلاح سه تفنگدار شده بودیم و در درس جلو تر از 
بقیه بودیم. بین ما کسی بود بنام پذیرنده که حالا مقیم آمریکاست و طبیب است. روزی. حل مسئله شیمی بود و بین خودمان گفتیم. اگر معلم 
آمد و گفت چه کسی بلده؟ هیچ کدام حرف نزنیم تا مجبور بشود خودش حل کند. آن معلم. شبها زندگیش را می کرد و صبح می آمد و 
خیالش جمع بود که پذیرنده پا ما دو نفر دیگر» آن را حل کرده ایم. ان روز امد و گفت: « پذیرنده! بیا مسئله را حل کن.» پذیرنده گفت: «حل 
نکردم.» خود معلم هم بلد نبود یعنی نمی نشست توی خانه و قبلاً مسئله را حل کند. آن روز, او همین طور ماند و این خیلی برایش بد شده 
بود. سال دیگرء آن معلم شرط کرده بود وقتی به آن کلاس بالاتر می رود. که این سه نفر نباشند یعنی چون و چرا نکنند. 


یکی از ضعف های سیستم تعلیم و تربیت ایران این بود و خیال می‌کنم هنوز هم همین بساطه. نبسودن بحث یکی از ضعف های بزرگ 
سیستم تعلیم و تربیت جدید ایران بود. یک طرفه چیز هایی را در مغز دانش آموز یا دانشجو می‌کردند ووقتی هم می آمد به جامعه. انسانی 
هست که با اندیشیدن و بحث و چون و چرا کردن خو نکرده بود. آن سیستم. سیستمی بود که اصلادر دستگاه دولتی» کارمند مطیع تربیت می 
کردند. حالء اگر در صد کمی هم از قاعده بیرون می زدند. در واقع جزء استثناء می شدند. علت هم ناشی از محیط زندگی خانوادگیشان بود که 
آنان را اهل چون و چرا کرده بود. در حالیکه جو عمومی مدرسه,چنین نبود. این به نظر من فاجعه ایست در کشور های زیر سلطه. 

ح. ا. : اصولأدر این قبیل کشورهاء مقوله چرایی ها در ذهن مردم جامعه رشد پیدا نمی کند. و اگر کسی هم اهل بحث بوده در فرهنگ 
جامعه ما و در قضاوت عمومی جامعه با بار ارزشی مثبت همراه نیست. 


بنی‌صدر: البته. این کمبودها در آن زمان جبران می شد از طریق بحث های سیاسی. به نظر من علت اینکه در ايران به محض فراهم شدن 

امکانات» بحث های سیاسی رونق پیدا می کند و بقیه مسایل را از رونق می اندازد همین است که جوان می خواهد بفهمد چی به چیه. محیط 

به هر حال, ما آن چه که مربوط به بحث و چون و چرا می شد از پدرمان داشتیم و نظم را از مادرمان. پدر من در یک اموری نظم داشت. 

مثلا در زند کی روزمره‌اش. ولی» خب» وقت زیادی هم به هدر می‌رفت. اما در امور کارهای رثا کین شخصی‌اش نم تتاش تحت مثلا وقتی 
۳۳ 


که باز هم وسایل مرا بهم ریختی و نظم خونه را بهم زدی. مادرم می‌گفت: « باباه تو که همه را پاشیده و ریخته بودی و نظمی نداشت.» پدرم در 
جواب می گفت: « نه جونم» من می‌فهمم چی را کجا گذاشته‌ام.» 

به هر حال» چنین وضعی بود. ولی مادرم زنی منظم و دقیق بود و می‌دانست چه چیزی در کجاست. این قسمت را. من از او یاد گرفتم و به 
دهم که از این جهات. در وقت خودم صرفه جویی کنم. 

همان طور که قبلاً گفتم. محیط خانه طبیعتاً بر محیط مدرسه تفوق داشت. در مدرسه نه آن بحث را می آموختم و نه این نظم را نطم 
موجود هم در مدرسه. نظم و نظام زور بود که چنین بکنید و یا چنان نکنید. آن نظمی که به انسان آموزش بدهد که چگونه به زندگی نظم 
بدهد و وقت رابتواند برای کارهایش تقسیم بکند. چنین ویژگی ر مدرسه نمی آموخت. شما هم حتما این تجربه را دارید. 

ح. ا, : بله. تجاربی تلخ. 
بنی‌صدر: بله. این محیط مدرسه ما بود تا کلاس پنجم و ششم متوسطه تا اينکه محیط سیاسی بان فراهم شد. همراه با تظاهرات. چندین بار 
نزدیک بود در اثر تير اندازی و يا سر نیزه سربازان کشته شویم. صحنه های روزهای ۳۸ مرداد ۱۳۳۲ و بعد از آن» همه صحنه های مرگ بود و 
عده ای کشته شدند و عده‌ای هم ناقص و عده ای هم جان سالم به در بردند. و اینکه زنده ماندیم. این یک تصادف بود. 

ح.. : در ایام کودتای ۲۸ مرداد» شما هنوز وارد دانشگاه نشده بودید؟ 


بنی‌صدر: نخیر. کودتا که واقع شد. من درهمدان بودم. برای کنکور دانشگاه. آمادگی حاصل نکرده بودم. در کنکو سه ماده امتحانی داشت: 
فارسی. عربی و انگلیسی. زبان انگلیسی من بسیار بد بود. به خاطر روحیه سخت ضد انگلیسی در خانه. خلاصه. آن زبان را یاد نگرفته بودم و 
آنهم بر می‌گردد به چنین روحیه‌ای. وقتی از چیزی زده می شدم. دیگر به آن رغبت پیدا نمی کردم. البته. بعد ها اين روحیه را تصحیح کردم. 
زبن انگلیسی» ربطی به مردم. انگلیس ندارد و مردم انگلیمن هم ربطی به سیاست حکومت انگلیس در ایران نداشت. ولی در آن محیط سخت 
ضد انگلیسی. یاد گرفتن زبان انگلیسی به اصطلاح این طور در ذهن بود که مثل اينکه شما دارید نوکری ارباب را می‌کنی. این جوری در ذهن 


ح. . : این ذهنیت در مدرسه که ایجاد نشده بود؟ 


بنی‌صدر: نخیر. از خانه بود. محیط خانه. سخت ضد انگلیسی بود. پدر من به شدت ضدانگلیسی بود» طوری که روسها فکر کرده بودند که 
می شود از این روحیه او استفاده کرد. یک شب هم کنسول روسیه آمد به خانه ما در همدان. 


بنی‌صدر: بله. بله. در زمان جنگ بود. ساعت ۱۰ شبی» شخصی آمد و درب زد و خودش را حاج‌محمد معرفی کرد. پدرم گفت: «خب. 
بگویید بیاید» او آمد‌ندر اندرونی زیر کزسی تشست, و گفت: «من. فشسول ستفارت شوروی .هستم:» آخنده: پاهم | شروعزبه ضتحبت کیردو گفت: 
«شمابا انگلیسی ها بد هستید. قابل فهمه. برای اينکه آنها بر ایران سلطه داشتند و اما در مورد ماء چرا؟» پدرم در جواب گفت: «مگر شما 


روسهاء از ما کم بردید؟» کنسول گفت: «آنها تزاری بودند.» پدرم گفت: «شما که پس از آنها آمدید. مگر پس دادید؟ اگر تزارها گرفته بودند. 
آعا مار هه ۱ دینک الا نکاس ای خاک ها ساره شا هم هس46 


به هر حال» پدرم می گفت که کنسول آمده بود پیش او و گفته بود: «چرا شما با حزب توده مخالفت می کنید. با اينکه می دانید آنان ضد 
انگلیسی هستند.» پدرم گفت: «من به خاطر ضد انگلیس بودنشان مخالف نیستم. شما به چه مناسبت اگر حزب توده دست نشانده شما نیست. 


چرا آمدید این جا و از آنها حمایت می کنید و به شما چه مربوط؟ مگر ما می آییم در مسکو ببینیم که شما با چه کسی موافقید و پاباچه 
کسی مخالفید؟» 

۳ پدرم روحیه ضد انگلیسی اش خیلی شدید بود. درباره مادرم هم گفتم که روحیه میهنی خیلی قوی داشت و در باره تأثیرات مادربزرگم. 
که قبلا گفتم. در من همم این انزجار بود. مدتها تمرین کردم تا این حالات را از دست دادم که موافقت یا مخالفت. ربطی به یادگیری زبان ندارد. 


مثلاه من الان به زبان انگلیسی راحت می توانم بخوانم و اين را بعد ها در پاریس یاد گرفتم. 
ح.. : یعنی بعد از سال ۱۳۴۲ ؟ 


ی اوقت یه ایق طرف ون سر میرف ار رانا وخانهانه ]بیان اتکی عونمم ۵ روانش یه قااه کیان 
را در زمینه اقتصاد و جامعه شناسی و فلسفه. روزنامه را هم به زبان انگلیسی می‌خوانم ولی صحبت کردن بلد نیستم. چون تماس برای مکالمه 
نداشتم. این ر ق موقع باید می‌آموختم. تا سفاگده 7 وقت ها به هدر رفت 9 آمادگی هم پیدا نکرده بودم. 


۳۴ 


شرکت در کنکور دانشگاه 


ح. ا. : به علت ندانستن زبان انگلیسی, در کنکور دانشگاه قبول نشدید؟ 


بنی‌صدر: به لحاظ اینکه نمره انگلیسی ام صفر شده بودء قبول نشدم و رفتم به دانشکده معقول و منقول و در آنجا لیسانس گرفتم. دوباره 
رفتم به دانشکده حقوق 9 این دفعه. زبان خارجه را فرانسه امتحان دادم. 9 از آن موقع افتادم روی خط فرانسه. 9 در کنکور قبول شدم 9 رشته 
اقتصاد را دردانشکده اقتصاد آدانشگاه تهران] تمام کردم. 


تمایل به حزب زحمتکشان 


ح. . : در باره این دوره که دارید صحبت می کنید. مربوط به سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. در ایامی که شما در دانشگاه 
آیت‌الله رضازنجانی. عطایی. ناصر صدر الحفاظی و9 برادر شما فتح الله بنی‌صدردر کنار آقایان دکتر یدالله سحابی و حسین شاه حسینی 9 شایور 
یا و هگا یا یا ها ماهبا آیی حیفت بقامت فان فده 


بنی صدر: خیر. من فعالیت نداشتم. مسئله اینجاست. زندگی ر باید نْ طور واقع شدهء بیان کرد. من در دوره مصدقی. بسیار فعال بودم 9 
تمایل داشتم به حزب زحمتکشان که دکتربقایی رهبرش بود. برادر بزرگ من تمایل داشت به حزب ایران یعنی عضو آن حزب نبود» اما تمایل 
داشت. ولی در من یک نوع تمایل به چپ وجود داشت و این سبب می شد که به حزب زحمتکشان راغب بودم. خب. محیط بحث و گفتگو هم. 
آن موقع. آقاسیدفخرالدین جزایری عضو انجمن انتخابات بود و پیش پدرم می آمد و می رفت. یک روزی آمد پیش پدرم و گفت: « می‌خواهند 
دو هزار تومان بدهند تا ما بگیم. این دوتا صندوق قلابی بوده وباطل کنیم.» در آن صورت. دو نفر از حزب ایران یعنی حسیبی و زیرک زاده 
انتخاب نمی شدند. 


ح. | : همان مجلسی که دکتر مصدق بعداً منحل اش کرد؟ 


بنی‌صدر: بلهء همان مجلسی که خودش انتخابش کرد و خودش هم منحل کرد. بله. من رفتم به حزب زحمتکشان که این موضوع را به 
دکتر بقایی اطلاع بدهم و محل آن, خیابان اکباتان بود. 


رفتم آنجاء سالن بزرگی بود و چند نفری پهلویش نشسته بودند و دو سه نفری هم. روبرویش. من هم رفتم و نشستم و نگاه کردم یعنی در 
حالت انتظار. او رو به من کرد و گفت: «حرفی داری؟» گفتم: « بله.» و رفتم نزدیک و ماجرا را درگوشش گفتم. او بعداز شنیدن حرفهای من. 
گفت: « بگذار بکنند.» آقا سید فخرالدین هم این کار را کرد اما آن دو نفر انتخاب شدند. 


بعد از شنیدن این پاسخ از بقایی. یک چیزی توی ذهن من شکست یعنی اسطوره ای شکست. بگذارید بکنند یعنی چه؟ چرا باید این کار را 
یکنند؟ این چه دلیل داره؟ 


کر وا هیامن ینک تام ای وش خطا اه دک یی وهی از هی او نایاش که اقا دا زیت من کی صیکس وش گرا 


می‌توانستید. عملا نتوانستید. وبقیه جاها هم که مانده» دردست دربار 9 مالکین أننت 9 هرکس ر بخواهند. از صندوق انتخابات در می آورند. 


۳۵ 


در آن زمان» از برادر یک سرهنگی به نام یمنی هم کتک خوردم. این ها دو تا برادر بودند. آنان مطلبی را منتشر کرده بودند که جبهه ملی 
از انگلیس هاپول می‌گیرد و رابط دریافت پول هم قسمت تبلیغات جبهه ملی بود. 


:از بعتی سین مکی ؟ 


بنی‌صدر: بله» بعد هم در آنجا تأکید کرده بودند که هرکس میخواهد بیاید این سند راببیند. فکر میکنم یکی از اين دوبرادر سرهنگ یمنضی 
مدیر روزنامه " آرام" بود. به دفتر آنان مراجعه کردم و خواستار دیدن آن سند شدم. یکی از آن دو برادر در آنجا بود و به من گفت: «بعد از ظهر 
بیا چاپخانه و اصل سندرا میتونی ببینی.» او فکر کرده بود که من ول می‌کنم و می روم و دیگر بعد ازظهر برنمی گردم. امه بعد از ظهر برگشتم 
تا آن سند را ببینم. آن وقت. من چهل و سه کیلو وزن داشتم» خیلی لاغر بودم. بعد ها ریم چاقی گرفتم و قدری چاق شدم. از زمان دوره 
تحصیل دانشگاه به آن طرف. به اصطلاح زندگی را عوض کردم و از همان موقع که تربیت خودم را به عهده گرفتم. 


به هر حال, بعد از ظهر که به آن چاپخانه رفتم. لحن آن آقا کاملاً عوض شد و گفت: « برو بچه. برو بچه! » من گفتم: « بچه یعنی چه آقا! 
فا خی کی کم وهای باه که( «مر م م ک ر تهم ی سا یی آیی اشاب لاه کاسسسین مار اد 
خودش را غلط نمی نویسه.» تا اين را گفتم. او یک کلمه نامربوطی به من گفت و من هم جواب اورا دادم. بعد. او شروع کرد مرا زد و از آن 
کتک ها. فرض کنید یک هیولا بیفتد روی یک ادم چهل وسه کیلویی. کسبه ریختند و مرا از چنگ او در آوردند و یه مقداری هم به او بد 
گفتند. در همان وقت. او تلفن زد به سرلشکر علوی مقدم رئیس کل شهربانی که یک عنصر خطرناکی آمده به چاپخانه و اینجا رابهم زده. 
خلاصه. قضیه تا فرداشب طول کشید تا مرا آزاد کردند. همان شب رفتم منزل حسین مکی و چند تا عکس هم امضاء کرد و به من داد. 


قرار شده بود فردای آن روز یعنی روزی بود که مصدق نمایندگان مجلس جدید را به خانه اش دعوت کرده بود که برای آنها صحبت کند و 
قبل از آمدن نمایندگان» مرا نزد مصدق ببرند تا او ببیند این آدمی که به عنوان عنصر خطرناک گزارش شده. گناهش چه بوده وخودش کیه؟ 
البته رئیس شهربانی که با خبر شده بود. نگذاشتند که به انجا بروم. وقتی از آنجا بیرون آمدم» پیش خودم گفتم. این دیگه چه حکومتیه؟ من 
صبح باید بروم پیش نخست وزیر آنهم باتفاق نماینده اول شهر تهران» ولی این رئیس شهربانی که او معین کرده. حرفش را اطاعت نمی کند. 
پس این حکومت. یه‌جایش می لنگه. به هرحال. حسین مکی تلفن کرد به یزدان پناه و مرا ول کردند. 


ح. . : سپهبد مرتضی یزدان پناه. آن موقع وزیر جنگ بود. 


بنی‌صدر: بله, او هم به رئیس شهربانی گفته بود و مرا ول کردند. همان روز که با برادرم آقا فتح‌الله داشتیم از پله ها می آمدیم پائین» سرلشکر 
گفتم: « آقای علوی مقدم. شمایید؟» گفت: «بله.» گفتم: « آن آدمی که گفته بودید. آدم خطرناکیه و پریشب دستور دادید بگیرند» آن 
خطرناک من بودم» او نگاهی به من کرد و گفت: « خب. بعد از ظهر ساعت ۴ تشریف بیاورید اینجاء صحبت بکنیم.» بعد از ظهرباتفاق آقا فتح 
الله رفتیم به آنجا. این آدم. اصلا به کلی اين رو و آن رو شده بود و شروع کرد ازمن سئوال کردن که چه درسی می خوانم؟ گفتم: « ششم ادبی 
هستم.» گفت: « ادبی چبه. ادبی جای تنبل هاست. جای بیکاره هاست. خب آقاه معلومه. شما اگر اهل درس خواندن بودی» می رفتی رشته 
ریاضی.» حال. قبل از این سئوال از خودش شرح داده بود که لیسانس حقوق دارد. بعد از شنیدن این عبارت. گفتم: « آقای‌علوی» جسارت 
نباشه. شما این لیسانس حقوق را پس چگونه گرفتید؟» در جواب گفت: « آقا ببینید. مچ مرا گرفت.» آخنده باهم]. در واقع» اگر ادبیات مال 
تنبل هاست. چرا خودت رفتی و بعد لیسانس حقوق گرفتی؟ 


به هر حال بعد. سرلشکرعلوی ادامه داد به صحبت و گفت: «آقا! شما چه می خواهید ازمن؟» گفتم: «من چیزی نمی خواهم. قانون 
می‌گوید که شما باید این آقایان را توقیف کنید. سند جعلی درج کردند و مردم را دعوت به قیام بر ضد حکومت کردند. تمام مواد قانون حکومت 
نظامی را زیر پا گذاشتند.» بلافاصله. سرلشکر علوی مقدم گفت: « باید. نگو! من ازنخست وزیر هم باید نمی‌شنوم.» جواب دادم: « قانون به 
شماء باید می گوید که دستور نخست وزیر را اجراء بکنید. شما چه جور می‌گویید که از نخست وزیر هم. باید نمی شنوید! مگر شما نظامی 
ییوس اش کی و 

به هر حال. هیچ. آمدیم بیرون. برادرم گفت: « معلومه. او دستورش ر از دربارمیگیره. به او تلفن کردند که پرونده ر ول کن. صبح می 
گفت. چنان و چنین می کنم و عصر گفت. بروید پی کارتان.» 

بله, این مناظر» در آن زمان درروحیه جوان من تأثیر داشت. و اين را می‌گفتم که پس, یک جای قضیه. می لنگه. 

ح.. : حکومت دکتر مصدق؟ 

بنی‌صدر: بله. با کاشانی هم اختلاف شده بود و همه می دیدند که حکومت دارد به طرف ضعف می رود. خب. من با آن روش مصدقی موافق 
نشدم. در نتیجه» دردوره اول فعالیت نهضت مقاومت ملی. فعال نبودم یعنی سیاسی نبودم. ولی در آن موقع. در جلسات ادبی که توده ایها بودند 
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و اصلا خود آنها تشکیل می دادند. در آن جور جلسات حاضر می شدم. ولی فعالیت سیاسی از آن نوع که برادر من می کرد» من نمی کردم. ولی 
دردوره دوم» من فعال شدم 9 او فعا یب لیتش کمتر شد. 
ح. . : منظور شما در دوره دوم یعنی دوره پیدايش جبهه ملی دوم و اعلام موجویت آن در سال ۱۳۳۹ ؟ 


بنی صدر: بله» بله. 


فعالبت های سیاسی در جبهه ملی دوم 


ح. ا. : خاطراتتان را ازاین دوره بفرمایید. نخست خواستم این پرسش را مطرح کنم. چطور شد در این ایام به جبهه ملی گرایش پیدا کردید؟ 
چه فکری در شما تغییر کرد؟ تا آنجا که درآن ایام. از فعالان بخش جبهه ملی در دانشگاه تهران شدید؟ 


بنی‌صدر: گرایش پیدا نکردم. در آن موقع. نهضت مقاومت ملی ایران هم تقریباً فعالیتش متوقف بود و جبهه ملی هم دیگر فعال نبود. ما از 
دید خودمان. به مطلوب رسیده بودیم. می‌توانستیم به عنوان جوانان. از دید همان نهضت ملی. فعالیت کنیم. اولین اجتماعات را هم که تشکیل 
دادیم» همان انجمن های اسلامی بود در کتابخانه عباس شیبانی و دیگران هم بودند. 

ح. " : پایه اولیه این انجمن اسلامی را در دانشگاه تهران. مهندس بازرگان گذاشت. 

بنی صدر: بله» ولی در این دوره. من تماس روزانه با او نداشتم. البته» این ر هم بگویم که او مدتی در خانه ما مخفی بود یعنی در دوران بعد 
از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲۲. 

ح. .: در منزل پدرتان؟ 

را دی هرک واه سای ای وا ی رو قمحا او ای اهامای 
چه کرد و یا آن دیگری چه نکرد؟ خط عمومی این بود که منهای اینها؛ شروع کنیم. یکی از آن روزها که رفته بودم در خانه فیروز آبادی. در آن 
جلسه اعلامیه موجودیت جبهه ملی دوم را مهندس بازرگان خواند. من اعتراض کردم. 

ح. : یعنی به اعلامیه ای که در تیرماه ۱۳۳۹ صادرشده بود واعلام موجودیت می کرد و در آقْ احزابی مانند حزب ایران. حزب مردم ایران 

بنی‌صدر: آن وقت. آنها دنبال احزاب نبودند. عده ای متنی را امضاء کرده بودند بنام شورای جبهه ملی. 

بجر هتفای تیار ال فیواله معظیی فا هی شزا کاظی یه بش دی 

بنی‌صدر: عبدالله معظمی نبود. 

بنی‌صدر: بله. اینان بودند وعده ای دیگر. آنان می گفتند» اعلامیه ر برده بودند پیش الهیاررصالح امضاء کند 9 او ر نکه داشته بود 9 گفته 
بود: «بگذارید اینجاه من رویش فکر کنم.» بعد. او اعلامیه ر داده بود به کسانی که خودش می‌خواسته که آنان امضاء کنند 9 امضاء هم کردند 9 
به اسم جبهه ملی منتشر کردند. بالاخره. عده ای با مهندس بازرگان مخالفت کردند که شما چرا این را امضاء کردید. بله. به این ترتیب آن 
جبهه ملی | یجاد شد و من هم با رهبری اش موافق نبودم. 

البته» حالا که با هم داریم حرف می زنیم» نظر من نسبت به شخصیت آن رهبران فرق کرده. تفاوت کرده ولی خب» داریم راجع به آن زمان 

ح. |. : من هم. نظرتان را راجع به آن زمان» خواستم به پرسم. 

بنی‌صدر: بله. آن زمان موافق نبودم. هنوز هم. ازجهت سیاسی, این حق را به خود می دهم. ولی از نظر قضاوت درباره آن شخصیت هاء نه. 
بنابراین» زمان حق را می دهد به اينکه. و ارزیابی قرا زمان جوانی» اعتبارش باقی بماند. برای اينکه در نَ زمان» این توجه حاصل شد وهمان 
ور وه هیا کت ور تعاطا معیطی کم راخب امش اه تعاطا ففالیت سای میت ات طرنی با وه فیی امش گرفنته؛ 
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تیاب شلک تمیق با رسای یا ختاتر از ای یی که اه وق ی دافم انیت سای امممال ای اه 
در نت ننیحه. در کار علم خود به وجه علم سیاست بت پیشترین بهاء ر می دادم تا به وجه عملي اش. 

بنا براین» در آن موقع یعنی سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ تمام فکرم روی این سوال بود و فکرم را گرفته بود که چرا کودتای ۲۸ مرداد شده. چرا 
نهضت ملی ایران به نتیجه نرسید؟ در آن زمان. گرايش های سیاسی چپ که هنوز آن حالت جدایی از حزب توده پیش نیامده بود. به آنان 
می‌گفتیم. « توده‌ایها.» 

در شا شام شیامه که های تت هی هیال وی سوه سارت مر ره نبا هی ایو درتام خریانتای ات 
چپ. تفکیک نمی کردند؟ 

بنی‌صدر: الا راجع به جامعه سوسیالیست ۳۹ می گویم به شما. او ان زمان چند جریان بود. جریان چپ بود که اینها می گفتند: « انقلاب 
اجتماعی مقدم است.» جریان لیبرالی بود منل حزب ایران که اینها می گفتند: « آزادی مقدم است.» رژیم شاه بود که به اصطلاح می گفت: « 
رشدوترقی و مدرنیسم مقدم است.» در خرداد ۰۱۳۴۲ خمینی وارد صحنه شد که گفت: « اسلام مقدم 
است.» اینها شدند چهارتا ولی قبل از اين» سه جریان بودند. 

تالا مغ سوسی لپت ها که قنما نمی گوییته خایشان که بیک؟ از خیه: ترا فدهاشگاه با آنبادر سامان خاتفخوی همکاری کرده 
اختلاف پیدا کرده بودیم. 


ح.. : دکتر شاپور بختیار در آن زمان مسئول کل تشکیلات جبهه ملی و مسئول بخش دانشجویان جبهه ملی هم بوده؟ 

تض سلق ماخ هقی نگ پل بر فک اما وی ها هط شک سای ده توا لکیس ره کت 
خلیل‌ملکی را هم در سازمان دانشجویی پذیرفتیم و چپ هایی هم که خود را مستقل می‌خواندند. پذیرفتیم. 

ح. ا. : درآن مقطع زمانی» مثل بیژن جزنی وان خط فکری سیاسی؟ 

بنی‌ صدر: بله. منل بیژن جزنی اینا. به نظر من. این آغاز تحول اساسی بود در سیاست ایران. برای اینکه. ار مداربسته ر با زکرده بودیم. 
مداری که شاه به اصطلاح به استناد آن. استبداد می‌کرد. باز شد. به لحاظ اينکه آن بخش مهمی که اسمش بود توده ایهاء شدند مارکسیست 
ها تلد تفه سای دا نوی شنک سا رمان خسل فیرمای لیس یرابجا ماشو فتالیت اکسهرس قه 
گرایش دینی داشتیم. عده ای هم گرایش مارکسیستی داشتند. آنها. با ما هم خیلی نزدیک بودند و همکاری داشتیم. 

این موضوع ر هم بگویم. سابقه این همکاری موجب شدء وقتی جزنی و9 دوستانشان در ایران سازمانشان ر تشکیل داده بودند 9 ما که در رش 
موقع در اروپا بود یم من 9 آقای حبیبی را هم عضو خودشان قرار داده بودند. البته بدون اطلاع ما. 

9 نْ زمان شما در پاریس اقامت داشتید؟ 

بنی‌صدر: بله. آقای کلانتری آمده بود به پاریس و گفت: «شما هم عضوید.» گفتم: «مگر شما قیم بودید. نه جونم. شما طرز فکر خودتون 
رادارید و ماهم طرز فکر خودمون را داریم . رفیق هم هستیم و همکاری هم می کنیم ولی حسابها باید روشن باشه.» به هر حال. در آن دوره. ما 
ازابتداء جبهه داشتیم در برابر رهبری آجبهه ملی دوم]. 
ح. . : ولی در آن دوره. رهبری جبهه ملی دوم یک دست نبودو مثلا دکتر سنجابی در مورد همکاری با جامعه سوسیالیست ها و خلیل ملکی با 
نظر سازمان دانشجویی نزدیک تر بوده تا مهندس بازرگان و شاپور بختیار. این طور نیست؟ 

بنی‌صدر: از دید آن روزهاء نه. بر عکس: بازرگان نزدیک تر بود. 

ح. ا. : از زاویه اینکه با جامعه سوسیالیست ها باید همکاری کرد یا نکرد؟ 

بنی‌صدر: بله. سنجابی هم مخالف بود. حال. در بیرون چه می‌گفتند. چیز دیگریست. اما دردرون آرهبری جبهه ملی دوم ] ایراد می‌گرفتند. 


ح.. : پس در خاطرات این دو نفر آبازرگان و سنجابی] باید این مطلب را دقیق نگاه کرد. چون سنجابی در خاطراتش ادعا می‌کند که من 
موافق بودم با همکاری با جامعه سوسیالیست ها و9 خلیل ملکی. و این اقای مهندس بازرگان بوده که موافق نبود. 
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بنی‌صدر: نخیر. دلیلش اينکه مراسم ختم و دفن خلیل ملکی را مهندس بازرگان انجام داده. نه جانم. همین طوری می‌گویند. به گفتن که 
نیست. من خودم در آن زمان. گفتگو کردم با آقای دکتربختیار سر همین موضوع همکاری با خلیل ملکی (آن موقع به او می گفتیم. استاد 
خلیل) و گفتم: چرا آنان نباشند؟ او در جواب گفت: «اين خنجی اینا مخالفند.» گفتم: « خب. مخالف باشند. ما در جبهه ملی جمع شدیم. 
کی کیش که رهم تام او که دی ار کف ۱ ایس اک انب شایل کی بیان بو یه مان ان عیوه | 
هم‌متلافی مي کته او فقط؛مونته خلیل ترا زر ملک خدا کم ایی کارشهو مرا برض آنجا: انشماب راه می. اندازهد از تمام غف انشکای ی ودد: 
انشعابگر بوده.» این حرفی بود که دکتر بختیار به من زد. 


ح.. : ملکی دو مرتبه از دو جریان سیاسی انشعاب کرد و هر دوبار هم در رابطه با مسایل و رویدادهای سیاسی آن دوجریان. 


بنی‌صدر: به هر حال» حرف او آبختیارأً این جوری بود و می‌گفت: « او می آید و انشعاب راه می اندازد.» بعد پرسیدم که خنجی اینا چرا 
مخالف هستند. او گفت: «به خاطر اينکه آنها ماهانه پنج هزار تومان از دربار پول می گرفتند و داستانش هم پیش آقای زنجانی هست.» 


من رفتم پیش آقای زنجانی و او گفت: « هم او می گرفت و هم آقای خنجی. هر دو می‌گرفتند و داستان اين طوری بوده که گوبا تاجری 
بود و به آنها ماهی پنج هزار تومان می داده که بعد معلوم شد [اين پول] مال دربارهست». آنهء گفتند که ما می گرفتیم و خرج کار آسیاسی] 
خودمان می‌کردیم» و آن را در دفاع از دربار که خرج نمی کردیم. این هم ادعایشان بود. 


آقای زنجانی به من گفت: « از آقای خنجی پرسیدم» این پولی که می‌دادند. مگر شما مطلع نبودی از کجاست؟ 9 او گفت که مطلع بوده.» 
اسم آن تاجر را هم آقای زنجانی به من گفته بود و یادم رفته. بل اینها وقتی از هم جدا شدند. ایرادشان سرآن پول بود. 


به هر حال. جامعه سوسیالیست ها در سازمان دانشجویان جبهه ملی فعال بودند وما هم اعتنایی به آن دعواهای به اصطلاح رجال نداشتیم. 


در 9 زمان» این شعار از سوی جبهه ملی مطرح می شد:« استقرار قانون و حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است.» ما مخالف این 
کنید؟» البته. با ترکیب رهبری و شیوةٌ رهبری جبهه ملی هم مخالف بودیم. روی این قضیه. با مصدق نامه‌نگاری داشتیم. 


ح. ٍ: نامه هایی که توسط سازمان دانشجویان جبهه ملی چاپ 9 منتشر شده بود. همین مکاتبات بود؟ 


بنی‌صدر: آخرین نامه ها که در جزوه شماره ۱۰ بنام مکاتبات مصدق چاپ شده. از طریق سازمان دانشجویان بود. و این دوره‌ای بودکه قبل 
از آنکه آقای خنجی اعلام کند که حزبش را منحل می‌کند و می‌خواهد با جبهه ملی» یک سازمان داشته باشد, ما به این نظر رسیده بودیم. و 
نظرء این بوده که اگر بخواهیم از همه این تقدم هابیرون بياییم. طرز فکری را می خواهیم که بتواند به همه اين مسایل جواب بدهد. هم جواب 
فقالت | جتماق و هم بخواي آوافی هم تضوات اسقلال و هم‌یا نملام مار کازیدافته باشتق: الق آنته آن رفک بود وی سوم مان تنم ان 
وقت تدوین شده بود. ولی بعد تدوین شد یعنی درسال ۱۳۵۷. این کارهایی را هم که می بینید. مربوط به این فاصله زمانی است. همه اینها. 
کوشش هایی ست تا این چهاراصل را با هم سازگار کنیم. ولی آن وقت. این جوانه زده بود. در ذهن ما اين بوده که جبهه ملی را یک سازمان 
تصور می کردیم که دیگر این حزب بازیها و برخوردهایشان از میان می رود. و همه کسانی که در این اصول موافقند. در یک سازمان گرد می 
ایند. 

بتایرایی نها به تیم زيم کارا هم‌سوافی کتيم با این تسده عم از سوب دق کال اس تلزلشی سم انس 
بود که از نظر اوء برعکس. باید دویست سازمان باشند و هر کدام هم با صد تا دویست نفر عضو که همه همدیگررا بشناسند ونمایندگان انان» 
شورای جبهه ملی راتشکیل دهند تا بشود به جایی رسید. استدلالش این بود که اگر شما یک سازمان یکپارچه درست کنید. درآن باز می 
شود. ساواکی و غیر ساواکی هم به آن وارد می شوند. آنها چون پشتشان محکم است. شعارهای تند وتیز می دهند و مرسوم این است. آنهایی 
که شعارهای تند و تیز می‌دهند. جلو می افتند. یک وقت به خودتان می آیید. می بینید که سازمان را شما درست کردید ولی اختیارش افتاده 
دست ساواک. و عملاً سازمان از دست شما می رود بیرون» پس من موافق نیستم. بدین ترتیب. تا آمدن به اروپه با مصدق هم عقیده نبودیم و 
دو نظر وجود داشت. 

البته. مصدق هم با شعار جبهه ملی دوم موافق نبود. اما؛ در زمینه فکری ما به مصدق نزدیکتر بودیم. مهندس بازرگان و پارانش هم در آن 
وقت با این فکر نزدیکتر بودند تا بقیه جبهه ملی دوم که رفته بودند روی خط و شعار استقرار حکومت قانون . 

ح. . : جریان نهضت آزادی ایران ختشت ۲۷۱۱۲۳۰ ردسهشتف| یعنی مدتی بعد از اعلام موجودیت جبهه ملی دوم تشکیل شده و 
اعلام موجودیت کرده بود. به همین علت بود؟ 

بنی‌صدر: آنهاء بعد» نامه ای نوشتند به شاه که آن وقت هاء این نامه پانصد تومان خرید و فروش می شد. چون آنقدر اهمیت پیدا کرده بود. 


۳۹ 


ح. ا. : در آنجاء به قانون اساسی هم تکیه کرده بودند که آن را قبول داریم. آن نامه آمحصول فکربست] از درون اساسنامه نهضت آزادی 
ایران که در آن یک تناقضی هم وجود داشت. از یک طرف قانون اساسی را پذیرفته بودند و از طرف دیگر در اساسنامه شان تاکید کرده بودند: 
دین مبین اسلام پیاده کنند. (۷) 


بنی‌صدر: ایراد آنها در آنجا نیست. آنها هم مثل حزب دمکرات مسیحی آلمان که یک حزب سیاسی- دینی است و آنها هم ازاین جهت می 
توانند یک حزب سیاسی - دینی باشند. ایراد اساسی آنها در اینجاست که اینان نهضت ازادی هستند. اما هنوز که هنوزاست. آزادی را تعریف 
نکرده‌اند. و این که دمکراسی چیست. هنوز از دید اقایان معلوم نیست که دمکراسی چیه؟ بهای سنگین این ابهام راء یک نسل در دولت موقت 
[بعد ازانقلاب ۱۳۵۷] پرداخت کرد. 


با وجود تجربه دوران حکومت موقت. هنوز این مسایل در ابهام مانده که این حکومت مردم بر مردم» چیه؟ این مشخصات می خواهد دیگر؟ 
از دید آنهاه یلگ شقلا یکت هی سیاسی با طرز فکر دینی. چه جایی می‌تواند داشته باشد؟! چه جور فعالیتی میتواند داشته باشد؟ تمام اینها در 
ابهام است. وان ابهام هاء ابهام‌های کشنده ایست. 

ح. . : شاید حرکت بعدی و اقدامشان به طرف مبارزه مسلحانه ناشی از این بوده. چنانکه آنها ازاواسط سالهای ۱۳۴۰ به سوی مبارزه 
مسلحانه 9 استقرار در خاورمیانه رفتند. 


می‌خواهم در این ارتباط سئوالی را مطرح کنم. در اواخر سال ۱۳۴۵ حوزه فعالیت نهضت آزادی بدین ترتیب بود که دکتر مصطفی چمران در 
قاهره. سریرستی افرادی را که آخرین دوره آموزشی چریکی می دیدند» مسئولیت اعزام افراد را به خاورمیانه واروپا عهده داربود. محمد توسلی 9 
پرویز امین در بغداد و بصره. دکتر ابراهیم یزدی در بیروت و قطب زاده هم در پاریس ماأمور تبلیغات بین المللی بود. بمداز مدتی هم لبنان 


به هر حال» می دانیم که سازمان مجاهدین خلق ایران هم از درون آن طرز فکر و از درون نهضت آزادی بوجود آمد. در آن دوران. شما در 
پاریس اقامت داشتید. خود شما با آن خط فکری - سیاسی و مبارزه مسلحانه با رژیم شاه. چه نظری داشتید؟ 

بنی‌صدر: اینکه اینان رفتند به طرف جنگ مسلحانه. عمدتاً من تردید دارم. بعد از وقوع» می‌شود گفت که اینان چنین کاری را کردند. حال, 
ببینیم که اصل داستان چه بود و با تجربه هایی که با اینان گذراندیم. 


نارماک تیان پوکین کرش ان گیل /جلتای بو که آقای عیانن یاس تقودر آ تساه بوک وتو تفای با سای اک 
آوبه‌ما جواب هم فی داد بعذه تفکیل کنگره جبهه ملی پیش آمة وتمام کوشش مان درآن ضدخه این بوده که نهضت آزادی هم درجبهه ملسی 
پذیرفته شود. در آن کنگره. اسبابی فراهم شدکه این کار عملی نشد. بدین ترتیب. در آن کنگره جبهه ملی. در اقلیت شدیم و عضو شورای ملی 
جبهه ملی هم نشدیم. فعالیت مان در اين دوره در خارج کشور, فعالیت برای زندانیان سیاسی بود که می خواستند مهندس بازرگان و بارانشان 
را محاکمه کنند. 

ح.۱. : در آن ایامی که محاکمه شان در دادگاه بدوی نظامی دردیماه ۱۳۴۲ و دادگاه تجدید نظر تا خرداد ۱۳۴۳ ادامه داشت. 


بنی‌ صدر: این " کمیته سارتر" را به همین مناسبت ایجاد کرده بودیم. من آقای قطب زاده ر برای نخستین بار در کنگره کنفدراسیون 
دانشجویان که در لندن تشکیل شده بود. دیدم. بعد هم همراهمان آمد به پاریس. آن زمان» ایشان عضو نهضت آزادی نبود و در آمریکا هم که 
بوده عضو جبهه ملی بود ودر جبهه ملی فعالیت می کرد. بعداً یواش. یواش آن جبهه ملی در آمریکا بهم خورد. 
آقای دکتر یزدی را قبلادر ایران دیده بودم و بعد» در آلمان دیدم که در آنجا دورهم جمع شدیم برای بنا گذاشتن انجمن های اسلامی. 

ح. ۱ : در سال ۱۳۴۳ یعنی بعد از کنگره جبهه ملی سوم که در آلمان تشکیل شد؟ 

بنی‌صدر: بله, بعد از کنگره آسوم | جبهه ملی رفتیم به فرانکفورت و در آنجا نشستیم و گفتگو کردیم. شاید. یک سال بعد از آمدنم به اروپا 
بود. در آن نشست و گفتگو ها قرار گذاشتیم که هرکس قسمتی از فعالیت ها را به عهده بگیرد. آقای دکتر یزدی قرارشده بود برود به آمریکاو 
از آنجا با ما در اروپا ارتباط داشته باشد و ما هم در اینجاءه عمل کنیم. تا وقتی به خارج بیایم» غالب اعلامیه های نهضت آزادی را من می نوشستم 

ح. ا. : منظور ماده مصوبه قانون مجازات در سال ۱۳۱۰ مربوط به دوره رضاشاه یعنی مجازات کسانی که علیه نظام مشروطه سلطنتی اقدام 
کنند؟ 


بنی‌صدر: بله. آخنده باهم]. در آن زمان, بیشتر آنها اصرار داشتند که من بیایم به خارج و می‌گفتند. علی شریعتی می خواهد برگردد به 
ایران و هیچ کس نیست درخارج. من آمدم به پاریس, امین هم در خارج نبود و به قول آنها رفته بود به منطقه یعنی خاورميانه. 
آمریکا رفت به آن مدرسه. آقای قطب زاده هم تا مقطعی که مجاهدین خلق فعال بشوند. مطلقاً فعالیتی در نیضت آزادی نداشت. تا قبل از 
جریان مجاهدین خلق, هیچ فعالیتی نیست. از آقای دکتر یزدی هم دیگر با خبر نشدیم تا مدت ده سال و وقتی آنشربات ]ً مجاهد در آمد. اول 


انا تکیت کردیدآنی ال متس ری فا گام که ههام آمرآنها | کته وید زان تست راد ان آعهادکته 


نهضت آزادی. 

قبل از اينکه از پاریس به ایران بروند [۱۲بهمن ۱۳۵۷] به مناسبت مواضعی که مهندس بازرگان می گرفت. ایشان و آقای قطب زاده و چند 
نفر دیگر اعلامیه ای صادر کردند و تبری هم جستند از نهضت آزادی. بله. واقعیت این چنین بود. حرکت مبارزات مسلحانه اصلی. همانی است 
که این مجاهدین خلق که از نیضت آزادی جدا شدند. آغازکردند و مرحوم حنیف نژاد از بانیان آن است. 

ح. |. : دونفر دیگر هم بودند» سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان که آن سازمان را درشهریور ۱۳۴۴ پایه گذاری کردند. 

بنی‌صدر: آنها وقتی در نهضت آزادی بودند» حوزه هم داشتند و من در حوزه آنان» مدرس بودم. حنیف نژاد را خوب یادم می‌آید که یکی از 
اعضای رت حوزه ها بود. 

ح. : درباره فعالیت مسلحانه نهضت آزادی 9 پیدایش سازمان مجاهدین خلق از درون قدری روایت های مطرح شده. مغشوش اننکت : 
آن چه که در خاطرات مهندس بازرگان روایت شده و این توضیحاتی که اکنون شما دادید. تصاویر متفاوتی ارائه شده است. 

بنی‌صدر: حالاء آنها باچه تصوراتی در منطقه. چه کردند وچه نکردند. به هرحال آنجه مسلم است. از این جریان مبارزه مسلحانه ای درنیامد 
وحتی اگر یک سلول مسلحانه هم درست کرده باشند. باید معلوم شده باشد چون حالا بعد از وقوع است. مثلاً باید مشخص شده باشد که 
آقایدکتر یزدی مثلاً درقاهره فلان سلول رادرست کرده بود. بله. دکتر چمران در آنجا یک کارهایی کرده بودکه شد حزب آمل. 

هد تال عالیتهای عون ابا وه سکیا رای ها سا میم شام نذا هه 

بنی صدر: بله. 

ح.. : آقای بنی صدر قبل از اينکه شما به پاریس بیایید. خاطرات شما رامربوط به قبل از آن» تمام نکردیم چون شما در آذر ۱۳۴۲ آمدید 
به پاریس. چند تا سئوال مربوط به آن ایام دارم. 
در یکم بهمن ۱۳۴۰ در ارتباط با اعتصاب و تظاهرات دانشگاه تهران» شما را "دیکتاتور رهبری تظاهرات کرده بودنده‌این انتخاب چگونه بود؟ 

بنی صدر: در آن موقع. تظاهرات از مدارس و دبیرستانها شروع شد. شب قبل آن تاریخ [یکم بهمن ۱۳۴۰] حسن پارسا عضو حزب ملت 


خواهند یک آلم شنگه راه بیندازند. به حزب یک گزارشاتی رسیده که برنامه ای دارند. نکنه یه وقت در تظاهرات فردا شما قبول کنی. اصلا بربم 


جلویش را بگیریم.» 


اوقت کار ایرآ دکتر سنجابی جلسه کمیته دانشگاه بود. مارفتیم آنجا و مطابق معمول. وقتی می‌خواستیم راجع به فردا انکم تن 
۰ بحث کنیم که چه بشود و چه نشود وچه سخن بگوییم تا درباره آن تصمیم گیری و تصویب بشود. سنجابی گفت: « خودتون بنشینید و 
نزنیم تا اگر بعداً چیزی پیش آمد. بگویید هیچ اطلاعی نداشتید.» به هرحال» خندیدیم و او گفت: «نه آقاء این طور نیست.» گفتم: « ما هميشه 
اینها را» اینجا بحث می کردیم. پس کجا بحث کنیم؟ نماینده جبهه ملی شمایید و بااین چیزهایی که تصویب میشه, باید موافقت کنید.» 


حالاء پس معلومه که درآنجا آبرای رهبری تظاهرات] به اصطلاح یک نفر باید بشود دیکتاتور که دستوراتش بی چون و چرا آدرجریان 
تظاهرات ] اجراء بشود یعنی یک چنین کسی را لازم داریم. بعد از این صحبت هاء گفتند: « دیکتاتور کی بشه؟» آنهایی که در آنجا بودند و 
ظاهراً از قضایا اطلاع بیشتری داشتند. گفتند: «بنی صدر بشه.» حسن پارسا برآشفته شد و گفت: « چطور شد حالا که پای خطرمرگ بمیانه. 


بنی‌صدر بشه؟ نخیره آقای جفرودی بشه.» 


به هرحال, این کشمکش ها شد و من گفتم: « می پذیرم.» پارسا گفت: «چطوری می پذیری» با این حرفهایی که شنیدی؟!» گفتم: « 
جونم. يا راسته یا غلطه. اگر راست باشه و ما نپذیریم. آن کارها ميشه. حالاء فرض کنیم به من صدمه نخوره و يا کشته نشم. یکی دیگه خواهد 


۳۱ 


شد. اگر برنامه ای باشه» اجراء خواهند کرد. پس بهتره بیذ‌بریم و نگداریم اجراء کنند.» پارسا گفت: « آقاجان! طرز فکر شما.؛ حالی‌ام نیست. من 
فردا نمی‌آیم. نگی رفاقت نکرد. نمی‌آیم.» گفتم: « خب. نیا» 

در دانشگاه هم حدود دویست نفر کادربه اصطلاح انتظامی داشتیم که آنها می باید در اختیار آن دیکتاتور می ماندند تا نظم رابرقرار 
می کردند. 
میکنین» شما کی هستین که نگذارید.» می دانستم که تلفن تحت کنترله. یک ربع بعد» عباس زنگ زدو گفت: « خانه محاصره است.» بعد به 
عباس گفتم: «عباس ! آخه تو کی می خواهی عقل پیدا بکنی؟ با آن حرفی که تو درتلفن زدی, باید هم خانه در محاصره باشه.» به هر حال. از 
این جا فهمیدم که فردا قطعاً برنامه ای هست. صبح رفتم به دانشگاه و دیدم حسن پارسا هم آمد. 

ح. ا. : وفاداری کرد. 

بنی صدر: آره به او گفتم: « تو که گفتی نمی آیی؟» گفت: «بله. گفتم» ولی غیرتم اجازه نداد ترا تنها بگذارم.» 

دیدیم ان دویست کادر انتظامی. یک نفر هم در دانشگاه نیست. معلوم شد که آقای حجازی آنان ر برده بود به اصطلاح مدارس رو تعطیل 
بکند. پس ماندیم بدون نیروی انتظامی و برنامه ای هم. که آن طرف چیده بود. 

چندین بار ترفندها زدند تا جوانان را ازدانشگاه بکشند بیرون تا آنها را توی خیابان ببندند به گلوله. دیدیم هر چه بگوییم سنگ نپرانید. 
برخورد نکنید» اصلا امکانی نداریم و گوش هم نمی دهند. به قول مصدق هر که تند تر شعاربده. برنده میشه. پس, نرده گذاشتیم و گفتیم: « از 
نرده به آن طرف نروید. از همین جا سنگ بیرانید.» به هر حال. آنجاء داخل دانشگاه بود و سنگ ها هم می‌افتاد توی پیاده رو و خطربرخورد 
نداشت. تا اينکه آمدند و گفتند. یک نفر از شورای جبهه ملی برای شما پیام آورد. من رفتم به دانشکده ادبیات تا پیغام رابگیرم ووقتی رسیدم به 
آنجاء معلوم شد که دروغ است 9 نظامیان توی دانشگاه بودند. وقتی دیدند که نتوانستند دانشجویان ر بکشند بیرون» وارد محوطه دانشگاه 

موقع ظهر به رئیس دانشگاه اطلاع دادیم که ما تظاهرات را تمام کردیم تا هیچ بهانه ای نباشد. آنها وظیفه شان اين بوده که یه قالی چاق 
کنند ولی دیدند که نشد. وارد دانشگاه شدند. چون به آن ترتیب عمل شده بود. صدمه‌ای وارد نشد غیر از خود بنده که نزدیک بود یک چشمم 
را از دست بدهم. الاآن» جای آن اینجا هست که سرنیزه به این گوشه چشمم خورده بود. همان روز از دفتر رئیس دانشکده علوم در حال عقب 
نشینی بودیم که افتادیم به چنگ نظامیان. در اطاق رئیس دانشکده علوم بود که با ته تفنگ مرا زدند و گوشه چشمم صدمه دید. در همانجا بود 
که دانشجویان توانستند مرا کشان کشان از دست آنها بیرون بیاورند و پارسا هم در کنار من بود. از آنجا؛ مرا آوردند به زیرزمین دانشگاه و بعد 
رفتم در منزل یکی از خویشان همسرم پنهان شدم. عصر همان روز رفتم پیش دکتر فرهاد. خدا رحمتش کند. 

ح. و موقع» او رئیس دانشگاه تهران بود. بخاطر ورود نظامیان به محوطه دانشگاه. از ریاست دانشگاه استعفاء داد. 


بنی صدر: بله. وقتی مرا د ید گریه اش گرفت. تمام سرو صور تم باد کرده بود. وقتی به قيافه ام نگاه کرد. گربه اش گرفت بیچاره. 


ح. ا. : دکتر احمد فرهاد در دوران دانشجویی در دانشگاه برلین درنیمه اول دهه ۱۹۲۰ جزء دانشجویان ترقی خواه ایرانی بوده و با مجله 
فرنگستان در برلین همکاری داشت و از او مقالاتی در آنجا چاپ شده. 


بنی صدر: انسان بود. آدم خوبی بود. بعدهاء به من شرح دادند که جعفر بهبهانی پیغام بر فرستاده بود پیش دکتر سحابی که ما فردا برنامه 
ای اجراء می‌کنیم که حکومت امینی را بزنیم. دکتر سحابی که خانه اش نزدیک خانه شیبانی بود. او را فرستاده بود تا اطلاع بدهد که فردا 
برنامه‌ای دارند. برنامه وسیعی هم بوده و به اصطلاح دربار می خواسته با یک تیر چند نشان بزند که البته یکی دو تا نشان هم زد. یکی اش هم 
این بود که سپهبد تیموربختیار را از ایران بیرون کرد. 

به هر حال, داستان اين بود که ما آدر جبهه ملی| تقاضای کمیسیون تحقیق کردیم و آن کمیسیون تحقیق هم تشکیل شد ولی آن 


کمیسیون» سمبل کرد. ما آن سمبل را درکنگره جبهه ملی يقه گرفتیم و گفتیم: « اگر قرار است تحقیقاتتون مثل تحقیقات رژیم باشه, این 
جوری که مبارزه سیاسی نمیشه.» 


در آن کنگره برخورد شدیدی با دکتر سنجابی پیش آمد و هم چنین با آنهایی که با او همکاری کرده بودند یعنی آقای خنجی و حجازی و 
ح. آقای بنی‌صدر ! حالا که مجدداً بحث کنگره جبهه ملی دوم پیش آمد. می خواستم قدری در باره مسایل آن» صحبت بفرمایید. در 


همین کنگره به عنوان مثال می بینیم. با اینکه ۳۵ نفر ترکیب تشکیل دهنده رهبری شورای مرکزی جبهه ملی دوم شدند. حتی یک نفر از 
سازمان دانشجویان جبهه ملی را وارد آن ترکیب نمی کنند. علت را شما درچه می بینید؟ 


۳۲ 


بنی‌صدر: چون ما در اقلیت بودیم. در همان کنگره هم گفتم. که این کنگره شکست جبهه ملی است. به لحاظ اینکه جبهه ملی سه هزار 
عضو دارد روی کاغد. 9 از این اعضای هزار ودویست نفرشان دردانشگاه تهران هستند که فعالند. این تعداد, فقط ۲٩‏ نفرنماینده دارند. اما بقیه 
اعضا که فعالیتشان را هم کسی ندیده. ۱۵۰ نفرنماینده ذارند. مثلاً سازمان بانکها دردست خنجی اینا بود و عضوی نداشتند ولی پنج نفر را از 
جاهای دیگر آورده بودند. در جبهه ملی. سازمان هایی بودند که فقط اسم داشتند ولی نفر نداشتند. طوری تقسیم بندی و جچور کرده بودند تا 
بتوانند | کثریت پسآفرنه معلا آ کون قواتتتن دوع کاغن هم جستاپ: کنند:,۳۰ درزصته تمایندکان کنگ و خق ها سوه ذر آن کنکره مسازمان 
دانشجویان جبهه ملی حتی به اندازه نصف حق خودش. نماینده نداشت. مصدق هم یک پیام فرستاده بود برای کنگره. پیامش خیلی تند بود. 
الهیار صالح. شب آن را گوش کرده بود و خیلی التماس کرد تا مصدق پیامش را تغییر داده بود. با این حال. باز هم پیامش تند بود. او گفته بود. 
درهای جبهه ملی را بازکنید. در کنگره. برسرپذیرفتن نهضت آزادی. برخورد پیش آمد و همچنین نسبت به سیاست عمومی جبهه ملی. 

درکنگره» کسی بود بنام احسن و از آن چپی ها بود. به او اجازه ندادند که نطقش را بخواند. من گرفتم و آن را خواندم. خود این کار باعث 
شد که به من گفتند: « شما رفتی ضدآمریکایی حرف زدی.» 


به هرحال» همه اینها سبب شد که شورای جبهه ملی ترکیبی پیدا کند که به اصطلاح معرف نیرویی نبود. و در آنجا گفتیم: « این شورایی 
که شما تعیین کردید. کم از مجالس شاه نداره. شما هاء نماینده کی هستید؟ خودتون» خودتون را کردید نماینده.» 


بعد از انتخاب اعضای شورای مرکزی در این کنگره. مصدق نامه ای به آنها نوشت وهمین ایرادی که شما گرفتید که چرا سازمان دانشجویان 
را به آن ترکیب راه ندادند او هم به این موضوع تأکید کرده بود که شما حتی دو نفر از نمایندگان دانشجویان را راه ندادید. 

مدت کوتاهی بعد ازکنگره» روزی در دفتر دکتر بختیار بودم که الهیار صالح هم آمده بود به آنجا. شورای جبهه ملی به الهیار صالح به 
اصطلاح اختیار داده بود که هر جور مصلحت می بیند عمل کند. در آن روز بختیار به او گفت: «حالاء کنگره هم که تشکیل شده و شورا هم به 
شما اختیار داده. انشاالله موفق بشید.» الهیار صالح گفت: « خیر. من نمی‌توانم.» بختیارگفت: « چرا؟ هرچه اختیار هم که خواستید به شما 


دادند.» گفت: «اين آقایان دانشجویان موافق نیستند.» و روکرد به من گفت: « آقای بنی‌صدر! این طور نیست؟» من هم گفتم: « چراء این طور 
است.» گفت: «چرا با ما مخالفید؟» گفتم: «شماء به شورایی درست کردید که نماینده هیچ کس نیست به غیر از همان ادعایی که خودتان 


دارید. خب. چطور ميشه موافق بود با شما. آدمهایی را وارد شورا کردید که با بی حرکتی موافقند و کسانی که با حرکت موافقند. چه جوری می 
توانند با بی حرکتی موافقت کنند؟ اصلا تضاد در اصله. با آن شعار حکومت قانونی تان هم مخالفیم. یه تاد کنگنسوه راغ ندادید و وقتی 
مهندس بازرگان گفت که ما همینه که هستیم. بعد از آن» شما برایش دست گرفتید.» به نظر من آن کنگره. در واقع به جامعه‌ی جوان دانشجو 
حالی کرد که باید راه دیگری برود. 

ح. ا. : به طرف مبارزه مسلحانه؟ 

بنی‌صدر: اگر نگاه بکنید. خواهید دید که غالب این جنبش های دانشجویی که رفتند به طرف مبارزه مسلحانه و يا به راه های دیگرء به هر 
حال از این کنگره به بعد است که تحرکاتشان آزاد شد. 

جح : یعنی کنگره ای ناموفق بوده؟ 
بنی‌صدر: بله» از این جهت. مسلماً ناموفق بوده. دیگر کسی در جبهه ملی نماند و همه از آن آمدند بیرون. 

ح. . : دکتر مصدق هم. جبهه ملی دوم را دیگر تایید نکرد. و انحلال شورای مرکزی در اردیبهشت ۱۳۴۲ هم ناشی از این بوده؟ 

بنی‌صدر: بله. 

ح. : پس. پیدایش جبهه ملی سوم. ناشی از این بوده؟ 
روشن باشد. جبهه ملی اول را در برابر تاریخ» من مستولش هستم و جبهه ملی دوم به نام من شده ولی من مسئولش نیستم. باید تکلیف این 
موضوع راروشن می کردم که تاریخ. کار آن را به پای من نتویسد, آنهایی که ایجاد کردند. به پای آنهاست: من این مانع را که به پای من شنده 
بود» برداشتم. تا جبهه ملی سوم یعنی نسل جدید که دیگر خود آنها مسئول کار خودشان هستند. 

بنی‌صدر: بله. عملا این طور شد. اگر توجه بکنید و همان طور که قبلا گفتم. آن کنگره» دفن جبهه ملی شده بود» هوایی حرف نزده بودم. 
برای اینکه در آنجاء واقعا از هر جهت به بن بست رسیده بود. هم از جهت انديشه آن آدمهاء هم از جهت سازماندهی و هم از جهت گش‌ایش به 
روی جامعه جوان. همه اینها. 


[قطع گفتگو به علت نقص فنی در دوربین فیلمبرداری] 


كِِ 
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اماء اگر بخواهید آن رویداد ها را از زاویه امروز بررسی کنید. چه عوامل و چه ویژگی موجب شده بود که بعد ازگذشت ۸-٩‏ سال از کودتای 
۸ مرداد. باقیمانده رهبران جبهه ملی. شخصیت های ملی. سیاسی و فرهنگی آن دوره در ایران نتوانستند تحلیلی از شرایط آن روز ارائه 
کنند؟ تحلیلی که بتواند زمینه ایجاد یک جریان فکری و سیاسی را در شرایط آن نظام بدست بدهد و به سوی‌آن حرکت کنند؟ خواستم تحلیل 
امروزتان را بدانم؟ 

بنی‌صدر: عرض کنم به شما؛ جبهه ملی پدیده ایست که می باید یک معنایی داشته باشد یعنی حد و مرزی در درون مرزهای کشور 
نشناسد به ترتیبی که بتواند همه ملت را درراه یک هدفی که متعلق به همه آن مردم است. بسیج کند و راه بیاندازد. پس. باید یک هدفی 
داشته باشد که هدف ملی باشد و همه مردم در آن شریک باشند و مفهومش اینکه. همه ملت بتوانند در مبارزه شرکت کنند و به نتیجه برسند. 
اگر این دو خواسته را نداشت. فقط اسم است و محتوایی ندارد. هدفی که در آن شرایط می توانست همه مردم را در بر بگیرد» چه می‌توانست 
باشد؟ در نهضت ملی به رهبری مصدق, این هدف را در دو اصل بیان می کرد: استقلال و آزادی. کودتای ۲۸ مرداد حکایت از این داشت که آن. 
یک مقدار نقصان داشت. بعد از ۲۸ مرداد. باید این نقصان رفع می شد نه آنکه از انجه هم که بود. کمتر بشود. 


اگر استقلال و آزادی کافی نیست و آزادی به تنهایی به طریق اولی. در این خصوص, آزادی می‌شود بی محتوا و اگر با اصول دیگری همراه 
نباشد. پس. یک نقصان اساسی آجبهه ملی دوم در اصل راهنمایش بود که استقلال را می‌گذاشت به مسئله ای برای بعد و از این لحاظ که 
قدرت خارجی وحشت نکند. خب. من حداقل ر نگاه می‌کنم و نمی‌گویم که اینان روی خط وابستگی به آمریکا بودند» نه, گمان من این نیست. 


آمریکا و انگلستان به اصطلاح سر شاخ نکنند. 


خب. می ماند. میزان که عدالت باشد. از دید امروز منء نقص جریانهای چپ ایران اساساً این بوده که فریب بزرگ را خورده بودند و آن 
فریب این بوده که عدالت را هدف کرده بودند. در حالیکه عدالت میزانی ست که باید روز بروز. اعمال با آن سنجیده بشود. ولی اگر عدالت بشود 
هدف. سه پول قیمت نداره, چون هرگز دست یافتنی نیست. ما آن میزان را هم در جبهه ملی نداشتیم. مثلاً فرض کنید درباره مسایلی چون 
مسئله ارضی. مسئله زنان و پا مسایلی مربوط به حقوق زحمتکشان. کمبود جامعه ایران علاوه بر جنبه های عمومی مادی, از جهت معنوی هم 
کسریهایی داشت. خب. اینان می گفتند: « اگر مابخواهیم وارد این مسایل بشویم. قشر های زبادی از جبهه ملی بیرون می روند و جبهه ملی را 
ترک می کنند.» 


پس اینها باید در ابهام می ماند. خود اين ابهام موجب می شدتا آن چیزی را که جامعه بتواند لمس بکند یعنی همان میزان, این را جبهه 
ملی فاقد بود. به جامعه می گویی آزادی و اين در زندگی روزمره باید میزانی باشد که آن را لمس کند که معن‌ای روزمره اش این است. یا 
عدالت. باید ببیند که روزمره چه تفاوتی خواهد کرد. چنانچه این میزان در کار بياید. در جبهه ملی. اینها درکارنبود. همین طور» نقص 
سازماندهی و روش. وقتی صحبت از روش می شود. باید مشخص بشود. کدام روش؟ قهرآمیز يا غیر قهرآمیز؟ اگر گفته می شود غیر قهرآمیز 
برای این که موفق بشود. ناچار می‌بایست خواسته ای داشته باشد که امکان پیدا کند بر هر استبدادی از نوع استبداد شاه پیروز بشود. بنابر 
این. به صرف این که من مخالف قهرآمیز هستم. این سبب نمی شود که شما مبارزه نکنید. یا حتی وقتی می‌گوبی قهرآمیز آن هم یک 
سازماندهی خاص خودش را دارد. یا به صرف اينکه بگوبی موافق مبارزه قهر آمیز هستم. اين مبارزه را قهرآمیز نمی کند و حتی چند عمل قهر 
آمیز هم انجام بدهید. به هر حال. اينها در مجموع. کسریهای آن روز جبهه ملی بود. 

توجهی هم لازم است به زندگی مصدق. او قبل از اينکه به فرنگ برود و برگردد. زندگی اش در آن جامعه گذشته بود. حالاء جامعه شناس 
بود يا نبوده مسئله دیگریست ولی با مردم و وافعیت هاء زندگی کرده بود و می دانست چی بگه و چی نگه. چیزی که خود من در دوسال اول 
انقلاب تجربه کردم. 

امه اش له سوم هامعه ای تفای حا مت ما مامح های ایند که همین ومع سم و ایشساه تخدافته که آسسا ان شود 
حال. اگر کسی پیدا شد و اینها را اظهار کرد. جامعه راه می افتد. به حرکت درمی آید. شورو شوق پیدا می کند و حالت زنده پیدا می کند. اگر 
جریانی خود را جبهه ملی می‌داند. باید بتواند بیان کننده این حرفهای ناگفته یک ملتی باشد در یک دورانی. بستگی دارد به دوره تاریخی‌اش. 

خب. جامعه ای که دوقرن تحقیرشده. وقتی پیر مردی مثل مصدق را می‌بیند که این جور ایستاده جلوی قدرت خارجی و می‌گوید. نه. و با 
آن بیانی هم که در این گفتنء داشت. بیانی که یک شخصیت ملی اظهار میکرد. بنا براین» این جامعه را به هیجان و به حرکت در می آورد. 
خیلی کم ممکن بود کسی بتواند بی تفاوت بماند. چنانکه وقتی مصدق ازدنیا رفت. یکی از این تبلیغاتچی‌های رژیم شاه که آن وقت روزنامه 
نگاربود. گفته بوده شبی را تا صبح نخوابیده. این موضوع را دکتر نراقی برای من تعریف کرد. 


حج. ٍ: آقای دکتر احسان نراقی؟ 


۳۲ 


بنی‌صدر: بله. ان روزنامه نگار به او گفته بود که می خواسته برود پیش شاه و بگوید. من که طرف شما هستم. از خودم پرسیدم که چه وقت 
من به عنوان یک ایرانی» احساس شخصیت کردم؟ دیدم. دردوره همین پیر مرد مصدق بود. حالا که او فوت کرده. حق یک فاتحه در این کشور 
نداره؟! کسی که ما شخصیت خودمان را مدیون دوره او هستیم. 


توضیح حمید احمدی: 


[ با آقای احسان نراقی تلفنی تماس گرفتم و از ایشان پرسیدم. آیا سرانجام موضوع برگزاری مراسم ختم برای دکتر مصدق با شاه درمیان 
گذاشته شده بود یا خیر؟ 
آقای نراقی رازن گفتگوی تلفنی برای من چنین روایت کرده ارزنن: «من مسئله برگزاری مراسم ختم برای دکتر مصدق را نخست با 
آقای هویدا نخست وزیر درمیان گذاشتم تا این موضوع را با شاه درمیان بگذارد. هویدا گفت من جرأت نمی کنم این مسئله را با شاه درمیان 
بگذارم. بعد از آن. این موضوع را به اردشیر زاهدی پیشنهاد کردم. او حاضر شد برود و این موضوع را بنحوی با شاه درمیان بگذارد. شاه پس از 
شنیدن چنین پیشنهادی. شروع کرد به فحاشی رکیک» 
شان نشان دهم به نمونه ای آشاره بکنم: وقتی انریکو برلینگوثر دبیرکل حزب کمونیست ایتالیا درگذشت. رئیس جمهور وقت ایتالیا که با 
ناگفته نماند. حکومت روحانیون نیز در سالهای پس از انقلاب خاصه از سال ۱۳۶۰ به بعد. در هر فرصتی در تخریب شخصیت دکتر مصدق 
کوتاهی نکردند. در حالیکه خیابانهای پرشماری را به نام نواب صفوی ها نامگذاری کرده اند حتی یک کوچه بن بست نیز به نام دکتر مصدق این 
نش شحصبت سیاسی پر < حسنه ایرانی نامگذاری نشده انیت ۱ ۱ 

این چیزهاست که در توی یک ملتی از یاد رفتنی نیست. از هر قشری می‌خواهد باشد. چه موافق وچه مخالف. بالاخره. لحظه ایست که از 
خودش می‌پرسد که من کیستم؟ چنین چیزهایی می ید توی ذهنش. آن جبهه ملی. می‌باید این چیزها را می آورد توی ذهن مردم. به 
نظرمن, اگر جبهه ملی دوم به جای آزادی, به استقلال تکیه می کرد که البته استقلال هم در پیوند با آزادیست یعنضی اگر آن طرف قضیه را 
چسبیده بود که من کودتا را نمی پذیرم» خیلی بیشترکارش می گرفت تا اينکه بیاید و عملا بگوید که استقرار حکومت قانونی را پذیرفتم یعنی 
کودتا را پذیرفتم. 
اعمال می کرد؟ صحبت شماء شامل این دوره هم می‌شود و این همم مورد نظرتان هست؟ 

بنی‌صدر: بیشتر از اینهاء نظرمن است. جبهه ملی نباید خودش را باقدرت حاکم و دررابطه با آن ارزیابی می کرد. باید روش می سنجید و 
هدف معین می کرد و می باید در رابطه با مردم کارمی‌کرد. در حالیکه. دقیقا رفته بود روی تن یکی. 

ح. . : در رابطه با قدرت حاکم؟ 


بنی‌صدر: بله. در رابطه با قدرت. خودش را تعریف می کرد. واین عیب اصلی قضیه بود. در نتیجه. بااین شیوه. اتصالی با جامعه پیدا 
نمی‌کرد. آن جور که مثلاً مصدق پیداکرده بود یا اینکه ما در دوران مرجع انقلاب ایران پیدا کردیم. اینهاء کسریهای جبهه ملی آن روز بود. اما 
این چیزهایی که من امروز می‌گویم. آن روزهم قابل دیدن بود و دیده هم می شد و گفته هم می شد. منتهاء ایرادی که برآنها وارد بود. اين بود 
که درتصمیم گیریها و راه و رسم جویی هاء واقعیات روز جامعه کمتر دخالت می کرد و بیشتر نظرهایی را در ذهنشان داشتند که بر اساس آن 
عمل می‌کردند. 


جریان ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 


حَ. ا, : در همین دوران با حادثه سیاسی ای در ایران مواجه می شویم که تقریبً ۸-۹ ماه بعد از آن جریان» شما از ایران می آیید به خارج 


بنی‌صدر: عرض کنم به شماء قبل از ۱۵ خرداد ۰۱۳۴۲ چندین کار و تجربه دیگر هم هست و اینها نشان می دهد که اگر به آنها بجسبید. 
عموم جامعه به حرکت در می آید. مثلاء آن زلزله قزوین یادتون هست؟ 


۳۵ 


بتی‌ض رها رفتیم ری اتن خط کل گنه دیهان بکتیم کهوههای مسقیما کمک :شمه کا تدای می کنیه مات طول 
کشید تا شورای جبهه ملی این پیشنهاد را پذیرفت ولی بالاخره پذیرفت و اعلامیه ای هم داد. مردم تهران یک جا. راه افتاده بودند به طرف 
قزوین. این فرصتی بود که اگر بهش می دادی, هم یک بیان سیاسی می کرد و هم [خواسته هایی را در او ارضاء می کرد. این نشان می داد که 
اگر شما بروید روی آن چیزهایی که جامعه می خواهد ولی نمی‌تواند اظهار بکند. راه می افتد. آن جامعه به تنگ آمده بود از فساد حاکم بررژیم 
شاه. همین طور در آن قضیه ۵ خرداد ۱۳۴۲ که حالاء من می آیم روی این جریان. 

قبل از اينکه قضیه ۱۵ خرداد پیش بیاید. دانشجویان دانشگاههاء روزها در اجتماعات مذهبی شرکت می کردند. آن روز صبح که آقای 
خمینی را گرفتند. یک حرکتی توی جامعه شد و تهران به حرکت درآمد. خب. جبهه ملی آآن موقع] کجا بود؟ 

ح. . : رهبری جبهه ملی. آن حرکت و جریان را تایید نکرد. 

بنی‌صدر: در زندان بودند. 

ح. : چند تا کادر در بیرون بودند. 


ح.. : منتشر نکردند. 


ی که شیپ نگرانش از ها کش ریم شاه تفر نکر دنه ی امه یکت جر کت کرت ول رشق سای ایب ابش استار بای 
هیچ کس قابل فهم نبود. علت غیبت شما چیه؟ آیا حضور دارید یا ندارید؟ 

آن وقت که آن بخش رهبری جبهه ملی در زندان بود. هوشنگ کشاورز می‌رفت پدرش را در زندان ملاقات می کرد. او روزی آمد و گفت: « 
صنعتی زاده از طرف دربارشاه میاد به زندان و با آنها صحبت و مذاکره میکنه که به اصطلاح می تونن باشگاه داشته باشن. روزنامه داشته باشسن 
و یا نماینده داشته باشن.» 

ح. ا. : صنعتی زاده. پس از انقلاب زندانی شد. 

بنی‌صدر: نمی دانم. آن موقع رئیس بنیاد فرانکلین بود. به هر حال, ما آن موقع به زندان آبه رهبری جبهه ملی دوم پیغام دادیم که اگرشما 
بخواهید با شاه بسازید. ما اعلامیه میدهیم و شما را نفی می کنیم. درا ان پیغاممان. جواب آوردند که البته ان موقع می گفتند که آقای 
الهیار صالح این جواب را فرستاده ولی مطمتن نیستم که صحبت از آقای صالح بوده یا بطور عموم اعضای شورای مرکزی در زندان؟ به هر حال. 
جواب آنها این بود که شما غلط می‌کنید و به اصطلاح عوام‌زدگی دوره مصدق سرآمده و جبهه ملی می گوید و شما هم اطاعت می کنید و 
گرنه. جبهه ملی شما را نفی می کند. بله. قضیه تا اینجا پیش رفت. 

بعد که آنها از زندان آزاد شدند» من با دکتر صدیقی دیدار و گفتگو داشتم. دکتر صدیقی می‌گفت: « آن روز آیعنی جریان ۱۵ خرداد 
۲ می خواستند یک اعلامیه موافقت نامه امضاء کنند. من دیدم. آقا جان» صدای گلوله می آید و گفتم ما اصلاً نمی دانیم چه خبراست. 

خب. حالا وقتی از نظرسیاسی نگاه کنیم یک نوع فریبی بوده که دربار [ شاهاً به آنها داده که درواقع مشغولشان کند تا کار روحانیت 
رابسازد و بعد برگردد تصفیه حساب بکند با دشمنان و به قول خودش, اصلی. و همین طور هم شد. 

البته در روز۱۵ خرداد» ما ازظهر به بعد مشغول جمع آوری زخمی ها وبردنشان به بیمارستان ها بودیم. کسی را نداشتند بیچاره ها آنپا ر 
اطلاعات بعدی معلوم می‌شد که اگر ۱۵ خرداد یک سازماندهی داشت. به احتمال زیاد رژیم شاه رفته بود. به طوری که معلوم شده. از ظهر که 
سربازها ر در خیابان ها گذاشته بودند» گلوله هایشان دیگر تمام شده بود. بررژیم شاه یک حالت پریشانی حاکم شده بود. اماء متاسفانه 
۱۳۵۶ و9 ۱۳۵۷ هم همین طوره. اگر مردم فرضشون این بود که کسی نیست جانشین رژیسم شاه در رهبری کشوربشود. هیچ جامعه ای به 
خودش زحمت حرکت نمی داد. آن روز که مردم حرکت کردند. فرضشان این بود که یک رهبری خط مصدقی وجود دارد. فرضشان این نبود 
که زمینه خالیست و هیچ کس نیست ولی عملا دیدندکه خی خالیست. 

این هم ضربه ای بود که بعد از کنگره جبهه ملی. به آن وارد شد و اثرات بسیار عمیقی به خصوص در جامعه جوانان دانشگاهی گذاشت. و 
این سئوالی بود که هیچ جوابی برای آن پیدا نمی‌کردیم. 

ح.. : آقای بنی‌صدر از توضیحات شما درباره جریان ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ این طور استنباط می‌کنم که شما آن حرکت عمومی خودجوش 
مردم درروز ۱۵ خرداد را با بار ارزشی مثبت ارزیابی کردید. در آن حرکت عمومی مردم. آقای خمینی محور آن جریان بود. البته مواضع سیاسی 


1 


ایشان در شعار لغو قانون کاپیتولاسیون ترقی خواهانه محسوب می شد ولی در باب مخالفت با حق رأی خرن وهی سین مامت سا رح 
قانون اصلاحات ارضی که آن را مخالف حق مالکیت و بنا بر اين» مخالف قانون شرع اسلام می دانست. درواقع یک تفکر و موضع گیری کاملا 
ضد دمکراتیک بوده است. با توجه به اينکه رهبری جبهه ملی دوم. اهل توپ و تفنگ نبوده و با توجه به مواضع مطروحه آقای خمینی در 
مخالفت با حکومت وقت که آن حرکت مردم هم پس از بازداشت ایشان آغاز شده بود. فرضاً اگر آن حرکت خودجوش عمومی منجر به سقوط 
شاه می شد. آیا فکر می کنید زمینه سیاسی - اجتماعی آن روز ایران ازیکسو ورهبری احتمالی آن جنبش دردست روحانیون و یا فرضاً جبهه 
ملی دوم. بگونه ای بود که به پیدایش یک حکومت دمکراتیک و ملی منجر بشود؟ 


بنی‌صدر: الآن بعد از تجربه ایم. آن روز: آقای خمینی رأی دادن زنان را حرام می دانست. اما در جریان انقلاب گفت: نه تنها زن میتواند 
ری بدهد و انتخاب بشود بلکه می تواند رئیس جمهور هم بشود. البته. موقع تهیه قانون اساسی. زیر این قول زد. اما حالا آقای صانعی می 
گوید زن می تواند مرجع تقلید هم بشود. پس. تجربه از لحاظ نو شدن طرز فکر دینی. موفق بوده است. اما شما نظر آن روز مرا می خواهید. 
باید عرض کنم» آن روزه درجبهه ملی» دریک امراتفاق نظر يا نزدیک به آن وجود داشت وآن " کهنه گرایی" آقای خمینی بود. اما در امردیگری؛ 
دوخط وجود داشت که ضد یکدیگر بودند: یک خط می گفت: «ده سال دیرتر منهای مذهب و روحانیت.» مااین خط را «ضد گسترش» 
هم که ند یتیک عظ ‏ دیگر من گفت: « قمسال: وودن نامذهب 4 ظ زول با آنکه پیش یه ملی عالب مخ به نضایی ترش سا یرانه: 
اولادهتنیی ود که عواست و اقفیتان ابا شود هار کا رکنم تانیاءان خر کت کرد با تاشتاختته د ره اختسیاع ی مد امتتدلال ضا تن 
بود که رهبری سیاسی راباید قوی کرد. اگر رهبری قوی نباشد. زمین خالی از حجت نمی ماند. همان که ازآن می‌ترسیم. برسرمان خواهد آمد. 
تا انقلاب آقای خمینی و دیگر روحانیان قدرتگراء یک در هزارم هم احتمال نمی دادند رژیم شاه سرنگون و رهبری سیاسی کشور از آن آنها 
شود. در پاریس. هرروز. احمد آقا فرزند اوه نزد من می‌آمد و می گفت: <ایاتحلیل شماء شما را واقعا به این نتیجه رسانده است که شاه می رود؟ 
نکنه در پاریس زمین گیر بشویم؟!» ضعف رهبری سیاسی عامل وضعیتی شد که در پی انقلاب پیش آمد. وقتی به آن زمان رسیدیم. به این امر 
مهم بازمی گردیم. تا اینجا؛ حاصل تجربه اجتماعی و نترسیدن ازان سبب شد که ایران در زمینه نوسازی فکردینی که اساس رشد هرجامعه 
است. چند قرن به پیش جهش کند. 


تحصیل در دانشکده الهیات 


ح. : آقای بنی صدر: اگر موافق باشید» برگردیم قدری به دوران تحصیل تان در دانشگاه وذردانشکده الهیات که 1 موقع» دانشکده معقول 9 
منقول گفته می‌شد. این دانشکده. چقدردرمطالعات و يا برداشتهای مذهبی تان نقش داشته يا احتمالا ان را تقونت کد؟ 


بنی‌صدر: مطالعات من در مورد دین» اسلا در اين دوره نبوده. برای اينکه درس هایی که درآن جامی خواندیم. یک چیزهایی نبود که 
مبنایی دست آدم بدهد یعنی مایه ای به آدمی نمی داد که آن را برای مطالعه بعدی بتواند دست مایه بکند. این طوربگویم. مشکل آن بیان 
دینیء در این دانشکده خیلی کم تدریس می شد. و پاسخ این سئوال را که دین چیست. به دانشجو نمی داد چه برسد به اینکه آن را بتواند 
دست مایه بکند. از آن جهت به آن دانشکده نرفتم» چون سال تحصیلی همین جور داشت ازدست می رفت گفتم درجایی مشغول بشوم تا بعد 
به دانشگاه بروم. دز ان دوران» بیشتر مطالعاتم در خارج ار دانشکده درزمینه جامعه شناسی ضرفا میع ند از همان تعلیم و تربیتی که 
ذاشتم کهافسان کازی را شروغ کرذهه نیمه کازه رها نکند: کفتی حالا که عریع کردم لافل آن را تام کیمیتا بر آینیزن با مطلاعبایة 
و اساس بشود. من در آن دوره. از آنجا ندارم. یعنی واقعاً بینی و بین الله باید گفت که از آنجا. چیزی ندارم و بعد شروع کردم و کار زیادی هم 
کردم ولی پایه‌اش, آنجا نبود. 


ح. ٍ: بعضی از معممین بعد از تحصیلات در حوزه های علمیه. برای تحصیل آکادمی به دانشکده الهیات می آمدند. من بر این اساس. فکر 
می کردم سطح تحصیل دینی دردانشکده الهیات بالاتر از حوزه ها بود. 


بنی‌ضدر: آنها برای گرفتن مذرک می آمدند نه برای علمیتش. بسیاری از آنها که به این دانشکده می آمدند و قبلاهم در حوزه درس خوانده 
بودند» اینجا برایشان جیزی نبود و چیزی نداشت. 


فعالیت درموسسه تحقیقات اجتماعی 


۳ 


ح.۱. : شما بعد از دانشگاه» در موسسه تحقیقات اجتماعی در تهران» مدتی اشتغال داشتید. این موسسه در نوع خود پدیده جالبی بود. اغلب 
کسانی که آن موقع در آنجا به کار تحقیق مشغول شده بودند به نحوی در ارتباط با جریانهای چپ و ملی مخالف رژیم شاه فعال بودند. 
خواستم خواهش کنم خاطراتتان را از آن دوره بفرمایید. 

بنی‌صدر: مادر همسربرادرم که ما بهش می‌گفتیم مادام بنی‌صدر خانمی بود فرانسوی و همسر سرهنگ بنی‌صدر. او درتهران معلمی می کرد 
و نزدیک به صد سال عمر کرد و چند سال پیش مرحوم شد. او یک شاگردی داشت و من از طریق آن شاگرد. معرفی شدم به دکتر نراقی در 
موسنه تحقیفات علوم اجتماعی, 


بنی‌صدر: او مدیر مسسه بود و رئیس آنجاء دکتر صدیقی بود. وقتی رفتم پیش دکتر نراقیء او مرا معرفی کرد به پل وییی جامعه شناس 
فرانسوی که دران موسسه کار می کرد. با او شروع کردم به کارکردن. البته وقتی آنجا رفتم. فهمیدم رئیسم دکتر صدیقی است. خب. او را به 
تخل هام سای تصاسی ‏ کی اتف شتا کنتمه ریغ کرتشیا کار آ منت 

روز اول بعد از خاتمه ساعت کارروزانه» به اتفاق پل ویبی رفتیم به یک کافه قنادی به نام یاس در میدان بهارستان. آنجا نشستیم و آب انار 
سفارش دادیم و از این ور و آن ور شروع به صحبت کرد و گله داشت از اينکه می آیند آنجا و می‌نشینند به گپ زدن و این چیزی میگه و آن. 
یک چیزی و هیچ کاری از پیش نمیره. او می گفت: «پس چرا مرا از دانشگاه فر انسه خواستند که بیایم اینجا؟! چه کارکنم؟» من به او گفتم. 

بعد خیلی باصراحت گفتم. اینجا محل کاراست و اگر آقایان می خواهند گپ بزنند. لطفاً بروند آن اطاق. اطاق آقای مدیر آخنده با هم]. به 
این ترتیب آنجا را خالی کردیم و شروع کردیم به کار. اولین کاری را که شروع کردیم. راجع به سینما بود. جدولی درست کردیم و بررسی روی 
سنجش افکار و ترتیبی که عمل کردم. پل وییی را خوش آمد. پل وییی یک مارکسیست بود. البته هیچ وقت با من بحث ایدئولوژیک و روی این 
سیاسی موافقت کرده یود که کمک کند. 

جح 5 دکتر سیاسی. 0 موقع رئیس دانشگاه بود؟ 

بنی‌صدر: خیر. رئیس دانشکده ادبیات بود ولی پولی برای اینکه فعالیت در آنجا و دررابطه با خودش باشد که نداشت. دانشکده بودجه خیلی 
خودم رانگرفتم و با آنکه بسیار هم محتاج بودم. آن پول را گذاشتم برای کارمندان قسمت مطالعات شهری. همین جورکارکرديم تا روزی من 
رفتم به وزارت دارایی. گویا وزیر دارایی سرلشکر اخوی بود؟ 

ح. . : خیر. آن موقع. سرلشگر ضرغامی وزیر دارایی بود. 

بنی‌صدر: بله. او وزیر دارایی بود. او را دعوت کردیم و آمد به موسسه و کارهای مارادید و بودجه‌ای به مبلغ چهارصد هزارتومان در اختیار 
موسته قرارداد. 


ح..: در آن زمان» رقم قابل توجه ای بود؟ 

بنی‌صدر: آن وقت. بله. پس از آن» موّسسه را توسعه دادیم یعنی با این بودجه ای که در واقع زحمتش را همین قسمت شهری کشید. تا 
وقتی من به اروپا بیایم» در آن موسسه یازده تحقیق انجام دادیم. 

ح.. : درچه فاصله زمانی؟ بین دو تا سه سال؟ 

را ی الا سای ۱۱ صرق ام اور عم ی که وس ماه با تام مه سل 
ویبی و دو تحقیق هم به صورت کتاب منتشر شد. یکی با عنوان "دولت و فتودالیته در ایران" به امضاء پل وییی چاپ شده که درمقدمه آن کتاب 
نوشت که باهمکاری من بوده است. کتاب دیگر هم بنام بازار زمین در تهران. 

تا وقتی که به خارج بیایم. فعالترین قسمت آن موسسه. همین قسمت مطالعات شهری بود و هنوز قسمت های دیگ شکل مشخصی پیدا 
نکرده بودند. یک سمینار هم در مورد شهر تهران از طرف موسسه تشکیل شد. که آن وقت من در زندان بودم. 

ح.. : علت زندانی شدنتان مربوط به فعالیت درجبهه ملی بود؟ 

بنی‌صدر: بله. مهندس بازرگان هم در آن سمینار راجع به متروی شهر تهران صحبت کرده بود. 
در واقع اگر شما توجه بکنید. می بینید. غالب حرکت های بعد از سال ۱۳۴۰ ۰ سرآغازش از این مسسه هست. مثل حرکت فدائیان خلق. 
مجاهدین خلق و بعضی حرکت اسلامی یعنی آدم هایی بودند که در آن موسسه فعال شدند و وارد زمینه تحقیقی شده بودند تا اینکه ساواک 

۳۸ 


دکتر نراقی ر خواست و به او گفت: «اين موسسه شده مرکز تعلیم و تربیت انقلاب و افراد انقلابی؟ در اینجاه انقلابی تربیت می‌کنه؟ هر کس 
ضد رژیم هست. جمع شده در آنحا؟» 

به این ترتیب آن جا محیطی شده بود که دانشجویان علوم اجتماعی فرصت پیدا می کردند از طریق موسسه به محیط کارگری و مذهبی 
ایدتولوژی چه گفته بخوانی و روی آن حرکت کنی. چیز دیگریست. 


ح. | : هوشنگ کشاورز و چند نفر دیگر مدتی هم روی بخش عشایری ایران کارکرده بودند؟ 


به هر حال. تاوقتی آمدم به خارج» این همکاری ادامه داشت و بعد هم که آمدم به خارج. این همکاری ادامه داشت. 


بنی‌صدر: بله. حدود دوسال قبل از انقلاب او یک مجله ای هم راه انداخت که الآن هم منتشر می شود به عنوان " ملت های مدیترانه" که 
من در ایجاد آن مجله با او همکاری داشتم. 


بنا براین» آن موسسه از جهت کارعلمی و روش تحقیق, طبعاً خیلی در زندگی من موّثر شد. و نه از باب اینکه آن روش هارامن در آنجا 
آن ور شد. توی ذهنش آن را جبران می کند یعنی به اصطلاح تعدیل می کند. اما وقتی شما از وافعیت دور می شوید. همانطو رکه من به خارج 
آمدم. با قالب دیگر نمی‌شود واقعیت را شناخت. قالب ذهنی جانشین واقعیت می شود. 


چنانچه وقتی آمدم به اروپاه روزی رفتیم پیش فیلسوف ژان گرویچ که بیاید عضویت در " کمیته سارتر" را قبول کند. در آنجاه صحبت بر سر 
مسئله رشد اقتصادی در ایران پیش آمد و او می گفت که اگر این شاه آبرنامه هایش ] رشد می دهد به ایران» استبدادش قابل فهم و قبول است؛ 


بالاخره ایران جامعه عقب مانده ایست و می خواهد بیاید جلو. و اگر رشد نمی دهد. آن وقت قابل مبارزه اننست: 
ما ناچار شدیم توضیح بدهیم که این اقتصاد. رشد می کند يا نمی‌کند؟ خب. با آن روشی که حزب توده بکار می برد و دیالکتیک رشد 
خارج 9 پولی است که به صورت واردات 9 غیر واردات و فساد و غیره در می آین: به عنوان اقتصادی» جیری جز فساد اقتصادی نیست. 


آن روش انتقادی را از اینجا شروع کردم. آن روش انتقادی, امکان داد که یک تحقیقی را با پل وبیی که قسمتی اش را او انجام داد یعنی در 


پیشخو رکردن و از پیش تعیین کردن اشت.و اپنها عناویتی بود که آن وفت: أساشاد:: اقتصاد آن قرن مطرح نبود. مد روز اقتصاد لیبرالی و با 
پل وییی در توی همان خط و ربط آغیر سرمایه داری" روسی را غلط می‌دانست اماء فکر می کرد رشدی در کار است. وقتی مطالعه مرا خواند. 
می گفت. این چیز عجیبیه. یعنی با آن ذهنی که او داشت. ناسازگاری داشت. این تحقیق را داد چندین نفر اقتصاددان خواندند. چند دفعه تلفن 
زد که اگر وقت داری. بیا با فلانی بحث کنیم. بنا براین» ما چندین دوره با این اقتصاد دانان که ظاهراً مار کسیست بودند و پل وییی با آنها سرو 
کار داشت. رفتیم 9 بحت و جدل کردیم. و بالاخره پذیرفتند که درسته. خب» واقعیت هایی بود مطابق ارقام روشن و جدول های روشن که با 
ین ابهام زدائی. واقعیت را آشکار می‌کرد. 

به این ترتیب. حاصل این کوشش در مسئله روش, که سرآغازش از موسسه تحقیقات اجتماعی بوده» تدوین و نشر کتاب " تضاد و توحید" 

ح.. : آیا این درسته. شما درباره این کتاب گفته باشید. که این کتاب قرن است؟ 
بنی صدر: می‌گویند از آقای بهشتی است؛ او گفته بود» می‌گوید بزرگ ترین مغز است. بنی‌صدر چقدر خودخواه و خود محور است. 

ح.1. :من متن مصاحبه شمارا درکتابی با عنوان اولین رئیس جمهور" که اخیراً آفروردین ۱۳۷۸] در ایران چاپ شده. خواندم. درآن جا هم 
آ طا) هقی اه وان را قسام ایک یل کم ها شا با ا زان بر کم زاین مر ای کی کی 


۳۹ 


که حدود ۳۰-۳۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند. [ در آمد سرانه در ایران از حدود ۱۶۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ به ۶۵۰ 
دلار در سال ۱۳۷۶ رسیده است] نتیجه مبارزات با آن رژیم را چگونه باید ارزیایی کرد؟ 


اگر از سکوی امروز بخواهید به آن سالهایی که گذشت نگاه کنید. آیا فکر می کنید مبارزات سیاسی جریانهای سیاسی ایران در برابر 
استبداد رژیم شاه» توام با شناختی واقع بینانه از مسایل و پیچیدگیهای جامعه ایران بوده و هم چنین شکل مبارزات با خردگرایی سیاسی توام 
بوده؟ این درست است که خط مشی سیاسی اتخاذ شده رژیم سلطنتی به غایت خشن و فاقد خردسیاسی بوده. ایا مبارزات احزاب و جریانهای 
سیاسی اپوزیسیون با آن سیستم استبدادی, توام با خرد سیاسی بوده؟ 


من براین باورم که اغلب نزدیک به تمام جریانهای سیاسی ایران. حل مسایل و معضلات جامعه ایران را تنها اززاویه مسئله تغییر قدرت 
سیاسی و خاصه همونی جریان فکری و سیاسی خود را از طریق انقلاب نگاه می کردند. این موضوع تقریباً شامل همه جریانهای سیاسی 
چریکی. مذهبی و مذهبی - ملی و نیز جنبش دانشجویی کنفدراسیون و حتی برخی سازمانها و جریانهای سیاسی مثل حزب توده ایران که 
بامبارزات رادیکال و مسلحانه مرزبندی داشتند و آن را به نقد می کشیدند ولی در تحلیل نهایی. به مقوله قدرت سیاسی و هژمونی نظری - 
سیاسی خود نگاه می کرد. البته. این دیدگاه اززاوبه انقلاب دمکراتیک ملی و درچارچوب تئوری راه رشد غیرسرمایه داری» فرمولبن‌دی می‌شد. 
البته ناگفته نگذارم. من هم درزمانی کتابی در زمینه تئوری راه رشد غیرسرمایه داری تالیف و با نام مستعار منتشر کردم. و در زمانی بعد. به ا 
نثقاد از آن تئوری است زدام. 


آقای بنی‌صدر اگر هسته ای از واقعیت در این تحلیل من وجود داشته باشد. شما از زاویه امروز. شکل مبارزه سیاسی خود و همفکرانتان را 
در طیف ملی - مذهبی علیه رژیم شاه نسبت به این موضوعی که به آن اشاره کردم چگونه ارزیابی می کنید؟ 

بنی‌صدر: امروز درصد کسانی که زیر خط فقر قراردارند. به مراتب بیشتر است. اما از یاد نبرید که در دوران مرجع انقلاب متوسط درآمد. در 
شهر و روستاء از متوسط هزینه هر خانوار بیشتر شد. با وجود آنکه در آن دوسال. گروه هایی شکل می گرفتند که برای تصرف قدرت. از هیچ 
کاری روی‌گردان نبودند. با وجود آنکه اقای خمینی و آن دسته از روحانیان که تشنه قدرت بودند. از انجا که توفیق برنامه و روش اقتصادی را 
نامک فان اسیمقد ری ماه وبا هار کرهی ‏ اقضاه‌ ما ات هر سا ره اد آاعت ام براسه رش فتاه هه 
کارکردند. جنگ هم بر آنها افزوده شد. بنا براین» به شهادت دوران مرجع انقلاب در بیرون دو راه حل غرب. راه حل وجود داشت. نگرانی غسرب 
بخصوص امریکا بسیار شدید بود تا آنجا که کیسینجر وزیر خارجه اسبق امریکا گفت: « امریکا تحمل دو ژاپن در آسیا را نمی کند.» و بدانید که 
اگر برنامه رشد موفق نبود» نه نیازی به جنگ پیدا می شد و نه نیازی به کودتای خرداد ۱۳۶۰ . 


امه های و هوی های زوریرست ها را که کنار بگذاریم و دو اقتصاد ملاتاریا و رژیم شاه را که بایکدیگر مقایسه کنیم. می بینیم یکی هستند. 
یعنی با کودتاء ملاتاریا همان اقتصاد وابسته را بازسازی کرده است. بااین تفاوت که نمی تواند به اندازه رژیم شاه نفت صددر کند. به یاد شما 
می‌آورم که برنامه صادرات نفت دوره شاه همین بود که تولید قّ را به ۸ میلیون بشکه درروز برسانند. 


بنا بر جدولی که وزارت نفت تهیه کرده بود. ذخاثر نفتی در سال ۱۹۹۵ به پایان خود نزدیک می‌شدند. هرکس می توان‌د وضعیت کشوررا 
بعد از پایان یافتن ذخاثر نفت» درنظر مجسم کند. 

ما خی نبا شما است که ند یک اقلینت کوک که مس خانیت آ دامن چیست تقیة هقی لین بوفند مهف فعالیت تیاس راق هرگ سین 
دانستند. تجربه می‌گوید» تشنگی ملاتاریا" شدید تر بود. با وجود این. باید دانست که انقلاب آغاز تحول است. پایان آن نیست. تجربه را اگر در 
را مرها کی کریرشل ری فرطوری که ابر هط مایم رواشم گنه کی اودریت) که روو مق ده 
یرون شام کردم قت که الم میت که تحره را مارم ها کرهتی رین کاوهری کرفن معط ناویا بخشی 
از رهبری است که عهد خویش را با اصول و انديشه راهنمای | نقلاب نبریده و در رژیم جذب نشده است. دو تجربه قبلی بدین خاطر شکست 
خورد که مخالف منفی» یعنی مخالفی که نظام اجتماعی تکیه گاه استبدادی. استبداد را نمی پذیرد و حاضر نیست به درون آن درآید» تبدیل به 
مخالف مثبت شد. به درون آن نظام اجتماعی و آن رژیم دولتی درآمد و مخالف مثبت شد. در این تجربه. چنین نشد. در دنیای بحرانی اندیشه 
راهنما نیز دارد. 


ازدواج 


ح. | : آقای بتی‌ضندرهشما خر سال ۱۳۴۰ ازدواج کردید. علاقهمندم گفتگو را از سباحت سیاسی به زندگنی. شا خضی فتتفتل کنیم. لطفاً 
بفرمایید انتخاب همسرو ازدواجتان چگونه بود؟ البته من با همسرتان که چهل سال در مجموع حوادث درکنارتان بوده» مختصر صحبت کردم و 
قرار شد که با موافقت ایشان» گفتگوی مطولی داشته باشیم. 


بنی‌صدر: عرض کنم به شماء اما ازدواج. من در زندگی درهمان سالهاء این طور فکر می کردم که اگر انسان تسلیم سه چیز نشود. می تواند 
به هدف برسد: یکی زن؛ یکی زر و یکی زور. 


زن نه به عنوان انسان بلکه زن به عنوان سکس و به قول فوکو به عنوان خدای سکس البته من این نظر در مورد سکس را قبول ندارم. تا 
قبل از ازدواج» به اصطلاح در عفت بسیار کوشا بودم. 


ح. |. : ولی شیک پوشی هم می کردید. 

بنی‌صدر: شیک پوشی ربطی به عفت نداره. 
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بنی‌صدر: این شیک پوشی من, نه از باب زن پسندی بود. شیک بودن ربط مستقیم داشت از دید من و هنوز هم دارد با شخصیت آدمی. 
انسان دو جور. یکی خودخواهی دارد و یکی خودباوری دارد و باید به خودش بهاء بدهد. بخشی از این بهاء دادن. اينکه مراقب سرووضعش باشد. 
اينکه اگر کسی مراقب سرو وضع خودش نشد. از او مشکل می شود قبول کرد که به شخصیت دیگران احترام می گذارد و برای دیگران محلی 
از اعراب قاتله و این چیزها. و شیک پوشی از این باب بود و الان هم دارم ۳ وقت هم داشتم. 


به آن ترتیب که آن وقت ها بعضی جوانها می کردند. من نمی کردم. مثلا بروم توی خیابانها و به دنبال دختران. این ترتیبات را نمی کردم. 
مواردی هم پیش آمده که دیدم با زندگی من جورنیست. و به آن اظهار کننده علاقه هم با صراحت گفتم که شما بهتره فکر دیگری بکنید به 
لحاظ اينکه» زندگی من» یک زندگی خاصی است. آن هم. این جور نیست که بشود باهرکس شریک شد. بنا براین» زندگی قبل از ازدواج منء به 
این ترتیب گذشت که به اصطلاح از نظر جنسی درفشاربودم و به لحاظ اینکه. به ترتیبی که مرسوم بوده در جامعه. من ارضاء جنسی نمی شدم. 


به اصطلاح این فشار جنسی را از راه اينکه درجستجوی همسری هستم که بتواند با من زندگی مشترک بکند و خود اینکه درجستجو هستم. 
بای صبر کرد» مقداری حالت تحمل پذیری را در من نسبت به آن فشان ایجاد می کرد. 


خب. حالا توی ذهن خودم تصوراتی هم کرده بودم از زنی که می تواند با من همسر بشود و این چه تحملی هایی می خواهد و چیزهای 
دیگر. اینهارا توی ذهن خودم تهیه کرده بودم. حتی پرسشنامه‌ای هم تهیه کرده بودم. 

ح. برای خودتون؟ 

بنی‌صدر: بله. پرسشنامه ذهنی داشتم. دو سه بارهم درتهران» اشخاصی را معرفی کردند و رفتم و همین جوریکه شما الان دارید از من 
سئوال می کنید. فرض کنید که من هم از آن نامزد که حتی هنوز معلوم نیست نامزد بشویم و می‌خواهیم آشنا بشویم این پرسش هارا 
می‌کردم وبعد. به اينها نمره می‌دادم. به هرحال, در حال وروز آن وقت. در همین دوره بودم که آمدند ومرا بردند ساواک و بردند پیش سرتیپ 
اینجا هم ببرند قزل قلعه.» گفتم: « ای. عجب. نمی دانستم که دختر اسباب بازیه. از دید من» دختر انسان است وبرای بازی نیست. ما اینکاره 
نیستیم.» 

به هر حال. درموسسه تحقیقات اجتماعی فهمیدم که چهارمین عامل هم در انسان موثر است و از همه اینها خطرناکتره و آن. حب ریاست 
است. این پدیده را درهمان زمان درمان کردم احتمال داشت دردورة ریاست جمهوری. اشنا ارات نگذرم و بمانم و بسازم. خوشبختانه را» 
آن وقت درمان کردم و زود رفع شد ولی در تجربه دیدم که نه. اين یکی از همه قوی تر است. 

فر ات موقع به طور روشن به من پیشنهاد کردند که اگر فعالیت در جبهه ملی و کمیته آن دردانشگاه ر کنار بگذارم. پیست معاون شهردار 
تهران و بعد از چند وقت. پست شهرداری تهران را به من محول خواهند کرد. خب. در آن سن جوانی و با آن سوابق. این پیشنهاد را دکتر 
امینی به من کرد. 

ح. ا. : دکتر امینی در دوره نخست وزیری» این سیاست جذب را دنبال می‌کرد و حتی در کابینه اش یکی دو نفر از جبهه ملی و حتی وزیری 
که سابقه فعالیت توده ای و حزب کمونیست داشت مثل نورالدین الموتی را پست وزارت داد گستری محول کرده بود. شما با دکتر امینی دیدار و 

بنی صدر: بله. به خود من پیشنهاد کرد و گفت: «اين را بگم شمابه این سن جوانی بشوی شپردار تهران. رهبر جبهه ملی هستی.» 
می گفت: « نخیره آنجا که بشی معاون. بعد میشی شهردار و میشی شخصیت. شخصیت که شدی. جایت بالای مجلسه. جبهه ملی. یه همچون 
جوانی که شهردار تهران شده غیر از اینکه ببره صدر مجلس بنشانه. چاره دیگر نداره.» 

پیشنهاد دیگر از طرف آقای دکتر نراقی بود که گفته بود جانشین ایشان بشوم چون می خواهد یک سال برود با بورس به خارج کشور. 


۳۱ 


بنی‌صدر: نه, بعداً آنجا رفت. قرار بود یک سال بیاید به خارج و می‌گفت که من بشوم مدیر مسسه تحقیقات اجتماعی به شرط اینکه. 
فعالیت های سیاسی را کنار بگذارم. 


آن شب تا صبح که تصمیم بگیرم و به او بگویم. نه. واقعاً جانم به لبم رسید. چون درسن و سال آن روز من وبا حدود تحصیلات آن وقت 
من. مدیریت موّسسه علوم اجتماعی. اعتبارش از پست معاون شهرداری تهران هم بیشتر بود. وکاردر آنجا هم برایم جاذبه بیشتر داشت. آن جور 
آلودگی هم نداشت. می‌گفتم» خب. مدیر موسسه و رئیس من هم دکتر صدیقی است و ظاهرآن هم پسندیده بود. نخیر, تا صبح جانم به لب 
رسید. بعد به خودم می‌گفتم» آن سه تایی که می‌گفتی اگر خودت را دربرابر آنها اسیب ناپذیر بکنی. ببین» این یکی را یادت رفته بود. بالاخره. 
صبح روز بعد رفتم و گفتم: «نه.» 


بعد که از زندان آمدم بیرون» شاه یک رئیس دفتر مخصوص فاتت بنام معبودی یا بهبودی اسمتن فعلا دقیق یادم نیست و اورا فرستاده بود 
پیش بدرمن. وقتی او آمد پیش یدرم گفت. آقا! اعلیحضرت پرونده فرزندان شما را مطالعه کردند یعنی من و برادر بز رگم آقافتح الله راو 
گفتند» اینها استعدادهای حیفند. باید وزیر بشه. سفیر بشه. چرا بره چاقو کش سنجابی تشه ان بیچاره نمی‌دانست که من با سنجابی مخضالف 


بودم. به پدرم گفتم. عالیخانی ر وزیر کرده اشت: او همسایه ما بود و خانه اش روبروی خانه ما بود و تازه هم وزیر شده بود. من از او کم ندارم. 


اما وزارت بکنم يا نوکری؟ 
ح. |. : دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد شده بود و جوان ترین وزیر کابینه بود. 
بنی‌صدر: بله. پدرم گفت. حال شما بروید ببینید بهبودی چه می‌گوید؟ نخواستید. بعد می‌توانید نکنید. گفتم: « خب. اول با شما صحبت 


کنم. اگر نتیجه داد. می روم صحبت می‌کنم.» برادر بزرگ من از همان اول گفتگا: اصلا غلط کردند که من پیش شاه بروم. بله» برادرم این چنین 
تند جواب داد. 


من نشستم با پدرم بحث کردیم. به ایشان گفتم» فرض کنید رفتم پیش شاه و حرف زدیم و او خوشش آمد و گفت مشلا شما وزیرفرهنگ 
باش. عالیخانی را که کرده وزیر ازمن بیشتر نداره. شاید کم هم داره یعنی من این جور به او گفتم که اين آقا همسایه ماست. از من کم هم 
داره» زیادی نداره. به پدرم گفتم: «فرض کنید به من گفت: شما وزیر باش. حال. می فرمایید وزارت بکنم پا نوکری ایشان؟» گفت: « خیر 
وزارت.» گفتم: « این آقاء اگر قراربود وزیر تحمل بکنه. وزیرتر از مصدق کیه؟ وقتی مصدق را تحمل نکرد یعنی اينکه او وزیر نمی‌خواد بلکه آلت 
می خواد. من باید با یک عنوان وزارت دلم را خوش کنم و بروم آن جاء نوکری این آقارا بکنم یعنی اوامر راجع به فساد میگه باید اجرا کنم. 
خوب میگه باید اجرا کنم. بد میگه باید اجرا کنم و اگر نکنم. به همان پیشخدمت دم در میگه. این آقا را راه ندهید. با چه زوری من بروم پشت 


میز و آن جا بنشینم؟» پدرم فکری کرد و گفت: « نه. نرو» 

این موارد را گفتم که شما ببینید وضع روحیه من در آن زمان. چه جوری بوده. ولی درآن وضعیت. کار در آن موسسه برایم محیطی قابل 
قبول بود. 

ح. ا. : لطفاً در باره | نتخاب همسر و ازدواج تان بفرمایید. 

بنی‌صدر: بله. در صدد ازدواج بودم تااینکه خواهرم به من گفت که در همدان در همسایگی مان که خانواده همسر کنونی ام درآنجا اقامت 
داشتند و من هم با برادران ایشان با هم به مدرسه می‌رفتیم. خواهرم خیلی تعریف کرد از ایشان. قرار شد دریک سفری بروم همدان وایشان 
راببینم و رفتم و دیدم. البته وضعیت همدان مثل تهران نبود که بشود نشست و گفتگوکرد و اين کار را به طور غیر مستقیم انجام دادیم یعنی 
به ترتیب سنتی خواستگاری شد و یک دفعه هم. من رفتم منزل ایشان و دیدم و گفت وشنود کردیم. آن موقع» پدر ایشان هم مرحوم شده بود. 
بله. به ترتیبی که رسم ایران است؛ خواستگاری شد 9 تر تیب ازدواج و عروسی داده شد. 

ح. ا. : در همان همدان؟ 

بنی‌صدر: عقد در همدان شد که پدرم مردم شهر را دعوت کرد. صف به صف می آمدند و می‌رفتند. و در تهران عروسی گرفتیم و رجال 
جبهه ملی را هم یک نهار دعوت کردیم. آخنده باهم] 


خاطرات زندان 


ح. | : شما در بین صحبت هایتان گفته بودید که در دوره فعالیت جبهه ملی به زندان افتادید. آیا بعد از بیرون آمدن از زندان» آن پیشنهاد 
شغلی و9 نیز آمدن رئیس دفتر شاه پیش پدرتان مطرح نتبت؟ و این موقعی نست: که ازدواج کرده بودید؟ در 0 دوره زندان. آبا کسانی مانند 
مهندس بازرگان و یا بعضی از رهبران جبهه ملی هم در زندان بودند؟ لطفاً خاطرات آن دوره زندان را بفرمایید. 


۳۲ 


بنی‌صدر: قبلا درباره یک شب زندانی شدن و قرار بود بروم پیش مصدق و به جای اينکه خود را معرفی کنم و آزاد شوم. مرا فرستادند زندان 
که روز بعدش هم آزاد شدم. صحبت کردم. ازآن مدت خیلی کوتاه هم. خاطره‌ای دارم. 


بنی‌صدر: آن وقت. مرا انداختند به درون اطاق وسیعی که داش. چاقو کش و همه چور زندانی بودند. حنی یک نفر بود که به شکمش جاقوزده 
بودند» ولنگ حمام را گذاشته بود روی شکمش. همین طور نشسته بود. هی من داد میزدم که این بیجاره را اقلا به مریضخانه ببرید. هیچ 
توجهی به این حرفها نمی کردند. آن وقت همین داش ها یک تاتری در آورده بودند که واقعاً دیدنی بود و هنوز هم توی ذهن من مانده.در این 
تاتره ادای ساعد را در می آوردند. 

ح. | : ساعد مراغه ای» نخست وزیر هم شده بود. 


پثی‌ضدرة بل .در این کار ساعن خاشت؛ پشت میزش جرتعی وفع یکی آمده:وشی گفت که نامجه قهرمان هالترا رکوری شکننه.» ساغد 
می گفت» پس شهربانی برود واو را دستگیر کند. مال مردم را ضایع کرده و باید خسارت بگیره ازش. و از این نوع طنز ها و آن قدر خندیدم که 
اصلا یادم رفت قرار بود پیش مصدق برویم و اینان مرتب اداء در میی آوردند: بله» در دوره فعالیت در جبهه ملی. دفعه اول به زندان قزل قلعه و 
دفعه دوم به زندان کمیته افتادم. 

ح. ا.: ۳ نام سس را به اصطلاح کمیته ضد خرابکاری گذاشتند. آن موقع» گویا زندان شهربانی می‌گفتند؟ 


بنی‌صدر: بله. دفعه دوم بارهبران جبهه ملی همبند بودم. آنها در بهداری زندان بودند و من در بند یک زندان موقت. بعد که تعداد ماکم شد. 
بقیه مارا بردند پیش آنها و در اطاق مجاور که ۴-۵ نفر بودیم. در دوره زندان موقت. ما توانستیم یک کتابخانه برای آن زندان موقت ایجاد کنیم 
یعنی این طور ترتیب دادیم: دانشجویانی که برای آنها کتاب می آمد و وقتی آن را میخواندند. می‌دادند به آنجاء همین طور جمع شد و یک 
کتابخانه تشکیل شد. این کار را که. کارنامه روزانه را نوشتم از آنجا شروع کردم. 


ح.. : منظورتان از کارنامه. همان سلسله مطالبی که در دوره رئیس جمهوری در روزنامه انقلاب اسلامی تحت عنوان روزهابر رئیس 
جمهور چگونه می گذرد می‌نوشتید؟ 


بنی‌صدر: بله. دردوره ریاست جمهوری ادامه دادم. آن را اززندان آن زمان شروع کردم و خطاب به همسرم می نوشتم که روزانه برمن چه 
می‌گذرد. 


درزندان» تقسیم وقت کرده بودیم» قسمتی به مطالعه می‌گذشت و قسمتی به بحث و گفت وشنود و قسمتی هم به ورزش و تفریح می 
گذشت تا اينکه رفتیم همبند شدیم با آقایان سران جبهه ملی. آن مطالبی که در این گفتگو با شما درباره آنان گفتم» در این دوران که با آنها 
همبند شدم. در ذهن من محکم ترشد یعنی آنان را آدم هایی که متناسب با موقعیت عمل بکنند. کمتر یافتم. 


تجربه‌ام در اين زندان این است که عملاً رژیم شاهء زندان را بکار می برد برای فلج سیاسی یعنی وقتی عده ای را می گرفت و آنهایی که 
آبقیه اعضای رهبری جبهه ملی | در بیرون بودند. می‌گفتند کاری نکنیم تا رژیم تحریک بشود تا آنها اززندان آزاد بشوند. بازی» این جوری بود. 
البته یکی دو مورد فشار آوردیم که شما نگران مدت زندان ما نباشید و کارتان را در بیرون بکنید. اماء بی‌فایده بود. عملا در دورانی که جبهه 


خب. ما رفتیم روی این خط که چه باید کرد که این وضعیت یعنی زندان» چنین نقشی را از دست بدهد. اماء زندان در عین حال محیطی 
ست که انسان نگران است که نکند حرفی بزند و پرونده‌ای پیدا بکند. بنا بر اين. افراد از جهت فکری ورفتاری. جربزه و شجاعت. خودشان را 
نشان می‌دهند یعنی چیزی که شما در بیرون نمی توانید شناسایی کنید. در آن محیطء شناسایی ميکنید. مثلا بسیاری از آنهایی را که در 
زندان دیدم, بی جهت ضعف نشان می دادند. یکی از کارهایی که آن روزها شاه می‌کرد این بود که مثلاً شب عید می آمد و یک عده اي را آزاد 
می کرد. برای بعضی جوانهاء اين یک شکنجه روحی بود که آزاد نمی‌شدند. بعضی ها بودندکه تحمل‌اش را نمی آوردند و زار زار می زدند زیر 
گربه. خب. در عمل دیدیم که هیچ کدامشان از این تیپ ها در مبارزه نماندند. آدمهایی هم بودند که از جهت منیت» سخت می ایستادند و 
تمکین نمی کردند. اینان بر عکس آن دسته اول که عاطفی و زود رنج بودند. مقاومت سخت هم داشتند. در بین این دسته هم کسانی بودند که 
شعف های خوه‌هان, را خاقشد, ضتعق هایی از اثرن قییل که تواتابی همکاری متفاهم با نقیه کداشتتهه ایتها ضعت ها سید که این دسته تیان 
می دادند. بعدها دیدیم که این تیپ ها هم در مبارزه نماندند. 


زندان این درس را داد. کسی که بخواهد در مبارزه دوام بیاورد» یک ویژگی شخصیتی لازم دارد و هم چنین یک طرز فکر در خور این طول 
مبارزه لازم دارد. واگر طرز فکرش مساعد دوام درآن کارنباشد» دوام نمی آورد. حالاء چه آدم خیلی استواری باشد و چه آدم عاطفی و کم دوام. 


۳۳ 


شابراین: آن آنذشه راما یک تفش مهم دازد درزند کی به خصوض ,وقتی بای مبارزه پیش مایت تاه الان از تن منت تفر از آففتا 
ماندند در صحنه به عنوان مخالف رژیم؟ بسیار اندک و آنهایی هم که توی رژیم هم هستند. کم شمارند. البته» عده ای را کشتند و از بین بردند. 
اما آنهایی که زنده هستند و صحنه را ترک نکردند» کم شمارند. 

بنا براین. در زندان اگر کسی توجه بکند به شخصیتهاء متوجه می شود اگر رفت زندان. آنجا واقعاً یک جایی ست که خیلی خوب می تواند 

چا از کون مابلم کهاظ ام شا رز مرهیای ی تاه ارس کم دیال کم موی ههار ایرای ام اه همست ۲۰ 
هاظراتانخا تتال ۱۳۲۲ موقی شوم و با آشتکه نع کانستم تا بقوانم انیا را عظرح کنم لظبا ما مطالب اسلا اکفقه رایران فیس کر 
ات بان 


بنی‌صدر: عرض شود این زندگی که باشما داریم حرف می زنیم» دوره آن مربوط می شود به یکی از پرحادثه ترین دوران های تاریخ بشری 
بعتی در نیمه دوم قرنی: که دارد: تمام می شوجاین حوادتی: که توق این فرن زج داده در نظر بکیریه ومقاینبه کبید با جوادنی که طنی قبرون 
گذشته رخ داده. اصلا قابل مقایسه نیست. این زندگی هم در بطن این حوادث گذشته و جنبه های فراوان دارد. این گفتگو و سئوالهایی که الان 
ازش می نید خیلی گمع اسب مظرل های درفران دماین خطتورطی ان زشما دا پترستول وجواب سین کم کتورج هد 
چیز از این دوره که دارم می‌ایم به خارج مانده باشد که به درد بعد می خورد. یک نکته ای هست و آن اينکه. مسئله ای توی ذهن من نبود 
و رت بت مطالهای بات اس که امه ]و 

هر انسان. شش دسته استعداد دارد. استعداد اندیشیدن, استعداد انس گرفتن. استعداد رهبری» استعداد ابداع و خلقء استعداد علم آموزی و 
استعداد اقتصاد. 

فتضاف نه تنها فعالیت و کار است بلکه مهمتر از آنبقنظيم ندگی آدمی است: اقتصادی کهاخوه انتان آن را توق ذهتش: فسالیت هایش 
راتنظیم می‌کند. آن اقتصادی که غالا هموطن های ما به طور کلی غافلند. این مقوله اقتصادی را انسان باید در خودش عمل بکند درجهت 
تنظیم کارها و فعالیت ها و زمانی که دارد و هدفی که می سنجد.خب. آن روز البته این مسائل به این صورت روشن درذهن من نبود. اماء اینن 
مقدار بود که اگر کارهای ادمی بخواهد خارج از یکدیگر قرار بگیرد» انسان در هرزمینه ای شکست خورده است. امکاناتش ناقص است. مثلا 
فرض کنیم. سیاست اگر خارج از زندگی قراربگیرد یعنی بیرون اززندگی روزمره. خب. اين آدم درست نمی تواند بهش برسد. بدین ترتیب. 
سیاست فعالیتی ست خارج از زندگیشان. هر ازچندی مثلا جلسه ای باشد. دعوتی بکنند. بنا براین آنهاء کارسیاست را هم درست انجام نمی 
دهد واشان کی کارهاشای یی ی ی ام ماای وا امه هه ناه کی شام ی که ری از گر مه و وه 
کارخانه و شب می آید خانه. اگر آن جوربخواهد به سیاست بیردازد» امور زندگیش معطل می‌ماند. پسء می باید ترتیبی بدهد که اینها بتوانند 
عمدتاً بشوند زندگی اش. مبارزه سیاسی هم بشود زندگی روزمره اش. مثلاً کسی می خواهد مبارز سیاسی باشد و میلیاردر هم بشود. 

تاه از 

بنی‌صدر: یکی اش لنگ می شود. لااقل از یکی برای دیگری سوء استفاده می شود. آن جور نظیف نمی شود و به اصطلاح با تقوا نمی شود. 

به هر حال, تلفیق اینها با هم. مسئله ذهنی من بود در ایران و آن را بالاخره حل کردم و تا امروز هم روی این خط عمل کردم به طوری که 
همین جوری که زندگی می کنم. اين مبارزه سیاسی هم بخشی از این زندگیست و نه همه آنها در بیرون اززندگی. به اصطلاح کارهای علمی 
هم که می کنم. همه اینها درهمان خط وربط است و بیرون اززندگی سیاسی من نیست. اماء آن چنان هم نیست که به اصطلاح سیاست فلج 
ینعی ایشا اش رطی اک دای رشن سم همه خی کی این تم ره ات هت 
هی هر ها وم اه کارا ها تهای دسن ما مرا ای 
کردن هم بود. و اين مقدار هم که دوام آوردم دلیلش همینه. 


کنگره جبهه ملی سوم در اروپا 


ح.. : خب. آقای بنی صدر الآن می‌خواهیم خاطرات شما را درصحنه زندگی در خارج کشور. دنبال کنیم. اولین کنگره جبهه ملی اروپا در 
خارج کشور آبعد از مدت کوتاهی از آمدنتان به فرانسه] تشکیل شد. 


۳ 


در این دوره» آقای خسرو قشقایی نشریه باختر امروز را منتشر می کرده و در مقطع کنگره. ۳۵ شماره از این نشریه منتشر شده بود. این 
کنگره». بعداً به نام جبهه ملی سوم نامیده شده بود. لطفاً خاطراتتان را از این کنگره بفرمایید. 


بنی‌صدر: عرض کنم به شماء اول که آمدم. نماینده دانشگاه تهران بودم در کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان که در لندن تشکیل شده 
بود. در آن کنگره. آقایان فعالان جبهه ملی در اروپا را و چند نفر که از آمریکا به آن کنگره آمده بودند. دیدم. 
جح ا.: این کنگره در اواسط دیماه ۱۳۳۲ بوده. 


بنی‌صدر: بله» اوایل ژانویه بود. در آنجاء اولین بحث و برخوردی که پیدا کردیم با اعضای محترم جبهه ملی در اروپا بود. و این بحث بر سر 
"پاپت" را من برای اولین بار می شنیدم و پرسیدم یعنی چه پاپت" می گذارید؟ گفتند یعنی آنها مجری اوامر ما هستند. گفتم: « پس. بفرم‌ایید 
الت فعل# گفتتد::«یله آلت فعل ۷ گفتم. هب :من مخالفم: کنفد اسیون یک سازمان دانشجوی ست که هرآن ظرقداران جبیه ملی و غور 
جبهه ای همه توش هستند. بنا بر این: در هیئت دبیران کنقدراسیون باید بهترین استعدادها را بگذارید. شما وقتی در آن ترکیب هیتت دبیران: 
آلت فعل می گذارید» مثل این است که یه کسی بره مغازه ای باز کنه و بهترین جنس هایش را ببرد در انبار بگذاره و نخاله ترین ها را بیاره در 
ویترین. خب. کسی نمیره از آون خرید بکنه. دوم اینکه» اگر می خواهید کنفدراسیون ر وسیله اجرای کار های سیاسیتون بکنید» خطای دوم را 
حدودی باشه که یک سازمان دانشجویی باید بکنه. اگر شما این کار را کردید. دیگران هم خواهند کرد و عملاا ین کنفدراسیون تبدیل خواهد 
مد به ]توت انیب آیی بت در لین هه وم با انن بای سایق ورپابت بای سانش کردم بیه مه یرکف به پر سر 


ح. : کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان در لندن» به اتفاق آراء شما ر به ریاست افتخاری کنگره برگزید؟ 
بنی‌صدر: هیچ یادم نیست. هیچ یادم نیست. محتمل است. 
ح. : اگر اشتباه نکنم. این مطلب ر در اسناد مربوط به کنفدراسیون جهانی دانشجویان خواندم. 
آدر باره کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان در لندن که در ۱۳ دیماه ۱۳۴۲ (۲ ژانویه ۱۹۶۴) در لندن تشکیل شده بود. چنین آمده است: 


«.. جنبه دیگری از توجه کنفدراسیون به مسایل کشور و علاقه به ارتباط و وحدت با دانشجویان ایران بود. همین استقبال از ابوالحسن بنی‌صدر 
در سومین کنگره کنفدراسیون جهانی در لندن نیز صورت گرفت. او مسئول سازمان دانشجویان دانشگاه تهران (وابسته به جبهه ملی) بود و به 
تماینه کی از نوی آنان:دز کنکره لتن شرکت می کرد: بنی صدر دز همین کنگرهبه زیاست افتخاری کنکوه بر گزینده شد...بلی‌ضدر خیکر 
شرکتی در فعالیت های آن سازمان آکنفدراسیون جهانی دانشجویان ]ً نداشت و در جلسات هم شرکت نمی‌کرد. او با مشی غالب بر کنفدراسیون 
دش هو کال مارای ها سا که مها ات که یی رک مات ماق ساره نک را 
شا بخامساخته و لاف وه فان توالعسس ضوم هم وبا کتوازی یبای که با ماتات مش هواس نوت موه 
داشتند از آن سازمان خارج شد. او با کناره گیری از کنفدراسیون. فعالیت های سیاسی خود را ادامه داد و دست به انتشار نشریه خبرنامه جبهه 
ملی ایران زد.» )٩(‏ 


توضیح: آقای بنی‌صدر بعد از ارائه این سند. در حاشیه این متن, چنین نوشت: «از کنفدراسیون خارج نشدیم بعلت اینکه نمی‌خواستیم ساواک 
سوء استفاده کند» در عمل شرکت نمی کردیم؛ نمی گفتیم عضو نیستیم.»] 


بنی‌صدر: به هرحال. من یادم نیست. محتمل است که | ین جور باشد. عرض کنم به شماء بعد در پاریس. آقای علی راسخ و آقای علی 
شاکری مرا دعوت کردند به قهوه خانه ای و نشستیم و در آن جا گفتگو کردیم. آن گفتگو هم موفق نبود یعنی من این جور فهمیدم از حرفهای 
آقایان و شاید حالا اگر شما به آنها بگوبید. بگویند. خیرء اصلا ما چنین حرفی نزدیم و چنین قصدی نداشتیم. به هر حال. درک من این جور 
شد که آنها گفتند: « شمادر ایران رهبر دانشجویان بودیء اعتبار داری در داخل. ما هم درخارج» جبهه ملی خارج دست ماست. با هم اگر 
کارکنیم. به اصطلاح خارج در اختیار مونه» من چون اين را معامله تلقی کردم نپذیرفتم و گفتم: «نه. من اصلاً این خط و مشق هارا نکردم. 
مبارزه را برای اینجور چیزها نمی کنم. این درک هایی هم که شما دارید از رهبری و سازمان و اين چیزهاء من ندارم. آن بهایی که شما به 
سازمان می‌دهید. من نمی دهم.» 


به هر حال» جورمان. جورنشد. دراین فاصله. مارفتیم به کنگره جبهه ملی وآن هم بعداز نامه های مصدق بود. این اولین کنگره جبهه ملی 
بود که درآن شرکت کردم. 


ح. . : مصدق در آن نامه هاء جبهه ملی دوم را منحل اعلام کرد. ودر واقع» اين اولین کنگره جبهه ملی سوم به حساب می آمد که در 
کازلبتروهه قرو المان تشکیل شد؛ 


۴۳۵ 


بنی‌صدر: بله. در واقع جبهه ملی دوم را منحل کرد و شده بود جبهه ملی سوم. جبهه ملی در اروپاه نامه های مصدق را سانسور کرده بود 
زلی‌فا ی ضبهملی درفراشبه آتها را پشتی کرديم وقتی رفتیم به کنگره جبهه ملیدر کارلزوهه آفای علی شاکری به ما لیر گرفت و 
استناد به موریس دوورژره مولف کتاب احزاب سیاسی کرد. مبنی بر اینکه: , ارتباطات سازمانی» عمودی داریم 9 افقی. شما حق نداشتید» افقی 
ارتباط برقرار کنید. شما می باید آنامه ها را می دادید به هیئت اجرایی اروپایی جبهه ملی واين هیئت. آن را به واحد ها توزیع می کرد.» من 
در جواب گفتم: «من مقلد آیت الله موریس دوورژره نیستم. افقی و عمودی هم حالی ام نیست. مصدق را ما قبول کردیم که رهبر نهضت ملی 
ملی اروپاء یعنی او این نامه ر در جواب نامه‌ای که شما به نام جبهه ملی اروپا نوشته بو دید نوشته. یک مسئله مهم داره انجام می گیره در کشور 
کرد؟ وقتی جبهه ملی. مصدق را سانسور کنه. این فاجعه است. حالاء شما می آیید راجع به تشکیلات افقی و عمودی صحبت می کنید؟ شما 
چرا اصلا این کاررا عمل نکردید. شما مقصرید باید جواب بدهید. حالا طلبکار هم شدید؟ این کاری که ما کردیم. وظیفه مان بوده و باید این 
بازیها را بریزید دور. هر عضو جبهه ملی موظف است که اطلاعی رسید به دستش به تمام ایرانیها از عضو و غیر عضو برساند. این دیدی است که 
ماداریم از آزادی و دیدی است که ما داریم از سنت جبهه ملی. سانسور نداشتیم توی جبهه ملی. افقی و عمودی چه معنا داره؟» 

به هر حال. صحبت رفت برسر اينکه باید نظرهای مصدق را پذیرفت. حالاء لحظه آخر کنگره. اینها به اصطلاح خودشان یک بازی شطرنج 
کردند و بعد. خودشان اين طور گفتند. در لحظه آخر آمدند یک هیئتی را پیشنهادکردند به عنوان هیئت اجرائیه. اون خسرو شاکری هم هی از 
بیرون می‌آمد و می گفت: «پلیس الان می ریزه» اینجا را تعطیل کنید. دیر شده و باید اینجا را تحویل بدیم.» یعنی در چنین جوی می 
خواستند هیئت اجرائیه را به قبولانند. ما گفتیم: « این بازی ها لازم نیست. مسئله این نیست کی باشه و کی نباشه. شما باشید ولی این خط 
راباید دنبال کنید. هیچ هم لازم نیست که این کارها را انجام بدین. کس دیگه ای داوطلبه. پاشه بره خودشو معرفی کنه.» خلاصه آن آقایان 
قبول کردند وبقیه هم گفتند خود شما باشید. بعد هم که ادامه پیدا کرد و این جبهه ملی اروپا هم تجزیه شد و درواقع» این جبهه ملی از طریق 


ح. : چه کسانی اعضای هیئت اجرائیه درنخستین کنگره جبهه ملی سوم درارویا شدند؟ 


بنی‌صدر: اگر بیادم مانده باشد. آقایان ماسالی و خسرو شاکری ویا علی شاکری و سه نفردیگر بودند که اسامیشان را بیاد نمی آورم. البته آن 
کنگره را نمی توان کنگره جبهه ملی سوم خواند. زیرا در آن کنگره تصمیم گرفته شد به نظر مصدق عمل شود و ۶ ماه بعد. کنگره دیگری 
تشکیل شود. اما آنها مخالف آن نظربودند. درواقع زیربار نرفتند و سرانجام جبهه ملی را گرفتار انشعاب کردند. اين تجربه نیز مثل فراوان تجربه 
های دیگریست که بیانگر ضعف بزرگ طرز فکری است بر اصل راهنمای ثنویت تک محوری. تا وقتی خود محوراست. خوبست و باید باشد. 
وقتی محورنشد» سازمان بی‌سازمان! 


ح. ا. : مدتی بعد از کنگره جبهه ملی در کارلسروهه کنگره کنفدراسیون دانشجویان در کلن تشکیل شد در دیماه ۱۳۴۳ و شما را غیاباً به 
عضو نگ هیفات کر ای کفم راشوی اتقعات گردیت ول عیار ها در ای کنگره ساس ات سل تفن کت رفس وا یسیع وی اشتتاه 
کنفدراسیون وجود داره. تحلیل شتضا از کنفدراسیون جچه بوده؟ 


بنی صدر: بله. من شرکت نکردم. نظرمن این بوده که عرض کردم. ببینید. کنفدراسیون یک سازمان دانشجویی بود که همه سازمان های 
سیاسی حتی حزب توده در آن شرکت داشت. خب. این سازمان ها وقتی کارهایی که به نام خودشان نمی توانستند بکنند و یانمی خواستند 
بکنند» می‌بردند توی کنفدراسیون و به اسم کنفدراسیون انجام می دادند. خب» رن کارهاء خوب بود ۳ بد؟ اگر خوب بود. قاعده اینست که یک 
آمد منعکس بشود یا جرآت ق ر نداشتند که به نام خودشان بکنند. این که تحت پوشش کنفدراسیون راحت تر میی شد آن کارها را کرد. 


خب. من می گفتم که شما وقتی این کاررا می کنید. پس کنفدراسیون می‌شود مرکز برخوردها چون همه می خواهند این کاررا بکنند. 
همین استفاده‌ای که شما می‌خواهید بکنید. آن سازمان چپی هم می خواهد بکند. پس. همه می‌خواهند به نحوی برکنفدراسیون مسلط بشوند. 
چین. تقد راستیون :هی شود مر کر برجوردها: فرحالیکه بای برعکشن باشد: بیعتی بزخوردها بین سازمان ,ای رسیاسی باید: بیرون کنقد زاسیون باه 

و کنفدراسیون باید اقلا محل اشتراکشان باشد. بنا براین. چون کنفدراسیون می شود محل اصلی فعالیت. بتدریج این کنفدراسیون. سازمان 
های سیاسی را متلاشی می کند و خود کنفدراسیون هم اگرامروز متلاشی نشود, فردا متلاشی می شود که این جور هم شد. یعنی سازمانهای 
سیاسی از طریق کنفدراسیون متلاشی شدند وبعد هم خود کنفدراسیون متلاشی شد. جبهه ملی هم از طریق کنفدراسیون متلاشی شد و حزب 
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توده هم همین طور و سازمان انقلابی هم ازطریق کنفدراسیون متلاشی شد. همه آنها. و غیر از این هم. ممکن نبود. کسانی که ما به آنهامی 
گفتیم. خط ضد مصدقی. از طریق کنفدراسیون رفتند تا جبهه ملی را از دست ما بیرون بیاورند. این جوری بود قضیه اش. این کار هاعملا 
موجب شد که جبهه ملی چند شقه شود. یک شقه اش رفت به خاورمیانه. یک شقه اش ما شدیم یعنی جبهه ملی سوم و یک عده هم اصلا 
فعالیت سیاسی را ول کردند. 


ح. . : یک عده هم به سازمان انقلابی و به جریان مائوئیستی گرایش پیدا کردند. 


بنی‌صدر: یک عده هم برگشتند به سازمان ها و حزب های خود و عملاً جبهه ملی خارج» چیزی غیر از روی کاغذ نمانده بود. 


ح..: " خبرنامه جبهه ملی" را بعد از انشعاب شروع کردید به منتشر کردن؟ 


بنی‌صدر: در واقع. نه. کنگره ای تشکیل شده بود و الآن من یادم نیست درکدام شهر بود. من نرفتم. صادق قطب زاده رفت به آن کنگره 
تون امه میمش کف | تهاشات کون ماد آای خی دراه رقف کیک تا ی پالق سای رخا ویر 
پیش آمد که آنها مهر و نشربه " ایران آزاد" را می خواستند و صحبت این بود که آیا باید آن را داد یا نداد؟ به هر حال, گفتیم باید همه را داد و 
دادند. بعد» انتشار آن نشریه " ايران آزاد" هم تق و لق شد و دیگر نشریه ای شده بود که هر از چندی یکبار در می آمد. ما شروع کردیم به 
انتشار " خبر نامه جبهه ملی" که فقط برای اينکه اخبار به اصطلاح در اختیار محیط های ایرانی قراربگیرد ولی بعد توسعه پیدا کرد و در ماههای 
قبل از انقلاب تیراژ آن به ۴۰۰۰ نسخه رسید. 


ح. ا. : اعضای هیثت تحریریه و فعالان در تهیه و نشر آن به غیر از شما چه کسانی بودند؟ 


بنی‌صدر: تهیه مطالب و چاپ را دو جمع بر عهده داشتند. مستول جمع پاریس, اینجانب و مسئول جمع انگلیس, دکتر تقی زاده بود. خبر 
ها را نیز از ایران برای ما می‌فرستادند. هدایت الله متين دفتری و گروههای مبارز چپ و غیر چپ. خبر هارا در اختیار ما می‌گذاشتند. 


جلسه چهارم گفتگو: 


ح.. : با | جازه شماء جلسه چهارم گفتگو را آغاز می‌کنیم. آقای بنی صدر! خواستم از شما سئوال کنم درباره جبهه ملی سوم. تشکیل 
دهندگان اين جبهه ملی بر خلاف جبهه ملی دوم. نسل جوانی از جبهه ملی بودند نسبت به نسل قبل. آنان در آن موقع که به کشورهای 
اروپایی آمده بودند. و تجربه‌ای را هم از جبهه ملی پشت سر داشتند ولی عملا می بینیم سرنوشت جبهه ملی سوم همانند سرنوشت جبهه ملی 
دوم به تلاشی کشید و یک آلترناتیو فکری و سیاسی با توجه به واقعیت های جامعه ایران» نتوانست ارائه کند. و به همین دلیل. نیروهای طرفدار 
این جریان به راه های مختلف فکری و سیاسی آن روز که در واقع پلاتفرم های فکری و سیاسی آن جریانهای سیاسی هم که قبلا اشاره شد. 
ارتباطی با واقعیت های جامعه ایران نداشتند. کشانده شدند. می خواستم تحلیل وبررسی شمارا از شکست جبهه ملی سوم بدانم. 


بنی‌صدر: دریک زمینه, قطعاً موفقیت داشت. درزمینه اصول راهنمای انقلاب ایران. این جبهه ملی سوم به اصطلاح می‌شد فعالیت ما 
درخارج کشور. البته به عنوان اینکه مانند احزاب سیاسی: تشکیلاتی که نمایندگانشان را آورده باشند و يا شورایی تشکیل داده باشند» که نبود. 
چند نفری بودند در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا که به اصطلاح دو اصل استقلال و آزادی مصدقی را قبول داشتند یعنی آن سنت را. ما هم 


تازه شروع کرده بودیم» این موازنه عدمی ر بسط دادن. 


فعالیت های فکری و انتشاراتی در اروپا 


ح. ا. : مقوله موازنه وجودی و موازنه عدمی را در دوره ای که نشریه خبرنامه جبهه ملی" را شروع به انتشار کرده بودید. آغاز شد؟ 

بنی‌صدر: بله» دردوره بعد از خبرنامه است. پس. بیشتر در جنبه اندیشه. جبهه ملی سوم بود تا درجهت شکل سازمانی. چون در خارج 
کشور آن جورنمایندگان احزابی نبودند و حتی یک بار هم نشد تا اینها شورای جبهه ملی را تشکیل بدهند یا هیتت اجرائیه جبهه ملی را 
تشکیل بدهند. پس. مانده بود روی خط فکری. از این جهت مشابهتی داشت با أبعضی] احزاب مارکسیستی که به نام طبقه کارگر تشکیل می 
شدند و کارگر توشون نبود. ما هم به اصطلاح طرفدار جبهه ملی سوم بودیم که احزابی توش نبود و جهتش این بود که آن احزاب به آن صورت 
تسود فتآشعتد, اش ادی هو دنت که صلقات سارمانی خاهسیه ایقای کی مین کزدند ابا ته پمک سانهای تافتم یس از آن جیت ها 
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جهت انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران و امروز. به عنوان اوایل أکارأء بله. آن زمان, من خودم وقتی "فانون" را ترجمه کردم. 

ح.۱.: کتاب دوزخیان زمین نوشته فرانتس فانون که ترجمه آن در سال ۱۳۴۸ منتشر شد. 

بنی‌صدر: بله. و قبل از آن هم یک سرمقاله نوشتم در " ایران آزاد" تحت عنوان قهر. در آن دوره. گرایش به قهر شدید بود ببه خصوص در 
سالهای اولی که مجاهدین خلق و فداتیان خلق به وجود آمده بودند. حالاء هرکس دنبال اینها بود. چپ اش دنبال فدایبی خلق بود و مسلمان 
مآبش دنبال مجاهدین خلق بود. 

ح. ٍ 2 حسین شیخ الاسلام. حدود ۱۵ سال معاون سیاسی وزارت خارجه بوده 9 یکی دوساله. سفیر ایران در سوربه أرینت: 

بنی‌صدر: بله. خلاصه. این آقایان که الآن توی رژیم هستند و خودشان را هم سخت ضد مجاهدین خلق می داننده من را از شب تاصبح 
محاکمه کردند و موضوع این بود: قراربود یک نفر از انجمن های اسلامی برود در کنگره کنفدراسیون شرکت بکند. او شب خوابیده بود 
در کتابخانه من و دیده بود که بر کتاب "روش شناخت" که توسط مجاهدین خلق منتشر شده بوداً حاشیه نوشته‌ام و اعتراض داشتم. این کتاب. 
در واقع رونویسی فکر استالینی بود مربوط به شناخت یعنی همان اصول استالین و هیچ ربطی به فکر مارکس و انگلس نداشت وحتی مال لنین 
هم نیست. آن ادبیات گرانقدری که از طریق حزب توده منتشر شده بود و به خورد جوانهای بیجاره ایران داده شده بود. شناخت آقای استالین 
متناسب بود با توتالیتاریزم کامل. اینان آمجاهدین خلق] گرفته بودند آن را این ور و آن ور کرده بودند و به اسم روش شناخت یعنی همان 
اصول استالینی ژ چاپ کرده بودند. ۹ آقا که حاشیه نویسی مرادران کتاب خوانده بود» گفت: 2 استاد بنی صدر نوشته بود که بیچاره اسلام با 
تو مسلمان.» بل من در آنجه محاکمه شدم که چرا در حق مجاهدین خلقء چنین جمله‌ای نوشتم. البته چنین جمله ای هم نبود و دروغ گفته 

بعد» او از خودش داستانی هم ساخته بود که: « شب استاد خوابیده بوده خیال کرد که من هم خوابم برده» آرام چراغ را روشن کردم و دیدم 
صفحه به صفحه این کتاب حاشیه نوشته و بعد نوشته که این است شناخت مجاهدین و یک جا هم این را نوشته.» 


این گناه من بود. شب تا صبح. من تفتیش عقاید شدم بابت این جمله. من روی این بحث نرفتم که این دروغ است یا نه؟ روی این رفتم که 
شما چه نسبتی با اسلام دارید. چرا اورا مجازات نکردید. کسی که به خود اجازه داده که خیانت در امانت صاحب خانه بکند و به قول خودش 
تفتیش عقیده کرده و رفته لای کتاب مرا ببیند که من چی نظر دادم؟ 

او خطاهای فاحش کرده و شما او را کردید مدعی العموم و مرا محاکمه می‌کنید که در حاشیه یک کتابی. یک اعتراضی کردم به یک نظری. 
این حق طبیعی من است. به شما چه مربوط است؟! خواستم با بیان این مطلب. نشان بدهم که در آن زمان» همچین جوی بود. خب. در آن 

ح. : پس چرا این کتاب در آستانه انقلاب چاپ شد؟ 


بنی‌صدر: نخیر این چاپ بعدی است. درهمان سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ چاپ شد. در سفری که بهشتی قبل از انقلاب آمد به اروپا و بعد رفت به 
آمریکاء متن فتوکپی آن را خواند و چند جمله هم در ستایش این کتاب نوشت. 


به هرحال. به این نتیجه رسیدیم که می باید اصول راهنمای حرکتی بتواند امکان شرکت عموم یک ملتی را درآن حرکت بدهد, و این 
عدالت» میزان انتتتتا: اینهاء همه براصل موازنه عدمی توضیح داده شد و روشنی ها ممکن شد که از دید لیبرالی» غیر ممکن بود بتوان اینها را با 
مسا کار کاخ دام بر اقتضان لشترالن ی گریش که فا نا بایمک ابقواش نا اسلال ,این که با هو مه ی شوه این شعر 
تروت هایشان رشد کرده انننست: 


به هر حال. این اصول. این بیان عمومی. در انقللاب ایران پذیرفته ننتد؛ آقای خمینی که مرجع تقلید تشریف داشتند» این بیان ر پذیرفتند. 
حتی برنامه‌ای را هم براساس این بیان تهیه کرده بودیم. در سفر به نجف دادم به آقای خمینی و آن را خواند. 
ح. ا. : در سفر به نجف در سال ۲۱۳۲۵۲ 


بنی‌صدر: بله. اينکه آقای خمینی در پاریس می گفت [پاییز ۱۳۵۷]ما برنامه داریم» این برنامه را می گفت و در ایران» تحت عنوان "بيانیه 


جمهوری اسلامی ایران" آدر سال ۱۳۵۸] چاپ شد. 


۴۳۸ 


روایت نشده. 


بنی‌صدر: می دانم. شماء یک سئوالی کردید که آدم را می آورد به اینجا. پس» معلوم می شود به اینکه. یک اصول راهنمایی پيشنهاد کردیم 
رآ مه فتالی ید ایا یک هسام را شم یرای اشکه تاش الیو های این از یی علا هی ی اس رت سای 
سوم» انتشارات مصدق را داشتیم و هم چنین انتشارات مدرس و " دوازده محرم را هم داشتیم. یک انتشاراتی هم بی عنوان داشتیم و 
کتابهایی راجع به فراماسیونها ودوران رضا خانی را چاپ می‌کردیم و کتابهایی که اطلاعاتش برای عموم خوب بود که توی این مجموعه. نمی 
گنجید و بی نام چاپ می‌شد. کتابهای خودمن هم بود که آنها در این انتشارات چاپ نشده بود. جزء یکی اش. 


را وی فلت هاش اتسارانن ان مالفا اقایان شحو کی لیاف ایت ال وین و زیم خریان مووند؟ 
بنی صدر: جبیبی نبود. او ففقط در 1 انتشارات مصدق" بود. یکی هم در مجموعه کرامه که او چند شماره برای انجمن های اسلامی در آوزق: 


به هرحال, یک مجموعه وسیعی از اين نوع فعالیت های [انتشاراتی ] وفکری بود. پس. جنبش عمومی با سازماندهی خود جوش, بر اصل 
وان غنیی از لحاط تظری ممکن مد آمولن که کف بیان ها ۱۳۳۳۱۱۳۴۰ موب توا یوکیف فرسال ۱۳۵۷ فتی اسقاین ]رف 
ترقیء عدالت اجتماعی هرکدام جای خودش را پیدا کرد و ا سلام. بیان اینها بود. و جنبش عمومی پدید آمد که گل را برگلوله پیروز کرد. پس 
دراین زمینه» قطعاً موفق ترين جنبشی ست که ایرانیان در قرن اخیر کردند. نه در جنبش مشروطه. ایدتولوژیها و طرز فکرهایی که بوده روشن 
بود و نه چنین حرکت عمومی را ممکن می کرد و نه حتی در جنبش نفت. 


از یک جهت دیگر, ما هر چه بیشتر به این جنبه فکری می پرداختیم. خیلی دير و در واقع در ماههای قبل از انقلاب به این صرافت افتادیم 
که از نظر سازمان در خور این طرز فکر, عقبیم. مثلا آدم های لازم را برای اينکه بتوانند سازمان منسجمی برای پیش بردن و به نتیجه رساندن 
جنبش عمومی و تجربه مردم سالاری بسازند. نداشتیم. از جهت یک سازمان درخور این اندیشه. ضعف بزرگی داشتیم چون همه وقتمان صرف 
آن کار فکری شده بود. درماههای قبل از انقلاب به این فکر افتادیم که یک هسته ای ایجاد کنیم. وقتی رفتیم ایران. این هسته. هفت نفر عضو 
تا ها ای هت ادا اطلای اس ایعاه کف اراک ان یه وهی هم ما یه ها اف کر 
دریایی بودید ودر جنگ شرکت داشتید. معجزه کردیم. آن موقع. واقعاً ارتش متلاشی شده بود. شما خوب می دانیدکه وضعیت چه جوری بود. 


دوران می شود. به تفصیل پرسش خواهم کرد. اکنون می‌خواهم پرسشی را مطرح کنم در ارتباط با مطلبی که در بین صحبت های شما بود 
یعنی جنبش عمومی سازماندهی خودجوش و آن چه را که آقای خمینی بیان می داشت و از جمله از برنامه‌ای که برای آلترناتيو حکومت 
سلطنتی عنوان می‌کرد. فکر می‌کنم. لازم باشد که مقطع زمانی تأثیر گذاری آنها در جنبش نیز دقیق معلوم بشود یعنی علت پیدایش جنبش و 
حرکت عمومی مردم علیه رژیم شاه و نقشی که بعد از خیزش جنبش, آن فکر هاء شعارها و مواضع مطروحه در جریان آن جنبش ایفاء کرد و به 
انقلاب و سرنگونی رژیم شاه منجر شد. 


جح آقای بنی‌ صدر» اگر موافق باشید» روایت های شما را مربوط به دوران انقلاب و سالهای بعد وجریان جنگ و غیره که مربوط به آن 


بنظر من آغاز آن حرکت و جنبش عمومی خودجوش مردم در واقع عصیان و شورش مردمی بود که طی ربع قرن خودکامگی رژیم شاه 
خود ر تحقیر شده احساس می کردند. تحقیری که از نظر روانشناسی اجتماعی منجر به احساس بی‌هویشی آدمها شده بود. این امر شامل 
قشرهای مختلف جامعه آن روز ایران می‌شد و حتی طیف هایی از لایه بالایی حکومت را هم در بر می‌گرفت. 


بنا براین مردم جنبشی را آغاز کرده بودند که خواست اساسی شان نفی استبداد خشن رژیم شاه و فساد حاکم بر آن بود و در عین حال با 
این نفی عمومی. هیچگونه پاية فکری و سیاسی روشنی برای حکومت جانشین آن نداشتند و حتی فکر آن را هم نمی کردند که ایین حرکت 
اعتراضی و شورشی به سقوط شاه منتهی بشود. در واقع» اکثریت مردم شرکت کننده در انقلاب می‌دانستند چه چیزی را نمی خواهند ولی نمی 
دانستند چه چیزی را می‌خواهند. پیدایش زمینه جنبش خودجوش عمومی. بیش از آنکه نتیجه مبارزات فکری و سیاسی طیف مختلف 
اپوزیسیون های رژیم باشد. عمدتاً معلول بی‌خردی سیاسی و عملکرد اقتصادی - اجتماعی خود شاه بود که نه می‌خواست و نه می توانست 
بفهمد که ساختار سیاسی حکومت متناسب با ساختار اقتصادی - اجتماعی و خاصه شرایط آن روز کشور نیست و همین پارادوکس کارا به 
عصیان و شورش عمومی کشاند. به گمان من. وقتی جنبش آغاز شد. اکثریت مردم چه بسا اسم آقای خمینی را هم نشنیده بودند. وقتی جنبش 
عمومی و خود جوش مردم مرحله ای از روبارویی خود رابارژيم پشت سرگذاشت. جریان فکری و سیاسی اسلامی به دلایل گوناگون زمینه 
بیشتری برای بدست گرفتن رهبری آن جنبش خود جوش بپا خاسته راداشت. نکاتی راکه شما مطرح فرمودید مانند برنامه ای که آقای خمینی 
در پاریس به آن استناد کرد و یا دیگر فعالیت های فکری و انتشاراتی» در واقع کار آیی اینها مربوط به مرحله ایست که رژیم شاه در سرازیری 
سقوط قرار گرفته بود و بی گمان. در آن مقطع نقش معین وموثر خودش را ایفاء کرد. البته آقای خمینی هم توانست به خوبی از آن طرحهای 
امه فا ترش تام کف تام شنت هی مانه ع 


۳۹ 


اگر احتمالاً هسته با هسته هایی از واقعیت در این تحلیل بسیار کلی من وجود داشته باشد» این به هیچ وجه به معنای کم بهاء دادن به آن 
به چه مقطعی از جنبش عمومی بپا خاسته خودجوش مردم. نقش معین خود را | یفاء کرده بود. مورد نظرم بوده. 


بنی‌صدر: اگر بخواهیم یک جنبش عمومی را که گل را بر گلوله پیروزکرد توصیف و تحلیل کنیم نه یک کتاب که کتابها می باید نوشت و 
درباره نظرشما که چهارقسمت دارد کوتاه نظر می‌دهم: 


۱ جنبش عمومی یک ملت را وقتی رهبری. اصول و انديشه راهنما و برنامه وبخصوص روش غیر قهرآمیز دارد. نمی توان شورش خواند. 
جنبش عمومی بود به خاطر اينکه به مدتی طولانی. در مقابله با قوای سرکوب رژیم شاه. توانست ادامه پیدا کند و پیروز شود. بتدریج نیز از 
گرایش ها اینجا و انجا به قهر نیز بکاهد. 

۲ بعد از پیروزی انقلاب» جز همان اقلیت کوچک. بقیه که قدرت را هدف قرارداده بودند. در سانسور اصول راهنما و اندیشه آن کوشیدند و 
هنوز نیز می کوشند. حتی آقای خمینی هم ازیاد برد که در نوفل لو شاتو گفته بود - با نشان دادن اینجانب - ما اقتصاددان و برنامه داریم. 
فیرخگست فا نتفای کفت: هیشکنین مق و واه خن تشرد امعم که ای ای یه وت که اسیفاه‌باق برایه نا رنه اما سا کار یرو 
موفقیت آن را تضمین می کنیم. در این سانسور. غرب نیز شریک بود (دو طرف. شوروی و آمریکا و اروپا) زیرا برنامه هایی که به نام اسطوره 
رشد اجرا کرده بودنده شکست خورده بود. در دوران مرجع انقلاب ما می دانستیم که به ترتیب باید برنامه را به اجرا بگذاريم تا معلوم شود 
راه حل وجود دارد. در غرب. فیلسوفی به اسم فوکو به این فکر افتاد که جنبش عمومی یک ملت و آنهم غیر قهرآمیز: بدون فکر راهنما نمی 
شود. چند نوبت نزد اینجانب امد برای بحث پیرامون آن اصل و فکر. با او از موازنه عدمی گفتم و او به ایران رفت تا خود از نزدیک مطالعه 
کند. پل وییی و خسرو خاور مطالعه ای را انجام دادند که در دو جلد بفرانسه منتشر کردند. آنها؛ روش شما آتحقیق میدانی | را در قشرهای 
مختلف مردم شهری انجام دادند. تعجب کرده بودند که مردم عادی» کارگران» پیشه وران» کارمندان» از زن و مرد می دانستند کدام اسلام را 
می خواهند. آزادی که می‌خواهند چیست. تا حدود بسیار بیشتر از نخبه های سیاسی. چه نیازی به استقلال و رشد دارند. در عوض, در 
سطح نخبه های سیاسی, حق باشماست. انديشه راهنمای روشنی نبود. دلیل عملکرد حکومت موقت و گروه های سیاسی مخالف. 

۴ بدون رهبری جانشین» بدون چشم انداز یعنی اندیشه راهنما و برنامه» بدون غیرقابل تحمل شدن جو قهر و حاکمیت زور جنبش عمومی 
غیرممکن است. مشکل رژیم شاه این نبود که نظام سیاسی, با ساختار اقتصادی نمی خواند چرا که ساختار اقتصادی خصوصی سازی بر 
محور بودجه دولت. بنا براین» ساختاری سازگار با استبداد حاکم بود. مشکل اولیه این بود که جوان شدن جامعه و تغییر فکر دینی و نیز 
شروع دوران انقباض دو ابرقدرت و آشکارشدن علائم شکست ایدئولوژیها و پیدا شدن انديشه راهنما نزد نیروی مخالف را ندید 


آقای خمینی به عنوان مرجع تقلید بر عموم مردم» شناخته شده بود. اما حق با شما است اگر قصد شما این باشد طرز فکر او وروش 
وفطاتیت قد رت طلی ]تاه روط شاه شرمه نی ایا با اه کی ایا ارس ابا هگا سم ای و ها ی 
در واقع از زمان ورود به ایران کردیم. زودتر می‌کردیم و منتظر احساس خطر از سوی رجال سیاسی و گردآمدن در یک جبهه نمی شدیم» وضع 
می توانست یکسره فرق کند. اشکال بزرگ کار | ین بود که ما ازطریق آقای خمینی عمل می‌کرديم. لابد در جای خود به اين تجربه که ازلحاظ 
رشن هن ماس ی کر 


دیدار و گفتگو با دکتر علی شریعتی 


ح.. : آقای بنی‌صدر» می خواهم سئوال خودم را به اواسط سالهای ۱۳۴۰ به بعد. ارتباط بدهم. درباره دو عرصه از فعالیت های فکری - مذهبی 
بین روشنفکران مذهبی به طور مشخص یعنی دکترعلی شریعتی در داخل و در خارج از کشور. شما و همفکرانتان. 


دکتر شریعتی با طرح مسائلی از اسلام. درواقع با اسلام فقاهتی به شکلی مرزبندی می‌کند. کوشش های او در مدرنیزه کردن مبانی اسلام یا 
به عبارتی. ارئه قرائت جدیدی از اسلام عملاً این قرائت در تحلیل عملی اش به ایدئولوژی انقلابی کشيده می شود و در ایجاد یسک رادیکالیسم 
در درون نسل جوان اسلامی نقش عمده دارد. در آن سالها اونقش زیادی در این زمینه بازی می‌کند. حال این نقش مثبت بود با منفی یبود 
در آن سالها با دکتر شریعتی سمت و سویی هایی از نظر فعالیت داشتید. حرکت فکری خودتان را از او چگونه تفکیک می‌کنید؟ 

بنی‌صدر: وقتی من از ایران می خواستم به اروپا بیایم او را به من و مرا به او معرفی کرده بودند. با آقای شریعتی دیدار کردیم و طی چند 


جلسه گفتگو با هم آشنا شدیم و با هم انس گرفتیم. قبل از اينکه او از اروپا به اران برگردد. یک جلسه هم تشکیل دادیم که رسیدگی کنیم به 
اينکه چه باید بکنیم. « چه باید کرد لنین»؟ آخنده باهم ] 


نشستیم و گفتیم: دین اسلام. اسلامی که چهارده قرن زندگی کرده. وافی نیست و محل کلام نبود به لحاظ اینکه حتی پهلوی ایسم بر او 
غلبه کرده بود. حالا بقیه مثل مارکسیسم به کنار. حتی پهلوی ایسم. اسلامی که رضا خان بتونه یعنی یک قزاق بیسوادی به عنوان اینکه بگه 
من طرفدار مدرن کردن ایرانم» این را بکنه توی لوله هنگ. پس, این اسلام غیر کافی ست. اگر اسلام این است و چیزی جز این نیست. می باید 
با شجاعت گفت که این کافی نیست. اگر غیر از این است. پس جیست؟ آن وقت. آن را باید پیدا کرد و گفت. 

ان وقت. این را که الان دارم می‌گویم» بیان آزادی و بیان قدرت. توی ذهن ما نبود. باید انصاف داد. ۳ وقت توی ذهن ما همان قدرت 
خوب و بد بود. هنوز موازنه عدمی هم. چیزی توی ذهن من که بتوانم در آن گفتگو ها مطرح کنم. نبود. جز همین سیاست خارجی, نه روسیه و 
نه آمریکا. بیشتر از اين» توی ذهن ما نبود. 


ح. ا. : همان دیدگاه مصدق یعنی سیاست موازنه منفی؟ 


بنی‌صدر: بله. دیدگاه دکتر مصدق. درآن گفتگو قرار شد دکتر شریعتی انتقاد از اسلام موجود را بر عهده بگیرد و پیشنهاد اسلام دیگری و ا 
گر راه حلی باشد برای ایران و دنیای آمروز این را هم من بر عهده بگیرم. البته. خب. این یک کار خیلی شاقی بود نسبت به سن و سال آن روز 
ماه معلومات و امکانات آن روز ما. ولی به هر حال. این خودش یک دل و جرآتی می‌خواست. خود شریعتی می‌گفت: « از غرب نترسیم» بدون 
اجازخ غرب فکر کیيم 4 کانبا یک فیلیارف انباننددو جهازده فرن کار تمام. کتابشانه های-ذتا پراز آفار مواقق و مخالق اشنت. خالا یمد از 
چهارده قرن بيایید و بگویید. اسلام این است یعنی در همه این چهارده قرن نفهمیدند و شما فهمیدید و چنانکه بارها هم گفتند. 

با این حال. جرأت می‌خواست و ما گفتیم. جرأت را می‌کنیم بلکه اگر توانستیم. آن مقدار را می کنیم» و اگر نتوانستیم. آیندگان خواهند 
کرد. 


شریعتی برگشت به ایران. گرچه بخش عمده کار او انتقاد ات از اسلام موجودء اما پیشنهاد هم هست. وراجع به اسلام چیست. پیشنهاد 
هم کرده. مثل» شیعه چیست؟ مثل برداشت از اسلام و به قول شما قرائت از اسلام به متابه ایدئولوژی, فاطمه, فاطمه است و غیره. 


بنی‌صدر: آره دیگه. به اصطلاح یک ایدیولوژی با یک سازماندهی برای یک قدرت جدید. مثلاً فرض کنید کاری که لنین کرده با این تفاوت 
که کار لنین نفی همه دین ها و ایدئولوژیهای غیر مارکسیسم است و نوعی برداشت از مارکسیسم است و کار شریعتی نوعی برداشت از اسلام 
است. و چون ایدئولوژی و حزب و روش سازی پیش از او فراوان شده است. کار او را نمی توان ابتکار گفت. 


که از یونان آمده و توحید را به اصطلاح تباه کرده ات 
بنی‌صدر: منظورء این اصل ثنویت یعنی دوئالیسم ارسطویی - افلاطونی ست که در زمان حاضر بر فلسفه حاکم شده و نتیجه این شده که 
تمام دیسکورس ها (1(15601۷796) به اصطلاح بیان ها - که امروزه می گویند گفتمان. به نظرم. بیان بهتر است از گفتمان - به هر حال. این 
بیانهاء تماماً بیان قدرت است. حالء اگر قرار باشد که دین بیان قدرت باشد ولا نیازش به خدا برای چیه؟ قدرت که احتیاج به خدا ندارد بلکه 
احتیاج به نبود خدا دارد. ثانی محتاج به پیغمبر و اینا نیست. قدرت. زمان به زمان» روز به روزه ساعت به ساعت نیازهایش تفاوت می‌کند. نمی 
شود گفت که حلال. حلال است تا به قیامت ویا حرام. حرام است تا به قیامت. همین اصل. با قدرت ناسا زگاره. پسء دین نمی‌شود که ایدئولوژی 
کند. 
می 


ح. ا. : یعنی از دیدگاه شماء دین» روش است؟ 


بنی‌صدر: هم روش است و هم اصل راهنما ست و هم هدف. بدون خداء آزادی را نمی‌شود بیان کرد» چون آزادی یعنی نبود موو کتت تا نت : 
مساویست با خدا. حد هم که بگذارید» دیگر آزادی نیست. مثلا لیبرالیسم آزادی را مساوی با قدرت می‌گیرد یعنی آزادی (و قدرت) هر کس در 
مرز فرد دیگر تمام می شود و | گر تجاوز به او نکرد. در مرز شخص خودش آزاده. حالاء خود این قدرتی که من دارم که در مرز خودم هر جور 
می‌توانم بکار ببرم ناشی از رابطه ایست که با دیگری دارم یعنی منهای او قدرتی وجود ندارد که من بتوانم یانتوانم. پس, تناقص در تعریف 
است. غیر از اينکه اصلا قدرت چه ربطی دارد به آزادی. خب. اگر قرار بود آزادی همان تعریف قدرت را داشته باشد» قدرت از رابطه می آید. پس 
تناقض در همین رابطه ایست که فرد با فرد دارد. از اول. قدرت از تجاوزات می‌آید و دیگر شما نمی‌توانید بگویید تجاوز نکن. تحاون اول شده تا 
این قدرت ایجاد شده است. 


براصل ثنویت. این تناقض و تناقض های دیگر به ذهن نمی‌آید. لیبرالیسم دو محوریه. شما را قبول دارد» من را هم قبول دارد. به قول هکل 
نیست که متقابلا همدیگر را نفی می‌کنیم بلکه یکدیگر را ایجاب می‌کنیم. اما در رابطه قوء لیبرالها می‌گویند هرکدام مرز خودشان را دارند. اما 


۵۱ 


دورغ می‌گویند زیرا در روابط قواء مرز ثابت نمی‌ماند. بنا براین» تا وقتی شما دوآلیست هستید. فکر می‌کنید. فکر دیگری نمی شود کرد. از اینن 
دوآلیست که می‌آیید بیرون. تازه می‌فهمید که چه کلاهی رفته سرتون یعنی قدرتی که این جور به وجود می‌آید به نام آزادی به خوردتان 
می‌دهند و وقتی قبول کردی, اين ماوراء ملی هاء توتالیتاریسم اقتصادی غرب. این غارت عظیم دیده نمی‌شود. این وضع به طور روزمره حتی در 
روابط شخصی که درآن زندگی می کنید. به نظرآن عادی می آید. شما فکرش را بکنید که یک فرد غربی در روز چقدر برق تولید و مصرف 
می‌کند. ایا بشریت می‌تواند این اندازه مصرف کند؟ در همین روابط شخصی اش, اینها دیده نمی شود. وقتی از اين موازنه های وجودی و به 
اصطلاح دوآلیسم بیرون رفتی. چشمت باز ميشود و می بینی. عجب کلاهی سر آدم می گذارد این دو آلیسم. 


پس. من به این اعتقادرسیدم که اين اسلام راء اين دو آلیسم تباه کرده. از خود بیگانه کرده است و بدتر از لیبرالیسم کرده چون دوآلیسم 
لیبرالیسم ده مخوریه. اسلام کنونی در ایران یک محوری است یعنی خدا و نماینده خدا و بقیه آلت. بذین ترتیس» یک لحظه ول کنردی, 
می‌شوی مرتد وهمین جور که الآن می بینید. این جریان به کلی فلج کننده است. و اين است که دین شده بیان قدرت استبدادی و بلکه فراگیر 
پعتی توتالیر: 

ح. ا. : شما در باره نقش دکتر شریعتی صحبت می‌کردید که وقتی ایشان به آن سمت رفت. به نظرمن. شریعتی تحت تأثیر برخی فلاسفه و 
انديشه پردازان غربی بود و کوشش داشت برداشت‌هایی که ازنظریات آنان کرده بود. آنها را با بیان اسلام جدید فرموله و تبیین کند. شما نتیجه 
کار او را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

بنی‌صدر: عرض کنم خدمت شماء من آن وقت که او ازدنیا رفت. سه تا خطابه ایراد کردم که به صورت یک کتاب چاپ شد. درمورد کارهای 
او اينکه بگوييم. او یک کاری کرده است که مقداری جرأت کرده خوب بیاندیشد» معنایش این نیست که به کل آزاد بوده از فلسفه غرب. اگر 
شین که توش کتلق روگ اش باتک احت ان عانم اما سم هاگره مان اضلن راهیمای فلسقه کمشنیه ان زا بیدا کرد انم 
پیداست که بادیدگاه ایدتولوژی باصطلاح سوسیالیسم علمی قرابت می‌جسته. 


اماء آن وجه ممتاز او دوتاست. یکی اينکه همان مقدار که جرأت کرد بگوید. بدون اجازه غرب هم می شود فکرکرد» به مقدار خیلی زیاد 
استقلال در اندیشه‌اش نسبت به زمان خودش پیداکرد. اگر در کاری که ما با هم قرار گذاشتیم بکنیم. تاه کش یه افو سکره 
انتقاد به فلسفه غرب است. از آن که بیرون آمدم. و با انتقاد این فلسفه بیرون آمدم مثل همان آکتاب ]ً تضاد وتوحید. دوم اینکه. درنسلی که 


بخواهیم بگوییم هیچ اثر نداشت. که سخنی بی ربط است. هر اثری را باید ارزیابی علمی کرد. خب. آیا او در روش معلم بود؟ روش گل برگلوله 
پیشنهاد او نبود. جنبش عمومی خودجوش هم پیشنهاد او نبود. انقلاب ایران را مردم ایران خود سازمان دادند. ان حزب که دران الگو می گفت. 
به هرحال. موفقیت و ناکامی هرآدمی بستگی دارد به طرز فکر او و روش هایی که پیشنهاد می‌کند. آیا شریعتی تأثیر داشته. بله. تأثیر 
ح. ۲ ِ حکومت وقت ایران برای شریعتی میدان باز کرده بود که اوبتواند به تبلیغ و ترویج نظریات اسلامی بپردازد. مثلا باز گذاشتن آحسینیه 
ارشاد" تهران برای حضور شریعتی در آنحا و آمدن جوانان برای شنیدن 9 جذب 1 جریان شدن» نمونه ای بود در این زمینه. 
برض توت ی داب که این وهای یک خی مور این قافن فک که دابا اهر اقام کته که سای باساوات فرار سسکا 
بنی‌صدر: این بحث در آن موقع] در خارج کشور هم طرح بود و می‌گفتند. چه جوری به این آقا اجازه می‌دهند این طوری بلبل زبانی بکند 


و کتابهای بقیه را حتی یک ورق هم نمی‌گذارند چاپ بشود. در حالیکه کتابهای شریعتی صدهزار صد هزار چاپ می‌شود. اینن حرفها آن وقت 
هم بود و بحث شدیدی هم راجع به این چیزها بود. شما اگر به نشریه نامه پارسی نگاه کنید» ما در آنجا یک مقاله‌ای از برتولد برشت ترجمه 


کردیم. من نکردم. مثل اينکه هزارخانی بوده ویا کس دیگری. 
این مقاله. جواب آن اعتراضات بود. در آن وقت» یک آدمی توانسته در استبداد راه پیدا کند برای بیان. یک کسی توانسته. ضعف استبداد را 
بشناسد و از آن استفاده کند. اين را برای خراب کردن شریعتی بکار نبرید. به پای تواناییش بگذارید. به حساب قوه ابداع و ابتکارش بگذارید. 


۸2۲ 


آن رژیم» ضعفش این بود که می خواست آخوندهارا ضعیف بکند چون شریعتی اسلام موجود را انتقاد می‌کرد. شاید رژیم هم می‌گفت. 
بگذار بکند. نمی‌دانست که کار او از این سوء چه آثری می‌کند و یک دفعه به خودش آمد و دید. ای داد و بیداد. از این سو یک نسلی راه افتاده 
که حرکتش را رژیم در خواب هم نمی‌دید. رژیم خیال می‌کرد که اين بحث روشنفکربه که در حسینیه ارشاد دارند می کنند. و فکر می‌کرد 
که این نسل جدید را از زبر مهمیز روحانیت می برد بیرون و خود این بحث‌ها هم. چیزی نمی شوند. در نتیجه. روحانیت ضعیف می شود و این 
به سود رژیم است و شاید. ریم این حساب را پیش خودش کرده بود. غافل ازاینکه. خود این جریانی میشود و یک جریانی فوق‌العاده قفوی 
ترکه ان روم را برد. یعنی تمام آنهایی که از آن امکان استفاده کردند. برنده شدند که مهمترین شان شریعتی است. ولی غیر از شریعتی هم. 
زباد هستند. آن وقت کتابهای زیادی چاپ می شدند و با استفاده از همین ضعف رژیم. آن رژیم. شاید آن محاسبه را می‌کرد. اماء حسابش غلط 
از کار درامد و شکست خورد. 


فتاه فلا باتوی پیش رای این قاس فاگ دافي فد ها آفا تاش مار سار رات ما اتدا اظری 
شریعتی مبارزه فکری بکند» پس غمتان چه بود؟ شما اگر این توانایی راداشتید. چرا فرصت را مغتنم نشمردید؟! نه داغی و نه درفشی ونه 
فی توقای کی مان اه ایکا ی و و ای سای ی تس اما کر 
اعلایتان را عرضه می‌فرمودید! شما ها بجای اینکه بروید به میدان, چرا چماق تکفیر بلند کردید؟ شما چیزی در چنته نداشتید و آنقدر چنته 
تون خالی بود که ساواک هم خیالش از چنته خالی شماء راحت بود. دروغ می‌گویید. شما فکری نداشتید که ساواک بخواهد با شما مبارزه فکری 


راه بياندازد. 


ح. . : واقعیت اینست. اسلام فقاهتی که عمومأحوزه و روحانیون آن را ازنظر فکری نمایندگی می‌کردند. برای نسل جوان و حتی جوان‌ان با 
پیش زمینه اسلامیء جاذبه‌ای نداشت. در بین صحبت‌های شما هم بود که وقتی با دکتر شریعتی در پاریس به بحث و گفتگو نشستید. درباره 
اسلام موجود به اين فکر و نظر انتقادی رسیده بودید و به دنبال پیدا کردن بیان جدیدی از اسلام بودید. 

به نظرمن» شاید علت عمده ای که ساواک اجازه می‌داد که کتابهای شریعتی در نسخه های صدهزار صدهزار چاپ شود وبه آسانی به درون 
اه ام بیدا کف انخا هیک الم تاتیه کی در سم سایه با ع ایو ایام دیاز رون ها فک ایس ین وه امس ونان 
دورانی‌ست که جریانهای فکری و سیاسی چپ نه تنها در ایران بلکه در عرصه جهان آن روز و خاصه بین جوانان. بیشترین جاذبه را بیش از 
هردوره در قرن بیستم داشت. جریان انقلابی در چین و بعدهاء شعارهای پوپولیستی مائوئیسمم انقلاب کوبا و جنبش های چپ رهایی بخش در 
آمریکای لاتین و جریان جنگ ویتنام و جنبش عظیم ضد جنگ و جنبش گسترده دانشجویی در اروپا و آمریکاء نمونه‌هایی‌ست از آن دوران. 
بنابراین مهمترین و پرتمرکزترین بخش توجه رژیم شاه به جربانهای چپ در ایران و تلاش در سرکوب آنها بوده است. به عنوان مشال. حتی 
خواندن رمانی مثل رمان مادر ماکسیم گورکی به چند سال زندان منتهی می‌شد. 


فکر می‌کنم درآن زمان. شاه و ساواک تجزیه و تحلیل می کردند که با اشاعه نظریات اسلامی مثل دیدگاه شریعتی» موفق خواهند شد تا 
کانال فکری جدیدی را در برابر جریانهای فکری چپ در ایران ایجادکنند چون خود رژیم فاقد یک ایدئولوژی و دیدگاه نظری - سیاسی قابل 
ارائه برای جذب بود. اگر چه شعارهای توخالی مثل بسوی تمدن بزرگ ویا ایدئولوژی شاهنشاهی تحت انقلاب شاه و مردم را مطرح می‌کرده. 
ولی این فکر و شعارها برای نسل جوان جاذبه نداشت. در حالیکه طرح فکری و سیاسی شریعتی در چارچوب اسلام. برای جوانانی که غالبا از 
بافت شانواده هایی با فزهنگ مذهبی می آمنند صاذبه خاشت: 


در عرصه عمل هم دیدیم. که اين پدیده واقع شد یعنی وقتی رژیم شاه همه کانال های فکری و سیاسی بجز جربان اسلامی را بسته بود. در 
شرایط جنبش عمومی در جامعه. بیش از هر جریان فکری و سیاسی. تنها جریان سیاسی اسلامی بود که می توانست در شرایط خیزش جنبش 


حدود چهارسال پیش روی فهرست عناوین کتابهای منتشر شده در ایران در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بررسی کردم. در این بررسی. 
اش اناد تست له که هی ۱۳ روگ ماس کته ای ان الوا ماو سای وی ی رت رسای با اه فان الم 
بوده است. همین بررسی مختصر به تنهایی می تواند گویای اين واقعیت باشد که سردمداران آن رژیم. چه خط سیاسی را و بر پایه چه قضاوتی 
دنبال می‌کردند. و این در شرایطی‌ست که خواندن برخی کتابها حتی رمانی مانند چشمهایش بزرگ علوی به دستگیری و زندانی شدن 
خواننده آن منجر می‌شد و عملاه چاپ این قبیل کتابها در آخرین ماههای قبل از انقلاب و به دلیل ضعیف شدن دستگاه حکومتی و سانسور آن؛ 
عملی گشت که به نام کتابهای جلد سفید معروف شده بودند. 


بنی‌صدر: هم در آن زمان و هم در این زمان» بنی‌صدر تنها کسی است که بطور کامل سانسور می شود. این سانسور باید دلیلی داشته باشد 
ودارد. دلیل آن اینست که هر قذرتی نسبت به:بیان آزادی بیشترین حساسیت. را دارد. حساسیتشن نسبت به دیگر بیانهای قتذرت بستگی به 
خطر آن بیان برای قدرت حاکم دارد. از این رو بیان آزادی را همه دارندگان انواع بیانهای قدرت. سانسور می‌کنند. اما این سانسور نسبت به 
بیانهای قدرت کامل نیست. 


۵۲ 


پس از تذکر این واقعیت. می‌رسیم به وضعیت آن روز ایران و غرب. آن دوره را به دو دوره کوتاه تر باید تقسیم کرد. دریک دوره. ایدئولوژی 
(بیان قدرتی بر پایه اراء مارکس و انگلس ساخته شده بود) مار کسیستی جاذبه بسیار داشت. در فرانسه از ماه مه ۱۹۶۸ به بعد. دوران افول این 
فکر شروع می‌شودو به أ کتاب]ً اقتصاد توحیدی اگر مراجعه کنید. می بینید که سخن از شروع دوران انقباض دو ابرقدرت به میان آورده ام. آن 
کار در سالهای اول دهه ۱۹۷۰ منتشر شد. رفتار رژیم شاه نیز تغییر کرد. شریعتی دستگیرشد. انتشار کتابهایش ممنوع شد. خود او هم از ایران 
کرش دوس نامه کف ای‌هار کتاماع مار سم گیل سا هه مکی ای ما فان آتکسس وسیت ه سای 
اسلامی حساسیت بیشتری نشان می‌داد. آیا به این نتیجه رسیده بود که ایدئولوژی مارکسیستی که در ایران بیشتر نوع استالینی آن شناخته 
بود. از اثر افتاده است؟ یافتن پاسخ این پرسش. تحقیق می‌خواهد. اما اگر بخواهیم بنابر شواهدو علائم حکم کنیم. باید بگوییم . نه. احتمال 
دارد تغییر رویه بیشتر برای شدت بخشیدن به برخوردهای ایدئولوژیک بود که این کار را می‌کرد. شاید اثر دوشقه شدن سازمان مجاهدین خلق 
و برخوردهای شدیدی که چون بمب کنفدراسیون دانشجویی ایران را متلاشی کرد. درس لازم را به رژیم شاه می‌آموختند. ببه هر روه سالهای 
اول دهه ۷۰ تا انقلاب دورانی بود که در خارج از کشور. بیان آزادی تفوق نسبی پیدا می‌کرد. در داخل کشور» گرچه رژیم شاه این بیان را 
سانسور می کرد و سانسور تا روزهای پیش از پیروزی انقلاب ادامه یافت. اما از چند ماه پیش از انقلاب انتشار مخفی پیدا کرده بود. 

پس از این مقدمه. به پرسش اصلی می‌رسیم: آیا انقلاب ایران در" اسلام فیضیه" انجام گرفت؟ ایدئولوژی معینی (بمثابه بیان قدرت) انديشه 
راهنمای آن شد؟ حرکت خودجوش اما سازمان يافته ملتی با هیچ ایدئولوژی بمثابه بیان قدرت ممکن نیست. حرکتی از این نوع» وجدان 
عمومی می‌خواهد و هر ایدئولوژی به ضرورت نمی‌تواند وجدان عمومی بگردد. در ایام انقلاب. فوکو فیلسوف فرانسوی نزد اینجانب می آمد. او 
که همه پیاتها زربیازن قدرت می‌قانست: صحیمی کر که هر کت ,نک لت با دام ساماق مییو شاه متا او اه ماع کته کف 
و او خود به ایران رفت و تحقیق کرد. پل وییی. جامعه شناس مارکسیست فرانسوی که درایران. در موسسه علوم اجتماعی با اینجانب همکاری 
داشت. به اتفاق خسرو خاور تحقیقی را با عنوان آنتروپولوژی انقلاب ایران دردو جلد منتشر کردند. پیش از تحقیق باورنمی کردنده اما بعد 
ازتحقیق به اين نتیجه رسیدند که اصول استفلال و آزادی و رشد و اسلامی. بیانگر این اصول. اصول راهنمای جنبش عمومی مردم ایران شده 
بودند. 

بنابراین. اندیشه‌ای که جامعه‌ای به آن نیز نیاز داشته باشد برای حرکت. قابل سانسور نیست. بهتر است اهل انديشه ازتجربة انقلاب ایران 
درس بگیرند و به سراغ خلق اندیشه‌هایی بروند که به کار مردم می‌آیند و مطمئن باشند. هیچ قدرتی قادر به سانسور آنها نمی‌شود. چنانکه 
همین ایام نیز کارهای بنی صدر را سانسور می‌کنند. اما در مطبوعات رژیم و در رفتار عمومی که بنگرید. می‌بینید بیشترین این حضور ر؛ این 


انديشه دارد. 


ح. : آقای بنی‌صدر در این دوران. شما در پاریس ازنظر کارها وفعالیت های نوشتاری و نشر بیشترین نزدیکی ر با آقای حسن حبیبی 
داشتید. او ترجمه‌ای در باره دیالکتیک گویا از هگل انجام داده. این درست است؟ 

بنی‌صدر: از هگل نبود. از جامعه شناس فرانسوی بنام گورویچ است که او آن را ترجمه کرده. 
چیزهایی که من می‌نوشتم می‌فرستادم و او از جهت عبارتی. تصحیحاتی به نظرش می‌آمد. می‌کرد. او هم که می‌نوشت. می‌فرستاد برای من و 
اگر تصحیحاتی به نظرم می‌ر سید می‌کردم. به این ترتیب» انهایی که دران وقت در انتشارات مصدق" چاپ شده و هم چنین کتابهایی که من 
می‌نوشتم. او همه آنها را خوانده و اصلاح عبارتی کرده. 

ح. ا. : آقایان کارگشا و هوشی درآن سالها که در این جمع فعال بودند. چه کارهایی را انجام می‌دادند؟ 

بقی‌ضفر: آنها در بتیاد کذاشتن" اتتمارات مضدق فعال وبا ما همکازو‌دند. اشقارات مصدی با سرماید هتزار فرانک سویش کهادکتر 
مهدوی پرداخت کرده بود» راه افتاد. آنها با همین هزارفرانک سویس» دفتر اول از ۱ انتشارات مصدق" ر درآوردند. بعد. همین جور فروش 
آنها تصدی می‌کردند کارهای مربوط به آمور مالی. چاپ و توزیع راء ماهم تصدی می‌کردیم از جهت فراهم کردن کتاب مانند نوشتن وبا ترجمه. 

بعد. کارگشا رفت به ایران و هوشی هم رفت به ایران و ما شدیم دو نفر. البته» در این فاصله عده زیادی پیدا شدند در شهرهای مختلف که 


فعالیت در " کمیته سارتر" 


ی آ لیا شا در ها موب اتف دی عفیایا با کته سای ماو سا اسر اوح ان علستات 


۵۴ 


که روزهای یکشنبه سارتر با دختر خوانده اش می‌آید به یک قهوه خانه‌ای در چهارراه مونت پارناس به اسم سلکت می‌نشیند. 


بعد. روزی رفتیم آنجا و آقای سارتر را در آنجا دیدیم و بون ژور بون ژور کردیم و او یک نگاهی به ماکرد یعنی چه می‌خواهید؟ درفرنگ 
مرسوم نیست. کسی را که نمی‌شناسی بروی سرمیزش. آن آقای فرانسوی که همسر ایرانی داشت] مرامعرفی کرد که ایشان آقای بنی‌صدر 
هستند. از دانشگاه تهران 9 کمیته دانشگاه 9 در ار تباط با فعالیت ها 9 مبارزه دانش شجویی علیه رژیم شاه. او بعد از ۷ شنیدن این معرفی 9 توه صیح.ء 


تازه حواسش به جا آمد که به چه مناسبتی به آنجا رفته ام و مزاحم او شده ام. 


زندانی سیاسی مربوط أ به هرفکر و جریان سیاسی در ایران.» گفت: « فکر خوبیه. شما یک دوسیه تهیه کنید و بدهید به دفتر من. این دفتر در 
همین نزدیکی‌ست در کوچه دولامب شماره ٩‏ . آن را به منشی ام بدهید و بعد» من نظرم را به شما می‌دهم.» 

فکر می‌کنم. وقتی با هزارخانی باهم رفتیم که آن دوسیه را بدهیم. دونفررا معرفی کردیم که ایشان می‌تواند به آنها جواب بدهد. آن وقت. 
من تلفن نداشتم. حالاه ارزان شده ولی ان وقت. تلفن نداشتم. دونفر ر معرفی کردیم که به هر کدام دسترسی پیدا کرد. جواب دوسبه ر بد‌هد. 
آن دونفر, یکی خانم مولود خانلری و دیگری آقای هزارخانی بود. 

سارتر ازطریق خانم مولود خانلری» جواب موافق داد. اينکه سارتر به خانم خانلری کارداد» آن هم یک داستان دارد. 

حزب توده گزارش کرده بود به حزب کمونیست فرانسه که او آمولود خانلری] و چند نفر دیگر را هم اسم برده بود مثل نعمان. 

بنی‌صدر: بله» که اینها کمونیست های چینی هستند. این خانم را که درکتابفروشی راسین کارمی‌کرد به عنوان کمونیست چینی بیرون 
کرده بودند. خانم خانلری آمده بود و اعتراض می‌کرد که بامن این طورشده و حزب توده اين کار را کرده. آنرا هم رفیق نظری برده به حزب 
کمونیست آفرانسه] داده است. آقای نظری انکارمی کرد که در این کار نقشی داشته باشد. 

هبو انشا رفتيم بد.آن خایق روش توا آنما خعمت کدی آنپا کفهر هل این کجونب‌شهای تن آفم ها حطرف اکن هسفته #6 ما 
هم دعوایمان شد و گفتیم که شما اصلاً فاشیست هستید. حالاء ایشان کمونیست چینی باشد» چرا از کار و زندگی بیفتد؟ ایشان دارد اینجا کار 
می‌کند. به تو چه مربوط که طرزفکرش چیه؟! 

به هرحال. اینها حرف های بی فایده ای می نمود و اثری هم نکرد و آنها خانم خانلری را بیرون کردند. بعد از اين واقعه. سارتر به او کارداد 
به عنوان دوکومانتر آجمع آوری و تنظیم اسناد]. 
بله. همکاری با " کمیته سارتر" از آن زمانی شروع شد که او دوسیه را مطالعه و پیشنهاد را قبول کرد. بعد ازآن رفتیم اعضای این کمیته را پی‌دا 
کردیم. چند نفر را خانم خانلری می‌شناخت و با هم می‌رفتیم ملاقات می‌کردیم و بعضی ها را من می‌شناختم مثل ژاک برک که شریعتی هم 

با آقای سارتر از همان روز اول شرط کردیم و گفتیم: « شرط ما با شماه دوتاست. یکی اینکه ما به شما قول می‌دهیم که دردفاع اززندانیان» 
برای اینکه» خیلی آسان است برای ساواک شاه که دو سه تا اطلاع دروغ منتقل بکند و بعد از طریق شما در مطبوعات منعکس بشود و بعد 
معلوم بشود که مبنا ندارند. آن وقت شما بی اعتبار می‌شوید.» سارتر گفت: « خیلی عالیه» هردو شرط عالیه.» 


البته دررگفتگویمان با سارتر به این موضوع هم تاکید کردیم که برای ما مهم نیست زندانی سیاسی از چه گرایشی باشد. ما فعالیتمان را برای 
تمام زندانیان سیاسی می‌کنیم. حال به عنوان سیاسی, توده ای باشد. مسلمان باشد حتی از خود رژیم باشد و ما می‌اییم و به شما می‌گوییم که 
این شخص زندانی شده. 

تشه ای کوک نان هه فاد ی تکام تکیب وی ای ات مر اس ابا نگ ترکی مان شا 
می‌شدیم» ازطریق خانم خانلری می‌دادیم به آن دفتر. دفتر سارتر از اعضای کمیته امضاء می‌گرفت و آن را می‌داد به روزنامه ها. 


ح..: در آن دوران» ژان پل سارتر شخصیتی بود با اعتبار جهانی و علاوه بر حضور و نام او در این کمیته. نقش او هم چنین در کمیته صلح 
علیه تک در وضام فیی رن هوانی فقو اي اما وه ال سا خردر کسیه‌ای کفاشها مرها و هالیت ای یه یمشاه 


۵۸۵ 


ر توضیح دادید» قاعدتاً می‌باید تمهیدات زیادی از سوی رژیم شاه برای خنثی کردن. حذف و یا تعدیل فعالیت ها در آن کمیته و پا در ترکیب 


یره بکایین ات هه کون فلت بکاد می رفت 9 کمیفه رااتی اد کات کوش براف تقوه کر ان شاه تس های داغ مسارم که 
دفتر سارتربرای تحقیق در صحتشان» در اختیار ما می گذاشت تا برانگیختن گروه هایی در حمله به کمیته سارتر و برانگیختن نراع بر سر 
تصرف کمیته سارتر. براینگونه فعالیتها؛ اضافه می‌شد. کوشش برای دعوت ازسارتر و برخی از اعضای کمیته به ایران. معروف بود که یک میلیون 
فرانک بو دجه برای خراب کردن " کمیته سارتر" معین کرده بودند. 


فعالیتهای "توضیحی از طریق "شخصیت های" دانشگاهی نیز به عمل می‌آمد. از جمله این توضیح‌ها یکی این بود که شاه ایران آن را به 
پیش می‌برد و بدون ازمیان برداشتن موانع سنتی» پیشرفت حاصل نمی شود و پیشرفت. دیکت‌اتوری نوگرا می‌خواهد. از اعضای کمیته. ژان 
گرویج فیلسوف بود و می‌پرسید. ایا رشد واقعیت دارد يا خیر؟ اگر واقعیت دارد. دیکتاتوری شاه قابل توجیه می‌شود. نفت و قهر. تحقیقی بود 
برای معلوم کردن دروغی که ترقی ایران نام گرفت. فیلمی هم یک گروه فرانسوی ساختند به نام ترقی و از تلویزیون های کشورهای اروپایی 
و پس از پیروزی انقلاب از تلویزیون ایران هم پخش شد. 


سفر به نجف و دیدار با آقای خمینی 


ح. ابر ان سالهایی که شما درزمینه مسائل فکری وانتشاراتی و هم چنین سیاسی علیه رژیم شاه فعالیت داشتید. درسال ۱۸ سفری به 


نجف کردید و باآقای خمینی دیدار کردید. خواستم خواهش کنم. برداشت ها و خاطراتتان را ازآن دیدارها و گفتگوها بفرمایید. 


بنی‌صدر: پدرم در ایران بیمارشده و خون ریزی مغزی کرده بود. متأسفانه ما ایرانی ها یک عیب ملی داریم و آن این است که کارا 
می‌گذاریم به آخرین لحظه حتی دربیماری. وقتی کار از کار گذشت و دیگر هیچ علاجی نداشت. تازه می‌رویم پیش طبیب. پدرمن هم. همین 
طور. مدتها او حالت فراموشی پیداکرده بود ولی نمی دانستند و اهمیت هم نمی دادند. خلاصه. وقتی او را به پاریس آوردند» در اینجا یک شب 
بیشتر زنده نماند. وقتی او را بردیم بیمارستان. دکتر گفت: « بعد از اينکه ازدست رفته. آورده اید؟ من معجزه نمی توانم بکنم. ایشان ازدست 
رفته.» آخرین کارهایی هم که می شد. کردند ولی موثر نشد و ازدنیا رفت. 


من همراه جنازه مرحوم پدرم رفتم به نجف. در آنجاء آقای خمینی را برای اولین بار بود که می‌دیدم. از اينکه می‌گویم اولین با البته وقتی 
بچه بودم 9 اوتایستانها می‌آمد به همدان. ولی» ن دیدن دورةٌ بچکی بود و دیگر از یادم رفته بود. حالا که می‌دیدم» منل اينکه تازه بود و او ر در 
جلوی صحن حضرت امیر دیدم. او داشت می‌رفت به طرف صحن و ما هم داشتیم می‌رفتیم به طرف خانه میزبان. آن میزبان گفت: «این که 
داره میاد. آقای خمینی است.» با آقای خمینی روبوسی کردیم. رویه اش این بودکه در نجف نه در فاتحه‌ای حاضر می‌شد و نه در تشییع 
جنازه‌ای. خب. پدر من در آنجا تحصیل کرده بود و دائماً هم به آنجا می‌رفت و نجفی ها هم. خیلی خاطرش ر می‌خواستند و تشییع مهمی شد. 

مراسم تشییع درآنجاء به اصطلاح مرسوم است که مراجع اعلام می‌کنند و روحانیون و مردم می‌آیند برای تشییع. عصر آن روزی که داشتیم 
می‌رفتیم به تشییع جنازه به مسجدی که گذاشته بودند. دیدم آقای خمینی هم آمد. آنها می‌گفتند: « عجب! آقای خمینی چه استثنایی قائل 
شده برای مرحوم بنی‌صدر.» 

روز استاندار نجف هم به نمایندگی از دولت عراق آمده بود. وقتی آقای خمینی آمد وتاکسی‌اش نگه داشت. در ۳ استقبالش کردم 9 
آوردم تو. بعد هم 1 ایشان خواهش کردم که قبل از اینکه جنازه راه بیفتد». ایشان بروند جون ایشان مرجع بود و قاعده نبود که او راه بیفتد. اما 


در آن سفر. یک دیدارهایی از محیط های مختلف به عمل آوردم. با همین دوربین مثل دوربین شماء یک فیلمی هم تهیه کردم از محلی که 
اودرس می‌داد واز اطاق کارش. در این سفرء نیم ساعتی هم گفتگو کردیم. نه بیشتر. خب. آن وقت ها هم حالت عاشق را داشتیم دیگر. آدم 
عیب را که نمی‌دید و هرچه می‌دید. شخ می‌دید. هرعیبی را هم که می‌دید. به پای یت می‌نوشت. بقار: مخ رفتم بعه ان مسجدی که او 
درآنجا درس می‌داد. زیلویی انداخته بود. خب. من اين را به پای درویشی می‌گذاشتم. در حالیکه خودم از آنها عکس برداشتم و الاآن هم آنها 
رادارم. با این حال اعتراض کردم و نه اينکه» نکرده باشم. وگفتم: «آقا! این چیه اینجا.» 

در آن سفر یک صحبتی هم پیش آمد. یک نامه ای قبلاً دعایی برای من فرستاده بود و در آن نامه نوشته بود که آقا آخمینی] برای مسایل 
جدید هم. را حل پیدا کرده مثل بیمه و غیره. من هم جوابی نوشتم که اگرشما می‌خواهید خودتان را تطبیق بدهید با سرمایه‌داری غرب. همین 


جور باید دنبال این اسب سرکش بدوید. شما باید اسلام را به متابه یک نظام پیشنهاد کنید. در ی برای این جور امور راه حل باید وجود داشته 
باشد و دارد. او آدعایی] بعد به من جواب داد که نامه‌ام را برد و حاج آقا آن را خواند. آن وقت لقب امام درکارنبود و می‌گفتند حاج آقا آن را 


خواند و خیلی پسند کرد و گفت. عمل می کند. که آن اعمل ] شد. ولایت فقیه! 


2۶ 


سفردوم به نجف و دیدار با آقای خمینی 

ح. . : درآن زمان» هنوز بصورت مکتوب منتشر نشده بود و آن را فقط تدریس می‌کرد؟ 

بنی‌صدر: نخیر» درهمان سفر دوم که به نجف رفتم. اصلا روی این کتاب بحث کردیم. 

ح. . : یعنی سال ۰.۱۳۵۲ 

بنی صدر: بله. درسفر اول فقط راجع به این بحث کردیم که این رفتار مراجع و حوزه ها و آن وضعی که دیده بودم پعنی کثافت شهر و 
قید این چیزها را نداره. 

فکر می‌کنم» درسفر اول. آقای محمد باقرصدر را هم دیدم و آقای خویی را درسفر دوم دیدم. آقای بجنوردی هم رفیق پدرم بود و زیاد 
می‌آمد به همدان, او را هم قبلا دیده بودم. آقای‌شاهرودی را هم در سفر اول دیدم. 

ح. : پدر همین شاهرودی که الا رئیس قوه قضاییه انتت؟ 

بنی صدر: پدرش بود و ۳ پدربز رگش 9 آبا او همان شاهرودی انتیی ۳ نه نمی‌دانم. این آقای شاهرودی صدو خورده ای سن داشت. وقتی او 
آن وقت که این وضع رادیدم. گفتم» دین مون را ملاحظه کن و مرجعش را نگاه کن. بین تمام مسایل دنیاء تو وقتی امام زمان را دیدی؛ 
می خواهی فقط راهم به جیق پیرمی ۲ مس دیگری یت ؟۱ ان وقته امن هروا کفم: قنوزه تضره این ریم مامازا زا کرد وکا 
است اظهار نظر کردن که حتی دربارةٌ تیه نی :کت اسان نمی‌توان نظرداد. او در کشیدن چپق تردید داشت که آبا جایز است پا جایز نیست. 
حالاء اين آقایان چه راحت آدم می‌کشند به نام دین و این چنین سرمی برند و آن را جایز می‌شمارند!! 

بله. درسفر دوم من به نجف. کتاب ولایت فقیه آمده بود بیرون و توزیع هم شده بود. من و حبیبی در پاریس آن را خواندیم و گفتیم: « اين 
نبود. او می گوید. ولایت فقیه مساویست با ولایت فقه یعنی قانون» این جوری بود. و آن طور که بعداً مدعی شد. نبود. ولی با این حال. چپی ها 

درسفر دوم که به نجف رفتم. راجع به آن کتاب صحبت کردم و توی همین کتاب اولین رئیس جمهور یک قسمت اش آمده ولی این قسمت 
رء دیگر ندارد که گفتم: « آقء شما یک شهررا نمی‌توانید اداره بکنید. توی کوچه های نجف از زیادت کنافت و مدفوع. نمی شود راه رفت. شما 


این کتاب ر نوشتید که رژیم شاه تاقیامت بماند توی ایران؟۱ کی می این کشوررا از دست او بگیرد و به دست این آقایون بسیارد؟ یک مدرسه 


ح. : نوشت؟ 


حکومت اسلامی فکرکنند و انديشه کنند و نظر بدهند یعنی اينکه قبول کرده بود آن چه که خودش ساخته آن پایه و مایه‌ای نداره و ربطی هم 
به اسلام ندارد. 

بعد: که آمت به باریتن | ۱۵سهر سال ۱۳۵۷ باز :همان مسئله:را پیفن کشنیديم وگفتم: «هما با در این جا می‌مانید و بته عشوان تتاهندة 
فقیه | شد ولایت جمهور مردم. بله. در پاریس شد ولایت جمهور مردم. خب. دیگر خیالمون راحت شد. و گفتیم. دیگر مرجع که زیرحرفش 
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نمی‌زند و وقتی قولی را قبول کرده ودر اینجا تعهد هم هست و صحبت فتوا هم نیست. چون دربرابر دنیا قبول کرده که ولایت با جمهور مردم 


اولین مصاحبه آقای خمینی در نجف 


بنی‌صدر: ایشان قبل از اينکه بیاید به پاریس, یک هیئتی از خبرنگاران مربوط به کانال سه تلویزیون فرانسه برای تهیه برنامه‌ای. عازم عراق 
بودند. 


آنها گفتند که می‌خواهند به نجف هم بروند و بلکه با آقای خمینی هم یک مصاحبه ای بکنند. 

آقای خمینی هم حاضر نمی‌شد با هیچ کس مصاحبه بکند. یک دفعه هم اریک رولو رفته بود که با ایشان مصاحبه کند ولی حاضر تشد. من 
هم یک نامه‌ای نوشتم و گفتم: « اقا این فرصت ها را به شما می‌دهند. مغتنم نمی‌شمارید.» به من جواب داد که: «من زبان خارجی بلد نیستم 
و اینهاء ممکنه بعد یک چیزهایی از قول من بنویسند که اثرات منفی داشته باشه و جبران ناپذیر بشه.» خلاصه اینکه. من نمی‌توانم مصاحبه 

خب. حالاء این هیئت که عازم عراق بود و از آنجا به نجف می‌رفت. این طورعمل کردیم و گفتیم. شما سئوالات خود را بدهید و برای اینکه 
ایشان حاضر شود. ما این سئوالات را قبلا برای او می‌فرستیم و اگر مناسب دانست و موافققت کرد. مصاحبه خواهد کرد. ماآن سئوالات را 
گرفتیم و جوابها را هم. خودمان درپاریس تهیه کردیم که یکی از آن سئوالات این است که حکومتی که مورد توجه شماست. چیست؟ ما هم در 
جواب نوشتیم یعنی از قول آقای خمینی که ما حکومت ملی می‌خواهیم به معنای اینکه حکومتی باشد برپایه آزادی و استقلال. 

بدین ترتیب وقتی آن هیئت خبرنگاران رفتند به نجف. او چون حالا سئوالات و جوابها دستش بود. پذیرفت که مصاحبه کند. این تنها 
مصاحبه ایست که او در نجف انجام داده. 

ح.۱. : این مصاحبه چه وقت بود؟ به خاطر ندارم از ایشان موقع اقامت درنجف مصاحبه‌ای در مطبوعات چاپ شده باشد؟ 


بنی‌صدر: آن مصاحبه که درنجف شده بود» دقیقاً وقتی ایشان وارد پاریس شد. در روزنامه لوموند چاپ شد. 


ح.. : چه طور آنقدر تأخیر؟ 

بنی‌صدر: بدین ترتیب شده آن هیئت خبرنگاری که مصاحبه را در نجف انجام داده بودند. موقعی که ازخانه آقای خمینی بیرون می‌آمدند. 
دستگاه امنیتی عراق یقه شان را گرفت و آن نوارهای ویدیویی مصاحبه را ازآنها گرفت. ولی غافل شده بودند از اينکه آنان؛ آن مصاحبه را در 
نوار ضبط صوت هم ضبط کرده‌اند و آن نوارهای ضبط صوت را با خودشان به فرانسه آوردند. وقتی آقای خمینی وارد پاریس شد. باآقای 
سلامتیان و مخبر روزنامه لوموند و با آن خبرنگاری که در نجف آن مصاحبه را ضبط کرده بود. رفتیم در خانه‌ای جمع شدیم و آن متن را به 
فرانسه ترجمه کردیم و در لوموند چاپ شد. وآن وقت» صحبت از حکومت ملی بود و این اولین مصاحبه‌ایست که از اقای خمینی در مطبوعات 
خارج چاپ شد. 


ح.. : یعنی آقای خمینی درآن مقطع» مقوله حکومت ملی بر پایه آزادی و استقلال راتایید کرد؟ 


ببیند غلط است. آن را تغییر بدهد. 


او کت کشت زب 
بنی‌صدر: این بیشتر درشیعه است چون در دیگر فرق. باب اجتهاد مسدوده و چون در اینجاء باب اجتهاد بازاست. می‌تواند فتوا را عوض 
کند. اماء تعهد یک چیز دیگر است. به تعهد. باید وفا کرد. واین نص صریح قرآن است: «اوفوا بعهد کم» وقتی عهد در کارآمد. شما باید وفا کنید 


دنیایی» ایشان پذیرفته که این جور و این چنین خواهد شد. مثلا پذیرفته که ولایت با جمهور مردم است. این پذیرفتن یک تعهد است. باید به 


این تعهد عمل کرد. او نقض تعهد کرده. 
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ح. : در ایام اقامت آقای خمینی درپاریس, آقایان مهندس بازرگان و دکتر سنجابی می‌آیند به پاریس به دیدار آقای خمینی. آیا سنجابی 
واقعاً به قصد دیدن آقای خمینی به پاریس آمده بود یا به قصد شرکت درکنگره انترناسیونال سوسیالیست ها که در آن موقع در کان‌ادا تشکیل 
می‌شد. در مسیر راه توقفی هم در پاریس داشت؟ آیا این موضوع واقعیت دارد که شما در نزدیک کردن جریان جبهه ملی به آقای خمینی درآن 
ایام. موثر بودید؟ 

بنی‌صدر: آقای سنجابی به عنوان اينکه دعوت شده بود از طرف آن کنگره. به فرانسه آمد. صحیح است. اماء اینکه قصدش این بود که 
درفرانسه با آقای خمینی گفتار و دیهان کف در ان شک تست [ اکر ختین فصتی تقاشت] مر تواتییخ از این جا یکسره برود کانادا و پا اص لا 
توقف نکند. آقای سنجابی. عملا هم به آن کنگره نرفت. بعضی می‌گویند که اشتباه کرده که نرفت و باید به آن کنگره هم می‌رفت. این بحث 
دیگریست: ولی از اننکه آمده بود که آقای خمینی را ببیئد» تردید نیست. به ترتیبی که قبلاً صحبت کردم» در آن کنگزه آجبهه ملی دوم] با او 
برخورد کردیم و بعد از آن کنگره هم. هیچ همدیگررا ندیدیم و گفت و شنودی هم نکردیم. 


بنی صدر: آره دیگر. وقتی او آمد به فرانسه نه به فرودگاه رفتم و نه به دیدن او رفتم. هیچکدام. آقای سلامتیان آمد و گفت: «شمایک 
نظرداشتید. آن را فراموش کردید يا رها کردید؟» گفتم: «کدام نظر؟» گفت: «اینکه یک محورسیاسی لازمه. در غیر این صورت. وضعیت 
خطرناکه» گفتم: «نه فراموش کردم و نه ول‌کردم.» گفت: «خب. توی ايران محور کیه؟ غیراز این آقایان» محور می‌شناسی؟ به هرحال. 
محورسیاسی می‌خواهیم. فرض -کننن شاه هم رفت. بعد شاه تکلیف چیه؟» گفتم: «حق باشماست. کس دیگری 7 توی ایران زیرسرندارم.» 

با آقای سلامتیان رفتیم به دیدار آقای سنجابی برای ایجاد یک محور سیاسی. مهندس بازرگان هم آمده بود به پاریس و در نوفل لوشاتو 
هم بوده؟ 


ح. ا. : مهندس بازرگان؟ 


بنی‌صدر: آره. ما هم گفتیم. آزادی از استقلال جداکردنی نیست که مقدم باشد یا موٌخر و نشستیم و بحث کردیم و او ظاهراً قانع شد که 

کوشش ما این بود که اینان یک اعلامیه مشترک بدهند که محورسیاسی [ایجادا بشود. یک متنی هم آقای دکتر سنجابی قبلاً نوشته بود و 
در خانه دکتر حسین مهدوی و سرنهار آن را خواند و ما آن را پسند نکردیم. یک متنی هم به قلم من است. که او دوباره نوشته و امضاء کرد. در 
آنجا. کلمة استقلال یادش رفته بود و آقای خمینی با قلم نوشته بود که کلمه استقلال را هم اضافه کتن: 1 ر آوردیم و دوباره ايشان کلمه 
استقلال را هم اضافه کرد. 

مایه نبود وگرنه آن سند. سندی نبود که ایشان تبعیت ازخمینی میکند. به عکس. سند این بود که یک محورسیاسی ایجاد شده. به این 
پیوسته. چون بیانیه را او آسنجابی] می داد و آن ۳ در خانه خمینی می‌خواند یعنی خمینی هم قبول کرده آن سه اصل را که او | مضاء 
کرده بود و در آنحا می‌خواند. 

حالاء آنها ضعف داشتند و نتوانستند در تهران آن محور را ایجاد کنند» امری دیگر است. درحالیکه آن یک برد سیاسی بزرگی بود. اگر یک 
محور سیاسی ایجاد می‌شد, آن خطرات بعدی هم دیگر نبود. ولی خب متأسفانه آنها نتوانستند. 

ح. ا. : وقتی آقای سنجابی ازپاریس به ایران برمی‌گردد. مصاحبه‌ای که بعد در تهران انجام می‌دهد» در آن مصاحبه‌اش اصلاً یک نوع تمکین 
به مقولاً حکومت اسلامی میکند و من بخاطر دارم که ایشان تا آنجا پیش رفت درآن مصاحبه که شکل نظام بعد از شاه را نه یک حکومت ملی 
بلکه یک حکومت اسلامی بیان می‌کند (۱۰) 


بنی‌صدر: خب. این [ بیان ] با آن متنی که درپاریس خواند. سازگاری ندارد. نه از باب صفت "اسلامی" زیرا قراربر ولایت جمهور مردم بود. 
این اسلام را باید روشن تر می‌گفت. زیرا اساس برمی گشت روی اينکه» ولایت را کی دارد؟ جمهور مردم دارد یا آقای فقیه دارد با شاه دارد با 
حزب طراز نوین دارد؟ اين مستله. اساسی بود. آنجاء اگر ایشان برمی‌گشت باز روی همان سه اصل و می‌ایستاد و می‌گفت. بله. مارفتیم پاریس و 
برسر این سه اصل موافقیم که بارژیم شاه نباید سازش کرد. جانشین این رژیم هم. مردم سالاری است و حکومتی ست برپایه استقلال و آزادی 
و دمکراسی هم. یکی از آن سه اصل است. خب. اگر روی این حرف می‌ماند. یک محورسیاسی ایجاد می‌شد. آقای خمینی هم چاره دیگری 
نداشت غیر از اینکه بگذارد آنها کشور را اداره کنند. 


ته مانده اش را هم بباد داده بود و رفته بود نخست وزیر شاه شده بود یعنی حکومتی اصلا بی‌اعتبار و بعضی دیگر هم. بختیار را رهاکرده بودند و 
مانده بود د کترسنجابی و آقای حجازی و دو سه نفر دیگر» محوری نبود. 
۵۹ 


آقای مهندس بازرگان هم که خمینی را قبول کرده بود و به عنوان ولایت شرعی» نخست وزیر شده بود. من بهش ايراد کردم که شماچرا 
دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.» بله» این جوری گفت ولی بعد. فهمیدیم که نه این تنها فقط بستن دهان نبوده. 


ح.. : یعنی آقای خمینی آگاهانه وارد این مسئله شده بود؟ 


مراجعت به ایران طی مصاحبه‌ای در خصوص اظهار نظر فروهر می‌گوید. ایشان نظر شخصی خودشان را گفتند به عنوان پارمن و این نظرمن 
نیست یعنی آقای سنجابی تا این مرز پیش رفت؟! 

بنی صدر: دربرنامه دولت انتقالی این بحت بودء آقای سنجابی که به پاریس آمده بود ودر واقع می‌خواست که خمینی ر موافق کند با نخست 
وزیری خودش. چون شاه بهش آبه سنجابی | پیشنهاد کرده بود نخست وزیر بشود واصل قضیه. اینه. حتی درخانة دکترمهدوی به ما تبریک 
گفت 9 گفت: «تبریک می‌گویم به شما وزرای آینده.» 


بنی‌صدر: آره, والله. من خنده ای کردم و گفتم. آقا جان انقلاب در کاراست. آخه. دو دید بود دیگر. ما به انقلاب به عنوان محصول زندگی 
خود می‌نگریستیم مثل خلق خود می‌دانستیم. هنر خود می‌دانستیم مثل اينکه شما به یک اثرنگاه کنید. شما الاآن به کارهای خودتان در اجرای 
تاریخ شفاهی چه جوری نگاه م ی کنی. مابه انقلاب این جوری نگاه می کردیم. عمرمان ر گذاشته بودیم برای انديشه و این زحماتی که کشیده 
بودیم و آنهاء این کارها را نکرده بودند» باید انصاف داد. آنها از دوره مصدقی تا انقلاب ایران» نه اثرفکری ازآنها هست و نه ادعایی هم دارند که 
هستیم. که دردوره نهضت ملی ایران در جبهه ملی نقش داشتیم. آان سه اصل را هم ما پیشنهاد کردیم برای اینکه از آن طریق محورسیاسی 
ایجاد شود. شتا منفاته نتوانستند. درباره نخست وزیری ایشان» گفتیم که آقا! انقلابه» چه نخست وزیری؟ شما اگر اين را طرح کنید. بازنده اید. 
شما باید بروید روی محور سیاسی یعنی رهبر سیاسی و ایشان آآقای خمینی ]ٌ رهبر دینی ست و یک رهبر سیاسی لازم است وگرنه. خطر این 
وجود دارد که استبداد دینی بیاید. 


ح. ا. : به خاطر دارم که آقای خمینی در آبان ۱۳۵۷ [۱۲ آبان ] می‌گوید که من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت. 


بنی‌صدر: بله» همینه. درسته. 


ح. ا. : ولی به دنبال این عبارت می‌گوید که اگر لازم باشد برای دولت اسلامی رفراندوم انجام خواهد گرفت. اینجا منظور آقای خمینی از 
دولت اسلامی یعنی مقوله ولایت فقیه را دنبال نمی‌کند؟ 


بنی‌صدر: نه. ولایت با جمهور مردم بود. آن وقت هم می‌گفت که دوره مرجع. دوره پیامبر است که دوره شورا بود. دوره پیامبر که دوره 
ولایتی نبود» بلکه شورا داشت یعنی " امر هم شورا بینهم . ما می‌گفتیم. او مرجع است برای اينکه دمکراسی براصل مشارکت را و به قول آن روز 
خودمان. چپ تر و مترقی تر ازدمکراسی لیبرالی غرب بود. پيشنهاد می‌کردیم و به اصطلاح خیلی جلوتر از غرب رفته بودیم. 

به هرحال. آقای سنجابی در مورد دولت انتقالی و نخست وزیر آن دوره انتقال» پذیرفت که آن راه. به کار نمی‌آید و این روشن بود. بعده 
بختیار این کاررا کرد و شکست خورد. خب. آقای سنجابی می‌توانست روی آن سه اصل جلو برود و بلافاصله ابتکار عمل را دردست بگیرد و آن 
محورسیاسی راجمع و جور کند. اين توانایی ها را درایران نتوانستند از خودشان نشان بدهند. 


ح. . : به نظرم درخودشان تناقض و تضاد داشتند که بتوانند به موازات رهبری آقای خمینیء به عنوان محورسیاسی» خودشان را حتی 
بنی‌صدر: گروهی فکرمی کردند ازطریق آقای خمینی به قدرت می رسند و حاضر نبودند درآن محور شرکت بکنند. چنانکه. بعد هم 
حاضرنشدند یعنی بعد که با آقای طالقانی کوشش کردیم. بازهم حاضرنشدند. آخر سرهم یعنی قبل از کودتای خرداد ۰۱۳۶۰ کوشش کردیم. باز 
هم حاضرنشدند. 
راازطریق مردم قابل حل نمی‌دانند. در دوره شاه هم همان راه حل دکترامینی را پیشنهاد می‌کردند. بعد. در دوره ای هم که دولت موقت را 
[بعد از انقلاب] تشکیل دادند و حالا هم می‌گویند. تکان نخورید که ایران می‌شود افغانستان. این رژیم. درهمین چارچوب باید آرام آرام اصلاح 
بشود. اینان همان خط ر دارند. 


۶۰ 


به هرحال. علت شکست این بوده» از یک طرف نهضت آزادی و این تیپ ها بودند که توانایی محور سیاسی ایجاد کردن ر نداشتند و بختیار 
هم که آن ساز را زده و دیگران هم سازهای دیگر زدند. یک قسمت که اینان گرایشات دینی داشتند. خواستند که ازطریق آقای خمینی قدرت 
را بدست بیاورند و لازم نمی‌دیدند که درآن محور شرکت کنند و شاید هم مضر تشخیص می‌دادند. به هر حال. آن محور نتوانست تشکیل بشود. 


عدم مداخله روحانیون در امور دولتی و مملکتی 


ح. .: پس از ورود آقای خمینی به پاریس و پس از بازتاب نظریات ایشان در پاریس [درلوموندً حوزه علمية قم درباره مشارکت روحانیت 
درامور دولتی. موضع گیری مشابه اقای خمینی در خصوص اینکه روحانیت انتظار ندارد امور دولتی و9 مملکتی ر عهده دارشود. توسط یکی از 
چهره های با نفوذ حوزه علمیه قم مطرح شد. آقای مکارم شیرازی در آن زمان [۱۴ آبان ۱۳۵۷] در مصاحبه‌ای گفت: « تا آنجا که من اطلاع 
دارم هیچ رهبر مذهبی انتظار ندارد که رهبری مملکت را به عهده گیرد. رهبران مذهبی می‌خواهند از جنبه های مذهبی برامور نظارت داشته 
باشند.» (۱۱) 


آیا در آن زمان» چنین بیان و خط فکری واقعاً از اعتقادشان بوده؟ 


بنی‌صدر: آقای مکارم شیرازی به احتمال زیاد از اعتقادش بود. برای اينکه درمجلس خبرگان و آن روزی که داشتند ری می‌دادند» او سخت 
مخالفت کرد. بله» آقای مکارم شیرازی وخ روز سخت مخالفت کرد و گفت. امروز روزسیاه تاریخ ایران است. 


بنی صدر: 9 حالاه او شده موافق ولابت فقیه. یک امردیگر است ولی ق وقت. مخالف بود. پس احتمال اینکه. او ان روز از روی عقیده 
هی گفته بزیاداشک عاروع فراینء ایتان آضاد فکر تمیر کدنف که یکت ملت با ان جر کب نبازو:و»جکوست: را هه داست تام تماق تمه دی دای 


یک همکاری بود که ماکوشش می‌کردیم تا آن تجربه های انقلاب مشروطیت و نهضت نفت تصحیح شود و نه اينکه یک قدرتی که ایجاد 


می‌دانید که از دوران جمشید نزاع و جنگ است. یکی از عواملی که ایران این وضعیت ر پیدا کرده و هیچوقت سامان پیدا نکرده. همین 
کارخود شان را انجام بدهند و همکاری داشته باشند. و این ترتیب. پیشنهاد آن روز بود. اینان خوابش را هم نمی‌دیدند که این طور افتاظ] 
بدون سلام و صلوات برد. برای اینکه جبهه ملی و مصدق و مصدقی ها یک آبهتی داشت. 

ح. . : در بین روحانیون» منظور تونه؟ 

بنی‌صدر: بله. درهمین جاء درپاریس یک روزی دکتر یزدی به خمینی گفت: «شما باید از مصدق هم اسم ببرید.» او گفت: «نه. من 
ان ی ی فا هریت ایکا با فا اس اس فقا ره اه ات وی ها کت عمایه آماتض تسه تحاط یه یا 
باری که از او تجلیل کرد. 

بنی‌صدر: بله. آخرین باربود. به هرحال, تا قضیه حکومت بختیار اینان اصلا فکر نمی‌کردند که در ایران غیر از اینها می شود کسی حکومت 
که واقعاً یک محور سیاسی تشکیل بدهند و با آن: کشور را اداره کنند و کاررا به طوری که اقتضاء انقلاب بودء تصدی می کردند» هیچ وقت اینان 
به فکر نمی‌افتادند که ولایت فقیه را به کاربیاورند. ما وقتی پیش نویس نوشتیم. مگر ولایت فقیه بود آنجا؟ 


تدوین پیش نویس قانون اساسی 


۶۱ 


ح. . : اولین پیش نویس قانون اساسی را شما و آقای حبیبی نوشته بودید؟ آیا کسان دیگری هم در تدوین آن پیش نویس قانون اساسی؛ 


بنی‌صدر: درتهیه آن» آقای حبیبی از همین قانون اساسی فرانسه ترجمه ناپخته ای ترتیب داده بود که نظام نداشت. حالا با کی نشسته بود. 
می‌گوید گویا برادر من أفتح الله بنی صدرأ هم بوده» نمی‌دانم. لاهیجی می‌گوید که صدر [ احمد صدر حاج سید جوادی]ً هم بوده. 


ح. . : گویا خود آقای لاهیجی در تنظیم قانون اساسی بعدی مشارکت داشته؟ 


شیرض زد کفیسیی فودفت آفای ۵ کر یجان اد قیران | شکیا رد که رهم گر ان مسیون عم مدق در این کسسستتون: آفایتان 
دو جلسه آمد و دیگر نیامد. 


آن پیش نویس قانون اساسی را در آن کمیسیون تهیه کردیم وبه اصطلاح نظام دادیم بهش و بر اصل مردم سالاری. اگر نگاه بکنی‌د. مردم 
داشتند. به هرحال» پیش نویس که تمام شد. مرحوم سنجابی گفت: « چیز خوبی شد.» ولایت فقیه هم توش نبود. (۱۲) 


حج. : نبود؟ 

بنی‌صدر: ولایت جمهور مردم بود. 

ح. ا. : هنگامی که آقای خمینی و همراهان با هواپیما از پاریس به سوی ایران حرکت می‌کردند. یک کتابچه که درواقع پیش نویس قانون 
اساسی جدید ایران بود» دردست آقای خمینی بوده. من این روایت را از پیتر شولاتور روزنامه نگار آلمانی نقل می کنم. او دریکی از صفحات 
کقایشی بات آلمان بای قفا با مقارست کتا گان ات متشه که آقای.صانی طیاطا ی مه گام من اسف شم راه آقای عمش از 
پاریس به تهران» کتابچه زردرنگی که در هواپیما جلوی آقای خمینی بوده. در اختیار من می‌گذارد و می‌گوید که اگر احتمالا ما در ایران 
بازداشت شدیمم. این کتابجه به امانت در اختیار شما باشد. بعد از ۸ ماه او امد و این کتابچه را از من گرفت و آن موقع گفت که این پیش 
نویس قانون اساسی بوده.» (۱۳) 

آیا واقعا چنین پیش نویسی به این شکل در اختیار آقای خمینی هم به هنگام ورود به ایران» قرار داشت؟ 


بنی‌صدر: اگر هم بوده, همان بوده که حبیبی تهیه کرده بود. در پاریس تهیه کرده بود و همان بود که گفتم نظام نداشته» فرآی بیشن توشن: 
اختیارات زیادی برای رئیس جمهور قائل شده بودند 9 ما در پیش نویس» از ان کا ستیم. حالا» ث سنیدم که لا هیچ 1 مطلبي ۱ وارونه گفته. 

ح. |. : گفته شده که شما چون می‌خواستید رئیس جمهوربشوید. اختیارات زیادی را درآن پیش نویس برای رئیس جمهور قائل شدند؟ 

بنی‌ صدر: نخیر عکس این است. اختیارات زیادی برای رئیس جمپور قائل شده بودند و آن را به این صورت بحت کردیم و گفتیم: « این 
قدرت خود به خود چیز بدیه. قدرت خوب وجود نداره و اختیار باید تابع مسئولیت باشه. شما هر مسئولیتی را که می‌دهید. باید اختیار هم 
مسئولیت هایی داره. یک اختیاراتی هم داره 9 بعضی هایش هم وظیفه نداره بعنی مسئولیتی همراهش نیست ولی آن موقع: اقای دوگل بوده و 
ما دراینجاه دوگلی نداریم که برای او قانون اساسی بنویسیم. بهتره جبزری بنویسیم برای نسل های آینده که می‌مونه» اولا با دوام باشه. و9 لازمه 


بنا براین» در آن پیش نویس, اختیارات تنها مربوط به رئیس جمهور نبود. اگر درآن تأمل کنید. کوشش شده است درهریک از سه قوه. 
مسئولیت هر مقام. نخست معین شود و سپس اختیار متناسب با آن. در نظر گرفته شود. از این جهت از قانون های اساسی موجود. مترقی تر و 
با آزادی سازگارتربود. بدین ترتیب» پیش نویس قانون اساسی هم. اساسش با ولایت فقیه سازگار نبود و هم با طرح قانون اساسی‌ای که به رئیس 
جمپور همان اختیارات [ واگذار شده] به آقای دوگل را می‌داد» سازگار نبود. 


اینانی که با ذهنیت هاء ارزیابی هایی می‌کنند و چیزهایی می‌نویسند. از امری مهم غفلت می‌کنند. کی چه نقشی میداد به خودش. ما 
عمری را برای انديشه راهنمای انقلاب صرف کردیم. انقلاب را حاصل عمر خودمان می‌دیدیم و از این دید درآن می‌نگریستیم. می‌خواستیم 
خوب ازآب دربياید. اينکه رئیس جمهور بشویم یا نشویم. مسئله اول نبود. علاوه بر اینکه. فکرمی کردیم می‌خواهند مهن‌دس بازرگان را رئیس 
جمهور کنند و اصلاً من در آن موقع. چنین فکری نداشتم. اگر چه دردوران جوانی, این چنین گفته بودم. اما وقتی به ایران برگشتیم. اصلاً آن 
چه به ذهنم نمی‌آمد. اين بود. انقدر مسئله انقلاب و اندیشه راهنماء روش و فکر و علم و بحث و این چیزها ذهن مرا پرکرده بود که وقتی به من 
پیشنهاد شد که نامزد ریاست جمهوری بشوم. مثل اينکه حرف غریبی را شنیده ام. حالاء بعد به آنجاها می‌رسیم. به هرحال» ماازاین دید به 
انقلاب نگاه می‌کردیم نه از جهت موقعیت هایی که ما پیدا خواهیم کرد. اصلاً آن موقع معلوم نبود که کسی زنده می‌ماند که رئیس جمهور 
بشود یا نشود. در آن اوضاع. اصلاً امنیتی نبود. روزهای انقلاب بود. مهندس بازرگان نخست وزیر بود و فکر می‌شد رئیس جمهور هم می‌شود. 


۶۲ 


جریان نخست وزیری شاپور بختیار 


ح. ۰ : خب. اگر موافق باشید. گفتگوی این جلسه را می‌خواهم با این ستوال به پایان ببرم و سئوال اینکه: در روزهای اوج شور آنقلابی 
درایران و نیز آمدن آقای خمینی به پاریس و سپس تشکیل اجلاسی به نام " کنفرانس گوادولوپ "با شرکت رئیس جمهورآمریکا و سران 
کشورهای انگلیس, آلمان و فرانسه. چرخشی کاملاً محسوس نسبت به عدم پشتیبانی ازشاه دیده می‌شد. واين مقطعی‌ست که دیگر فهمیدند 
رژیم شاه امکان ماندنش نیست و لذا سیاست جدیدی را برای دوران انتقالی اتخاذ کردند. برقراری مذاکرات سیاسی با رهبران اپوزیسیون هم در 
شا هفوک فاعل اترات تیال اشگاد ام فساست ان 


تداهش کفان تام ا عمط ان رم ی یا ای وی آدعا مد کات رامش سای این کل 
های نفتی و غرب منجر به تجدید نظر غرب در بارةٌ رژیم شاه شده بود و آنها بودند که سیاست برکتاری شاه ر فراهم کردند. البته, من این 


امه حرکتی را که جناحی از دولت آمریکا غیر مستقیم برای برقراری تماس آغازین با آقای خمینی شروع می‌کند. مدتبی بعد از ورود آقای 
خمینی ابه پاریش اسنت: 

این دیدار ظاهراً توسط فرستاده رسمی آمریکا نیست ولی این شخص کسی است به نام ریچاردکاتم (صعلامت .۲۷ .6271) که در ایام 
کوداتای:۲۸ فردان ۱۳۲۲ کارشندسغارت آمریکا در ابران بو آذر بخش ضمان» فعالیت کانع راتاسازمان ستیا در آن,دوزه ژطانی: مشتبد 
کرده‌ايم و هم چنین در دوران انقلاب و بحرانهای سیاسی در ایران در آن ایام. مورد مشورت بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا قرار 
گرفت] او بعد از آمدن به دیدار آقای خمینی در نوفل لوشاتو در پاریس, بدنبال آن» مصاحبه‌ای می‌کند و بعد در آنجا می‌گوید: « اگر چنین 
واتتود می شنم کل تفت احالله خی سای ادیان راهم تم کند: ففیهدرست عکسن اتراکت سانشان یرآ مات کل آشتاوم ارت 
احقماعن بایت فقال آباشه و شرخم بان آرادی دا شعه تاشنی کا جواتی شهسی» غود | شکیفا سافند. آیت ال غیت به اضون اخلاقی مت اند فتاه 
و یک استراتژ نیستند و به جزییات سیاست علاقه‌ای ندارند و مایل نیستند در امور روزمره سیاسی مداخله نمایند. ایت الله خمینی به عدالت 
اجتماعی تاکید فراوان دارند و نیز با ادامه فروش نفت به آمریکا موافقند. اما با تخصیص یک سوم درآمد نفت به خرید اسلحه موافق نیستند. 
دولت آمریکا باید از مصالحه‌ای پشتیبانی کند که پیروان آیت الله خمینی با رهبران جبهه ملی برای کسب قدرت به عمل می‌آورند.» (۱۴) 

خواستم نظرتان را درباره این مسایل مربوط به آن ایام بدانم. 

بنی‌صدر: طرفداران شاه دردروغ سازی هایی که انجام می‌دهند. این ضربه نفتی را می‌گذارند به پای شاه. درحالیکه این ضربه نفتی که وارد 
شد در دوره تصدی من دروزارت دارایی بوده که قیمت نفت را رساندیم در بازار رسمی به بشکه ای ۳۴ دلار و دربازار غیررسمی یعنی بازار آزاد 
به ۴۴ دلار و این را می‌نویسند به پای آقای شاه. درحالیکه. وقتی انقلاب شد. قیمت نفت بود بشکه ای ۱۲ دلار و ۷۰ سنت و قرار براین بوده که 

سیاست نفتی که شاه از آن پیروی می‌کرد که آن وقت هم ابتکار دست ایشان نبود و در دست عربستان سعودی بود یعنی دست آمریکا 
بود. و این مربوط می شود به دوره‌ای که آقای دوگل درفرانسه گفت که دیگر دلارهای آمریکایی نمی‌خواهیم و طلا می‌خواهيم. آن وقت معروف 
بود به مسئله اورو دلار. در آن زمانء اروپا فراوان دلار آمریکایی در اختیار داشت و آمریکا را تهدید می‌کرد که دلارش را بگیرد و به جای آن؛ 
طلا بدهد. آمریکاییهاء با ضربه نفتی یعنی به اصطلاح با افزايش قیمت نفت. درواقع اورو دلار را تبدیل کردند به پترو دلار و اختیارش هم افتاد 
به دست خودشان و این موضوع را من در نفت و سلطه مفصل توضیح دادم. 

بتابراینء آقای شاه تا وقت انقلاب: یک قدم خلاف. سیاست آمریکا دز قضیه نفث برنداشته بو یعنی دقیقاً آمرنه آنها را لجراء کرده بود و 
حتی از این هم بیشتر رفته بود. 

با بو استادی که عهها متشه موه تیدا ایقای اسقربا:آفای تاکفلن او آساما ای کر وه که شتا شابوا ات ام 
اک وف ساسحا تفه آهریها انیا کش تفای که گر | کی اوه هی و تروش اس شا مان که سانشان شاه 
آمریکا. 

پسن:اوراابه خاطننفت و سینت تفت اش کنارنگذاشتته پلکه تا زور داشتنن» ردنت فا ایشان را نکههارنه ووسیه کتباعایی که تتوانسته و 
دیدند که اودیگر قابل بقاء نیست. اسناد متعدد و کتابهای سولیوان و دیگران [ جیمی کارتر سایروس ونس, زبیگ برژینسکی و جان استمپل] 
هم نشان می‌دهد. در اين مورد. کتاب ژبسکاردیستن» اشمیت و کارتر هم موجود است. 


۶ 


ژیسکاردیستن می‌نویسد که ما وقتی به گوادولوپ رفتیم. در آنحا موافق بودیم که ازشاه حمایت بشود بعنی من 9 اشمیت صدراعظم آلمیتاز 
قلیم کانقر کف که کار شام مهافت و ماک طردگر اند دی آنها ای نموه که یی با اس هاش خی اب مت 
دیگرشان» همان بختیار بود و کمااینکه در گوادولوپ همم آمریکائیها به دیگران گفته بودند. 


بنابراین» آن چه که آمریکاییها می‌خواستند بکنند این بود که یک حکومت ظاهرا ملی برسر کار بیاورند و مردم هم راضی بشوند و بدین 
وسیله. آن حرکت عمومی را بخوابانند و کارخمینی هم تمام شود. دلیل من این است که وقتی بختیار شد نخست وزیر. 


ح. |. : وقتی بختیارکابینه‌اش را می خواست تشکیل دهد. همان زمان ژنرال هویزر وارد ایران شد.(۱۵) 


بنی‌صدر: برای دیدار با سران ارتش و برای مهار انقلاب و چگونه آمده و رفته و چه طور عمل کرده. درکتاب خاطراتش هست. به نظرمن 


به هرحال وقتی آقای بختیار نخست وزیر شد. آقای عباسقلی بختیار برادرزاده اش که وزیر صنایع کابینه بود را فرستاد پاریس پیش من. 
بله. در گفتگو با او مقداری. های و هوی کردم یعنی چه کاری شده؟ شما تکروی می‌کنید. من قبل‌اش به تو تلفن کردم که آیا راسته 
اون اه اهنت تست مس فرع شاه زا ستترید؟ و تیا فک کرفنه که آضار دروع اتمه ما انا یی تن یی کا فروم اس و 
بعد تو هم مارا کردی سنگ روی یخ و رفتی شدی نخست وزیر بدون اطلاع احدی. تکروی کردی و بعد. تازه هم آمدی می‌گویی. کاریست 
شده؟ یعنی چه این؟ این چه جور دید جبهه ملی داشتن است؟ مگر شما نبودی که سال ۱۳۴۰ امدی دانشگاه و اعتصابش را بهم زدی و وقتضی 
پرسیدم که چرا این کاررا کردی. گفتی» من نمی‌خواستم حسین مکی بشوم. تکرو بشوم. چون جبهه ملی تصویب کرده بود. حالاء چه جوری 
تکرو شدی؟ 


تک کوش تشه سک 


هیچ قول نمی‌دهم. ایشون آبختیار] بیاد یک کاری بکنه. او نخست از نخست وزیری شاه استعفاء بده و من با آقای خمینی صحبت می‌کنم و 
ایشون بپذیره که بختیار نخست وزیر انقلاب بشه و به این ترتیب. این مشکل حل بشه.» عباسقلی بختیار ماتش برد و گفت: « ميشه یه همچیز 
چیزی؟» گفتم: «نمی دانم آیا خمینی می‌پذیره یانه؟ نمی‌دانم» اما سعی می‌کنم.» گفت: «اگر بشه. خیلی عالیه.» قرار شد او برود با بختیار 
صحبت بکنه و من هم بروم با آقای خمینی. من رفتم با اقا خمینی صحبت کردم و گفتم اگر چنین ترتیبی بشود. نظر شما چیست؟ گفت: 
«خوبه.» گفتم: « جدی می‌گویید؟» گفت: «بله.» گفتم: « این مسئله کوچکی نیست و اگر بگویید وبعد نکنید. درجامعه می‌گویند. اين آقا یه 
چیزی را پذیرفته و بعد زده زیرش. دیگه چه اعتمادی ميشه به اوکرد؟ فردا برود ایران و قدرت بشه. چه میکنه؟» گفت: « نخیر.» و به قید قسم 
قبول کرد که او اگراز نخست وزیری شاه استعفاء بدهد. او را به عنوان نخست وزیر انقلاب معرفی می کند. پس از این گفتگی من خوشحال تا 
اينکه فردا عباسقلی آمد. گفتم: « چه کردی؟» گفت: « شما چه کردی؟» گفتم: « من موافقت گرفتم.» او گفت: «ولی این طرف آبختیار]ً میگه 
نمیشه.» گفتم: « چه طور نمیشه؟» گفت: «بختیار میگه اگر من بخواهم چنین چیزی رابپذیرم. نظامیها کودتا می کنند.» گفتم: « آقا کودتا 
یعنی چهه این حرفها چیه؟ بگو نترس. اگر آنها نمی‌خواستند که تو آنجا نبودی.» اصرار بی فایده شد. 

بعد که کتاب آخاطرات ]ً کارتر و برژینسکی درآمد. معلوم شد که این آقا آبختیارأً از آنها کسب اجازه کرده بود و آقای کارتراجازه نداده و 
گفته بود با آدمهای خمینی نمی شود. پس, برنامه گوادولوپ» مطلقاً خمینی نبود بلکه بختیار بود وحتی آمریکا حاضر نبود که بختیار یک قدم 
به این طرف بیاید. اگر آقای کارتر شعور می‌داشت و می‌گفت. بکن و يا اگر خود بختیار به اندازه قوام السلطنه جربزه می‌داشت و می‌کرد و 
چیزهایی که به اسم نهادهای انقلاب شکل گرفتند و استبداد جدید را ساختند. ایجاد نمی‌شدند. احتمال داشت و حتی احتمال خیلی نزدیک به 
یقین که یک مردم سالاری در ایران تجربه بشود. 

پس. همه این واقعیات و متکی به مدارک پرشمار نشان می‌دهد که در نشست گوادولوپ» طرح این نبوده که شاه برود و خمینی بیاید. این 
حرفها ارام دروغهایی‌ست که این آقایان ساختند. ی جریان نفت را هم که گفتم و اصلا خیلی خنده داراست. کار را ما کرديم. آقابه حساب 
خودش می‌نویسد. این خوشمزه است. خب. پس شما کودتای ۳/۸ مرداد ۱۳۳۲ زا برای چه کرده بودید؟ کودتا کرده بودند که نفت را ببرند که 
می بر دند. اگر قرار بود که آقای اعلیحضرت بماند» مطابق برنامه صدور روزانه ۸ میلیون بشکه نفت و با ذخایری که آن موقع شناسایی کرده 


از جناح روحانیون طرفدار آقای خمینی در داخل انجام می‌داد. آمریکاییها این خط سیاسی رابرپایه چه تحلیلی دنبال می‌کردند؟ 


۶۴ 


بنی‌صدر: این ملاقاتها برای این بود که ایشان را راضی کنند برای آن راه حل یعنی راه حل بختیار نه برای این بود که بگویند ما تسلیم 
شدیم. بعد وقتی که اين کارنشد. درتهران یک توافقی کرده بودند که ما ازآن بی اطلاع بودیم ولی بعدها که فهمیدیم. گفتیم این وحدت چکمه 


این توافقء درواقع همان مسئله ابهام درآزادی» در مفهوم استقلال و ابهام در ندانستن اینکه مردم سالاری چیست. یکی هم این توافق بود. 
یک آدم مردم سالار, تن به چنین توافقی نمی‌دهد که توافقی کاملا ضد مردم سالاریست. 

ارتش یک ستون و روحانیت ستون دیگر, آیا با این دمکراسی می‌شد ساخت؟ من تعجبم از اینکه بازرگان چه طور به این مسئله توجه نکرده 
بود. تو با این توافق. اول از همه. گورخودت را کندی به عنوان سیاسی کلمه می‌گویم. بعد هم. گور مردم سالاری و گورآزادی راپشت سرآن و یا 
زود ترازهمه. 

ح. . : البته این ملاقات هاء انکار هم نشد؟ 


بنی‌صدر: قابل انکارنبود. دراسناد سفارت آمریکا منتشر شده و آقای سولیوان هم درکتابش آورده. این ملاقات در خانه فریدون سحابی شده 
و این ملاقات قابل انکار نیست. چه طور انکار بکند؟ 


ح.. : به نظر شماء مهندس بازرگان از چه وحشت داشت؟ از ارتش؟ از انقلاب؟ 


بنی صدر: شاید. ولی عمده مسئله برمی گردد به اينکه آن وقت صحبت قدرت خوب و بد بود. ما یک تحصول کیفی کرده بودیم و به قول 
دیالکتیکی هاء یک جهش کرده بودیم و از بیان قدرت گذر کرده بودیم به بیان آزادی و طبعا به ذهن من نمی‌آمد. چنان راه حلی که به ذهن 


آن کسانی که در نظریه خودشانء قدرت خوب را توی ذهن داشتند. 

آنها در این فکر بودند که یک قدرت تعدیل شده‌ای جانشین قدرت شاه شود. این همه مصیبتی که تا الآن می‌کشیم از همین ندانستن و 
ابهام است. اینها رفتند و نشستند و همچنین توافقی کردند. درزمانی هم که حکومت موقت راتشکیل دادند. نهادهای انقلاب یا ستون پایه همای 
قدرت جدید را ساختند. اگر دقت بکنید. می‌بینید که در دوره رئیس جمهوری من. کوشش در از بین بردن این نهادهاست. همان نهادها (منل 
سپاه پاسداران 9 کمیته های انقلاب) که در دوره دولت موقت آقای‌مهندس بازرگان و9 آقای دکتر بزدی ایحاد شد‌ند. 

وقتی جهاد سازندگی را ایجاد کرده بودند» یک روز آقای بنی اسدی داماد آقای بازرگان گفت: 


«به این یکی دیگر شما نمی توانید هیچ ایرادی بگیرید.» چون من تشکیل همه آن نهادها را ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم. تمام اینها را که شما 
می‌ساریت کمام. ستونتهاش: اششدای اعد یف را دارید م‌ سارت هاسغانهه کوش توا کبو که درست. مي دام وافی کفتو شفک کشت که مسا بستاه 


نیروی مسلح می‌خواهید انقلاب را حفظ کنید؟ این تناقض مثل همان تعریف آزادی در لیبرالیسم است. 
بله. به داماد آقای بازرگان گفتم» طرح جهاد سازندگی یعنی چه؟ او گفت به جای اينکه جوانان توی شهرها بازی راه بیاندازند وبه قول شسما 
بشوند بازوی استبداد. آنها را بفرستیم توی روستاها سازندگی کنند. به او گفتم: « آقا! مگه تو دیوانه‌ای؟» گفت: «جه طور؟ این را هم ایراد 


داری؟» گفتم: « البته که ایراد دار شما به اسم شهر و روستاء می‌خواهید همه جا را به کنترل اين آقایان دربیاورید؟ اینها را شما به عنوان 
سازندگی روانه می‌کنید و بعد» اینها می‌شوند ابزار. هرکه اختیار این ابزار را دردست گرفت. اینان را وسیله کار خودش خواهدکرد. شما سازمان 
برام کار ید وزارت کشاورزی کاريت این تمازمان هار | دموگرانیوه کنید و اصطاسن ز[ مععول بکنیه وراختاز بدهیف: سیر ار ادخ نهاهها عمل 
میکنند. کشور یک میلیون کارمند اضافی دارد. حالا می‌خواهید یک سیل جدید هم راه بیندازید به عنوان جهاد سازندگی؟» متاسفانه گوش 
شنوا نبود و آن را تشکیل دادند و بعد. آقایان از دستشان گرفتند و اين آقای ناطق نوری را گذاشتند در رآس آن. الآن هم یکی از ابزار مهم 
تخانش ایک 


آیا این تجربه لازم بود تا بدانیم چقدر اهمیت دارد روشنی اندیشه راهنمایی که دریک انقلاب» نقش پیدا می کند؟ 


قدرتی را در ایران می‌خواست که آن قدرت. ثباتی را در ایران ایجاد بکند که منافع آنها را تأمين کند. 


بنی‌صدر: بله. بعد از | نقلاب و دوره حکومت موقت. آمریکاییها با ما هم مخالف شدند به لحاظ اينکه مارا خطرناکترین می‌دانستند. مدتهامرا 
مائوئیست می‌دانستند آخنده | خیال می‌کردند که من یک مائوئیست دو آتشه‌ام چون مخالف سلطه آمریکا بودم. 
ح..: ازآن طرف هم. موضع گیری می‌کردید یعنی هم علیه آمریکا و هم علیه شوروی سابق. 


بنی‌صدر: بله. می گفتند خط چینی داره. 


۶۵ 


ح.. : اگر اجازه بفرمایید بقیه گفتگو را به جلسه بعد موکول کنیم. 


ورود اقای خمینی به پاربس 


ح. ا. : جلسه پنجم گفتگو را در خدمتتان شروع می‌کنیم. در گفتگوی جلسه قبل. آخرین توضیحات شما درباره تشاشت: آمریکنا در قبال 


در آن روزهاء رژیم شاه و غرب چه فکر و سیاستی را با اتخاذ این تصمیم دنبال می‌کردند یعنی اخراج آقای‌خمینی از عراق؟ 


بنی‌صدر: با آمدن آقای خمینی به پاریس. یکی از کسانی که مخالف بود. من بودم که ایشان بیاید به پاریس. برای اینکه پاریس چهارراه 
اطلاعات و افکاراست. هر شهری مشخصهای دارد. مشخصه پاریس. این است. و در این چهارراه. اگر کم و زیاد بکنی» رفتی. اگر حرف نابجایی 
بزنی و یک صحبتی بکنی که بشود آن ر مایه کرد. اینها. برد را می کند باخت. و این ر از جهت انقلاب در آن روز نگاه می کردیم. 


بود. 


در آن موقع. در برلین بودم که پسر ایشان [ احمد خمینی] تلفن کرد و گفت که فوراً یک محلی برای ایشان در نظر بگیرید وبه هیچ کس 
هم نگویید. خب. آزهمین جا معلوم بود که اهل نجف نمی‌دانند که گیرآوردن آپارتمان و يا پاویون در پاریس. چنین برق آسا نیست. به هرحال؛ 
آقای خروم همس ش به گانمکی قای مر کار مارقسااهانی ود انیا وی که نها زا یه کی رام اقا شرس 
امد به پاریس. البته اول رفته بود به کویت که راهش نداده بودند و آنهایی که همراهش بودند. فکرکردند که اورا به جای دیگری مثل الجزایر 
ببرند. و او موافقت نکرده بود و بالاخره. امد به پاریس. 


وقتی وارد پاریس شد. تنها موردی که من دیدم او با تلفن صحبت کرد. دراین جا بود و دیگر هم ندیدم که او با تلفن صحبت کند. آن یکبار 
هم که دیدم. با برادرش آقای پسندیده در ایران صحبت کرد. او در آن صحبت. این را می‌خواست به او بگوید که وارد بر آقای بنی‌صدر شده. آن 
روز علت اينکه در آن گفتگوی تلفنی به این موضوع چنین تاکید می‌کرد. نمی‌دانستم که این حرف را برای چه می زند. بعد فهمیدم که 
فلسفه‌اش چه بوده. بعد از این گفتگوی تلفنیء برادرش در تهران مصاحبه ای کرد ودر انجا گفت. ایشان وارد شده برقران شناس معروف آقای 
بنی صدر. 
موضوع این بود که دختر ایشان نامه‌ای نوشته بود به برادرش احمد آقا و او نامه را آورد پیش من. دخترش درآن نامه اعتراض کرده بود که شما 
چرا پدر من را برده‌اید به پاریس؟ مرجع را می‌برند پاریس؟! شما ساقط کردید مرجعیتش را. پاریس مرکز فسق و فجور دنیاست آخن‌ده باهم] 
مرجع تقلید در پاریس؟ یعنی چه؟ چه دشمنی داشتید با پدرم؟ از این حرفها معلوم شد که او وقتی در آن صحبت تلفنی گفت که وارد شدم 
برآقای بنی‌صدر قرآن شناس معروف. می‌خواسته بگوید که او در پاریس وارد محیط خودی شده که محیط قرآن است و محیط اسلام است. نه 
هرجایی. آخنده باهم ] 

ح. . : عجب! واقعاً اینها از چه دربچه دیدی, دنیا را نگاه می‌کردند؟! یکی از دختران او همسر محمود بروجردی است که معلم شرعیات 
آدرمدرسه انديشه تهران ] بود. 

پن‌سداه تال یام تست که کفاستان مره لت بید که تاه هرت آمریکا ی کقاب آفای سولیراه تفر شم امه فمیدهم که عتوا اور 
از عراق بیرون کردند. معلوم شد که این پیشنهاد شریف امامی آنخست وزیر وقتا بوده و فکرشان هم اين بوده که وقتی او می آید به پاریس و 
درآنجا چندتایی خزعبلات می‌گوید و چند مصاحبه تشکیل می‌دهد. در انجا ستوال های‌گذایی از او می‌کنند و او هم جوابهایی که آنها دلشان 
می‌خواست. می‌دهد. و بدین ترتیب کار ایشان تمام می‌شود. یعنی مردم از دورو برش پراکنده می‌شوند و موج می‌خوابد. با چنین فکری بود که 
اضرا که بت که این اف انم یهاه اقا سم مها را شروی که هرافض ال همام گرانی که وراه ات اسان مه حاریشی 
داشتم آنها به آمدن او به پاریس, امید بسته بودند. 


۶۶ 


خب. وقتی آقای خمینی آمد به پاریس. ایشان را بردیم به خانه آقای غضنفرپور. بعد ازظهر من رفتم آنجا. دیدم به اینکه عین بساط نجف را 
درست کرده اند. کی وارد شود؟ کی آقا را ببیند و کی نبیند؟ پیشخوانه ایشان مرکز رتق و فتق شده بود. این وضع را دیدم. عصبانی برگشتم به 
خانه و فردای آن روز هم. نرفتم. 

در خانه نشستم و نوزده سئوال و جواب تهیه کردم. سئوالاتی که به اصطلاح سئوال های اصلی بود راجع به انقلاب ایران که در مطبوعات 
طرح شده بود و یا هموطن های ما نگرانی داشتند و همین طور خودمان که فکر کرده بودیم. اینها باید روشن بشود. این نوشته در اصول راهنما 
درایران بعداً چاپ شد. نوزده ستوال و جواب که راجع به مسائلی مثل فاشیسم مذهبی و نقش روحانیت در دولت هم جزء آن بوده. 

احمد آقا آمد پیش من که آقا آخمینی] به اتکاء شما آمده و به اعتماد شما آمده اینجا. حالاء شما ایشان را ترک کردید و رفتید. گفتم: « نه. 
معلوم شد که آقا خیال کرده که اینجا نجفه, نه جانم. اینجا نجف نیست. اینجا پاریسه. اگر شما بخواهید بساط نجف را در اینجا راه بياندازید. 
ناچارید مثل بقیه ایرانیهای پناهنده به عنوان پناهنده اینجا بمانید. تصمیم باید بگیرید و این چه بساطی‌ست که اینجا راه انداختید؟ پیشخانه و 
پسخانه. این با اون پچ پچ میکنه و آن یکی با این یکی پچ پچ میکنه. اگر یک خارجی یک دفعه بیاد اینجا و این بساط را ببینه. خواهد فهمید 
که اگر این رژیم بیفتد دست شماء چه خواهد شد.» احمد آقا گفت: «بله. بله. درست می‌فرمایید. آقا آخمینی | را باید برد یک خونه بزرگی. او در 
نجف درخت ندیده و اصلاً یک جایی باشه که سبزه‌ای هم باشه و درختی باشه و وسیع باشه. این ترتیبات را هم در آنجا انجام می‌دهیم.» 


من هم مشغول تهیه این مطلب اصلی شدم یعنی سئوالها و جوابها را تهیه کردم. بعد که آتهیه شداء آن را بردم پیش آقای خمینی و گفتم: 
« دو به دو صحبت کنیم.» گفت: « کسی نیاد توی اطاق.» گفتم: « اینجاء جایی‌ست که وقتی میگن یک خبرنگار زبده و زرنگ است. کسی‌ست 
که میگن نقش شیطان را بازی میکنه. آنها یک سئوالهایی طرح می‌کنند که شما را می‌پیچونند و از شما جوابی را که می‌خواهند. در می‌آورند و 
بعد آن را می‌گذارند توی بوق و بیچاره تون می‌کنند. و گفتم. این سئوالات. همه اینجاست و این هم. جوابهای آنها. به نظرم می‌رسد که این 
جوابها را باید در برابر این سئوالها داد. ببینید ایا می‌توانید این روبه را عمل بکنید. خب. مصاحبه. لازمه اين انقلابه. گر نمی‌توانید. باید یک 


ترتیب دیگه‌ای بدهید.» 
یعنی بلند گوی بیان عمومی انقلاب ایران شد. خبرنگاران همان سئوالهایی را می‌کردند و از او همان جواب هایی را می‌شنیدند که کمیسیون 
تهیه کرده بود. حالء اگر سئوالی هم خارج از آن سئوال ها بود. جواب نمی‌داد. 

ح. ا. : درتمام مدت اقامت در آنجا؟ 

بنی‌صدر: تا لحظه آخر آبرگشت به ایران]ً همین طور بود. یک وقت هم اگر سئوالاتی می‌بردند و جوابهایی می‌بردند. همین طور که آقای 
اشراقی [ داماد آقای خمینی ] فراوان گفت. همواره آقای خمینی می‌پرسیده که آیا این جوابها را بنی‌صدر موافقت کرده يا نه؟ یعنی در بیان آن 
جوابها به ما اعتماد می‌کرد. در کارهای عملی. نه. و آن کارها را باآقای دکتر یزدی و دیگران انجام می‌داد. 

ح. ا. : منظورتان از کارهای عملی چیه؟ 


بنی‌ صدر: منظورم این ات که قر ایران چه کنفتر و جه نکنند: مخلا گمیسپونین برای نفت تشکیل دادند و یا برای اداره همان محل اقامت و 
سازمان دادن مصاحبه ها وهمه این کارها را آقای دکتر یزدی تصدی داشت. 


خط کلی نظری - سیاسی آقای خمینی در پاربس 


و هه شا سس تفای کل اجای تیه کات کی وی کش تنس کر 
مواضع آن موقع آقای خمینی بازتاب داشت. عناوین آن مطالب نوزده گانه تهیه شده عبارت بودند از: 
- تضاد رشد با اسلامٌ» علما راه حل و برنامه ندارند"» برنامه سیاسی و اجرایی " شعار حکومت اسلامی" دوگرایش در میان علماو ضعف 
رهبری سیاسی اجرایی ۰ راه حل امینی ویا آزادی بدون استقلال» حدود مخالفت با رژیم شاه» مسایل اقتصادی امروز و فردای ایران » اسلام 
و تحول اجتماعی " اسلام و به خصوص شیعه ضد قدرت است و می‌خواهد قدرت بشود استبداد دینی و اخلاقی بجای استبداد پوشیده شاه. 
تساه وی :مه آقلیت های مذهیی در یرای اسلامررفرهگ ان کزره گرایی و گروهای تفای + جای عسای مرج رف عم شنم زوین 
اسلامی" "مذهب و رژیم های نظامی و امکان استقرار حکومت نظامی با رنگ مذهبی"» " ایران میان دو قدرت" " نه محمد (ص) نه مارکس" 
شعار " آزادی و استقلال" و رابطه این دو با یکدیگر. 


۶۷ 


مردم سالار, منظور نظرراء شفاف می کردند. 
ح. ا. : بله. خب. آقای بنی‌صدر در واقع شما آن فکر و ایده و آن اعتقادی که به مقوله اسلام [ با این قرائت ها داشتید را می‌خواستید آقای 
خمینی بیانگر این فکر از اسلام باشد ولی خود او که واقعاً این طور فکرنمی کرد. درسته؟ (۱۷) 

بنی‌صدر: ما یک چیز را موفق شدیم که تا آن زمان» کسی موفق نشده بود و آن اينکه همین بیان [ از اسلام] را اززبان یک مرجم تقلید 
فکر می‌کردیم مرجع دروغ نمی‌گوید و می‌داند که دین یعنی تعهد و این عهد غیر از عهدازادی نیست. او عهد نمی‌شکند به خصوص که سودش 
موقت. همه ستونهای استبدادی جدید ساخته شدند مثل بنیادهایی که دیروز صحبت کردیم. و این اشتباه کلان ما بود و هم چنین باورداشتیم 
با این حال. به نظرمن یک تحول اساسی دینی در ایران انجام گرفته چون آن نوگرایی دینی به معنای بیرون بردن دین از سيطرة قدرت. این 
بحث کنی و چند تا کتاب بنویسی و آنها را هم یک عده خاصی بخوانند و عموم مردم از قلمرو این کوشش ها بیرون بمانند. آتفاوت داشت] با 
اينکه از زبان یک مرجع. بیان جدید برود توی جامعه و در طرز فکر دینی مردم. انقلاب پدید آورد. 

پل وییی و خسرو خاور یک تحقیق درباره انقلاب ایران انجام دادند. 9 در دو جلد چاپ تن در فرانسه. در آنجا. می‌خوانیم که قشرهای 
کارگر» دهقان و این بازاریهای خرده پا و به اصطلاح خرده‌بورژوازی» همه اینان درکی که از اسلام پیدا کرده بودند» کاملاً نو است. این با آن 
اسلامی که الان ملاتاریا مدعی اجرای آنست - که اجرانیز نمی‌کنند- در تضاد است یعنی اسلام ملاتاریا با اسلامی که جامعه از طریق انقلاب با 
آن انس گرفته است. خب. خود من هم شهر به شهر ایران رفتم و صحبت کردم و نوشتم و اینها سبب یک تحولی شد که ایران را در دنیای 
اسلامی ممتاز کرده ات( اگر شما مقایسه کنید امروز ایران با جامعه های اسلامی دنکر ان وقت معلوم می شود که تفاوت از کجا تا کجا ست و 
ایران به راستی یگانه شده و می‌تواند الگوی رها کردن دین از خود بیگانه یا بیان قدرت توتالیتر و بازیافتن دین به مثابه بیان آزادی بگردد. 

بنی‌صدر: آنها هم هست. بلکه اگر آن بیان نبود» این تجربه توی ذوق نمی زد. این جوری هت ففار اخمبایه های ایران متل ترکیه و عراق 
و یا آسیای میانه هم هست که شصت سال هم زیر سلطه کمونیسم بوده اند. ببینید که در آنجا اسلام چقدر فاصله دارد با اسلام آزادی. با ایسران 

ح.۱.: وقتی من به برخی از مصاحبه ها واظهارنظرهای آقای خمینی درایام اقامت در نوفل‌لوشاتو نگاه می‌کنم یعنی ایشان با بافت تفکر 
اسلام فقاهتی و باآن ویژگی خودشان» مثلاً می‌گفت: « دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی‌ست.» 

می‌خواهم روی کلمه دمکراتیک که ایشان به زبان می‌آورده. مکث کنم. آیا اصولاً آقای خمینی با مقوله و مفهوم واژه دمکراتیک و حکومت 

بنی‌صدر: به این صورت. خیر. شما وقتی می‌گویید مثلا آیا این کلمه را بکار می‌برد چون می‌فهمید و بکار می‌برد» گمانم این نیست. 

ایشان بعدها به خود من گفت 9 موضوع برسر انتخابات مجلسر اول بود. به ایشان گفته بودم که انتخاباتشان درست نبوده 9 ن شش 7 میلیون 9 
نیم ری 9 اگر تازه درست بگویند 9 تقلب نکرده باشند» درانتخابات مجلس شرکت کردند واینان نماینده پنجاه باضافه یک یعنی سه میلیون 9 
دویست و پنجاه هزار نفر هستند. اینان چه نمایندگی از مردم ایران دارند؟ او در جوابم گفت: « خب در ایران مردم رأی ندارند.» گفتم: « چه 
طور رأٌی ندارند؟ پس این انتخابات برای چیه؟» گفت: « باب اینها را برای اينکه در دنیا تگن که اینها ارتجاعند می‌کنیم و گرنه مردم ری 


ندارند.» 


این دید ایشان بود. دیدی کاملا افلاطونی و هم ارسطویی. دید افلاطونی» فیلسوف. و دید ارسطویی یعنی قانون گذار. از این دید. قانونگذار 


ح. :این ایده و منشاء فکری مقوله ولایت فقیه را آقای خمینی از کجا گرفت؟ و این موضوع در سالهای اقامت درتبعید. در او چگونه شکل 
گرفت؟ 


۶۸ 


صد رد د ایشا آقا ف یک نامه ای به من نوشت که شما قانون اسا شور های ارویا ا برای مابفرستبد. العاقل یکقیبه 
بی رن بسن ایس ی ۱ من لو تون اساسی رد صا ی ارو بت را بسرای پفر سب بجع 
الاشاره. بعنی مقصودش این بود که از روی آن قانون های اساسی. قانون اساسی تهیه کزان 


ح.. : تقریباً این چه سالی بود؟ 

بنی‌صدر: وقتی من از نجف برگشتم. 

ح. . : سال ۱۳۵۲ ویا ۱۳۵۳ 

بنی‌صدر: بله» حدوداً آقای قطب زاده رفته بود به نجف و این نامه که آقا مصطفی [ فرزند آقای خمینی | نوشته بود. برایم آورد. من به او 
هست و احتیاج به قانون اساسی جدید نیست. 


به هر حال. قرارشد که خودمان کارکنیم که همان اصول راهنما شد و آن را تنظیم کردیم. پس. ایشان چیزی توی ذهن نداشت و قرار شده 
بود یک کاری بکند و در جواب نامه آقای دعایی آمحموداً نوشتم و ایشان قبول کرده بود و کاری هم که کرده. چیزی در اختیار نداشت غیر از 
حرفهای ملا احمد نراقی. آنها را تدریس می‌کرد. بر مبنای چند تا روایت بود که آن روایت ها می‌گویند در امور حادث طراجه کنید به فقها مثل 
اينکه شما مریض بشوید. مراجعه کنید به طبیب. ولی این مراجعه. ولایت به معنای حاکمیت معنی نمی‌دهد. یامثلا شاگردی که به معلم 
مراجعه بکند تا مطلبی را از او بپرسد. خب. اگر جوابش را نیسندید. ولایتی بر او ندارد. وقتی آن را فرستادند» باتفاق آقای حبیبی در پاریس 
خواندیم و گفتیم. هیچی توش نیست. 


شتسار :1 همین آقای‌میشیی نا کف یرای انشکقه هی کوش تست گر این را سکف شاید زمدیگرگهع کف 


بنی‌صدر: بله. بله. و گفت. باید یک فکری کرد والا با اين کتاب بگوییم به عنوان مسلمان می‌خواهیم توی دنیا حکومت اسلامی بسازیم. همه 
مارا مسخره می کنند. 


آن وقت. در همین سفر بود که مجاهدین خلق را بازوی مسلح انقلاب اسلامی می‌دانست. بله. همین آقای بهشتی . بعداً شدند ضدمجاهد 
خلق. نخیر» اول همه شون عاشق بودند چون خودشان را عاجز می‌دیدند. 

به هر حالء آن کتاب ولایت فقیه. مبنایی به جزء حرفهای ملا احمد نراقی نداشت. آن هم منشایی به غیر از همان فلسفه یونانی ندارد 
پعنی ثنوبت تک محوری و خیلی خیلی هم توتالیتر. 


ح. آقای بنی‌ صدر» خواستم نظرتان ر درباره این برداشتم بدانم: اغلب روحانیون. اصولاً کارشناس و يا صاحب نظر اسلامی غیر معمم که از 
درون حوزه ها نیامده باشد. از قشر خود نمی‌بینند و به اصطلاح آنان را درحد خود و یا از خودشان نمی‌دانند. پذیرش شما توسط آقای خمینی 
مبتنی بر زمینه اعتقاد مذهبی ایشان بوده يا به دلیل مصلحت گرایی سیاسی در عرصه مبارزه سیاسی با رژیم شاه؟ 


اسلام بیان آزادی 

بنی‌صدر: عرض کنم به شماء حالا ممکن است بیننده افیلم] و یا خواننده کتاب شما مثل آن قضیه بزرگترین اندیشه قرن بشود و فکر کند آن 
چه را می‌خواهم بگویم از لحاظ خودخواهی‌ست. ولی من در مقام واقعیت راگفتن. اين را می‌گویم. برای اينکه به نظرم می‌رسد که ایشان یک 
شوه خافیه با بقیه لش راخ توف کم با مش يم شایه هط ایی بود کس نارای که انیس هم خوه | مساق ند شا که 
انقلاب را توی ایران راه انداخته بود. یک دفعه هم گفته بود که این بنی‌صدر می‌گوید. همه را او کرده. انقلاب را هم او کرده و همه مال او بوده. 
من هم یک جوابی در این زمینه نوشتم. این احساس, از عقده‌ای بود که اذیتش می‌کرد. روزهای اول انقلاب هم با کسانی که می‌خواستند بحث 
آزاد بکنند, مرا معرفی کرد. بعد هم. روحانیونی از تهران یعنی امام جماعت ها را [جمع کرداً که من برای آنها تدریس کنم و من هرروز صبح 
می‌رفتم مسجد سپهسالار تدریس می کردم. بعد هم گفت که یک عده معلم معین کنیم در قم و به این روحانیون درس بدهیم. روحانیونی که به 
اصطلاح مجتهد بودند. پس» چنین وضعیتی بود. 

مطلب این است. آن چه را که آن وقت يافته بودم یعنی اصول راهنمای دین» آن طور که قرآن می‌گوید و فروع را منطبق با این اصول 
می‌یافتم. می‌دیدند که معانی مبهم شان روشن می شود و آن بازیهای عجیب و غریب که اینان باید هزارفن فقهی بزنند تا به اصطلاح جوابی 
برای مسایل شان پیدا کنند. لازم نیست. اين فن ها را ازآن رو به کارمی‌برند که اسلام بیان آزادی است و وقتی آن را بیان قدرت می‌کنی احکام 
ضدو نقیض می‌شوند و باید تناقض‌ها را پوشاند. 


۶۹ 


طلبه های قم یک طوماری فرستاده بودند برای من و وقتی آن را در محل ریاست جمهوری و توی آن سالن بزرگ باز کردند. دور تا دور آن 
سالن شد و هنوز هم نوار آن طومار تمام نشده بود. اینان تقاضا کرده بودند که عده‌ای استاد برای ما تعیین کنید و مارا از دست این پونانی 
زد کان اراد کیک 


ازخودشدن دین وحشت داسشت» اگر جچه خود او هم در پاریس وسیله آنخ شده بود. این وحشت از این نظر بود که حوزه هاداشت از دستشان 
می‌آمد بیرون. الان شما اگر نگاه کنید به نوسازیهای دینی که در حوزه ها و نیز حوزه علمیه قم انجام گرفته. معلوم می‌شود که وحشت اش بی 
مبناء نبوده است. 


ح. : چهره هایی مثل کدیو رکه در این دوره از درون حوزه ها در آمدند. 


بنی‌صدر: بله. کدیور سعید زاده و دیگران. موج جدیدی برخاسته که اینان می‌بینند که فقه سننی نه بر مبانی‌ای استوار است و اصولا ا 
مبانی هم درست متضاد با مبنای توحید قرآنی هستند. 


خاطره‌ای بگویم از مجلس خبرگان. در آنجا یک دعوایی هم شد. در آنجا صحبت ولایت فقیه شده بود. مطلبی است درباره آقای مدنی که 
تام ای وه نوی که قیرمق کف که تیان کف یه بای و با ۴ تعنامم مک که کفام یر کش هنهک 
بلد باشند. قنبا چند تا از آشها را بلدی؟ هیجکدام شما مختهد يستید, آفای مدنی بلتد شتا نا عواب بدشد. ار گفت: «پسی این طو رکه شا 
می‌گویید. لازم می‌آید. جهل امام صادق. برای اینکه. اگر منظور امام صادق از فقها ما بوده‌ايم که به قول شما مجتهد نیستیم یعنی امام صادق 
نمی دانسته که وقتی خواهد آمد که فقیهی نخواهد بود. چون شما که این طور می‌گویید. حتی امام را هم می‌گویید علم نداره» اجتهاد نداره.» 
گفتم: « آقای مدنی! می‌خواهی از اینجا که رفتی بیرون؛ بگویی بنی صدر می‌گوید. امام صادق جاهل بوده و خون مرا حلال کنی؟! نه آقا! شما 
راکچ کف ابات‌صادی موس کشا تیش اما ی بت کویی کولانت یه باطل ات + 


ح.. : این صحبت ها درهمان مجلس خبرگان ردوبدل شد؟ 

بنی‌صدر: بله. درمجلس خبرگان. درجلسات. صبح هاء روی این مواد بحث می‌شد و بعد ازظهرهاء تصویب می‌شد. در بارة آن جلسه. جلال 
الدین فارسی در مصاحبه‌ای گفته است: « خب» این آدمی که آمده اینجا و به همه اینها می‌گوید. شما بیسوادید. این چه جوری می‌خواد با اینها 
کار بکنه؟ اینهاء تمام شهر به شهر خواهند رفت و با او ضدیت خواهند کرد.» 


ورود به ایران 


جح : آقای بنی‌صدر. میل دارم قبل از طرح مسایلی مربوط به بعد از انقلاب که جزء پرسش های پرشمار بعدی‌ام خواهد بود. روی برخضی 
مسایل قبل از ورود به ایران تکیه کنم. 


دکتریزدی در نشریه ایران فردا در ایران» مطلبی مربوط به آن روزها چاپ شده. می‌خواستم روایت شما را درباره آن حرکت و چگونگی تصمیم 


بنی‌صدر: البته یک دروغ هایی هم در حرفهای او هست و هم درحرفهای دیگران. دروغ هم بی‌تن_اقض نمی شود و در آوردن تناقض هم 

وقت که قراربود برگردیم به ایران» ایشان از یکایک ان اشخاص پرسید که موافقی ۳ نه؟ عده‌ای مخالف بودند و9 عده ای هم موافق. 
نهضت آزادی عمدتاً مخالف با برگشت به ایران [در آن زمان ] بود. از جهت خطر و عکس العمل بختیار و اين گونه مسایل. من با برگشت به 
ایران نظر موافق دادم. ارزبابی من این بود که البته خطراتی هست و جنبه های منفی و مثبت را مطرح کردم. دلیل نظر موافقم برای برگشت به 
انان این بوه که یک رهبری نمی تواند ضراحتا بگوید, می‌ترسه از بازگشت و آن هم در وقتی که یک ملتی شرایط بازگهنت را فراهم کره؛ ولو 
خطر موجود باشد. باید رفت. 


آیم. جامعه این رانمره منفی می‌دهد به رهبری. پس» باید خطر را پذ پرفت. 
بعد معلوم شد که قراربود هواپیما را منحرف کنند یا ساقط کنند و يا ببرند در جزیره خارک يا جای دیگر واین عده را آنجا نگه دارند. به این 


و ی وی ی سا ی زر ی 
داشتم؟ قبل از حرکت به سوی ایران. خب. طبعا حالت بیم و امید. بیم این بود که من جزء کسانی بودم که با پیشنهاد برگشتن به ایران موافق 
بودم و اگر برمی گشتیم و یک بلایی پیش می‌آمد. دیگر تا دنیا دنیا بوده تمامی نداشت. و می گفتند. بنی‌صدر امام را به کشتن داد و آن بیچاره را 
توی آسمان زدند و متلاشی شد. در برابر این بیم. به هر حال. بعد از ۱۵ سال به ایران برمی‌گشتم. 

فتاه لت تفه را اس هش زاره تن هت خاک وا آقدا یات یلاعت اعک یامرگ یه 
تاخیر افتادن برنامه برگشت دردو سه بار ناشی از وضعیت خط مشی سیاسی بین دولتمردان آمریکایی در کنار کارتر و نیز نقش هویزر با بختیار 
و سران ارتش ایران بوده. 


جان استمیل رئیس وقت اداره سیاسی سفارت آمریکا درباره توافقی که ۴ روز قبل ازحرکت آقای خمینی و همراهان به ایران به اجراء 
درآمده بود اشاره می کند که: آخرین برنامه مراجعت خمینی در ملاقات قره باغی آرئیس ستاه مشترک ارتش] و ناصر مقدم آرئیس ساواک]ً در 


درواقع تصمیم نهایی. همان نقشی‌ست که سولیوان سفیر آمریکا درایران بازی کرد. به طوریکه استحضار دارید. در آستانه سقوط حکومت 
نظامی ارتشبد ازهاری. سولیوان حکومت شاه را پایان یافته می‌دانسته و شروع می‌کند بارهبران روحانیون اپوزیسیون مذهبی در داخل مثل 
آقای بهشتی و نهضت آزادی تماس برقرارکردن. حتی در دورة نخست وزیری بختیان شانسی برای ادامه این دولت نمی بیند و در عمل مشاهده 
میکند که جنبش عمومی مردم رادیکالیزه شده و نگران این مستله می شود که مبادا رهبری جنبش از دست آقای خمینی خارج بشود و خود 
او این موضوع را در کتاب خودش این طور توضیح میدهد: « تلاشم دراین است تا شاید حمایت واشنگتن را از طرح پیشنهادی خودم برای 
اک کت یگهام مس سل ای هه بای کس ‏ او شم هی آفکا ‏ ای کنه 
سازش وتوافقی بین نیروهای نظامی و مذهبی ایجاد کنیم تا سوء استفاده کمونیستها از یک برخورد احتمالی جلوگیری به عمل آوریم. من این 
پیشنهاد را مستقیماً برای پرزیدنت کارتر فرستادم زیرا بیم آن را داشتم که رئیس جمهور آمریکا تحت تأثیر دیگر اطرافیان خود آبرژینسکی 
مشاور امنیتی کارتر و ژنرال براون وزیر دفاع آمریکاأً واقع شود.» )۱٩(‏ 


درکتاب خاطرات کارت روایت سولیوان تایید می شود و می نوبسد که سولیوان معتقد بود. که ما نباید مانع پیروزی خمینی گردیم زیرا 
نقش او هدایت کشور به دمکراسی‌ست و هویزر فکر می‌کرد که خمینی ایران را به فاجعه رهبری می‌کند. و سولیوان فکر می‌کرد بهتر است 
نظامیان درجریان تحول سیاسی ایران شرکت نکنند و کنار بمانند. (۲۰) 


سر انجام. موفقیت همین خط سیاسی را در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یعنی در اعلامیه‌ای که از سوی ارتش صادر شده. می بینیم. جان استمپل 
این موضوع را به این شکل مطرح می کند که تصمیم به خود داری از زدو خورد» پیروی از نظر قره باغی بود. بنا براین نظر اگر بخواهیم 
نگذاریم ارتش به اردوگاه انقلابیون بپیوندد. آن را بی طرف نگاهداریم. سفارت آمریکا از طریق امیر انتظام. بازرگان را از تصمیم سران نظامی به 
بردن ارتش به سربازخانه ها آگاه کرد. دو ساعت بعدء رادیو به ساعت ۲ بعد ازظهر آروز ۲۲ بهمن] اعلامیه ارقش را خواند: (۲۱) در آن ایام 
مهندس بازرگان و روحانیت نزدیک به آقای خمینی در داخل مانند آقایان بهشتی و اردبیلی در درون اين روابط و هم آهنگی ها باسفارت آمریکا 
و هم چنین در ارتباط با بخشی از سران ارتش دران روزها فعال بودند. سئوال مشخص ام اینست. در ارتباط با اقای خمینی در پاریس, این 
کارها و ارتباط ها به چه نحو بررسی و تصمیم گیری می شد؟ خط سیاسی برای برقراری و پیشبرد هم آهنگی ها را آقای خمینی تعیین می‌کرد 
۳ اینکه در داخل تصمیم گیری 9 ارزیابی می‌شده 9 بعد به اطلاع آقای خمینی می‌رسیده؟ 


قسمتی را تحقیق کردم. خلاصه آن اینست:. 


الف - آنچه خود درآن نقش داشتم. ازاینجا شروع می‌شود که پیش از انقلاب تضادهای موجود درارتش را مطالعه کردم. این مطالعه در ارگان 
تئوریک حزب سوسیالیست فرانسه نیز منتشر شد. پس می‌دانستم که ارتش انسجام لازم را برای مقابله با جنبش مردم ایران را ندارد. در واقع از 
مهم‌ترین تضادها یکی تضاد میان وظیفه ملی ارتش و دست نشاندگی قدرت آمریکا آنهم در مقابله با مردم کشور و تضمین سلطة امریکا بر ایران 
بود. کارتر اگر اهمیت این تضاد را درک می‌کرد. یک افسر امریکایی را جانشین شاه برای فرماندهی برارتش ایران از راه فرماندهان آن نمی کرد. 
حضور هویز عرق وطنی سران نظامی را سخت برانگیخت و تضادهای درونی ارتش رابسیار فعال کرد. چنانکه خود هویزر می‌نویسد از تصمیم 
هایی که سران نظامی با حضور او می‌گرفتند. یکی را هم اجرا نکردند. 

به هرروء دربرابر شاه و قدرت امریکا که ارتش را به مقابلة با مردم امرمی کردند» درپاریس به آقای‌خمینی» روش « گل بر گلوله» را پیشنهاد 
کردم. سران نظامی. (دربرف ها آب می‌شوند..) از گل دادن به نظامیان بسیار نگران شدند. روش موفق شد زیرا تضاد نمی‌توانست راه حلی جز 
پیوستن ارتش به مردم پیدا کند. 


پیش از ۲۲ بهمن, به هنگام آمدن شهید فروهر به پاریس, نخستین علائم را از حل تضاد. از زبان او شنیدم. روزی او گفت. سران ارتش 
آماده‌اند به انقلاب بپیوندند. آنها تأمین می‌خواهند. به اتفاق نزد آقای خمینی رفتیم. آقای خمینی دادن تضمین کامل را پذیرفت. متنی بلند بالا 


۷۱ 


تهیه کرده بود که روز بعد به من داد که به آقای فروهر دادم. وقتی هم به تهران رسیدیم. او زودتر ازهمه پیاده شد تا متن را به سران ارتش 
برساند. قرارهم شد که او رابط آقای خمینی با سران ارتش باشد. شنیدم آقای ارتشبد قره باغی» در نوشته ای خواسته است آن سران را نام ببرم. 
راستی اینست که از آقای فروهر اسم نیرسیدم. او می‌ گفت. فرماندهان ارتش آماده همکاری و پیوستن به انقلاب هستند. پس از آنکه» او من 
تین نامه رکفت شیاین فرباندهام را مشف ای اهبش کت وفی یط شاقط کرد هیا مطایل سا ب انران یه 
او مطمتن بود که بعد از تأمین نامه» دیگر خطری نیست. خود او هم با همان هواپیما به ایران آمثده برای نوعی اطمینان خاطر دادن به آقای 

در تهران روزی شهید فروهر اطلاع داد که فرماندهان به او گفته‌اند. آقای خمینی» هاشمی رفسنجانی را رابط خود با ارتشیان کرده است. به 
آقای خمینی مراجعه کردم. گفت: « خیر, همچنان آقای فروهر واسطه است. چون ممکن است در اینجا آسان به من دسترسی پیدا نکند. گفتم 
آقای هاشمی رفسنجانی اورا نزد من بیاورد.» 


رو تفن اسر کت کاره شاهشا من له فد و کشتگر هد دراوم خر گوهتا کشا مرف اب ظی موه شد که آقای مینس بو اه 
از کارآقای فروهر آگاه نیست. و باز معلوم شد که فرماندهان ارتش انسجام ندارند و رابطه های گوناگونی از طریق رابط ها برقرارکرده‌اند. به هر 
رو آقای‌خمینی با پیشنهادی موافقت کرد که بنا بر آن. بهترین راه مقابله را تصرف خیابانها از سوی مردم می‌دانست. 

ایلیا مت فان به آعای میمعت بیام داههفوه کی لک با اب کاسافن یط یکی شاه کاشعه آمریکا 
آماده است شاه را ببرد. هنوز آقای خمینی سر ای نمی کرد وارد عمل شود. آقای اسلام کاظمیه به پاریس آمده بود تا مارا با راه حل امینی موافق 
کار 6۲ نشف کفاول مقظیا بکتیا ۳ بای لاه اقا یی جییه کیش ور تساه را اکن مسا امس ای 
مخالفت کردم. بدینسان» اگر سپهبد قرنی را هم. زبان حال بخشی از ژنرال های ارتش آن روز فرض کنیم. شاه و رژیمش تکیه گاه محکمی 
نمی‌داشت. سیاست امریکا نیز یکدست نبود. در دوران کارتره سفیر آمریکا سیاستی را پیش می‌برد که سیاست کارتر نبود. رفتار آقای خمینی 
در نقض عهد خود و رعایت نکردن تأمین ناشی از ترس شدید او بود. با آنکه با آوحدت چکمه و نعلین" (ارتش و روحانیت) موافقت کرده بود. 
ناتساد ماه که وهای[ فزبانی ای ویک آسود که یا ای دی اش رف کنیس ونیم که آفای‌هسولنوان بعفی رفن 
آمریکا (تا این زمان آخرین) به آقای بهشتی نظر داشته است. همه سران نظامی و روحانیان و غیر روحانیانی که می‌خواستند در وحدت ارتش و 
روحائیت کف آقا کته اجاو نا که نها آفام بش یه مه کوها را مدش موادت او سین مه که 
ارتش راباید منحل کرد. او دولت روحانیت با ستون فقرات از سپاه و کمیته ها و دادگاه های انقلاب را مد نظر فرارداده بود. به هر حال» چون 
سند وجود دارد و آقای بازرگان هم نوشته است. به اتفاق آقای‌موسوی اردبیلی با سولیوان گفنگو و توافق کرده است (وحدت روحانیت و ارتش) 
تحقیق دراین باره که نامزدهای اجرای این توافق چه کسانی بوده‌اند. ابهام را رفع می‌کند و معنای قتل ها و اعدامهای بسیاری را بدست می 


دهد. 

هرچند آقای خمینی همواره برخورد هایش عکس العملی بود. بنا براین» توافق ها انجام می‌شدند و او با آنها موافقت می‌کرد. اما درمواردی 

ح. خواستم خواهش کنم. درباره مشاهدات نخستین خودتان در ورود به فرودگاه تهران در ایران و مسایل 1 روزهای ورود به ایران 
بگویید. 
پیت رقرا وس گر تیب استقان کر ان مدرسه رفاه و طرز رفتارها و این گونه موارد. از همان پلکان هواپیماء نگرانی ها خیلی شدید تر شد. 
روشنفکر ها تمام شد و تا پای پلکان هواپیمابود. بدین ترتیب. افتادند جلو و رفتند. اصلا مثل اينکه از همانجا برید یعنی یک جریان پایان بافت 
و یک جریان دیگری شروع شد. 

اینکه آقای خمینی گفت. من توی دهن این دولت می‌زنم. من حکومت معین می‌کنم و | ینهاء از روز اول شروع شد. منم منم - که هی 
می‌گفت کسی نگوید منم» خود او شروع کرد - با ولایت جمهور نمی‌خواند. 

حالا وسط این گفتگو به قول فرنگی ها یک آنکدوت بگویم و آن مربوط به جریان هیپنوتیزم است. دوستی داربم در آمریکا و او چند روز 
پیش به من زنگ زد و شاید کمی برای مزاح باشد ولی از نظر خوانندگان کتاب شماء بد نباشد. 

این دوست گفت که من مدتها کارهای هیپتونیزم می‌کردم و مدتی این کار را کنار گذاشتم ولی دوباره شروع کردم و یک کسی هم در ایران 


پیشنهاد کند که من آنها را احضار کنم. آنهایی که او به من پیشنهاد کرد یکی آقای خمینی بود. من چون نسبت به او اطمینان نداشتم. او را 
احضار نکردم. طرف من درایران ناراحت شد که پس شمابه من اطمینان نکردید. حالاء هرکس را شما احضار کنید. او خواهد آمد. 
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خب. من پدر یک خانمی از آشنایان را خواب کردم که اصلا از این مسایل آگاه نیست و روح یکی از دوستان را احضار کردیم و دیدیم که 
پنج نفر وارد شدند به آن مجلس یعنی شریعتی و طالقانی و سه نفر دیگر را هم اسم برد. حالا یادم نیست. بعد آقای خمینی وارد شد. سخت 
نورانی. اینهاء همه مدب جلوی او به حالت تعظیم. خیلی تعجب کردیم. چه طور؟ بعد. از آقای خمینی سنوال و جواب کردیم. گفتیم که 
وضعیت کشور چرا این جورشده؟ گفت. یک مشت خائن. و هر چه بخواهی از این صفت ها به این حاکمان فعلی داد و گفت. اینها همه به من 
خیانت کردند و هم به دین خدا و هم به ایران. اینها بر ایران حاکم شدند و این جور بلاها را برسر ایران آوردند. از او پرسیدم. پس تکلیف ایران 
چیه؟ از ما چه کاری ساخته است؟ گفت. از شما هیچ کاری ساخته نیست. خدا خودش باید کارایران را درست کند آخنده باهم]. بعد گفت. از 
اقا یش میدس کف ]اه تاش سره یاهع ایا اه کف کی انم پاسواه ها بارس تک تفه برس کش نا از 
چرا آن طور رفتارشد؟ 

به هر حال. آن گفتگو در این جا قطع شد و قرار شد که آن را دوباره احضار کنند. بله. این کارا همین روزهای اخیر انجام داده بودند. 

از اين آقا که کار هیپتوتیزم می کند. پرسیدم که نشانی چیه؟ یک نشانی را به زبان آورد که فقط آقای خمینی می‌دانست و من و دوستان 
نزدیکم. من آن را هیچ وقت تعریف نکردم و الآن می‌خواهم برای شما تعریف کنم که این موضوع چه بوده. 


داستان اين بود. همین توصیفاتی که از اين آقایان کرده» در آن ایام اینان ساخته بودند که بنی‌صدر دختر برده به جبهه یعنی مشغول 
درتمام عمرم به غیر از همسرم با هیچ زنی آمیزش نداشتم.» آن حرف خیلی مرا آتش زد. به اوگفتم: « اینهاء اینقدر رذالت می‌کنند. انسان توی 
شاهد 1 است که براثر اصابت توپ و موشکی به شکل ذغال درآمده. این لحظات. درجبهه برمن این طور می‌گذرد. آدمی که همه چیزش 
خب. حالا شما جوانید. آنها یک حرفی زدند. منی که پیرم و به این سن هستم. میگن که آقا صیغه گرفته. آخنده باهم]ٌ مگر راجع به من راست 
می‌گویند که راجع به شما راست بگن. غلط کردند و یک دروغی گفتند. غلط کردند. نگران نباشید.» بله. دلداریم می‌داد! این امر که آیا ذهنیت 
این دوست» سخن آقای خمینی می‌نموده است ۳ خیره البته سخن دیگر است. 

ح. | : دررابطه با نگرانی های روزهای اول ورود به ایران بود. 
بت مت تال فرص کی این خاشتان راسته و با مریم اسها که لام دازنن رتم کشت آدمیای وید کپیشند هیان ها هت کنه 
ایشان خودش آورده. 


یک واقعیت هم این است که ما هیچ قصد خیانتی به آقای خمینی نداشتیم. واقعاً صمیمانه می‌خواستیم که این تجربه موفق بشود. گفتم که 
انقلاب را تجربه نسل خودمان ميدانستيم. آفریده دست خودمان می‌دانستیم و می‌خواستیم که به هر قیمت. موفق بشود. به هر قیمت بعنی 
اينکه» ایران آزاد شود از نیروهای خارجی. به هر قیمت یعنی کوشش کنیم که آقای خمینی خراب نشود و به اصطلاح مثشل یک چیز لطیفی. 
یک معنویتی و یک سرمایه‌ای برای ایران بشود و در این راه» از هیچ کوششی مضابقه نکردیم. عقیده‌ام این است که او دردرون خود می‌دانست 
که ما به او خائن نیستیم. اگر نزاعی با ماکرده» نزاع قدرت نبوده و برای این نبوده که قدرت را ازدست آقا بگيریم چون مابه قدرت اعتقادی 
نداشتیم بلکه می‌خواستیم ایران ‌ از قدرت آزاد کنیم یعنی نقض قدرت بوده. ایشان می‌خواسته با همین آدمها که حتی ازقولن روح او هم 
نمی‌خواستیم که اینان برقدرت باشند. می‌خواستیم مردم آزاد باشند. این واقعیت قضیه است. 

پس. این نگرانی» از روز اول وجود داشت یعنی دررفتار این آقایان و در رفتار خود آقای خمینی» در اين اعدام ها. 

ح. . : خب چون صحبت اعدام ها پیش آمد. این مسئله درهمان روزهای اول انقلاب یعنی اعدام کسانی بدون محاکمه درهمان مدرسه رفاه 
که به دستور شخص آقای خمینی بوده. اگر چه بعضی از نزدیکان آقای خمینی با آن اعدام‌ها نظر مخالف داشتند. و تا آنجاکه شنیدم. شما هم 
به آن اعتراض کرده بودید؟ 

بنی‌صدر: وقتی وارد ایران شدیم. من مدتی نمی‌رفتم پیش آقای خمینی. در آن روزهاء می‌رفتم به دانشگاه صنعتی شریف و اصول برنامه 
جمهوری اسلامی ر تدریس می‌کردم. یک روزی» نوه ایشان امد و گفت. ایشان [آقای خمینی] می‌گوید. مارا درتهران گذاشت و رفت. 

ح. : نوه آقای خمینی» منظورتان حسین < خمین است؟ 

بنی‌صدر: بله» رفتم آنجاء توی حیاط پسر ایشان [ احمد خمینی]ً را دیدم. او گفت که امام گفته‌اند. این زندانیان سران حکومت مثل هویدا و 
سران قشون را که به اینجا آوردند. با آنها بدرفتاری شده و شما باآنها صحبت کنید و کمی اینها را دلداری بدهید. در مدرسه رفاه. آنهارا توی 
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صحبت کردم و بعد رفتم با آقای هویدا صحبت کردم که در یک اطاق دیگری بود. او داشت کتاب ژان شارون فیلسوف و فیزیکدان فرانسوی بنام 
ازآنان را اعدام کردند. اصلا ماتم برده بود. 


شب رفتم مدرسه رفاه و به احمد خمینی گفتم. شما آمدید و گفتید با آنان این جور صحبت کنیم و به آنها دلداری دادیم. مثل این قضیه شدکه 
فرستاده بودید که نبات دهان گوسفندها بگذارم؟! پس. اين کار چه بود که من بروم آنجا و با آنها صحبت کنم وبعد شما بگیرید و اینها را اعدام 
کنید؟! » در جوابم گفت: « اینها مجرم بودند.» گفتم: « کجا ثابت شده که مجرم بودند؟ در کدام دادگاه؟» گفت: «دادگاه لازم نداشت آقا ! 
اینها معلومه که جنایت کردند.» گفتم: «پس شما صحبتی که در پاریس می‌کردید که معلوم نیست شاه را بشود کشت. حرف مفت بود! حالا 
این طور عمل می‌کنید! » خلاصه. صحبتش این بود که این نصیری اازشندا که در کلویخون باه کنر بزدین ضحخبت من کرده با دشن اشاراتی 
می کرده خطاب به ساواکی ها و می‌گفته شبهاء توی کوچه ها ترور کنید. اگر ما با اینها قاطعیت نشان نمی‌دادیم. این چپی هاسوء استفاده 
می کردند. 


بله, وقتی ازآنجا آمدم بیرون» این جمله را بارها و بارها تکرار کردم و متأسفانه. آن وقت گوشی شنوا نشد و اگر می‌شد. هزاران جوان بعدها 
قربانی نمی‌شدند و به تکرار می‌گفتم: من با این اعدام‌ها مخالفم. برای اينکه با بدترین ها شروع می‌کنند و به بهترین ها ختم می‌کنند. متأسفانه. 


۳ ۳ ۵ زشد. 


به هر حال. خب. وقتی این امور را آدم می‌دید یعنی این کارها را کسانی می‌کنند که می‌خواهند یک حکومت فاشیستی سرکار بیاورند. 
کسی بخواهد حتی قدرت قانونی به شیوه‌های غربی و به اصطلاح از این نوع و یا حتی کمتر از این نوع بخواهد ایجاد بکند. به این ترتیب اعدام 
کی کم مسا کته اه تسف بو سا این مارم ای ین رح فان ه دا۵ 

پس. ما دست به کارشدیم و توسط آقای هوشنگ کشاورز و دیگران از آقایان چپی‌ها دعوت کردیم و جدا جدا با آن دستجات دیدار کردیم 
و گفتیم که اول اين آزادیها را حفظ کنیم و کارهای مثل انقلاب اجتماعی که می‌خواهید بکنید. بگذاریم برای نسل بعد. فعلاً نسل ماء این 
تال وم لسن یرای یدش ایا تیه ارام مایت فرشا یکی زین رآفایاه هدام تی اف قعط دنت یکی آفای 
منوچهرهزارخانی و دیگری آقای راد که در سازمان برنامه کارمی‌کرد. اين دو نفر آمدند و صحبت کردیم و دیدند که خطر جدیست و صحبت هاء 
فرست است ول دنباله بیدا انکرق ید مزال دنله اش این شند که جریان قداین علی فسیم‌شف و جریان اکبریت آن رفتبا حون وه و 
رفتند به طرف اینهایی که می‌خواستند فاشیزم را مستقر کنند. به قول آقای کیانوری. همان شعاررا برایم ساختند و به حزب جمهوری اسلامی 
دادند که « سپهسالار پینوشه ایران شیلی نمیشه» و شرکت کردند در وضعیتی که الآن هست و مطابق قاعده. طلبکار هم هستند و اینجا وآنجا 
می‌نشینند و از کائنات هم طلب دارند. درواقع» آنها کم موثر نبودند در اين استبداد دینی. 

ح. ا. : واقعیت اینست که بیش از هرکس. خود اعضای مرکزیت حزب توده قربانی آن سیاست فاجعه بارشد که آقای کیانوری ابداع کننده به 
اصطلاح آن تئوری بوده که تحت عنوان پنج مولفه به اصطلاح خط امام آن را فرموله کرده بود و به نام سیاست اتحاد و انتقاد که در واقع به 
دنباله روی از خطوط اساسی سیاست آقای خمینی کشیده شد. و چنین خط مشی سیاسی در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنهانا 
درست بلکه برای آن حزب هم فاجعه بار بود. از اينکه گفتم رهبری آن حزب بیش از هرکس قربانی آن شد. متکی به این آماریست که الان 
عرض می‌کنم: از ۳۱ نفر اعضای اصلی و مشاور کمیته مرکزی بازداشت شده. ۳۲ نفرشان یعنی حدود ۷۵ درصد ازآن ترکیب. در چند مرحله و 
نناک جریان قتل عام‌فتایان یاس هر کاات ۱۳۶۷ اعداهو تیرتارای قفیه تین کل غامی بسن ۷۵ دردار ت کلیس هرن بتک 
حزب کمونیست در زندان و سن متوسط آنان ۶۵ سال. در تاریخ احزاب کمونیست جهان بی‌سابقه بوده است. 

[ اغلب آنها که در آن سن و سال نسبتاً کهنسالی اعدام شدند. در برابر کمیسیون مرگ که بصورت تفتیش عقاید در آن چندروز قتل عام 
زندانیان سیاسی تشکیل شده بود. در لحظه مرگ و زندگی. حاضر نشده بودند از عقایدشان - جدا از هرگونه ارزش داوری نسبت به آن اعتقاه - 
انصراف حاصل کنند. در حالیکه. درصورت تمکین نسبت به خواست آن دادگاه تفتیش عقاید. می‌توانستند به احتمال زیاد زنده بمانند.] 

بت رشان قاعته بای فربانی ی شتنت شرب الکل ها که پیهوی باه دنه ساختم تیه های لها باه آنطو اد جرب 
بست های خود را برمی دارد. هر کس به ستمگر کمک کرد. خدا ستمگر را براو مسلط می‌کند. وقتی قدرت هدف می‌شود. حذف. وسیله 
تیه فقس بش انیا که بایان هم آ اقا گر دننی هوف هن قبالیض ساش تضوت قورت اس با بابه واتانی پفیوت آوردن درک | 
ازدست "ملاتاریا" (به قول آقای هادی غفاری) می‌داشتند و درمی‌آوردند و يا باید آماده حذف شدن می‌شدند. وقتی در کرمانشاه بودم» آقای 
میتی :خواهای آق شید که سازمان صیامی زا مخکوم کم تبذیفت با که انا معالت بسانت وود وس دلسوص آ لاف سارفان‌ای 
بیانی مخالقه یکد ینعی حال ای حفظ بکد یکرت موس به عکی شدای که م‌سا مان لاد خن کت: حفه مس شود 


۷۴ 


آقای کیانوری در خاطرات پردروغ خویش درباره اینجانب هردروغی را توانسته ساخته است. تجربه دیگران بجای خود اززندگی خود 
درایران و سیس در ارویای شرقی. این قاعده ر نیاموخت؟ اگر آموخت. این سئوال پیش می‌آید با وجود این قاعده. جه موجچب شد که میان 
جبهه آزادی و جبهه استبداد. جبهه استبداد ر انتخاب کرد و به این جبهه پیوست؟ نقش روس ها در عمل کردن به خلاف قاعده وبردن سران 
و اعضای یک حزب به کام مرگی مسلم. چه اندازه بود. اخر سفیر روسیه مرا تهدید کرده بود. اگر به سه شرط روس‌ها عمل نکنم» برضد من 
خواهند شد. 

ح. . : صحبت درباره اعدامها بلافاصله بعد ازانقلاب بود. آیا آن اعدام‌ها که بدون تشکیل دادگاه و محاکمه. انجام می‌شد. شورای انقلاب چه 
نقشی داشت و آیا واقعاً می‌توانست درمقابل تصمیم گیری‌های آقای خمینی اظهار نظر بکند و به عنوان شورای انقلاب. تصمیم بگیرد؟ البته 
تشکیل شورای انقلاب در آخرین ماه اقامت که آقای خمینی درپاریس بوده. اعلام شده بود و شما اعضو آن ] نبودید؟ 


بنی‌صدر: درآن زمان اقای خمینی مصاحبه‌ای درپاریس کرده بود که من آن موقع به برلین رفته بودم. او درآن مصاحبه گفته بود که شورای 
انقلاب در تهران تشکیل شده و آقایان بنی‌صدر یزدی و قطب زاده عضو آن نیستند. بعد که ازبرلین برگشتم. درنوفل لوشاتو از او پرسیدم که 
خب. شورای انقلاب تشکیل شده. بسیار خوب. تصریح براینکه ما عضو آن نیستیم. چه ضرورت سیاسی داشته؟ آن روز: او این طور توجیه کرد - 
البته بعدها اسناد معلوم کرده که توضیح‌اش راست نبود- که چون شماها درخارج از کشوربودید و من شورای انقلاب را درداخل کشور تشکیل 
دادم. در جواب آن سئوال. تصریح کردم که شما ها عضو آن نیستید. 


بعد که اسناد سفارت آمریکا منتشر شدند. معلوم شد که این جزء قرارداد بوده یعنی جزء قرارداد با آمریکاییها این بوده کسانی که در پاریس 

ح.. : یعنی آن گفتگوها و توافق‌هایی که در تهران آبا سفارت آمریکا] انجام داده بودند؟ 
بنی‌صدر: بله. آن توافق هایی که درآنجا شده بود و بعد هم نتیجه را به آقای خمینی اطلاع دادند که از آنها [ بنی‌صدر, یزدی» قطب زادها پزدی 
منها می‌شود و امیرانتظام می‌گوید که او آدم خوبی‌ست و بنا براسناد» این طور گفته بود. قطب زاده که بعدشد رئیس رادیو و تلویزیون. پس؛ 
می‌توانستند مرا بیرون کنند. می گفتند 1,070106 907 651 ۷۵۷۵ یعنی سکوی پر تاب. بله. دراینجا هم. توصیفی که از من شده بود. کمونیست 
چینی بودم. حالاه این را کی کرده؟ چه جوری کرده؟ مثلاً این مناقبی که رفته بود به سفارت آمریکا و صحبت راجع به اطرافیان آقای خمینی 
کرده بود. گفته بود» من جزء کمونیستهای چینی هستم. حال چرا؟ از کجا این پیدا شد؟ هنوز هم واقعاً نفهمیدم که من جه جوری کمونیست 
چینی شدم. آخنده باهم ] 


به هرحال. درواقع مضمون 1 توافق این بود که بنی صدر نباشد. بله. کر روزهای اول ورود جز فعالیت دراک دانشگاه و9 درس ها درهیچ 
روزی در حضور آقای خمینی. آقای مطهری گفت: « آقا! بیایید ببینید» چه انقلابی بنی‌صدر کرده دردانشگاه» پنجاه هزار نفر پای منبر این 
آقا می‌نشینند. دانشجوء استاد» بی نظیره.» حالاء هنوز من نمی‌دانستم که این آقاء چه روحیه‌ای دارد. 


یکی دوروز بعد از اين ماجراء آقای هاشمی رفسنجانی آمد پیش من و گفت که امام می‌گوید. شما بین وزارت و عضویت در شورای انقلاب؛ 
یکی را انتخاب بکنید. گفتم: « از وزارت درکابینه آقای‌مهندس بازرگان. عذرمی‌خواهم. با او نمی‌توانم چون با سیاست او موافق نیستم. اما 
عضویت در شورای انقلاب» چه کسانی عضو شورای انقلاب هستند؟» تا آن موقع نمی دانستم اعضای شورای انقلاب چه کسانی‌اند. قدری بیش 
از یکماه آبعد از ورود به ایران | عضو شورای انقلاب شدم. 


ح.۱ : آقای خمینی در دیماه ۵۷ [۲۱ دیماه]ً حدود یک ماه قبل از انقلاب» گفته بود که اعضای شورای انقلاب اسلامی که در داخل کشور 


بنی صدر: بله» هیجوقت هم معرفی نشدند ول اک موقع وجود داشت. برای اينکه شبی من درمدرسه رفاه بودم و توی اطاقی نشسته بودم. 
مرحوم طالقانی هم وارد آن اطاق شد و سلام و علیک کردیم. من بلند شدم و گفتم. می‌روم پیش آقای خمینی. او گفت» پس این نوشته را همم 
بدهید به آقای خمینی. پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب بود. وقتی آن را دادم به آقای خمینی» گفت: «بخوانید. ببینم چه نوشتند؟» مقدمه 
آنْ نوشته زا داشتم می‌خواندم که در آن از نهضت تنباکو شروع کرده بو دند و وقتی رسیدم به مطلب مربوط به نهضت ملی شدن نفت» آقای 
خمینی یکدفعه عصبانی شد و گفت: « این مزخرفات چیست که نوشتند؟ این انقلاب هیچ سابقه‌ای نداره. به هیچ سابقه‌ای متکی نیست. 
حسابش از نفت و چیزهای دیگه جداست. چرا اینها ر نوشتند؟» گفتم: « یعنی می‌فرمایید بی بوته اننست؟ حرف بی قاعده ایست که شما 
می‌زنید. مگر میشه جامعه‌ای بدون مقدمه. بدون سابقه و9 بدون وجدان تاریخی باشه؟ پس اگر این جوربه. اسلامی هم نیست. اسلام که چهارده 
قرن پیش بوده» پس اسلامی هم نیست.» بله. ماند. ولی حساسیت داشت: 


۷۵ 


آ #برداشتت ایشان به کشها-فرتارد نیت ملین شون ثفت بلکه پردافت انشان از شلاب مقروطیت ایران هم برذاشتی کاملا نا دقیق وه | 
آن را کار انگلیسی ها می‌دانست]. 

بنی‌صدر: نخیره نادقیق نبود بلکه مخالف مشروطیت بود. آخنده باهم ] به هر حال. پس. آن موقع. شورای انقلاب وجود داشت. ولی وقتی من 
وارد ترکیب شورای انقلاب شده بودم» آن کسانی که جزء حکومت بازرگان شده بودند» دیگر عضو شورای انقلاب نبودند جون جزء دولت 9 
حکومت شده بودند. آنهایی که در ان ایام عضو شورای انقلاب بودند» از روحانیون آقایان بهشتی» باهنر هاشمی رفسنجانی. مرحوم طالقانی. 
مهدوی کنی و موسوی اردبیلی یعنی شش نفر. 

ح. : فکر م ی کنم آقای خامنه‌ای هم بوده؟ 

بنی صدر: بله. آقای خامنه ای هم بوده. از غیرروحانیون. آقایان عباس شیبانی. سرتیپ مسعودی و عزت الله سحابی. شدند چند نفر؟ 


عضویت در شورای انقلاب 

بنی‌صدر: من که وارد شورای انقلاب شدم» گفتم: « ازهریک از قشرهای مختلف جامعه بهتره یک نفر وارد شورای انقلاب بشوند. این طور که 
نميشه. نماینده ای از زنان» دانشجویان. کارگران. بازاریان وغیره باشند.» این پیشنهاد. تصویب شد ولی هیچوقت عمل نشد. 

ح. ا, : قطب زاده هم وارد تر کیب شورای انقلاب شده بود؟ 
مجدداً وارد ترکیب شورای انقلاب شد. دو سه نفر دیگر هم آمدند و رفتند و یک تغییراتی داشت. 

ح. . : واقعاً شورای انقلاب چه نقشی می‌توانست در تحول دولت موقت داشته باشد؟ در دوره دولت موقت نه تنها شورای انقلاب در راستای 
همسویی با آن حرکت نمی کرد بلکه عملا سه جریان یعنی اقای خمینی. دولت موقت و شورای انقلاب همدیگررا پاری نمی رساندند و 
درکارهای هم تداخل می‌کردند. علتش چه بود به نظرشما؟ 

بنی‌صدر: وقتی در پاریس بودم» شورای انقلابی را به آقای خمینی پیشنهاد کردم که اگر آن ترکیب انجام ق اتاه طیعتا که رهیرم 
پيشنهادم این بود که اقلا شهر به شهر مبارزین هر شهر را که مردم آنان را به عنوان مبارزین می‌شناسند. اينها جمع بشوند و نماینده ای معین 
بکنند. این نمایتدگان در تهران یک کنگره ای تشکیل بدهند و آن کنگره: یک" شورایی معین بکنذ و آن شوراء تضدی بکند نقش مجلس را تا 
را می‌خواست از طریق خودش باشد. 

به هرحال, آن ترکیب نشان داد که او عده ای را تعین کرده بود و عمدتاً از کسانی که اهل چون و چرا نباشند. بسیاری از موارد می‌نشستیم 
و تصمیماتی می‌گرفتیم و بعد. آقای خمینی می زد توی دهن شورا. می‌رفتیم که آنجا به ایستیم جلویش, در آنجا همشون تسلیم می‌شدند و 
اصلاً جرآت نمی کردند بگویند کاری که ما کردیم صحیح است. 

ح. : حتی آقای طالقانی نمی ایستاد؟ 

بنی‌صدر: آقای طالقانی؟ او کم شد که بیاید به حضور آقای خمینی. یک بار که آمد. همان مجلس خبرگان را پیشنهاد کرد. نخیر. خمینی 
ملاحظه او را هم نمی‌کرد. وقتی آقای طالقانی شروع می‌کرد به حرف زدن, غالباً می‌زد توی دهنش. خیال نکنید که مثلاً ملاحظه اورا می‌کرد. 
اندا سک پر این غاسی شمان شاف دم کین اساه: 

ح. ا, : استاد رضا اصفهانی معاون وزارت کشاورزی شده بود. 


بنی‌ صدر: بله. رضا اصفهانی. شیبانی ۳ کرده بود معاون خودش. خمینی هم مخالف بود و گفته بود که او را بیرون کته حرفهای 
کمونیستی ميزند. آقای خمینی به شیبانی گفت: «به شما گفتم که این ادم را بیرون کن. نکردی؟» وقتی شیبانی شروع کرد به توضیح. 


«ساکت باش.» شیبانی بیچاره رنگش پرید. 
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که خی ری تام ای ای کار گس اکتا شیر خی کی ی شوفشیت 0 
گفتم: « رضا خان گفته بود که چه جوری از شر این سلیمان میرزا راحت بشیم؟ یکی گفت که اين آدم بی کفایتی ست. او را بکن وزیر بعد 
۱ | 
شیبانی بر اینست که حرفهای او قابل اجراء نیست و چند روزی در آنجا عمل میکنه و می بینه که نشد. ول میکنه میره. هم شما راحت می 
شید و هم ایشون.» پس از این حرف. آقای خمینی گفت: «پس باشه همانجا» آخنده باهم ] 


بله. درواقع شورای انقلاب. این طوری بود. منل قضیه رفتن به شورای امنیت. شورای انقلاب تصویب کرده بود و خود آقای خمینی هم 
موافقت کرده بود که برویم به آنجا و محکم بایستیم. ساعت دو بعدازظهر از رادیو خوانده شد که ایشان آخمینی] ممنوع کرده وزیر خارجه را 
که برود به شورای امنیت. 


ح. سر قضیه گروگان گیری؟ 

بنی‌صدر: بله. بعد رفتیم پیش آقای خمینی وقرار شده بود که همه [ اعضای شورای انقلاب] بایستند ولی یک نفر زبان بازنکرد. من خیلی با 
تندی و با عصبانیت گفتم: « شما خودتان می‌گوبید و موافقت می‌کنید و مصاحبه می‌کنید. شما این کشور را مسخره گرفتید؟ این چه 
اف شا مت که قیاق نی شید تفت که ابا مصاخت هت تا تیم او اعلام سس کید کرادت امکر ی سیر ها سا 
پیشخدمت در خونه شماست؟ با پیشخدمت در خونه هم. این رفتار را نمی‌کنند.» بعد از این حرفهاء فی المجلس از پست وزیر خارجه استعفاء 
کردم. بقیه اعضای شورای انقلاب. فکر می‌کنید حتی یک کلمه حرف زدند؟! تازه [ آقای خمینی | طلبکار هم شد و گفت: «من برای حفظ 
حیثیت شما بود که اين کار را کردم.» گفتم: « به چه مناسبت برای حفظ حیئیت بنده گفتید که نرود. این حفظ حیثیت من می شد؟ شما 
حیثیت کشور را بردید که حفظ حینیت مرا بکنید؟ ما خودمان پیشنهاد تشکیل شورای امنیت را دادیم. شما خودتون مصاحبه کردید و گفتید. 
چه طور وقتی آمریکا می‌خواد شورای امنیت تشکیل ميشه ولی ما می‌خواهیم. تشکیل نمی‌شه؟ حالا که تصویب کردند و قرار بر توافق شده و 
همه چیز درست شده. شما بر می‌دارید چنین اعلامیه ای برای پخش دررادیو می دهید؟ پس. امریکاییها قبلا خبر داشتند که گفته بودند 
نماینده ایران نخواهد آمد. آنها می دانستند که شما این کار را خواهید کرد. از کجا می دانستند. من نمی دونم؟» گفت: «اگر شما می‌رفتید 
آنجا و قضیه جزر طرح میشد. چی؟» 
گفتم: « آقا! جزر چه ربطی داره به مسئله گروگان ها؟» 


دی 


بنی صدر: هیچی» همین جوری م ی گفت دیگه. م ی گفت: «اگر قطعنامه ای برضد ایران تصویب می شد. چی؟» گفتم: « آقا! توافق شده بود و 
پراساس توافق» جلسه تشکیل می شد. حال, برفرض هم قطعنامه ای صادر می شد. این همه قطعنامه برضد اسرائیل تصویب شده. کدام ر اجرا 
کرده؟ و کجای دنیا زیر و رو شده؟ فرضا همه تصویب می کردند. مخالفت می کردیم و می‌گفتیم. قبول نمی کنیم. فاجعه ای نبود. فاجعه اتتص یت 
میکنه و بدون اينکه اقلا بگوید که چرا انصراف پیدا کرده؟» 


به هر حال, آنها [ اعضای شورای انقلاب]ً که قراربود برویم بایستیم آجلوی آقای خمینی ] به این ترتیب شد و آنها هیچ واکنشی نشان 
می‌کرد و نه | ینکه نمی‌کرد ولی بعد. این ور و آن ور می رفتند. رای اش را تغییر می‌دادند و او هم آن تصمیم قبلی را بهم می‌زد. 

ح. ا. : شما مطالبی را بیان می‌فرمایید در رابطه با شکل تصمیم گیری آقای خمینی و شورای انقلاب که از لحاظ تحلیل تاریخی ارزش دارد 
که در واقع تصویر آن روزها ر نشان می‌دهد و این داده ها می تواند تحلیل ها را دقیق تر بکند. در ترکیب شورای انقلاب یک طرف روحانیون 
یعنی آقایان طالقانی و مطهری و... 

بنی‌صدر: آهان! راستی مطهری هم بوده. 
ح. . : بله. در آن سوی ترکیب یعنی روحانیون آقایان بهشتی» رفسنجانی و خامنه ای و اينان [۸ نفر روحانیون] ترکیب یک دستی برای تصمیم 
گیری نبودند و از آن سو هم دولت موقت که شما هم با سیاست و سمت گیری های آن دولت که قاطع نبوده. انتقاد داشتید وامروز هم همین 
جور نگاه می‌کنید. با وجود توضیحاتی که درباره موضع گیری های آقای خمینی در برابر شورای انقلاب مطرح فرمودید. آبا دولت موقت می 

بنی‌صدر: بله. اگر قاطع می بود. آقای خمینی نمی‌توانست این کارها را بکند. چنانکه. من بودم و نمی‌توانست. درتمام دوره ای که درریاست 


جمهوری بودم. یک بار از ایشان [ آقای خمینی | تقاضای حمایت نکردم. در حالیکه روبه دولت موقت. عکس این بود. هربار من از او 


۷۳۷ 


گفتم که نگفتند آزادی < جچیست و هنوز هم ٌ به تکلیفش برای تا معلوم نشده 9 حالا این جچیری که خود میم اننست» مقدم ینت برا ستقلا ح 

ح. : آقای خمینی. 

بنی‌صدر: آقای خمینی و اين آقایانی که بعد شدند ایران گیتی در جریان گروگانگیری. 

ح. . : یعنی می‌خواستند به اصطلاح شکل مستقل بودن خودشان را نشان بدهند؟ 

ی یه نهآ سیسات ربا این کت نس رای کر گاگيس و مش یک ناه ماه اوه اقا انا کات ایسه اهتا 
نمی‌شود برود روی خط تفاهم با قدرت مسلط. بیشتر از این نمی گویم و می‌گویم تفاهم. بسیاری بیشتر از این می‌گویند. خب. آن توافق هم 
فرمودند. پیشنهادم اين بود که اين پولهای ایران را ازبانک های آمریکا بیرون ببرید. این مایه خطر است. قضیه گروگانگیری روشن کرد. حق با 
من بوده. این پولها ماند درآنجا 9 توقیف شد. اصلا گرو گانگیری که در آمریکا طرح‌اش زا ريخته بودند» یک قتنتمت اش برای توقیف همین پولبا 
بود. دوم مسئله هواییماهای اف - 9۴ قطعات ید کی ای بود که ایران خریداری کرده بود و حکومت موقت می‌خواست این هواپیماهای اف - 
عمل آمد. سوم خصوصاً در سیاست نفتی. تا زمانی که معین فر به وزارت نفت نرسیده بود و عملا شورای انقلاب سیاست نفتی را دراختیار 


نگرفته بوده قیمت تفت بالا نرفت: 


خب. قضیه قراردادهایی که ایران با آمریکا داشت. این را من در دوران تصدی وزارت خارجه لغو کردم. هم مال آمریکاییها و هم مال روس 
هاو بعد هم مواضع روشن دربرابر سیاست آمریکا و هم در منطقه. 

مدتی که دکتر سنجابی وزیر خارجه بود. سفیر آمریکا یک ملاقات تشریفاتی با او کرده و آن هم وقتی بوده که می‌خواسته ازایران برود. در 
عال که تسام مها مپایش رد تصا وی با اس اطام بوفه با با شیم یت وی شاه ایتا از ییاه سل دکترس ضایر ه کابلا 
بیرون رابطه با آمریکا, خبه اینها یک زمینه ای را درست کرد که این زمینه را کی پر کرد؟ آقایان با شعار به اصطلاح ضد آمریکانی: این بسود در 
آزمینه ]| سیاست خارجی. 

اما درسیاست داخلی. گفتم اگر ما انقلاب کردیم برای اينکه استبداد را بکنیم مردم سالاریء استبداد را مردم سالار کردن یعنی تغییر ساختار 
استبدادی به ساختار مردم سالار. و اين را باید از دولت شروع کرد. ساخت ارتش را باید تغییر می‌داد که نداد. ساخت دستگاه اداری را باید تغییر 
می‌داد که نداد. در کنار. یک دستگاه با همان ساخت استبدادی. گروه هایی که در دوره شاه کارهای چریکی می‌کردند» تروریستی می‌کردند و یا 
به ول وکا بسا واه شساتضانه ی کردین نها هناسفا کته ها ردام اسلا الا رسای ای خی وت باض کان یا 
نبود. غالب گروههای سیاسی هم تشویق می‌کردند برای اینکه نمی‌فهمیدند. آزادی چیست. مشکل قضیه. شعار لنینی که باید از طریق قدرت؛ 
مسایل حل بشود. این» همه را از خود بیگانه کرده بود و در این وانفساء شرکت داشتند. 

کرویک ملس که دی ریک برد نک کسی کف که اکرشتا ارت یشواهان با میسن بان ان تنس کردیتم سکریت زرا روشانیون 
ساقط نمی کردند. 

ح.. : یعنی روحانیون نمی توانستند مسلط بشوند؟ 
بنی‌صدر: بله. به آن آقا گفتم که آقا جان. شما هنوز توی آمریکا هستی و نمی‌دانی دمکراسی چیست؟ دمکراسی یعنی اینکه موافق باشد و 
مخالف بشید و نظر بدهین ما کد ور امالفت: انه فسوی مروخیم نه کودها کردیم ار انشان با محالقت سای افتاده باهه: ایتکه عیلی غاب 
فشو نیمسای ها اناد ما تايه از سین ود 

ایشان در جریان گروگانگیری» استعفاء کرد و با وجود اصرار شدید من که استعفاء نکنید. که در آن سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب شرکت 
داشتنه بت آن جیزهایی که خوه ایهان ساخقد بوخ آنها ار را ساقط کردنفوقتی آقای بازرگان اسمفاه ناه به آیشای اصزار کردم که اسشتفاء 
نکن. وقتی ایشان استعفء داده پسر خمینی به من تلفن کرد که کابینه تأن را آماده کنید و درجواب گفتم» قبول نمی‌کنم که جانشین آقای 
بازرگان بشوم. به دو دلیل, قبول نمی‌کنم. یکی اينکه من چه جوری بپذیرم که باسنت سفارت گرفتن» نخست وزبر بشوم در ایران. برای اینکه 
آمریکا را که مردم ازدر بیرون کردند. شما با گروگانگیری از پنجره وارد کردید و آن را کردید محور در سیاست داخلی ایران و این را من 
نمی‌توانم بپذیرم. دوم اینکه» پدر شما درامور دخالت می‌کند و حکومت نمی‌تواند کشور را اداره بکند وقتی که ایشان لحظه به لحظه یک 
مواخهی می کیرد کم خکرست مس دا با نا تطه باید کته عطور می کون کصور را ناه وداک یه کروکاگیری تام سکن و 
مداخله هم خودداری می‌کند. به من خبر بدهید تا من بیایم. من حاضر نشدم و نپذیرفتم. و به خود بازرگان هم اصرار کردم که استعفاء نکنید و 


۷۸ 


نگذارید که با گرفتن یک سفارت خانه. یک حکومتی را ساقط کنند. او گفت: «نه. دیگه فایده نداره.» خلاصه. قبول نکرد و استعفاء داد. تازه او 
خیلی هم شگفت‌زده بود که این حرفها را ازمن می‌شنید. به او گفتم: «شما خیلی خیالات می‌فرمایید. اینها می‌نشینند پیش شما و تصوراتی به 
انقلاب شده. چیست؟ آنها را عمل کنید. 


بنابراین» درسیاست داخلی هم با این امور مخالف بودم. حالاء یک روزی ایشان آبازرگان] آمد در شورای انقلاب گفت که 
ح. ا. : بعد از استعفاء از نخست وزیری» که مجدداً وارد ترکیب شورای انقلاب شده بود؟ 


جدیدی ها هستند.» فدائیان خلق و اینا را که مبارزه مسلحانه می کردند. م ی گفت. تم برد و گفتم: « آقا ۱ حال شماتازه می‌خواهی اینها ر 
بیندازی به جان جوانهای مردم؟! جوان کشی راه بیفته توی ایران؟! » 

این اموری بود که من باهاش مخالفت کردم. حال خطا بوده. به نظرمن,ء نبوده یعنی صواب بوده. مشکل حکومت موقت همان عقده لنینی 
در کله همه شون بوده که گویا قدرت حلال مشکلات است. این عقده. در سر من نبود. آنها درسیاست داخلی و خارجی تمام اسباب استبداد را 
فراهم کردند. 

حال, از اینها گذشته. روز که ی آقایان حکومت موقت [بعد از انقلاب ] شدند به نصب آقای‌خمینی به ولایت شرعی. لاخ کجاهستند؟ 
بعد از حدود بیست سال, بیرون رژیم اند یا توی رژیم؟ 

ح. . : ظاهراً بیرون ولی در اساس. نه خارج از چارچوب قانون اساسی. 


بنی‌صدر: ظاهراً هم نه. داتماً می‌گویند. ما ولایت مطلقه را قبول داریم. آنها هم هی می‌گویند. نه. ما شما را قبول نداریم. بروید بیرون. 
الانش هم همین طوریه. طی این بیست سال, اینها یک رویه مشخصی را درباره این رژیم اتخاذ کردند؟ نه. متحد این رژیم بودند. یک دروغ 
بسیار خطرناکی را آن آقای مهندس سحابی تکرار می‌کند که اگر اینها نباشند. ایران از بین می‌رود و مثل افغانستان متلاشی می‌شود. دوره شاه 
هو مگ که اک هو ای زقس مه یاف ام ریا اسشالا اکن دی قرش کم انم یک اش ات نویه 
خودش هیچ اتکایی ندارد. پس, شما در بیرون این رژیم. هیچی نیستید. اينکه می‌گویید اگر این رژیم نباشد. ایران می شود افغانستان» اولین 
مش این انیت هس" شهار هی سید واه ایام رای خوهای اعواات ی کیو اسوو شم فراع قردانم: اعم 
حرف راء آن روز هم. این آقا زده. آقا! این بیست سال و قبل از آن چرا کوشش نکردید که کسانی بشوید و بتوانید ایران را اداره بکنید. این است. 
وضعیتشان. پس اینها هرکدام برای ماندنشان در اين رژیم. یک توجیهی می‌سازند. آن هم که توافقی بوده در خانه فریدون سحابی در باره 
وحدت روحانی و ارتش یعنی چکمه و نعلین. اینها چیزهایی بوده که گفتم و باید باهاش موافقت کرد؟ مسئله اینجاست که در ابهام نباید ماند و 
دوم ایدکه کبایه گذاشت که آبهام فاگ جقوه بز اندیسه‌ها: ان آقانان سکیل هسکیه ورباید یایب راب نتهته طلیکار تسه کی این رنه 
بودند و هنوز هم هستند. از ایجاد کنندگان این استبداد بودند و هنوز هم بین استبداد و بیرون استبداد. استبداد را انتخاب کردند. می‌خواهیم 
راست بگوییم. نمی‌خواهیم که در اینجا برای نسل امروز و فردا چیزی بگوبیم که این حقیقت نداشته باشد. اگر اينها یک روزی آمدند بیرون از 
این رژیم. بگویند چه روزی بوده؟ این مسئله است. به نظرمن. مسئولیت اینها در این وضعیت. یک قسمت مهم اش به لحاظ انديشه راهنماست. 
و با اینکه بازرگان ایناء کارزیاد کردند راجع به نوکردن اسلام. 

ح.۱.: فعالیت در جهت نوگرایی دراسلام. 

بنی‌صدر: بله. نوگرایی در اسلام. اماء مطلب این است که در آنجه اساسی‌ست. کاری انجام ندادند والا ممکن نیست. کسی اسم خودش را 
بگذارد نهضت آزادی و یک لحظه بتواند توی این رژیم بماند. جون ازادی قطعا در تضاد است با این رزیم. ماندن در این رژیم. قاعده دیگری را 


نیز به نسل امروز و نسل های آینده می‌آموزد. وقتی اصلی را بر اصلی مقدم کردی (تقدم آزادی بر استقلال) از همردو می بری. آزادی را قبول 
داشتن. با استبداد ناسازگاراست. چه طور قانون اساسی تجدید نظرشده ضد آزادی را قبول دارند؟ 


دیدگاه آقای خمینی درباره آمریکا 


ح.. : صحبت بر سر ۷-۸ ماه بعد از انقلاب یعنی در دوره دولت موقت بود. در آخرین ماههای قبل از انقلاب» در عمل یک نوع تفاهم یا 
توافق با آمریکاییها پذیرفته شده بود و قبلاً هم در باره این ضخیت شیم بت بر این. حرکت سیاسی دولت موقت نسبت به آمریکاییها املاقات 
آقای بازرگان نخست وزیر و آقای یزدی وزیر امور خارجه با برژینسکی مشاور امنیتی کارتر رئیس جمهور آمریکا در الجزایر]ً در واقع ادامه همان 


۷۹ 


عمل گروگان گیری. تغییر موضع می دهد و یک واکنش تند ضد آمریکایی علیه سیاست دولت موقت از خود نشان می‌دهد. آیا مهندس بازرگان 
با توجه به پیشینه برقراری این گونه گفتگوها و تماس ها. تصور می‌کرد که آقای خمینی هم با آن ملاقات مخالفتی نخواهد داشت؟ آیا آقای 
خمینی آگاهانه برای حذف 9 ۳ تضعیف دولت موقت. دست به این مانورسیاسی نزده بود؟ 


بنی‌صدر: آقای مهندس بازرگان آزادی را مقدم بر استقلال می دانست. در پاریس هم بحث کردیم و قانع شد ولی در دوره حکومت موقت؛ 
باز همان آزادی مقدم بر استقلال است را اساس کار قرار داد. در نتیجه» در سیاست خارجی به اصطلاح روی تفاهم با امریکا رفت. و با اینکه 
توافقی انجام شده بود. هم چنان می‌گویم تفاهم برای اينکه جای چون و چرا باقی نماند که نخیر» توافق نبود و چنین و چنان بود. من حد اقل 
رامی گيم که تفاهم انیت 

خب. آمریکا چه می‌خواست در ایران؟ از توافق خانه فریدون سحابی. هدف آمریکا ایجاد یک رژیم با ثباتی بود در ایران در برابر شوروی که 
منافع اش را در منطقه تأمین بکند. غیر از این نبود که؟ حال با حکومت بازرگان به این هدف می‌رسید يا خیر؟ 


طرح قبلی اش با دولت بختیار موفق نشده و بعده با دولت آقای مهندس بازرگان هم عملی نشد تا اينکه با محور آقای خمینی و اینانی که 
الآن شدند ایران گیتی [ شروع کرد به ایجاد مجرای ارتباط]. 

یک دوره ای» آمریکاییها. آقای خمینی را صد آمریکایی تلفی می کردند 9 انعطاف ناپذیر. واين قضاوت تازمانی نت« 6 او می آید به ایران. 
والا در آن زمان به بختیار می‌گفتند که [با خمینی ] توافق کند و دیدیم که چنین نکردند. پس او با سیاست و هدفشان سازگار نبود. 
گرفخند: شیاه باشدارآن را که ار نذسفتن گرفتندواهاه گاه انقلاب دزست گرف از دستتی گرفتن. کسیته های, | انقلاب] را که از اول ندادنته ودر 
دست خودشان نگه داشتند. رادیو - تلویزیون و نماز جمعه ها را خود دردست گرفتند. در ماجرای کردستان. ارتش و نیروهای انتظامی را هم 
گرفتند. ابزار قدرت» عملا دست آقای مهندس بازرگان نبود. خب. در شورای انقلاب هم که آنها اکثریت داشتند. آمریکا باید خیلی نادان می بود. 
اگر فک می کرته ههندنتن:بازرگان‌نمی تواندهیک: متجور فدر تا یشوه ین: آمریکاییها گفتته کنه بیندر است وه این آقنا | خمیتی را عضور 
پشناسیم. محور کردن اقای خمینی» در آمریکا یک رهبری را طلب می کرد که بتواند از این محور استفاده کند. در آمریکاء کی می‌خواست و 
می‌توانست ایشان را محور و از این محور استفاده بکند؟ حال, آن اندازه که از ماجرای اکتبر سورپرایز بر می آید اینست که یک جریانی در خود 
آمریکا روی استبداد دینی در ایران سرمایه گذاری کرده و به مدد 7 روانشناسی مردم آمریکا زا تغییر داده و به قدرت رسیده. 

ح. |. : با چه تحلیل و از چه نگرشی فکر می کنید که در آن زمان. در آمریکا و یا جریانی در آنجاء این جور فکر می کردند؟ 

بنی‌ صدر: از این نگرش که بعد از شکست آمریکا در جنگ ویتنام. در بی 0 روحیه تعصب آمیز سابق. یک حالت انزوا طلبی پیش آمده بودو 
قدرت مداران آمریکا می خواستند چنین روحیه ای را برگردانند به یک روحیه تهاجمی و خیلی متعصب. چنین کاری نیازمند این بود که به 
آمریکاییان شوکی وارد بشود. 

آنهایی که در صدد شناختن گروگانگیری شدند. می گوبند. در پی این طرح یکی از آنها بانک‌های آمریکایی بودند که می خواستند به پولها 
پرسند 9 بتوانند دوباره وضعیتی ر در ایران 9 منطقه ایجاد بکنند که بر منافع نفتی و بازارجهانی ی مسلط بشوند. 

دیگری. مقاماتی در حزب جمهور بخواه آمریکا بودند که می‌خواستند ات روحیه تهاجمی ر در جامعه آمریکا القاء کنند و باوارد کردن 
شوکی که ریگانیسم حاصل این شوک شد. با گروگانگیری» چنین شوک قوی وارد شد. 
چیز دیگر بود. در ذهن ایشان این بود که اختیار دنیا در دست روسها و آمریکاییهاست و انگلیسی ها هم. آمریکاییها را به اصطلاح مقدار زیادی 

ح.. : اما بازتاب این اعتقاد با شیوه نگرش دیگری در بیرون توسط ایشان بیان می‌شد. 
وجود حاکمیت آمریکا بر ایران» با وجود یالتا 9 غیره. نشانه اینست که دو قدرت بزرگ. دوران ابساطشان ر تمام کرده اند و وارد دوران انقباض 
شده اند. قاعدناً نمی‌باید انقلابی منهای دخالت اینها در ایران ممکن می‌شد. ولی شد. پس معلوم بود که این دو تا قدرت دارند منقبض می‌شوند. 

اگر شما به یاد بیاوربد. در آن ایام بعد از انقلاب پی در پی می گفتم. قدرت روسیه در حال اضمحلال است. سفیرشان هم وقتی آمد پیش 
من. سه شرط را مطرح می کرد: از جنبش مقاومت افغانستان حمایت نکنم و نگویم در روسیه طبقه حاکم و بخور و ببر وجود دارد و روسیه در 
حال اضمحلال است. در کارنامه روزانه ‏ در روزنامه انقلاب اسلامی ]ً چیزی در اين باره ننویسم و اگر درست بیادم مانده باشد» شرط سوم 


موافقت با پیشنهاد روسها در خلیج فارس بود. 


بلهه عرض کنم به شماء وقتی به ایشان [ آقای خمینی] می گفتیم. وضعیت این دو قدرت این است. او در جواب می‌گفت: « آقا! اینها 


بپا کرد 


ح. ۰۱ : طرح ستوال من به همین دلیل بود که گفتم. در او [ آقای خمینی] یک تفاهمی با آمریکا دیده می شد و شاید به همین علت. 
مهندس بازرگان بر اساس این تصور. به آن راه مذاکره سیاسی و به طور آشکار رفت. آ با برژینسکی در الجزایر] 

بنی‌صدر: او [ خمینی] همه نگرانی اش از این بود و رفته بود توی ذهنش که او را آمریکاییها می‌خواهند کنار بگذارند. در او این فکر ثابت از 
قضیه دکتر امینی پیدا شد. وقتی ماههای قبل از شروع انقلاب اسلام کاظمیه آمد به پاریس و با ما صحبت کرد می‌گفت که امریکاییها 
می‌خواهند تغییری [ در ایران ] بشود و توضیح می‌داد که آقای امینی سرکار بیاید و آقای خمینی را هم با سلام و صلوات به ایران برگردانند. 
امینی هم. پای پله های هواپیما برود و دست ایشان را هم ببوسد. اماء ریش کشور را به قیچی آخوندها ندهد. خب. این توی ذهنش بود و به 
سختی نگران بود و من بسیار شک دارم که غیر از دستگاه خمینی» کس دیگری دفتر حزب جمهوری اسلامی را منفجر کرده باشد. چون هر 
کس را که آمریکاییها خواستند محور بکنند. به تیغ خمینی مبتلا شد و رفت و حتی آنهایی را هم که خودش آورده بود. از آنهاء آقای مهندس 
بازرگان است و از آنهاه این آقای‌بهشتی و یا کسانی که بعد از کودتا بر ضد من قراربود در ایران حاکم بشوند. 


که کسی به جای او محور شود. 


دولت موقت 9 سازماندهی نهادهای انقلاب 


ح.. : اگر چه تصمیم اولیه تشکیل و سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب و دادگاههای انقلاب از جانب دولت موقت اقا مفتندشس:بازر کتان 
بوده ولی از همان آغاز شکل گیری و فعالیت این ارگانها و يا تشکیل دستگاهی به نام اطلاعات سپاه و غیره. عملا تحت نفوذ روحانیون نزدیک 
به آقای خمینی بود ‏ محسن رضایی در همان یکی دو ماه بعد از انقلاب به عنوان مسئول شعبه اطلاعات سپاه. دستورات و خط مشی های 
خودش را مستقیماً از آنها می‌گرفت]. آقای مهندس بازرگان با این وضعیت چگونه برخورد می کرد؟ 

بنی صدر: عرض کنم. رخ وقت. ما می‌گفتیم که اینها ر آقای دکتر یزدی درست کرده و فکر کرده بود که بشود فیدل کاستروی ایران و 
قدرت را قبضه کند و به بقیه هم بگوید. بروید دنبال کارتان. خب. آنهاء این را از دستش گرفتند. اینان ساختند ولی تنوانستند در دستشان نگه 
ذارند:با قرار دادن یکتروحانی در راس آن. آ سیاه پاسداران ] آن‌را از دستشان:بیرون آوردند و کسیته های انقلاب هم از همان اول: اقای 
مهدوی کنی همه کاره 9 مسئولش بود. بعد» سپاه 9 داد گاه انقلاب آمد تحت نظر مستقیم شورای انقلاب. 

بله. اینان چیزهایی ساختند که نتوانستند نگه دارند و اینها [این ارگانها شدند بلای جان انقلاب ایران. به جای سیاه پاسداران انقلاب» شد 


سپاه پاسدار استبداد 9 پدرجد انقلاب ر هم در آورد. 


ح.. : خیلی متشکر تا گفتگو در جلسه بعد. 


تصویب ولابت فقیه در مجلس خبرگان 


۰ 1 و که نگ ۲ 


ح.. : آقای بنی‌صدر! با اجازه شما جلسه ششم گفتگو را شروع می‌کنیم. سئوال را می‌خواهم درباره پدیده ای آغاز بکنم که تا امروز بغرنجی 
بزرگی را در جامعه ایران برای هرگونه تغییر و تحول بوجود آورده و آن» مقوله ولایت فقیه است. این مقوله در پیش نویس قانون اساسی چه آن 
پیش نویسی که در فرانسه تهیه شده بود و چه آن پیش نویسی که در ایران تنظیم شده بود. وجود نداشت. در جریان تشکیل مجلس خبرگان 
که به جای مجلس موسسان به وجود آمد. این موضوع مطرح شد. و بالاخره آمد به درون مصوبات قانون اساسی. در مجلس خبرگان چه مسائلی 
برای تحمیل این پدیده پیش آمد و چه نظراتی در مقابل هم قرار گرفتند؟ 

در بین صحبت های شما در جلسات قبل به این موضوع اشاره شده بود که یک بار آقای بهشتی در چند سال قبل از انقلاب به پاریس آمده 
بود» و وقتی این " نظریه ولایت فقیه" آقای خمینی را خوانده بود. گفته بود, با این که نمی شود حکومت تشکیل داد. ولی این بار. می بینیم که 
خود آقای‌بهشتی عملاً رئیس و گرداننده مجلس خبرگان است. اگر چه در ظاهر امر آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان بود ولی در واقع اداره 
کنتده اش آفای بهشتی است, آشتایی با جرییات فسائل آن روزها برای شنل آمرور خیلی اهمیت دارد: 


۸۱ 


خواستم خواهش کنم. این مسائل را بفرمایید که این پدیده چگونه به درون مجلس خبرگان کشیده شد؟ چه سیری را طی کرد؟ شماو 
دیگر مخالفان تصویب مقوله ولایت فقیه چگونه برخورد می‌کردید و چه نظراتی را مطرح کرده بودند. 

بنی‌صدر: از اینجا شروع می‌کنم. در این کتاب " اولین رئیس جمهور" یک قسمت آن مربوط به ولایت فقیه است. اینان. [ مصاحبه کنندگان 
در این کتاب] در این باره توضیح ندادند ولی در صحبت هایی که با آقای بهشتی کرده اند. او واقعیت را می گوید. اینان اعضای حزب جمهوری 
اسلامی بودند. آقای بهشتی آنها را آورده بود و با آنها تشکیل دبیرخانه شورای انقلاب را داده بود. تصور آن روزما این بود که این مصاحبه هارا 
هم به این علت ترتیب می دادند که به نحوی از من بیرون بکشند که مخالف ولایت فقیه هستم و بگوینده چون در قانون اساسی ولابت فقیه 
هست و فلانی مخالف ولایت فقیه است. نمی تواند نامزد ریاست جمهور بشوده و از شر من راحت بشوند. برنامه بهشتی این بود. اینست که هرجا 
مصاحبه بود. اجتماع بود. با ولایت فقیه موافقید یا مخالف سئوال می شد. 

ح. . : این موضوع مصاحبه مربوط می شود به آستانه انتخابات ریاست جمهوری که شما کاندیدا شده بودید و زمان آن بر می‌گردد به حدود 
۵ماه بعذ از مضوبات: مجلس, خبرگان. ۱ 


بنی‌صدر: بله. اینان. این را هم موفق نشدند. البته آقای بهشتی یک واقعیتی را می گوید که به ستوال و بحث شما مربوط می شود. او به 


جمهور مردم است و این پیش نویس قانون اساسی هم بر اساس ولایت جمهور مردم تنظیم شده بود. 


شود. اعضای حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب یعنی بهشتیء رفسنجانی و خامنه‌ای اینا موافق بودند که آن پیش نویس به رفراندوم 
گذاشته شود. مهندس بازرگان» مهندس سحابی و ... و من موافق بودیم با تشکیل مجلس موّسسان. 


در همین روزها بود که آقای طالقانی به من تلفن کرد و گفت. شما بیایید با هم برویم به قم. با مینی بوس " هویزر" ( مینی بوس ضد گلوله 
که قبلا ژنرال هویزر در تهران سوار می شد) رفتیم به قم. در تمام طول راه از خطر استبداد اقای خمینی صحبت کردیم وشب را هم رفتیم 
منزل آقای تولیت و در آنجا هم تا دیر وقت شب. بحث کردیم. صبح بلند شدیم. نماز خواندیم و باز مشغول بحث پیرامون استبداد آقای خمینی 
شذیمر و ایشان یه من. گفت: امیکاونی چیه سیذا! من جلوی جمیتی به آیست نیستم, مرا تخریک نکن » [ خنداه:با هم | صخبت بر سر ایستافن 

در جلسه ای در شورای انقلاب از آن طرف [ یعنی از طرف طرفداران رفراندوم] آقای رفسنجانی گفت: « هی می گید مجلس مسسان, 
فلان می کنند توی قانون اساسی. بگذارید آقا! این قانون اساسی که به این پاکتر کی تهیه شده تصویب بشود.» بله. همین آقای رفسنجانی» این 
فرمایش را کرد. (۲۲) 

کاش آن را قبول کرده بودیم. درسیاست طمع زیادی نباید کرد. اگر همین رفراندوم را قبول کرده بودیم» شاید وضع بهتر می شد. 

هرچند به نظرم نمی رسد. قانون نقش مهمی داشته باشد به لحاظ اینکه ابزار قدرت را هر کس داشته باشد قانون را زیرپا می‌گذارد. خب. 
بخواهند قانون رازیر پا بگذارنده دستشان باز است. چنان که بعد [ ولایت مطلقه فقیه] را گذراندند. به هر حال» یک تجربه ای بود که ماه مفت از 


که 1 


«نه مجلس موّسسان و نه رفراندوم. مجلس خبرگان.» من گفتم: « آقا! مگه در اینجا می‌خواهید دستگاه پاپ راه بیندازید که مجلس 
خبرگان باشه؟ در مجلس خبرگان دستگاه پاپ. هروقت کسی می‌میره و می‌خواهند رهبر کاتولیک ها را تعیین کنند و پا موقعی که می خواهند 
با آرای رسمی. تغییراتی در آمور دین بدهند این مجلس را تشکیل می دهند.» 

به هر حال. خمینی هم از پیشنهاد طالقانی خوشش آمد و گفت: « همین کار را بکنید!» بعد» وقت نماز ظهر شد و رفت. فقط گفت: « 
همین کار را نکنند »وف خن باس | 

بعد از آن. ما اعضای شورای انقلاب نشستیم به بحث. آنها هم خوششان آمد که خب. مجلس خبرگان یعنی با ۷۰ نفر اعضا درآن .بهتر قابل 
کنترل است بجای ۷۰۰ نفر اعضای مجلس موسسان. بهشتی اطمینان خاطر داد که نامزدهای روحالی کم معرفی می کنیم. هو سوم اعضای 
تیه تافو وتو بای وان ریت ععس قاو عم یگتفه اسف ان کلام مان که آسستودته اور 
روحانی ها بیشتر به ولایت فقیه عاشق بودند. دو سه نفرشان از همان آتش زنهای سینما رکس آبادان [ در ماههای قبل از انقلاب] بودند که 

۸۲ 


البته ما آن موقع نمی‌دانستیم و اگر می دانستیم. می ایستادیم و مخالفت می‌کردیم. بعد ها که تحقیق راجع به جریان آتش زدن سینما رکس 
شد. این موضوع معلوم شد و در روزنامه انقلاب اسلامی هم ماجرا درج شد. اینان در مجلس خبرگان» قرص و دو آتشه طرفدار ولایت فقیه 
بودند. تشکیل مجلس خبرگان. درواقع برای بررسی پیش نویس قانون اساسی بود ‏ که در آن ولایت فقیه نبوداً و در شورای انقلاب. همه به 
این موضوع رأی داده بودند ولی در اين مجلس خبرگان. گفته بودند که نخیر ماملزم نیستیم اين پیش نوبس را بررسی کنیم. بدا بر این آن 
پیش نویس را گذاشتند کنار تا یک قانون اساسی جدید بنوبسند. سر همین قضیه بود که حکومت موقت بر این شد چون مجلس خبرگان در 
ظرف یک ماه نت انسقه کارش زا اتعام ده ان را بل کیفر ان ظرع اتحلالن را براهر می تشه بوق. غه آشیر انتظام‌می کفنده تیاه از اد 
بوده. احتمال دارد. نمی دانم. پیشنهاد از کی بود؟ او می گوید. از اوست. ولی طرح انحلال به قلم برادرم بود. بم‌د خمینی تشر زد و حکومت 
موقت جرأت نکرد حرف انحلال را بزند. بدین ترتیب. مجلس خبرگان تشکیل شد و گفت. می‌خواهد قانون اساسی برمحور ولایت فقیه بنوبسد. 
ما مه کون به استا نکم ول آفای‌طالتای کته اک تاه کت اک ی مین یی مها و ای ولا ی تطا هت 
شاد هه ناوشا نف ۷ 

ح.۱.: یعنی از نمایندگی که در مجلس خبرگان داشتید. استعفاء بدهید؟ 

بنی‌صدر: بله» استعفاء بدهیم و بعد یک اعلامیه بدهیم که ما برای بررسی و تصویبب پیش نویس قانون اساسی انتخاب شدیم ونه برای 
تنظیم و تصویب قانون اساسی دیگری. 

ح. . : چند نفر بودید که با تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی که در آن ولابت فقیه گنجانیده شده بود. مخالف بودید؟ 

بنی‌صدر: در آن جلسه ای که جمع شدیم. اسامی کسانی که یادم است. آقای طالقانی بود. من بودم. آقای عزت اله سحابی. آقای گل زاده 
غفوری» آقای ناصر مکارم شیرازی, آقای چی بخش, اسمش را درست بیاد نمی آورم. 

ح.: نوربخش نماینده کهکیلویه. 

بنی‌صدر: بله. یک آقای دیگری هم بود که او را استاندار آذربایجان کرده بودند. مهندس مقدم که در زمان شاه آمده بود به مجلس و 
مخالفت کرده بود. او در جلسه ما شرکت نداشت ولی او هم مخالف بود. 

در آن جلسه. این بحث شد که بسیار خوب. اگر این جوره» باید بمانیم و همه بایستیم ولی متأسفانه نایستادند. اگر همه می ایستادند ممکن 
لوق تضویت تشنوخ: بر ای آپنکه تصویب: شود می‌ناید: ۲٩‏ رام آوردولن با ۵ترای تصویت سه, اکتر استتاه کی آن دا تفر که قرار توق 
بایستند. جدی شده بود. احتمال داشت که تصویب نشود. 

به هر حال. در آن جلسه ای که در مجلس خبرگان مسئله ولایت فقیه طرح شد. من ٩‏ دلیل در مخالفت با ولایت فقیه آوردم و گفتم. دو 
دلیلش هم از آن آقای طالقانی است که در اینجا حاضر هستند. مثلاً در آن مجلس خبرگان, آقا مرتضی حاثری برادر بزرگ آقا مهدی که کتاب 
حکمت و حکومت را نوشته. عضو بود و مخالف بود. 

خآ« شترهاق آیت له هه الکرنم حافری ۴ 

بنی‌صدر: بله, بانی همین حوزه علمیه قم. او هم [آقا مرتضی حائری | مخالف ولایت فقیه بود. به او گفتم: « پاشو و مخالفتت را بگو» اگر 
بلند می شد و مخالفتش را می‌گفت. به احتمال خیلی زیاد [ موضوع ولایت فقیه در قانون اساسی رأی نمی آورد. ولی او گفت: «من قلبم 
ضعیف است و تحمل این برخوردها را ندارم.» 

ح..: یعنی تصویب قانون اساسی جدید در مجلس خبرگان با مقوله ولایت فقیه, با چنین مواضعی به تصویب رسید؟ 

بنی‌صدر: بله. بله. اگر واقعاً ایستاده بودند. تصویب نمی‌شد. دریکی از آن روزها رفتم به اطاق آقای منتظری که اطاق رئیس مجلس سابق 
سنا را به ایشان داده بودند. آن روز داشت خربزه می‌خورد بر ایشان وارد شدم. تعارف کرد خریزه شیرینی بود و یک کمی با هم شوخی کردیم 
و بعد گفتم: « اقا! شما اینجا چه کاره اید؟» گفت: «من رئیس مجلس خبرگان.» گفتم: « کی داره این مجلس را اداره می کنه؟» گفت: « اقای 
تیش ردارهادارخشی کب 4 کفعم؛ ما قرخی کنید کهایی ولایت فقبه,باراین اختباراک که فان عسن ایک امشاه کرده وبا شانوهه اختیار تالا 
شما با این اختیارات شدی ولی فقیه. الان توی این مجلس رئیس شمایید و دیگری داره آن را اداره می‌کنه. شما ببینید» بعد ولایت فقیه شما را 


توی کشور کی اعمال می کنه؟ کی به کار می بره این اختیار مطلقه را آیا فکر این را کرده اید؟ در هر ده کوره ایران» هر ژاندارمری و هر 
پاسداری» یک مطلقه است. هر روضه خوانی» یک مطلقه است. اینها دمار از روزگار مردم در خواهند آورد و پدر شما را هم در خواهند آورد.» 


گفت: « پدر مرا دیگر چرا در می‌آرن؟» گفتم: « همین جور مثل این مجلس می‌شه. شماء رهبر بشو نیستی. نق هم می زنی. و این چماق ولایت 
میاد توی کله ات.» 


ح.. : زمان هم این را نشان داد. 


۸۳ 


بنی‌صدر: یک کسی خدا رحمتش کند. پارسال مرحوم شد. او آمده بود اینجا و می‌گفت. به قم رفته بود و از کسی هم اسم برد که جزء 


به هر حال. آن روز در اطاق رئیس مجلس. یواش یواش بحث کردیم و ایشان به نظارت [ ولی فقیه] قانع شد. در آنجا از او پرسیدم که شما 
با حسن آیت چه مناسبتی داشتید؟ آن وقت می‌گفتیم که اين» طرح انگلیسی هست. 


انگلیسی است؟ 


نمی شود ولی آن وقت. می گفتیم و تحقیق هم نکرده بودیم. می گفتیم که اين آقا [ حسن آیت] بقایی چی هست. همین ریچارد کاتم که آمده 
بود اینجا [به پاریس در سال ۱۳۶۲ يا ۳۶۳ ] تعریف می‌کرد که وقتی می‌خواست کودتای [ ۲۸ مرداداً انجام بگیرد. چند نفر [ایرانی] را 
انگلیسی ها به ما معرفی کرده بودند برای تماس. یکی رشیدیان بود. 


ح. : سه برادر از عوامل انگلیسی ها در ایران بنام برادران رشیدیان. 


بنی‌صدر: بله. برادران رشیدیان برای برقراری ارتباط با بهبهانی [ آیت الله] و آقای مظفر بقایی برای ارتباط با کاشانی [ آیت الله] و آقای 
پاکروان [ سر لشکر] برای نظامیان. این مطلب را آقای کاتم به من گفت. 


ح.۱. : در تحقیق یک محقق آمریکایی که روی اسناد دوران کودتای ۲۸ مرداد و با دست اندر کاران کودتای ۲۸ مرداد سازمان "سیا " در آن 


زمان به جچز یک نفره مصاحبه کرده. این روایت کاتم قابل انطباق است با این تحقیق. نام 0 محفشق مارک گازیوروسکی است 9 تحقیسق او 
در کتابی به نام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر شد. [ در صفحات ۲۳ و ۶۰ آن کتاب. روایت های ریچارد کاتم تایید می‌شود.] 


تاکن یی وکام خوفش مس کفت که انلیتی ها انقاش ها ری کرفم تن کفا ار ری هخا ی یی تیا که 
۳۸ مرداد ۳ دیده بودیمء می‌گفتیم که با همان طرح می‌خواهند انقلاب ۳ از بین ببرند و نگذارند تجربه مردم سالاری بر مبانی اسلامی که 


به هرحال, به آقای منتظری گفتم که شما چطور با او [ حسن آیت] امضاء کردید؟ گفت: «من او را نمی شناسم. به من گفتند که امضاء 
صحبت ها و بگو مگوهاء ایشان به اصل نظارت [ ولایت فقیه] قانع شد. (۲۴) 


ماده ۱۱۰ قانون اساسی را نگاه بکنیم. این بند فرماندهی قشون فیدر ای نبود و بعد در مجلس به پیشنهاد حسن آیت این اختیار را به 1 
اضافه کردند. در حالیکه آن چیزی را که ما در کمیسیون تهیه کردیم. فرماندهی قشون در آن نبود. البته در آنجا فقط همان نصب آفرماندهان ] 
است به پیشنهاد شورای عالی دفاع ولی درمتن تهیه شده در آن کمیسیون. این اختیار هم نبود. 


بالاخره. با توجه به اینکه ولی فقیه مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنها نقش نظارت دارد» این اصل تصویب شد. به خیال خودمان گفتیم که 
مرحلها اول اصل پنجم [ قانون اساسی ]را تصویب کردند. اواسط کار متوجه شدیم که این اصل با توجه به اينکه ریش و قیجی دست خود 
ال ای اسر مایم بو کضن ۱ تفه تاغل شخ 

به این خیالات دل خوش کردیم ولی بعضی از ماء اين جور خیال خوش نداشتند و بعد از تصویب [ قانون اساسی | در مجلس خبرگان» یک 
و می‌گویند. همه چیز مال ماست. حواستان را جمع کنید.» 

وقتی می‌خواستند این قانون اساسی [ مصوب مجلس خبرگان | را بگذارند به رفراندوم آقای‌خمینی فرستاد پیش من که از این قانون 
اه کفیت در خوایه فتاه مس کااما ابیت ای اسای کیت ی شوه کایکسگر که اتها یو میک به آنتک نکن دورد عحی 
و لها فد من ور کم خرف ما فا کر امه از تالا قرش باس ارف فیول کی ای که سیم پاشت رل ساب مان 
وارونه شد [ تجدید نظر در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ با تغییرات و متمم هاء تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شداً یعنی از اين ور شد. 
صد و دهم با یک متمم برداشته خواهد شد. قانون اساسی یک نقائضی دارد که با متممی رفع خواهد شد. 


وگ 


بهشتی دارد برای خودش پوستر چاپ می کند و نامزد ریاست جمهوری شده. گفتم. خب. آنکه رهبر این هم رئیس جمهور و لابد مجلس را هم 


من هیچ مایل نبودم نامزد رباست جمهوری بشوم. چون همه اش خطر بود و رئیس جمهور اختیاری هم نداشت. به پيشنهاد آقای سلامتیان 
بودو او می گفت: « شما تنها کسی هستی که می‌تونی جلوی استقرار استبداد قانونی را بگیری و اگر هم کودتایی بکنند. دیگر وجهه قانونی اش 
ر از دست میده و بالاخره یک روز ميشه ایران را از شرشون راحت کرد.» 


داده نشد. 


با اقا اضر آنعقه کل خا قرباره کی تظا رش ملایت فقیه کد قانون اشامت مطفیه ان ماکان دا ها هو استن 5 
قانون اسان آمته یوق که البعة هر سال ۱۳۶۸ با تفییرات و اصلاحاتی: فانحه آن راهم جا اضافته کردن سفن مطفته یس از کلنه ولاینت: 
خواندند. اماء در همان قانون اساسی مصوبه مجلس خبرگان در کنار اصل ۰۵۷ یک اصل دیگر یعنی همان اصل ۱۰۸ مربوط به وظایف و 
اختیارات رهبری که تعیین و تصویب شد. عملا مضمون نظارت بی معنا می‌شود. اصولا حدود اختیارات ولابت فقیه در قانون اساسی فراتر از 
حدود اختیارات شاه در قانون اساسی قبل از انقلاب است. من بخشی از وظایف و اختیاراتی که به رهبر جمهوری اسلامی در آن مجلس خبرگان 
در اصل ۱۰۸ داده شده را می خوانم: 


۱- تعیین فقهای شورای نگهبان ۲- نصب عالیترین مقام قضایی کشور ۳- فرماندهی کل نیروهای مسلح یعنی نصب و عزل رئیس ستاد 
مشترک, نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشکیل شورای عالی دفاع ملی. 
در بند اختیارات مربوط به فرماندهی کل قواء دو بند فرعی می آید تحت عنوان: تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه ارتش به پیشنهاد 
شورایعالی دفاع و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع در وآقع اين کلمه پیشنهاد هم فرمالیته هست چون به هر 
حال فرمانده کل نیروهای مسلح ولی فقیه است و نصب و عزل رئیس ستاد مشترک هم از اختیارات اوست که فرماندهان نیروهای سه گانه 
ارتش در این کانال هرم سازمانی. در سلسله مراتب نظامی ارتش جای دارند. 


گذشته از بحث و بررسی و تفسیر این قانون اساسی که ترکیبی ست ناسخ و منسوخ از اسلامیت و جمهوریت مانند اصل ۵۶ و اصل ۵۷ ویا 
با عبارت دو پهلو از نظارت در اصل ۷ و سپس حدود اختیارات گسترده در اصل ۰ مما اگر از سکوی امروز بخواهید به واقعیت های مربوط 
به تناسب نیروهای در جامعه و نیز در مجلس آن روز موضوع را بررسی و قضاوت بفرمایید. نقش طرح کردن استعفاء در آن زمان از مجلس 
خبرگان و صدور اعلامیه ای که به آن اشاره داشتید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 


بنی‌صدر: یک وقت بنا بر اجرای قانون اساسی است. در این صورت. اصل ۱۱۰ اختیارات اجرایی به رهبر" نمی داد. بنا براصل ۱۱۳ آنجه در 
۰ نیامده از اختیارات رئیس جمهوری است. بنا براین » بنا بر قانون اساسی. فرماندهی با رئیس جمهوری است. به این دلیل. عمل آقای 
خمینی در عزل رئیس جمهوری نقض قانون اساسی و دستور او به مجلس ( به روایت آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران) بر عزل رئیسس 
جمهوری نقض قانون اساسی و کودتا بود. اين دو تجاوز به قانونی که خود او ری دادن به آن را واجب کرده و سال را هم سال قانون خوانده بود. 
او را از" رهبری ساقط می‌کرد. 


دوباره در اصل ۰ دقت بفرمایید می بینید اصل به او اجازه امر و نهی نمی‌دهد. چند مقام را نصب می کند آنهم به پیشنهاد شورایعالی 
وسیله سلطه او بر ارتش بشود. غرض از این توضیح اینست که گناه زور گوبی اقای خمینی و همکاران او را نباید به پای قانون نوشت. 


هر چند بابت یک تصمیم. اینهمه سال. همه سختی زندگی و خطر در مهاجرت را تحمل کرده ام و می کنم. اما تجربه می گوید. استعفاء 
کار صحیحی نبود. زیرا؛ انتخاب آزاد یک رئیس جمهوری و نقض آشکار قانون اساسی و استقامت رئیس جمهوری از موضع قانون مداری و 


آزادی و استقلال. جامعه را از واقعیتی آگاه کرد که قرنها بود از آن آگاه نبود: اسلام بیان آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه کرده اند. تشنگی 
قیرت بتا هد ابیت گذ‌همان اسلاه‌بیان قذر را فبر بعایت نس کنیل امه فرصتی راجافت که هر تارج وه پیافیه پوت انی ری گر 
اسلام بد قول آفای ماشمی رفسنجانی * اسلام فیضیه و " اسلام بنی‌ضدر؛ وادرنواقم دو اسلاب لام به معا بیان قدرت و اسلام به متزله بان 
آزادی» در معرض شناخت و تجربه مردم قرار گرفت. آینده ایران بستگی به نو سازی دینی دارد و این نوسازی. جانشین کردن اسلام آزادی 
است. استبداد محلی برای ابتلا نگذاشته است. حال انکه باید تن به خطر داد و وارد تجربه و ابتلا شد و قدرت پرستان را ناگزیر کرد از پرده 
قریب به در آیند. سئوالی که تحقیق می‌خواهد. تجربه انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و ورود او به ابتلا با آقای خمینی و همکاران او است: 


۸۵ 


اگر بجای او, کسی به ریاست جمهوری می‌رسید که با استبداد ملاتاربا سازگار بود و تجربه انجام نمی گرفت ایران امروز چه وضعیتی 
می‌داضت 1 سفانسه آیران با جیگو کتررهای املامی پات نزن پرنسی را در عضاوم نید تفا او مخلین عیرکان گ ریاد نود بسن ار 
آنهم. چماقها از هر سو فرود می‌آمدند. اختیارات را هم که بعدها به رهبر" دادند» به او می‌دادند و استبداد دین مستقر می‌شد و برنده هم آنها 
می‌شدند. زیرا تجربه انجام نشده بود و جامعه را می شد فریب داد که به جای دادن اختیار به رئیس جمهوری که هر کس باشد. خمینی نیست. 
اختیار را می‌دهیم به آقای خمینی. 

از دید امروز که بنگریم واقعیت وضعی است که می بینید. به رغم تجربه‌ای بی مانند. ملی - مذهبی ها به ولایت مطلقه فقیه ملتزم هستند. 
مارکسیست های آن روز به ولایت مطلقه. حزب طراز نوین قایل بودند. آقای رجوی امروز می‌گوید اشکال در ولابت مطلقه فقیه نیست. اشکال 
در اینست که این ولایت حق اوست. آخوندها از او دزدیده اند! با این وضع» شماء می‌توانید تصور کنید. وضعیت را بدون ابتلای عظیم. به هر 
حال از دید امرون مهم ترین کار انجام گرفته که انقلاب واقعی است. پیشنهاد بیان آزادی است. جامعه ایران و جامعه های اسلامی و همه 
جهانیان می‌توانند تفاوت دو بیان را در زندگی از راه تجربه درک کنند. 


انتخابات اولین رئیس جمهوری در ایران 


ح. . : درباره علت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردید. وقتی مسایل آن روزها را نگاه می کنیم می‌بينيم که آقای خمینی با 
اینکه یک معمم رئیس جمهور بشود. موافق نبود و به همین خاطر آقای بهشتی کنار می کشد و حزب جمهوری اسلامی. جلال الدین فارسی را 


بنی‌صدر: همان طور که قبلا توضیح دادم. با بهشتی اصلا موافق نبود و حتی اگر روحانی هم نمی بود. چون توی ذهنش رفته بود. 
آمریکاییها می‌خواهند او را محور کنند و زیر آب خود ایشان را بزنند. با او هم البته برايش مشکل تر بود چون روحانی بود. خامنه ای و هاشمی 
رفسنجانی رفته بودند صحبت کرده بودند تا آقای بهشتی نامزد ریاست جمهوری بشود و او موافقت نکرده بود. به طوری که در نامه به منتظری 
می گوید که فلان کار را موافق نبودم و اين یکی را موافق نبودم و ظاهراً همه چیز را موافق نبود و آخر سر جام زهر را هم اینها دادند که سر 

ُّ ۱۳ 
به هر حال, اگر آقای بهشتی نامزد ریاست جمهوری می شد. احتمال داشت که من اصلاً خودم را نامزد نکنم و طریق دیگری را برای مبارزه 
انتخاب کنم. بله» ایشان [ آقای خمینی] با روحانیونی که ممکن بود محور بشوند. موافق نبود و اینها را هیچ نمی‌خواست که مقام هایی پیدا 

کنند چون امکان می داد که آنها محور بشوند. 
مالکیت خصوصی هستم و سوم. اگر رئیس جمهور بشوم. دست وپای آخوندها را از ادارات جمع می کنم. 

سر که هافر با واه هام مر اما اش و ایکا خی رکه سا بهی لایت کفیز 

موافق باشد. به هر حال. حزب جمهوری اسلامی. جلال الدین فارسی را کاندیدای رئیس جمهوری معرفی می کند و بعد هم به دلیل ایرانی 


کاندیدا کرد؟ ایشان را در هر دوره ای در طول این بیست سال می بینیم که به هر حال در صحنه است و لی جلوی صحنه نیست. چگونه این 


بنی صدر: اضق وقت. [که در مرحله انتخابات رئیس جمهور بود] رفته بودند پیش مشگینی و از او پرسیده بودند که شما چرا با بنی‌صدر 
مخالفید ولی با حبیبی موافق؟ او در جواب گفته بود: «حبیبی از خودش فکری نداره و هر چه ما بگیم» عمل می کند. بنی‌صدر خودش طرز 
فکر داره و به حرف و فکر ما هم اعتنایی نداره.» ولی» تنها این نبود. 

مسئله اساسی در این جور مور انديشه راهنما ست و خصوصاً اصل راهنما. اگر کسی قدرت را اصل دانست. اینها به طور عمومی سه نمونه 
نوعی دارند یعنی سه دسته اند. یکدسته. آنهایی هستند که خود را محور می‌کنند مثل رضاخان» خمینی و استالین. اینان خود را مظهر قدرت 
می‌شمارند. دسته دوم کسانی هستند که نقش آلت را بازی می کنند یعنی خود را در اختیار قدرت می‌گذارند. اینان در هر سیستم توتالیتری» 
نقش مهمی دارند. 

بنی‌صدر: آره. اینان در جاهای مختلف یک سیستم. خود را در اختیار آن می‌گذارند. همان کسانی که می‌توانند شکنجه گر شوند. قاضی اند. 


۰ 


جح : پس از شهرپور ۱۳۳۰ کسانی از دولت مداران دوره رضاشاه آمده بودند در مجلس شورای ملی و اعتراف کردند مثل حسن تقی زاده 
که سالها وزیر و سفیر بود. او آمده بود و گفته بود که ماء آلت فعل بودیم. 
هوشنگ کشاورز صدر درباره حسن حبیبی یک مطلبی می‌گوید و آن اينکه. این حبیبی کلمه سر را هم باس" می نویسد و هم با آص" و هم با 
اث تا هریک قدرت شد. بگوید منظورم تو بودی! اگر توی مجلسی معلوم شد که سر با س است. او می گوید که من همان را می گفتم و اگر 
معلوم شد با آص" انتتت: باز می گوید. درست همین نظر من بود و اگر ث" برنده فتتك* او خواهد گفت. جانا سخن از زبان مامی گویی [ خنده 
ستماتت: درست سر بزنگاه می‌بینید که از پشت خوردید و دیگه مجال نفس کشیدن هم باقی نی تست ۲ 

ح.۱.: یعنی آدمهایی که در بین دو صندلی می نشینند. 

بنی‌ضدر: بله. در این سیستم شاهی هم. از این تیپ آدمها بودند و درسیستم این آقایان هم هستند. 

در همین کتاب ۱ عبور از بحران" نوشته که این آقای حبیبی رفته پیش آقای هاشمی رفسنجانی و گفته: «اين نوارها و حرف های آقای 
خمینی در پاریس را باید فکری برایش کرد. دست و پا گیره.» یعنی در آنجا حرف هایی زده که با اعمال اینجا وفق نمی دهد. 

ح. ی موقع که شما در پاریس رم مطالب و بیانیه و ضابطه های جمپهوری اسلامی را تنظیم کرده بود ید آقای حبیبی هم در جریان بود؟ 

بنی صدر: نخیر. آنَ وقت بین او و ما بریده شده بود. از قضیه ایجاد بنیادی که قرار شده بود و نشد. بنیادی که تولیت می خواست تحت اداره 
یک هیات ۵ نفری درست کند. از جریان چاپ آثار مرحوم علی شریعتی به اصطلاح دیگر از ما جدا شد و رفت. 

ح. ا : تقریبا؛ چند سال قبل از نقلاب؟ 
غیر از تصحیح و ماشین کردن و ایناء مشارکت دیگری نداشت. 


تشکیل حزب جمهوری اسلامی 


ح. | : پرسشم را می خواهم با جریان تشکیل حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب دنبال کنم. آیا این تحلیل درست است. کسانی که 
حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. در جهت ایجاد یک سازمان سیاسی متمرکز برای جمع کردن نیروهای پراکنده به درون کلیه سازمانها 
و نهادهای کشور که این کار می‌توانست ساختار تشکیلاتی قدرت را فراهم بکند؟ تشکیل این حزب و شکل آن و هم چنین موافقت اقای 
خمینی با ایجاد آن و بعد انحلال آن توسط خود آقای خمینی؟ 

بنی‌صدر: در واقع موضعشان» تشکیل حزب واحد انقلابی بود برای اداره انقلابی کشور و اصولا آن را ساخته بودند که بتوانند قدرت را در 
گفتم: « این چه حزبیه؟ در حالیکه من باید خودم بیایم در آنجا تقاضای عضویت بکنم. باید اساسنامه اش را بخوانم» طرز فکرش را بدانم. آیین 
نامه اش را ببینم» رهبری‌اش را ببینم و اگر پسند کردم. بيایم تقاضای عضویت کنم. من که از هیچ چیز آن حزب خبر و اطلاع ندارم. آن حزب 
نشسته مرا به عضویت شورای 0 در آورده؟ یا آنها باید طرز فکر مرا قبول کرده باشند یا من باید استعفاء بدهم از طرز فکر خودم. کدامش 
است؟». گفت: « آنجا یک حالت جبهه ای دارد. تمایلات. همه اسلامی ولی خب. تمایلات مختلف حضور دارند و هیچ کدام نقض نميشه.» 


بالاخره. یک روزی هم رفتیم به آن حزب. از او اصرار و از ما انکار. نپذیرفتم که به اصطلاح عضو بشوم و مخالف هم بودم با این حزب واحد. 


در تخب من رمی کفتيم که رنه درا ان جذپ یود و اما نمی کشیم غیر جیهه بلی» کی نبا آینکه قنها یک خوب بافته و آنییم 
حاکم بشود بر امور کشور خب. این را در جاهای دیگر دیده بودیم یعنی احزاب واحد که استبداد ایجاد می‌کنند. 

اماء حزب جمهوری اسلامی نمی‌توانست یک حزب واحد بشود و عملاً هم نتوانست و منحل هم شد و خمینی - به پیشنهاد خامنه ای و 
هاشمی رفسنجانی - آن را منحل کرد. برای اينکه آن حزب واحد. یک ایدئولوژی می‌خواست که سازگار باشد با حزب واحد. با اسلام نمی شود 
این کار را کرد حتی با اسلام فقاهتی هم نمی‌شود . چرا؟ 


۸۷ 


ح. . : این مسئله در شیعه نمی‌شود چون مراجع گوناگون برای خودش دارد. 


بنی‌صدر: احسنت. اصلاً بر مجتهد تقلید حرام است. یک مجتهد نمی تواند از دیگری پیروی کند. باید به فتوای خودش عمل کند. پس. یک 
حزب واحد ممکن نیست. مگر بزن و بکوب راه بیاندازند. حزب بالاخره سازمانی می خواهد و ضوابطی پیدا می‌کند. با وجود خمینی. در آن 
یه اتتالین کیس تواتت شود؟ انیا قر ان ده استاکیی قاس ایا هادیت که نایم ادا ام هه هار هم ری 
رفت به هوا. به احتمال خیلی زیاد. انفجار آن حزب. به این جهات بود. به هر حال. شرایط ایران هم اجازه نمی داد. یک حزب واحد حاکم آن 
بشود. خوشبختانه با جامعه جوان ایران» در انتخابات ریاست جمهوری هم معلوم شد که حزب واحد هیچ زمینه ای ندارد. 


بله» آقای حبیبی تنها نامزد حزب جمهوری اسلامی نبود. نامزد حزب توده هم بود. نامزد نهضت آزادی هم بود و نامزد بسیاری از روحانیون 
خارج از حزب جمهوری اسلامی هم بود و نیز نامزد قسمتی از جبهه ملی. با همه اینها [ در انتخابات ریاست جمهوری] کمتر از ۴ در صد رأی 
آورده بود. [ ۴۷۴,۸۵۹ رأی از ۱۴,۱۴۶,۶۲۲ کل ری داده شد. رأی بنی صدر برابر با ۱۰,۷۰۹,۳۳۰ ] برای اینکه توتالیتاریسم در ایران هیچ 
زمینه عینی و ذهنی ندارد. 

اینکه می‌گويم این رژيم بایدار ثیست و ثبات پیدا ثمی‌کند. مبنایش این است که نه خاستگاه اجتماعی دارد و ثه پایه های فکری در جامعه: 
در ایران» سنت استبداد بوده ولی توتالیتاریسم نبوده. استبداد کارزیادی به عقاید دینی مردم نداشته. 


به هر حال, اینان با تشکیل حزب جمهوری اسلامی. می خواستند با الگوی حزب استالینی. حزب بسازند. ولی در ایران» آن برد را نداشت 
وبا ترکیب آن حزب هم سازگار نبود. به اين دلیل روشن, زدو بند هایی که با آمریکایبها می‌کردند. از داخل حزب خودشان آ حزب جمهوری 
اسلامی ]| ی آمدنت هدما گزازش مي کودنق: 

ح. . : ولی با ایجاد آن حزب. در دوره ای در تشکل دادن بخش هایی در درون ارگانهای دولتی و نهاد های غیر دولتی مثشل تشکل و خط 
سیاسی واحد دادن به امام جمعه های شهرها و به طور کلی در این گونه زمینه هاء یک فونکسیونی توانستند ایجاد کنند. 

بنی‌صدر: نخیر» آنها رفته بودند تا امام جمعه ها را راضی بکنند تا عضو حزب بکنند. نه اينکه آنها عضو بودند. یک بدبختی بزرگشان هم این 
و شعار دادن وعمل کردن, آقای کیانوری بود. بله, از طریق روزنامه مردم" بود که مفاهیم و شعارها می رفتند به آنشریه] امت و از آنجامی 
رفتند به حزب جمهوری اسلامی. غیر از این انتقال مستقیم هم بود. در کتاب ۹ عبور از بحران" هم هست که این اقای کیانوری. دایم با اینان 
می رفته و می آمده و گفتگو می کرده و گزارش می داده. 


ح. ٍ 2 تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری و از مقطع استعفاء دولت آقای مهندس بازرگان. و اداره کشور به شورای انقلاب واگذار شده 
بود. از جمله در این دوره» وزرا از طرف شورای انقلاب انتخاب می‌شدند. نحوه انتخاب وزرا چگونه انجام می شد؟ تما در این دوره» یک مدت 
کوتاه حدود یکماه وزیر خارجه بودید و بعد وزیر دارایی. 


بنی صدر: هبئت وزیران ر شورای انقلاب انتخاب می کرد. معلوم شده بودء اینانی هم که در ایران بودند» شناسایی نداشتند ِ« کی لایسق جه 
کاریست. همین جوری می‌آمدند و می‌ گفتند که فلان کس یکی را پیشتفهان کرده. بعد می کفتیجه ما را می شباستید؟ شا مین کففنن: آدم 
انتخاب می کردند. فقط وزیر بازرگانی [ رضا صدراً از دوره حکومت بازرگان باقی مانده بود. بنا بر اين» یک برنامه ای يا سیاستی داشته باشند, 
خیر. عباس شیبانی را کرده بودند وزیر کشاورزی. بیچاره چه می‌دانست کشاورزی چیه؟ او را فرستاده بودند به آنجا. هر روز تلفن می‌کرد و 
بودجه می‌خواست [ خنده باهم]. مهندس سحابی هم که وزیر سازمان برنامه و بودجه بود و معین فر هم» وزیر نفت. 


ح.. : چمران هم وزیر دفاع بود. 
ح. ا. : بعد از کنار رفتن آقای مدنیء او وزیر دفاع شد. البته در ماههای آخر دولت موقت بود که آقای خامنه ای هم شد معاون وزیر دفاع. 


بنی‌ صدر: معاون چمران هم آقای خامنه‌ای بود. 


۸۸ 


ورود روحانیون به دستگاه دولنی 


ح. ا.: ولی از همان دوره دولت موقت یعنی حدود سه ماه آخر در برخی وزارت خانه های حساس منل وزارت دفاع در ارتباط با ارش با 
وزارت کشور که نقش مهمی را در جربان انتخابات بازی می‌کرد. آقایان خامنه ای و رفسنجانی معاونین آن وزارت خانه‌ها شده بودند. آنان [ با 
توجه به عضویت در شورای انقلاب]ً چه طور به این سمت انتخاب شدند؟ 

بنی‌صدر: آنها نشدند بلکه آقای بازرگان آنها را انتخاب کرد. چقدر من به مهندس بازرگان گفتم که آقا! اینها را نبرید با وزارت آشنا کنید. 
اینها به این چیزها خو نکرده اند. شما اینها را می برید و مزه وزارت را بهشون می‌چشانی و دیگر نمی‌شود آنهارا از آنجا کند. محال است. [ 
خنده با هم ] 

ح. ا : شما این مطلب را قبلاً نگفتید. جالبه. 
اعضای شورای انقلاب بیایید و معاون وزرا بشوید. او چهار نفر أ از روحانیون] عضو شورای انقلاب را معاون وزارت خانه ها کرد. خامنه ای در 
وزارت دفاع. با هنر در وزارت آموزش و پرورش رفسنجانی در وزارت کشور و چهارمی بهشتی برای وزارت داد گستری بود که قبول نکرد. 
ول می‌کنند و در می‌روند. 

ح. ا, : با اینکه آقای مهندس بازرگان دهها سال با روحانیون فعالیت و رابطه داشت. چه تصورات و برداشت نا دقیقی داشت در باره پدیده 
روحانیون؟! 

بنی‌صدر: برای اينکه فرق می‌کرد با کسی که یک عمری را گذاشت بر سر مطالعه قدرت و فلسفه قدرت و کسی که این کار را نکرده بود. اگر 
کسی قدرت را چسبید» ول نمی کند. خیلی عارف می‌خواهد که به قدرت بگوید. نه. 

به هر حال, به اين ترتیب بود که اينها رفتند به آن وزارت خانه ها و خودشان هم خیلی مایل نبودند چون روضه خوان‌ده بودند ولی وزارت 
نکرده بودند. 

ح. | :امه آنها از موقعیت رسمی خود کر ان پیست ها خوب بهره برداری کردند. مانند ایجاد شبکه های مختل ف مقلا در آرخش و امکانات 
ارتش و سازماندهی آن در سپاه پاسداران و سازماندهی و جمع و جور کردن مسائلی مثل تشکیلات ساواک سابق و اسناد و تخصص های 
اطلاعاتی و غیره. آنها در همین دوره که در دولت پست اجرایی گرفته بودند. دستشان بیشتر باز شده بود. با استفاده از تشکیلات حزب 
جمهوری اسلامی همراه با این موقعیت رسمی دولتی و اجرایی در حکومت. در واقع برای جانشین شدن دولت موقت. موفقیت بزرگی بود که 
نصیبشان شده بود. 

بنی‌ صدر: معلومه. وقتی شما قدرت ر دادید. از آنْ استفاده می کنند. به هر حال. این جوری بود که آنها وارد کار دولتی شدند. بله. این هم 
از کارهای مهندس بازرگان بود. 

ح..: تا قبل از اینکه شما به ریاست جمهوری انتخاب بشوید. آقای طالقانی رئیس شورای انقلاب بود؟ 


بنی‌صدر: بله» رئیس شورای انقلاب آقای طالقانی بود و در غیاب او آقای بهشتی اداره می‌کرد. عباس شیبانی هم منشی دایم آنجا بود و از 
اول یک دفتری داشت زير بغلش و با همان خط مخصوصش می‌نوشت. ولی بعد. مهندس بازرگان آن را به عهده گرفت که از هر جلسه. گزارش 
کوتاهی تنظیم می‌کرد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری» رئیس شورای انقلاب من بودم و | و آنها را می‌آورد و من امضاء می‌کردم. حالاء آنها [ 
آن یادداشت هاأً کجا هستند. خدا می‌داند. 


مانور آقای خمینی در مسئله گروگان گیری 


ح. ٍ خواستم خاطرات شتضا ۳ قبل از ریاست جمهوری» از شورای انقلاب بیرسم. خاطراتتان در دوره وزارت خارجه 9 بعد در وزارت دارایی. 
موقعی که شما وزیر خارجه شدید. جریان گروگان گیری دیپلمات های سفارت آمریکا هم از جریان های حاد روز بوده. موضع شما نسبت به این 
موضوع چگونه بود؟ 


۸۹٩ 


بنی‌صدر: ترتیب این طوری شد. اول من رفتم به سفارت آمریکا و با آن گروگان گیرها صحبت کردم وبه آنها گفتم. شما آمریکایی هارا 
گروگان نگرفتید بلکه شما ایران را به گروگان آمریکا در آوردید. 


بنی‌صدر: بله» به آنها گفتم. ۴۰-۵۰ نفر آمریکایی را گرفتن شحاعتی نیست که فکر کنید شاخ کرگدن را شکستید؟! خیر جنین کاری 
نکردید. در عوض آمریکا را آوردید در زندگی روزمره جامعه ایرانی حاکم کردید. (۲۵) 

بعد» رفتم به قم و با آقای خمینی صحبت کردم. او گفت: « اینها را چند روزی بیشتر نگه نمی‌داریم. همین قدر که تکلیف شاه معین بشود. 
چون آمریکاییها شاه را بردند به آمریکا تا از او استعفاء بگیرند به نفع پسر او و پسر او را هم آمریکایی ها به شاهی بشناسند.» 

خر اد بعتی .درف یک تحیل ٩‏ 
بنی‌صدر: نخیر, رادیو ایران این خبر ساختگی را پخش کرد. یک قولی را از یک خبرگزاری نمی‌دانم چی چی پرس, يا آسو شیتد پرس که این 
خیرگزاریهاه نک خبرسازی هایی می کنتن:دیگر. آواخمیتی] هم آن را از زادفه ابران شتیده بوخ 

ح. ا. : یعنی آن خبر ساختگی تبدیل به باورهای آقای خمینی شده بود که آن حرف را در قم به شما زد؟ 

بنی‌صدر: به هر حال» برای او بهانه کافی بود و این هم بهانه بود. او فران روز گفت: « همین چند روز دیگه. شاه را که از آنجا بیرون بکنند» 
ما آنها را ول می کنیم که بروند.» 

بله قضیه برای چند روز بود و قرار نبود که گروگان گیری ۴۴۴ روز طول بکشد. بعد. این آقا دید. خوب دم گاوی گیرش آمده و از آن در 
سیاست داخلی خوب می‌تواند استفاده کند و با اینا بازی کرد و کرد تا جام زهر را به دستش دادند و گفتند» آن را سربکش! با شکست کار 
خود. کار انقلاب را هم تمام کرد. میلیاردها ثروت ایران را برباد داد و یک جنگی هم روی دست ملت ایران بیجاره کداشتت وبعد هم باآن 
ترتیبی که دیدیم» گروگان ها را تحویل ریگان داد. 

او در این فاصله. از مسئله گروگان گیری استفاده کرد برای از صدا انداختن روشنفکران و آنهایی که اهل قلم بودند. با اسناد سفارت آمریکا 
نهد ید م ی کرد. تنکتابین برای کشور درست شده بود برای برقراری استبداد دینی که آرام آرام داشتند 2 ر پیش می‌بردند. 

ح. . : نقش از پیش تعیین شده سپاه پاسداران به نظر شما در جریان حمله به سفارت آمریکا و گروگان گیری چه بوده؟ 

بنی‌صدر: خب آنها گرفتند و ظاهرش را دادند به دست دانشجویان. از اول هم. آنها اسناد را برداشتند بردند. بعد. خمینی گفت. اسناد را 
تحویل بدهند. سپاه پاسداران نقش اول را داشت. 

ح. ا. : در واقع یک هم آهنگی قبلی برای حمله به سفارت و عمل گروگان گیری انجام شده بود؟ 
بودند و او گفته بود» [ این کار را ] بکنید» بعد امام موافقت خواهد کرد. اینهاه با هم انجام دادند و بعد هم آن آقا [ خمینی ]ُ گفت. این بزرگتر از 
انقلاب اول بود. سر همین بزرگتر از انقلاب اول. دعوا کردیم با آقای خمینی. 

ح. | : موضوع به چه شکلی طرح شد؟ لطفاً بفرمایید. 

بنی‌صدر: به او گفتم: « شما چه جور به خودتان اجازه دادیده چنین حرفی بزنید؟ یک ملتی در آن انقلاب شکوهمند. گل را بر گلوله پیروز 
کرد. شماان را مساوی کردید با گرفتن چند نفر امریکایی؟ کاری که اصلا هیچ شجاعتی نیست و در هر کشوری. این کار شدنی ست. چنیین 
کاری» بزرگتر از انقلاب ایراند؟! 

علاوه بر اینکه. این کار مخالف اصل استقلال است: برای اینکه استقلال این است که قدرت خارجی را به طور مستقیم و غیر مستقیم در 


است . بزرگتراز انقلابه؟! » بله, این حرفها با ایشان ردو بدل شد. 


عدم شرکت در شورای امنبت سازمان ملل متحد 


ح. . : قبلاً در باره عدم شرکت در شورای امنیت سازمان ملل متحد و جریان مسافرت شما به آنجا در رابطه با حل مسئله گروگان گیری و 
همچنین درباره استعفاء از پست وزیر خارجه صحبت کردید. لطفاً قدری مفصل تر بفرمایید که آیا این تصمیم. احتمالاً با هم آهنگی قبلی [با 
دبیر کل سازمان ملل متحدا انجام شده بود؟ 

بنی‌صدر: دو نفر را فرستادم به آمریکاء آقایان سلامتیان و سعید سنجابی. به اتفاق آقای منصور فرهنگ که در آنجا بود شدند سه نفر. آنان با 
دبیر کل سازمان ملل متحد صحبت کردند. ما سه شرط قایل شدیم برای حل مسئله گروگانها. یکی مسئله اموال خانواده پهلوی که ثروت ملی 
ما بود که آنها و کسان آنها برده بودند. دوم اینکه» آمریکا باید نسبت به ربع قرن حاکمیت بلا منازع بر ایران» پوزش بخواهد. سوم و طور که 
یادم هست و شفاهی [ گفته شده بود]ً این بود که راجع به مسئله گروگانها غرامتی مطالبه نکنند. در سیاست داخلی ایران هم ملتزم شوند 
ای تکننة: 


به این ترتیب. با این موارد توافق حاصل شد و شورای انقلاب هم موافقت کرد که ما از شورای امنیت سازمان ملل تقاضای تشکیل جلسه 
بکنیم. این تقاضای ما قبول شد ولی آمریکاییها با تشکیل آن مخالفت کردند. بعد. آقای خمینی مصاحبه کرد و گفت. وقتی آمریکاییها می 


بعد. قرار بر تشکیل شورای امنیت شد یعنی توافق انجام گرفت و روزی را هم معین کردند. قرار شد من بروم به شورای امنیت و آن توافق 
تصویب بشود. این یک پیروزی بزرگی بود چون مسئله گروگان ها حل می‌شد. پول های ما هنوز تا آن موقع توقیف نشده بود و جنگی پیش 
نمی‌آمد. بله. همه اینها چیزهایی ست که از عواقب گروگان گیری پیش آمد. 

بله. آن روز پسر ایشان [ احمد خمینی] به من تلفن کردکه شما عازم هستید؟ گفتم. بله. عازم هستم. قرار بود عصر آن روز [۸ آذر ۱۳۵۸ 
(۲۰ نوامبر 1۹۷۹)] راه بيفتیم. تا اينکه در اخبار ساعت ۲ بعد از ظهر رادیو اطلاعیه حضرت امام!! را خواند: هیچ کس از ناحیه ایران در جلسه 
رای میت زر کت ی 3 


چطورچنین چیزی ممکنه؟! تو که به من تلفن کردی و پرسیدی عازم هستی؟! می‌خواستی بگویی. ایشان موافق نیست. خب. می‌رفتیم و 
می‌نشستیم و بحث می‌کردیم. راه حل پیدا می‌کردیم. بعد از این موضوع. بلافاصله تقاضای تشکیل جلسة شورای انقلاب را کردم و آن جلسه 
تشکیل شد. در انجا گفتم: «ببینید. این کاربست که شورای انقلاب پیش برده و به نتیجه رسانده. خب. ما چه چیزی را از دست می‌دادیم؟ همه 
چیز هم بدست می‌آوردیم. یعنی چه این مخالفت؟!» 

به هر حال. آن روز با هلیکوپتر رفتیم قم. با آقای خمینی جر و بحث و داد و قال کردم. بعد از وقوع بود. از آنجا بازگشتیم و در فرودگاه 
مهرآباد جلسه کردیم. در پاوبون دولت در فرودگاه تهران. من به قطب زاده گفتم: « این اش را تو پختی. این اطلاعات دروغ را تو ساختی و 
رفتی به خمینی گفتی. قبل از اينکه ساعت ۲ بعدازظهر اطلاعیه خمینی بیرون بیاد. سرکار مصاحبه کردی و گفتیء بنی صدر نخواهد رفت. تو 
از کجا می‌دونستی؟ پس. این دروغ ها را تو ساختی و به خمینی گفتی و او هم از روی اطلاعات غلط تو [ آن تصمیم را گرفت]. او آقطب زاده] 
شروع کرد به زبان بازی که نه. من نکردم. گفتم: « به هر حال» آشی است که تو پختی. برای خودت خوبه و خودت بخور» و بعد ازایسنء گفتم. 
پیشنهاد می کنم که ایشان را بکنید وزیر خارجه. 


ایران درست شده. او کوشید که آن خطر را به ترتیبی که در کتاب [ خیانت به امید و سیاست آمریکا (جلد دوم) " گروگان گیری ] توضیح داده 


شده است. رفع کند که نتوانست. 


فعالیت در وزارت دارایی 


ح. . : بعد از وزارت خارجه. شما مسئولیت وزارت دارایی را عهده دار شدید. در آن ایام مسایل اقتصادی حاد گوناگونی از جمله بر سر مقوله 
ربح در اسلام و نقش بانکها و اخذ وام بدون بهره مطرح بود. 
بنی‌صدر: تنها چیزی که توی ذهن مردم مانده. 


ح. | : اخذ وام مسکن بدون بهره؟ 
بنی‌صدر: بله, خانه هایی که بدون ربح خریدند. می‌گویند خانه های بنی‌صدری. [ خنده پاهم]. 


۹۱ 


خواستم خاطراتتان را از این دوره بفرمایید که تصدی وزارت دارایی را داشتید. چه ترکیبی از نیروها یا کادر همای کارشناسی اقتصادی همراه 
شما بودند و چه بحث اقتصادی و برنامه ای 9 روزها مطرح می شده؟ 


بنی‌صدر: در وزارت دارایی غیر از آقای نوبری به سمت رئیس بانک مرکزی» شخص دیگری را از بیرون به آن وزارت خانه نبردم. نظرم 
جچند روز بعد که به وزارت دارایی می رفتم. در سالنی در وزارت دارایی اجتماعی از اعضای وزارت خارجه تشکیل شده بودء همراه با :کان: 9 سالن 
پر از جمعیت بود. آمده بودند تشکر کنند. برای اينکه اولین بار بود که اینان به عنوان انسان از سوی یک وزیری» مستولیت های مشخصی پیدا 
کرده بودند. در حالیکه در تمام دوره شاه و قبل از تصدی من, اینها حکم مهره را داشتند. حالاء یک کسی آمده و گفته. هر کس در هر مقامی 
که هست اختیار دارد و مسئول هم هست. این روش مردم سالار کردن اداره بود. 

آن وقت. کار وزارت خارجه. حل مستله گروگان ها و معرفی ایران به عنوان کشوری دارای سیاست موازنه عدمی» کشوری که خارج از 

در وزارت دارایی هم. همین رویه را پیش گرفتیم. آقای صراف را از سازمان برنامه قرض گرفتم. او رفیق ماست و الان در غرست و مهاجرت 

به این تر تیب» در تحد ید سازمان بانکی. بانکهای ملی شده را که حدود بیست و چند بانک بودند. کردیم چهار بانک و هر کدام در قلمرو 
معینی. بهره ر از فعالیت های معینی و نه همه فعالیت‌ها. برداشتیم. مثلاً در بازرگانی, بهره را بر نداشتیم. ولی از فعالیت های کشاورزی. پیشه 
وری» صنعنتی 9 از بخش ساختمان. برداشتیم. جریان ساختمان که توی ذهن مردم مانده. این بود که 1 بانک وام گرفته بودند 9 با پرداخت 
قسط و بدون بهره. توانستند خانه هایی را خریداری کنند. 


یکی دوبار هم انتقاد کردم از مردم که افزايش قیمت نفت تا بشکه ای ۲۴ دلار در ذهنشان نمانده ولی خانه بنی صدری. توی ذهنشان 
مانده. قاعده این است که منافع ملی را مقدم بدانند و اگر به آن اعتناء بکنند» همه خانه دار خواهند شد. متأسفانه» هنوز آن ذهنیت. روشن 
نیست. جون اینها ر مال دولت می‌دانند 9 دولت ر هم مال خود نمی دانند. استبداد سبب شده ات که این ی دولت ر بیگانه بداند 9 با 


اوه واه ات تم 

ح. ا. : خب. در یک کوتاه مدت امکانی فراهم می شود که بتوانند از اجاره نشینی خلاص شوند» و وقتی این مزیت را لمسس می‌کنند. طبعاً 
بیشتر در ذهنشان می‌ماند. چون در رت کی شان اثر مستقیم می‌گذارد. 

بنی‌صدر: بله. خب. به هر حال یک سیاست نفتی اتخاذ کردیم و آقای صراف در جلسه وزرای دارایی اوپک شرکت کرد و درآنجاء روی تولید 


برق از یک بشکه نفت و هزینه تولید برق از اتم مقایسه شد. قیمت معادل از اتم» ۲۴ دلار می شد. گفتم: در آنجا بگویید. قیمتی کمتر از این را 
۴ دلار. 
ر 


جح ا. : کشورهای دیگر عضو اویک چگونه با این پیشنهاد هم آهنگ شده بودند؟ بطور مشخص مثلاً عربستان سعودی که بطور عم وم و 

بنی‌صدر: برای آنها مفید بود. با اینکه [ بعضی] آنها روابطی هم با آمریکا داشتند که با این نظر سازگار نبودند. بعد که جنگ [ایران و 
عراق] پیش آمد. از شرایط جنگ استفاده کردند و با ادامه جنگ عربستان تولید نفت خودش را به ۱۱ میلیون بشکه در روز رساند و همان 
غامد کیت شین فیک ام نش 

در دوره ریاست جمهوری و تا قبل از دولت آقای رجایی. این کار ادامه پیدا کرد. این ترتینب کاره.منجر به آن شده که .دست های واسطه ها 
حذف شوند. چون قبل از آن. این طور بود که وارد کنندگان بزرگ. کالا را می دادند به بنکدارها و آنها می دادند به فروشند های عمده و سپس 
اینها می دادند به فروشنده های جزء. 


۲ 


واردات آهن. همین ترتیب را عمل کردیم که یک دفعه قیمت آهن شکست و مجال برای فساد و رشوه از بین رفت. می خواستیم این کار را 
تعمیم بدهیم به واردات عمده ایران. 

در مورد واردات دارو در ایران» ما رفته بودیم روی خط مجانی کردن دارو برای بیماران در ایران و امکانش هم بود. ورود دارو به ایران در آن 
موقع حدود یک میلیارد دلار بود. در صورتیکه. ایران داروهایی ر وارد می کرد که واقعا درست نبود. 

همیز دیروز که تلویزیون فرانسه ر نگاه می کردم. می گفتند. حدود ۰ قلم دارو به بازار می‌دهند که هیچ خا صین ندارند و اطباء هم آنها 

یا تیک کل اه سیخ سل مش کر ارام رال شنم که بح هرادا شیم فادها لاه با 

اش مره ره فامرن فتتاه‌های پر کمالن هر ان وق فرا وق که طی ان طرعاروهای اساسی معجان سفرد 


بنی‌صدر: بله. آن طرح را آن موقع نشد به اجراء در آوریم. آنهایی که آن موقع شد یکی همین سیستم بانکی بود و وام ها ویکی هم مسئله 
ما می‌خواستیم در اداره صنایع. راه حلی را به اجرا بگذاریم که در اقتصاد توحیدی پیشنهاد کرده بودم. البته باب طبع حزب توده نبود. شده بود 
معلم حزب جمهوری اسلامی و جلویش را گرفتند. می‌گفتم: سرمایه که غالباً ملی شده بود» مال دولت و اداره تولید» در اختیارات کارکنان. به 
این ترتیب. کارکنان» شورای مدیریت را تشکیل بدهند و اداره بکنند. دولت همم استهلاک سرمایه و تجدید آن را اداره کند. با این سیستم. ما 
می‌توانستیم هم از نظام سرمایه داری خصوصی و هم از نظام اقتصاد دولتی یعنی از هر دو سیستم. بياییم بیرون. 

از داخل حزب جمهوری اسلامی به ما می گفتند که حزب جمهوری اسلامی تحت تاثیر القاء حزب توده با این سیستم مخالف اسننت: غلتت 
مخالفتشان هم این بوده که با آن ترتیب. کارگاههای صنعتی و نیروی کارگری از دست احزاب سیاسی بیرون می آمد. چون هم دولّت در آنجا 
بی نقش می‌شد و سرمایه دار هم که نبود تا احزاب سیاسی بگویند. مرگ بر سرمایه دار و در واقع» زنده باد و مرده باد هم تمام می شد و اینها 
اقتصادی تولید در ایران. خب. انشاالله در فرصت دیگر. 


دو قرائت ازاسلام 


ح. ا. : با سلام. جلسه هفتم گفتگو را در خدمتتان شروع می‌کنیم. 

می‌خواستم سئوالات خودم را در این جلسه در ارتباط با مسائلی در سال ۱۳۵۸ و قبل از انتخاب شما به ریاست جمهوری مطرح بکنم. یکی 
از آن مستائل» فعالیت ها شما در سخراتیهای مفده در دانشگاهیا مصاخبهها و مسافرت ها به تقاط معلف اپ.ان و برگزاری خلس ات 
سخنرانی بوده است. شما بعد از اينکه به ایران آمدید. در سال ۱۳۵۸ از جمله بیانیه جمهوری اسلامی یعنی نوشته خودتان را در ۱۴۴ صفحه 
بودأً منتشر کردید. در اين بیانیه جمهوری اسلامی. خط فکری و نظری شما یعنی در واقع یک نوع نوگرایی در اسلام که با خط فکری آقای 
خمینی و روحانیون نزدیک به او و يا آن دسته از روحانیونی که جانبدار تفکر اسلام فقاهتی بودند. همسویی نداشت. مردم شما را به عنوان یکی 
از نزدیکان و یاران اقای خمینی می‌شناختند. برای کسانی یعنی در واقع برای جامعه شهری آن روز ایران» انچه را که شما به عنوان دیدگاه 
الم مرح می. گردیده ترا آنها به عتوان مان یداه اسلا که کویا آهای مین وساکمیت جدیه اتسلافی آنگونه مین آتدیهبه سا 


1 


چنین اسلامی را می‌خواهند به جامعه بیاورند. تداعی می شد. بازتاب نظرات اسلامی شما علی رغم جنبه مثبت آن در معرفی و شناساندن 
اندیشه اسلام غیر فقاهتی. آیا در عین حال موجب توهم بین مردم نمی شد؟ 

ی در یه من کال از این توهمر کی صرر تفی خیتبزای ایبکه تشرهای ومیع عامعه ابزانی طی فرون جو کردهمزد ید یه استارم حه 
معنای تسلیم شدن و تسلیم شدن هم یعنی استسلام که در واقع جای اسلام را گرفته بود. دین استسلام هم جای دین اسلام را گرفته بود. دین 
صلح و آزادی جای خودش را داده بود به دین استسلام. این اسلامی بود که اين ملاتاریا دارد همین الان به اجراء می گذارد. 

خب. دین اسلام. هیچگونه سازگاری با رشد و پا اينکه یک جامعه ای آزاد و مستقل زندگی کند و با در مناسبات اجتماعی عادلانه تری 
زندگی بکند. نداشت. 


نوگرایی های دینی هم که تا انقلاب ایران به عمل آمده بود» بیشتر کوششی بود در انطباق با تجدد غربی. بی تأثیر هم نبود. الان» خود 
تحدد غربی به قول ایرانی هاء مثل خر مونده توی گل. حالاء صحبت از پست مدرنیسم انتتا: در ایران» خیال می‌کنند و توجیهاتی هم می‌آورن د 
که ما نباید پل بزنیم به پسامدرنیسم. باید مدرنیته را طی بکنیم و بعد برسیم به پست مدرنیسم. حال. اصلا مسئله این نیست. در واقع 
عقل طبق آن مدار عمل می کند. این عقلی که بر مدار قدرت عمل می کند. کارش را به اینجا کشانده که محیط زیست آلوده است. غعرب یک 
تمدنی ساخته که قابل بسط به همه دنیا نیست. همین مصرف را بقیه بشریت هم بخواهند داشته باشند. امر محالی است. برای | ینکه. این 
منابع مین حتماً برای سال اول هم کفایت نمی کند. تازه اگر بخواهد اینقدر مصرف شود. آلودگی محیط زیست. زندگی را از بین می‌برد. حال. 
خود غرب مانده توی این قضیه. پس. پست مدرنیسم ( سر کلمه هم بحت است) گذار از مدرنیسم نیست بلکه اعتراض است به مدرنیسم. حال. 


اصولاً در قرن اخیر بیشتر کارهایی که در زمینه اند يشه اسلامی شدهء اتطباق طلیین استة, مفاد دارویتینسم در رب رواج گرفته و در آنجا 
سعی کردند بگویند. اسلام با نظریه تحول انواع داروین سازگار است. یافرض کنید چپ سعی کرده اسلام را ضد سرمایه داری بگرداند. يا راست 
برککی تفه اراکآسا کته با بلس واه خرس با شرمایه داز سل ی وی ها یک وفع اس تنطلس تفا 
بوده اند. 


اگر شما در این بیانیه ‏ بیانیه جمهوری اسلامی] توجه بکنید. بنا بر بیرون رفتن از انطباق طلبی هاست. این. یک بازگشت است به اسلام به 
مثابه بیان آزادی و نه بیان قدرت. بنا براین» این بیانیه رفته روی این خط که اسلام» بیان آتافع استت: آزادی هم نه در مفهوم لیبرالی کلمه که 
دیروز بحث کردیم بلکه یک بیان جدیدی بر اصل موازنه عدمی. خب. آیا آقای خمینی به این مطالب توجه داشته یا نداشته یک بحث جداگانه 
است. به نظر من. نه. نمی شود گفت که او موازنه عدمی را فهمیده بود. تمام تحصیلات دوران طلبگی اش و بعد زندگی و محیط او و همه اینها. 
مبنا و اساسش متکی بر فلسفه یونانی اتتت: آبا ۳ ر رها کرده بود؟ خیره نکرده بود. امه این دید [ اسلام بیان آزادی | در انقلاب ایران جاذبه 
و برد داشت. نه تنها به این دلیل که ایشان در پاریس» همین را بیان انقلاب کرد و مردم ایران یک پارچه به حرکت در آمدند. تمام تمایل های 
روشنفکری» اگر هم با رهبری آقای خمینی مخالف بودند. با بیان عمومی انقلاب ایران موافق بودند. اين بیان عمومی انقلاب ایران که یک ملتی 
داشتند یعنی همین برداشت اسلام بیان آزادی» ترقی و استقلال. 


خاطر این اصول انقلاب کردند. به من رای بدهند. شهر به شهر رفتم و اصول را تبلیغ کردم. 

خب» از اینکه در یک دوره ای این از زبان آقای خمینی بیان شده و بسیاری می گویند که بنی‌صدر معلم خمینی بوده و اگر او این حرفها 
انديشه راهنما نقش اساسی دارد. اما این دروغ است که اگر این از زبان خمینی اظهار نمی شد. اثر نمی کرد. چون بعد ها خودم عمل کردم 
تیک ود که ام هبات و هه مین اما ترس ان ردان خوی تسه ساب آفای هقف وس و یا 
شکسته گفت و آنهم نه بر مبنای موازنه عدمی. و او ری آورد. برای اینکه. جامعه یک وجدان عمومی پیدا کرده و این یک تحول اساسی ست در 
جامعه ایرانی. چندین قرن ایران را به جلو برده. کجا بود چنین طرز فکرهایی توی ایران. جامعه ای که بتواند به اصطلاح یک ضابطه ای داشته 
باشد و با او بسنجد و طبق آن معیار عمل بکند. حالاء اینها به وجود آمد. از زبان آقای خمینی اظهار شد و به تمام ایران رسید. اگر اظهار نمی 
شد. باور نداشتم اززبان و قلم متفکران اسلام. می توانست به همه جامعه برسد. 

بعد. خود ما در فضای باز [ اجتماعی] رفتیم شهر به شهر طرح کردیم. اما در فضای باز با مردم درمیان گذاشتن یک کار است و در فضای 
بسته دوران شاه و در هنگامه انقلاب این بیان به همه جامعه برسد. یک کار دیگر است. ی بیان از زبان او می توانست به همه برسد و رسید. 


۹۴ 


الان می‌بینید. دستگاه دینی ما با آن طرز فکر اسلام قدرت خو گرفته بود و خو گرفته است. اینها مواجه شدند با اینکه حتی در درون 
خوشان یک انقلابی درحال انجام است. ثانیا؛ روبرو هستند با یک جامعه ای که با این اسلام آزادی دمخورتر و سازگارتر است و نا گزیر است به 
این نو سازی دینی. نو سازی دینی که متأسفانه در انقلاب روسیه انجام نگرفته بود و الآن هم عوارض اش را می‌بینيد. در انقلاب فرانسه هم 
این کار با تآخیر خیلی زیاد و شاید یک قرن طول کشید ولی در انقلاب ایران, نه. خیلی سریع انجام گرفته است. بنا بر این همه اش برد بود. 


ابهامی بوجود آمده و يا فرض کنیم که به وجود آمده این است که مردم خیال کرده بودند این چیزهایی که آقای خمینی می‌گوید. به آنپا 
باور دارد و بعد معلوم شد که دروغگو بوده. تازه» این هم. باز بردی ست. اگر اين بیان نبود. خب. او یک مرجع تقلیدی بود و با توجه به آن 
اسلام سنتی» می گفتند هر جور که او می‌گوید. درست است. امروز می‌گوید سیاه است. باید بگوییم سیاه است. فردا می‌گوید سفید است. باید 
بگوبیم سفید است. وقتی ضابطه نشد. می رود روی شخص. 

این است که علی ابن ابیطالب درست می‌گفت که مرد را به حق بسنج. نه حق را به مرد. حقی آمد. وسیله سنجش شد. پس از جهات 
مات که خقوه ام سید سس دادعت اسان یه اقا یی مایت ام وین تیا مکی اماس سا کر 


شرکت زنان در انتخابات اولین رئیس جمهور در ایران 


ی نی وه ری سای تشه شا یرسکی مایم هیر اک تک ان ی ی ماه 
است با زن و حقوق زن. شما در آنجا می نویسید: «مذهب. زن و مرد را از یک جنس و هر دو را یک مجموعه می شناسد و در راه ایجاد منزلت 
انسانی برای زن مبارزه می‌کند. تمامی نمودهای سیاسی قدرت خودکامه را نا محرم می شناسد و از زن در برابر آن دفاع می‌کند.» 

بعد هاء از شما [ با همسرتان یک کار مشترک] کتابی تحت نام " زن و زناشویی" منتشر شد که اخیرأً آن را خواندم و روی تساوی حقوق 
زنان با مردان در زمینه های پر شماری تکیه خاص شده است. 

به هرحال. در دوره انتخابات رئیس جمهوری. این بیان شما از اسلام و زن. چه تأثیر و نقشی را در مشارکت زنان در انتخاب شما به رئیس 
جمهوری داشته. ضمن اينکه در مقوله حجاب گویا واکنش هایی هم در این زمینه درباره شما عنوان شده بود. [ خنده] 

بنی‌صدر: نه. علتش هم. همین استقبال وسیع زنان بود در آن انتخابات و نقش تعیین کننده شان بود. در باره جنبه جامعه شناسی و هم 
روانشناسی آن. دیروز صحبت کردم و آن اينکه. ملت ها به خصوص در نظام های استبدادی هميشه یک چیز هایی دارند که استبداد مانع بروز 
آنها می شود و اینان از حقوق خودشان می دانند. و گاهی چند قرن اینها انباشته می‌شود و به صورت انفجار بیرون می‌آید. هر چندی در جامعه 
آم دنک آ دم ان هدام شون که فد تمرم ارم ی باه غی ها مات کامی ق وا آ و هس خر نات ماه 
جمهوری. اگر توجه بکنید. ناشی بود نه از اينکه مردم می فهمیدند آن بیان انقلاب و این چیزها. جنبه نظری اش خیلی قوی تر ا ست. اما جنبه 
های عملی‌اش. بله. جامعه خیلی زود می‌گیرد چون می‌داند چه اثری دارد در زندگی روزمره اش. اما جنبه نظری اش خیلی مشکل است تابه 
اسانی جانشین شود با ذهنیتی که طی قرن ها از نسلی به نسل بعد منتقل شده. ولی آن حرف دل سخنی است که جامعه را به اصطلاح به 
جوش و خروش و هیجان و شادی می‌آورد. نگرش اسلام بیان آزادی به زن, انقلاب از دون انسانی به اسان است. یک جامعه ای که زن در آنجا 
دز بیان .دشی آن ضعیقه است, غضا همین در اصطلاح هگلی هم هست یعنی در آلمانی اش هم همینه. ضعیفه است یعنی مظهر حقارت است. 
هلا یله کزی و انتیا ترا سره ان اضاقت کیت که کانهای موزویهات میی ما موه اش من لت اتسادی عستان ها که مست اه 
در همه آنهاء زن نقش حیله گر را بازی می‌کند. از زبان قدرت» فردوسی می گوید: زن و اژدها هر دو در خاک به / جهان پاک از اين هردو ناپاک 
به. 


خب. حالا اینها را شما باید شهر به شهر توضیح بدهید. آن زنی که طی قرون تحقیر شده و به عنوان انسان در آن ا سلامی که آن را 
استسلام کرده بودند و از زن بودن خود شرم داشته. در آن اسلام و ادبیات دینی و غیر دینی» زن یک موجود نابکان حقیر و.. شده بود. همه 


۹۵ 


به هر حال. زن را از موقعیت شیئی جنسی بیرون آوردن و مقام انسانی او را تصدیق کردن. طبیعتاً به آنها هیجان. گرمی و حرکت داده بود. 


کردند. 


ح. . : در همان دوران که شما مسایل زنان را با قرائت جدید از اسلام مطرح می‌کردید ولی از آن سوء یک پدیده عملی متناقض و متقابل 
این فکر یعنی باور حاکمیت یعنی پدیده عملی اسلام را به عنوان حاکمیت جدید. مردم در زندگی روزمره شان لمس می‌کردند. به عنوان مثال, 
در چارچوب مقوله حجاب اسلامی. فشارهایی به زنان تحمیل می‌شد. و خود من در نیروی دریایی شاهد بودم که چگونه از طرف دادگاه انقلاب 
ارتش به زنان کارمند تحمیل می کردند. چه زنان پرشماری که از کارهای اداری بیکار شدند و صدمات سنگینی به خانواده های ایرانی وارد شده 
است و کماکان ادامه دارد. [ در صد اشتغال زنان در ادارات قبل از انقلاب حدود ۱۲درصد و بعد از دو دهه از انقلاب به ۶ درصد رسید.] 


بنی‌صدر: عرض کنم خدمت شماء در ایران مرسوم است و در جاهای دیگر هم هست و اما نه به شدت ایران. شما هر کاری بخواهید بکنید و 
تزا فطع اشاط مایا اش بش آدساشه کار این از موم وه فد مان ها تیه ی که که اه ام کارا کرههایه زا سر 
کارگر دفاع کنید. می‌گویند ضد کارگر هستید. از منزلت و حقوق زن دفاع کنید. می‌گویند خود از زبان او شنیدیم که می‌گفت زن نه منزلت و 
نه حق دارد! مثل این مسئله که الآن می‌گویم. وقتی در ایران بودم. اين را نشنیده بودم ولی بعد که به خارج آمدم. اين جماعت سلطنت طلبان 
و ار ان با ها اتالیتیسهه تک هر وعی ماد متخ کات کی هار ناسا اد ایض که موم رک اه ای فاد وان 
اشعه مرد را حالی به حالی می کند. پس. زن باید حجاب بپوشد. تا این اواخر, این دروغ تکرار می‌شد ولی حالاء چون مدارکی پخش شد و 
جواب هم داده شد. یک مقدار از سرو صدا افتاد. در آمریکاء یک خانم جامعه شناس هم توی کتابش, این را آورده و در زیرش نوشته که تعجصب 
از روشنفکری مثل بنی‌صدر که چنین حرفی را زده. 

من هم در حاشیه آن کتاب نوشتم. از شما تعجب است که بدون تحقیق. وارونه بیان بنی‌صدر را در کتاب خود می‌آورید. او یک نامه ای به 
من نوشت و عذرخواهی کرد که بله حق با شماست. 


او نوشته بود» یک سوابق به اصطلاح چپی داشتیم و آمادگی ذهنی داشتیم برای پذیرفتن این حرف. در همین تبلیغ دروغ» دقت بکنید. 
کسی که این دروغ را می‌سازد. تصوری که از زن دارده شیئی جنسی است. وگرنه. نمی‌تواند این دروغ را بسازد. در ذهن خودش, زن یک شیتی 
جنسی‌ست. چون چنین است. پس می شود باوراند که بنی صدر این حرف را زده است. حالا اینکه» بنی‌صدر درست عکس این را داشت اثبات 


من گفتم: «زن و مرد آفریده شده‌اند که بر هم جاذبه داشته باشند. اگر بر یکدیگر جاذبه نداشته باشند که جذب یکدیگر نمی‌شوند. پس. 
باید بر هم جاذبه داشته باشند. حالاء اگر اشعه دارد يا ندارد» من نمی دانم» اماء این امر که زن بر مرد جاذبه دارد و مرد بر زن جاذبه دارد. 
درست است. اماء به این علت. نمی‌شود گفت که باید حجاب داشته باشی. چون آن وقت. مرد هم باید حجاب داشته باشد. آن هم که نمی 
شود.» به هر حال. استدلال من این بود که در روابط زناشویی, در آميزش جنسی با زن ومرد. سانسور هایی هستند که محرومیت می‌آورند. زن 
و مرد در رابطه زناشویی, باید خودشان را از این سانسورها رها کنند تا بتوانند کاملا از هم لذت ببرند. آزادی کامل باید باشد. به اصطلاح. از این 
ملاکها هم باید آمد بیرون. 


این موی مشابه ر در باره من» راجع به کارگران هم گفتند که بنی‌صدر گفته. شورا بی شورا و يا راجع به مسئله دین و روحانیت در ایران. 
کون اسلا ما شنم‌خت ررحانت مطوری آشست کهفر کضور ما ام رتست راخت: برعکس, .۰ ۱ تظرای:شاا را نارستمی کسند: 
هرچه شما فریاد بزنی آزادی. می‌گویند خودش استالین تر ازهمه است! 

چرا این شیوه در ایران می‌گیرد؟ حالا می گیرد با نمی‌گیرد. و اگر می‌گیرد. چرا؟ به نظر من اگر این روش موثر نبود. به کار نمی بردند. 
پس. موثر بوده که به کار می‌برند. خب. چرا موثر می‌شود؟ تجربه زندگی ام به من می‌گوید به اینکه: آدم های خوب یک کارهایی می‌کنند و یک 
دنبال بقیه‌اش. این تیپ آدمها حوصله ایستادن و کلنجار رفتن و زدو خورد کردن را ندارند. 

یک وقتی در دوره مصدق. آقای راشد نماینده مجلس [ شورای ملی ] شده بود و چون در آن مجلسء یک متلکی بهش گفته بودند» دیگر 


ما کار بدی نمی‌خواستیم بکنیم بلکه می‌خواستیم زن ایرانی آزاد بشود و تو می‌خواهی هر روز یک بامبول در بیاوری که نه. او اصلا ضد زن 
است. بسیار خوب. اما من ول نکردم. هر بار این دروغها را تکذیب کردم. به یک تکذیب هم اکتفا نکردم. هر بار به همین ترتیب که الان هم با 
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موثر نیست. چون بسیاری را دروغ سازی از میدان به در کرده است. به عنوان حاصل تجربه. باید عرض کنم: هرکس وارد میدان مبارزه می 
شود نباید ُ سبت به دروغ لاقید بماند. باید تعداد تکذیب های مستند به مدرک زا ین یشتر کند. دروغ» پوشاندن قیة تفت انشنتت. اگر پوت شش و 
برداری» دروغ ساز رسوا می‌شود. این کار را به طور مستمر باید کرد. 

مبارزه اجتماعی بشوند» اینها هم در مقابلشان اننشت؛ اگر بگویی سفیده» برای اینکه شما ئ 1 میدان درکنند» می‌گویند. او یک سیاه نمره یک 
است. خودم دیدم که داشت می‌گفت. سیاه درسته. 


ح. . : چند سال پیش که شما به اتفاق همسرتان به برلین آمده بودید» دیداری با شما داشتم. در همان زمان. مادرم برای دیدنم از ایران به 
برلین آمده بود. وقتی پس از 1 دیدار به منزل برگشتم. مادرم از من پرسید: ‌» آیا خانم آقای بنی صدر با حجاب اسلامی بودند؟ همان وضعی 
که در این سالها در جمهوری اسلامی به زنان تحمیل شده؟» وقتی این سئوال را مطرح کرد پرسیدم که خودتان چه تصوری دارید؟ او پاسخ 
داد. آن طوریکه در آن زمان بعد از انقلاب از حرفهای آقای‌بنی‌صدر درباره زنان به خاطر دارم به نظر نمی رسد که این چنین باشد. نظر مادرم 
ر تایید کردم و گفتم که همسر ایشان را خانمی مدرن. با فرهنگ و اهل فکر و قلم در راه برابری زنان با مردان یافتم. مقصد من از ذکر این 
مطلب. نشان دادن تانیو روش ها در افواه عمومی است. 


بنی‌صدر: بله, گفتم» اصلاً مرسوم است. مگر درباره مصدق نگفتند که آقا! او از بچگی جاسوس انگلیس بوده. [ خنده باهم] 


اقای خمینی و مسئله کردستان 

ح.. : از مسایل سال ۱۳۵۸ ۰ از جمله مسئله مربوط به حقوق ملیت های ایرانی ست و به طور مشخص مسئله کردستان پیش آمده بود. 
آقای خمینی در همان روزهاء یک بیانیه غلاظ و شداد در مورد کردستان صادر کرد و برای اولین بار خودش را بنام آروح اله الموسوی الخمینی 
فرمانده کل قوا" معرفی کرد و یک موضع گیری خشمگینانه ای ر از خود بروز داد. البته» این فعلا موضوع بحث من نیست. امه در این ارتباط. 
شورای انقلاب درگیر این مسئله شد. تا آنجا که به خاطر دارم شما به اتفاق آقای طالقانی و بهشتی و چند نفر دیگر به کردستان رفتید. برداشت 
آقای خمینی در باره مسثله کردستان و نیز موضع شورای انقلاب در این مورد چه بود؟ و به طور مشخص خود شما چه موضعی درباره 

پتی‌ضکن: ولا آیا کرهها یک قوم ایرانی اهستتید با تیسفند؟ متلا تسبت آنها بایان متل کردهای ترکیه به کر کبه است؛ این‌:تطور کته تیست: 
هستند یعنی نمی‌شود گفت که اینان ازشمال چین آمده اند و مثلا مغول های آنجا هستند و يا نژادی غیر از نژاد ایرانی دارند. نه اسلاو هستند 
پارسهاء پارتها و آذریها و همین جور دیگران. پس. آن نظریه استالین در مورد ایران قابل پیاده شدن نیست. 

ی یی شم فسان و بارد ای عششی باه در کش ها کت آنیلد؟ 

بنی‌صدر: بله. برای اينکه ما یک فرهنگ داریم» یک تاریخ داریم و یک ريشه داریم. خب. آن وقت صحبت این بود که به کردها خود مختاری 
داده شود یا نشود, تا اينکه آن حرکت از کردستان شد. آقای خمینی چه کرد؟ آقای خمینی یک مجوزی پیدا کرد برای اینکه اردش را بیاورد 
تحت فرماندهی خودش. بهانه خوبی هم برایش پیش ام له کردستان برای ایشان بهانه ای بود و گفت. فرمانده کل قوا. خمینی. 

البته. من در قم با او روی این مسئله که چرا امضاء کرده فرمانده کل قوا. کلنجار رفتم. گفتم: «شما توی آشتتهان معنویت بودید و حالا 
آمدید شدید اعلیحضرت همایونی فرمانده کل قوا. این در شأن شما نبود.» 

خلاصه. شورای انقلاب هیئتی را معین کرد که در آن هیئت. آقای طالقانی بود» آقای بهشتی و من. پادم نمی آید کسن, دیکری بود» احتمال 
می رود هاشمی رفسنجانی هم بود. 


بنی‌صدر: آن مربوط به داستان بعدی است. ما رفتیم به سنندج و ما را در محلی مثل اينکه مدرسه ای بود. جا دادند. روز دوم به هنگام صبح 


ایشان تیر شلیک شد. مرحوم طالقانی خیلی بهش بر خورد. روحانی می‌آید به دیدار روحانی آنهم با تفنگ چی! مثل اینکه ساختمان را 
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محاصره کرده باشند» این جور شکلی پیدا کرده بود. در این بین» پرونده ای ر هم آورده بودند که پرونده ساواک این آقای عزالدین حسینی بود 
که ما بهش می گفتیم. ضد دین. داشتیم پرونده او را می‌خوانديم که این آقا وارد شد. او آمد 9 نشست. حال 9 احوال و صحبت از این ور و آن ور 
شد. مرحوم طالقانی گفت: « آشیخ! تفنگ چی آوردی؟» گفت: «نه. من غلط می‌کنم.» طالقانی گفت: «البته که غلط می‌کنی.» طالقانی خیلی 
عصبانی شده بود و به او توپید و گفت: «ما آمدیم مسئله را صلح و صفا بدهیم و شما تفنگ چی آوردی اینجا دور محل اقامت ما؟! تفنگ جی 
جیفی؟۱ شا ان وفت که انساواک حقوقزمی کرفتی هن موق خوه مکتاری نم خرانیش الا این سلت انقلاب کزده آلابالله م رای نی 
بزنی؟! » 

او با شنیدن این مطلب و پرونده او هم آنجا بود. مثل مرده شد. او گفت. «هر چه شما بفرمایید ما تسلیم هستیم. ما حرفی نداریم. غلط 
می‌کنیم با دولت مرکزی در بیفتیم.» 

به هر حال. نماینده کومله آمد و نماینده حزب دمکرات آمد و گفت و شنود کردیم و توافقی امضاء شد و بنا بر آن توافق قرار شد به عنوان 
آزمایش در سنندج انتخاباتی انجام بگیرد و یک شورایی انتخاب بشود و اگر نتیجه مطلوب بود. در جاهای دیگر هم به همان ترتیب عمل شود. 

آنها در آن موقع. حمله مسلحانه کرده بودند و ژاندارمری را خلع سلاح کرده و می خواسته اند به لشکر هم حمله بکنند و انبار اسلحه و 
تجهیزات را تصرف کنند ولی تعدادی از آنها دستگیر و در زندان لشکر زندانی شده بودند. من رفتم به لشکر و برای آنها صحبت کردم و آزادشان 
کردیم. رخ انتخابات هم انجام شد 9 از یازده نفر اعضای شورا؛ فقط سه نفر از آنها؛ ری آورده بودند. 

ح.. : یعنی کاندیدای حزب دمکرات کردستان و کومله؟ 


تکصک رصل هیی خان هم تفر ی ات شینه که تیا دارم کف ای ساسا باتک انفضا اب ریاس موه ری اساه ن: 


روزی ستاد ارتش به من گزارش کرد که راه عبور نیروهای ارتش به پادگان را بسته‌اند. هواپیمایی که نشسته بود تا پرسنل نظامی را منتقل 
لشگر را محاصره کرده بودند. 

کسانی را معین کردیم با آقای قاسملو [ رهبر حزب دمکرات کردستان ] صحبت کردند. او گفت. ما خبر نداریم و در آنجاء حزب کومله است 
اعضای انجمن شهر را مجبوربه استعفاء کردند. 

به ما گزارش داده بودند که عراق دارد تدارک حمله به ایران را می بیند. البته. بعدها مدارکی هم به دست قشون افتاد و معلوم شد که این 
خبرءصحیح بود. 

در واقع. این فشار عراق بود که می‌خواست جنگ را در کردستان ایران راه بیاندازد و نیروهای مارا سرگرم درگیری بکند تاوقتی به ایران 
حمله می‌کند. ما در مرزهایمان نیرویی برای مقاومت نداشته باشیم. همان طوریکه مبی‌دانیده آن وقت لشگر ۱۶ کردستان بودء لشگر کرمانشاه و 
لشگر رضائیه. از آن طرف هم. در خوزستان» ۲۷۰ افسر را به دنبال کشف توطثه گرفته بودند و لشگر خوزستان از هم پاشیده شده بود. این 
وضعیتی بود که ما داشتیم و اگر دیر جنبیده بودیم. قطعاً ایران رفته بود. از این لحاظ. سر سوزنی ترد ید ندارم. اکترآن فضبيه کردستان طول 
کشیده بود و در آنجاه مسئله زود حل نشده بود و نیروها آزاد نشده بودند» حمله عراق به ایران می‌توانست - همان طوریکه آقای‌صدام نفشه 
کشیده بود - ایران را به پنج جمهوری تجزیه کند و فاتحه ایران را بخواند! 
حل کنید. حالاء اين را کردند شعار که بنی‌صدر گفته. پوتین هایتان را در نمی آوربد. چند روز پیش آقای مومنی در پاریس در کانون 
نویسنددگان صحبت می کرده. او هم این مطلب را تکرار کرده که بله. بنی‌صدر چنین حرفی زده بود. خضب. این سخن او جز یا روی حقیقت 
گذاشتن نیست. وقتی شما گفتید که چکمه هایتان ر از پایتان در نیاورید. پس جنگ بود. کی جنگ را راه انداخت؟ برو بقه او را بچسب. این 
مطلب هم یادم رفته بود که بگویم حزب دمکرات کردستان در آن وقت هیثئتی را فرستاده بود. هیثت با ما داشت گفتگو می‌کرد و فروهر در 
اینجا وارد کارشد و یک هیئت سه نفری بودند که روی قضیه کردستان کار می کردند. این هیئت آمده بود آ دز تهران ] گفتکو می کردم وبة 
توافق هم رسیده بودیم. آن توافق را برده بودیم به شورای انقلاب و تصویب هم کرده بود. آن ترتیبی که به اصطلاح فروهر یعنی خودگردانی 
بود. به هر حالء وقتی مسئله درکردستان پیش آمد» عملا مالیده شد. 

من می گفتم. اینهایی که این کار را کردند. در واقع خود مختاری ر بهانه کرده بودند» در حالیکه خواسته شان را شورای انقلاب هم قبول 
کرده بود. چرا آن را بهم زدید؟! درواقع. این مشروع جلوه دادن آن حرکت قهر آمیز بود. اين از کجا مایه می‌گرفت؟ اگر مسئله خودمختاری بود. 
زاين فرصت بهتر چه می شد؟ 

یا اينکه وقتی درآن انتخابات یازده نفر که به عنوان شورای شهر انتخاب شده بودند» این آقایان با انداختن نارنجک به خانه اعضای شورا و 


اتزاع اد هابمتیورشای کردتوبة تسام و وشن و که نش وی مار تیاه فان ده ایک ایتان سای فختهکا یا دار 
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یاد آور بشوم که اين آقایان» این کار را هم کردند و تنها جنگ نبود که راه انداختند. قبل از جنگ. این کارها را کردند. 


برای جنگ داشت. محققان خارجی در همین اروپا تحقیقاتی را انجام داده بودند که این قضیه و ريشه آن نیز معلوم شد. 


به هر حال» آن قضیه حل شد و به آن ترتیب که عراق می خواست. نشد. ما هم توانستیم آن نیروها را از آنجا آزاد کنیم. 


وقتی به اروبا آمدیم و قضیه تشکیل شورای ملی مقاومت پیش آمد. آقای رجوی آمد و گفت که حزب دمکرات کردستان به رهبری آقای 
قاسملو می‌خواهد عضو شورا بشود. گفتم: « نه. نمی شود. چون ایشان باید در قضیه کردستان توضیح بدهد چرا جنگ راه انداخت.» نماینده 
حزب دمکرات کردستان آمد پیش من و گفت: «ما جنگ راه نیانداختیم و آن وقت هم اعلامیه دادیم در مخالفت با جنگ.» گفتم: « خب. 


اعلامیه تان را بیاورید.» که البته نیاورد ولی بعد» در آن هفته نامه شان نوشتند. 
و 
بنی‌صدر: بله. در آنجا نوشته بودند که در سنندج جنگ افروزی را کومله کرد. 


عرض کنم خدمت شماء.در آن فاصلهء هر ده سازمان [ حزب دمکرات کردستان و کوسله] تقاضای این را کرده بهدند که تأمین داده بکنود یه 
آنها و پس از آن. آنها اسلحه های خود رابگذارند زمین. من نامه ای به خمینی نوشتم و آن را [ بعد ها در برلین و درخانه فرهنگ های جهان 
خواندم. در آن نامه. نوشتم. اگر شما مثل پیغمبر به اینها امن بدهید و نه اينکه بگویید. اسلحه را بگذارید زمین و بعد سرشان را ببرید. گویا 
مشکل حل می‌شود. ولی خمینی حاضر نشد. آن امن را بدهد. اخلاقاً من نتوانستم آنها را فریب بدهم و بگویم اسلحه تسان را بگذارید زمین تا 
سرتان را ببرند. گفتم. این جور است. اگر اسلحه را بگذارید زمین. سرتان را می برند. اخلاق: من نمی‌توانم به شما بگویم. اسلحه‌تان را تحویل 
بدهید. 


ح..: شنیده های من گواه این است که آقای قاسملو علاقه مند بود تا در دیداری که در همان ماههای آغاز درگیری با آقای‌خمینی کرده 
بودند. حسن نیت خودش را عملاً نشان بدهد. چون قاسملو مردی سیاستمدار و حوادث دیده بود و می‌دانست که باید مستله کردستان و در 
گیریهای آن زمان را از طریق مذاکره و گفتگو حل کند. وقتی او و همراهان برای ملاقات آقای خمینی به قم رفته بودند. در همان آغاز گفتگو 
آقای خمینی می‌گوید. خسته هستم و حاضر به هیچ گونه صحبتی با آنها نمی‌شود. قاسملو می خواست بگوید که از جانب ما حسن نیت بوده 
ولی از ان سوء اقای خمینی به این حسن نیت. پاسخ مثبت نداد. 


بنی‌صدر: همینطوره. بهتر از این که نمی شد. اینها حاضر بودند اسلحه های خودشان را بگذارند زمین دیگر. اینها هم. مسلمان بودند. او باید 
می گفت. مثل پیغمبر من هم تأمین می‌دهم. تأمین به معنای درست کلمه یعنی جان و مال و همه چیزشان امن باشد. نه اينکه بگویی اسلحه 
قاس را هت و مت آفای انا سک آنهاوس‌شا را سره تلف که اضق ناه تاه واه این کر رات سا 
جنگ و سرکوب. اگر فدایی خلق و مجاهدین خلق نبودند. اين تأسیسات مختلف را به چه عنوان تشکیل می دادند و اين سرکوبیها را چه جوری 
توجیه می کردند؟ واقعاً اگر آنها می‌آمدند و می‌گفتند والله بالله ما اصلاً از کرد بودن خود گذشتیم وکرد هم نیستیم. خمینی ول کن نبود. 
اگر آن حرف را قاسملو گفته. درست گفته است. ْ 


شنیده از اسکندری ر برای من نقل کرده که چنین واقعیتی بوده یعنی قاسملو برای حل مسئله کردستان نرمش داشته و می‌خواست با برخورد 
واقع بینانه حل بشود. 


بنی‌صدر: با آنها [ جمهوری اسلامی] نمی شد. دیدیم که آنها بعداً هم برای مذاکره صلح حاضر شدند که بنشینند. وقتی آنها آمدند در 
جلسه مذاکره با جمهوری اسلامی در اطریش (وین). سرشان ر در آنجا بریدند. 


جح اه آین:هم‌نشانه حشن نیت فاسماوا و پاسخ:جمهوری اسلامی یه آنها. در عمل مي‌بیتيم که سیاستهداری مک قاسملوهم بت نه 
ماهیت حکومت اسلامی توهم داشت. 


بنی‌صدر: دلیل از این روشن تر چه می‌خواهید؟ بعد معلوم شد به اینکه. آن سرعت عملی که ما در کردستان انجام دادیم» سبب شد تا یک 
تزتامه ان کز آقای تام مین داش که قضيه. کنو رایا کفتا سل خی تصرف زک ی کر هراتس که وش خاقی الافل امست: 
این طرح را منتشر کرده و گفته. چنین طرحی بوده است. حالاء ماکه سبب خیر شدیم. گویا بدهکار هم شدیم. وقتی من آن نامه را در خانه 
فرهنگهای جهان [ در برلین ] خواندم. نوری دهکردی [ از باران قاسملو. او به همراه شرفکندی رهبر حزب دمکرات کردستان و چند نفر دیگر 
در رستوران میکو نوس برلین توسط رژیم جمهوری اسلامی ترور شد]ً بلند شد و گفت: « قاسملو گفت که بنی صدر به ما پیغام داد. اگر اسلحه 
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تان را بگذارید زمین» سرتون را می برند.» بله. دهکردی چنین شهادتی را در آن روز در آنجا داد. این شخص که الان رهبر حزب دمکرات 
کردستان است. در کتايش این مطلب را نوشته. اسمش چیست؟ 


ح. ا, : حسن زاده. 
بنی‌صدر: بله» او این مطلب را در کتابش نوشته. بعداً در پاریس به قاسملو گفتم: « شما اصلاً تزتان غلط بود. برای اينکه شما ایرانی هستید. 
ندارید جون قوم ایرانی هستید. شما بهتره روی این خط بروید. یک کنفدراسیون در منطقه بشود که این کردهای منطقه بهم وصل شوند و 


به هر حال, اگر روزی انشاالله ایران آزاد شد. می شود روی این خط ها عمل کرد. اين گونه مسایل را باید در درون ایران حل کرد و نباید 
کتاشتا یک قورت ارهز بیکت ود ان ده ضرف هن 


شکنجه در زندانها 


ح.. : درباره مسایلی از سال ۱۳۵۸ و شورای انقلاب می‌خواهم در رابطه با شکنجه ها در زندان‌های آن ایام پرسشی را طرح کنم. 

در این ایام آقای بهشتی که دستگاه قضایی تحت مسئولیت ایشان بود» آقای هادوی ر تعویض 9 بحای ایشان. آقای قدوسی ر به سمت 
دادستان انقلاب انتخاب می‌کند. برخی روایت ها نشان می‌دهند که از همان نخستین ماههای بعد از انقلاب. زندانیان را در زندانهای جمهوری 
اسلامی شکنجه می‌کردند. آیا چنین خبری به شورای انقلاب هم رسید؟ آیا مواردی وجود داشت که شما در شورای انقلاب در جریان آن قرار 
گرفته باشید؟ 


بنی‌صدر: اولین گزارشی که به ما در باره شکنجه شد. اول باور نمی کردیم. می‌گفتیم. مگر چنین چیزی ممکن است ! حکومت اسلام و اول 
انقلاب و راه انداختن بساط شکنجه و اعدام های برق آسا. یعنی چه؟! 


هیئتی [ از طرف شورای انقلاب] مرکب از آقای طالقانی و آقای عزت الله سحابی و من رفتیم به زندان قصر برای اینکه بررسی کنیم. آن 


بله. رفتیم آنجا و جمع شدند و از طریق تحقیق بازپرسهاء معلوم شد که توی آنهاء هم مجاهدین خلق بودند و هم فدایی خلق و اینها هم از 
شکنجه کنندگان بودند و این آقای محمدی گیلانی هم که قاضی شده بود توی دست اینها بود. همین محمدی گیلانی که بعد ها. همه اینها را 


دنیا را ببین» چه دنیایی؟! این آقا [ محمدی گیلانی ]ً دوره شاه. باب طبع اعلیحضرت همایونی عمل می‌کرد و اول انقلاب توی دست اینها 
بود و بعد از کودتای ۱۳۶۰ بر ضد من و جلاد خمینی شد. 


ح. ا الان گوپا پست داد‌ستان کل کشور را دارد؟ 


بنی‌صدر: بالاتر از دادستان. الآن رئیس دیوان عالی کشور است. بله. بالا زده. آن روز که رفتیم به زندان قصر. این آقای گیلانی هم. آنجا 
نشسته بود. حالاء ما باید بگوییم چرا به اینجا آمده ایم. من شروع کردم به اینکه: « شکایت هایی شده از وضعیت دادگاه انقلاب بازجویی ها 
شکنجه ها و اعدام های بدون حساب و کتاب. شورای انقلاب ما را معین کرده و آمدیم برای بررسی.» این آقای گیلانی پس از شنیدن این 
صحبت هاء گفت: «اقا! شما بایدحد بخورید.» گفتم: « چرا من باید حد بخورم؟» گفت: «برای اينکه اینهایی که شما گفتید. افترا است. گفتید 
شکنجه است در اینجاء اینها افترا است.» 


حال. در اینجا که این صحبت ها می‌شد. حدود پانزده نفر نسته بودیم. من با خونسردی حرفهایش را شنیدم و بعد به حالت عصبانیت 
افتادم و گفتم: «آشیخ! شما هنوز فرق بین قصد انشاء و قصد اخبار را نفهمیدید. چگونه شما قاضی شده اید و قضاوت می‌کنید؟! من می گویم 
که به ما گزارش شده است یعنی خبر داده اند. اگر انشاء بود که تو اینجا نبودی. شما در زندان تشریف دا شنید یعنی در آن وقت رسیددگی شده 
بود و معلوم شده بود که درست است و شما زندان تشریف داشتید و این فضولی ها را هم نمی کردی. پسء قصد اخبار است و گفتم به ما 
گزارش شده و ما آمده ایم برای رسیددگی.» 
انشاء را حالی کنه؟! شما با کسی که از شورای انقلاب آمده است و شما تابع آن شورا هستید. این جور برخورد می‌کنید. با زندانی بدبخت چه 
می‌کنید؟! انصافاً ؟۱» 


محمدی گیلانی سرش را انداخت پائین و دیگر هیچ صدایی نکرد. و بقیه هم. ماست ها را کیسه کردند و دیدند. نه. سنبه این طرف پر زوره. 
خب. پرسیدیم با زندانیان چه روشی به کار می برید؟ یکی بود آنجاء بلند شد و گفت: «بله» ما یک روش هایی به کار می بریم برای اینکه یک 
اعترافاتی باید گرفته بشود و اساسی است.» او خودش شرح داد که سپهبد برنجیان را من ۲۶ ساعت بی‌خوابی دادم. گفتم: «اخه جوان ! خدا 
بگم با تو چه بکند؟ پس ما انقلاب کردیم که جای تهرانی. آشکنجه گر ساواک] را بدهیم به تو؟» گفت: «من خودم هم نخوابیدم» گفتم: « نو 
دوتا گناه کردی» هم خودت را شکنجه کردی و هم او را شکنجه کردی. ما می‌خواستیم بگويیم. یک جامعه انسانی هستیم و انسان در آن جامعه 
منزلت دارد» حقوق دارد. اینکه شماء هم خود را شکنجه کردی و هم او را شکنجه کردی. این که جواب نشد؟! » 

به هر حال» رسیدگی کردیم و بعد معلوم شد که بله. شکنجه هست. محاکمات قلابی هست و رشوه و این چیزها هم. هست. آمدیم مقداری 
تصفیه در آن بازجوها کردیم و آئين نامه ای معین شد و قرار بر این شد که زندانی حق وکیل داشته باشد. 

خب. اگر شما دیدید که اینها اجراء شد. ما هم دیدیم. هر چه هم اصرار کردیم» بی فایده شد. بعد دادستان عوض شد و قدوسی شد 
دادستان, و او هم بعداً استعفاء داد. قرار شده بود که من و آقای بهشتی به اتفاق هم یک نفر را دادستان تعیین کنیم. یک روز او به من تلفن 
کرد و گفت: «من یک آدم خیلی خوبی پیدا کردم و نصب کردم به دادستانی.» گفتم: « این شخص کیه؟» گفت: «لاجوردی.» 


ح. ا. : بعداً معروف به جلاد اوین. 


بنی‌صدر: بله. به او گفتم: « آقای عزیز! حالا خوب يا بد. قرار بود با هم بنشینیم و کسی را برای این کار انتخاب بکنیم. قرار نبود شمابه 
تنهایی انتخاب بکنید؟! » گفت: « خب. امام هم قبول کرد و او شد دادستان.» 


من رفتم به شورای انقلاب و سخت به این کار او اعتراض کردم. ولی. خب. حزب جمهوری اسلامی و بعد آقای خمینی هم پشت آن آقارا 
گرفتند و یک آدمی که هیچ سواد دینی نداشت. این آدم شد دادستان انقلاب اسلامی و شد قصاب معروف. 


حال» روی همین سابقه که من مخالفت کرده بودم. بامن دشمن هم شد. چون مخالف بودم که او دادستان بشود. 


نامزد رباست جمهوری در اولین انتخابات آن در ایران 


تا تا درا ایا سای سا ۱۳ ماهیات اه ساره ایا یاه ویر یش می ای سا گنه هن 
ریاست جمهوری شدید. در آن ایام شما با مسایلی مواجه شده بودید که در صحبت های خودتان بود مانند برخورد آقای خمینی با دوره تصدی 
شما در پست وزیر خارجه و يا در عرصه های دیگر که شاهد آن بودید. به هر حال» پیش بینی می‌کردید که در دوره ریاست جمهوری. یک 
روزی تقابل شما با اقای خیمنی و روحانیون طرفدار و نزدیک به او پیش خواهد آمد. ایا فکر می‌کردید. در دوره ریاست جمهوری در این تقابل 
احتمالی. موفق خواهید شد؟ اگر چه طرفداران نزدیک به آقای خمینی. چه از روی اعتقاد و چه به خاطر قدرت در سنگر ولایت فقیه موضع 
گرفته بودند. ولی واقعیت نشان می دهد به این مقوله اعتقادی نداشتند. چون اگر معتقد بودند. حاضر نمی شدند به رفراندوم پیش نویس قانون 
اساسی [ که درآن پیش نویس, مقوله ولایت فقیه نبوداً به این آسانی تن بدهند. اگر به آن معتقد بودند با انواع شگردها مانند شگردهای 
می‌توانستند نظر خودشان را پیش ببرند. 

بنی‌صدر: هیچ کدام معتقد نبودند. این [ولایت فقیه | را وسیله قدرت می‌دانستند. خودش [آقای خمینی ] هم معتقد نبود. یعنی کسی در 
پاریس حتی یک بار درباره ولابت فقیه حرف نزد. پس» اگر ایشان معتقد بود. چون ما از دین داریم حرف می زنیم. خب. اک لش سوه ان 
و خطاب به ملت مسلمانی گفتی. و آنها حرکت عمومی کردند و تو را از فراموشخانه نجف آوردند و بردند توی ماه و در آنجا تصویر تورا حک 
باید وفا کنی. 


می‌کردید که می‌شود در موقعیت ریاست جمهوری خط فکری خودتان را پیش ببرید؟ به هر حال, با آن تصویر. کاندیدا شدید. در آن زمان, با 
چه انگیزه ها و همراه با چه تردیدها مواجه بودید؟ 


بنی‌صدر: اصلاً مایل نبودم نامزد ریاست جمهوری بشوم. حالاء می‌گویم اصلا نمی‌خواهم بگویم که هیچ وسوسه نداشتم و انگیزه نداشتم. 
برای کسی که در روزهای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفته بود من جمهوری خواه هستم و اولین رئیس جمهور می‌شوم. حالاء فرصت پیش آم‌ده 
که اولین رئیس جمهور بشود. طبیعتاً یک میلی ایجاد می کرد. من نمی‌توانم انکار بکنم و بگویم که نه. میلی نبود. میلی بود از این طرف. که 
صحبت آن روز را متحقق کند. و گاهی هم انسان خود را قانع می‌کند و می‌گوید. خب. حالا که شرایطش هم فراهم است. پس چیزی است که 
خواست خداست و چرا باید سرباز زد. اماء نه. به طور عمومی. اولا آدمی که آن روز آن را گفت» خب. مطالعه ای نبود. از آن وقت تا انقلاب 
ایران» یک ربع قرن می‌گذشت. در اين فاصله. یک ربع قرن کار شده بود و از جمله آن کتاب کیش شخصیت را نوشسته بود. این دیگر آن آدم 
نبود که حالاء مسئله ریاست برایش اهمیت داشته باشد. سر سوزن بهایی به قدرت نمی‌دادم. در رابطه با قدرت هم. دیگر بانظریه لنین قطع 
رابطه شده بود و قدرت را هم دیگر هدف نمی‌دانستم و از دید من آزادی هدف بود. پس» ریاست جمهوری از این جور جهات. یک نوع تناقض 
داقتنا ای کانسا وبا ان فک و ان اندشته اي که تساه قده بوک نا تلاپ ] اسهم تامتیم وا اسف شود تایه 
این دو تا در کشمکش بودند در وجود من. 


آقای سلامتیان آمد و گفت: « این آقایان. استبداد قانونی خودشان را همه جور تدارک دیده اند. نامزد ریاست جمپوریشان را تدارک دیده 
اند که آقای بهشتی است. قانون اساسی شان را هم نوشتند و تصویب کردند. بنیاد های لازم سرکوب را هم درست کرده اند. دادگاههای انقلاب 
و سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب را در دست دارند» روستاها را هم از طریق جهاد سازندگی در اختیار گرفتند و روحانیت را هم که دارند. 
اگربر دولت چنگ بیندازند و پول نفت را هم در دست خودشان بگیرند. دیگر فلک هم حریف اینان نخواهد شد.» 

ح.. : همه این کارها را در طول ۱۰ ماه بعد از انقلاب عملی کردند. باستثناء تسلط بر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی. البته در 
فاصله چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری. اکثریت نمایندگان مجلس را که در خط خودشان می‌دانستند. به آنجا آوردند و مجلس 
شورای اسلامی را هم تشکیل دادند. 

بنی‌صدر: بله. تمام این کارها را در دوره حکومت موقت انجام دادند. حالاء خوش مزه است و به ما می گویند. چرا شما مخالفت می‌کردید. 
بله» ما با این کارهایی که داشتند انجام می‌دادند. مخالفت می‌کرديم. آقای بازرگان کی آمد و عملی در زمینه استقلال ایران و با در زمینه 
توسعه آزادیها انجام بدهد که ما با آن عمل مخالفت کرده باشیم. نه اينکه انجام نداد. ولی با آن چه که در این زمینه انجام می داد موافقت می 
کردیم. اگر کسی آمد و گفت. شما با فلان حرکت ازادیخواهانه حکومت ایشان مخالفت کردید. حق با اوست. بله. ما با تدارک استبداد بعد از 
انقلاب با تمام توان مخالفت می کردیم. به لحاظ اینکه خوانده و دیده بودیم. انقلاب های قبلی به چه سرنوشتی گرفتار شدند. استالینیسم جه 
جوری بعد از انقلاب روسیه پیدا شد؟ مگر قرار نبود شوراها تشکیل بشود؟ استبداد بعد از انقلاب فرانسه. چه جور پیدا شد؟ ما در توی انقلابها. 
استثناء که می‌ديديم. آمریکا بود که با جنگ استقلال همراه شد و استبداد را بعد از انقلاب ندید. 


ما می‌گفتیم» بسیار خوب. می‌توانیم پرهیز کنیم از این استبداد بعد از انقلاب به شرطی که ابزارهای استبداد جدید را نسازیم ولی متاسفانه 


خب. استدلال این بود که در این انتخابات [ ریاست جمهوری ] کسی که بتواند صفت قانونی را از این استبداد بگیرد» یک نفره و آنهم 
شمایید. برای اينکه بقیه نامزدها در موقعیتی نیستند که بتوانند با اینها رقابت بکنند. اگر هم کسی نامزد بشود. اینها برنده می شوند. 


با دوستانی که داشتیم. اعضای هسته و غیر هسته. جمع شدیم و در آن جمع. من بانامزد ریاست جمهوری شدن موافق نبودم و گفتم: « 
اينکه شما دارید مرا نامزد می‌فرمایید. در واقع نامزد مرگ می فرمایید چون در این قانون اساسی. رئیس جمهور کاره ای نیست و اختیاری 
نداره. قدرت را هم مثل گوشت قربانی تقسیم کرده اند و هرکس می تونه دیگری را فلج بکنه. آن طرف هم. مسئله کردستان و آذربایجان غربی 
و در مازندران هم در ترکمن صحراء فدایی خلق و تمام کشور بهم ريخته است. گروگان گیری هم که قوز بالای قوز. حالاه شما می‌فرمایید که 
من بیایم و بروم توی کام گرگ. آن آقایان می‌خواهند گوشت قدرت را ببرند و شما می‌گویید برو جلو و نگذار این حرف شماء معنایش اینه 
دیگه؟! یعنی در واقع مرا نامزد مرگ می‌فرمایید.» 


پس از این صحبت هاء گوبا سلامتیان بود که می‌گفت: «ما شما را نامزد خطر می‌کنیم. متاسفانه وضعیت جوری ست که غیر از این هم 
نمی شود انقلاب را از کام اين آقایان بیرون کشید و راه دیگری هم نیست.» خب. ۱۰۸ نفر نامزد ریاست جمهوری بودند و آنهای دیگر در 
موقعیتی نبودند که جلوی این آقایان بتوانند عرض وجود بکنند. پس, به اين ترتیب قانع شدم که با اين کار در موقعیت ریاست جمهوریاً اول 
جلوی استبداد را بگیریم و حالا اگر نتوانستیم. لااقل این صفت قانونی را از این رژیم استبداد بستانیم و تقابل ملت و دولت استبدادی را قطعی 
کنیم. یعنی مردم را وارد صحنه بکنیم بلکه جلوی استبداد بایستند. پس. این بود هدف و بیشتر از اين نبود. اگر هر چه بیشتر از این کردیم 
برد ما بود. اين نکته را اضافه کنم. آن وقت خطر عراق هم بود. مجموعه این چیزها بود و در واقع. نامزد ریاست جمهوری در کار نبود بلکه 
رفتن به کام خطر بود. چه ریاست جمهوری؟ از روزی که من انتخاب شدم. در گیری بود و بعد هم شد جنگ ايران و عراق و بعد از آن هم شد. 


کودتا. 


۱۰ 


قبل از اعلان نامزدی ریاست جمهوری. رفتم با آقای مهندس بازرگان صحبت کردم. چون توی ذهن او کرده بودند که علت اينکه بنی صدر 
با شما مخالفت می‌کند برای اینست که می‌خواهد رئیس جمهور بشود. یک روز به اتفاق آقای دکتر سحابی رفتیم و یک ساعت بامهندس 
بازرگان صحبت کردیم. همین صحبت هایی که الان شما می‌شنوید. به او گفتم که ایرادهای من به شماء اینهاست. او به من گفت: «شما این 
کارها را می‌کنید برای اينکه می‌خواهید رئیس جمهور بشوید.» به او گفتم: « من این کارها را می‌کنم چون انقلاب را محصول زندگی خودم 
دا سل هقی اد شتل شسانیق فیا این اسلا هضور کار وه سر رگ و خی آنشکه در مه لش تا تصش این اقلا 
نگاه می‌کنم. شما این دید را ندارید. اختلاف ما با شماء بر سر این دو دید است.» 


ح.. : آقای مهندس بازرگان از اينکه آن شورش عمومی ذر جامعه منجر به انقلاب شود. اصولاً با آن موافق نبود. بعد از انقلاب همء ذر چند 


بنی‌صدر: بله. نبودند و دوم اينکه اصلاً فکر نمی‌کردند که انقلاب شود. آقای مهندس بازرگان در همین جاء در پاریس به من گفت و بعد هم 

جح ۱ : محمد حسن هیکل. 

بنی صدر: بله. به هیکل گفته بود و او هم در کتابش آورده. مهندس بازرگان به من می‌گفت: «شما خیال باف شده اید. خیال می کنید شاه 
رفتنیه؟ هرگز نخواهد رفت.» 


ح.۱. : یعنی در آبان ۱۳۵۷ حدود سه ماه قبل از انقلاب؟ 
بنی‌صدر: بله. آن وقت که آمده بود به پاریس. آنها باورشان نبود که می‌شود. خب. این یک دید بود» نمی‌شود به آن ایراد گرفت. 


به هر حال آن روز که به اتفاق دکتر سحابی بدیدنش رفتیم. به او گفتم: «آقا جان ! من به شما قول می دهم اگر شما نامزد ریاست 
جمهوری بشوید. من خودم را نامزد نکنم. خیال شما راحت شد! من مخالفتم روی اینه که چیزهایی هست که فکر می‌کنم اگر نشود. انقلاب از 
نخیر اشتباه کردید. من هیچ قصد ندارم که جای شما را بگیرم. اصلا در این صراظ .ها نيستم.» پس:.تا روز آخر اسم لوپینشی [برای نامزد رئیس 
جمهوری] نرفتم برای اسم نویسی. آقای صباغیان وزیر کشور به من تلفن کرد که چرا نمی‌آیید اسم نویسی کنید؟ تا ظهر امروز بیشتر وقت 
نیست. به او گفتم: « مگر آقای مهندس بازرگان اسم نویسی نکردند؟» گفت: «خیرء ایشان منصرف است.» بعد. من رفتم اسم نویسی کردم. ولی 
قبل از آن با خمینی صحبت کرده بودم. نه اينکه نمی‌دانستم که آقای مهندس بازرگان نمی‌خواهد خود را معرفی بکند. گفتم. خب. انسان است 


اقای خمینی و انتخابات اولین رئیس جمهوری در ایران 

با آقای خمینی صحبت کردم ایشان گفت: « شما به سه دلیل نمی‌شود رئیس جمهور بشوی. یکی اينکه مخالف ولایت فقیه هستی. دوم 
که مخالف مالکیت حصوقی مت و بکن هم کف مخالت این هستی که روهانیت ور دراک امد ای شمابای روشاه این آخوتها: | 
اسلام جور نمی‌دانم. شما تعهد کرده بودید که ولایت با جمهور مردم است:و الان در مجلس خبرگان هم نتیجه این شد که نظارت با شماست. 
حالاء شما از آن بیشتر می‌خواهید؟ من به شما می‌گویم. که شما به قانون اساسی عمل بکن, نیستی. این را به تجربه. من فهمیدم. پس, بهتر 
آزتنشه اصلا انتخابات نکنید. بگذارید که این بحران کشور بخوابه و اداره کشور بیفته روی غلتک. بعد قانون اساسی را اجراء می‌کنیم و انتخابات ر 
انجام می‌دهیم و آن وقت هر کس را خواستید. شما معرفی کنید تا نامزد بشود و بشه رئیس جمهور. 

اما در این وضعیت که الان کشور با بحرانهایی که در داخل و هم چنین در مرزها داره و شما هم که قانون اساسی را اجراء نکنید» رژیم 
اساسی ای در کار نیست.» دیگر حرفی نزد. من در باره مالکیت خصوصی صحبت کردم و گفتم: « من مخالف مالکیت خصوصی نیستم بلکه 
یکین شتا مخالفیی مره ام اتصاه توخیفی پیت کیه ام کههالکیت حصوضی وحوه داود: ها مالکیت اسان ات بر کار غویش کفات: 
شما.» گفت: «نخیر. کی گفته که ما می‌ گوییم مالکیت برکار خودش ندارد؟» گفتم: « خب. اگر مالکیت دارد برکار خودش, بر وسایلش هم باید 
داشته باشه. تمام این اختلاف دید. از اینجا می آید. اگر خدا بدن انسان را آفرید و به او مالکیت شخصی برکار خویش داده. ابزار را هم در 
اختیارش گذاشت. وگرنه نمی‌شه که خدا چیزی را به من و شما داده باشهء مقلا دستگاه تنفس دادة باشه و هوا نداده باشد. این نمیشه. 


۳-۳ 


اما راجع به اين آقایون [ روحانیون] اگر شما بین این آقایون یک نفر سراغ دارید مثل ریشلیو حرف دیگریست. اینهایی را که شسما به کار 
می‌خواهند به زور خودشان را بچپانند منهای لیاقت» و این نمی‌شود.» 

حالاء شانسی که ما آوردیم. این بود که اين آقا [ خمینی أ رفت به بیمارستان. نمی‌دانم اگر به بیمارستان نمی رفت» مخالفت می‌کرد یا 
نمی کرد؟ 

ح. ا. : به بیمارستان قلب رفته بود. 

بنی‌صدر: بلهه من او ر در قم دیده بودم و این گفتگو در آنجا شد. بعد. این آقا رفت به بیمارستان. شب انتخابات ریاست جمهوری» آقای 
رفسنجانی رفت و آمد به جلسه شورای انقلاب و گفت: «احمد خمینی گفت که امام می‌گوید. بنی‌صدر به سود حبیبی کنار برود. مدرسین قسم 
به امام گفته اند بنی‌صدر به نفع حبیبی کنار برود. بعد بشود نخست وزیر که اختیارش هم بیشتره.» 


ح. . : این نظر حزب جمهوری اسلامی بوده؟ چون حبیبی نامزد حزب جمهوری اسلامی بود. يا اينکه نظر خود آقای خمینی بود؟ 


بنی‌صدر: حالاء این را رفسنجانی از خودش درآورد یا خمینی گفته. خدا می‌داند. بعداً معلوم شد که او چیزهایی را از خودش جعل می‌کرد و 
تهکیتین فسگ مین دام مین هم بدا ان آقام تعمیی فنوشیخ که این رف رده بوده يا نه؟ معین فر هم گفت: «امام راست می‌گوید. برای 
اینکه» با شما ۰ درصد آراء در دور اول می‌آورید و حبیبی ۵ درصد و يا برعکس. با این وضع» ریاست جمهوری شل میشه. پس بهتره که شما 
به نفع حبیبی برین کنار تا او با آراء بیشتری رئیس جمپور بشه تا محکم بشود کار.» گفتم: « آقای معین فر! شما را از اشتباه بیرون بیاورم. این 
اقای حبیبی ۴ درصد رأی هم نمی‌اورد. ما کار علمی می کنیم و سنجش های مرتب انجام داده ایم. من بالای ۵ درصد رأی می‌اورم. اگر 
هر چه به اين آقایان اصرار شد انتخابات را بگذارید در ماه فروردین» نشد.» 


درباره مدرسین حوزه علمیه قم هم گفتم: « اينکه می‌گویید مدرسین قم گفته اند. مگر من نمی‌دانم که رئیس جمهور چه اختیاراتی دارد. من 
کجا بودم؟ من نماینده مجلس خبرگان بودم و از مدرسین قم بهتر می دانم چی به چیه. مسئله ریاست جمهوری در کار نیست. مسئله این است 
که شما آقایان مدعی هستید که این ملت مثل گوسفند دنبال شما ها بوده و شما گفتید. راه بیفتید و بگویید مرگ بر شاه آنها هم راه افتادند 9 
تاو هاگ و قاروا بدیی ضا ها انوا تال سیسات دی سا یکدی فسک افعای تالف شا 
را دارم. من می‌گویم. یک اصول راهنمایی طی یک قرن در این کشور آزمایش شده و سرانجام در انقلاب ایران شده. چهار اصل. من این چهار 
ال نامزمه بیا اور کی کد اک اتقلاب بای ارای یر اصو تست رای نهد 

در این | نتخابات» در هیچ سخنرانی و حتی یک جمله بر ضد هیچ نامزد ریاست جمهوری حرفی نخواهم زد و خوب و بد برنامه هیچ کس 


سازگار با بیان این سه اصل. انقلاب کردند. 


پسء مسئله این نیست که من نخست وزیر بشوم يا رئیس جمپور. مسئله این است که فردا مردم بگویند که برای چه انقلاب کرده بودند.» 


خب. روز بعد هم انتخابات انجام شد. آقای حبیبی نامزد حزب جمهوری اسلامی در این انتخابات» کمتر از ۴ درصد ری آورد و بقیه مردم با 
ری خودشان نشان دادند که حکومت آخوندی را نمی‌خواهند. درست ۷۶ درصد به من رأی دادند و آنهایی که به مدنی رأی دادند. همینطور. 
در واقع از چهارده میلیون ری دهنده. سیزده میلیون یعنی حدود ٩۴‏ درصد شرکت کنندگان به شما ده نفر رای دادند. 

بنی‌صدر: بله. معلومه. او هم مخالف آخوندیسم بود. آنهایی که به فروهر ری دادند و يا آنهایی که به دکتر کاظم سامی رأی دادند. این ری 
دهندگان» همه یک جا رأی دادند به مخالفت با حاکمیت آخوندی. بنا بر اين» نزدیک به ٩۹۷‏ درصد مردم یعنی همان میزان آراء را که به 
حکومت جمهوری داده بودند. در این انتخابات ری دادند به آزادی, ری دادند به استقلال و رشد و ترقی و ری دادند به اسلام با این قرائت. 


ح.. : یعنی حکومت با جمهور مردم است. 
بنی‌صدر: بله. با جمهور مردم است. پس. من برای این نامزد رئیس جمهوری شدم. حالاء ما چقدر موفق شدیم؟ نمونه اش آن جنگ بود که 
شما خودتان در آن شرکت داشتید و خوب می دانید که آن ارتش تا چه میزان متلاشی شده بود. این شور و هیجان ملی از سویی و اعاده 


شخصیت و غرورشان و اختیار پیدا کردن در سازماندهی و باز سازی ارتش از سوی دیگر موجب شد که توانستند ارتش را در زیر ضربات دشمن 
باز سازی کنند و دشمن را به عقب بزنند» اینها واقعیت های آن دوران است.: 


۱۰ 


ح.. : منظورتان ۶ و ۲۵ خرداه ۱۳۶۰ است؟ 


پس. پیروزی ما حاصل شد یعنی ملت قرار گرفت مستقیم در برابر این آقایی که مرجع تقلید بود و با محبوبیت. خود مردم. او را به ایران 
آورده بودند. حال. این در تاریخ ما تک اخادفتت: یک پایان و یک آغاز. پایان ینک دوره ایست که در ی دوره» روحانیت هیچ وقت به 
عمومی سنحیده نشده بود و در برابر چنین موقعیتی قرار نگرفته بود که بگوید: » ۵ میلیون بگویند بلهه من می‌گویم. نه.» آغاز یک دوره ایست 
که در آن. دير یا زود ولایت مردم مستقر خواهد شد یعنی ولایت همین ۵ میلیون که الان شدند شصت و اندی میلیون نفر. بالاخره. ولایت 
جمهور مردم مستقر می‌شود. و می‌دانیم که چنین خواهد شد. 

این تجربه در مجموع تجربه مفیدی بود گر چه برای ما این وضعیت را درست کرده که در وطن خطر بود و در اینجا هم منل یک زندانی و 

ح. . : بله. دیشب در اینجا با دولحاف خوابیدم. 

بنی‌صدر: از دو هفته بعد» سرمای اینجا شروع می شود. 

ح. . : بعد از اينکه شما به ریاست جمپوری انتخاب شدید. روزی که آقای خمینی حکم آن را به شما می داد آن صحنه را به خاطر دارم که 
چهره ایشان با رضایت همراه نبود. نمی‌دانم» آیا درست قضاوت کردم در آن روز؟ 

بنی‌صدر: بله. خودم هم این وضع را دیدم. وقتی او را با صندلی چرخ دار می‌آوردند. یک حالت رقت به من دست داد. حالت غمگین داشت و 
من نشنیدم و بعد به من توجه دادند که از پشت. آن حکم تنفیذ را می‌خواهد به من بدهد. من هم آن را از دستش گرفتم و گذاشتم روی میز و 
شروع کردم به صحبت و از شعور مردم حرف زدن و از اينکه ولایت مردم دارد مستقر می‌شود و تکیه بر رای مردم و غیره. این حرفها به طبع آقا 
خوش نیامده بود. ایشان ولی فقیه بود و من ایستاده بودم و بر عکس فکر اوه حرف می زدم. 

همین صحبت های من موجب شد که برنامه تنفیذ را سانسور کردند [ و در تلویزیون ] نشان ندادند. فکر می کردم که موسوی خوئینی ها 
این از را خودسرانه کرده و لی بعد معلوم شد که این آقا [ خمینی ] حواسش جمع بوده. چون من در آنجاء صحبت از ولایت مردم کردم 
داشتم حرف می زدم. 


سانسور برنامه تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
ح. ٍ: این صحبت در باره اینکه حاکمیت از مردم است؛ این مطالب ر در برنامه تلویزیون حذف کرده بودند. 


بنی‌صدر: بله, بردند و گفتند که فیلم خراب شده. بله. بعد هم آقای موسوی خوئینی ها مسئولیت آن را بر عهده گرفت و سر این قضیه. 
استعفاء داد چون کار بالا گرفته بود. یعنی مراسم مربوط به تنفیذ حکم اولین رئیس جمهور را؛ دولت در تلویزیون سانسور بکند از آن 
حرفهاست. از اينکه در باره توجه تان از آن صحنه گفتید. این مطلب را هم سرتیپ فلاحی جانشین رئیس ستاد ارتش روزی به من در ستاد 
ارتش گفت: «آن حکمی را که امام به شما داد. چی شد؟» گفتم: «نمی دانم. توی ذهنم هست که آن را در آن موقع گذاشته بودم روی میز.» 
گفت: «ما آن را برداشتیم.» گفتم: « چطور؟» گفت: «دیدیم با این بی‌اعتنایی که شما کردید و با آن نگاه غضبناک امام که ما نگاه می کردیم. 
و با این‌حرفهایی که شما زدید. اگر آنها بر می‌داشتند. آن را می‌بردند. یک قالی برای شما چاق می‌کردند و می‌گفتند. او هیچ اعتنایی نداره به 
حکم. ما آن را برداشتيم و در ستاد ارتش نگه داشتیم.» گفتم: « نگه اش دارید.» [ خنده باهم ]. 


که ۱ شکنح< در زندانها 


ح. |. : می خواهم پرسش های بعدی خودم را به دوره ریاست جمهوری شمامتمرکز بکنم. قبلاً در بین صحبت‌هایتان مطرح فرمودید درباره 
ای فاد دقن فاه‌غالی کفوی هد کی اه انا کشا سروس اسلا فان درد 


۱۰۵ 


موضوع به طور روشن در اصل ۳۸ قانون اساسی هم تصریح شده که: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار 
شخص به شهادت. اقرار پا سوگند مجاز نیست. و چنین شهادت و اقرار سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات 
مبی شود:» شما در سخنرانی تان ذر آن زمان 1 ۴ آبان ۱۳۹۹آْ گفتید: « در قانون اساسی ما مگر شکنجه حرام نشده است؟ ممنوع نشده؟ ما 
در کجای دنیا و در کدام دين و در کدام کشور اسلامی و حکومت اسلامی شش نوع زندان وجود دارد. چرا اینها تعطیل نمی شود؟ (باتکبیر 
مردم در اجتماع میدان آزادی) چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد. اینها باید تعطیل شود. جو اسلام جو اعتماد است. این همه 
دستگاههای ترسناک و مخوف درست نکنید. چرا هیئتی تشکیل نمی‌شود به کار این زندانهای گوناگون نمیرسد؟ چرا در رژیم اسلامی انسان و 
جان او اينهمه بی منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد. کار او را تمام کرد؟ چه طور می شود که 
اشخاص را می گیرند و به زندان می‌برند و ماهها جزء فراموش شدگان می‌شود. بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی ما باید بی طرف باشد. 
مستقل باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا کند و ابزار قدرت سیاسی شود. اگر این طور شد» این همان است که حسین به خاطرش قیام 
کرد و شهید شد.» (۲۶) 


قصدم از خواندن این متن» اشاره به آن موضعگیریست که فردای آن روز آقای ری شهری حاکم شرع دادگاه های انقلاب ارتش در یک 
مصاخبه طلویز پونی و مطنوعاتی به تمتوالات خبرنگاران در پاسخ بهسحترانی روز قیل شسماء مظرح مي کنند وزمی گویتته « کر معضبوه رکیسن 
جمهور از شکنجه. آهمان] تنبیهاتی ست که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند مثلاً اسلام می‌گوید برای زنای محسنه ۸۰ ضربه 
شلاق بزنند و يا برای هر گناه یک تغریر دارد. اگر مقصود این استگ وا شنک ان تست وی دستور اسلام است.» (۲۱۷) 


اصطلاح درست می‌کند. خب. از اینجا سئوالم را شروع می‌کنم: بعد از این جریان. موضوع به آقای خمینی مراجعه می‌شود و هیثتی برای بررسی 
این کار تعیین می‌شوند. محمد منتظری از طرف آقای خمینی. بشارتی از طرف مجلس. افتخار جهرمی از طرف شورای نگهبان و دادگر در 
سمت دادستان تهران. اینهاه کار تحقية ر شروع می کنند. 


آمده و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی از این نظر. یکی از سیاه ترین کارنامه های تاریخ بشری در قرن بیستم است. خواستم بیرسم. که نتیجه 
آن تحقیقات که توسط آن هیثت انجام شده بود. به شما چه گزارشی دادند؟ چه نتیجه‌ای گرفتند؟ 


بنی‌صدر: به من گزارش ندادند. به آقای خمینی گزارش دادند که شایعه بوده. اصلاً چیزی که نبود» شکنجه بود. آن حرفی را هم که آقای 
ری شهری زده بود و اگر توجه بکنید. همین روزها که داربم گفتگو می کنیم.همین حرفها را اقای مصباح یزدی و محمد یزدی هر روز فصلی را 


نمونه اش که همین روزها برای سرآقای حسین باقرزاده جایزه تعیین کرده اند که هر کس اورا بکشد ۱۰ میلیون تومان جایزه می‌دهند. 
چون او گفته بود. مجازات اعدام را لغو کنید! اینها می‌گویند. این حدی از حدود مقرر در اسلام است و هر کس انکار کند این حدود را؛ انکار 
ضروریات دین را کرده و حد او مرگ است. در حالیکه. این حدود. فروعات است. وقتی در مجازات ها در صدر اسلام که در جامعه های آن روز 
جریان داشته با مجازات های اینها مقایسه کنید. یک گرایش به تخفیف خیلی اساسی [ در آن زمان ] دیده می‌شود. آنچه که ضرور است و در 
دین است. آن اصولی ست که باید در قضاوت از آنها پیروی کنند. دوازده اصل است در قرآن. البته در قضاوت قرآن. ده اصل را آورده ام. ولی 
بعد که تحقیقات را ادامه دادم دو تای دیگر هم پیدا کردم. دوازده اصل مقرر است که باید قاضی از آنها پیروی کند. حتی یکی از آنهاء هرگز به 
زبان اين آقایان نمی‌آید. حال. عمل آن پیشکش. این کتاب به زبانهای مختلف منتشر شده در دنیاء جز در دنیای اسلامی. (۲۸) 

بانی این کار آقای شرون وکیل فرانسوی شد. او گفته بود که چون ما از حقوق بشر دفاع می‌کنیم» اینجا و آنجا می‌گویند که بله» در اسلام 
این جوره. ما نمی‌دانیم که در اسلام واقعا چه جوره؟ 

این کتاب از این جهت نوشته شد که ببینند. در اسلام حقوق بشری هست يا نیست؟ و قضاوت. از چه اصولی باید پیروی بکند. وقتی این 
دوازده اصلی را که گفتم. خواند. او گفت: « این اصول مترقی هستند و در سیستم های قضایی مترقی. چند تا از آنها رعایت می‌شوند و همه اش 
رعایت نمی شوند. در دنیای امروز: هنوز نو است.» آن آقایان» آن اصول را یکسره فراموش کرده اند وجسبیده اند به عذاب و شکنجه و داغ و 
درفش چون توتالیتر هستند و اسلام را هم کردند دین داغ و درفش. 

آن روز هم ایراد می‌گرفتیم و می‌گفتیم. آقا! شما آنچه ضرورت است و قاضی باید از آن پیروی کند مثلاً این نکته که قاضی ضرر غعیر قابل 
جبران نباید وارد کند. مجازاتی را باید مقرر بکند که متضمن ضرری باشد که قابل جبران باشد. 


ادها را ای یت تا یشک کاس سای ی این سستسال کرست رو ای تیا کرر 


به هر حال آن زمان در شش محل. شکنجه گاه وجود داشت و در واقع شکنجه گاه بود نه زندان. سپاه پاسداران زندان داشت. کمیته ها و 
داد گاههای انقلاب زندان داشتند. امر به معروف زندان داشت. بنیاد مستضعفان زندان داشت. من فقط این زندانها را گفتم. در حالیکه هر گروهی 
معلومه. وقتی خود دولت قانون خودش را اجراء نمی کند و خود دولت شش نوع زندان دارد» طبي یت ممکن نبود مال بقیه را تعطیل کنند. (۲۹) 


تحویل چهار صد عکس از شکنجه ها به نماینده 


وقتی نماینده عفو بین المللی را آوردند به دفتر من به او چهار صد عکس از انواع شکنجه ها را دادم تا آنهارا نگاه کند و گفتم: «هیچ 
ملاحظه مرا نکنید و فقط نگویید که این عکس ها را از من گرفتید. ولی در خارج بگویید که این شکنجه ها هست. برای اینکه» من می‌خواهم 
شکنجه تعطیل بشود. ولو در خارج بگویند که دولت از جمله من که رئیس جمپور آن هستم. این مسئله ای نیست. مسئله این است که باید 
این بساط تعطیل بشه.» 

همین چهار صد تا عکس را دادم بردند برای آقای خمینی. به نظر من ایشان هیچ پوزشی ندارد. نه در پیشگاه خلق و نه در پیشگاه خدایی 
که او معتقد است و اگر معتقد باشد. چون من تردید دارم. آدمی که اين جور زور بگوید به این آشکاری و به این سهلی آدم بکشد این بتواند 


موضع آقای خمینی درباره شکنجه ها در زندان 


اما در مورد آن هیئت که نام بردید. بله. همین آقای بشارتی آمد پیش من و گفت: « آقا! شما یک در هزار آن را نگفتید. اصلاً وحشتناک 
است.» گفتم: «خب. پس گزارش کنید.» گفت: «نمی‌توانم.» گفتم: « چه طور؟» گفت: «به ما گفتند که گزارش کنید. شکنجه ای نیست. چه 
طوری می‌توانم گزارش کنم که هست.» 

ی هتتری هون فمه یر که امه ی کر و فیس اسان طرح کردفی کفن کرت اي کته ها میت 
ولی وقتی گزارش کردند. خلاف آن را گزارش کردند.» 

کسانی از قزوین آمده بودند و یک فهرستی از شکنجه ها یعنی نمونه هایی از شکنجه ها با نامهای آدم هایی که شکنجه شده بودند را آورده 
بودند و در اختیار آن هیئت گذاشته بودند. رفته بودند پیش محمد منتظری و او بهشون تشر زده بود که: «به ما گفتند نابت کنیم که 
شکنجه نیست. شما رفتید. دلیل و مدرک آوردید که هست! » 

بله. چنین وضعیتی بوده وبعد گفته بودند که شایعه شکنجه بود ولی در واقع خود شکنجه بود. اعدام بود و همینطور ادامه پیدا کرد تا آدم 
ربایی و کیسه مردم را خالی کردن و همه اين چیزها شدند. 

اماء داستانی را بگویم که خیلی شنیدنی است. روزی به مناسبتی رفته بودم پیش آقای خمینی و او گفت: «من راضی نیستم که این 
کارهای دستگاه قضایی را به من نسبت بدهند.» گفتم: « دستگاه قضایی تابع شماست. به کی باید نسبت بدهند؟» گفت: «من هیچ خبر ندارم 
از اینا.» گفتم: « خب. شما دو کلمه بنویسید که انچه در دستگاه قضایی می‌گذرد. بی‌اطلاعم و انجه که اين قاضیان می‌کنند. به من کمتری 
ری شدای له که ما ابش شاه کر یداه نک قاشی بمب نی کی نا عکف دهیی کانیی کیاهی»] اعدام یعس اریز 
شد. پیش خدا و خلق خداء مسئول من هستم. بنوبسید.» خیر او ننوشت. (۳۰) 

اه وه پا که تا ریک ام )انا عل هام هیا ای تتتاتن سای هر فاص یکی مه ام اه ۱۲ اش بر نی حایر 
شرع مثل نیری و امثالهم بدون دستور آقای خمینی می‌توانستند دست به چنین جنایت هولناک بزنند؟! 

بنی‌صدر: منتظری به خمینی نامه نوشته که دستور شما آ خمینی | بود. به جای اینکه به او جواب بدهد. آن بیچاره را عزل کرد. آن نامه هم 
در خارج منتشر شد. 


ح. . : مهمترین بخش مخالفت آقای منتظری با آقای خمینی» روی همین مسئله شکنجه ها در زندانها بوده؟ 


۳ 


بنی‌صدر: در نامه ای که پسرش در ده مورد نوشته. یک مورد آن» همین بود. 


انتخاب نخست وزیر و انتخابات مجلس شورای " اسلامی" 
ح. . : آقای بنی‌صدر روند زمانی روایت های شما می رود به طرف سال ۱۳۵۹ یعنی دوره ای پر حوادث از جمله شروع جنگ. 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری. اگر واژه رویارویی را خواسته باشم بکار ببرم. یکی از نخستین روبارویی‌ها با حزب جمهوری اسلامی مربوط 


به مستله نخست وزیری آقای رجایی است. رجایی کاندیدای آن حزب برای مقام نخست وزیری بود. از مقطع کاندیدا کردن او به این سمت تا 
صدور حکم نخست وزیری چند ماه طول کشید. 


البته تا پایان ریاست جمهوری شماء هیچ وقت وزرای کابینه آقای رجایی تکمیل نشدند. بازتاب بیرونی موضع آقای خمینی در رابطه با 
اختلاف رئیس جمهور و حزب جمهوری اسلامی برای نخست وزیری رجایی این بوده که این جانب دخالتی در این امور نمی‌کنم. موازین همان 
کارا فیس اش ی ان ایک که آقابای اه کییو اما ی مها و موی اشخاف رما نید 


ایشان. اشاره‌ای ندارد. 
بنی‌صدر: بله. ایشان گفت که او آرجایی ] سواد ندارد و عقل دارد و شما عقل ندارید و سواد دارید. آخنده باهم] البته این حرف را در ۲۵ 
خرداد گفت. 


ح. . : با توجه به این مسئله که آقای رجایی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بود و خط مشی آن حزب هم مشخص بود. چه مصلحت 
گرایی موجب شد که با نخست وزیری او موافقت کنید؟ مسائل در آن ایام چه بوده و چه گذشت؟ 


بنی‌صدر: عرض کنم به شماء در کتاب عبور از بحران" [ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی. چاپ ۱۳۷۸ در تهران ] می گوید که بعد از 
یه بت نی دای اه هن اتشابات غلب تقاط کلور علی مدوم 


خب. مجلس را در دست بگیرید و در شورای انقلاب هم که اکثریت را آحزب جمهوری اسلامی | داشت و بنا بر داشتن اکثریت» قانون 
انتخابات دو دوره‌ای ر تصویب کردند در حالیکه بقیه اعضای شورای انقلاب مخالف 0 بودند 


ح. ا. : بقیه اعضای شورای انقلاب که مخالف بودند» چه کسانی بودند؟ 

بنی‌صدر: 0 طور که بیادم مانده است. غیر از اینجانب. آقایان مهندس بازرگان هم مخالف بود. 
کاری که از من ساخته بود و کردم این بود که هیثت های قضایی تشکیل دادم برای نظارت بر انتخابات. آن هیشت ها گزارش کردند که در 
اکتریت تقاط ااستابافم عقلب های نابات الساه کید غب, باید ام بای باطل مي شه ورهزارهااقهاباتن نو لب تسام من رفس نیما 

خب. صحبت این بود. آیا بایستیم و بگوییم که طبق قانون اساسی شما حق ندارید چون قانون اساسی این حق را به شما نداده است که 
طریق خود او [ آقای خمینی] حل کنیم. رفتم و با آقای خمینی صحبت کردم و گفتم: « آقا! گزارشات مربوط به انتخابات این است: در همین 
شهر رفسنجان یعنی شهری که آقای هاشمی رفسنجانی آنجا را در واقع کرده تیول. نامزد دیگری هم در این شهر برای انتخابات مجلس بود. 
شانشرفته اند رهفت شیر | گتشه آند‌رزی شقیقه اه کفته آند با هس ان این شور راد کاس کی و با اینکه کلوله زا توق سرت اي 
می‌کنیم؟! این نامزد انتخابات ر از شهر بیرونش کرده‌اند. از انواع تقلب های دیگر متل پر کردن صندوق ها و يا بردن صندوق ها به خانه ها. از 
این قبیل کارها فراوان انجام شده اند.» او گفت: «حالا وضعیت بحرانی است. حالا اگر بخواهیم بگوییم که در انتخابات تقلب شده و آن را باطل 
کنیم. اصلاً دیگر آبرویی برای جمهوری اسلامی نمی‌ماند و بعد می‌گویند که روحانیون در انتخابات تقلب کردند.» 

بله. ایکاش ایستاده بودیم و این پیه را که بگویند قضیه مصدق و کاشانی تکرار شدهء همان وقت به تن مالیده بودیم. کاری را که بعد کردیم. 
کاش زودتر کرده بودیم. 0 موقع که مجلس داشت افتتاح می‌شد و همین طور موقعی که آقای رجایی می‌خواست نخست وزیبر بشود» خطر 


۱۰۸ 


تجاوز عراق دیگر شده بود مستله روز. در آن ایام. روشن شده بود که تجاوز خواهد شد و با اينکه یاسرعرفات را فرستاده بودم پیش آقای صدام 


پیام صدام حسین به آقای خمینی 


ح.. : آیا این موضوع واقعیت دارد که پس از پیروزی انقلاب حتی در فاصله زمانی کمتر از یک هفته بعد از انقلاب صدام حسین کسانی را 
که گویا از خانواده روحانیون ایرانی مقیم عراق و از آشنایان آقای خمینی هم بودند به نزد آقای خمینی فرستاد و به نحوی از عملکرد خودش 
در اخراج ایشان از عراق عذر خواهی کرد. و هم چنین خواستار برقراری مناسبات سیاسی حسنه با دولت بعد از انقلاب و کشور ایران شد؟ 
هم جنبش اسلامی بپا می‌شود و رژیم صدام رفتنی ست وبر پایه این تصور به درخواست صدام و به فرستاده او پاسخ منفی داده بود؟ 

بنی صدر: بله. صحبح است. او آقا موسی اصفهانیی. نوةٌ آقا سید ابوالحسن اصفهانی که ۱ مراجع مشهور تاریخ شیعه بودء به نزد آقای خمینی 
فرستاد. آقا موسی یک زندگانی پرماجرایی داشت. آن زمان» در دانشگاه بغداد تدریس می‌کرد. نزد اینجانب آمد تا از طریق اینجانب پیام صدام 
را به آقای خمینی برساند. صدام پیغام کرده بود از رفتار خود پوزش می‌خواهد. آماده همه گونه جبران و همکاری با دولت جدید است. 


پیام صدام ر به آقای خمینی گفتم. گفت: صدام شش ماه هم در عراق. دوام نمی‌آورد. چون می‌داند که امواج مردم عراق بر می‌خیزد واو را 
هم می‌برد آنجا که شاه ر برد به التماس افتاده و می‌خواهد از ما مشروعیت بگیرد و رژیم خود را نحات بدهد. آق]ا موسی از طریق دیگر هم 
کوشید اما نتیجه‌ای نگرفت. 


این توضیح به موقع است که در یک دوره. آقای خمینی می کوشید حساب رژیمهای کشورهای عرب ر از مردم عرب جدا کند: قطع رابطه با 
تجویز آقای خمینی. کار را وارونه کرد. رژیمی چون رژیم صدام و رژیم خمینی, نزد مردم عرب به عنوان دشمن مردم جلوه کردند. 


به هر حال, یاسرعرفات رفت به عراق و برگشت و گفت ک صدام را مثل طاوس دیده و او می‌گوید که کار ایران را چهار روزه تمام می‌کنم. 
بله. وضعیت این جوری بود. ما هم گفتیم که حالا اگر بياییم و بایستیم و بگوبیم با این مجلس موافق نیستیم» بحران درست می‌شود. ولی کار 
به آنجا کشید که گفتم: برای افتتاح مجلس نخواهم آمد. آنها وقتی دیدند که احتمال دارد مجلس را افتتاح نکنم کارتهای دعوتی را جاپ 
کردند که اگر من نرفتم. آقا مهدوی کنی به عنوان وزیر کشور برود و مجلس را افتتاح کند. بله ترتیب کار را داده بودند. پس, آن مجلس به این 

خب. مجلسی که تشکیل شد. اکثربت از آنها [ حزب جمهوری اسلامی] بود. اما در قانون اساسی توجه نکرده بودند و به علت همین بی 
توجهی برای رئیس جمپور اختیاری قائل شده بودند که فکر نمی کردند اهمیتی داشته باشد. ولی در واقعء اهمیتی تعیین کننده داشت. 

در سیستم فرانسه. اگر اکثریت نمایندگان مجلس از حزبی باشند که رئیس جمهور هم از آن حزب است. او مشکلی نخواهد داشت. یعنی 

در قانون اساسی ایران گفته شده بود که انتخاب نخست وزیر و وزراء به دو تصویب نیاز دارد یعنی هم رئیس جمهور باید تصویب بکند و هم 
جمهور هم به تنهایی کافی نبود و می بایست مجلس تصویب می‌کرد. 

دنهد تقییرآنن کز ختق اضا قانم آساتی واره کرت او سور غرین: کرخا: 

بنی‌صدر: بله. سیستم را از اساس عوض کردند. در آن قانون اساسی» رئیس جمهور مجری قانون اساسی بود و به علت مجری قانون اساسی 
بودن» بسیار کارها می‌توانست بکند. در واقع به آنها می‌گفتم» شما که مجلس را در دستتان گرفتید» چیزی عاید شما نیست. برای اينکه نیاز به 
انداختند به جان ما. 
مجلس تا هر کسی را خواست انتخاب کند.» 


۳ 


کتاب مفتضح را زیر نظر خودشان چاپ کردند. 


حج. : کتاب غائله چهارده اسفند" [ پدید آورنده و ناشر: داد گستری جمهوری اسلامی. چاپ ۱۳۶۴ درتهران ] را می فرمایید؟ 
بنی‌صدر: بله. این کتاب از چیزهای تک در دنیاست. یک دستگاه قضایی که وظیفه اش دادگری و دادگستری است. بشود مدعی و بر ضد 


یک رئیس جمپور و همکارانش یک کتاب در هزار صفحه چاپ بکند. خیال نمی کنم در جایی او کتیا تشد سین یر را تیدا که این اقا 
هم مدعی ست و هم قاضی. همین موضوع. خود نشان می دهد که دستگاه قضایی این رژیم ابزار تمام عیار قدرت سیاسی ست. 


او [ خمینی] گفت که بروید با رئیس جمهور جمع شوید و یک هیئتی را معین کنید. حالاء از این لحظه ببعد» بقیه وزرای کابینه را [ که تاآن 
موقع هنوز انتخاب نشده بودنداً و آنها می‌خواستند تحمیل کنند. قبول نکردم. چون آقای خمینی آن یادداشت را در جواب نامه من نوشته بود. 


در واقع» انتخاب رجایی را با دست خمینی تحمیل کردند و آن هم به خاطر پیش آمدن جنگ بود. بعد هم که جنگ پیش آمد. دیدیم که 
بدون آن حکومت. بهتر می‌توانیم جنگ را اداره کنیم. در واقع. جنگ را در دو جبهه داشتیم. وقتی نخست وزیری می رود به مسجد سپهسالار و 
می‌گوید: «ما آن پیروزی که به دست این ارتش باشد. نمی‌خواهیم.» این شخص دیگر از دشمن بدتر است. به اقای خمینی گفتم که این آقای 
نخست وزیر رفته و چنین حرفی را زده است. او در پاسخ گفت: «نوار صحبت او را آوردند به اینجا ولی چنین جمله‌ای توش نیست.» وقتی نوار 
آن سخنرانی را برای خمینی آورده بودند. آن جمله را پاک کرده بودند. آن سخنرانی رجایی توسط ارتش ضبط شده بود. و دادم آن نوار را اکه 
چنین مطلبی در آن بود و سانسور نشده بوداً برایش بردند. بعد از آن به آقای خمینی گفتم: « اینان. همه شان با شما بازی می‌کنند و دروغ 
می‌گویند.» 


اه ات اهاط ها راشای کستتسمی خاست کته اس یی سس قفوم رای 
گرفت. علتش این بود که طرف دروغ با قدرت جور بود و این طرف که راست می گفت. با آزادی جور بود. روشن کلمه اینکه» ایشان قدرت می 
خواست. 

در اینجا حکایت دیگر و شنیدنی ست و آن مربوط به این آقای امامی کاشانی " امام جمعه" موقت تهران است. آن وقت یک گفتگویی با 
اقای خمینی داشتم و متن آن را وقتی به منزل آمدم. به دخترم و خواهر زاده ام گفتم و آن را یادداشت کردند. واقعا یک متن خواندنی ست. در 
آن گفتگو با آقای خمینیء به قدری به تنگ آمده بودم که همین جور بر سرش فریاد می‌کشیدم. و او می‌گفت: «آقا! آرام باشید. صدای شما تا 
سق سره ان مس تم ساب سار ارام ارم ای که ونر ارام و ی ان وی 
مردم به من اعتماد کردند و شما تنفیذ کردید. به من می‌گویید. حرف یک عمامه به سر [ امامی کاشانی ]ً را قبول می‌کنم و حرف شما [ رئیس 
جمهورأ را قبول نمی‌کنم؟!» 


آقای خمینی گفته بود: « امامی کاشانی که آمده بود اینجاء می‌ گفت رجایی را خود شما قبول کردید.» گفتم: «پس شما هیچ پیغامی 
ندادید؟! و نه تهدید کردید و نه موسوی اردبیلی توی این کار بود؟! و نه فرستادن مهدوی کنی که او پیش من آمده بود. یعنی هیچ کدام اینها 
یی این آقامن فیک بر را حودم کرمم تست ری گر ماه بووم آقا٩ا‏ » کفت :یرس دای یه آتمسایی کسسا ارمفافق 
بودند» دیوانه اند؟» گفتم: « آنها از دیوانه هم بدترند» آنها غرض دارند. غرض اینکه» یک آلتی می‌خواهند که کارش فقط ضدیت با رئیس جمهور 
باشه و به هیچ کار هم توانا نباشه. او اصلاً نمی فهمه کشور چیه تا چه برسه اداره اش بکند؟». 


چرا دروغ گفتید؟» او در جواب گفت که این طور بود و آن طور نبود و تصدیق کرد که این چنین نبود. عینا متن ضبط شده این گفتگو را 
فرستادم برای آقای خمینی و گفتم: «اين عمامه به سری که شما حرفش را قبول دارید. اينه فرمایشاتش!» 


خب. من اشتباه کردم که آن مجلس را پذیرفتم. البته توجیه هم وجود داشت. واقعاً این بیم بود که حمله عراق وضعیتی را پیش بیاورد که 
ما در برابر تاریخ روسفید نباشیم. این بیم وجود خاسنت. اماء قبل از تجربه هم بود. تصال ,میتی کوایم اشتباه و بسیاری نمی‌دانند و خیال 
گنه ایق اشتاهرا که کف رس تیک فا هانگ 


اشتباه با خیانت و یا حتی با خطای جبران ناپذیر فرق دارد. کسی که روش تجربی را در پیش می گیرد. فراوان در کارش اشتباه پیش 
میرف اشاه با عبانک و یط در این اس که‌اشان هر ره شاه راوشس که رک ایک سکن دو با نا مرا اتضام ناد 
مثل کاری که آقای خمینی در عمل گروگان گیری کرد جبران ندارد. من می‌گویم اشتباه. به لحاظ اينکه قبل از تجربه فکر می‌کردیم که این 
مسئله درست است یعنی با آقای خمینی جنگ نکنیم و رویارویی نکنیم و اگر ایران به خطر افتاد. جبهه داخلی ضعیف نشود تا منجر به سقوط 
ایران شود و از این حرفها. اماء در تجربه معلوم شد که این نظر اشتباه بود. ما کوشیدیم که اشتباه را جبران کنیم. در آن ایام جنگ تا من بودم. 


۳137 


مطلقاً به حکومت دخالت ندادم. در کتاب " عبور از بحران" هست که می رفتند پیش خمینی و شکایت می کردند. (۲۳) بعضی از روحانی نماها 

بدین ترتیب» با حکومت رجایی و مجلس هم. رویه ای در پیش گرفتم که آن خطا و يا اشتباه را جبران کنم و يا با خود خمینی هم روشی 

ح. ا. : موقع رأی‌گیری در باره برکناری شما از ریاست جمهوری در مجلس عملاً دیدیم که اکثریت مطلق نمایندگان در خط حزب 
جمهوری اسلامی عمل کردند. 
گودتا بون.مجلسی در کار نبودو خسیتی دستور دان که مجلسن اسباب, بر کتاری انشان آبی‌صتر ]را فراهم کند. (۳۳) 

بله» اینان از روزی که مجلس را درست کردند. اسباب ارعاب را هم درست کردند. چنانکه آن وقت رفسنجانی نامه ای نوشته بود به خامنه 
ای و آن نامه در همان وقت. نمی دانم دست چه کسانی افتاده بود که آن را چاپ هم کرده بودند. او در آن نامه اشخاصی را معرفی کرده بود به 
تدارک می کردند. ار ان دو نفر که ری [ به برکناری رئیس جمپور ] ندادند» یکی اش سلامتیان بتود که الان در پاریس است و نفر دوم هم 

ح. آقای دکتر سامی و چند نفر دیگر هم اعتراض داشتند. 

بنی‌صدر: بله. آنها [ ۱۲ نفر] ری ممتنع دادند. 

ح..: در آن روز [ ۲۱ خرداد ۱۳۶۰] یکی از نمایندگان [ مهدی نصیری لاری نماینده لارستان] علیه شما در مجلسس صحبت کرده بود» 
آقای دکتر سامی به او اعتراض کرد که اهانت به رئیس جمهور شده. بعدها دیدیم که دکتر سامی به چه سر نوشتی دچار شد!! 

بنی صدر: بله» آنها بیرون آمدند. مسئله اینست که مجلسی توی کار نبود. آنها اشخاصی ر برده بودند به مجلس که وقتی به آنها گفتند» این 
کار را بکن و یا نکن اطاعت بکنند. بله. امروز که بعد از تجربه هستیم. می‌گوییم باید این کار را می‌کردیم و الا قبل از تجربه. فکر می کردیم 
درست عمل می‌کنیم و فکر می‌کردیم اگر با خمینی دعوا کنیم و یک جنگ داخلی راه بیفتد و عراق هم از آن طرف حمله کند. ممکن است 


کشور از بین برود. و بعدا بگویند بنی‌صدر در نزاع بر سر قدرت؛ کشور را بیاد داد. 0 وقت. این بیم» روزمره بود. خدا ذلیل کند این آقای صدام 
را که خیلی کمک کرد به استبداد در ایران. 


تعطیل دانشگاهها و" انقلاب فرهنگی" 


ح. . : از حوادث سال ۱۳۵۹ که طبعاً مسایل خیلی زیادی را می‌شود طرح کرد ولی کوششم این است که کلی‌ترین و احتمالاً برجسته ترین 
رویدادهای آن دوران را پرسش کنم. از جمله سئوالم را با مسئله انقلاب فرهنگی و تشکیل شورای انقلاب فرهنگی شروع می‌کنم. در این سال 
است که مسئله بسته شدن دانشگاهها پیش آمد. پدیده‌ای به نام انقلاب فرهنگی بزرگترین صدمات را به جامعه روشنفکری و دانشگاهی ایران 
وارد کرد. خط فکری که بدنبال راه انداختن این پدیده بود. چه کسانی بودند و چه هدفی را دنبال می‌کردند؟ 

بنی‌صدر: هدفشان معلوم بود. به قول حسن آیت. می خواستند پایگاه رئیس جمهور را از او بگیرند. اصلاً واضح و روشن بود. می‌خواستند 
دانشگاه را تعطیل کنند چون دانشگاه فعال بود و توان به حرکت در آمدن و در آوردن وسیع داشت. می‌خواستند - همانطور که اعتراضها از آن 
زمان تا امروز جای تردید باقی نگذاشته اند - با یک کشتار به چند هدف دست پیدا کنند. اطلاع از این قصد و ۲۴ ساعت نخوابیدن چند تن 
مانع این جنایت بزرگ شد. امروز می‌گویند قرار بود جنایت کوی دانشگاه را آن روز مرتکب شوند. با وجود مسلح بودن گروههاء معلوم است چه 
کشتار بزرگی روی می‌داد. 


ح. ا. : به زعم خودشان. به هر قیمت می‌خواستند دانشگاه ها را به اصطلاح اسلامی کنند. 
بنی صدر: این حرف است جونم. مگر اسلامی شد تا حالا؟! 


ح. . : یعنی توی فکرشان چنین چیزی نبود؟ 


بنی‌صدر: هیچ چنین فکری نداشتند. دروغ می‌گفتند. سرسوزن هم فکر اسلام نيستند. نه اينکه حالا نیستند. آن وقت هم نبودند. وقتی 
کسی مثل آب خوردن دروغ می‌گوید. شکنجه می‌کند و می‌کشد. چه اسلامی؟ همین الان» آقای خامنه ای بعد از بیست سال, در دیدار با 
وزیران می‌گوید که این قتل های زنجیره ای مسئله فرعی ست. حکومت باید به مسایل اصلی بپردازد. کسی که چنین حرفی را می زند. می 
هی که ها مامت ان اک ارس وت وی کر شاک ریم ام تک هن اک اه وی ]کمن وی 
مهمترین مسئله است. هیچ چیز مهمتر از انسان و منزلتش نیست. 


اینک» داستانی ر عرض کنم به شماء گمان می‌کنم برای شنونده و خواننده کار شما گویاتر باشد. جندی پیش» این موضوع ظ آقای 
سلامتیان به یاد من آورد و گفت: . «وقتی خانم فرخ رو پارسا آوزیر آموزش و پرورش رژیم سابق] را می‌خواستند اعدام کنند. موقعی بود 
که مباحث مربوط به مجلس به طور جدی مطرح بود. شبی حدود ساعت ۱۰ آمدم به دیدن شما. به من گفتند که ایشان گرفتارند. پرسیدم به 
چه کاری گرفتارند؟ گفتند. در باره کار خانم فرخ رو پارسا. به هر حال. منتظر شدم تا اینکه ساعت شد یک بعد از نیمه شب و دیگر طاقتم تمام 
شد و در را بازکردم و آمدم داخل و گفتم. آقا! این کشور غیر از فرخ رو پارسا هم مسئله دارد. شما همه را ول کردید. چسبیدید به او؟» شما 
گفتید: «کشور هیچ مسئله ای غیر از این مسئله ندارد. من در اینجا بنشینم و در موقعیتی باشم که بتوانم یک کاری بکنم و یک انسانی را بدانم 
که مستحق اعدام نیست و آنهم زن» خداوند او را مظهر حیات کرده. سرچشمه حیات کرده. کوثر کرده. تاریخ به ما چه خواهد گفت؟ جه جور 
پیش خدا برویم؟ به این انسانیت چه بگوییم؟ چه مسئله ای شمامهم تر از این دارید؟ ! » او گفت: «بعد از شنیدن این مطلب. در درون منقلب 


ح.. : سلامتیان گفت؟ 


بنی‌صدر: آره» والله. این طرز رفتاری بود که ما بنا بر آموزش دین داشتیم. آنهم طرز رفتار آن آقایان که آن زن را در آن شب کشتند. فقط 
بخاطر اينکه به اصطلاح خودشان تو دهنی به رئیس جمپور بزنند و به اصطلاح او را بکشند. بعداً توی شهر پخش کردند که بنی‌صدر گفته بود 
فرخ رو پارسای را نکشید. خب. برای اینکه. این دید منطبق با آن بود که هیچ چیز از حیات با ارزش تر نیست و اگر حیات یک انسان به خطا از 
اسلامی توی کار نیست. اگر او اسلامی بود. لااقل می‌فهمید. این چند نفر را که کشتند. اینان محصول یک ملت هستند. آخر ای پدر آمرزیده! 
این انسانها متعلق به تاریخ یک دوره ای هستند و یک ارزش هستند برای یک کشور. شخصیت هایی مثل فروهر که آسان پیدا نمی‌شوند. از هر 
نسلی اند ک شمارند از این آدم ها. 

ح. ۰ : هم چنین شخصیت هایی مانند محمد مختاری و پوینده و دیگر اهل فکر و قلم که در این سالهای سیاه آنها را سلاخی کردند. 


بنی صدر: بله. از نسل مختاری» چند نفر می‌شوند مختاری و چند نفر می‌شوند پوینده؟ ای بی‌انصاف ها! آخر چرا این انسانها ر می‌ کشید؟! 
چه کسانی 5 می‌خواهید جای اینها بگذارید؟ 


رفت. خیال کردید با رفتن آن شخض. کارها روی زمین می‌ماند؟ یک نفر دیگر می آید به جایش. خیرء» چنین نیست. از دید آزادی که به این 
مسئله بنگرید» نه, این چنین نیست. یک موجود حتی یک پشه را هم نمی‌توانید بکشید و جایش را پر کنید. چه رسد به انسان های با ارزشی 


ح. . : شما در ارتباط با تعطیل دانشگاههاء به نام حسن آیت و آن چه را که او مطرح می کرده» اشاره کوتاهی داشتید. در همان ایام یعنی در 
خرداد سال ۹ او صحبت هایی کرده بود و نوارهای مربوط به حرفهایش پخش شده بود و خیلی هم افشاء گرانه بود. 

بنی‌صدر: سئوال شما این بود که این موضوع را چه کسانی طراحی کرده بودند. دانشجویان تحت عنوان خط امام در آن موقع نشسته بودند 
رجوی که گفته شده بود. اینها قصد بستن دانشگاهها را دارند و مدارکی را در آن ارتباط فرستاده بود پیش من. و یکی هم از طریق آقای دکتر 
تقی زاده که رئیس دانشگاه ملی بود. آن دانشجویان به اصطلاح در خط ماء از طریق او به من اطلاع داده بودند که دارند تدارک تعطیل دانشگاه 

شورای انقلاب جلسه تشکیل داد و تصمیم به تعطیل دانشگاهها گرفت. در آن زمان» من در خوزستان بودم. در غیاب من. این تصمیم را 


ح. | : یعنی این تصمیم و تصویب آن بدون حضور رئیس شورای انقلاب و رئیس جمهور؟! 


۱۱۲ 


بنی‌صدر: بله. عباس شیبانی تلفن کرد و اطلاع داد شورای انقلاب تصمیم به تعطیل دانشگاهها گرفته است. به تهران بازگشتم. با تعطیل 
دانشگاه ها مخالفت کردم و گفتم: «شما برنامه تان زدن رئیس جمهور است. صریح حرف بزنید دیگر. اسلامی کردن دانشگاه ها یعنی چه؟ شما 


ح. آقای مطهری که عضو شورای انقلاب بودء اه موقع ترور شده بود ۳ هنوز زنده بود؟ آبا او هم کت تصمیم گیری بود؟ 
بنی‌صدر: خیر, او نبود. او در همان روزهای اول انقلاب» یک روز آمد پیش من و گفت: «من نگرانم برای ایران و اسلام.» گفتم: « از کی؟» 
او در جواب. رهبران حزب جمهوری اسلامی و بعضی از دوستان آقای مهندس بازرگان را؛ عامل خطر خواند. 


ح.۱. : او آدم با اعتقادی بود؟ 


بنی‌صدر: بله. آدم خوبی بود و معتقد. به هر حال» شورای انقلاب تصمیم گرفته بود دانشگاهها را تعطیل کنند. من گفتم: « از ریاست 
جمهوری استعفاء می‌دهم و لازم به این کارها نیست.» آنها در آن وقت هنوز در موقعیتی نبودند که پی آمدهای استعفای رئیس جمهور را به 
تعاطا اشکه هام خواهنه دا نامیا یت راو مخالفتمی تیاه عهقیر انیم این شف که مین یل داش گاهها لو شع وقمار 
پر این کت که دانشگاهیا تا ماه تغرعا [۱۳۵۹] کارهایشان با انسام بذهته یعتی سا تحصیلی طس شوک و کر تایستان کیان که لاتم آست نا 
دانشگاه یک محیط علمی بشود. داده شود. آن گروههای مسلح هم که در دانشگاهها هستند. دانشگاه را ترک کنند و از اول مهر ماه [ ۱۳۵۹] 
دوباره دانشگاهها شروع کنند به کار. 

بعد از اینکه من گفتم استعفاء می‌دهم. با شورای انقلاب رفتیم پیش آقای خمینی. آنها گفتند: « آقای بنی‌صدر می‌گوید. اگر می‌خواهید 
دانشگاهها را تعطیل کنید. من استعفاء می‌دهم.» اقای خمینی گفت: «نه. نه. ایشان چرا استعفاء بدهد؟ هرچه ایشان می گوید. بکنید.» 

بنابراین» برای آن گروه های مسلح که در دانشگاه مستقر بودند مهلتی تعیین کردیم - حضور آنها در آنجاء بهانه اين آقایان بود و می‌گفتند. 
دانشگاهها را کرده‌اند ستاد عملیات چریکی در کشور - تا آنجا را تخلیه کنند. به شرطی که در بیرون آزادی داشته باشند. صبح روز قبل از پایان 
مهلت. این اقا که بعدا رهبر فدائیان اکثریت 

ماخ وتا 

بنی‌صدر: بله. او و دو سه نفر دیگر آمدند پیش من و گفتند: «ما فهمیدیم که این یک توطته ایست برضد شما و دانشگاهها را به خاطر شما 
می‌خواهند ببندند.» گفتم: « چه عجب. شما برای اولین بار شدید حزب قبل از وقوع » چون حزب توده را همیشه می‌گفتیم. حزب بعد از 
وقوع . یعنی اول خطا می‌کند و بعد از وقوع متوجه می‌شود که خطا کرده. گفتم. خب. باز جای شکرش باقی ست که قبل از وقوع متوجه شدید. 
گفتم: « پس ستادتان را از آنجا بیزون بیرید تا اینها بهانه‌ای نداشته باشند.» بله: آنها رفتند ولی تغلیه تکردند. در خارج کشور آقای نگفدار آمد 
اینجاء به او گفتم: « پس جرا تخلیه نکردید؟» 


به هر حال» آن شب تا صبح بیدار نشستیم و توانستیم جلوی زدو خورد و خون ریزی را بگیريم. آنهاء بنا داشتند در دانشگاه خون ریزی 


ح.. : آقای بنی‌صدر در بعضی دانشگاهها و حتی در شهرستانها منجر به ضرب و جرح های زیادی شده بود؟ 


بنی‌صدر: تا حدودی, بله. ولی آدم کشی نشد. توی دانشگاه تهران هم تیراندازی شد. نه اينکه نشد. برادر زاده ام دکتر بنی‌صدر را فرستادم 
به دانشگاه و با بلند گو اعلام کرد و گفت: «رئیس جمهوری از مردم دعوت می‌کند که اطراف دانشگاه را تخلیه کنند.» 

کوشش این بود تا جمعیتی نباشد که در زد و خورد به کسی گلوله بخورد. بعد از اينکه آنجا خلوت شد. دو طرف دیدند. نه. حمام خونی 
نخواهد شد. بعدء رن طرف دیوار دانشگاه ر خراب کردند 9 اتوبوس های متعددی هم گذاشتند و آنها ر تا صبح از دانشگاه بیرون بردند 9 دیگر 
کشت و کشتاری نشد. بدون خونریزی انجام شد. والاء قصد آنها خون ریزی بسیار وسیع بود. 

بعد. در تابستان [۱۳۵۹] آقای خمینی اعلام تشکیل شورای انقلاب فرهنگی کرد. من به او گفتم: « اين کار شما غیر قانونی است و شما 
چنین اختیاری ندارید و من نمی پذیرم.» این اولین روباروبی من با آقای خمینی بود. 

ح. ۰ : پس, در فکر آقای خمینی و روحانیون طرفدار اسلام فقاهتی در شورای انقلاب. ایجاد شورای انقلاب فرهنگی برای به اصطلاح اسلامی 
کردن دانشگاهها وجود داشت؟ 

بنی‌صدر: عنوان ظاهری. اسلامی کردن بود. اما هیچ قدرتی با دین سازگارنمی شود حتی با یک بیان قدرت هم سازگار نمی‌شود زیرا نیاز به 
می‌خواستند آنجا را تبدیل کنند به یک مجلس خاموشان که از هیچ کس صدایی در نیاید. خلاصه. ماجرای دانشگاه این بود. ما کوشش کردیم 


۱۱۳ 


که دانشگاه ها را باز کنیم و رفسنجانی در همین کتاب می‌گوید که آمدند پیش ماو با نگرانی گفتند بنی‌صدر دارد دانشگاهها را باز می‌کند و 
باید جلویش را گرفت. همین چند روز پیش آقای ناطق نوری که به مناسبت وقایع اخیر [یورش به خوابگاههای دانشجویان] دانشگاه صحبت 
می‌کرد» گفت: « آن وقت هم. حضرت امام گفت. ببندید این دانشگاهها را.» 

آن وقت برای تعطیل دانشگاههاء دلیل می آوردند و می‌ گفتند: « استادان ۱۰ درصد اسلامی هستند و ۰ درصد هم ضد اسلام اند و ۳ 


درصد بی طرف هستند.» من می‌گفتم: « این حرفها بی‌ر بط است. استاد دانشگاه که می‌گویید بی طرف انیت چوب که نیست. بی طرفی آنها به 


در واقع» بعد از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بود که آنها این کارها را کردند چون قبل از کودتاه این شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی یک اسم 
بیشتر نبود. من واقعا این کارها را نپدیرفتم. تا قبل از کودتاء این شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی حتی یک کار کوچکی هم نتوانست بکند. 


ح..: شما به مسئله تصمیم گیری شورای انقلاب در تعطیل دانشگاهها در غیاب رئیس جمهور که رئیس شورای انقلاب هم بود. اشاره 
داشتید. آیا شورای انقلاب یعنی در واقع اکثریت آنان که از اعضای مرکزیت حزب جمهوری اسلامی بودند. بدون هم آهنگی و کسب موافقت 
آقای خمینی» چنین تصمیمی را گرفتند؟! 


درحالیکه می بینیم حدود ذو مفبته: بعد از تعطیل دانشگاهها و در اواحر خرداد ۵۹ آقای خمینی مشخصاً وارد صحنه عمل می‌شود و با 
اعلام تشکیل شورای انقلاب فرهنگی. اعضای آن را خودش شخصاً انتخاب می کند یعنی آقایان ربانی املشی» حسن حبیبی. محمد جواد باهنر 
و ضایعات سنگینی در طول چندین سال به جامعه و به یک نسل ایران وارد کرده است. جبران این صدمات تراژیک. دهها سال کوشش و تلاش 
می‌طلبد. ارزیابی شما در آن زمان در پیدایش این شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی چه بوده است؟ 


اگر چه در بین صحبت هایتان اشاره کردید که نه تنها با این شورا همکاری نکردید بلکه مخالف آن هم بودید. البته به عنوان نمونه می توان 
این موضوع را در موضع گیریهای دانشجویان مسلمان دانشگاهها که در چارچوب انجمن های اسلامی (دفتر تحکیم وحدت) و در آن سالها به 
عنوان بازوی اجرایی آن سیاست در دانشگاهها عمل می کردند. دید. آنان در آن روز می‌ گفتند: « ما قضاوت روزنامه انقلاب اسلامی را در مورد 
اتباایش هنگی مره مکی لتق ی که ایح خی نان تیوه مت ای که مور داهايت فاد کرت کتاسه صاطر مات 
تخیلی یک فرد ذهن گرا به توطئه و ... تعبیر می‌شود...» (۳۵) 

ی ها تم خ نالرت ها ۲ معط مها اه یط یی رش را تفت لا خی موی مساافطظ 
آفای یی و قو را ارت ای ی ی کر رنه ای ماه یم خله کیال فورات اتبلات غ ها کب ففالنت های اسف 
تساه انقلاب فرهنگی: این اعتلاف نظر را نشان می‌دهد. نظرتان؛ذر نازه این بخش از فضاوت ها خیست؟ 


اینست که خود کرده را به قربانی نسبت می‌دهد. این رسم در ایران آنقدر عمومی است که ضرب المثل " آی دزد ! » که دزد به صاحب 
آن ها به ضرب تکرار می‌قبولانند شما به آن حق متجاوز بوده اید. معاویه به ضرب تکرار همین دروغ را به مردم شام باوراند. علی اول کافری 


و این بعضی ها " در خارج از کشور می‌گفتند. به خیالشان نه مدرکی وجود دارد و نه شاهدی. فعلاً بنی صدر کوبیده می شود. تا آیا روزی؛ 
اوضاعی عوض بشود یا نشود و مدارکی و شاهدانی حقیقت را بگویند یانگویند. اما نمی‌دانستند که ملاتاریا نیاز پیدا می‌کند که به رو کردن نقش 
خود: در تین دانشگاه و تقش آفای-غمیتی وقشن.ایران. گیتی ها تمی داشتند [ کقاب ]| غائله چبارده‌اسفته جاب مین شود: [ کتاب | غتور از 
بحران چاپ می‌شود. ناطق نوری به سخن می‌آید و ... و ایلغار کوی دانشگاه و فاجعه دانشگاه تبریز بوجود می آیند و... 


اما چرا پرسیدم. از آن بعضی ها بپرسید خود چه می‌کردند؟ زیرا تعطیل دانشگاه. به ترتیبی که در نوار آقای حسن آیت هست. بخش مهمی 
از نقشه کودتا بر ضد بنی‌صدر بمثابه نخستین رئیس جمهوری بود. بتازگی در باب نقش این شخص در پیشنهاد ولایت فقیه و ... حقایقی بر قلم 
ها آمده است. بنا بر اين» اینجانب چگونه می‌توانستم نسبت به تعطیل دانشگاهها - حتی از لحاظ نقشه کودتا که [ روزنامه | انقلاب اسلامی نوار 
را منتشر کرده بود - مخالفت نکنم؟ مخالفت اینجانب مستمر بود. در نامه به اقای خمینی, در کارنامه و در سیمنار دانشگاههاء و ... اما ان 
بعضی ها" خوب است بیایند و بگویند آنها مخالفت خود را با تعطیل دانشگاهها, کجا اظهار کرده اند؟ یادآور می‌شوم که در سمینار دانشگاههه 
اینجانب بودم که از استادان دانشگاه پرسیدم: چرا در برابر تعطیل دانشگاهها مقاومت نکردید؟ 


در اینجا بجاست یادآور شوم که خوب است که اشخاصی خدمت ارباب زورپرستان را ترک می‌گویند. باید ترک زورپرستی را مبارک باد 
با بض ام بای کف سافاه مارب ی بایه قیال حاهی طور شوه که ند سا بش هی گارش شین یله ما شا قسر وی ؟ 


۱۱ 


شورای انقلاب فرهنگی غیر قانونی» خدمت هم کرده ایم! بهر رف در سیمنار که از آقای شمس پرسیدم» شورا تابحال چه کرده ات ؟ آقای 
شمس گفت: « هیچ کار! » 


پیش از آن نیز به اینجانب گفته بود: « شورا بهانه است. قرار نیست کاری بشود. قرار است دانشگاه تعطیل بماند.» بهر رو تا کودتا؛ شورا 
کاری نکرد. همانطور که آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران نوشته است. در بهار ۱۳۶۰ مسابقه میان دو طرف بود. ما می‌خواستیم جنگ 
را تمام و دانشگاهها را باز کنیم و نقشه های ملاتاریا را بر هم بزنیم. آنها نزد آقای خمینی رفتند که اگر بنی‌صدر جنگ را تمام کند دیگر شماهم 
حریف او نمی شوید! و ... 


پخش نوار حسن آیت 


ح. |.: در همین ماه خرداد ۱۳۵۹ یک موضع سیاسی نسبتاً پر سروصدایی هم در مطبوعات و هم در درون مجلس شورای اسلامی مطرح 
می‌شود و آن ضبط و پخش گفتگویی ست که حسن آیت عضور شورای مرکزی حزب جمهوری و مستول بخش سیاسی آن حزب با تعدادی از 
دانشجویان داشت. در متن بخش شده آن نوارها در آن زمان. مطالبی در باب به کارگیری شیوه هایی برای تضعیف رئیس جمهور و حتی ساقط 
کردن او در صحبت های حسن آیت مطرح شده بود. آن نوار گفتگوی آیت با چند تن از دانشجویان» در آن زمان در روزنامه انقلاب اسلامی [ 
٩‏ خرداد ۱۳۵۹] چاپ شده بود. (۳۶) در آن ایام حزب جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که مطالب [ مطرح شده در آن صحبت های آیت] 
مربوط به مواضع حزب جمهوری اسلامی نیست بلکه نظرشخصی او است. در مجلس شورای اسلامی. آقای لاهوتی نماینده مجلس و نماینده 
آقای خمینی در استان گیلان موضع گیری تندی علیه عملکرد آیت می‌کند و می‌گوید که در صورت اثبات جرم این موضوع. این امرنه یک 
توطئه علیه رئیس جمهور بلکه توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی است. آیا نوار صحبت های حسن آیت را آقای خمینی گوش کرد؟ 


بنی‌صدر: بله. خودم فرستادم برایش. 


ح. ۰ : در حزب جمهوری اسلامی. چه طور حسن آیت به طور مشخص در لبه جلویی این تقابل با رئیس جمهور قرار می‌گرفت؟ چرا او را 
برای اين کار انتخاب کرده بودند؟ اصولاً نقش این شخص و در آن سطح مطرح بودنش چه بوده؟ علی رغم دهها روحانی [ ۴۹ نفر از ۷۰ نفر 
نماینده ] در مجلس خبرگان چگونه یک نفر عضو غیر روحانی در مجلس خبرگان بیش از هر کس در تنظیم و به تصویب رساندن مقوله ولابت 
فقیه در آن مجلس نقش ایفاء کرد؟(۲۷) 


بنی‌صدر: حزب جمهوری اسلامی دورغ می‌گفت [ که حرف های آیت ربطی به حزب جمهوری اسلامی نداردأً چون همان حرف هایی که 
درست کردیم که پدر بنی صدر هم. دیگر حریف آن نمی‌شود. (۲۸) 

این اواخر» روزنامه " جامعه" یک عکسی از بنی‌صدر که به دیواری بوده. چاپ کرد. بعد از تعطیل شدن آن روزنامه های "توس و " نشاط را 
منتشر کردند. یک مصاحبه ای در آنجا با معین فر کرده بودند و او در آن مصاحبه گفته بود که نزاع آیت و بنی‌صدر همان نزاع بقایی و مصدق 
است که ادامه پیدا کرد و شده بود دعوای بنی‌صدر و حسن آیت. ما از خط مصدقی بودیم و او هم از خط بقایی و اما فرقش این بود که آقای 
خمینی هم بود و نقش کاشانی را بازی می‌کرد. در آن مصاحبه, این مطالب را معین فر گفته بود و همین موضوع. آنها را عصبانی کرده بود و آن 
روزنامه را بستند. 


حالاه نقش آیت در آن زمان و در آن نزاع چه بود؟ اگر آن آقایان [ روحانیون عضو مرکزیت حزب جمهوری اسلامی] می‌خواستند بیایند جلو 
و این حرفها را بزنند و زمینه را آماده کنند» نمی‌توانستند بگویند که یک نظر شخصی بوده و مربوط به حزب جمهوری اسلامی نبود. برخورد از 
موقعی رخ می‌داد که اینها نمی‌توانستند دنباله برنامه را اجراء کننت. حرف هایی که آیت زده بودء آنها گفتند آن مطالب حرفهای خودش بوده 
ولی عملاً همان حرف های آیت را انجام دادند. 

بعد که مقتدایی شده بود دادستان دیوان عالی کشور - و از همین آقایان ملاتاریا - پرونده ای تشکیل دادند از اسنادی کد مربوط بود به 
همین آقای حسن آیت. و بنا بر آن پرونده» این آدم مستقیم ارتباط داشته با انگلیسها. حالا» بقیه را شماخودتان می‌دانید که مطلب چیست. بای 
ولابت مطاق ففی همیام عصی ‏ نتر | کل سین یکاش وه انش مس ره الا ده افش رای ها مک فانهای کویی که 
خیلی عجیب و شگفت است. یک روزی» رئیش دفتر من [تقوی] گفت» یک نفر مهندس شرکت نفت که یک عمری در آنجا بوده و الآن به 
حقوقش تجاوز شده. تقاضای دیدار با شما را دارد. به او وقت دادیم و آمد. آدم مسنی بود. بعد از مقدمه ای. گفت: «اگر شما حاضر باشید با 
سیاست انگلیس راه بیایید» آنها دستگاه تبلیعاتی غرب ر می‌گذارند به حمایت شما و شما را حمایت می کنند در برابر رقبای شما» گفتم: , 
شما داستان افش کید ها شش اعزامی سفارت روس ر خوانده اید؟» گفت: نه.» گفتم: 2 برای امیر کبیر هم» روزی یک کسی منل شما از 
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سفارت روس پیغام آورده بود. امیر دستور داد که او ر زندانی کنند. ظهر به عنوان اینکه دارد در حیاط قدم می‌زند. رسید جلوی زندان ی آقا 9 
بعد رو کرد به آن پیغام آور و گفت: هان! کی هستی تو؟ اینجا چه می‌کنی؟ او تعظیم کرد و گفت: من کارمند سفارت روس هستم و از سفیر 
برابر به تو میدم. از این ببعد خبرهای سفارت روس را بیاور برای من. حالاء همین جور شما. ملت ایران انقلاب کرده و من اولین رئیس جمهور 
منتخب این مردم هستم. شما از این ببعد» ببینید انگلیسها چه کارهایی می‌کنند. بیا به ما بگو [ خنده با همأ» 

بله. نپذیرفتم. مال روسها را هم که نپذیرفتم و مال آمریکاییها را هم به طریق اولی و اصلاء آنها ما را موجودات خطرناکی می‌دانستند. بنابراین» 
سیاست های خارجی که عبارت می‌ شد‌ند از این سه قدرت. با ما سازگار نبودند. این مسئله مهم است که داز نستنشر » روشن کننده است. و این نه 
به معنای این است که این قدرتها تصمیم گیرنده بودند در سیاست داخلی. 

ح. ا. : فکر می‌کنم آن چه که مربوط به رویارویی و اختلافات شما با آن جناح بود و آن روزها جریان داشت. نقش قدرت های خارجی خیلی 
پنهان آنها؛ با این دوره تفاوت داشت. 


بنی‌صدر: اگر در آن سالهاء شاه و دارو دسته اش نمی رفتند به طرف رابطه با آمریکاء آنها چه جوری می‌توانستند؟ آن وقت هم نمی‌توانستند. 
پیشید» در این موره کر ارقباظ با من بهیک اعتبار برای کفدتا کرفن+خیلی اختیاج ید انکلین و آمریکا تداشتد. (ماءبرای بعقشن» خر :مقلا فترش 
کنید» می‌خواستند جنگ را ادامه بدهند و هشت سال هم ادامه دادند. خب. بدون اسلحه آنها که نمی‌شد. پس [به قدرت خارجی] احتیاج 
داشتند. اصولاً استبداذ بدون تکیه گاه خارجی نمی‌شود. پس اینها رفتند به سراغ قدرت خارجی: اینان رفتند به سراغ ارباب های خارجی وبا آنها 
تذو بت دنوش آیران: گیت او یس سبعله ات این طوری م‌بوده آدرباره سایقه تجشن آیست دررنب زخمتکشیان :و متاسیات او ازشال 
۲ با مظفر بقایی, نگاه کنید به بخش ضمایم کتاب (ضمیمه یکم)] 


آخرین میثاق شورای انقلاب 

ح.. : آقای بنی‌صدر» جریان نوار آیت و حرفهایی که او در آن نوار زده بود. بحث های تند و رویارویی بیسن شما و سران حزب جمهوری 
اسلامی در شورای انقلاب آنقدر بالا گرفت که منجر به تشکیل جلسه شورای انقلاب شد. در همین ارتباط» جلسه شورای انقلاب در منزل آقای 
محمد جواد با هنر تشکیل گردید. گفته شده. هدف از تشکیا ان جلسه این بود که از کشیده شدن بیشتر اختلاف نظرها به درون جامعه 
مهدوی کنی. معین فر. موسوی اردبیلی و رفسنجانی شرکت داشتید. 

پس از بحث و گفتگو مطالبی مورد توافق شورای انقلاب قرارگرفت. رتوس این توافق نامه را مطرح می‌کنم و بعد از آن. نظر شمارا جویا 
می‌شوم. در ار سند چنین آمده آنتبزت" 
« محور همکاری و عمل در اسلام در جامعیت 9 خلوص خویش رت با افراد و گروههای التفاطی تا وقتی بر عقیده التفاطی هستند همکاری 9 
وحدت میسر نیست. اما دشمنی و رفتار خشن و زورگوبانه نیز جز در مقام مقابله بمثل جایز نیست. بروز هرگونه تمایل التفاطی از هر نوع باید 


فوراً در جمع طرح و انتقاد شود. اصل میان تمایل ها بر همکاری و بر اساس نظر و | خلاق اسلامی است. گروهها و احزاب در جامعه ما پذیرفته 
هستند. رفتار ما با گروههای اسلامی به ترتیب زیر است: 

الف. اتخاذ روش های غیر اسلامی از قبیل دروغ وتهمت و... از سوی گروههای اسلامی ممنوع و در این راه باید با سرعت و قاطعیت تصمیم لازم 
اتخاذ و اعلام گردد. 

ب. گروههایی که بر طبق قانون اساسی امکان فعالیت دارند تا وقتی به رویه خشونت نگرویده اند و به توطئه دست نزده اند و بحث آزاد را نفی 
نکرده اند باید در حدود قانون اساسی فعالیت آنها حفظ شود و بالاتفاق با هر نوع تخلف مقابله شود. 

ج. با گروهها تا وقتی اسلام را در جامعیت خویش نپذیرفته اند وحدت بنیادی ممکن نیست. هیچ کس و هیچ گروه اسلامی نباید قوت خود را 
در ضعف دیگران بجوید و همه باید بکوشند که نهادهای قانون اساسی تضعیف نشود. قانون باید از سوی همه مراعات شود ولی نباید قانون 
چماق شود. برای این کار نباید: 

باه قانون باید توسط مقام مستئول به دستور مقام دستور دهنده قانونی به مورد اجراء در آید. از صاحبان تخصص در پیشرفت مملکت باید 
استفاده شود 9 در این مورد اکافتی ات که مقامات مستئول مملکتی تا سطح معاونین وزراء پایبند مسایل مذهبی باشند. جوانان مسلمان باید 
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مورد کمال توجه قرار گیرند و نباید با آنها طوری رفتار شود که احساس بازیچه شدن به آنها دست دهد ولی این به آن معنی نیست که جوانان 
می‌توانند به جای مقامات تصمیم بگيرند. 

جنگ و مبارزه قدرت چه شخصی و چه گروهی ممنوع است و باید کوشش فراوان در جهت تشکیل جبهه اسلامی به عمل آید. 

وابستگی يا عدم وابستگی به گروه یا حزب نباید امتیاز به حساب آید. این احزاب و گروهها نیز نباید پناهگاه و یا وسیله کوبیدن اشخاص 
قرار گیرند. 

روزنامه ها نباید وسیله جنگ قدرت و بوجود آوردن و تشدید اختلافات شخصی قرار گیرند در غیر این صورت باید به فوریت موّاخذه شوند. 
(۴۰ 

آقای بنی‌صدر فکر می‌کنم این آخرین جلسه ای بود که شورای انقلاب تشکیل داد و يا آخرین جلسه ای بود که چنین توافق نامه ای 
تدوین و تصویب کرد. تاریخ دقیق روز تشکیل این جلسه را نتوانستم پیدا کنم ولی نوشته شده که این جلسه در ارتباط بانوار حسن آیت 
تشکیل شده بود و در جای دیگر روایت شده که تشکیل جلسه قبل از چاپ متن آن در روزنامه انقلاب اسلامی بوده. در چارچوب این دو روایت. 
زمان تشکیل این جلسه می تواند اواخر خرداد ۱۳۵۹ ۳ اوایل تیرماه ۱۱۳۵۹ بوده باشد. در ارتباط با این سند چند پرسش داردم: در این سند». 
روی مسئله کوشش فراوان جهت تشکیل جبهه اسلامی تاکید شده بود. این نظریه تشکیل جبهه اسلامی و سپس تاکید بر اینکه گروههاتا 


فقاهتی تک بر ولایت فقیه بوده است؟ 

آقای رفسنجانی به عنوان یکی از مدافعان خط اسلام فقاهتی علت و ماهیت اختلاف این جریان اسلامی به نام خط امام را با شما و نهضت 
آزادی تاکید می‌کند و در کتاب " عبور از بحران" این طور می‌نویسد که: « آقای محمد مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت در بارة 
فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت اسلام جز با اجرای همین فقه نمی‌بینیم...» (۴۱) 

درحقیقت» وقتی تشکیل یک جبهه اسلامی حتی در درون شورای انقلاب نتوانست هیچ وقت تحقق پیدا کند. چگونه ممکن بود چنین 
شعاری در درون جامعه جنبه عملی پیدا کند؟! 

نکته قابل توجه دیگر در این سند تقسیم افراد جامعه به خودی و غیر خودی بوده است. مثلاً در آنجا گفته می‌شود که: «صاحبان تخصص 
در پیشرفت مملکت باید استفاده شود و در این مورد کافی است که مقامات مملکتی تا سطح معاونین وزراء پایبند مسایل مذهبی باشند.» یعنی 
در حقیقت یک انسان ایرانی لائیک یا سکولار نمی تواند دارای حقوق شهروندی مساوی با یک انسان مذهبی باشد. اتوت شیوه نگرش و باور عملا 
بامفهوم آزادی اندیشه در جامعه در تعارض آشکار قرار داشت و تساوی حقوق شهروندان نادیده گرفته شده. 

تجربه های تاربخی نشان می‌دهد که این شیوه نگرش یعنی تعیین کردن شکل رابطه انسان با مذهب. فاجعه های بزرگ آفرید. 
اماء این بار حکومت ایران به نام مذهب و اسلام با مقوله خودی و غیرخودی کردن افراد» در ابعاد کل جامعه تا امروز فاجعه آفریده است. 

خواستم خواهش کنم درباره آن جلسه شورای انقلاب که این سند خود زمینه ای شد تا به آن اشاره کنم» بحث هاء گفتگوها و مواضع 
متفاوت اعضای شورای انقلاب را در آن روز بفرمایید. 

بنی‌صدر: این میثاق که در فردای روز امضاء نقض کردند» یکچند از موارد اختلاف را آشکارا بیان می کند. اگر به " عبور از بحران مراجعه 
کنید. میثاق را شفاف تر نیز می‌یابید: 
تمایلهای اسلامی پذیرفته می‌شوند. بلکه تمایل های غیر اسلامی نیز حق فعالیت پیدا می‌کنند. جبهه اسلامی هدفی بود که از آغاز در پبی 
ایجادش بودم. نخست قرار بود آقایان طالقانی و منتظری و اینجانب دعوت به شرکت در این جبهه بکنیم. آقای خامنه‌ای نظر حزب خود را آورد 
- تضمین وجود حق حیات و آزادی سازمانهای سیاسی اسلامی 9 غیر اسلامی. بنا براین. اگز میثاق تنها یک ماده می‌داشت و آنهم ماده مربوط 
به جبهه اسلامی و فعالیت گروه های سیاسی بود» اجرا نمی کردند. همانطور که نکردند. فایده میثاق این می‌شد و شد که دست زورپرستها ر رو 
می کرد. 
انسان و حقوق او نیز تصریح شده است. مهمتر اینکه محلی برای ِ ولایبت مطلقه" نمی‌ماند. 


۱۱۷ 


ج - عمل به قانون و اجرای قانون آقای خمینی را متعهد می‌کرد قانون اساسی را اجرا کند و از حدود آن؛ پا بیرون نگذارد. اسلام جامع و اجرای 
قانون را التزام به چشم پوشی قطعی از ولایت مطلقه فقیه بود. اين بار هم آقای خمینی و هم اعضای رهبری حزب جمهوری اسلامی متعهد 


د- آن ایام, ضدیت با تخصص, روش عمومی زورپرستان شده بود: اصل تقدم مکتب بر تخصص و مردم را نیز به " مکتبی "و" نیم مکتبی و" 
وجود آنها پذیرفته می‌شود و هم حق آنها در کار و بیشتر از آن. عهده دار شدن مقام و مسئولیت. به آقای خمینی گزارش کرده بودند بنی‌صدر 
کسی ژ سرپرست وزارت دارایی کرده است که نماز نمی خواند! بهر رو در آن جلسه انا مدعی بودند» در ِ شوروی" به غیر کمونیست مقام 
نمی‌توان گفت که جامعه به خودی 9 غیر خودی ) اصطلاحی که این روزها باب شده است) تقسیم می‌شد. زیرا آزادی فعالیت گروه های سیاسی 
تضمین می‌شد. بدیهی ات اگر آنها هم به حکومت می رسیدند از راه تحصیل اکنریت. موافقان طراز فکر خود ر حکومت می بخشیدند. آن 
زمان, توجه اینجانب ممنوع کردن شکار متخصصان بود. زمان جلسه را به دقت بیاد نمی‌آورم. آخرین جلسه شورای انقلاب نبود. اما آخرین 
میثاق بود. باحزب جمهوری و آقای خمینی میثاق بسته شد, نقض کردند. با گروه آقای رجوی میثاق بسته شد. نقض کرد. ایین دو میناق تنها 
میقاف یا هنن که ا نتاس با تام ها هام باقن فده یک گان مامتا رشییت ایعلایا رایع تا شیاه اسا: 
بهترین روش حفظ جامعه از گزند زورپرستان است. ای کاش میثاق با آقای خمینی را پیش از انقلاب بسته بودیم. خام شدیم زیرا او را مرجعی 
خالی از هوای قدرت و راستگو می‌پنداشتیم. 


دانشجوبان "دفتر تحکیم وحدت" و حزب جمهوری اسلامی 


ح. ا. : در بیانیه "دفتر تحکیم وحدت" در آن زمان» یک نکته دیگر هم دیده می‌شود. در رابطه با مخالفت " دفتر تحکیم وحدت در برابر 
موضع شما که مخالف تشکیل شورای انقلاب فرهنگی بودید و در بیانیه آنان هم دیده می‌شد ولی در عین حال علیه حزب جمهوری اسلامی هم 
موضع داشتند. در آن موضع گیری» خود را از سیاست های حزب جمهوری اسلامی تفکیک کرده بودند و در آن بیانیه اظهار داشتند: « آقای 
آیت از بانیان حزب جمهوری اسلامی و رئیس بخش سیاسی حزب با یک سری تحلیل های ذهن گرایانه خویش خیال می‌کند می‌تواند نیروهای 
متعهد و معتقد به خط امام را به بازی گرفته و با بیهوده گویی‌های خود ملت را به تمسخر بکشد» (۴۲) 


به هر حال, این موضع گیری و برخورد آنان نشان می‌دهد که در میان دانشجویان آن روز انجمن های اسلامی. طیفی هم وجود داشت که با 
سیاست‌های حزب جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور مخالف بودند؟ 

بنی‌صدر: بله. آنها ۳۹ مخالف بودند. مطلب این است. اینان که خود را خط امام می‌دانستند به خط ما هم خیلی نزدیک بودند. وقتی در 
کار سیاست. از موضع یک انسان ازاد و با هدف آزادی بخواهید عمل کنید. یک جور دیگری‌ست. از موضع قدرت. شما باید بگویید. به به. چه 
خوب کردید و باید سعی کنید دل این را بدست بیاورید و یا اينکه آن یکی را راضی کنید یعنی یک طوری جمع و جور کنید تا نیرو درست 
کین وا شیاه مکی ها کر قرار شخ یت راتسا نشف کی کی اتید ای کارها را تدای که تیزوهاین 
هستند که شما دیگر نمی‌توانید آنان را بپذیرید. مثلاٌ همین قضیه گروگان گیری. اگر من می‌خواستم بروم روی خط مرید سازی و به اصطلاح 
پیرو درست کردن, باید می گفتم. به به. چه عالی. شما کاری بالاتر از انقلاب و آنقلاب دوم کردید. خیر. من در همان روز اول و دوم پس از 
گروگان گیری, دو سر مقاله در [ روزنامه اًانقلاب اسلامی نوشتم و آن عمل را انتقاد کردم (۴۳) و هم چنین به سفارت آمریکا رفتم و حضوراً به 
آنها گفتم که شما آمریکا را از پنجره داخل ایران کردید و آن را محور سیاست داخلی ایران کردید. خب. [ تیپ ]ً جوان از این حرف ها خوشش 
نمی‌آید چون خمینی می‌گوبد که شما انقلابی بالاتر از انقلاب اول کردید و یک کس دیگر می‌آید و می‌گوید که شما ایران را به گروگان آمریکا 
در آوردید. اخیرا به من گفتند که تلویزیون استرالیا یک فیلم مستندی پخش کرده و در آن فیلم با اصغرزداده و عبدی [ از دانشجویان خط امام 
در عملیات گروگان گیری] هم گفتگو کرده بودند و آنها گفتند که بنی صدر و بازرگان با گروگان گیری مخالف بودند. 

به هر حال» مجموعه امور موجب شد که آن دانشجویان به اصطلاح خط امام ماندند در داخل رژیم و جناح چپ آن رژیم شدند. آنان به 
خاطر اينکه از جوانان و دانشجویان بودند. تحول بیشتری پیدا کردند تا مثلاً مجمع روحانیون مبارز که در واقع خیلی تحول هم نکردند. 


" ً البته 1 واند یانی کد خود 3 به نام دانشجویان خط امام در نْ دوران معرفی می کردند. بخش معید از آنتاون در طول سالیان 
0 اه ۲ ۱ ۲ انقلاب فر عم ون فعالیت ک ارگانهای امنیتی 9 غیر امنیتی رژیم ار تبداد مذ هبی» ایفاء گر یز های 
سرکویگرانه و با ضد دمگراتیک در راستای تقبیت استبذاه دیتی رویم نودند: طیرغم تخول مقبت قر ان تالهای اخیر‌هنوز نادز کبباتی هبتدد 
که به نقد گذشتة خود دست يازیده باشند. (۴۳۴) 


۱۱۸ 


جریان طبس که منجر به شکست عملیاتشان شد و بعد هم جریان کودتای نوژه بوده است. بعد از شکست هریک از این دو عملیات است که 
سرانجام در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ حمله و تجاوز گسترده نظامی عراق به خاک ایران آغاز می‌شود. می‌خواهم این موضوع را به ترتیب مورد پرسش 
قرار دهم. 

در آغاز درباره سیاست دولت آمریکا در برابر جریان گروگان گیری و نقش آنها در جلو انداختن عراق برای حمله نظامی به ایران و سپس 
مسئله کودتای نوژه در تیرماه ۰۱۳۵۹ 


رابطه گروگان گیری با حمله نظامی ارتش عراق به ایران 


بنی‌صدر: رقبای آقای کارتر از بهار ۱۳۵۹ شروع می‌کنند به تماس گرفتن با آقایان در دستگاه خمینی یعنی سران حزب جمهوری اسلامی. 
در تابستان [۱۳۵۹] این تماسها به ملاقات انجامید و در ماه اکتبر یعنی پاییز آن سال به توافق انجامید که شد " اکتبر سورپرایز" [شگفتی 
اکتبراً و در این فاصله. جنگ شروع شد. 


را دنبال می‌کند و از طرف دیگر به تحریک صدام و يا با دادن وعده پشتیبانی به صدام. او را به حمله نظامی و جنگ با ایران تشویق می‌کنند. 


بنی‌صدر: آنهایی که تماس گرفته بودند. مقامات رسمی دولت آمریکا نبودند بلکه آنها از حزب جمهوری خواه آمریکا بودند و رقبای کارتر 
برای اینکه بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا [ از طرف حزب جمهوری خواه | برنده بشوند. آنها این تماس ها را گرفتند. 


ح. ا. : بله. متوجه شدم. قبلا منظور شما را از رقبای کارتر که سران حزب جمهوری خواه بودند را متوجه نشده بودم. 


بنی‌صدر: بله. اینان از حزب جمهوری خواه و رقبای کارتر بودند که تماس گرفته بودند [ با سران حزب جمهوری اسلامی] تا در بازی با 
کارت گروگانها بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آبر حزب دمکرات آمریکااً برنده شوند. 


قرار گرفتن زمان جنگ | و حمله نظامی عراق به ایران] بین اين گفتگو و توافتق آ که منجر به اکتبر سورپرایز شداً خودش یک گویایی 
دارد. دستگاه کارتر می‌خواست به هر طریق که شده این گروگانها را قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آزاد بکند آ و به عنوان کارت برنده 
در تبلیغات انتخاباتی خودش] بتواند مجدداً از طرف حزب دمکرات آمریکا رئیس جمهور بشود. 

بع تام ابید خیلیات بظای بان سای اخواه آ مها ده یس کر اسان بای ارم هد گنها رتاک اکتا هر وان هر 
واقع بر پایه چنین سیاستی بود تا به هر وسیله‌ای شده بتوانند گروگانهای امریکایی را ازاد کند؟ 


بنی‌صدر: بله. به همین خاطر دست به آن عملیات زدند. 


موقعی که مسئله طبس پیش آمد [ ۴ اردیبهشت ۱۱۳۹۹ در خوزستان بودم. رئیس ستاد ارتش سرلشگر شادمپر به من تلفن کرد و گفت 
که هواپیماها و هلیکوپترهای آمریکایی آمدند به طبس. من آدر مسیر مراجعت از خوزستان به تهران] به خلبان گفتم که برود بالای آن منطقه. 
آنها گفتند. ممکن است آمریکاییها هنوز آنجا باشند و هواپیمای ما را بزنند. گفتم. باید خطر را پذیرفت. یعنی چه آمریکاییها آمدند به آنجا؟ مگر 
ارتش خواب بود؟ به هر حال. خلبان به سوی آن منطقه پرواز کرد و کمی هم ارتفاع را کم کرد. آن چه در آن وضعیت دیدم. چند هلیکوپتر و 
دو هواپیما روی زمین مانده بود. 


بنی‌صدر: بله. 0-۱۳۰ . بعد که آمدم به تهران رفتم در تلویزیون و قضیه را توضیح دادم. همان شب. سرلشگر شادمهر به من تلفن زد و 
گفت: «اگر آمریکاییها شبانه بيایند و این هلیکویترها و هواپیماها [را که در فرودگاه طبس جا گذاشتندا] ببرند» دیگر هیچ آبرویی برای ارش 
باقی نمی‌مونه. اینجا که آمدند. ندیدیم. حالاء اگر بیایند و ببرند. خواهند گفت. پس توی کشور هیچ کس به هیچ کس نیست و در اینجا. همه 
خوابند. این خودش یک تجربه ای برای اینان ميشه و می‌گویند حتی قشون هم می‌تونیم ببریم به تهران. چون وقتی فهمیدند. مجدداً توانستیم 
بیابیم و باقی مانده هواپیماها و هلیکوپترها را خارج کنیم.» بعد از این توضیحات. او گفت: «پس اجازه بدهید که ما هواپیما بفرستیم و از بالا 
قل ای هه وه وهای مر کی نبا تفت وه 


خب. من که نظامی نبودم. قاعدتاً می‌باید سخن مسئول نظامی را می‌پذیرفتم و آن پیشنهاد را پذیرفتم و گفتم. همین کار را بکنید. وقتی 
هواپیمایی را فرستاده بودند به طبس تا از بالاء ملخ های هلیکویتر را بزنند. تعدادی از پاسدارها آنجا بودند و به یکی از آنها تیر خورده بود. بعد از 
این جریان. دو هیئت برای بررسی تعیین شد. یک هیشت را اقای خمینی معین کرد و یک هیثت را هم من از نیروی هوایی تعیین کردم. هر دو 


۱۹ 


هیئت تحقیق اعزامی به منطقه به این نتیجه رسیدند که یک گروهی هواپیماها و هلیکوپترهایشان آمدند به فرودگاه طبس و در آنجا نقص فنی 
پیدا کردند و بهم اصابت کردند. آن هیئت در جریان تحقیق خود از آن محلء چند نقشه که در آنجا باقی مانده بوده همراه خود به تهران آوردند. 


بعد از این جریان ملاتاریا شروع کرد به داستان سازی که چون اسناد مهمی در آن هلیکوپترها بوده و برای اینکه این اسناد به دست 
جمهوری اسلامی نیفتد. دستور دادند تا از بالاء آن هواپیماها و هلیکوپتر را بزنند. در حالیکه عقل یک بچه هم نمی‌تواند بپذیرد که امریکاییها 
تک خده ای کماندی پفرسنبت و جند نن هم مدازک با این کماند رها مجرا نید رو آن هو در داسل اک ایرزد 6! 

مستله آتها این تبود که شنونده شانمی‌فهمه یا نمی فهمه بلکه مسئله شان این بود که یک اتهاماتی را ورد کنندد 


وقتی مسئله طبس واقع شد. خودم رفتم از نزدیک دیدم و بعد از آن. گزارشاتی را که تنظیم کرده بودند. دیدم. از این وضع به این نتیجه 
رسیدم که این قدرت [ آمریکا] در حال اضمحلال است. حالاء هنوز هم می‌گویند تنها ابر قدرت دنیا است ولی در واقع به علت این است که 
بقیه هیچی نیستند الان چند سالی است که با این آقای صدام سرشاخ است. این کشور ابرقدرتی نود که در فاصله چند روز کودتای ۲۸ مرداد 
را راه انداخت و یا در آمریکای لاتین. مرتب رژیم عوض می‌کرد. 

لحظه ای فکر بکنید. یک قدرت جهانی چند تا مآمور با چند هواپیما و هلیکوپتر به خاک کشوری بفرستد تا پنجاه نفر گروگان را آزاد کند؟! 
چنین حرکتی آنقدر ناپخته بود که بیشتر به نمایش شبیه بود. حتی برای تهیه یک فیلم. خیلی جدی تر آ سناربوأً و نمایش تهیه می‌شود. 

ملاتاریا از قضیه طبس استفاده کرده بود برای تضعیف ارتش. با عنوان کردن یک رشته حرف های مفت و بی سرو ته که مثلاً قرار بود یک 
کودتایی در ایران بشود و ارتش ایران هم گویا می‌خواست با آنان باشد. حال فرض کنیم که قراری برای کودتا بوده باشد» با گروهی کماندو 
[آمریکایی | چه جوری می‌شد کودتا کرد؟! 


ح. . : آیا فکر نمی کنید علت تصمیم کارتر و برخی مشاورانش در اجرای عملیات نظامی طبس به دنبال پایان گرفتن امید شان از راه حل 
مذاکرات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده؟ به نظر می رسد که دولت آمریکا فکر می‌کرد با انتخاب رئیس جمهوری در 
ایران و انسجام نسبی حاکمیت. زمینه مذاکره سیاسی با دولت ایران برای حل مسئله گروگان ها و تحویل آنها از دانشجویان به دولت ایران 
فراهم خواهد شد. این استنباط متکی به برخی کوشش های سیاسی ست که مدت کوتاهی پس از تصدی شما به عنوان رئیس جمهور اغاز 
شده بود و مانند آمدن کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران و به دنبال آن دیدار» اعزام هیثئت سازمان ملل به ایران بر اساس طرح 
والدهایم برای حل مسئله گروگانها. شما در نخستین سالروز رفراندوم برای تعین نظام جمهوری اسلامی ( در ۱۲ فروردین ۱۳۵۹) در مصاحبه 
ای با خبرنگار ان. بی. سی به حل مسئله گروگانها با بیانی اظهار امیدواری کرده بودید که آن بیان در آن مصاحبه. این قضاوت را تقویت می‌کرد 
که آقای خمینی نظر موافق خود را با طرح دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل مسئله گروگان ها به شورای انقلاب یا به شما قبلاً اعلام کرده 
باشد. 


در آن زمان» این تصور وجود داشت که گویا این طرح می‌خواهد به اجراء در آید. اماء آقای خمینی تغییر نظر می‌دهد و اظهار می‌کند که 
گروگان ها کماکان در اختیار دانشجویان باقی بمانند و حل مسئله گروگانها را به نخستین مجلس شورای اسلامی که در دو ماه آینده ۷1 
ترواه ۱۲۵۹ تشکیال-می کرفیه: وا گدار ی کند: 

به نظر شما با طرح کورت والدهایم امکان حل مسئله گروگان ها و نیز پس گرفتن اموال و سپرده های ایران از بانک های آمریکا که حدود 
یار کار بای مس اضق بیدا کین؟ کار که 3 مامخی عه وان ۵ مار بانب ات ان کسام سای ۱۲ میاباره لا 
سپرده های ایران گویا ۴ میلیارد دلار برگشت داده شد. 


به نظر می‌رسد که آقای خمینی با تصمیم خود در اواسط فروردین ۹ عملاً رئیس جمهور ایران را در حل مسئله گروگان ها ببی نقش 
کل از کل سای واقدابان که را سا مت ایا ها اب دعس مه ان وود 

تحلیل شما درباره آقای خمینی حل مسئله گروگانها را به مجلس شورای اسلامی واگذارد کرده و حاضر نشده بود که این مسئله در 
فروردین ۱۳۵۹ در ارتباط با طرح دبیر کل سازمان ملل متحد حل بشود, چه بوده؟ 

آقای عزت الله سحابی عضور شورای انقلاب در رابطه باموضع رئیس جمهور و وزیر خارجه (قطب زاده) با روحانیون شورای انقلاب می‌گوید. 
رئیس جمهور و وزیر خارجه اقداماتی در سطح خارجی یا در داخل کشور می‌کردند که با کار و سیاست های بچه ها آدانشجویان خط امام در 
سفارت آمریکاأً مفایر بود. دائم عصبانی بودند. هر شب [ در شورای انقلاب] بحث بود. بحث های داغی بین بنی‌صدر و قطب زاده با روحانیان 
شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی وجود داشت. مهمترین مسئله این بود. روحانیان می گفتند موجی راه افتاده. ما بایستی بر این موج 
سوار شویم. بنی‌صدر طرفدار برخورد قاطع و جدی و علنی و صریح بود. خودش هم این کار را می‌کرد. اينها ‏ روحانیون] نمی‌کردند. بنی‌صدر با 
اینها دعوا داشت (۴۵) 


۱۳ 


استباط من است که آن دانشجویان [ خط امام] شکل پوششی سیاست آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی چه در مسئله گروگان 
گیری و چه در تحویل آنان. خود آن جوانان نیز آلت فعل بودند. در مسایل جدی تصمیم گیری در باره گروگانها. خط سیاسی خودشان را از 


بنی‌صدر: تفصیل را در کتاب گروگان گیری آورده‌ام. طرح سازمان ملل وچون وچرایی شکست آن را در آن کتاب می یابید. در اینجا به اين | 
مر می‌پردازم که هر راه حلی» حل کننده پیدا می‌کند. چنانکه قرارداد الجزیره که آقای بهزاد نبوی آن را با قرار داد ۱۹۱۹ مقایسه کرده بود. 
امضاء کنندگان یافت. اگر راه حلی را کسانی به نتیجه میرساندند که استقلال ایران و پولهای ایران حفظ می‌شدند. اعتبار ملی و بین المللی 
اعتبار چیزی نبود که آقای خمینی و ملاتاریا خود بتوانند بدست آورند. زیرا الف- گرو گانگیری ر آنها کرده بودند و آن ر وسیله تصرف قدرت 
گردانده بودند. و ب- حل مسئله به ترتیبی که به استقلال ایران و منافع کشور لطمه نزند. وصول به هدف اول را غیر ممکن می‌ساخت. این ود 
فهرست کرده ام که مشکل نزدیک به حل می شد و طرف آمریکایی بهانه می‌ساخت و طرف ایرانی» آن بهانه را مجوز مخالفت با حل مشکل 
می کرد. 


در واقعء اگر هم گروگانگیری طرحی آمریکایی نمی‌بود که به ایران آمده و سر انجام یک " طرح انقلابی" تصور شد و به اجرا در آمد؛ اما در 
عمل. طرح مشترک دو طرف در دو کشور شد که یک هدف داشتند و آن تصرف قدرت بودو پس با یکدیگر همکاری می‌کردند. این همک‌اری را 
تا کودتای خرداد ۱۳۶۰ و بعد از آن تا پایان جنگ ۸ ساله و حتی دوره بوش [ رئیس جمهور سابق آمریکااً ادامه دادند. از این همکاری» بخشی 
از پرده بیرون افتاد که ایران گیت و اکتبر سورپرایز نام گرفت. 

دانشجویان گمان می‌بردند طرح را خود ساخته اند - برفرض که چنین بود - اما بلافاصله. مثل اغلب حرکتهاء دست مایه قدرت طلب ها شد. 
یکره نها داتصواه خط اما که‌مانن م وله شعکت تیع جا ات کل خظههای ‏ یساس ها دنق کته لته ای 
سرت فا شهب ان هه ها انا کت خوی هقی هی درته اه واه تیه لب عویش سکن بالات ۱ کار بگدا توت 
صراحت حق را بگوبند. از انجا که این لحظه ها با لحظه های عادی فرق می‌کنند. می‌توان آنها را با دربای نور مقایسه کرد. همه را عریان می 
شناسانند. ظاهر و باطن را آشکار می‌کنند. تاریخ دان باید این لحظه ها را بیابد و در دربای نور آن» هویت ها را روشن کند. تا انسان هاء در زمان 
عادفه بوانف شب وکارضان با تمه کسانی اننظ؟ آدشهای که آن اظه‌ها حق را کته انم مان ای یراس سانی.ها دلخراه اسان 
برچهره بزنند و شناخته نیز نشوند. اما در لحظه های سرنوشت. نقابها می‌افتند. آدمها عریان و در دریای نوره تمام و کمال شناخته می‌شوند. 


مجلس شورای اسلامی و حل مسئله گروگانها 


آمریکایی بودء آقای صادق قطب زاده مطالبی ر در تلویزیون ایران مطح کرده بود که بعد از آن. او ر بازداشت و زندانی می‌کنند و چند روز بعد 
ار می‌شود. قطب زاده در این مقطع از چه موضعی با تصمیمات مجلس و دولت در باره حل مسئله گروگانها مخالفت می‌کرد؟ 

شما در روزنامه انقلاب اسلامی به دستگیری قطب زاده اعتراض کردید و آن را یک امر غیر قانونی اعلام داشتید (۴۶) . اما آنجه که در پشت 
نگاه داشته شد. 


شما مدتی بعد نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشتید و در آن نامه توضیح دادید که رئیس جمهور در جریان حل و فصل گروگان ها 
قرار نداشت و به دلیل حیف و میل اموال عمومی, علیه رجایی نخست وزیر و بهزاد نبوی» وزیر مشاور در آمور اجرایی رسما اعلام جرم گردید. 

ای عیوز آابعراد وغل جوا رده آنفته 4 هم به آن مه اشارهشتض ( ۳ در مینست | ۲۳ اردسشت: ۱۳۰ ] من 
شورای اسلامی برای شنیدن توضیحات بهزاد نبوی وزیر مشاور در باره حل مسئله گروگانها و تحویل آنها به دولت ریگان [ در روز ۲۰ دیماه 
۹ گروگانها تحویل داده شدند. درست در همان روزی که ریگان رئیس جمهور آمریکا مراسم ادای سوگند تصدی رئیس جمهوری را اجراء 
من گرد؟! له غیر خلت فشکیل :داد (۴۸) 

شما خواستار دریافت 9 شنیدن نوار صحبت های آقای بهزاد نبوی فاد جلسه غیر علنی مجلس شد ید ۵9 آقای رفسنجانی رئیس 
مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: «..موضوع را در جلسه رسمی علنی مجلس هم مطرح کردم و مجوزی برای تحویل اسناد 


1۳1 


سری مجلس [ نوار صحبت وزیر مشاور بهزاد نبوی] ارائه نشد. هیئت رئیسه [ مجلس] هم پس از شور تحویل نوار از بایگانی مجلس را تصویب 
نکرد.» (۵۰) 


این سند از دست نوشته آقای رفسنجانی درکتاب " عبور از بحران" کلیشه شده (۵۱) به اندازه کافی گویاست که آنها نمی‌خواستند مردم از 


واقعیات پشت پرده در حل مسئله گروگانها با آمریکا مطلع شوند. آیا شما به اظهارات بهزاد نبوی فن آ یلته فیر .لین مان دا قسرستین 
پیدا کردید؟ 


بنی‌صدر: اعلام جرم کردم. عمل آقایان رجایی و بهزاد نبوی را جرم دانستم. بازپرس پرونده تشکیل داد. جرم را مشهود یافت. چاره جز 
دستور توقیف نمی‌ماند. آقای بهزاد نبوی مبتکر جلسه غیرعلنی بود. در 0 جلسه گفته بودء او و رجایی ماففرن بوده‌اند. هدف بنی صدر به 
می‌گردند. از این سخنان البته مطلع شدم. نمایندگان مجلس هم یکدست که نبودند. پس آمدند و سخنان آقای بهزاد نبوی را با تفصیل گفتند. 
اینجانب نوار را از مجلس خواستم. عمل آقای هاشمی رفسنجانی در ندادن آن» خلاف قانون اساسی بود. طبق آن قانون رئیس جمهوری حق 
داشت. در هر جلسه ای که می‌خواست شرکت کند. حق داشت از مذاکرات مجلس مطلع باشد. آنها نگران آن نبودند بنی صدر محتوای نوار را 
انتشار دهد. نگران آن بودند که با در دست داشتن مدرک. تعقیب قانونی را به آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و هر کس دیگری که در 
پشت پرده بازی روی صحنه را طراحی کرده بودند» تسری دهد. زیرا اگر آنها در سازش پنهانی نبودند» درجاء به آقای بهزاد نبوی می گفتند: 
نگران ما نباشید کار را شما کرده اید چرا پای امام و ما را به میان می‌کشید؟ پس نگرانی اصلی بابت پرده بر افتادن از سازش پنهانی یعنی " 
اکتبر سورپرایز بود. شما به عبور از بحران که مراجعه می‌کنید. می‌بینید از مهم تربن موضوع نزاع» یعنی سازش پنهانی بر سر گروگانهاء کلمه 
ای در آن نیست. حتی به اشاره نیز کلمه ای نمی‌نویسد و بعد مدعی می‌شود حق با بنی‌صدر نبود. کسی که کارنامه را بخواند و ببیند که بطور 
سازش پنهانی درمی‌پابد. آنها که نمی‌دانند. نمی‌دانند چرا ممکن نبود ملاتاریا به بنی‌صدر دست پیدا کند و او را زنده بگذارد. می‌گویند چرا 
بنی‌صدر به اروپا رفت؟ اما بنی‌صدر از سازش پنهانی آگاه بود. تا توانست کوشید خمینی را - تا خرداد ۶۰ گمان می‌کرد او در سازش نیست و از 
آن حتی اطلاع ندارد و گزارشهای رئیس جمهوری را هم از بابت رقابت با "دیگران ( در نامه ای حضرات را دیگران" خوانده بود) تلقی می‌کند - 
از رفتن به راه سازش کنندگان که بیراهه خیانت و جنایت و فساد بود باز دارد. وقتی در آخرین دیدار ( ۱۶ خرداد ۶۰) دانست که خود او دست 
اند کار است. صحنه اصلی مبارزه دیگر خود ايران نبود. تا آن زمان. نه یک لحظه به ترک کشور فکر کرده بودم و نه حتی بفکر تدارک مخفی 
گاه و اسباب مقاومت افتاده بودم. چون آقای خمینی را در خیانت شریک نمی‌دانستم و مطمتئن بودم با افشای خیانت و نقفش نزدیکانش - 
همانها که از طریق کیمچی (اسرائیل) به مک فارلین ( مشاور امنیتی ریگان) پیغام دادند. به شرط حمایت آمریکا از دولت آنها. حاضرند خمینی 
را هم بکشند - او آنها ر طرد می‌کند و انقلاب به راه خود می‌رود. حقیقت اینست که آقای خمینی واقعی را نمی دیدیم. تصور خود را از مرجع 
تقلید می‌دیدیم! 


در " عبور از بحران" ص ۹۶ خبر می‌دهد که شعبه ۲۵ دادگستری طی نامه‌ای جریان پرونده شکایت آقای بنی‌صدر را از آقایان رجایی و 
نبوی و اعلام جرم علیه آنها در مورد گروگانها اطلاع داده انیت اما دروغ بدون تناقض نمی‌توان گفت. بهمین جهت است که می‌گویید دروغگو 
کم حافظه است زیرا تناقض را هم که در دروغ دک است؛ بیاد نمی‌آورد: در همان صفحه می‌نویسد در این باره با دکتر ولایتی مشورت کرده 
اننتگ: اگر صرف اطلاع بود که مشورت نمی خواست. علاوه بر اینکه هم بنی‌صدر و هم رئیس بانک مرکزی مجلس را از اعلام جرم مطلع کرده 
بود. زمان اعلام جرم ( ۰ آوریل ۱ فروردین ۶۰) و روزیکه این اطلاع در ان پادداشت ( ۱۴ اردیبهشت ۶۰) شده است. مسلم می‌کند 
که شعبه دادگستری مجلس را مطلع کرده است که جرم واقع شده و آقایان رجایی و بهزاد نبوی باید توقیف شوند. در وآقع قاضی نزد اینجانب 
آمد و گفت: جرم مسلم است و راه دیگری جز دادن دستور توقیف ن دو را ندارد. 


کودتای نوژه 
ح. . : بعد از عملیات طبس و شکست آن حرکت ماجراجویانه. شاهد یک حرکت نظامی دیگری هستیم که به کودتای نوژه معروف شده 


یه این طرح حدود دو ماه 9 نیم بعد عملیات طبس می‌خواست اجراء بشود. اطلاعات و بررسی های شخ در این باره که آبا واقعاً آمریکاییها 
پشت این حرکت کودتایی بودند يا مستقلاً گروهی از نظامیان خودشان سازماندهی کردند و یا در ارتباط با شاپور بختیار دست به چنین کاری 
زدند؟ به هر حال. در آن فضای سیاسی و اجتماعی کشور. چنین طرح کودتای نظامی مثل همان عملیات طبس خیلی ناپخته و ماجراجویانه بود 
و عملا منجر به اعدام حدود ۲۰۰ نفر و اغلب از نظامیان ایران شد. 


بنی‌صدر: ببینید» آن چه که من دیدم و تجربه کردم و واقع شد. می‌گویم. آن چه واقع شده اینست که جریان طبس و نوژه و اموری از این 
نوع» مقدمه حمله عراق به ایران شدند. وقبل از اینکه حمله عراق انجام بگیرد. با این چند عملیات. سازمان ارتش ایران را متلاشی کردند. افراد 


۱۳۲ 


شر کت کننده قر عملیات توده تتها فر تیرفی هوایی که تبودنة بلکه هر لشگر خوزنستان: لفگر آذربایجان غرنتی؛ لفگر خراسان, لشتگر مرکنن 
لشگر کردستان» تیپ کرمانشاه بودند: 


ح. . : لشگر مرکز یعنی همان لشگر گارد شاهنشاهی سابق. 

بنی‌صدر: بله. در تمام این لشگرها. کسانی از درون آنها به عنوان اینکه در آن حرکت کودتایی شرکت داشتند: دستگیر شدند. بدین ترتیسبه 
با دستگیری های نظامیان در این واحدهای نظامیء عملا ارتش نه تنها روحیه اش را از دست داد بلکه سازمانش هم به حالت متلاشی در آمد. 

با حمله عراق به ایران, واقعاً روحیه ملی و ایران دوستی نظامیان ایران و هم چنین با استعداد و کاربری که آنها داشتند. توانستند وطنشان 
را حفظ کنند. با این ویژگیها بود که نظامیان ایران توانستند ارتش را بازسازی کنند و جلوی متجاوز بایستند و الا با ان ارتش متلاشیء لاقل 
قسمتی از وطن رفته بود. البته نادانی آقای صدام هم کمک کرد. اگر او حمله اش را به خاک ایران روی محور دزفول متمرکز کرده بود و 
نیروهایش را پخش نکرده بود یعنی رابطه خوزستان را با بقیه ایران قطع کرده بود. خوزستان از دست ایران رفته بود. 


در کنفرانس سران هشت کشور یاسر عرفات گفت: « کاری که شما کردید. حماسه نبود بلکه معجزه بود.» او هم چنین گفت: « همه در 


ح. ا. : صدام در مقطع حمله گسترده به ایران در ۲۱ شهریور ۱۳۵۹ نمایندگان اغلب خبرگزاریهای جهان را به عراق دعوت کرده بود چون 
تصور می‌کرد در طول یک هفته می‌تواند پیروزی خود را بر ارتش ایران به جهانیان اعلام کند. 


بنی‌صدر: بله. می‌خواست در اهواز جشن بگیرد و هزار نفر خبرنگار را به عراق آورده بود. وقتی حمله عراق آغاز شد. من در کرمانشاه بودم. از 
سرتیپ فلاحی رئیس ستاد ارتش پرسیدم: « چند روز می‌توانیم در برابر ارتش عراق مقاومت کنیم.» گفت: « چهار روز.» گفتم: « شما این چهار 
روز را خوب بجنگید. مسئول روز پنجم من هستم.» 

خب؛ بلافاضله ارقفن دید سارمانشد و دمکراگیزه کردی ساختار ارتشن نقش تعبین کده,داشت, استمذاه‌ها و ابتکارات شکفت: اسان ید 
فقر سازمانی و تجهیزاتی غلبه کرد و ایران نجات پیدا کرد. 


ح. ۰ : یعنی شما در تحلیل و ارزیابی خودتان به این نتیجه رسیدید که شرکت آن ۲۰۰-۳۰۰ نفر نظامی در حرکت کودتای نوژه. یک 
حرکت مقدماتی برای تضعیف ارتش ایران و زمینه سازی برای حمله نظامی ارتش صدام بر ايران بوده است؟ من براین باورم خود آن افسران 
چنین انگیزه ای نداشتند. 


بنی‌صدر: سران و گردانندگان این جریان خوب می‌دانستند که آن کودتا موفقیت ندارد. آنقدر بی‌شعور نبودند که ندانند با عده ای افسر 
نمی‌شود حکومتی را ساقط کرد. آن تعداد. اول باید علیه خود ارتش کودتا می‌کردند و بعد سپاه پاسداران و کمیته ها هم بودند و همه اینان 
مسلح بودند و فراتر از همه اینهاء مردم بودند. بله. این طرحی برای ضعیف کردن قوه مقاومت و دفاع ارتش ایران برای مرحله حمله نظامی 
عراق به ایران بود. این حرکت بخشی از طرح اصلی یعنی حمله عراق به ایران بود. طرح اصلی حمله عراق به ايران این بود که در ضربه و حمله 
اول بخشی از کشور سقوط می‌کرد و حکومت آقای بختیار در این بخش سقوط شده. مستقر می‌شد. با تصرف نیم غربی و در مرحله بعدی 
توانتد مشق راهم تصرف نسم که این مته‌های کف شب ابران هدشت تام فتاه آن رف شور یوش تفا فیی گنه 
مقاومت کند و بالاخره تسلیم می‌شد. این طرح کلی آنها بود. البته طرحی که به آقای بختیار گفته بودند وگرنه صدام تجزبه ایران به پنج 
جمهوری و حل مسئله کرد با کشتار را در سر داشت. 


ح. . : اگر اشتباه نکنم» آن زمان شایع بود که آقای بختیار مسافرتی هم به عراق کرده بود و با صدام حسین دیدار و گفتگو داشت. نمی دانم. 
این شایعه واقعیت داشت؟ 


بنی‌صدر: بله. او رفته بود با آقای صدام معامله کرده بود. نه اينکه حالا معلوم است بلکه در آن وقت این موضوع را همه مطبوعات غرب هم 
نوشتند. آقای صدام که پول مفت به ایشان نمی‌داد. به هرحال. انسانی به هر بهانه ای برود و قشون بیگانه را بخواهد بیاورد به وطنش, این از آن 
گناهانی است که به نظر من» هیچ نباید بخشید و بخصوص در کشوری مثل ایران که مرکز برخوردهاست در جهان. باید برای اصل استقلال در 
ایران» یک ارزش مطلق قایل شد. و گرنه اگر یک ذره ارزش استقلال را شل کنیم. ایرانی باقی نخواهد ماند. 

ایشان قشون بیگانه را به داخل خاک وطن آورده است. البته. از اينکه می‌گوییم آورده است. فرض این نیست که اگر بختیار نبود. این قشون 
نمی‌آمد. چون بعد ها در صحبت های صدام بود که به آن خانم سفیر آمریکا در عراق گفته بود که ما با هم قرار گذاشته بودیم و برای حفظ 
منطقه از طوفان انقلاب به ایران حمله [ نظامی] کردیم. ما طوفان انقلاب ایران را در هم شکستیم. کجاست آن وعده ها؟ ظاهراً تصرف کویت را 
به ازاء حمله به ایران مطالبه می‌کرده است. این گفتگوها را خود حکومت عراق نیمه رسمی منتشر کرده بود و مربوط به رشته صحبت هایی 
مسق که آفای اهنا آ انم مق و که مقام کیک آمتکانی عاشفه ایک ا توا روش هی کت که یله مه رای اوقت آمرنکاسا 


آغاز کرده بود. 


۱۳ 


ارتش و سپاه پاسداران 


ح. |. : اکنون که صحبت از شروع جنگ است. فکر می‌کنم داشتن تصویری از ارتش و وضعیت ارتش و سپاه و مواضع حزب جمهوری اسلامی 
در این رابطه لازم باشد تا برخی ابهامات روشن شود. در کتاب " عبور از بحران" مطلبی را آقای رفسنجانی در آنجا یادداشت کرده و می‌نویسد: « 
تیمسار افضلی فرمانده نیروی دریایی تلفن کرد که کار فوری دارد. آمد ولی کار مهمی نداشت. ... او مدعی بود که باید سپاه را مبنای ارتش قرار 
داد و ارتش را رفته رفته در سپاه منحل کرد. شاید می‌خواست مرا بیازماید...» 

در واقع آقای رفسنجانی با ذکر این عبارت می‌خواهد اینگونه به خواننده القاء کند که گویا خود ایشان از مدافعان حفظ ارتش بوده و امشال 
ناخدا افضلی [ که عضو سازمان نظامی حزب توده بودندً می خواستند سپاه را جانشین ارتش کنند!! (۵۲) 
بنی‌صدر: او این مطلب را بعداً به این یادداشتهای [ روزانه اش ] اضافه می‌کند و وقتی که ناخدا افضلی را کشتند. 


ح. ۲ ِ کاملا معلوم ایینت چون در آنْ تاریخ گفتگو [و تا دوسال بعد از ره ناخدا افضلی همچنان فرمانده نیروی دریایی بود] آقای 
رفسنجانی در روز نمی دانست که ناخدا افضلی عضو سازمان نظامی حزب توده است که بخواهد او ر بیازماید؟! به هر حال. واقعیت موضوع 
عکس این ادعای آقای رفسنجانی است. چه در دوران دکتر دریادار مدنی و چه در دوران دکتر مهندس ناخدا افضلیء آنان بیشترین مقاومت و 
تقابل را با اقدامات باصطلاح پاکسازی افسران نیروی دریایی [ که تهیه لیست پاکسازی پرسنل ارتش و اقدامات در این زمینه توسط فعالیت 
پنهان حزب جمهوری اسلامی در ستاد ارتش اعمال می‌شد] از خودشان نشان می‌دادند و خود من در جریان این کوشش ها بودم. علاوه بر آن» 
نمونه عینی نادرستی ادعای آقای رفسنجانی» همانا تشون دانشکده افسری نیروی دریایی در ایران بود که برای اولین بار ناخدا افضلی آن را 
ایجاد کرد که در طول پنجاه سال از تاریخ نیروی دریایی ایران» در ایران عملی نشده بود. و اگر قرار بود. او خط جانشین کردن سپاه بجای 

ارتش را دنبال کند. هیچ وقت چنین طرح و اقدامی که تقابل با آن فکر داشت را دنبال نمی کرد. از حدود ۶-۵ ماه قبل از تاریخ یادداشت روزانه 
آقای رفسنجانی مربوط به این دیدار ( ۲ اردیبهشت ۱۳۶۰) ناخدا افضلی گروهی از افسران نیروی دریایی را در پروژه تأسیس دانشکده دریایی 
در نوشهر» مامور اجرای این کار کرده بود!! تا قبل از تاسیس دانشکده دریایی در ایران. افسران نیروی دریایی. دوره تحصیل دریایی ‌ ناوبری 9 


هم چنین است از اقدامات ناخدا افضلی تشن دانشگده فرماندهی 9 ستاد دریایی در ایران (دوره آموزش برای افسران ارشد دریایی) که 
این پروژه از اواسط سال ۱۳۶۰ شروع شد 9 خود من حدود ٩‏ ماه در این پروژه کار کردم. 

به هر حال, در اینجا خواستم با اراته این داده های مستند. نادرستی ادعای آقای رفسنجانی را نشان بدهم. در کتاب "عبور از بحران" در 
چندین یادداشت. خط فکری ایشان را در رابطه با سپاه و ارتش که خلاف ادعای ایشان است می‌توان دید. 


آقای بنی‌صدر خطی که سران حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب در ارتباط با ارتش و سپاه پاسداران دنبال می‌کردند» آیا واقعاً در 
سمت و سوی تقویت ارتش بود یا حذف و تضعیف ارتش؟ 


بنی‌صدر: تضعیف نه. در جهت انحلال ارتش بودند. همین آقایان [ سران حزب جمهوری اسلامی] طرحی تهیه کرده بودند و آورده بودند به 
شورای انقلاب. در آن روز: برای رسیدگی به وضع عمرانی م۳ خوزستان به آنجا سفر کرده بودم. وقتی آن طرح را به شورای انقلاب آورده 
بودند» آقای بازرگان به آنان گفته بود. با این طرح شما واقعا دارید کودتا می‌کنید و اگر می‌خواهید سر رئیس جمهور را ببرید. اقلا بگذارید 
خودش هم حاضر باشد. این درست نیست که شما در غیاب او طرح مربوط به ارتش را می‌خواهید تصویب کنید. 

طرحی که آقای بهشتی به شورای انقلاب آورده بود» این بود که: برای اينکه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تکرار نشود. یک هیفت مدیره در 
کشور تشکیل شود با شرکت نمایندگانی از کمیته انقلاب» سپاه پاسداران» دادگاههای انقلاب و شوراهای انقلاب. این هیفت مدیره در جهت 
تصفیه کامل ارتش تا مرحله انحلال به طوری که ارتش بطور کامل در اختیار سپاه پاسداران درآید. تمام افراد غیرنظامی ارتش هم می‌روند تحت 
کنترل رژیم» عین روسیه استالینی. 

اصلا یک چیز عجیب و غریب بود. من بعد از ارائه این طرح. در یک نامه مفصلی به آقای خمینی در رد این طرح و کودتایی که اين آقایان 
در قشون می‌خواهند بکنند. توضیح دادم. 

لش یکی ازهتفتهای نبا اقا مالک هس یی که ارم نهد اون بط که کسام قافن ای خاک هن 
مر اتقلال یرد وی ات ار ای ای یسیاه ایشا رام اس ال ای میاه تیلم و انش تام تاه سا تا رنه میسطله یت 
اقالان تست باکت مه بر سس قور اننت در آشاآ ع‌های کعا دک ان هت که امسر تایه یل که پاش دون امه 
تاش مقیر را ی فان کی ماه ایشاه اس ات که مس شام خود نز پر يم ایلیا خث ریخا آمام یکی ابنای مه اه 
خطرهای «اعلن است وبرای این کارا پیت ا رسمه ایس گرچه آیی سیاه هم لیم تیست یه انا وف اند 


تشی 


تشکیل شورای عالی دفاع 


ح. ا. در ارتباط با شروع جنگ و حدود یک ماه بعد از آن. شورای عالی دفاع ملی تشکیل می‌شود. ترکیب شورای عالی دفاع در آن زمان 
مرکب از هفت نفر بودند. رئیس جمپور نخست وزیر وزیر دفاع» رئیس ستاد مشترک ارتش, فرمانده کل سپاه پاسداران و دو نفر مشاور رهبر. 
در ترکیب شورای عالی دفاع دو نفر مشاور که از طرف رهبر یعنی از طرف آقای خمینی تعیین شده بودند» آقایان خامنه ای و دکتر چمران 
بودند. نقش شورای عالی دفاع در تصمیمات مهم نظامی چه از نظر استراتژی نظامی و چه از نظر تاکتیک های نظامی چگونه اتخاذ می شد و تا 
چه محدوده‌ای در این امور دخالت می کرد؟ اماء از همان آغاز تشکیل شوراء مجدداً همان اختلافات به درون شورای عالی دفاع یعنی بالاترین 
رده تصمیم گیری نظامی در شرایط جنگ بوجود آمده بود؟! 
صادر کند و ممنوع کند دیگران را یعنی در واقع حزب جمهوری اسلامی و مجلس را از دخالت در امور نظامی. اماء بجای اینکه چنین کاری 
شورای" اسلامی" هم باشد. خب. این خلاف قانون اساسی بود. در شرایط جنگ نمی‌شد رویارویی مستقیم کرد. بعد. احمد خمینی آمد پیش من 
و به او گفتم: « شما قرار بود این کار را بکنید و درست رفتی عکس آن را کردی؟< گفت: «شما نمی دانید. اين به نفع شماست.» گفتم: «نفع 
و ضرر بنده را هم شما می‌خواهی تشخیص بدهی؟! نه جانم. این خلاف قانون اساسی است و نه به نفع کشور است و نه به نفع هیچ کس.» 

امه شیوه‌ای که من پیدا کردم و بدون اینکه با صراحت اعلام کنهه غماا این تضمیم آقای تخستی. را نیذیرفتم و در نتیجه. ی هعشا 
منحل شد. چون دیدند که من عملاً به آنها دخالتی در کارها نمی‌دهم. 

ح.. : ولی در ترکیب شورای عالی دفاع و حضور آقای خامنه ای در آنجاء به طوریکه حتی از سرتیپ فلاحی خواسته بود که اسناد دبیرخانه 
شورا را در اختیار ایشان قرار بدهد؟! 


شده بود. در این مرحله. آقای خمینی بدون اطلاع من» مرا جانشین خود به سمت فرمانده کل نیروهای مسلح انتخاب کرد. 

ح. ! : این کار آقای خمینی هم خلاف قانون اساسی بود و طبق اصل ۰ قانون اساسی. 

بنی صدر: بله. همین دو نماینده ر می‌توانست انتخاب کند و تعیین فرماندهان نیروهای سه گانه و اعلان جنگ و صلح و آن هم به پیشنهاد 
شورای عالی دفاع. در این مرحله که فرماندهی کل قوا با رئیس جمهور بود و قرار بود دو نفر نماینده برای شورای عالی دفاع انتخاب بشوند. به 
ایشان گفتم خود شما تعیین کنید. ایشان آقای خامنه ای و آقای چمران را معین کرد. 

آقای خامنه ای با ورود به ترکیب شورای عالی دفاع ملی. به خیال خودش که می‌تواند مثل قضیه پوست گاو حسن صباح. شورای عالی دفاع 
را تصرف کند. از همان روز اول یک بخشنامه ای صادر کرد و بازرسانی را معین کرد که به عنوان مشاور, به آنها حق بازرسی داد که بروند به 
واحدهای مختلف ارتش و کار تفتیش را به عهده بگیرند. 

او چند روزی پس از آمدن به ترکیب شورای عالی دفاعء یک نفر را از بیرون آورده بود و او را مأمور کرده بود که مذاکرات شورای عالی دفاع 
را ضبط کند و در اختیار او قرار بدهد. سرتیپ فلاحی گفت: «اين دیگه چه ارتشی ست که ما داریم؟! منشی شورای عالی دفاع را هم این آقا 
باید همراه خودش بیاورد؟! » 

این مطلب که شما مطرح کردید. مربوط به این دوره از ترکیب شورای عالی دفاع است. من کتباً به آقای خامنه ای نوشتم و شفاهاً هم به 
ایشان گفتم: «شماحق ندارید کسی را به عنوان منشی به اینجا بیاورید.» گفت: «من به اینها اعتماد ندارم.» گفتم: « آقا! شما کی هستید که 
اعتماد بکنید یا نکنید؟ شما و آقای چمران از طرف آقای خمینی عضو این شورا هستید. این شوراء رئیس داره که منم. این شما نیستید که باید 
بفرمایید این کارها را تعطیل کنند.» بله. این شیوه کار او تعطیل شد. در کتاب " عبور از بحران" هم می‌نویسد که رئیس جمهور اجازه دخالت 
نمی دهد. 

ح.. : البته در آنجا نوشته که رئیس جمهور بیش از قانون اساسی در شورای عالی دفاع خواستار اختیارات است. 
کارها را نمی کرد. آقای خامنه ای هم که دید با آن ترتیب جایش آنجا نیست. دیگر شرکت نکرد و رفت تا اينکه بمد دست به کودتا زدند و 


۱۳۵ 


امکان توافق صلح در اردیبهشت ۱۳۶۰ و پرداخت ۶۰ میلیارد دلار غرامت به ایران 
ح. ا. : حدود ۶ ماه پس از جنگ ایران و عراق» شما علاقه مند بودید که به نحوی این جنگ به صلح بیانجامد. اوایل فروردین ۱۳۶۰ ٩[‏ 
فروردین ۰ یک هیئت میانجی صلح از طرف سازمان کنفرانس اسلامی در طائف برای مذاکره به ایران آمده بودند. (۵۴) در کتاب " عبور از 
بحران" نوشته شده که: « ساعت نه صبح [ پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۶۰] به زیارت امام رفتم. چیزهایی که در ارتباط با جنگ و هیأت صلح 


می‌دانستم. گفتم. [ آقای رفسنجانی در این یادداشت روزانه توضیح نداده است که چه چیزهای را می‌دانسته و به آقای خمینی گفته بود؟! ] 
امام ضمن اینکه مایلند جنگ زودتر تمام شود. صلاح نمی‌دانند که ما کوتاه بياییم و از اينکه شرط شود. بعد از صلح نباید به ملت عراق. علیه 


صدام کمک کنیم. نگرانند؛ اگر این مضمون بخواهد در قرار داد بیاید. نگرانی دارند. مخصوصاً با توجه به انتظارات مردم عراق.» (۵۵) 

آقای رفسنجانی در یادداشت های روزانه اش مربوط به همین روزها [ ۱۲ فروردین ۱۳۶۰] در رابطه با آتش بس و خاتمه دادن به جنگ می 
نویسد: «آقای بنی‌صدر در کارنامه دیروز ‏ در انقلاب اسلامی ۱۱ فروردین ۱۳۶۰] نوشته, مایل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح کند. ولی 
شعارهای راهپیمایی امروز و اظهارات امام یقیناً راه را بر ایشان بسته است.» (۵۶) 
ارزیابی 9 نظر شما در باره این سند خود نوشته ایشان ٍ جیست؟ 

ح. . : زمینه منطقی برای پایان دادن به جنگ در آن زمان که حدود ۶ ماه از جنگ می‌گذشت. وجود داشت. آیا شورای عالی دفاع با 
پیشنهاد هبئت میانجی صلح کنفرانس اسلامی موافقت کرده بود؟ 

بنی‌صدر: بله. شورای عالی دفاع آن پیشنهاد را قبول کرده بود. و پیشنهاد آتش بس و برقراری صلح که از طرف کشورهای غیر متعهد ارائه 
شده بود حتی از پیشنهاد هیثت کنفرانس اسلامی بهتر بود. (۵۷) در پیشنهاد آنهاء اینگونه مطرح شده بود که نیروهای هردو کشور پشت 
مرزهای بین المللی یکدیگر قرار بگیرند. با توجه به موقعیت ایران در شط العرب و خلیج فارس, در مراحل بعدی گفتگو ما را در موقعیت بهتری 

ح. ا. : در آغاز قرار بود که ۲۵ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازند و گویا بعداً تا ۶۰ میلیارد دلار هم حاضر شده بودند که بپردازند. 

بنی صدر: آنها اول گفتند ۲۵ میلیارد دلار و ما گفتیم ۵۰ میلیارد دلار کمتر نمی گیریم. در واقع خسارت وارده به ایران در ار زمان به این 
میزان هم نمی‌رسید و مهمتر اينکه» این صدام حسین بود که در برابر انقلاب ایران شکست می‌خورد. ارتش عراق به ایران تجاوز کرده بود و 
ایران از خاک وطنش دفاع کرده بود. رقم ۵۰ میلیارد دلار برای کشورهای منطقه خلیج فارس اهمیتی نداشت. صدام و رژیم های منطقه با رژیم 
خمینی مواجه بودند که هنوز به عنوان رژیم خون ریز شناخته نشده بود. بعد از کودتای ۱۳۶۰ و ادامه جنگ به طرف انواع فساد و جنایت 
رفتند. اینان به خاطر قدرت پوشالی که درست کردند. همه چیز را به باد دادند. 

ارتش ایران علی رغم از هم پاشیدگی در آغاز جنگ می‌توانست با قبول صلح. به عنوان یک ارتش پیروزمند و یک ارتش ملی. غرور میهنی 
خود را حفظ کند. این برای کشور ارزش زیادی داشت. بعد از یک قرن و شاید بیشتر ارتش ما چنین موقعیتی پیدا می‌کرد. 

در ی زمان. خسارات عمده ای که به ایران وارد شده بود مربوط می‌شد به خرابی قسمتی از پالایشگاه آبادان 9 اصابت موشک ما به چند 
شهر و مقداری هم صدمات به تجهیزات نظامی. با دریافت آن غرامت» همه آن خسارات جبران می‌شد. 

ح.. : وقتی شورای عالی دفاع با طرح پیشنهادی صلح سازمان کنفرانس اسلامی موافقت کرد. به نظر می‌رسد آقای خامنه‌ای که از حدود 
یک ماه و نیم پیش در جلسات شورا شرکت نمی کرد خر آن تطمیم گیزی شر کت نداشت: آباه کتستر جمران نماینده دیکر آقای خمینی دار 
شورای عالی دفاع» با تصمیمات شورا ری موافق داد؟ 

از درون کتاب عبور از بحران معلوم می‌شود که شما و نظامیان عضو شورای عالی دفاع با پيشنهاد هیثت میانجی صلح کشور های غیر 
متعهد هم موافقت کرده بودید. در آن کتاب نوشته شده که: « با آقای رجایی درباره پیشنهاد صلح غیر متعهدها صحبت کردیم. پیشنهاد ایجاد 
منطقه غیر نظامی در خاک ایران همراه باخروج نیروهای عراقی داده اند. بعضی از نظامی ها و آقای بنی‌صدر مایلند با تعدیلی بپذیرند.» (۵۸) 

وقتی به یادداشت های روزانه آقای 9 2 فسنجانی مربوط به همان روزها که هبئت میانجی صلح در ایران بودء نگاه می کنیم. می‌بینیم که ایشان 
پذیرفتن صلح را خواست آمریکاییها بیان می کرده آشیت: )4۵٩(‏ اما وقتی به نوشته دیگر ایشان مربوط به ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ مراجعه م ی کنیسم. 


این مطلب نوشته شده است: « آقای صادق طباطبایی آمد 9 انتقاد آقای محمد منتظظگری در مجلس از ایشان گله داشت 9 جوابهایی هم 
می‌داد. ایشان [ طباطبایی ] در رأس شرکتی واسطه خرید اسلحه برای ارتش است.» (۰ع) 


م۳ 


ی یاتی که اها تیان از اش رو تا آشتای دا دنه یم اند کهصقی ع ات کی سای 
سه گانه ارتش ایران خریداری از کشورهای آمریکا و انگلیس و بخش کمتری از فرانسه. ایتالیا و آلمان بود. 


بتا هه اتعای آعام. فیتهان ی رک آمریها سواهق مهو میت هم سا شش تا شدای تفای اد او را تیه آفای فباطی تا 


از درون یادداشت های روزانه آقای رفسنجانی می توان دریافت که ایشان هم از موافقین صلح در و روزها نبوده اننتت 9 برخورد سرد ایشان با 
حبیب شطی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نمونه ایست از موضع ایشان (۶۱). 


البته من در تجربه شخصی خودم. دو هفته پس از فتح خرمشهر و در گفتگوی ۲ ساعته ای که به اتفاق ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی 
با آقای رفسنجانی در منزل ایشان داشتیم. با ارائه تحلیل ها و دلایل پرشمان ضرورت پذیرش صلح و خاتمه دادن به جنگ را تصریح کردیم. در 
آنجا بود که به انديشه آقای رفسنجانی در ارتباط با ادامه جنگ واقف شدیم. ناخدا افضلی دو ماه بعد از اين دیدار تقاضای بازنشستگی کرد که 
موافقت نشد. او در جریان به اصطلاح داد گاه جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره کرده بود. (۶۲ 

آقای بنی‌صدره خواستم خواهش کنم توضیح بفرمایید, با توجه به تصمیمات ان ایام شورای عالی دفاع که خواستار قبول پیشنهادات صلح 
اعضای شورای عالی دفاع با آقای خمینی ردو بدل شد وعلت مخالفت ایشان چه بوده؟ آقای خمینی با چه مفاد از پیشنهادات هیفت میانجی 
صلح نظر مخالف داشت؟ 

اصولاً آقای خمینی و کسانی مانند آقای رفسنجانی که نقش درجه اول مشورتی آقای خمینی را در ارتباط با هیشفت صلح داشت ( که از 
یادداشت های روزانه ایشان معلوم است) چه هدف و انگیزه‌ای را در سیاست ادامه جنگ دنبال می‌کردند؟ 
فرسایشی یکی از فاجعه های تاریخ در قرن بیستم بوده است که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر از فرزندان این سرزمین. دهها هزار نفر 

بنی‌صدر: شورای عالی دفاع با پیشنهاد هیئت فرستاده کشورهای عدم تعهد. موافقت کرد. آقای خامنه ای نیز حاضر بود. آقای خمینی نیز 
آذربایجان اینجا بودند با صلح مخالفت می کردند. گفتم: روی صلح اسم دیگری نمی‌شود گذاشت. این آقایان هم اگر می‌توانند رو در روی مردم 


بنا بر این همه با پیشنهاد صلح موافقت کرده بودند. نمی‌توانستند در عمل مخالفت کنند. پس در خفا رفتند به آقای خمینی گفتند: اگر 
بنی صدر صلح کند. پیروزی با دست خالی چنان قدرتی به او می دهد که دیگر شما هم حریف او نمی شوید. چه کسانی رفتند؟ می دانم که 
آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای بوده اند. حالا کسان دیگری هم بوده اند» نمی‌دانم. در "عبور از بحران"» آقای هاشمی می‌گوید 
چگونه بهانه می‌تراشیده اند برای اینکه جنگ را ادامه بد‌هند. نمونه‌ای ر شما در پرسش خود آورده اید. دیروزه» وزیر جنگ خانم تاچر گفت» 
کاری ناپسند می‌خواند. این همکاری دو قسمت دارد: ایجاد جنگ و ادامه آن. ایجاد آن را با صدام کردند و ادامه آن را با ایران گیتی ها. کودتای 
خرداد ۱۳۶۰ نیاز دو طرف به ادامه جنگ بود. ملاتاریا می‌خواست در پناه جنگ قدرت را به انحصار. از آن خود کند. در هشدار ۲۲ خرداد و 
سپس در خیانت به امید. هدفهای ادامه جنگ را یک به یک بر شمرده ام. همه ( از دست رفتن اختیار نفت و سقوط قیمت آن. حضور آمریکا 
در خلیج فارس. بازسازی استبداد 9 البته در ایران» حل مسئله فلسطین به سود اسراییل 9 ی هم واقع شده اند. 


این شد که در روزهای پیش از کودتاء دفتر آقای رجایی به وزیرخارجه کوبا تلفن می کند. هیئت به ایران نیاید. زیرا تحولی در جریان است 
(کودتا). هیئت در ۲۶ خرداد می‌باید پاسخ موافق رژیم عراق را می‌آورد. 


سخنرانی در سالروز درگذشت مصدق 


ح. | : در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ به مناسبت سالروز در گذشت دکتر مصدق, شما در دانشگاه تهران سخنرانی ایراد کردید. در آن روز نیروهایی 
که خود را حزب اللهی می‌نامیدند - و تا امروز هم به عنوان نیروهای فشار و خشونت طلب. اخیرا به خوابگاه دانشجویان یورش بردند- کوشش 
داشتند برنامه سخنرانی را در آن روز بهم بزنند. (۶۳) 
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در آن روز در دانشگاه تهران به بی سابقه ترین رویارویی بین طرفداران رئیس جمهور و حزب اللهی هاء تهران را غرق در وضعیتی کرد که 
می‌گذارید به جایی که در واقع حساسیت فکری و سیاسی آقای خمینی است یعنی به نحوی قرار دادن شخصیت دکتر مصدق در برابر اقای 
خمینی - که البته این مقایسه به طور مستقیم در عباراتی تصریح نشده بود - ولی جهت گیری سیاسی در آن سخنرانی» این موضوع را تبارز 
می داد. (۶۵) خواستم نظرتان را در باره واقعة ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بفرمایید. 

بنی‌صدر: صبح روز ۱۴ اسفند معلوم بود که اینان می خواهند برنامه ای را اجراء کنند. اقای احمد خمینی صبح آن روز به من تلفن کرد و 
گفت: « شما حساسیت امام را نسبت به مصدق که می‌دانید. پس یک جوری حرف نزنید تا این حساسیت تحریک بشه» گفتم: «ایشون هم 
حساسیت ما را نسبت به مصدق می دونه. این چه حرفهایی ست شما دارید می‌زنید آخه؟! ملتی یک قدرت مسلط را بیرون کرده و حالا انقلاب 
کردیم. هنوز هم نباید حرف آن دوران را بزنیم؟» 

بعد» من به آقای مهدوی کنی تلفن کردم و گفتم: « اینها تدارک اين کار را دیدند که بیایند اجتماع بعد از ظهر امروز [ در دانشگاه] را بهم 

ح. . : مهدوی کنی در ک زمان مسئول کمیته های انقلاب بود؟ 

بنی‌صدر: بله. بعد هم همان طور که می‌دانید» کارتهای [ شناسایی | اینها را در آن روز آسخنرانی] که می‌خواستند آشوب بکنند» بیرون 
آورده بودند. اسامی این افراد کمیته ها را [ از پشت تریبون سخنرانی ] خواندم. البته کارتهای افراد سپاه پاسداران را به خاطر شرایط جنگ و 
جبهه نخواندم. این افراد کمیته که به آنجا آمده بودند. در واقع وظیفه شان این بود تا امنیت آن اجتماع را حفظ کنند ولی بعکس, به آنجا آورده 
شده بودند تا تظاهرات بکنند. حال در این کتاب "غائلة ۱۴ اسفند" می گوید. بله. ما بودیم و باید می کردیم (۶۶). یعنی می خواهد بگوید. اگر 
آن روزها افراد حزب الله و افراد سپاه و کمیته ها عمل نمی‌کردند» حالا ما هم نبودیم. 

بله این افراد آن روز آمده بودند [ برنامه سخنرانی رااً بهم بزنند چنانکه بعد ها هم این کارها را کردند. 

در آن وقت. نظرم این بود. اگر جلوی تجاوز نایستید. مرتب تجاوزاتشان بیشتر خواهد شد. هیچ قدرتی نیست که اگر شما باهاش مماشات 
کردی. اه در عمل بکوید خون مماشات کردیده من کاری.به شما تخداهم داشت, خیر: بسه محضی آینکه شما اجازه بدهیة مقلا سیم‌هاق 
کردید. باید منتظر باشید که فردا بيایند توی اطاق کارتان و حتی شمارا در پشت میزتان کتک هم بزنند. چنانکه همین جور شد. معاون آقای 
خاتمی و یکی از وزیرانش که داشتند از نماز جمعه می‌آمدند بیرون» کتکشان زدند. 

حج. ا. : به آقایان عبدالله نوری و مهاجرانی. 

بنی‌صدر: بله. بعدها در همان دوره نزدیک بود سلامتیان را در همدان بکشند. بله» این بنیادهای جدید که آنها بپهش می‌گویند نهاد. حال نام 
دینی شدند. به نام دین و در واقع ضد دین. 
مردم بگویم و به طوری که مردم جرأت پیدا کنند و آن اعتماد به نفسی که در دوران انقلاب به دست آورده بودند. از بین نرود. این بود که در 
شده. در واقع این طور نیست بلکه برای استبداد درست شده است. موفق هم شدم. 

ی دستگاه قضایی را به اصطلاح کر ان وقت که دستگاه بی طرفی می‌دانستند و اگر اینها با همان اعتبارات می‌ماندند. ببین چه جنایت ها 
می‌کردند و چقدر دستشون باز می‌شد در جنایت. 
فرصت بلکه در هر فرصت دیگری هم این کار را کردم. توی کارنامه [ روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذردأً روزمره اين کار را می‌کردم. 


مصدق و مدرس 


از چهره های سیاسی می‌شد. بین مصدق و مدرس همسویی می‌د ید ید. این نگرش در نوشته هایتان حتی در سالهای قبل از انقلاب هم دیده 
می‌شود. [ به عنوان مثال مشخص, نام گذاری یکی از آن انتشارات به نام انتشارات مدرس و دیگری انتشارات مصدق ] 


۱۳۸ 


ح. ا. : روحانیون شیعه در حکومت ایران در نگرش خود نسبت به مدرس» او را آن چنان برجسته نکردند و در باره اش تبلیغ نمی کنند؟ 


بنی‌صدر: اگر بخواهیم بگویيم. اینها پیروان مدرس نیستند یعنی خط مدرس را ندارند بلکه خط شیخ فضل الله نوری را دارند. بله. خط پدر 
بزرگ آقای کیانوری. البته پدر بزرگ ایشان از مجرای افلاطونی و خود او از مجرای استالینی یعنی مجرای هردوی آنها توتالیتاریسم است. بله. 
افیا قط شته قفل الله توری رادازنت و از مرس تقد خعاقی ات رای استعیداه ضوین انضافنا آذم سید السساکی تیوه وفتتی 
می‌گوییم موازنه عدمی اساس دین ماست. این تفاوت پیدا می‌کند با این روحانیونی که تک محوری را اساس دیین کردند. مدرس یک ضعف 
هایی داشت و در عین حال تا حدودی از صفت های مصدق را هم داشت. هر انسانی قوت و ضعف خودش را دارد. مصدق هم ضعف هایی داشت. 
اما یکی از ضعف های مدرس این بود که زیادی به این بازیهای قدرت بهاء می‌داد. او می‌خواست از طریق رویارو کردن گروهها و شخصیت های 
سیاسی. مسایل را حل و فصل کند. 


ح. ا. : البته خودش هم از پشت به این بازیهای سیاسی دامن می زد. 


طت ول مق جلوی رضاهان زان انس امه را نوتس کرو تخرد بیگوه کفرایی گرم موفی توس بذاین روما مرا 
نمی‌دادم و عمل هم نکردم چون یک شیوه شکست خورده‌ای بود. اگر درست دقت بکنید. من در مقابله با آقای خمینی و ملاتاریا به هیچ رو به 
دنبال این نوع بازی نرفتم. رفتم از طریق آوردن مردم به صحنه مبارزه و بر انگیختن سازمانهای سیاسی به همکاری برای مقاومت در برابر 
استبداد. به نظر من این [ روش] به نتیجه می‌رسد و به مقدار خیلی زیادی هم به نتیجه رسیده. شما تصور این موضوع را بکنید که یک 
دستگاه» رژیم سلطنتی را از بین برده و در موقعیت ایران. اقلا سیصد سال راحت می‌توانست حکومت بکند. درحالیکه الآن بعد از بیست سال 
افتاده به روغن سوزی. این تقابلی ست که یک طرفش مردم ایران هستند. این تقابل. دائم از طریق مردم ایران عمل شده. اگر از طریق مردم 
گلاويزند. هر که نیرویش بیشتر بود. برنده می‌شد. مردم را تنها به عنوان نمایش نمی شود وارد عملیات کرد و تظاهرات بکنند. مردم باید 


ح. . : البته این آقایان در یک دوره ای به هر حال توانستند با شکل های تبلیغی و شعارهای فریبنده. بخش معینی از مردم را به دنبال 
خودشان بیاورند. 


بنی‌صدر: این جوری نبود بلکه از این ور بود. اول انقلاب. تمام مردم دنبال این آقایان بودند و خمینی را با آن ترتیب وارد ایسران کردند. ما 
موفق شدیم بخش اکثریت مردم را آزاد کنیم از آن دنباله روی و از باب اينکه آنها را شناختند. مردم کورکورانه دنبال اینها نمی رفتند بلکه 
دنبال آن اصولی می‌رفتند که به خاطرش انقلاب کرده بودند. مردم تصور می‌کردند که اینها هم. همان اصول را می خواهند. ما هم این تصور را 
می‌کردیم. غیر از این فکر نمی‌کردیم. ما فکر می‌کردیم که خمینی به عهد خود وفا می کند. بعد. دیدیم که نمی‌کند. تا مقداری که ما چشمهای 
خود را باز کنیم و آن سانسوری که خود بر چشمهای خودنهاده بودیم» رفع بکنیم. خب. این در جامعه طولانی تر بود ولی بتدریج چشمها باز 
می‌شد تا اينکه در ۲۵ خرداد ۰۱۳۶۰ خمینی گفت. اگر ۲۵ میلیون نفر بگویند بله. من می گویم. نه. اگر او مطمئن بود که اکتریت را می‌اورد. 
این حرف را نمی‌زد و می‌گفت رفراندوم کنید. بله. رفراندوم کنید. قانون اساسی هم که گفته بود. رفران‌دوم می کردند و مثلاً ایشان [ در آن 
رفراندوم] می گفت. ری ندهید به آقای بنی‌صدر. اگر او مطمئن بود مثلاً ۹۸ درصد که به جمهوری اسلامی رأی داده بودند و در این دوره هم 
اگر ٩۸‏ درصد به او رأی می‌دادند و ۲ درصد به بنی‌صدر شما چقدر احتمال می دهید که ایشان آن حرف را می‌زد؟ هیچ وقت آن حرف را نمی 
زد. یک رآی گیری بود و در اين رأی گیری, او دوباره تثبیت می شد. در آن صورت. چه کسی جرآت می‌کرد جلوی او بایستد. در آن صورت. 
محتاج به دار و درفش و زندان و شکنجه نبود. کار را به جایی رساندند که شبی ۵۰۰-۴۰۰ نفر را اعدام می‌کردند و مهدوی کنی گفته بود که 
اینها را متوقف کنید چون کشتار روزمره بود ولی آن آقایان مخالفت کردند. این اعمال آنها را اعدام نمی شد گفت چون کشتار روزمره بود یعنی 
وقتی روزی ۵۰۰-۴۰۰ نفر را می‌کشتند. این معنی اعدام ندارد. بلکه کشتار مداوم بود. وقتی اینان خواستند از طریق کشتار مداوم حکومت 
بکنند» انصاف باید داد. آن روشی که ما رفتیم یک پیروزی درخشانی بود. حالاء اشخاصی هستند به نام اپوزیسیون و چشمهایشان آنقدر نزدیک 
بین است و آنجه را هم که به سودشان است. نمی‌بینند و این یک امری علیحده است چون همچین چیزی توی تاریخ ما نبود. بعد از ۲۸ مرداد 
ی وه شنه و هقی خی رو ش نود ارادم پیلری یی اش و اب انبامی آ تیار نی کی اش هتسه اه ای 
که از خرداد ۱۳۶۰ به این طرف با ملاتاریا شده. جداً در تاریخ ایران اصلاً مانند نداشت. 


روحانیون و قدرت سیاسی 


۳ 


را نهر مر اخشیاعی دم ای یک فان شور ابا بان اما ان دهاوخ این سونقق رت تیاس 
شرکت کرده‌اند؟ 


بنی‌صدر: روحانیونی که در قدرت سیاسی شرکت ندارند و حاضر هم نشدند که شرکت کنند. اینان روحانی هستند. 


ح. . : پعنی بحث بر سر روحانیونی ست که در قدرت سیاسی شرکت کردند؟ 

بنی‌ضدر: آین کلمه ملاتاریا راهن نمی گويم مگر بادتان رفته؟ 

ح. . : خیر. یادم نرفته. این واژه را اولین بار هادی غفاری بکار برد. 

بنی‌صدر: بله. هادی غفاری گفت که این چپی ها می‌گویند دیکتاتوری پرولتاریاه ما هم می‌گوییم دیکت‌اتوری ملاتاریا [ خنده با هم ما 
دیدیم اين کلمه برازنده این آقایان است و واقعاً رسا است و استبداد توتالیتر اسلامی را می‌رساند. 

ح. ا. : یعنی ملاتاریا را با روحانیونی دیگر آکه مخالف حکومت اسلامی و خواستار جدایی دین از دولت هستنداً باید تفکیک کرد. 


بنی‌ضدر: معلومه مثلا وقتی که در ۲۵ آسفند ۱۳۵۹۱ ]خر مترل آقای خمیتی بودنم: آقای بهشتتین ذر-حضور آقای خمینی گفت: «با 
ایشون نميشه کار کرد.» آقای خمینی گفت: «جرا؟» او گفت: «برای اينکه ایشون خود را انديشه قرن میدونه و مارا هم بیسواد.» و من 
گفتم:« بیسواد و بی دین.» 1 خنده با هم 1 

در آن روز: یک نیمکتی بودکه آقای خمینی آنجا نشسته بود. آقای بازرگان هم روی زمین نشسته بود. من به ایشان گفتم. بفرمایید روی 
صندلی بنشینید و ایشان را در کنار خودم نشاندم و بقیه روی زمین نشستند. نزدیک آقای خمینی, آقای رفسنجانی نشسته بود. روبروی ایشان 


هم آقای بهشتی نسته بوده وفتی او از آن روبرو گفت: ۰« بنی‌ضدر ما راابیسواه میدونه4من کفتم: وین دین» خب ایین آقا اخمینی | در 
آنجا یک کلمه نگفت که اینان با سوادند. آخر روحانی یک حساب و کتابی دارد دیگر. مگر صحبت های آقای منتظری یادتان رفت؟ 


ح.. : در باره چه موضوعی؟ 


بنی صدر: در باره مر جعیت. او گفت: « بابا! خودمونیم دیگه. سواد مرجعیت تو کجا بود؟» خامنه‌ای سواد مرجعیت ندارد. 


بله. اینها سواد مرجعیت به جای خود. سواد درجه مجتهد هم ندارند. اصلاً اعتراض من به آقای خمینی هم این بود که شما دو نفر را به 
عنوان رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نصب کردید [ آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی ] که نه عادلند و نه مجتهد. حالاء یکی از 


باید داد. 
ح.. : در بین اینهاء از نظر مطالعات عمومی» از همه آنها با سوادتر بود. 


بنی‌صدر: بله» بقیه آنها حتی درس جدی هم در حوزه دینی نخواندند. حالاء به قول شما که شریعتی می‌گفت: « اقیانوسی اند به عمق یک 
سانتیمتر.» آخنده باهم ] البته درسی هم که می‌خواندند. در آنجا چه می‌خواندند؟! این یک بحث علیحده است و نمی‌خواهم وارد آن بشوم. من 
احترام می‌گذارم به خودشان. رشته شان و کارشان. 


این آقایان فقط به قدرت فکر می‌کنند. مسئله شان هیچ چیز نیست جز قدرت. چون علم و اطلاع ندارند. فقط از طریق زور می‌خواهند 
حکومت کنند: به هر حال این کلمه ملاتاریء کلمه ایست که خودشان روی خودشان گذاشتند و ما هم دیدیم که این کلمه برازن‌ده این آقایان 


ح.. : همانطوریکه در بین صحبت های شما در یکی از جلسات قبلی بوده, به این موضوع اشاره فرمودید که روحانیون نشان دادند. بیش از 
هر جریان اپوزیسیون سیاسی ایران قبل از انقلاب. عطش رسیدن به قدرت سیاسی داشتند. تجربه هم نشان داده. این ویژگی از آن روحانیون 
شیعه سنتی سیاسی بوده که آقای خمینی نماینده شاخص این طیف فکری روحانیون بود. در حالیکه حدود نیمی از روحانیون یعنی روحانیون 
شیعه سنتی غیر سیاسی ایران» اصولاً معتقد به حکومت اسلامی نبودند و با خط فکری آقای خمینی هم مخالف بودند. و این طیف. حکومت را 
از آن خدا می‌دانست و اجرای احکام شریعت را فقط از آن امام زمان. بنا بر اين. آنها با انقلاب در ایران هم مخالف بودند. در واقع. این گروه از 
روحانیون که حدود نیمی از روحانیون شیعه ایران را تشکیل می‌دادند. طرفدار خط فکری آبت الله بروجردی بودند و وابسته به نسل قدیم 
روحانیون. 


واقعیت نشان داده که روحانیون شیعه سنتی ایران چه در طیف سیاسی و چه غیر سیاسی. در اکثریت مطلق خود همواره ضد آزادی مدنی 
و فاقد خرد دمکراتیک یعنی بی اعتقاد به اصل حاکمیت منبعث از مردم و اصل جمهوریت هستند. 
۱۳۰ 


وقتی به قضاوت شما در باره ویژگی روحانیون شیعه سیاسی ایران در آغاز انقلاب مراجعه می‌کنیم. یک خوشباوری نسبت به آنها دیده 
روحانیت در محدودیتها هیچ سودی نباید داشته باشد 9 ندارد. (۶۷ البته این خوشباوری نسبت به یدیده روحانیون شیعه سیاسی - که تا 
حدود زیادی خصایص یک کاست را داشت - از سوی اغلب شخصیت ها و چهره های ملی - مذهبی ایران و حتی در میان برخضی جریانهای 
سیاسی چپ و یا ملی هم وجود داشت. علت اينکه چنین ویژگی از انحصار طلبی و پا عطش قدرت سیاسی در روحانیون سیاسی. برای طیف 
نیروهای ملی - مذهبی -که در طول سالها. نزدیکترین مناسبات و همکاریها را با آنان داشتند- ناشناخته مانده بوده در چه بود؟ پرسش دیگر 
خود را می‌خواهم درباره مقوله روحانیت و ملاتاریا در سالهای اخیر مطرح کنم. 

پس از انقلاب. تغییراتی به تدریج در ترکیب روحانیون شیعه ایران به وجود آمد و گروهی از جوانان - غالبا در فاصله ۴-۵ سال پس از 
انقلاب - در سطح تحصیلات دیپلم متوسطه دانشجو 9 ۳ فارغ التحصیل دانشگاه به حوزه های علمیه برای تحصیل طلبگی روی آوردند. 9 این 
طیف از روحانیون جدید. شاید امروز یک اقلیت ۱۰-۱۵ درصد از مجموع ترکیب روحانیون شیعه ایران را تشکیل بدهند. این پدیده جدیدیست 
در قشر روحانیون شیعه ایران جون در گذشته به ندرت دیده می‌شد. جوانی بعد از اخذ دیپلم متوسطه و یا بعد از تحصیل دانشگاهی برای 
تحصیل بعدی به حوزه های علمیه برای طلبگی روی بیاورد. 

اینک» این گروه از روحانیون جوان تحصیل کرده در مقایسه با پیشینیان. زمینه ای دارند برای مطالعه و درک مفاهیم مدرن و این امر به 
آنها کمک کرده تا در پرتو آن امکان بيابند که باز خوانی و قرائت جدیدی را به مثابه نواندیشان دینی آغاز کنند. وبخشی از آنان خواستار 
جدایی دین از دولت هستند. 

به هر حال؛ این طیف از روحانیون نواندیش دینی, هرچتد در اقلیت؛ اما در بیرون» درون و ریا پیرامون جائمیث کنونی با انگیزه اصلاح طلبتی 
نیز فعال هستند و طبعا با آن طیف ملاتاریا مانند هادی غفاری ها متمایز هستند. با توجه به این ترکیب جدید در سالهای اخیر وضعیت طیف 
بندی کنونی روحانیون شیعه ایران را چگونه می توان ارزبابی کرد؟ و از جمله کار برد واژه ملاتاریا با تغییراتی که در سالهای اخیر در این قشر 
بوجود آمده؟ 

و از گذشته های دور تا امروز دو بیان (گفتمان) دی بیشتر به وجود نیامده اند: 

استحاله بیان آزادی به بیان قدرت. همواره دیده شده است اما استحاله بیان قدرت به بیان آزادی نه. چرا؟ پاسخ به این پرسش, خود بحشی 
شیرین و ضرور است اما جای آن اینجا نیست. باری» اگر از راه ارفاق بتوان» آمیخته ای از دو بیان آزادی و قدرت را هم تصور کرد - که تصویر 
بی مبنایی است - درجمع سه بیان بیشتر به وجود نمی‌آیند. در بیان التقاطی که بنگری» آن را بیان قدرت می‌بابی زیور پافته به پاره‌هایی از 
بیان آزادی. در واقع» دو نوع بیان بیشتر امکان وجود ندارند. در حال حاضر بیان آزادی در دسترس مردم نیست. به سخن دیگر در حوزه هاء 
بیان قدرت در دسترس انتبت: وقتی هم صحبت از قرائت های مختلف می کنند. چه بدانند 9 خواه ندانند» در واقع» از اشکال گوناگون بیان قدرت. 
صحبت می کنند. انقلاب بدین معنی که بیان آزادی را بازيابند» هنوز روی نداده است. با وجود این از بیان آزادی با صفت مردم سالار. تا بیان 
قدرت با صفت توتالیتر » در قم» وجود دارند. در حال حاضرء طرفداران بیان قدرت توتالیتر اقلیت بسیار کوچکی شده اند. بیان قدرت مردم 
سالاره در میان روحانیان جوان و9 طلاب طرفداران بسیار پیدا کرده 9 از بختیاری. اکثریت شده‌اند. بیان های قدرت دیگر که حوزه دینی ر از 
خیر و شر سیاسی جدا می‌کنند نیز وجود دارند. در مجموع. نوسازی دینی حرکتی است که آغاز شده است در صورتی که تا بازیافتن بیان 


آزادی ادامه پیدا کنند. ایران» پس از چند هزارسال, بمعنای واقعی کلمه. نوء آزاد می‌شود. این کوشش بزرگی است که نسل ما و نسل بعد از ما 
باید به آن ادامه دهند تا ایرانیان» در آزادی» راه رشد را بيابند. 


۱۳۱ 


شورای حکمیت 


۰ 1 مه کفن؟ ۱ 


ح. : اکنون وارد مسایل مربوط به اوایل سال ۱۳۶۰ می‌شویم. اواسط فروردین [ ۱۲ فروردین ۱۳۶۰] اختلاف بین شما و سران حزب 
جمهوری اسلامی به مرحله‌ای می‌رسد که برای حل اختلافات شورای حکمیت تشکیل می‌شود. آقای مهدوی کنی از طرف آقای خمینی. آقای 
محمد یزدی از طرف آقایان بهشتی» رفسنجانی و رجایی و شما هم. آقای اشراقی را به عنوان نماینده خودتان در این شورای حکمیت انتخاب 
کردید. نامه ای هم از آقای خمینی هست که نظر خودرا در باره حل اختلافات عنوان کرده بود. (۶۸) 


نخست می خواستم سئوال کنم. چگونه است که انتخاب شما آقای اشراقی بوده؟ مبتنی بر چه سابقه‌ای بوده؟ آبا به این خاطر بود که 


ایشان در آن روزهاء در جناح رهبران حزب جمهوری اسلامی قرار نداشت؟ 


بنی‌صدر: پدر آقای آشهاب الدین ] اشراقی در ماههای رمضان می‌آمد به همدان و یک ماه در منزل ما می ماند. او بعد از نماز پدرمن در 
چهار سال از من بزرگتر بود. او داماد آقای خمینی بود. البته به این سابقه و جهات نبود که او برگزیده شد. او غالبا از طرف آقای خمینی می‌آمد 
پیش من و پیغام می آورد و یا من به وسیله او برای آقای خمینی پیغام می‌فرستادم. 


بعضی مواقع صحبت هایی که با او و يا دیگران داشتم. آنها را بعداً تعریف می کردم و دخترم و خواهر زاده ام آنها را می‌نوشتند. 
ح. ا. : دخترتان» فیروزه خانم؟ 


بنی‌صدر: بله. یک مورد آن را هم برای شما خواندم. اشراقی اصولا آدم مصمم و دارای اراده قوی نبود. اول قرار بود که آقای پسندیده وان 
بزرگ آقای خمینی]ً را نماینده خودم انتخاب کنم. اصولا من با تشکیل چنین هیاتی مخالف بودم و این موضوع را آقای مهندس بازرگان 
پيشنهاد کرد. علت مخالفت من هم معلوم بود. برای اینکه من رئیس قوةْ مجریه بودم و هم آهنگ کننده سه قوه بودم یعنی نخست وزیر, قوه 
قضائیه و رئیس مجلس. بنا براین. تعیین هیئت حل اختلاف. موّید این امر است که این کار غیر طبیعی بود. اگر واقعا ببه انتخاب مردم بود و 
نظام مردم سالار, رئیس جمهور باید هم آهنگ کننده باشد و برخورد نباید به وجود می‌آمد. معلوم شد که آقای خمینی اينها را چیده بود جلوی 
رئیس جمهور. 


اگر شما به این هیئت سه نفره نگاه کنید [ مهدوی کنیء محمد یزدی و اشراقی] هرکس را من به عنوان نماینده انتخاب می کردم اکثریت 
با آن طرف بود و خود آقای خمینی هم آن طرف قرار داشت. به هر حال» اول قرار بود که من آقای پسندیده. برادر آقای خمینی را معین کنم 
و او هم موافقت کرده بود که عضو هیثت حل اختلاف بشود. بعد. من تغییر نظر دادم و گفتم. به فرض او هم نماینده من بشود ولی با توجه به 
اکثریت که از آن طرف بود» پشت سرهم ری خواهند داد و محکوم خواهند کرد. اگر من حرفی هم بزنم. خواهند گفت: « باباء پسندیده دیگه مو 
لای درزش نمیره و تحت نفوذ اینا نیست و به حرف برادرش هم عمل نمی کند و مخالف هم هست و به تشخیص خودش عمل می‌کند.» پس 
گفتم. بهتر است همین نفر سوم هم مال آقای خمینی باشد. او را به این قصد گذاشتم که جامعه بفهمد. اين یک بازیست. و در واقع برای اینکه 
فحش داد بابت اين کار شما نه روزنامه ای را محکوم کنید و نه آن را ببندید. یعنی من حواسم جمع بود که آنان می‌خواستند به بهانه حمله به 
من. روزنامه ها راببندند و به ازای آن» چند روزنامه ای را هم که صدای آزادی را تا حدودی به گوش مردم می‌رساندند» تعطیل کنند. این بود که 
آن نامه را به هیئت حل اختلاف نوشتم. البته آن هیئت. در واقع به معنای حل اختلاف نبود بلکه مأموربتشان شخصی بود و باید می‌رفتند تا آن 
موحله که | هکره کته وین ده لب رک خی شید کفیه ای کار ها تس اش هوق هط کرو 


ح..: آن پیغامی که توسط آقای اشراقی برای آقای خمینی فرستادید و یادداشت آن وجود دارد و ثبت شده. در این مورد بوده؟ 


بنی‌صدر: یکی از اینها مربوط به مرداد ۱۳۵۹ است که آقای اشراقی آمد نزد من تا از طرف آقا آخمینی] با من صحبت کند. اشراقی گفت: « 
آقا می‌خواهد شما را حمایت بکند.» گفتم : « برای ریاست جمهوری از آقا حمایتی نخواستم و با حمایت ایشان رئیس جمهور نشدم و الآن هم 
روزی بیست ساعت برای وطنم کار می‌کنم. از آقا هیچ حمایتی نمی‌خواهم. فقط مزاحمتی ایجاد نکند.» اشراقی گفت: « آقا گفته است. اگر در 
چهار چوب قانون اساسی کار کنیء از شما راضی خواهم بود.» من در جواب گفتم: ‏ «من در چهارچوب قانون اساسی کار کردم و تا حللا از 
قانون پا را فراتر نگذاشتم و کمتر از حقی که داشته ام استفاده کردم. نخست وزیر را که نمی توانم انتخاب کنم و به عهده مجلس گذاشتم و 
عملا هیچ قدرت اجرایی ندارم. و من از شما می‌خواهم قانون اساسی را مراعات کنید. شما مجلس شورای ملی را کردید اسلامی و گفته اید که 
کمیته ها و دادگاههای انقلاب به کار خود ادامه دهند و احزاب را بستید. شما گفته اید که مجلس را منحل خواهید کرد. من کجا از این حرفها 
زدم؟ من می‌خواهم قانون اساسی اجراء شود و این» پیروزی انقلاب ما خواهد بود. گر بگذارند» می‌توانم برنامه خود را در چهارچوب قانون 
اساسی پیاده کنم. من چقدر باید از دست شما رنج ببرم. من هر کاری را سروسامان می بخشم. شما با یک لگد خراب می‌کنید. شما می‌ترسید 
که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است ولی هیچ وقت صحیح ندانستم که در مقابل شما بایستم و تجربه 
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پذیرفتم. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا 
به گردن آنها بگذارید. به وزرای فعلی هم اشکال گرفتید. مگر من نخواستم که دولت را معرفی کنم؟ شما قبول کردید و بعد زدید زیرش. من 
کردید. با حرفهای شماء مصدق بی اعتبار نخواهد شد. مصدق مظهر ملی ماست و چهره جهانی دارد. و او مسلمان بود و او اسلام را فهمیده بود. 
او فلسفه موازنه منفی را شناساند. این نه شرقی و نه غربی که می‌گویید. از او گرفته اید. الآن. شما چه چهره در جهان دارید؟ و مصدق چه 
چهره ای دارد؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد. من نخواستم بروم سر قبر شهدای ۳۰ تیر ولی بعد از حرفهای شماء من رفتم و سر قبر هر یک از آنها 
فاتحه خواندم. شما نمی‌توانید با این حرفهاء او را خراب کنید. وقتی آقای دکتر کریم سنجابی در پاریس نزد شماآمد. شماسه روز شنگول 
بودید. حال چه شده؟! من هیچ وقت با خط سیاسی آنها موافق نبودم ولی حرفهای شما دور از اخلاق اسلام است. شما عیناً صحبت های شاه را 
کردید. شاه هم می گفت. من هیچ دوستی نمی‌توانم داشته باشم. کجای قرآن نوشته است؟ در این شانزده ماه [ بعد از انقلاب]ً مملکت را به این 
روز انداخته اید. من دیگر نزد امام نخواهم رفت.» 

این پیغامی بود که توسط آقای اشراقی برای آقای خمینی فرستادم. در جای دیگری [ در این دفتر بادذاشث] صحبتی با خود خمینی است 
بر سر همین رجایی و آن را به مناسبت دیگری برایتان می خوانم. 

ح. ا.: در هیان نزدیکان آقای خمینی مثل آقای احمد خمینی و وه ایشان آقای حسین خمینی: در مواردی یک سمت و سویی را از 

بنی‌صدر: احمد خمینی کمتر ولی اشراقی بیشتر. 

ح. ا. : منظورم حسین خمینی است. پسر آقا مصطفی خمینی. 

بنی‌صدر: بله. حسین. عضوم او روزهای قبل از کودتای خرداد ۱۳۶۰. او آمد پیش من و می‌گفت: « پدرم آمصطفی خی رس کفشیی خدا 
نکنه که شاه بره و پدر ما [ آقای خمینی] مصدر قدرت بشه. او صدبار از شاه بدتر است.» 

ا. : پذر بز رکش را می گفت؟ 

بنی‌صدر: بله. به او گفتم: « این ر چرا روز اول به من نگفتی؟ حالا دیگه آخر کار چرا میگی؟! اگر روز اول م ی گفتی. حواس ما با این آقا.ء 
جمع می‌شد.» 


بله. در همان ایام جنگ. عمویش [ احمد خمینی ] او را فریب داده بود و از جبهه جنگ او را آورده بود به تهران. او برایم تعریف می کرد که: 
« آمدم به تهران و رفتم پیش پدر بزرگم [ آقای خمینی]. دیدم که او بی حال افتاده و تا مرا دید» افتاد به گریه و فلان. من خیلی منقلب شدم. 
از پدر بزرگم پرسیدم. چی شده؟ او گفت. این بنی‌صدر می‌خواد مرا از بین ببره. بعده از آنجا که آمدم بیرون. دیدم که خبر نگار روزنامه اطلاعات 
را آورده اند تا با من مصاحبه ای را ترتیب بدهند.» 


بله. یک مصاحبه ای از قول او ترتیب دادند و در آن وقت در روزنامه اطلاعات چاپ کرده بودند. در آن مصاحبه. حسین خمینی خیلی به 
ضد من موضع گرفته بود. مدتی بعد آمد پیش من و گفت: «مرا فریب دادند.» و این دفعه یک مصاحبه ای در روزنامه انقلاب اسلامی انجام داد 


برقراری رابطه مخفیانه آقای خمینی با دولت آمریکا 


(اکتبر سورپرایز) 


ح. . : از اواسط خرداد ۰۱۳۶۰ احمد خمینی هم در جهت برکناری شما از ریاست جمهوری. فعالیت می کرد. در یادداشت های روزانه آقای 
رفسنجانی دیده می‌شود و به این مورد اشاره دارد که احمد آقا همراهی می‌کند [ اول شب. در نخست وزیری با احمد آقا خمینی و آقای 
رجایی. جلسه ای داشتیم. احمد آقا مطالب مهمی داشت. حسابی همراهی می‌کنداً (۷۰) یعنی از این مقطع, احمد خمینی در آن خط است؟ 

بنی‌صدر: این چند دوره است. اول من ملتفت نشدم که خود آقای خمینی خودش توی زدو بند با آمریکاییها است. پیش خود می‌گفتم. حد 
اکثر پسرش [احمد خمینی] را سران حزب جمهوری اسلامی فریب دادند و او را وارد اين زودو بند کردند ولی خود خمینی مطلع نیست و اگر 
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بفهمد. پدر اینها را در می آورد. باورم نمی‌آمد» روی آن ذهنیت قبلی که راجع به خمینی در خود ایجاد کرده بودم. هر چه به من می‌گفتند که 
با موافقت خود ایشان دارند این کارها را انجام می دهند. باور نمی‌کردم. تا اينکه در آخرین دیدار با آقای خمینی در ۱۶ خرداد ۱۳۶۰۱ متوجه 
شدم که بله» درسته خود این آقا سر منشاء قضیه است. پس» این دو دوره دارد. اینکه در آنحا نوشته: « احمد آقا حسابی همراهی می‌ کرد.» به 
این علت است. چون قبل از آن تاریخ. آقای خمینی مانده بود میان دو سنگ آسیاب. من داثماً تهدید می‌کردم که آنها [ سران حزب جمهوری 
چیزها از پرده بیفتد بیرون ولی خمینی» دائم مخالفت می کرد. ایشان [ آقای نی | در یک دوره ای می‌خواست که من را راضی کند به 
همکاری با این آقایان آسران جمهوری اسلامی] 

ح. | : این موضوع. تقریباً تا چه مقطع زمانی است؟ 

بنی‌صدر: تا ماه اردیبشهت [ ۱۳۶۰] یعنی تا قبل از آن سخنرانی اولی که [ آقای خمینی] در ۶ خرداد [۱۳۶۰] تهدید کرد. تا آن وقت. این 
کوشش را داشت. (۷۱) وقتی در آنجا [آقای رفسنجانی ] می‌نویسد که احمد خمینی حسابی همراهی می‌ کرد یعنی دیگر [ آقای خمینی ] 
مأْیوس شده بود. با این حال. ور اخرین دیدارم با او باز این کوشش ر کرد. بعد از آخرین دیدار وقتی من در کرمانشاه بودم» برای من پیغام 
فرستاد یعنی هنوز این کوشش را داشت. در آن روز آخرین دیدار. وقتی بلند شدم تا از در بیایم بیرون. احمد خمینی گفت: «اقای بنی‌صدر! 
شما یک عیب دارید.» گفتم: « چیه آن عیب؟» گفت: «عیب شمااین است که ول نمی کنید. هی میگید اینها ساختن» ساختن. بابا! ساختن یا 
نساختن. گروگان گیری تمام شد. حالاء امام می فرمایند» شما هم باید با اینها کار کنید.» 


ح.. : این حرف را احمد خمینی در حضور پدرش به شما بیان کرد يا وقتی شما از حضور آقای خمینی آمدید بیرون؟ 


بنی‌صدر: بله. درحضور او گفت. تا آن موقع حضوری [ این مطلب بیان | نشده بود. چون قبل از آن. احمد خمینی می‌آمد و از طرف آقای 
خمینی] پیغام می‌آورد که با اینها [ سران جمهوری اسلامی]ً همکاری کنید. بله, در آن نامه هم نوشتم و در انقلاب اسلامی چاپ شده. آن نامه 
خطاب به اقای خمینی است. در آنجا نوشتم که من حاضر به اینکار نخواهم شد. اصرار هم نکنید. محال است که من حاضر بشوم بااینها 
همکاری کنم. در آن روز ۱۶ خرداد [ ۱۳۶۰] یک حالت عجیبی به من دست داد. یک غم و یک خشم. فقط می‌خواستم هر چه زودتر از آنجا 
بیرون بیایم. واقعاً نگران اين بودم که بروم يقه این پیر مرد را بگیرم و بگویم: « تو بودی!؟» 


ح. . : پعنی برقراری رابطه مخفیانه با آمریکا؟ 

بنی‌صدر: بله. اگر تو [ یعنی خمینی ] اطلاع نداشتی پس چه جور او [ احمد خمینی ]ً در حضور تو این حرفها را می زند؟ 

در تمام آن مدت به من می‌گفتند که خود او [ خمینی ] موافق برقراری اين ارتباطات است ولی من باور نمی‌کردم. وهمه [ اطلاعاتی] را که 
به دستم می‌رسید. به این آقا [ خمینی ]ً گزارش می‌کردم. 

ح.. : آقای خمینی وقتی این اطلاعات را از شما می‌شنید» از اينکه به روی خودش نمی‌آورد» در واقع بازی می‌کرد؟! 

بنی‌صدر: بله. خب» وقتی می گفت. باید همکاری کنید یعنی در واقع می‌خواست مرا بکشد توی آن لجن یعنی زدو بند سیاسی با آمریکاییه. 
بعد از آن من دیگر کسی نبودم و یک آلت فعلی مثل بقیة. برای او [ خمینی أ بهتر هسم بود چون بنی‌صدر برایش در ساحتن آن استبداه 
وابسته» بهتر از رجایی بود. وقتی در آن روز از انجا بیرون آمدم. مثل ادمی بودم که یک دفعه همه چیزش فرو بریزد. 


ح. . : به نظر می‌رسد. قبل از آخرین دیدار شما با آقای خمینیء گویا او تصمیمش را گرفته بود. این موضوع را در یادداشت روزانه آقای 
آقا مطالب مهمی داشت. حسابی همراهی می‌کنند. مسئله گروه مسلح مستقل چمران» مسئله بنی‌صدر و راه حلهایی داشت... او معتقد است که 
امام باید صریحاً با بنی‌صدر برخورد کنند...» 


بنی‌صدر: شما گفتید دو روز بعد بلکه دو روز قبل از آن. 
ع..: بله. ۱۴ خرذاد ۰۱۳۶۰ دو روز قبل از آن: درسته, 
بنی‌صدر: بله. درسته. دو روز بعد» در حضور پدرش به اصطلاح آخرین اتمام حجت را کرد و من گفتم: «نه.» 


البته توجه داشته باشیده اگر هن قبلا می‌دانستم که خوداو [ آقاق خمیبی | در این زد و بت هست و آن را باور خاشتم .تخب زویته دیگتری 
در پیش می‌گرفتم و آن اطلاعاتی را که به او می‌دادم و بعد او آنها را بر ضد خود من بک‌ار می گرفت. نمی‌دادم. چون هر اطلاعی که به او 
و این زدو بند را در آنجا امضاء کردند. 


0 : یعنی خود او | آقای خمینی ] در جریان آن قضیه قرار داشت؟ 
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بنی‌صدر: بله. می‌دانست چون خود او فرستاده بود (۷۲) بعدا* هر کس کمترین اطلاعی از اسرار اینها پیدا کرد» او را کشتند. 

ح. ا. : مثل مهدی هاشمی فامیل آقای منتظری که دست به افشاگری درباره ارتباط آنها با آمریکاییها زده بود. 

بئی‌صدر: بله. دو نفر از مشاورین من [ تواب و صدرالحفاظی] به خاطر اينکه زیاد اطلاعات داشتند. آنها راکشتند. اصلاً هیچ دلیلی برای 
اعدامشان نبود. صدر الحفاظی در قسمت اطلاعات ریاست جمهوری بود. او یک جزوة صد صفحه ای تهیه کرده بود که زدوبندهای اینهارا با 
آمریکاییها توی آن جزوه. یک به یک آورده بود. 


رفسنجانی 9 قانون اساسی 


ح.. : در همین روزهایی که به اواخر خرداد [۱۳۶۰] نزدیک می‌شویم. اولاف پالمه در ارتباط با مذاکرات صلح از طرف سازمان ملل متحد 
به ایران آمده بود. در مقایسه بانقش دو هیثئت میانجی صلح (کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای غیر متعهد)». سازمان ملل متحد در این 
مقطع زمانی چه خطی را در رابطه با جنگ عراق و ایران دنبال می‌کرد؟ این مسافرت پالمه و گفتگوی رفسنجانی با او در کتاب عبور از بحران 
هم آمده است [ یادداشت روزانه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰] 

بنی‌صدر: سازمان ملل, در واقع هیچی. سازمان ملل تابع سیاست های آمریکا بود. آنها هم می خواستند جنگ ادامه پیدا کند. ایشان [ اولاف 
پالمه ] می‌آمد بیشتر برای بازکردن شط العرب تا طرفین [ ایران و عراق] موافقت کنند تا آن راه باز بشود. خب. یک صحبتی هم از صلح 
می کرد. (۷۲) 

آن وقت که ایشان [ رفسنجانی] این مطالب را می‌نویسد یکی نیست که از این آقا بپرسد. أگفتگو با اولاف پالمه] به شما چه مربوط بود؟ 
شما تابع قوه مقننه بودید. به شما چه مربوط؟ در سرتاسر این کتاب [ عبور از بصران ] تجاوز به قانون است. روز به روزش جنایات است. 
ادمکشی و خیانت. پرداختن به کارهایی که جز فساد و کارچاق کنی اسمی ندارد. 


حَ. |. : نمونه های پرشماری در کتاب عبور از بحران" نشان می دهد که نقض آشکار قانون اساسی و مداخله در قوه مجریه و قضاییه و یره 
اتشتا هکل تصتییی ند اينکه چه کسی برای ماموزیت سیاسی [ از طرف وزارت خارجه] به هند اعزام شود و یا ک‌اندیدای مجلس بشود. چنین 
می‌خوانیم: ‌» آقایان الویری. پور محمدی دادستان مسجد سلیمان و9 بهادری آمدند و9 درباره اینکه بهادری به هند برود با در مسجد سلیمان 
کاندیدا شود. مشورت می‌کردند. جوان جالبی تست :6 باه اشت روز ۴ خرداد ۱۳۶۰آْ و يا به عنوان منال. تصمیم درباره اجرای قراردادهای 
خرید فنی برای تلویزیون که می‌نوبسد: « آقای علی لاریجانی. مدیر عامل صدا و سیماء آمد و در باره اجرای قراردادهای خرید وسایل فنی که از 
گذشته با آمریکا داشته ایم و نیاز داریم مشورت کرد و گفتم مانعی ندارد» مذاکره شود...» [ یادداشت روز ۳ خرداه ۱۳۶۰] اینها را به عنوان 
نمونه از آن کتاب خواندم. 

بنی‌صدر: بله. اصلاً تمام کارها از سیر تا پیاز با این آقا [ رفسنجانی] بوده. (۷۴) 


ح. ۰ : در همین ایام [ خرداد ۰ که حوادث و جریانها را دنبال می‌کنیم. می‌بینیم که برخی چهره ها از معممین مثل آقای لاهوتی در 
موضعی قرار داشتند که در واقع در رویارویی با حزب جمهوری اسلامی بود. و او این موضوع ر نشان می‌داد. در یادداشت های روزانه آقای 
رفسنجانی هم دیده می‌شود. (۷۵) آقای لاهوتی در محالفت با آن جناحء چه نقشی در خط شما ایفاء می‌کرد؟ 


بنی‌صدر: آقای لاهوتی طرف ما بود. آخرین پیغام را هم او به من داد که زود خودت را از مهلکه خارج کن که اینها قصد گرفتن و کشتن 
شما را دارند. در آن پیغام گفته بود که هاشمی رفسنجانی را دیدم و گفت: « پرونده بنی‌صدر بسیار سنگین است.» در زمان شاه هم» یک بار 
پیغام داده بودند که پرونده شما بسیار سنگین است [ 


در توی راه مرا بکشند چون محاکمه من کار ساده ای نبود. آقای خمینی گفته بود: « توی راه نفله‌اش کنید.» 


تعطیل روزنامه ها 


ح. . : بعد از آخرین دیدار شما با آقای خمینی [ روز ۱۶ خرداد ۱۳۶۰] فردای آن روز. شما اطلاعیه ای صادر کردید که مانع پخش آن از 
رادیو و تلویزیون شدند. 

بنی صدر: بله. اطلاعیه رئیس جمهور را سانسور می‌کنند. 

ح. |. : روایت مربوط به این تصمیم را از کتاب " عبور از بحران" می‌خوانم: «خبر صدور اعلامیه آقای بنی‌صدر رسید. معلوم شد. تصمیم 


گرفنه اند از رادیو و تلویزیون پخش نشود» جون تحریک کتنده استت: در بارةٌ همین روزنامه هاست (۷۲۶ شب در جلسه مشترک نمایندگان و 
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مجریان هوادار حزب آجمهوری اسلامی] شرکت کردم. مقداری در باره علل گرانی بحث شد. سپس در باره تعطیل روزنامه هاء آقای بهشتی 
عمل را توجیه کردند و سه نفر آقایان الویری» انصاری» زرندی و دکتر روحانی مخالفت کردند» آقای لاجوردی دادستان انقلاب. دفاع کرد و 
آکتریت جشان ایشان را تایید. کردند و قراردشن غقب تشیتی تشود: ز۷۷) 

بنی‌صدر: پس این روزنامه ها را چه کسی تعطیل کرد؟ آقای بهشتی و به نام دادستان انقلاب یعنی آقای لاجوردی. یک عمل غیر قانونی. 
من در آن اطلاعیه اعتراض کردم به این توقیف ها. آقای خمینی بجای اینکه بیاید و از حق دفاع کند» آن روز سخنرانی کرد و به من حمله کرد. 
چون گفته بودم. حق نداشتند روزنامه ها را تعطیل کنند. 

ح. . : وقتی اطلاعیه شما به تاریخ ۱۷ خرداد [۱۳۶۰] از طریق رادیو و تلویزیون پخش نشد. در ۲۴ خرداد [۱۳۶۰] توسط آقای غضنفرپور [ 
نماینده مجلس شورای اسلامی ] در مجلس خوانده شد؟ 

بنی‌ضندر: نه: آن [ اطلاعیه ] یکی ذیکر است..آن اطلاعیه [ ۱۷ خرداد ۱۳۶۰] را جع به مطبوعات دادم و هشدار دادم که خطر استبداد است. 
در ۲۲ خرداد [۱۳۶۰] کودتا دیگر وارد مرحله آخر شده بود. در آن موقع. بیانیه ای صادر کردم که آن را غضنفر پور در مجلس خواند. آنجه که 
بعداً واقع شدء مغلا خنکت اداننه پیدا خواهد کرد فساد و استبداد حاکم خواهد شد و همه آنها را یک به یک آوردم. و بلایی که سر اسلام خواهند 
آورد. (۷۸) 


آخرین مرحلة کودتا بر ضد رئیس جمهوری 

ح. ا. : بعد از بيانیه ۱۷ خرداد [ ۱۳۶۰] جلسه ای در دفتر حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود. از درون یادداشت های روزانه آقای 
رفسنجانی معلوم می‌ شود که با اضطراب جدی مواجه می‌شوند که می نو پسد. خدا رحم کند: ۷۲٩(‏ در این زمان. شما در کرمانشاه هستید. 
خواستم لطفاً خاطراتتان از این روزها و تصمیم برای خروج از ایران بفرمایید. 

بنی‌صدر: من در آن موقع. در کرمانشاه بودم و هیچ قصدی برای خروج از کشور نداشتم. قبل از آمدن به کرمانشاه» من یک نامه تندی در 
جواب سخنرانی آقای خمینی از همدان برای او نوشتم. خیلی خیلی تند. بعد. در کرمانشاه. رضا پسندیده برادر زاده او [ خمینی] جواب آورده 
بود که من دیگر نامه های آقای بنی‌صدر را نمی‌خوانم. اماء پیغام فرستاده بود که اگر شما اطرافیانتان را بیرون کنید و هم چنین نهضت آزادی. 
مجاهدین خلق, فدایی خلق و جبهه ملی و حزب رنجبران و... را منحل اعلام کنید» هم رئیس جمهور هستید و هم فرمانده کل قوا و دولت را 
هم» همانطوریکه شما می‌خواهید. تغییر می‌دهیم. وگرنه. تا اخر خواهم رفت. 


ح. ا.: این پیغام ایشان بود؟ 


آزادی ایستاده بودم. آنها هم باید استفاده می‌کردند. 

بله. اگر من آنها را منحل می‌کردم یعنی پیشنهاد ایشان [ خمینی ] را قبول می کردم ومطابق دلخواه ایشان عمل می‌شد. آن وقت. من کی 
بودم؟ می‌شدم نظیر همین آقایانی که اين بلا ها را سر ایران آوردند. 

پس از این پیغام. به او جواب دادم: « مثل اینکه شما جز قدرت. اتائبت نه زبان حالیه‌تان می‌شود و نه دارید. برای اینکه وقتی تهدید 
می‌کنید» با زبان زور است و وقتی تحبیب می‌کنید. با زبان قدرت است. وقتی شما می‌گویید. فرمانده کل قوا باشم. این به چه درد می‌خورد؟ 
فرماندهی کل قوا و رئیس جمهوری برای من برای این است که آزادی باشد. اگر من بخواهم فرمانده کل قوا و رئیس جمهور باشم که ازادی را 

بلهه-عرضن کت درک آن؛:مشفله موم است: تیرومند آنهمی ]| هم یک کنانی به ویان آلمانی نوشته که‌ذر آنضا آیعنی در کرمانفاها امکان 
کودتا بوده و پیشنهاد هم به من شده ولی نپذیرفتم. این موضوع» واقعیت ندارد. اما مسئله به این شکل بود: بعضی از افسران پیشنهاد کرده بودند 
که برویم تهران و اين آقایان را از ایران بیرون کنیم. 

ح. ا. : البته این را هم باید گفت که اغلب فرماندهان ارتش بین خط آقای خمینی و روحانیون به مواضع شما نزدیک و خط شمارا تأیید 
می کردند. 

بنی‌صدر: بله. در آن تردید نیست. اماء در آنجا گفتم. با کودتا موافق نیستم. در آن موقع که در کرمانشاه بودم. رادیو بختیار گفته بود. 
بنی‌صدر رفته به غرب کشور برای تدارک کودتا. این هم شده بود یکی از بهانه هایی که این آقایان داشتند برای به اصطلاح توجیه کودتای 
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من در غرب کشور بودم برای جنگ و دائم در جبهه های جنگ بودم. اگر می‌خواستم کودتا کنم. به آنجا نباید می‌رفتم بلکه باید در تهران 
می‌ماندم. به هر حال, در آنجا گفتم که من مخالف کودتا هستم. به لحاظ اينکه» ما یک روشی را اتخاذ کردیم که این روش از طریق مردم است 
و این روش باید به نتیجه برسد تا ایران بتواند مردم سالاری پیدا کند. اگر من خودم چنین روش را نقض کنم. این ملت دو سه نسل باید در 
که چقدر امکان کودتا هست. اگر بخواهیم برویم به تهران و اين آقایان را خلع ید کنیم؟ بله. اين کار کودتا نیست و اینهاء حکومتشان غیر 
قانونی است و می‌خواهیم از دستشان بگیریم. از فلاحی [ رئیس ستاد ارتش ] پرسیدم: « در تهران چه داربد؟» گفت: «دو گردان.» این موضوع 
را هم باید توجه بکنید. آنها هرچه نیرو از پاسدارها داشتند از همه جای ایران» توی تهران جمع کرده بودند. اگر حتی می‌خواستید. اين نیروها 
را خنثی کنید. به قول فلاحی حداقل دو لشگر لازم بود. به او گفتم: «عملاً شما دو گردان دارید به جای دو لشگر. دو لشگر را از کجا ببریم به 
تهران؟» بعضی ها گفتند: «شما باید به طریقی با صدام حسین ارتباط پیدا کنید و او در مدتی که ما در تهران مشغول به حل مسئله هستیم. 
از حکومت کوتاه کنیم و در این مدت که داریم عملیات می‌کنیم. شما در جبهه های جنگ هیچ کاری نکنید تا ما نیروهایمان را از جبهه جنگ 
ببریم تهران. حالاء اگر او گفت آری ولی بعد نیروهایش را آورد جلو, چه کار کنیم؟ در آن صورت. هم باید در تهران جنگ کنیم و هم جبهه 
های جنگ را بی دفاع گذاشته ایم. این ملت چنین کاری را به ما خواهد بخشید؟ حال فرض. خواستید بروید به تهران» چقدر وقت لازم است 
برای اينکه دو لشگر را از جبهه های جنگ جمع کردن و بردن به تهران؟» گفتند: « اقلا یکماه» گفتم: «پس. این دیگر اسمش کودتا نیست. 
می‌شود جنگ داخلی. کودتا یعنی اینکه. شب که خوابیدند و صبح بیدار شدند. کارها تمام شده باشد. نه اينکه شما [برای ان کارا تفت 
یک ماه بخواهید قشون ببرید به تهران. آیا در تمام این مدت. آنها هم ایستاده اند که تماشا کنند؟! و بگذارند که شما با سلام و صلوات وارد 
مرکز کشور بشوید؟! پاسدارهای آنها هم اسلحه را بگذارند زمین و دستها را بگیرند بالا؟! اين. به خواب و خیال بیشتر شبیه است تا تصمیم به 
یک کودتا.» 

به هر حال, همه آنها تصدیق کردند که اینکار شدنی نیست. من اساسا با کودتا مخالف بودم. مضافاً اینکه. امکانش را هم نداشتیم. پس» 
می‌ماند از طریق مردم عمل کردن. 


ح.. : وقتی صحبت بر سر قضاوت مردم است. البته در آن موقع. هنوز مردم باورهایشان نسبت به آقای خمینی نريخته بود. منظورم. 
اکثریت مردم است. البته بخشی از مردم به دفاع از شما برخاستند و در مبارزات خیابانی هم شرکت کردند و رویا رویی شد و کشته و زخمی هم 
شدند. اما علت اینکه مردم به طور گسترده حرکت نکردند تا از شما در مقابل جناح استبداد طرفداری کنند و در سرتاسر ایران به میدان بیایند. 
چیست؟ تحلیل شما از این پدیده چیست؟ 


بنی‌صدر: عرض کنم به شماء ما این سئوال را دائم داشتیم و هر ازگاهی انتقادی هم از مردم کرده ایم. اگر بخواهیم نسبت به مردم راستگو 
باشیم. باید بگوییم. مردم بهای سنگینی پرداختند. بابت اينکه در روزهای ۶ خرداد و ۲۵ خرداد. [۱۳۶۰] وقتی آقای خمینی گفت» همه مردم 
موافقت کنند. من مخالفت می‌کنم و ۲۵ میلیون بگویند بله. من میگویم. نه. این ملت باید می‌آمد بیرون و به این آقامی گفت: «شما غلط 
می‌ کنید! وقتی ملت می‌گوید. بله. شما حق ندارید بگویید. نه.» به عنوان عقیده. چرا. تمام دنیا می‌تواند بگوید. بله و شما بگویید. نه. امابه 
عنوان تصمیم. نه. چون تصمیم با مردم است. رأی» رأی مردم است. ولی مردم نيامدند بیرون. آمدند ولی آن جور که عموم مردم باید می‌آمدند 
نیامدند. اگر می‌آمدند. کودتای آنان شکست می‌خورد و آزادی هم بود و ما هم. سر جایمان بودیم. جنگ هم نبود و ایران هم ساخته شده بود و 
الان. یک کشوری نیرومند بود. وضعیت منطقه و جهان غیر از اين بود. 

نه تنها جنگ ادامه پیدا نمی کرد و به جای این خشونت کور که دنیای اسلام را وا گرفت و این وجهه سیاسی که اسلام در دنیا پیدا کرد. 
عکس آن می‌شد. خب. مردم نیامدند بیرون. در نظر بگیرید. اگر چنین حرفی در فرانسه زده می‌شد و مثلا آقای ژنرال دوگل می‌گفت. ۵۰ 
میلیون فرانسوی بگوید. بله. من می‌گویم نه. مردم فرانسه چه می‌کردند؟ 

ح. . : فردای آن روز او را می‌فرستادند تا درخانه اش بنشیند. او را وادار به استعفاء می‌کردند. 

بنی‌صدر: فردای آن روزه خیال نمی‌کنم. بلکه همان لحظه می‌انداختندش بیرون و به او می‌گفتند. غلط می کنید آقا! کی به شما اجازه داده 
که حرف شماء مافوق حرف یک ملت باشد؟ بنابراین» این یک فرهنگ است. دو قرن این فرهنگ راتمربن و عمل کردند. چنانچه دوگل 
می‌خواست مجلس سنا را منحل بکند. بهش گفتند. نه. او هم استعفاء داد و رفت. با آن همه خدمات و زحمات او در دوران جنگ. 


به هر حال, در اینجا مطلبی را بگویم در باره شنجش افکار. زمانی» اریک رولو خبرنگار فرانسوی» در تهران بود. او یک عمل نا پخته ای کرده 
بود» از جهت اثری که داشت. می گویم. روزی پیش من آمده بود. یک سنجش افکاری انجام شده بود. در آن سنجش افکار, در باره محبوبیت 
مقامات رژیم جدید سئوال شده بود. مغضوب ترین هاء همین سه نفر. معروف به مثلث خبیثه بودند یعنی بهشتی, رفسنجانی و خامنه ای. 
محبوبیت من حدود ۸۰ درصد بود. حالا یادم نیست. ۷۸ درصد بود یا ۸۷ درصد. به هر حالء این رقم» رقم خیلی بالایی بود. محبوبیت اقای 
خمینی زیر ۵۰ درصد بود. اریک رولو این سنجش افکار و ارقام را در روزنامه اش منتشر کرد. به اصطلاح. کار خبرنگاری کرده بود. 


۱۳ 


خب. این برای من گران تمام شد. برای اینکه. به همین ترتیب که او آخمینی ]ً می‌دید محبوبیتش در افکار عمومی فروکش می‌کند. تکیه 
اش به نیروهای قهریه و این دارودسته بیشتر می‌شد. از این جهت. خطا بود که چنین چیزی را بنوبسد. ولی خب. نوشته بود. البته. واقعیت 
چنین بود که محبوبیت ایشان [ آقای خمینی ]ً عقب می‌رفت. اماء با اینهمه. او مرجع تقلید مردم بود و ۲۵ سال هم. خمینی خمینی. کرده 
بودند. جامعه ایران جوان بود. او هم چهره یک پدر روحانی داشت. آنهم پدری که با او انقلاب کرده بودند. و با او یک دوره زندگی ایران را سر 
کرده بودند. به او نه گفتن» کار ساده ای نبود. چون شما هم در سازمان سیاسی بودید. خود من هم در سازمانهای سیاسی چندین بار تجربه 
کردم. فکر می‌کردم. وقتی یک ادم محبوب از یک سازمان بیرون برود. چه می‌شود؟ آیا آن سازمان برجا می‌ماند يا نه؟ در عمل دیدم که آن 
فرد محبوب می رود. منزوی هم می شود ولی آن سازمان می ماند. و دست آدم های زورگو هم می‌ماند. در حزب توده هم همینطور شده بود. 


.»غالبا این از وندگی سازمان ها سیاسی بسته است که فراکسیون فکری و شیاسی, زا در درون خودشان تحمل نمی کرده‌انند. ريشه 
انشعابها در این گونه احزاب. عمدتاً به این علت بوده. مانند وضعیت خلیل ملکی و دیگران. 

بنی‌صدر: وقتی خلیل ملکی در حزب توده بود» محبوب بود. ولی موقعی بیرون رفت. معضوب شد. اما جرب توده سرجایش ماند. اصولا 
سازمان و قدرت یک جاذبه ای دارد که افراد به این سادگی به خاطر یک شخص محبوب. از آن دل تم کفند پس. یک عامل. قدرت و سازمان 
کشوری مثل فرانسه بود. در ایران که نبود. سوم اینکه» او یک مقام روحانی بود. درسته که میزان محبوبیتش به زیر ۵۰ درصد رسیده بود ولی 
آن مقدار آنچنان بود که بتواند کودتا بکند. چهارم اينکه کشور در شرایط جنگ بود. ما هم راضی نبودیم که یک بهم ریختگی در اوضاع کشور 
بوجود بیاید و به کشور صدمه بزند. خود مردم ایران هم. این را توجه می‌کردند. مبادا کشور صدمه بخورد. با این حال. مقاومتی هم که مردم بعد 
از کودتا کردند. هنوز در تاریخ ایران بی سابقه است. از این نظر که در اینجاء یک مقام روحانی بود. او آخمینی] کسی بود که مردم با او انقلاب 
کردند. و او را حتی تا ماه هم بردند و تصویرش را حک کردند. بنا بر این مقابله با او غیر از مقابله با شاه بود بعد از ۲۸ مرداد. با این حال, آن 
اشکارا روبروی این رژیم قرار دارد. این ملت» هر فرصتی هم بدست آورده. به انهاء نه گفته است. 

ح. ا. : آقای بنی‌صدر! می‌خواهم پرسشم را از آن مقطع زمانی که تصمیم می‌گیرید از ایران خارج بشوید دنبال کنم. خواستم خواهش کنم 
درباره وقایع آن روزهاء توضیح بفرمایید. 

بنی‌صدر: عرض کنم به شماء تا ۱۶ خرداد [ ۰ مطقاً هیچ قصد خروج اد آفرام شا تفاسم اصلاً فکرم به کودتای آنهانسی رشید. آدم 
اشتتای لقن رانکی کی فوجه فش یدق اک قیلا می عوافست آق راسیش نی کف دا میمدهر ان رود ۱۶ خرفاه: ۱۳۶۰1 ] فیمننم کب انن اقا 
آخمینی ]| خودش توی آن زدوبند ‏ با آمریکاً هست. بعد از آن روز آمدیم جلسه کردیم و گفتیم: «اوتا پای روبارویی با مردم نمی‌رود. او 
[ خفیش امفل شاه تست تا بای کشتار برود. پس می‌رویم توی مردم و به کوششهایمان ادامه می‌دهیم تا این حضرات را از قدرت برانیم. برنامه 
ما این بود.» 

اما؛ وقتی در عمل آن کشتار و اعدام روز ۳۰ خرداد [۱۳۶۰] را دیدیم. معلوم شد که این آقا آخمینی] ابایی از کشتار و بعد هم تیرباران ها 
ندارد. پس در آنجاء یک پرده دیگر هم کنار رفت و ما یک قيافه دیگری هم از ایشان [ خمینی ] دیدیم. 


البته لاهوتی به ما گفته بود: « رفتم باهاش [ خمینی ]ُ صحبت کردم و گفتم. شماسرنوشت خودتان را به این سه نفر وصل نکنید.» 
ح. . : منظور از سه نفر» آقایان بهشتی» رفسنجانی و خامنه ای؟ 


بنی‌صدر: بله. او به خمینی گفته بود اینها منفورند. او [ خمینی] گفته بود: «من فکری هم برای این سه نفر می‌کنم. اماء اگّر پنجاه هزار 
نفر هم کشته شوند. باید حکومت روحانی در اینجا [ایران] برقرار شود.» (۸۰) 


تصمیم برای خارج شدن از ایران 


بله. در ۳ بود تازه دیدیم که خیلی زیاد نسبت به ایشان خوشبین بودیم. او حنی پای چنین کشتاری ایستاده آننتیت: پس چه کنیم؟ 


بندهای محرمانه را افشاء کنیم. به هنگام ورود به پاریس. گفتم: «آمده ام تا روابط ار گانیک میان ریگانیسم 9 خمینیسم ر افشاء کنم.» و این 
کار را نیز کردم. افشای ایران گیت و اکتبر سورپرایز. افشای این دو جریان چند برابر بیشتر از جریان میکون_وس اهمیت دارد ولی جریان 


۱۳۸ 


میکونوس و رفتن به داد گاه» بیشتر توی ذهنها مانده. | لبته من تنها نبودم و آن گروهها و افراد ایرانی که در برلین فعالیت می کردند. انصافاً 
کردند برای اينکه جانشان در ایران در خطر بود. آخرسر مصباحی 1 اپوالقاسم ] آمد به خارج و در دادگاه شهادت داد. (۸۲) 


حج. . : شاهد ۴0 


بنی‌صدر: بله. شاهد * 0 *. همه اینها عواملی بود که افشای جریان میکونوس را ممکن ساخت. درست است جریان میکونوس یک جنایت 
بود ولی افشای روابط پنهانی رژیم [ با آمریکا] و نیز خیانتی که اين رژیم در استمرار جنگ مرتکب شد ویک نسلی را قربانی کرد. بسیار عظیم 
تر است و قابل مقایسه با میکونوس نیست. البته جنایت در میکونوس, جنبه عاطفی اش قوی است. (۸۲) 

روزی که در ایران سانسور برداشته شود و مسایل مربوط به جنگ هشت ساله و رابطه آن با ایران گیت" و " اکتبر سورپرایز" در درون جامعه 
ایران باز شود. آن وقت تاثیر این کوشش ها در ذهن ها خواهد آمد و اهمیتش معلوم می‌شود. 

به هرحال» زمانی که از ایران خارج شدیم. در واقع جهت فعالیت های خود را در خارج کشور مانند صحنه جنگ تلقی کردیم و مانند یک 
سرباز آمدیم به صحنه جنگ. در اینجاء زمینه های اصلی فعالیت در جهت افشای فسادهای این رژیم. جنایت ها و خیانت های آنها و همچنین 
نشان دادن دشمنی هایشان با اسلام در ایران بود. 


هفایق معا هم فرب مایم کی ار فالیت سای سا هط ای مه قافن قاس اس ها کات سم 
بنا براین» اکنون خواهش دارم درباره وضعیت روحی و مسایل مربوط به روزهای حساس قبل از خروج از ایران توضیح بفرمایید. چون آن 
امه سای کر یرما 1 ۲ ماه ۱۳/۵ 4 هم نان دوشب ودین فن کتابتای عواندم 


نامه هابی به همسرم 


بنی‌صدر: بله. در آن کتاب خیانت به امید" همه آن کتاب. خطاب به همسرم است. 
یل یرای طین تالم خی فرازی از بف امه را بادمافت رده او می‌خواهم شم ارات را رام کنو شید 


" عذراء همسر شجاع. اینروزها بسیار به یاد تو هستم. بیاد نوری هستم که در تاریکی ذهنم درخشید. این نو چگونه نوری بود؟ در داستانها 
بسیار خوانده‌ام که در لحظه های نا امیدی. ناگهان. امیدی چون نور می زند. اما این نور ذهنی است. روشنایی کوتاهی است که راهی را نشان 
می دهد و تو واقعیتی هستیء انسانی هستی که در یک زمان تعیین کننده. نقشی تعیین کننده ایفاء کرده‌ای. براستی معلوم کردی که زن» هنر 
آفریدگار و هنرمند دوران ساز است ... همسر خوش اندیش! می‌دانم وقتی این خطوط را می خوانی» سرزنش را آغاز می‌کنی و می‌گویی. از 
همان دیدار اول با خمینی که باز گشتم بتو نگفتم» از این قیافه معنویتی مشهود نیست؟ نگفتم. هر چه هست خشونت است؟ می کوشد 
قیافه‌یی معنوی بخود بگیرد اما با ناشیگری. کمی دقت به آدمی امکان می دهد. بفهمد خشونتی است که زور می زند خود را بپوشاند» اما گوش 
نکردی تا آمد آنجه بر سر تو و همه مردم آمد! 


وقتی به شرح اشتباه های خود رسیدم به اين امر که ما خود را درباره آقای خمینی سانسور می‌کردیم باز می گردم. در اینجاء تصدیق می 
کنم که راست می‌گویی. تو این حرفها را زدی و هر بار هم که او قولی را زیر پا می گذاشت. می‌گفتی. نگفتم اين ادم اهل ریا است و فریب می 
درونم طوفان بودو به کسی می ماندم که اوراق حیات او را پیشارویش ورق به ورق بباد می دهند. اين درد بزرگ و بزرگتر می شد. آن وقت 
بزرگتر می شد که می دیدم. او درد مرا نمی فهمد. پنداری جزء قدرت طلبی. واقعیتی وجود ندارد و او در اختلاف با گروه قدرت طلب تنهااز 
نظر میزان قدرتی که در دست آروحانیت" باید باشد» نظر می کرد. گاه امید و گاه بیم امید که ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از دست 
نخواهی داد اگر.. و يا از دست خواهی داد اگر.. فکر قدرت و عناوین معرف آن؛ چنان ذهن او و کسان او را تسخیر کرده بود که تلاشهايم برای 
آنکه درد کشور را بفهمد و بداند که کشور و انقلاب دارند قربانی قدرت طلبی ملاتاریا می شوند» بی حاصل ماند ... (۸۴) 


آخرین دیدار با آقای خمینی 


بنی‌صدر: بله. وقتی در آن روز ۱۶ خرداد [۱۳۶۰] که از پیش خمینی بیرون آمذام خلت خی داستم مق .کی که همه چیر تن را از او 
گرفته اند. اعتماد چیزی است که اگر آن را از انسان بگیرند» یک حالتی پیدا می کند که غیر از حالات دیگر است. مثلا فرض بکنید. یک عاشقی 
بیاید و به معشوقش بگوید که من ترا دیگر نمی‌خواهم. این ضربه ایست ولی قابل تحمل است. اماء وقتی شما به یک کسی صد درصد اعتماد 
بکنید و او به اعتماد شما خیانت بکند» خیراین آن:غیز مفکنه: خب. ما به اين آقا اعتماد کامل کرده بودیم. کسی در مقام مرجعء روحانی و در 
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شهر قم. معلم اخلاق. به قول لاهوتی. او کسی بود که اگر مگسی در اطاق بود. آن را می‌گرفت و از پنجره می‌انداخت بیرون تا کشته نشود. 
(۸۵) آدرباره گوشه هایی از زندگی آقای خمینی درحوزه علمیه قم. نگاه کنید به بخش ضمایم کتاب (ضمیمه سوم: خمینیسم در سیمای " 


عارف - فقیه" )] 


۳ وا ی در پاییز ۷ از او می پرسند که آیا شاه ر نش از سرنگونی نظام سلطنتی ] می‌ شود کشت؟ در پاسخ می گوید. نه. 
کسی که می‌ گفت. در برابر گلوله سربازهاء به آنها گل و اعلامیه بدهید. بله. همین آدم. چنین موجودی در بیاید که با یک کلمه بله یا نه. هزاران 
تفر نا در شه.شب اقتل.غام زنذاتیان سیاسی در کایستان ۱۱۳۶۷ بکشد: فرش را نکتید شما!! (8) 


ح. . : دستور قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و با تشکیل کمیسیون مرگ و با شیوه تفتیش عقاید. 


بنی‌صدر: تفتیش عقاید توی غرب هم. این جوری نبود. بله. آن آدمی که او را نورانی خیال می‌کردیم و می‌خواستیم همین طور معنوی و 
نور باقی بماند» این طور از آب در آمد. تا شاه او انتخاب دیگری کرد. شیوه امر و نبهی و9 موضع زورمداری 3 در پیش گرفت. اشستباه ما قابل 
تصحیح است ولی او کاری کرد مانند چندین هزار نفر را کشتن. چه جوری می شود تصحیح کرد. آیا جنگ باخته را می شود با بالاکشیدن جام 
زهر جبران کرد؟! (۸۷) 


آمدن آقای مسعود رجوی به مخفیگاه 


به هر حال» وقتی که تصمیم گرفتیم به خارج بیاییم» آقای مسعود رجوی آمد به محلی که من مخفی بودم. او در آنجا گفت. می خواهیم 
قبل از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری - که ۴۰ روز بعد انجام می شد - خارج شویم. من گفتم» نه. اول باید ببینیم» مردم اینران در این 
اتتضانات ریاست میورب عگونه عملمی که اگر رتم رت بای ,ستده‌فها ورزای دادند سای این است که این کودا را نانند گروفد. ین 
بر این من دیگر تکلیفی ندارم و از مخفیگاه بیرون خواهم آمد و یک اعلامیه خواهم داد که مردم ایران! شما با رفتن به پای صندوقها و دادن 
رأی خود. این کودتا را تائید کردید. کشور مال شماست. من گفته بودم» ری رأی مردم است. حال. چون انتخاب شماء این طور شده است. من 
هم انتخاب شما را می‌پذیرم. آقای رجوی گفت: «اکثر هم لایعقلون. قرآن میگه. اکثر مردم عقل ندارن‌د. شما میگید. اگر مردم رفتند پای 
صندوقها, خب. میرن. آخوندها بهشون میگن بروید پای صندوقهاء اینها هم می روند پای صندوقها». گفتم: «اولاْ شما قرآن را نخوانده اید». 

ح.. : یعنی تفسیر غلط کرده؟ 

بنی‌صدر: نه. اصلاً تفسیر هم نیست. معنای غلط کرده. قرآن درباره کفار می‌گوید و نه به مردم مسلمان ایران. قرآن می گوید. با کفار رفتار 
خشن نداشته باشید چون از روی نادانی کافرند. نگفته است به اینکه مردم ری ندارند. دوم اینکه موقعیتی که من دارم؛ از همین مردم دارم و 
آنها به من ری دادند و اگر ری آنها نبوده من ریاست جمهوری ندارم یک آدمی هستم مثل بقیه. سوم اینکه. شما اشتباه می کنید و کاملا 
مطمتنم که مردم نمی روند و در این انتخابات شرکت نمی کنند. اگر مردم شرکت نکردند» من به عنوان رئیس جمهور وظیفه دارم تا از ایران 
خارج بشوم و آن کارهایی که قبلاً گفتیم. باید بکنیم و از سوی این ملت. 


میزان شرکت مردم برای انتخابات رئیس جمهوری رجایی 

وقتی انتخابات ریاست جمپوری برگزار شد. در وزارت کشور که مسئولیت اجرای انتخابات را به عهده داشت. چند تن دوستان ماکه آنجا 
بودند و رژیم هم نمی‌دانست. به ما خبر دادند. در سراسر کشور فقط دو میلیون و هفتصد هزارنفر در انتخابات شرکت کردند و ری دادند. یعنی 
در واقع» به این شکل آن انتخابات را به طور خودجوش تحریم کردند. بدین ترتیب. مردم موضع خودشان را ابراز کردند و در واقع همانگونه شد 
گفتند آقا! جریان ری گیری و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات این طور شده. تکلیف چیست؟» او گفت: «برای حفظ حیئثیت اسلام. 
بگویید بالای چهارده میلیون نفر ری دادند.» 

ح. ا. : چه طور شده که رفتند پیش اقا تفه 
بازیهای آوست. چون از این اخوندهای حول و حوش اقای خمینی چه کسي می توانست اعتراض کند؟ تنها اقای منتظری بود که می توا نست 
اعتراض کند 9 با این کار دهان او ر هم می بستند. در واقع» ۵ ستشر ر هم توی حنا می گذاشتد. اقای منتظ ی در حوزه علمیه موة فعین داشت 
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و اگر او چنین کاری می کرد. بقیه هم سکوت می کردند. این موضوع را هم تاکید کنم. کسانی که این مطلب را آ راجع به آقای منتظری] به 
من گفتند. آدمهای موثقی هستند. 

بعد از آمدن این گزارش, گفتم. بسیار خوب و حالا مردم مرا همچنان رئیس جمهور می شناسند یعنی به من رآی اعتماد دادند و تایید 
کزفتت رآ قبلیفارخ زا ه که نب کودنن کودفار زا حال ها وطیقه‌دازيم پوت در حتخلنه اضلی ور رواط بتهای آها که اتکاذسه آن روانطه 
دسته به کودتا زدند تا جنگ را ادامه بدهند. فاش کنیم. به این دلیل بود که با خروج از ایران» موافقت کردم. در حالیکه. در آغاز هیچ قصدی 
برای خروج از ایران نداشتم. حتی یک دفعه هم گفتم. کسی که آماده است در جبهه های خوزستان کشته شود و جسدش بیفتد روی شن های 
داغ» از زندان اون شما نمی ترسد. 


اه فا ییاه بارا هقی کشتگی رای یکت انشراخت ویاه فطع کتیی تس یاشید: 


دفتر هم آهنگی مردم با رئیس جمهور 
۳ 4 نهم گفتگ ۱ 


ح. ا. : با اجازه. گفتگوی امروز را [جلسه نهم] ادامه می دهیم. آقای بنی‌صدر صحبت هایی که امروز شد مربوط به قبل از خروج شما از 
ایران بود. پرسش دیگر من مربوط به آن دوران. موضوع تشکیل دفتر هم آهنگی مردم با رئیس جمهور" است. این دفتر» در بخشی از فعالیت 
های رئیس جمهور در عرصه های مختلف سیاسی. اجتماعی و فرهنگی و غیره فعال بوده. در بین صحبت هایتان تا کنون در این مورد صحبت 
نکردید. خواستم خواهش کنم درباره هدف تان از تشکیل این دفتر و همچنین درباره برخوردها و خاصه موضح‌گیری حزب جمهوری اسلامی که 
نسبت به آن می‌شده است. بفرمایید. 


بنی‌صدر: آن دفتر را من تشکیل ندادم. در جریان | نتخابات ریاست جمهوری. من نه پول داشتم برای فعالیت تبلیغاتی و نه حاضر بودم به 
شیوه ای که در غرب مرسوم است. از پولدارها پول بگیرم برای فعالیت تبلیغاتی ام. پس, گفتم. هرکس فکر می‌کند رپاست جمهوری من به سود 
ایران است. خودش با امکاناتی که دارد شروع بکند به فعالیت. به طور خود جوش در شهرهای مختلف. این دفاتر بوجود آمد یعضی سازمانهایی 
بوجود آمد و تبلیغ می کردند به سود نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری. وقتی از شهرهای ایران می آمدند به ستاد تبلیغعاتی در تهران. 
به آنها گفته می‌شد. این عکس ها موجود است و پول آن را بدهید برای چاپخانه و هر تعدادی می خواهید. انتخاب و دربافت کنید. بنابر این 
رای سا ریات جضوور ی یک دیتان ری کردم و همیهر ببه ها را وی ‌مرد مان طریی همین دار در نش رها و رویست ها برجوو 
امده بود. تأمین کرده بودند. بدین ترتیب» یک سازمان خودجوشی بوجود آمده بود. بعدا در آغاز ریاست جمهوری. این دفاتر خودجوشء یک 
کنگره ای هم تشکیل دادند و به فعالیت هایشان ادامه دادند. نظر خود من هم. همین بود که باید یک سازمان سیاسی به این ترتیب بوجود 
بیاید تا بتواند مدافع ازادی باشد و حافظ ازادی در میان مردم. 


ح. ا. : چرا آن را به شکل حزب درنیاوردید؟ 

بنی‌صدر: همین را می‌گویم. دارم عرض می‌کنم به شما. اگر سازمانی را از روی قدرت تشکیل می‌دادیم. دروغ می شد. که دیروز. در باره‌اش 
صحبت کردیم. لذاءفراوان می‌کوشيديم تا یک سازمان ایجاد شود منتها سازمانی که خود مردم بوجود بیاورند. چنین سازمانهایی می توانضد 
حافظ آزادی مردم باشند. وگر نه. یک سازمانی ره یک کسی از موضع قدرت ایجاد بکند. آن سازمان حافظ منافع او و قدرت است. من بااین 
نوع سازماندهی مخالف بودم برای | ينکه در تجربه زندگی خود دیده بودم. تمام سازمانهایی که از موضع اتکاء به قدرت ایجاد شدند. همه آنها در 
جهت سیاسی. فاسد شدند و به فساد سیاسی کمک کردند. 


صدوهفتادو پنج حزب و سازمان در ایران تاسیس شده بودند وهمه نیز از بین رفته بودند» جون این سازمانها ر اشخاصی برای رسیدن به قدرت 
و یا ماندن بر قدرت ایجاد کرده بودند. اماء جبهه ملی تا حدودی یک استثنایی بود از این قاعده» و آن هم به لحاظ اینکه لااقل به ینک خواست 


ملی تکیه داشت. تشکیل دهندگان آن مصدق بود و کسانی دیگر که در آن جبهه ملی» رهبری داشتند. 
تصه بل هم تامتفت فانه: 
بنی‌صدر: بله» ناموفق ماند. همانطوربکه گفتم چون جنبه مردمی اش که خود مردم ایجاد کرده باشند. نبود. 
شوه ملی هک هی ناسکی دادن 
بنی‌صدر: بله, از بالا بود ولی با بالایی متکی بر خواستهای مردم. من بر پایه همان تجربه براین نظر بودم که سازمان باید مستقیم و 


خودجوش و از یک تعهدی بر طرز فکر مردم ناشی بشود و اين در نوع خودش. اولین تجربه است در تاریخ معاصر ما. در تاریخ طولانی ماء 
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ح. ا. : بر اساس محور فکری بیرون آمده از درون جامعه یا بر محور یک شخصیت؟ 
بنی‌صدر: بیشتر بر اساس تغییر طرز فکر و دید خود مردم. مثلا فرض کنید. بعد از حمله مغولی. عرفانی که در آن زمان پیدا شد یک نهیبی 


نه به معنای خودخواهی بلکه به معنای وجود ذیجود انسانی. 


ح. . : مثلا بخشی از عرفان مولوی. 

بنی‌صدر: بله, حماسه انسان. اینها در دوران مغولی پیدا شد. رفتار و اندیشه تسلیم طلبانه را از بین برد و جایش را به یک انسان فعال. خلاق 
و با بوجود آمدن سازمانهای خود جوش. به آن دوران پایان بخشید و شد جنبش سربداران و پایان بخشید به حاکمیت مغولی. همینطور در 
دوره شاه. این حرکت خود جوشی که در جامعه بوجود آمد. نتیجه تغییر طرز فکر دینی فعال شدن انسان و این شد. انقلاب ایران. 


بله. ما می‌خواستیم و می‌خواهیم که سازمان ناشی بشود از خواسته های مردم. نیازهای مردم و تحولی که در فرهنگ. طرز رفتار و فکر 
سازمان را باید خود مردم تشکیل بدهند و نه اينکه از بالای مردم. یک سازمانی درست کنند. 


بنا بر این» آن دفاترٍ هم آهنگی به طور خود جوش بوجود آمد. واقعاً اینها به قدری ترسشون گرفته بود از اين دفاتر هم آهنگی که در یک 
دیداری با آقای خمینی. به من گفت: «به من گزارش دادند که شما در بیست منطقه در تهران مراکز درست کردید تا در یک روز. شورش راه 
بیندازید و شهر را تصرف کنید و قدرت را در دست بگیرید.» 

ح. ا. : شاید به خاطر این برداشت بود که افرادی را در دفتر شما نفوذ دادند. نمونه ای از این جریان را در یادداشت های روزانه اقای 
رفسنجانی می‌توان [ در بادداشت روز ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰ کتاب "عبور از بحران ] فهمید که می نوبسد: «آقای موسوی گرمارودی. مشاور فرهنگی 
آقای بنی‌صدر آمد و ناراحت بود با ذکر سوابق مبارزات خود و اظهار وفاداری. حضور خودش در کنار بنی‌صدر را توجیه کرد و کمک خواست و 
گفت با تائید آیت الله صدوقی آنضا بوده و کمک به خط امام داشته» و اين نشان دهنده چنین شیوه‌ای بو که به کار می. بستند: 


بنی‌صدر: بعد» این آقا [ گرمارودی] نامه ای به آقای خمینی نوشت که من به دستور شما در آنجا آدفتر رئیس جمپوری] بودم برای اینکه 
می‌گوید. جاسوسی نکنید. امه او دستور می دهد که برو جاسوسی بکن و آنهم کسی که به او اعتماد کرده‌ايم. این یک انکار صریح دین اشستت: 
همانطوریکه چند دقیقه پیش گفتم. هیچ چیز بدتر از خیانت به اعتماد آدمی نیست. من به او اعتماد کردم و او را مشاور خودم کردم. این آقا [ 
خمینی | به او گفته برو جاسوسی بکن و به من گزارش کن. 

درباره این گرمارودی. آقای پسند‌یده برادر بزرگ آقای خمینی به من گفته بود که او جاسوس اتشت در نزد شما. همچنین» 1 حاتمی عضو 
حزب توده را هم [ که در دفتر رئیس جمهوری بودأ نفوذ داده بودند. 


ح..: آن سرهنگ هدایت الله حاتمی که در دفتر شما بود. با حزب جمهوری اسلامی کار می‌کرد و توده ای نبود. 
بنی‌صدر: توده ای نبود؟ 

ح. | : مطمتن باشید. 

بنب‌صدر: پس جرا بغدا افرا کشتتید؟ 


ت: : آن سرهنگ هدایت الله حاتمی که او را کشتند» عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود وهم‌دوره خسر 9 روزبه 9 استاد دانشکده 
اقشری کر سال ها 2۵ ۱۳۲ سره دیش الله ام که انش .وا فر لیشت اعدام شدکان مطالفه فرجرویه ان سک مدای اه 


حاتمی نیست که او را در دفتر شما نفوذ داده بودند. این تشابه اسمی است. هم در نام و نام خانوادگی و هم در درجه نظامی آنان. با این تفاوت 
که حدود ۲۵ سال اختلاف سنی داشتند. 


سرهنگ هدایت الله حاتمی عضو کمیته مرکزی حزب توده» دوست 9 رفیق صمیمی من بود که پس از ۳۸ سال تبعیدء در اوایل انقلاب در 
سال ۱۳۵۸ به ایران آمده بود. او در بهار سال ۲سر زبر شکنحه جان باخت. 0۸۸ 


۱۳ 


او بگوییم که شما جاسوسی می کنید. بروید. خب. افراد دیگری را می خرند و نفوذ می دهند و باید مدتی بگذرد تا آنها را بفهمیم. 
مغلاوقتی آقای پسندیده به:من گفتء این گرماروه‌ی جاسونسی می کندب, ضف شماء اد [گرمارودی ]را احضارش کردم 


ح. . : آقای پسندیده تا این حد مخالفت داشت با برادرش آقای خمینی؟ 


بنی‌صدر: مخالفتی با او نداشت ولی موافقتی هم نداشت که این نوع کارها بشود. به هر حال. گرمارودی را احضار کردم و گفتم: « من که هر 
روز کارنامه می نویسم. توی این دفتر ریاست جمهوری. محرمانه چه چیزی هست که شما می روی گزارش می‌کنی؟! » او شروع کرد از آن 
فحش های چارواداری به خمینی دادن و گریه کردن و گفت: «چه کنم؟ من دو تا زن دارم و از هر زن. دوتا بچه دارم و مال و ثروتی هم ندارم. 
آن کار [ در بنگاه | فرانکلین را از من گرفتند. درآمد ماهانه خوبی در آنجا داشتم. شما هم در اینجا به عنوان مشاور پولی به من نمی دهید و 
من باید زندگی کنم». 

بله. با این صراحت. این حرفها را زد و مقدار زیادی هم فحش به آنها داد. بعد از اين اعتراف به او گفتم: « برو! گورت را گم کن.» (۸۹) 


ح. الا در جمهوری اسلامی ست؟ 


گفتگو با آقای خمینی در روز عید فطر (۲۱ مرداد ۱۳۵۹) 


بنی‌صدر: بله. با آنها کار می کند. مطالبی در این دفتر هست [ که این مسئله خبرچینی را هم نشان می دهداو من در آن موقع. این 
مطالب را روایت کردم و آنها را دخترم و خواهرزاده ام یادداشت کرده بودند. چند وقت پیش که داشتم کتابها و دفاتر را تنظیم می‌کردم آن را 
امن آفا آخشیی | تفستیم نس اد غرضش لام آقا فینویه< ایا به میرم ره خیال بکتید سین ی اطلاع :هت ظیق گرارشمی ینم ام 
که در تهران» خیال ایجاد بیست مرکز شورش را دارید.» بعد از شنیدن این حرف. از شدت ناراحتی هایی که تحمل کردم اختیار را از دست 
دادم و شروع کردم به فریاد زدن و صریح بیان کردن و به طوریکه صدایم به حیاط می‌رسید و گفتم: « آقا! شما چطور بدون تحقیق این مطلب 
را بیان می‌کنید؟ می‌توانم به شما سند نشان بدهم که اين طور نیست. من می‌خواستم آن مراکزی را که زمان انتخابات [ رئیس جمهوری ا فعال 
بوده اند. دوباره بکار بیاندازم. می‌توانید بروید در این باره تحقیق کنید». آقا می‌گوید: « نه. مهم نیست و من جواب آنها را دادم». گفتم: » لابد 
آنقدر مهم بوده است که تا من وارد شدم» شما مسئله را مطرح کردید». بعد راجع به رجایی [ نخست وزیر ] صحبت شد. آقا گفتند: «نخست 
وزیر هم که منتخب شماست. شما فقط گفته بودید که سه نفر را قبول نخواهید کرد.» گفتم: «اين دروغ را چه کسی به شما گفته است؟» 
گفت: « امامی کاشانی». گفتم: « ایشان» دروغ به شما گفته است. من راجع به جلال الدین فارسی گفتم که بعداً کتباً خواهم نوشت ولی درباره 
نمی تواند اداره کت ایشان» نخست وزیر بهشتی و رفسنجانی است». )٩۰۱(‏ آقا جواب می‌دهد: «من حرف امامی کاشانی را که طلبه است. 
باور می‌ کنم و حرف شما را خلاف حقیقت می‌دانم». گفتم: « درد همینجاست. شما به کسی که خودتان به او را داده اید و یازده میلیون نفر 
به آوترای داده اند. اعتماد ندارید و به چند طلبه بی دین اعتماد می‌کنید». 


ح. . : ایشان واقعاً به شما رأی داده بود؟ 


رای اقای خمینی در انتخابات اولین رئیس جمهور 

بنی‌صدر: بله. داده بود. او نمی توانست بگوید به کسی احبیبی ]ری داده که فقط ۴ درصد مردم به او ری داده بودند. منتهاء او بعد از 
اينکه نتيجه آراء را خوانده بودند. کس فرستاد و ری خود را از متصدی صندوق گرفت. این را آقای محلاتی به اینجانب گفت. در این صحبت [ 
روز عید فطر أ هم روبروی خودش گفتم که شما به من ری دادید ولی نگفت که به من ری نداده است. اماء در سالهای بعد» در یک نامه ای 
می نویسد که من به خدا قسم موافق [ رئیس جمهوری بنی‌صدرأ نبودم و ری ندادم. )٩۱(‏ 

بله, بعد در آن روز گفتم: « شما به کسی که بازده میلیون نفر به او رأّی داده اند اعتماد ندارید و بعد به حرف چند طلبه بی دین اعتماد 
می‌کنید» مانند شاه سابق که فقط اطلاعات را از سازمان امنیت می گرفت. متأسفانهه شما طبق این اطلاعات. صحبت هایی می کنید که کشور 
وا هنشت رسانده استاو جرا شجا در مود این خی شاضو به تخفیق شید ؟ حالامی این مطلب را کشا می توس وه شها نشارن می‌دهم 
تا به شما ثابت شود که کاشانی دروغ گفته است». آقا گفت: 


۱۳۳ 


«مهم نیست. تحقیق را ول کنید. این رجایی مسلمان است». گفتم: « اگر حماقت جزء مسلمانی است. آری» مسلمان است. پیامبر فرموده است 
که رهبر باید صادق و عالم باشد. من به شما می‌گویم که اين فرد. نخست وزیر منتخب من نیست و من مثل بازرگان ‏ مهدی ] نیستم. و در 
موقع» حقیقت را خواهم گفت تا دیگر شما نگویید. ببخشید. اشتباه کردم». اقا گفت: «شما قدرت طلب هستید». گفتم: « شما قدرت طلبید». 
کفت «جهامی توییت رس را می کوایته من یازده میلیون رأی آوردم و مجلس [ شورای ملی] پنج میلیسون». گفتم: « ولا آن موقع یازده 
یو رای هاش وال مایلیو نبا تفت نع که شا بنج میلیون رای امرفه اس که لد رای ذاری 4 ها ی 
بعد گفتم: « پس چرا گفته اید. مجلس بالاترین نهاد است. این خلاف قانون اساسی است. چون بعد از رهبری. عالیترین مقام» رئیس جمهوری 
است. شما چگونه می‌خواهید که در داخل و خارج به حرف رئیس جمهور اعتماد کنند. وقتی که شما مرتب به طور مستقیم و غیر مستقیم 
کنایه می زنید و نمی‌گذارید کار کنم. هرکاری که می‌خواهم بکنم. می‌آیند توی گوشتان می‌کنند و شما یک لولو برایم درست می‌کنید و کاری 
پیش نمی رود. طوری که کشور از هر نظر به بن بست رسیده است. 


هر وقت به دادگاهها و انجمن های اسلامی و غیره اعتراض می شود که طبق اسلام عمل نمی کنند. آنها زود نزد شما می آیند و می گویند. 
او شوا یه تیادهای انتلانی را آنسیی یرو ههام آییه فان کیت در تابن حرف انیا به شا وید اسفران عسم که مره شتسه ها 
شما هستم و به خدا قسم. اگر این طوری ادامه پیدا کند» این جمهوری تضعیف می شود و از بین می‌رود. شما که جاویدان نیستید. شما این 
قانون اساسی را از اول اجراء نکردید.» آقا می‌گوید: «کی اجراء نکردم؟» گفتم: « در هر موردی. اجراء نکردید. الان. حکومت قانون نیست بلکه 
حکومت زور است و اگر خدای نکرده چیزیتان بشود. هرکه زورش رسید. مملکت را در دست می‌گیرد.» 


در مورد نخست وزیر آقا گفت: « مجلس حق دارد نخست وزیر آپیشنهادی | شما را قبول نکند.» گفتم: «من هم حق دارم نخست وزیر [ 
پیشنهادی | آنها را قبول نکنم. نخست وزیر و وزراء باید به تصویب آنها باشد. من می‌توانم دائم معرفی کنم و مجلس هم رد کند و بعد» عکس 
الیل مرا غواهیم دی من فقظ بتلاحظه ضما رااشی کم و ماس هام قد رکش را از فسفا دار 4 اقا کت «سر ک و سضترانی ماشتان 
مجلس را تضعیف می‌کنید. شنیدم کسانی که در سخنرانی‌هایتان شرکت می‌کنند. مجلس را فحش می‌دهند. من تمام سخنرانیهای شما را 
گوش می‌دهم. شما از همه بیشتر تحریک می کنید.» گفتم: « چه فحشی به مجلس داده اند. مجلس خودش ضعیف شده است. می‌گویند: ات 
[حسن] کودتا چی: از مجلس اسلامی اخراج باید گردد. تازه مرده شور این مجلسی را ببرد که چنین آدمی را [حسن آیت] در آن نگه داشته 
است. تا بحال تقریباً تمام نوار پیاده شد. آمنظور نوار صحبت های حسن آیت علیه رئیس جمهور] نخست وزیر هم که مال ما نیست و شما 


[آقای خمینی ] هم شده اید اجراء کننده نوار. این دولت. تا سه ماه دوام نمی آورد و حد اکثر چهار ماه.» 


گفتم: « یا گوش نمی‌دهید و یا طبع شما به این چیزها می‌خورد. خود احمد آقا [ خمینی ] دو روز پیش [ ۱٩‏ مرداد ۱۳۵۹]به من گفت که من 
دو روز در قم بودم و دائم به آن گوش می دادم و حرفهای مرا تائید کرده. احمد آقا بیائید قسم بخورید که چه گفتید. احمد آقاهم تائید 
می‌کند. بعد از تائید احمد آقاء آقا [ خمینی ] می‌گوید: « خب. باید درست بشود.» من بر می‌گردم و می‌گویم: « ببینید آقا! بعد از چند ماه که 
من راجع به این موضوع صحبت کردم عکس العمل شما چیست؟ آنهم نه روی حرف من» روی حرف پسرتان. این عکس‌العمل را نشان دادید.» 
آقا برگشت گفت: « این انقلاب اسلامی [ منظور روزنامه انقلاب اسلامی ]ً چرا اینقدر فساد می کند. این جعفری کیست که اینقدر فساد می کند. 
این گرمارودی کیست؟» ببینید. این گرمارودی جاسوس خودش بوده و حالا این طور می گوید. گفتم: « آقا! این انقلاب اسلامی. یک روزنامه 
است در مقابل تمام روزنامه های آدولتی أً و رادیو و تلویزیون. حرف حق را می زند. خیلی خوب. حالا من به آنهامی گویم به این آقای 
رفسنجانی و اطرافیان معصوم شما کاری نداشته باشند. چون اینها خود دارند خودشان را خراب می کنند. این اطرافیان شماء این آدمهای 
دروغگو که از شما دارند استفاده می کنند» این نماینده نماز جمعه شماء آقای خامنه ای از قول شما دائم دارد دروغ می گوید.» آقا اخم می‌کند 
آیا شما این حرف ر زده اید؟» آقا می گوید: «نه. من نگفتم.» گفتم: « آقای بهشتی از قول من دروغ می گوید و شمااو را کردید رئیس 
است ولی خشک سر و با من نمی‌تواند کار بکند.» آقا گفت: «خب. کمکش بکنید تا درست بشود.» گفتم: «مغزش کار نمی کند.» راجع به 


وسط این صحبت‌ها که من فریاد می زدم و می لرزیدم. آقا ییا سیم ی کته تا بگیرد. دستم را در دست خود نگاه می دارد و 
می‌گوید: « برو کاشان» مردم منتظرت هستند. من ترا می شناسم. الآن می روی و می‌گویی» من این حرفها را به آقا زده ام [ خنده باهم ». من 
گفتم: «آقا! برای کاشان دير نشده. من تا اینجایم رسیده» و باید بگویم.» آقا می گوید: « تو فرزند من هستی.» من گفتم: «شما که یکدفعه 
گفتید. من با کسی نزدیکی و قوم و خویشی ندارم. اگر شما این حرفها را بزنید یا نزنید. من شما را مثل پدر خود می‌دانم. شما مانند پدر مرحوم 
اهء خوب کاری می کرد. این کارها را کرد که تو اینقدر خوب درآمدی.» من گفتم: « خوب در آمدم که این رفتار را با من می کنید. تا حالاءه یک 

۱۴۴ 


کلمه تشویقء شما گفته اید؟ همه اش کنایه می زنید. تضعیفام می‌ کنید. من رئیس جمهور شما هستم و شما باید به عنوان یک الگو از من 
پشتیبانی و شنوایی کنید. در باره اعدامها صحبت شد. من گفتم: « این چه وضعی است که هرروز بیست تاسی نفر را اعدام می‌کنند. من 
مسئولیت این اعدامها را بگردن نمی‌گیرم. امیدوارم روز قيامت شما بتوانید جوابگوی اين اعدامها باشید.» آقا سکوت کرد و چیزی نگفت. بعد 
گفتم: «ما در این دنیاء اعتباری نداریم. آیا شما واقعاً نمی‌دانید که مصدق نقشی در حمله به فیضیه [قم] نداشته است؟ ( چون او مدعی بود 
ابتداء مصدق بود که به فیضیه حمله کرده است) مصدق با این صحبت ها خراب نمی شود. همانطوریکه شما در دل مردم هستید. مصدق هم در 
دلها است. تا به حال از مردم فحشی به مصدق شنیده اید؟ شما چرا این حرف را زدید؟ وقتی شما این حرف را زدید. من گفتم. بيایند و عکس 
مصدق را به اطاقم بزنند. و رفتم سر قبر یک یک شهدای ۲۰ تیر [۱۳۳۱] فاتحه خواندم. آیا در تاریخ. تمام این اعدامها که می شود. به گردن 
من می‌گذارند يا شما؟» 


در باره بهشتی. رفسنجانی و دیگران صحبت شد. آقا گفت: « آنها هیچ وقت درباره شما پیش من بد نمی گویند. تازه مگر من به همه 
حرفهای آنها گوش می‌دهم. فقط رفسنجانی گفته است. ما در مورد نخست وزیر اختلافاتی داریم.» گفتم: « آقا! شما خودتان را با همه طرف 
کرده اید. دو پایگاه برای مبارزه با بیگانه وجود داشت یکی روحانیت که از ان نقش سابق خود خارج شد و امروز ارزشش را از دست داده است و 
دیگری. ملی ها که شما دائم به آنها حمله می‌کنید و آنها را تضعیف می‌کنید. اگر شما خدای نکرده از دنیا بروید» چه کسی را می‌خواهید با 
خارجی ها مبارزه کنند؟» آقا گفت: «من ملی هایی را که در واقع به آمریکا وابسته هستند. کوبیدم.» گفتم: « پس نگویید. ملی هاء بگویید ملی 
نماها. یک رهبر باید خیلی در صحبت هایش دقیق باشد.» 


چهار گرایش سیاسی در جامعه ایران بعد از انقلاب 


ح. . : آقای بنی‌صدر وقتی متن این گفتگو با آقای خمینی را قرائت می‌کردید» مسائل متعددی از ذهنم گذشت. نخست. می‌خواهم این 
سئوال را مطرح کنم: تجربه تاریخ معاصر در کشورمان نشان می دهد هر وقت در درون حاکمیت. جناحهای سیاسی و فکری متفاوت در مقابل 
تن در یک قرن اخیر. در چند دوره کوتاه در ایران. با این وضعیت مواجه بودیم. یکی از این نمونه هاء یک سال پس از انقلاب و هم چنین 
در دوره رئیس جمهوری شما بود. اماء بعد از تیرماه ۱۳۶۰ یعنی در طول ۱۶ - ۱۵ سال بعد از آن و خاصه در دوره استمرار ۷ ساله جنگ. سیاه 
ترین و دهشتناکترین دوره از تاریخ معاصر ایران بود. ابعاد فاجعه چون کشتار ها و فساد ها در این مدت در همه عرصه های جامعه. آنقدر عظیم 
است که حداقل به عمر دو نسل باید درباره آن تحقیق کرد و کتابهای پرشماری در باره تاریخ سیاه این دوره نوشسته شود. و مسئله جنگ در 
طول هشت سال. به تنهایی یکی از فاجعه های بزرگ قرن بیستم بشریت بود. 

شا در جند سال پیش ۱۳۶۷۱ ] .فرباره سیر اند شة سیاسی؛ گرایشات: سیاسی بعد از انقلاب را این طور تصویر کرده اید: یک گرایشبه 
دنبال تقدم بخشیدن به سوسیالیسم رفت و در صدد برآمد از راه قهر و به تقلید از لنین, انقلاب را به انقلاب دوم بکشاند. یک گرایش به دنبال 
تقدم بخشدن به آزادی رفت و گرايش سوم به دنبال تقدم بخشیدن به اسلام رفت ( دنبال مشروعه طلب دوران انقلاب مشروطه) در نتیجه از نو 
در گودال اسلام سنتی فرو افتاد.» 
که بازتاب دهنده نمونه ای از بینش و کاراکتر آقای خمینی بود. آیا راه و شیوه مبارزه ای که در تقابل و برای ناموفق کردن آن جناح انتخاب 
کرده بودید - وقتی از زاویه امروز به آنها نگاه می کنید - راه و شیوه های مبارزه خودتان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

بنی‌صدر: راه. بله. اما با خیلی سنجیدگیهایی که آن وقت لازم نمی‌دیدیم ولی تجربه نشان داد که لازم بود. با فرض اینکه. انسانها هیچ قصد 


ح. ا. : منظورتان از گرایش دوم که به دنبال تقدم بخشیدن به آزادی رفت. چه جریانی است؟ شما خودتان را متعلق به چه گرایش 
نهضت ملی ایران بیرون رفتند. اینها در استبدادی که بر ایران حاکم شد. نقش داشتند یعنی کمک کردند به این استبداد. من خودم را در خط 
تجربه انقلاب می‌دانم که اصول چهار گانه ای یعنی آزادی. استقلال و رشد و اسلام به مثابه بیان آزادی و ترجمان این اصول راهنمای تسه 9 
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هیچ تقدمی برای اصلی بر اصل دیگر قائل نیستم و اسلام را به عنوان بیان این سه اصل و همه اینها را بر پایه موازنه عدمی اصول راهنمای 
انقلاب ایران می‌دانم. این قطعاً تجربه ایست که ادامه دارد. 

یک نکته دیگر هم به مناسبت این سئوال شما عرض کنم و آن این است که ما در یک قرن» سه انقلاب کردیم. توی دنیا چند تا ملت دارید 
که در یک قرن سه بار انقلاب کرده باشد؟ 


ح.ا.: اضلا وجود ندارد: از جنبش تنباکو بعنی از حدود ۱۳۰ سال پیش به ایئسه. علاوه بر اتقلابنات» حديد ۱۰ - ٩‏ قیام و جنبسش ملی» 
مذهبی و قومی هم داشته ایم. چنین مجموعه پدیده ای در یک کشور از استثنائات در دنیا است!! این پدیده نشان می دهد که مردم ایران. 
مردمان انقلابی هستند و هر وقت اعتماد خود را به اعتبار اخلاقی نظام اجتماعی و سیاسی کشور از دست داده اند. دست به انقلاب زدند. ولی 
در سالهای اخیر نشانه های دیگری را دارند نشان می‌دهند و علیرغم اينکه روحانیت حاکم بیش از هر رژیم دیگر در ایران در طول دوقرن. در 
برابر مردم بی اعتباری اخلاقیش را نشان داده است ولی بنظر می‌رسد که مردم راه کارهای دیگری برای پایان دادن به استبداد و بی اخلاقی 
حاکمان کنونی در سر دارند. برای بخش بزرگی از روشنفکران مستقل و فعالان سیاسی ایران در طول ۴ نسل پیشین. همواره صفت انقلابی 
همراه با بار ارزشی مثبت جاذبه خاصی داشت ولی اینک. برای نخستین بار در تاریخ معاصر انقلابی بودن جاذبه گذشته اش را دارد از دسست 
می‌دهد. 

بنی‌صدر: تا آمروز, نتیجه ای نداریم. چطور شده که بقیه این همه انقلاب نکردند ولی دارند و ما نداریم. علت این است که ایرانی یک عیسب 
عمومی ذارد و همه ما هریم البتة چنفین:عیب دازيم. به نظرمء حو تاز آنها از نظر سباسی: مرگیار است و خطرناک استه یکی از آنهتا آشست 
که صبر می‌کنیم تا آخرین لحظه حتی اگر پای زندگی خودمان به میان بیاید. می خواهیم برویم پیش طبیب تا نفس دارد میاید و نمی آید. 
نمی رویم. وقتی دستمان از همه چیز بریده شد. آن وقت خیال می کنیم که دکتر مرده را زنده می‌کند. قبلاً گفتم. در مورد پدر خودم. همین 
طور شد. دومین عیب ما اینست که تجربه را به اخر نمی‌رسانيم. یک بار انقلاب مشروطه کردیم» کودتای رضاخانی شد و آن مشروطه را رها 
کردیم و رفتیم به دنبال یک تجربه دیگر. در حالیکه پس از شهریور ۰۱۳۲۰ می توانستیم آن تجربه را ادامه بدهیم ولی نکردیم. بعد رفتیسم روی 
تجربه جدید و شد نهضت ملی ایران و ملی شدن نفت. آن تجربه. با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رها شد و حتی شعار آنهم رها شد. بعد از شعار 
حکومت ملی مصدق. شد شعار استقرار حکومت قانون. این شعار هم کنار گذاشته شد و جامعه ماند بدون هیچگونه زمینه قبلی. البته ینک عده 
ای که ما بودیم» رها نکردیم و لااقل تا یافتن انديشه راهنماء ادامه دادیم تا شد سال ۰۱۳۲۵۷ 

حالاء انقلاب شد. آیا این تجربه را باید وسط راه رها کرد؟ اگر این طور بشود. نسل بعدی باید از سر شروع کند. پس, باید یک دفعه این 
تجربه را به نتیجه رساند. ما ایستاده ایم که این تجربه به نتیجه برسد. بنا بر این. از جهت راه. بله» این راه را باید ادامه داد. اگر این تجربه را ول 
کنیم. دوباره نسل دیگری باید بياید و با یک زمینه خالی و بدون سابقه, شروع کند به یک کاری, آنهم مثل همین خواهد شد یعنی با مشکل 
مواجه خواهند شد. هر تجربه ای. مشکلات خود را دارد و اشتباهات دارد و باید رفع اشتباه کرد. رفع خطا کرد و راه را ادامه داد تابه نتیجه 
برسد. به خصوص که اصول. اصول درستی است. پس. ان راه را ادامه می دهیم با تصحیحاتی که در این تجربه انجام دادیم یعنی آن اشتباهات 
را که کردیم. البته سعی می‌کنیم تکرار نکنیم. 

ح. | : سئوال قبلی خودم را تکمیل می‌کنم. منظورم این است. آن دورانی که شما رئیس جمهور بودید و با آماری هم که آقای اربک رولو 
ارائه داد یعنی میزان تناسب محبوبیت نیروهای درون حاکمیت را نشان می داد ایا فکر نمی کنید با مصلحت گرایی همای سیاسی معینی با 
تکیه به این هدف که توده بیسواد و کم سواد جامعه در آن ایام که عمده نیروهای آقای خمینی و روحانیت فقاهتی بودند. با تداوم موقعیت شما 
در مقام رئیس جمهوری. زمینه بیشتری برای آگاهی و شناختشان فراهم می شد. و حد اقل آن. وجود مطبوعات مستقل در کشور بود. در آن 
قضعیت: آنها باسادگی نمی توانستیدجامفة را با ان شرمت یه اختاق:دوضمیت کصدای یکشانند: واقعیت این اس که آفای شین و 
روحانیت حاکم با استفاده از شرایط جامعه تکصدایی توانستند زمینه سیاست جنگ و استمرار جنگ را به مدت ۷ سال به مردم تحمیل کنند و 
با بهره گیری از فضای جنگ در کشور, همه جریانها و نیروهای سیاسی را سرکوب نمایند. از این زاویه. چنین چیزی قابل تأمل و ارزیابی هست؟ 

نج شید یله قابل ارژنایی است. غرفن. کتم به:شما اطلاعاتی که‌سامعه نداردتو .هر اشیارش بگذاریده خیلن مغبت: است ما واقعتا درد 
آن نبودیم که برخورد ایجاد کنیم و آن طرف بود که برخورد ایجاد می کرد. 

ح.1. : نظر اصلی من. با توجه به این قضیه است. 


هم که می‌کردند. چرا؟ برای اینکه ان زدوبندها محرمانه ۳ کرده بودند و می‌دانستند. این طرف که من هستم. از آنبا مطلعم. کوشش کرده 
بودند که من حاضر بشوم با آنها راه بيایم و سازش کنم. خب. اگر آن موضوع لو می رفت. پدر آنها درآمده بود. بنابراین» آنها می خواستند قبل از 
اینکه زدوبندهایشان لو برود. قدرت ر تصرف کرده باشند» لذا عحله داستتت: آقای خمینی وضعیتی غیر از آنها آسران حزب جمهوری اسلامی] 
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داد. پس ایشان [ آقای خمینی] اصرار داشت که بلکه مرا هم بکشاند توی آن ماجراء آنها اصلاً می خواستند به شکلی سرم را بکنند زیر آب؛ 
بجندٌ بکشند و تمام بشود. 


البته اگر من می‌دانستم که خود آقای خمینی در آن زدوبند هست - البته این را به من می‌گفتند ولی من باور نمی‌کردم - و چنانچه آن را 
باور می کردم» یک رویه‌ای در پیش می‌گرفتم تا هرچه ممکنه. این کودتا دیرتر انجام بگیرد. خب. من این موضوع را نمی دانستم و دوم اینکه. 
آنها عجله داشتند. یکبار هم آقای ریگان در یک سخنرانی. صحبتی کرد که معنای خیلی روشن آن, اين بود که عجله کنید چون او هم می 
ترسید که [ جریان زدوبند] لو برود. این مستله کوچکی نبود و در صورت افشاء. از واترگیت هم مهمتر بود. اگر لو می رفت او هم خیلی چیزها 
را از دست می‌داد. بنابراین» طرفین عجله داشتند. بعضی آنهائیکه داخل ایران هستند. واقعیت جریان را نمی دانند. مثلا اقای بازرگان به من 
گفت. حالا شما دندان روی جگر بگذارید و اینها خودشان ول می‌کنند. 


ام این صحیح نیست. هیچ صاحب قدرتی. خودش آن را رها نمی کند. چنین فکری. اشتباه است. حتی اگراین زدوبند محرمانه هم نبود. 
آنها با صبر کردن» دست از قدرت نمی کشیدند. اصولاً در آن زمان: کوشششان این بود که نگذارند جنگ به صلح منتهی بشود. در حالیکه» ما 
وطن مان را دوست داشتیم و نمی‌خواستیم ایران سقوط کند. بخاطر اینکه مهم اين نبود که چه کسی رئیس جمهور باشد یا نخست وزیر باشد. 
انا اما ها شب سک اذابه وهی ما هه اضار تاش که نگ | عامهة بدهی غمای آقاش عسیی افظ فقس با کیان که 
انجام داد. جانب مردم را از دست داده بود. پس. برای اینکه درقدرت بماند. می باید آن جنگ لعنتی را ادامه بدهد و کار را به آنجا بکشاند که 
جام زهر را سر بکشد. 


اکتا ریم تا انه تک را عیام کنیو: 


من به سکوتوره [ رئیس جمهور گینه و عضو هیئت میانجی صلح کنفرانس اسلامی که به ایران آمده بودأً گفتم این آخرین فرصت شما 
برگردید به ایران. 


شو ‏ زمان. خطر کودتا. روزمره بود و با این وجود. همه تلاشهایمان و حسابهایمان بر این بود بلکه قبل از کودتا. این :جنک لعتتین را تمام 
می‌شود. 


جنک ایران و عراق 


حتی یاسر عرفات پیش آقای خمینی آمد و به او گفت: «به خداء فریب تان می‌دهند. هیچوقت نمی‌گذارند پای قشون شما به بغداد برسد و 
همچنین. هیچوقت نمی‌گذارند پای قشون صدام به تهران برسد. دنیا اینقدر بی حساب و کتاب نیست. اين مسائل را به آقای خمینی توضیح 
بدا ٩۲‏ البعه سم چنین اخقیارات و افقداری رابرای فذرت هانمی شناعتم ولی می گفتم به شم آنقر اسلحه می ذهته ا بتوانیی جیگ 
را ادامه بدهید. من در کتاب " خیانت به امید" هدفهای ادامه جنگ را یک به یک شمردم و همه آنها نیز واقع شد. بنا بر اين» اصرار مابر 
اينکه جنگ هر چه زودتر تمام شود. صددرصد یک دید ملی و به سود ملت بود. اگر صلح در آن زم‌ان انجام می‌گرفت. چه بسا آن عملیات 
کودتایی آنها هم. نمی‌توانست عملی بشود چون ما می‌توانستیم با مردم و از طریق همان دفاتری که در تمام ایران فعال بودند. این آقایان را 
مهار کنیم و خاصه در شرایطی که از یک جنگ میهنی هم پیروز بیرون آمده بودیم. 


ح. | : صدام حسین به عنوان آغازگر جنگ و آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی - و در رآس آن حزب. در رابطه با جنگ یعنی 
آقای رفسنجانی - به عنوان ادامه دهندگان جنگ از مقاطعی که زمینه صلح فراهم بود ولی نیذیرفتند. فاجعه آفرینان این فاجعه عظیم در تاریخ 
بنی‌صدر: بله» بله. اینها واقعیاتی ست که همه مردم نمی دانند. در آن زمان» آدوره رئیس جمهوری] ما هیچ عمل و با ابتکاری بر ضد آن 
آقایان نکرديم. آنها عملیات خود را علیه من از پائیز سال ۱۳۵۹ که طرح برکناری مرا از فرماندهی کل قوا در مجلس [ شورای اسلامی] به 
امضاء رساندند. شروع کردند. حتی باید بگویم. این کارشان از جریان نخست وزیری رجایی شروع شد و در آخر به کودتای خرداد ۱۳۶۰ منتهی 


ح.ا.:می شود مقطع حرکت را از طرح حسن آیت که در آن نوار گفته بود و بعداً پخش شد دانست؟ 
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ح.. : آقای بنی صدر متشکرم. با اجازه تان تا جلسه بعد. 


حلسه دهم گفتگو: 


ح. ا. : با اجازه شماء جلسه دهم گفتگو را آغاز می‌کنیم. درجلسه قبل پرسشم در رابطه با دفتر هم آهنگی با رئیس جمهور آغاز شد و در 
تداوم آن؛ در باره مسایل متعددی صحبت شد. مجدداً سئوال خودم را با مسایل دفتر هم آهنگی با رئیس جمهور شروع می کنم. اخیراً خاطرات 
یکی از اعضای مرکزیت حزب رنجبران منتشر شد. او روایت می کند: « فعالیت این حزب مستقیماً با دفتر هم آهنگی نبود و اصل فعالیت آن 
حزب را تشکیلاتی به نام عدالت انجام می‌داد. تشکیل این حرکت. ایجاد جریانی دمکراتیک بود که می‌بایست به صورت جبهه واحد با دیگر 
سازمانها و احزاب همکاری کند. کسانی که در ارتباط با جریان عدالت همکاری می کردند. بار اصلی فعالیت با دفتر هم آهنگی با رئیس جمهور 
بردوش همین جریان عدالت بود.» )٩۴(‏ آیا سیاست همکاری با دفتر هم آهنگی علاوه بر افراد منفرد» با سازمانها و تشکیلات سیاسی هم دنبال 
و 


بنی‌صدر: عرض کنم. این روزها هم می بینیم» نیروهای راست حاکمیت و روزنامه هایشان پی در پی در طول ۲۰ سال تکرار می کنند که به 
اصطلاح گروهها با دفتر رئیس جمپوری همکاری داشتند. اما این نوع همکاری بر می گردد به کوشش های مداوم مابرای ایجاد یک جبهه 
سیاسی. قبلا درباره این کوشش ها عرض کردم. مثلا وقتی قبل از انقلاب آمدم به اروپا؛ جامعه سوسیالیستها در جبهه ملی اروپا نبود. بعد از آن 
کنگره. ما کوشیدیم آنها به عضویت جبهه ملی در آیند. بعد از آنکه جبهه ملی در اروپا و آمریکا متلاشی شد. کوشش کردیم تا یک جبهه که در 
بر گیرنده گرایشهای مختلف سیاسی باشد. تشکیل بشود و یک میثاقی هم در این زمینه با آقای دکتر بزدی در آمریکا امضاء کردیم. البته اجراء 
نشد. بعد هم به هنگام ورود به ایران. این کوشش را همچنان ادامه دادیم. همان طوریکه قبلاً عرض کردم اصلا فلسفه متنی را که آقای 
سنجابی امضاء کرد و در خانه آقای خمینی خواند. ایجاد این محور بود. 

ح. ا. : منظورتان تنظیم آن متن در نوفل لوشاتو است؟ 


بنی صدر: بله. بعد. اینور و آنور دوندگی ها نك بالاخره. پیشنهاد شد تا یک متن دعوتی ر آقای منتظری» طالقانی و من امضاء کنیم برای 
دعوت به ایجاد یک جبهه. حالاء از این ببعد می‌خواستیم اقلاً یک جبهه اسلامی - ملی تشکیل بدهیم. آقای مروارید بود از روحانیون و او کسانی 
را به خانه اش دعوت کرد و به آنجا رفتیم. قرار بود دعوتی از احزاب ملی - مذهبی بشود. آقای خامنه‌ای در آن جلسه از طرف حزب جمهوری 
اسلامی شرکت کرد. او در آن جلسه صحبت کرد و قرار شد. فردا نظر حزب جمهوری اسلامی را بیاورد. فردا جواب حزب را آورد و گفت: « 
حزب جمهوری اسلامی نمی تواند با احزابی منل حزب فلت ایران در یک جبهه جمع شود.» یذ حزب جمهوری اسلامی هم پاشیده تنل البته» 
این کوششها قطع نشد. مرحوم حاج آقا رضا زنجانی درخانه با جناق من مرحوم آقای سید جواد مصطفوی به دیدن من آمد و به تقاضای ایشان. 
در آن دیدا او گفت: «عده ای از سازمانهای سیاسی مایلند که یک جبهه ای تشکیل بدهند. آیا شما موافقید؟» گفتم: « بله. اگر هم می‌توانید 
زودتر این کار را بکنید.» 


قرار بود. این سازمانها دور هم جمع بشوند که شامل: جبهه ملی. نهضت آزادی. مجاهدین خلق. جاما ( جنبش انقلابی مسلمان ایران) و 
حزب رنجبران. فعلْ نام این سازمانها در ذهنم مانده. چه سازمانهای دیگر بودند که مرحوم زنجانی با آنها صحبت کرد. نمی دانم. یکی دو روز 
باه کشگو نا تساج آقا ضا فان آخاباه شک آم رو کر سای آ تیش مه ون رسای فا رضاخنهانی اتقو ها بسا شیم 
حرفی می زنه؟» گفتم: «بله.» آنها گفتند: « آخه شما می‌دونید که با این آقای بازرگان و نیضت آزادی. کی شده بتوان جبهه ای تشکیل داد؟! 
» گفتم: « این آخرین چاره است. اگر این کار نشود. این تیغ استبداد سر همه تون را خواهد برید.» گفتند: « بسیار خوب. برویم ببینیم چه می 
شود.» 

به هر حال, این جریان هم. پا نگرفت یعنی مصادف شد با کودتای خرداد ۱۳۶۰ و آقای خمینی هم گفت: « جبهه ملی مرتد است» در 
ی اه هی سک بر تاش هشن تیا ,شیرای مکی اروش 

ح. . : اگر اشتباه نکنم» میثاق شورای ملی مقاومت در ایران نوشته شد ودر سطح محدودی هم دست به دست می گشت؟ این میتاق چگونه 


بنی‌صدر: بله. من میثاق را در ایران نوشتم. در آنجا قرار شد. همه گرایشهای سیاسی و با هرگونه طرز فکر می‌توانند عضو شورای ملی 
مقاومت بشوند. البته به شرط اینکه وابستگی به خارج نداشته باشند. این میثاق» سه اصل دارد: استقلال. آزادی. عدم هژمونی. تاکید به اصل 


۱۳۸ 


دیدار با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق در مخفیگاه 


ح. | : آقای بنی‌صدر خواهش می‌کنم. درباره چگونگی برقراری ارتباطتان با سازمان مجاهدین خلق و سپس خروج از ایران با هواپیمای 
نیروی هوایی را بفرمایید. 
لقایی که او هم شهید شد یعنی تا ۲۴ ساعت بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی» من در آنجا بودم. 

ح.. : قبل از ۷ تیر ماه ۱۳۶۰ 
قدیمی سازمانشان بود. آنها آمدند و من چند سئوال مطرح کردم و گفتم: « پاسخ اینها را باورید تا من فکر کنسم,» اولین سئوالی که از آنها 
کردم این بود که آیا این انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کار شما بود؟ آنها گفتند: «نه. کار ما نیست.» آن روز هم اعلامیه ای صادر کردم 
و آن عمل انفجار را محکوم کردم چون با چنین روشی موافق نبودم. 

بنی‌صدر: حتی توجیه هم برای عمل تروریستی نداشتند. به چه دلیل باید آنها کشته می‌شدند؟! به هرحال» آن عمل را محکوم کردم. آن 
سئوالاتی ر که به آنها دادم. همان بود که در 3 سه اصل آمده بود. آنها بر گشتند 9 جوابهای متساغد آوردند. بدین تر تیب» من پذیرفتم که بروم 
به مخفیگاهی که آنها در نظرگرفته بودند و رفتم به آنجا. آقای تهرانی هم به عنوان محافظ همراهم بود. 
به نام تبیین جهان بود. 

ح. ۱" : این کتاب. بعد از انقلاب توسط آقای رجوی در جلساتی تدریس می‌شد. 

بنی‌صدر: بله. همان است. من در قسمت های مختلف آن کتاب حاشیه نوشتم. بعد. آقای رجوی آمد و نشست و با آن بلبل زبانیهایی که 
زد. به او گفتم: « این مطالب که شما دارید می گویید. شفاهی است. آن مطالبی را که کتبی نوشتید. آثار و بقایای استالینیسم توش هست.» 

البته نا گفته نماند. آن کتاب تبیین جهان را برای آن اوضاع و احوال بعد از انقلاب نوشتند تا متهم به کفر و بی دینی نشوند. بعداً که آمدند 
به خارج کشور آن را هم به کنار گذاشتند. البته در آن کتاب هم خیلی ایراد بود. صفحه به صفحه. چندین یادداشت نوشتم. به او گفتم: «با 
این حال. مقداری پیشرفت کرده اید. اماء هنوز آن رسوبات وجود دارد. امیدواريم که طی تحول شماء آن رسوبات از بین برود ولی اینها مسئله 
گفتم: «اگر چه شما به سراغ من آمدید ولی اگر نمی آمدید. من سراغ شما می‌آمدم به لحاظ اينکه ممکن نبود بگذارم ماجرای شاه و حزب 
توده تکرار بشود و این ملت بین دو سنگ آسیاب گیر کند. چون می‌دانم رژیم خمینی می‌خواهد با شما چنین مدار بسته‌ای درست کند. 

ح. 1 منظورتان از مدار بسته چیست؟ 

بنی‌صدر: يا مرگ يا بدتر از مرگ. مسعود رجوی. بعلاوه. مقاومت در برابر این رژیم. باید بر اساس آن اصول راهنمایی انجام بگیرد که مردم 
به خاطر آن انقلاب کردند و نه بیرون از آن. هر استقامتی بیرون از آن یعنی تجربه را رها کردن. تجربه را رها کردن یعنی افتادن به آن دست 
اندازهای قبل از انقلاب. در آن صورت. یک نسل دیگری باید بياید و یک تجربه دیگری را بکند. پس. اصول راهنما می باید همان اصول باشد و 
استقامت نیز باید از موضع آزادی انجام بگیرد و نه از موضع قدرت طلبی یک سازمان و برای جانشینی یک قدرت دیگر. 

ح. . : این مسئله در رابطه با شیوه جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق که از چند سال قبل از انقلاب اتخاذ شده بود. مورد توجه تان 


بود؟ 


۱۴۹ 


بنی‌صدر: از باب جریان مصدق و بعد از مصدق. چون این سازمان و با آن طرز فکر و چیزهایی که توی ذهنیت مردم بود. این بود که این 
سازمان طرفدار آزادی که معلوم نبود باشد. این یک سازمانی بود که می خواست جامعه بی‌طبقه توحیدی را از طریق زور مداری بسازد یعنی 
جای جامعه بی طبقه توحیدی. کلمه دمکراسی آمده است و این دروغ آشکاری است. بنابراین» یک سازمانی با این طرز فکر. وقتی بخواهد با 
رژیمی که او هم تقریباً مشابه این طرز فکر و رفتار را دارد. گلاویز بشود. این مسئله را پیش می آورد که ما در یک مدار بسته ای هستیم. یعنی 
هرکس رژیم جمهوری اسلامی را بدتر بداند. به اینان بچسبد و يا اگر اینان را بدتر بداند. به آن رژیم به چسبد. درحالیکه اگر مسئله از موضع 
انتخابی است بین بد و بدتر. بنابراین. آگر کسیع خواست بین بد و بدتر بد را انتخاب کند. در واقع» بد و بدترین هردو را انتخاب کرده انبیت: 

رازن ام سقظم زین اصعتهای اف مانین اش ششگای آباشامای شخاهوین خی تفت کاخط مضی مساحانه زا مس کته 
منظورم پلاتفرم فکری و سیاسی مندرج در آن میثاق است. 

بنی‌صدر: آنها همان چیزهایی که در میثاق آمده پذیرفتند و امضاء هم کردند. سازمان مجاهدین. اولین سازمانی بود که به آن میثاق 
پیوست یعنی آقای رجوی و سازمان آو. در آن میناق گفته شده. کسانی که عضو شورای ملی مقاومت هستند و چه کسانی حتی عضو ان 
نیستند. هرکسی با روشی که خود می پسندد. می‌تواند در مبارزه شرکت کند. هیچگونه هژمونی وجود ندارد. هیچ روشی را هم نمی شود به 
دیگران تحمیل کرد. سازمان ها و اشخاصی که بیرون از این شورا هستند و مبارزه می کنند» چیز کمی از اعضای این شورا ندارند و هرکس ازاد 
است و به هر طریقی که می‌خواهد مبارزه کند. 


ح. . : بعد از آن دیدارها و گفتگوهاء حرکت و خارج شدن از ایران به چه صورتی عملی شد؟ 


بنی‌صدر: بعد از آن گفتگوهایی که شد. ما گفتیم باید صبر کرد تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معلوم بشود. بعد معلوم شد که مردم در 
آن انتخابات شرکت نکردند» عازم شدیم. 


آنان خروج از ایران را با کسانی که در نیروی هوایی داشتند. ترتیب دادند. کارت شناسایی یکی از همافران را به من دادند. سلمانی و غیره 
آمد و مرا مشابه آن قيافه ای در آوردند که در عکس آن کارت [ شناسایی] بود. چون شب به آن محل می رفتیم و پرواز می‌کردیم» دقت را کم 
می‌کرد و متوجه نشدند. بدین ترتیب. وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدیم. در آنجاء سوار یک هواپیمای سوخت رسانی شدیم. سرهنگ معزی 
شیاه توقای راتسا هی متفه آخام مار ینس آقابانی که ریس که کر که پودشنه بیین امد رای شح: 
تمکین کردند و کار به دعوا و این طور چیزها نکشید. پس از به پرواز در آمدن هواپیماء از مسیر تبریز که گذشتیم. خبر دادند که از پشت یک 
هواپیمای جنگی دارد می آید. اخطار می‌کرد برگردید والا با موشک می زنیم. آقای رجوی در آن لحظه داشت سیگار می‌کشید. پرسید: « بزنن 
چی می شه.» گفتم: « خاکستر میرویم پائین.» 

سرهنگ معزی هم در جواب اخطار کنندگان» می گفت: «من تقصیر ندارم. اسلحه را گذاشتند پشت گردن من و می گویند برو. شما با 
خودشون حرف بزنید.» مخابره وصل شد و از آن طرف می‌گفتند: « اینجا نخست وزیری است. اگر برنگردید. دستور داریم. بزنیم.» به هر حال. 
تهدید می‌کردند. گفتم. دروغ می‌گویند. هواپیمایی پشت سر ما نیست. ادامه بدهید. همین طور با آن طرف مخابره» آنقدر حرف زدند تا اينکه از 
مرز گذشتیم. خلبان از طریق دریای مدیترانه عبور کرد تا از روی کشورها رد نشود. وقتی وارد مرز فرانسه شدیم. با نخست وزیری فرانسه 
ارتباط مخابره ای برقرار کردند و من صحبت کردم و گفتم: « داریم وارد خاک فرانسه می شویم.» 

فرانسویهاه ما را در یک فرودگاه نظامی نزدیک پاریس, اجازه فرود دادند. بدین ترتیب. تبعید جدید شروع شد و در واقع آمدیم به جبهه 


ح. ا: از آن زمان. ۱/۸ سال می‌گذرد. 

بنی صدر: بله. ۱۸ سال در این میدان هستیم. 

جح ٍ وقتی که شما و آقای رجوی و دیگران آمدید به فرانسه تا مقطع مد تشکیا شورای ملی مقاومت حدود ۹ - ۸ ماه طول 4 کشید جون 
تشکیل اولین جلسات مربوط به این شورا و صدور بیانیه در ماه اسفند ۱۳۶۰ بود. در ترکیب این شورا برخی احزاب و سازمانها و چهره های 
منفرد شر کت داشتند, مثلا سازمان مجاهدین خلق. حزب دمکرات کردستان» جبهه دمکراتیک ملی ایران» شورای متحد چپ. استادان متعهد 
دانشگاهها و مدارس عالی ایران. کانون تولیدی اصناف. حزب کار ایران - توفان. جنبش زحمتکشان گیلان و مازندران» اتحاد کمونیستهای ایران 
(سربداران»» سازمان چریکهای فدایی خلق (برنامه هویت). جمعیت اقامه و هم چنین چهره های منفرد مانند آقایان ناصر پاکدامن» منوچهر 
هزارخانی. کاظم زاده. سروان حمید زیرکباش. 

این سازمانها ویا منفردین که به شورا می پیوستند. نظرات میثاق را تایید می کردند ۳ التزام به میثاق بود. 


۱۵۰ 


بنی‌صدر: آنها به آن میثاق می پیوستند. توجه داشته باشید. اغلب این سازمانهاه اسمی بیش نبودند. غالب آنها هم از دسته خود آقای رجوی 
بودند مثل کانون تولیدی اصناف. 

له برش سانمانها هتل سازمان امین وب یآ کردهان سوه خی اتکی ای ای یی رایع نک 

بنی‌صدر: به عنوان نیرو, به اصطلاح قربانش بروم. ولی اغلب آنها به صورت فرد و یا چند نفر بودند. بنابراین» به آقای رجوی گفتم: « این 
شورا را خسن امضاه نکردم: افتباری ندارد# 
نمی‌توانست برود به بغداد. بدین خاطر برای رفتن به بغداد پایان دادند به اين همکاری. 


بنی صدر: خیر» از همان روزهای اول که مسایل مربوط به شورا زا می‌آوردند روی کاغذ. به او گفتم: «اول این نوشته را لطف کرده 
بنویسید.» 


ح. ا. : امضاء کردند؟ 


بود. 

ح. | : برخی روایت ها نشان می‌دهد که شما به طور مشخص خودتان را عضو شورای ملی مقاومت نمی‌دانستید. من یکی از این روایت ها را 
می‌خوانم: «در تمام دوران فعالیت شورا» بنی‌ صدر در واقع عامل پوششی برای سبایننت تنگ‌نظرانه مجاهدین بوده است. آنها هر گاه قصد داشتند 
از انجام سیاستی طفره بروند» تحت عنوان مخالفت بنی صدر آن ر لاپوشی می کردند. بنی صدر هم شیوه کار خود و داتشه او در واقع هم 
عضو شورا بود و هم نبود و بارها نیز به من گفته بود. خود را عضو شورای ملی مقاومت نمی داند بلکه رئیس جمهور منتخب مردم ایران می‌داند 
یعنی خود را فرای شورا قرار می‌داد و در تصمیم گیریهای شورا شرکت نداشت و در جریان تنظیم طرحها و برنامه دخالت نمی‌کرد و هميشه نیز 
او کف زا گرا کرت که هر ان امه شالت نی کند :ار پلافا له بعه بایان ایس مخت ها پیش اه آفاه دس له کت اسلیسه | عوک 

بنی‌صدر: بله. من دخالت نمی‌کردم. اگر می‌کردم یعنی قبول می‌کردم آن شورا را. بنابراین. می‌گفتم. هر وقت شورای شما واقعی شد. چون 
قرار بود همان احزابی باشند که آقای حاج آقا رضا زنجانی دعوت کرده بود. از آنهاء هیچکدام نبودند. ایشان یک عده اشخاصی را آورده بود که 
در انتخابات ریاست جمهوری, آقای رجوی را نامزد کرده بودند. مثلاً این جریان جنبش [ زحمتکشان] گیلان. به غیر از آقای ماسلی» چند 

ح.. : جریان هویت " فداییان"؟ 

بنی‌صدر: بله. من به او [ رجوی ] می‌گفتم. خودت را مشغول نکن با اين اسامی بی‌محتوا. مسئله اين بود. یک نوشته ای از او گرفتم و چون 
آن بازی را که او با آن طرف می‌کرده. با این طرف هم می‌خواست بکند. او می‌خواست. وسط قرار بگیرد و هر کاری را که خودش نمی‌خواست 
ولی آنها می‌خواستند» به آنها بگوید که بنی‌صدر با آن موافق نیست یا بالعکس. بدین ترتیب. یک بازی وسط بکند. من خبال خودم را راخث 
کردم. از اول هم قرار نبود که من عضو شورا باشم. من با صفت منتخب مردم. این شورا را تشکیل دادم و به صفت شخصی که نداده بودم. او 

ح.. : آقای بنی صدر. در همین دوران وقتی شورای ملی مقاومت تشکیل می گردد. حکومت آینده ایران بنام " جمهوری دمکراتیک اسلامی" 
نامگذاری می‌شود. شما در بین صحبت هایتان در این خاطرات. هر نوع دولت ایدئولوژیک را نادرست شمردید و نفی کردید. آیا برگزیده شدن 
سوت تایه دبا مور یتیک هه معدامی نکسا کیت ید فو لوگ نک تست ؟ 

اد آ ایک شوت تدتو تیک ای مود با عقکیل بقل قي ابزم لونکف اه سس سایق باس؟ 
باشد. اگر این طور شد. اتف مرام را از همان اول در می آورد. برای اینکه معنایش این است که مرام تحت سیطره قدرت قرار می گیرد. دولت 
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با مرام معنایش این است که مرام تحت سیطره قدرت است. ان مرام هر چه باشد. خواه دین باشد خواه ایدئولوژی دیگر. وقتی با دولت جمع شدء 
ترا که تشکیا شین شوم ای | انتشایر نیس کی که که کال باشته ین ای هرا حراهن داش 


دوم اينکه. گفتم. می خواستیم تجربه انقلاب ادامه پیدا کند. چون گفتیم. آقای خمینی خیانت کرده به اصول راهنمای انقلاب ایران. خب. 
شعار مردم ایران چه بود؟ استقلال. آزادی. جمهوری اسلامی. مردم چه می فهمیدند از این جمهوری اسلامی؟ بنا بر تعریفی که در پاریس می 
شد یعنی ولایت جمهور مردم. یک مردم سالاری بر مبنای مشارکت و بسیار دمکراتیک تر از آنچه در غرب بود. اسلام. فروعش که تمام دین 
نیست. قبل از فروع» اصولش است. همان موازنه عدمی و اصل شورا است. این مسایل در آن میثاق توضیح داده شد. پس. ما موافق بودیم که یک 

دولت باشد بی مرام و دیگران آزاد بودند که طرز فکرهای دیگری داشته باشند یعنی اصل کثرت گرایی. البته کثرت گرایی نه بر پایه منافع بلکه 
اسلامی و از دید آن روز و امروز ما. 


دو جور کثرت گرایی داریم. یکی کثرت گرایی غربی که بر اساس تضاد منافع است و عملاً این کثرت گرایی بر می‌گردد به حاکمیت قدرت و 
سرمایه. بحثی توش نیست. ما می‌خواستیم» یک کثرت گرایی نه بر مبنای تضاد منافع بلکه بر مبنای گوناگونی طرز فکرها و برداشت هاو بر 
میزان عدالت و به طوریکه حتی المقدور جامعه از جهت منافع مادی متعادل بشود. طبیعتاء در هر جامعه‌ای اختلافات فکری» علمی و اطلاعاتی 
و غیره فراوانی وجود دارد. اين آمر موجب می‌شد که دمکراسی. شفاف و شفاف تر بشود برای رقابت ها و برخورد ها. کثرت گرایی بر منافع. دیر 
یا زود در محیط کنونی دنیا و کشوری مثل ایران بر می‌گردد به روابط سلطه و زیر سلطه و آن نوع دمکراسی می‌شود مثل دموکراسی نوع کشور 
پاکستان و حداکثر نوع ترکیه. از این فراتر نمی‌رود. کشور ما اکنون در شرایط زير سلطه هست و برای اینکه از این وضع بیرون بیاییم» به میزان 
عدالت احتیاج جدی داریم. 

ح. ا. : منظور شما از عدالت» عدالت اجتماعی است؟ 

تاضق پل ارت ای کافیه هه مک ایس فا کم کف اقا تک اس ماش نه ایتکه فق رک اس تاعیرا یی میات بای اس 
است. در ایران بسیاری هستند که فرقی بین دولت و حکومت قائل نمی‌شوند. در حالیکه در غرب. دولت. دولت است و حکومت. حکومت است. 
من با دولت مرامی قطعاً مخالقم و همیشه مخالف بودم:جکوست هم تم ی‌تواند بی مرام باشند. حب» هر کین مترام وش را دارد وامتردم:هتم 
انتخاب می‌کنند و به آن ری می‌دهند. مثلا الان در آلمان. دولت سوسیال دمکرات هست. احزاب چپ هم هستند و دمکرات مسیحی هم 
هست و مردم هم رأی می‌دهند. 


میثاق شورای ملی مقاومت 


ح. : آقای بنی‌ صدر» گفته می شود برنامه شورای ملی مقاومت توسط کسانی منل آقای منوچهر هزارخانی تهیه شده بود. این برنامه ای که 
تهیه کردند بر پایه الگوی جنبش های مقاومت الجزایر فلسطین و نیکاراگوئه تهیه شده بود. آیا این موضوع واقعیت دارد؟ 


بنی‌صدر: آن وقت که این برنامه تهیه شد» من اصلاً نبودم. این آقای رجوی با چه کسانی مشورت می کرد» خدا می داند. آن بیانیه جمهوری 
داشته باشد. بیشتر موادش نیز همان موادی بود که در رخ بیانیه جمهوری اسلامی آمده بود. بنابراین. 1 ر امضاء کردیم. ولی به ایشان گفتم: ‌» 
صبر بکنیم رژیم شاه برود و بعد» همه اینها درست می شود. خیر» غلط را باید همان لحظه که غلط انجام می‌گیرد. صحیح کرد. فردا دیر است. 


ح. ا. : آیا آقای رجوی همان اظهار نظر آقایان عباس داوری و عضدانلو را که گفته بودند در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نقشی 
نداشتند» در پاریس تایید کرد؟ 


بنی‌صدر: نخیر. در فرانسه گفت: «ما کردیم.» 


ح.. : یعنی سازمان مجاهدین خلق آنْ عملیات انفجار را اجراء کرد؟! 
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بنی‌صدر: بله. گفت: «ما کردیم.» گفتم: «در تهران که پرسیدم. گفتید ما نکردیم ولی اینجا می‌گویی که ما کردیم. اماء من باورم نیست که 
شما کردید چون خود من از ستاد ارتش که هنوز با آنها رابطه داشتم» پرسیدم.» 

ح.. : آن انفجار و سیستمی که به کار بردند نیاز به یک سطح مهندسی بالا و فنی و تکنیکی داشت. 

بنی‌صدر: ارتش هم این را گفت. آنها گفتند. یا این کار را ما کردیم که ما چنین کاری نکردیم و يا این کار را سپاه انجام داده و یا سفارت 
روس. حزب توده هم به تنهایی نمی توانست چنین کاری را انجام دهد. 

ح.. : حزب توده آن موقع در شرایط دشوار تشکیلاتی بود که حتی نگاهداشتن تشکیلات حزبی خودش هم برایش کلی مشکلات داشت. و 
غیر از اين» آن حزب چنین خط سیاسی را اصولا دنبال نمی کرد. 

بنی‌صدر: آنها گفتند. حزب توده به تنهایی ثمی‌توانست بکند و اگر احتمالاً کرده تنها با تکنیسین های روسیه می‌توانستند کرده باشند. آنها؛ 
حزب توده را گذاشتند کنار و گفتند. ما هم که نکردیم. پس» می ماند سپاه پاسداران. در نتیجه گیریهایی» نظر ارتش این بوده که اين کار سپاه 
پاسداران می‌توانست بوده باشد. تمام جاهای 0 سالن بزرگ به ترتیبی مواد منفجره گذاشته بودند که سقف آن» یکجا ريخته بود و حتی یک 
نفر نتوانسته بود زنده بماند. طوری نبود که فقط یک گوشه ای بمب کار گذاشته باشند. 


ح. : پس. آقای رجوی به چه انگیزه ای می‌خواست وانمود کند که سازمان مجاهدین خلق چنین عملیاتی ر انجام داد؟ 


بنی‌صدر: به هر مقصودی. به هر حال. اگر سازمان آنها نقشی داشته. ممکن است در حد پوششی بوده باشد چون آقای کلاهی فرار کرد ولی 
در اساسء این عملیات در سطح مهندسی انجام گرفت. 

رژیم جمهوری اسلامی. پس از انفجار هر جریانی را که دراز کردند. گفتند که انفجار کار آنها بود. وقتی رهبری حزب توده را گرفتنده 
گفتند که این انفجار زیر سر آنها بوده و آنها کردند. بعد که سید مهدی هاشمی را گرفتند. همین رفسنجانی در نماز جمعه گفت که او بود این 
انفجار را سازمان داده بود. در آن روزهای پس از انفجار می‌گفتند که به دستور من بود که رجوی این کار را انجام داد. در حالیکه. آن دو نفر از 
مسئولین سازمان مجاهدین که پیش من آمده بودند» قبلا انفجار انجام شده بود و در ارم مقطع زمانی» من هیچگونه رابطه ای با اسان نداشتم. 
البته. من هم هیچوقت نپذیرفتم که این انفجار. کار این آقایان آسازمان مجاهدین خلق] بوده باشد. 

ح. ۲ : در اساسنامه شورای ملی مقاومت تاکید شده بود که همه سازمانهای عضو حق وتو دارند. آیا این امر در عمل می توانست به واقعی.ت 
می‌توانست برود؟ آیاواقعاً هژمونی خودش را اعمال نمی‌کرد؟ 

ح. . : چه چیزی را؟ 

بنی‌صدر: همین جدایی از بنی صدر و رفتن به بغداد را ولی بقیه اعضای شورا پذیرفتند. 


ح. . : فکر می‌کنم همه جریانهای درون شورا؛ مسئله رفتن سازمان مجاهدین خلق به بغداد را تائید نکردند و بعضی از آنهاء مدتی بعد از 


بنی‌صدر: در آن مقطع جدایی اولیه. بیرون نیامدند و بعداً بیرون آمدند. و به اصطلاح این خسرانی است. به خاطر دارم. آن وقت آقای خان 
باباتهرانی و آقای پاکدامن آمدند به خانه ما و چند نفر دیگر هم بودند. به آن اقایان گفتم: « این جوان را نگذارید از دست برود. در برابر او 
انشتامت کید توت رید که او رود به بفای آگر فر مقاله بای شیاه اس ام که هیوهت آ هروه آفاق باکدانه کته الاو 
هژمونی یک سازمان خواهی نخواهی اعمال می شود.» گفتم: « چرا باید اعمال بشود؟ مگر شما باید دائم در ولایت فقیه زندگی کنید؟ تجربه 
شد و دیدید که چه شد. آن یکی که روحانی بود. دیدیم چه در آمد؟ می‌خواهید آقای رجوی را جانشین ایشان بکنید. نپذیرید و استقامت 
کنید.» 


ایستادند. شاید او نمی رفت. به هر حال. به تجربه اش می‌ارزید. 
ح. ۱ :رژیم عراق پس از فتح خرمشهر توسط نیروهای مسلح ایران. تقلاهای گسترده ای انجام داد تا با طیف هاو جریانهای جدبدی از 
اپوزیسیون سیاسی ایرانی در خارج کشور تماس برقرار کند. 


جریان ملاقات طارق عزیز نایب نخست وزیر عراق با آقای رجوی در فرانسه را تا آنجاکه من شینده ام. آن روزی که آن ملاقات بین آقای 
رجوی و آقای طارق عزیز انجام شد. این ملاقات در خانه ای بود که شما در آنجا بودید ولی شما وارد آن اطاق نشدید و هیچ ملاقاتی هم با او 
نکردید. )٩۶(‏ 
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خواستم خواهش کنم بفرمایید کانال ارتباط اولیه عراقیها که وانستند ومیته چنین ملاقاتی را با آقای رجوی فراهم کنننه چگونه بود؟ 

بنی‌صدر: عرض کنم. در فرانسه یک شخصیتی است به اسم ادوارد پیزانی و چندی قبل رئیس موّسسه عرب در فرانسه بود. 

بنی‌صدر: بنیاد عرب. یک ساختمان خیلی بزرگی هم درست کرده اند. طارق عزیز از طریق او پیزانی ] و او هم از طریق پل وبیی با من 
تقانی ری که پا تفای کی بل پل‌ وین که ین وهای ری کیم رم کردم را فزای این افا یام اک سا رایه 
اینجا آورده و حالا من بیایم با اين آقای متجاوز به خاک ایران. چه ملاقاتی بکنم؟! رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران در جنگ 


با این آقایان. چه دیداری دارم با او؟ نپذیرفتم.» 


روز بعد آقای رجوی آمد پیش من و گفت: «طارق عزیز می خواهد بیاید اینجا.» گفتم: «قبل از اينکه به شما مراجعه کند. دیروز و به این 
ترتیب به من مراجعه کرده و جواب منفی شنیده است.» گفت: « شما نپذیرفتید؟» گفتم: «نه. نیذیرفتم.» 

ان اب ۸ یط هی موی اطعا مه کی لا ایرای نود؟ 

بش هیا ی خر کیب ات که ی بعور اف شتا رام یهافش هک ای اهر کف اک من رام شاه کیو فق سل ره 
یک ترتیب می‌شود موافقت کرد و آن ترتیب هم این است که یک فاتح. یک شکست خورده را می‌پذ‌یرد. اینها متجاوزند و در تجاوزشان هم 
شکست خورده اند و گرنه به سراغ ما به اینجا نمی‌آمدند. بنابراین؛ رابطه فاتح با مغلوب متجاوز و شکست خورده. همان طور در تصویر شاپور و 
والرین هست که چگونه پایش را می گذارد روی پشت متجاوز مغلوب تا سوار اسب شود. قاعده برخورد با متجاون این انبئنت: اگر متجاوز نبود. 
البته فرق شما باید او را به این ترتیب بپذیرید و ملاقات شما با او حداکثر نیم ساعت بیشتر طول نکشد. گفت: «بسیار خوب.» 


نشان به آن نشان که این ملاقات پنج ساعت طول کشید. طارق عزیز به هدفش رسید. نمونه آن اینکه روزنامه لوموند چنین ارزیابی کرد: 
«آن آقا آمد و اين آقا را خرید.» در واقعء همین است. از آن ببعد. سازمان مجاهدین افتاد روی خط رفتن به بغداد. 

ح. . : از مسایل گفتگوی آن روز با طارق عزیز, با شما صحبت نشد؟ 

بنی‌صدر: چرا. او آمد و یک گزارش مفصلی که از همه مطالب ضبط شده بود. داد. او چه گفته و این چه گفته. همه این مطالب را شنیدم و 
گفتم: « او برد و شما باختید.» نه تنها من اين را گفتم بقیه هم گفتند. آقای سلامتیان هم به او گفت. 

ح. . : بقیه جریانهای عضو شورای ملی مقاومت نظریاتشان در این مورد چه بوده؟ 

بنی‌صدر: به هر حال. اغلب اعتراض کرده بودند. این طور که یادم است. 

ح.. : آیا ارزیابیی سازمان مجاهدین از رفتن به عراق این بود که تصور می‌کردند جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بعد. سقوط خواهد کرد؟ 
چنین ارزیابی داشتند؟ 

بنی‌صدر: این مثل سناریوی یک فیلم بود. یک روزی سلامتیان آمد پیش من و دیدم مثل لبو صورتش کبود بود. گفتم: «شما چرا این 
حالت را دارید؟» گفت: « چرا نداشته باشم؟» گفتم: « بگو. چرا این حالت را داری؟» گفت: «رجوی می‌خواهد برود به بغداد.» گفتم: « غلط 
میکنه می‌خواهد بره بغداد. می‌ایستیم 9 نمی‌گذاریم برود به بغداد. این حالت چیه شا دارید؟» گفت: « ما یک عمر گفتیم. آزادی. استقلال. 


حالا سر از بغداد در بیاریم؟! « 


اقلا یک میلیون نفر می‌آیند به مرز. بعد. با این نیروها می‌رویم تهران را تصرف می کنیم. 

ح.. : واقعاً به چنین حرفی اعتقاد داشت؟ 
میلیون نفر می‌آیند به مرز این حرفها چیه که می‌زنی؟ کدام دیوانه ای می‌آید به مرز عراق و از آنجا با شما راهپیمایی بکند بیاید تهران تا آنجا 
را فتج کند؟! چطور شما به این مسایل فکر نمی کنی؟ اضلا. شا باتت را بگذاری به بغداد کار تو ساخته است. از دید مردم. آلت دشمن 
هستی. از آن لحظه که پایت به بغداد برسد. احدی به فراخوان تو نمی آید. مگر آن اشخاصی که مانده و بیکار هستند و کاری توی زندگی 
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ندارند و شما هم بخواهید به عنوان مزدور استخدامشان کنی و پولی بهش بدهی, آنها هم که تن به اين کار بدهند. برای جنگ نخواهند آمد 
چون یک آدم ایرانی اصیل که حاضر نمی شود با فراخوان شما به عراق بیاید و از آنجا بخواهد برگردد و وطنش را فتح کند. چنین آدمی يا باید 
دیوانه باشد و يا آدم غیر اصیل و بی بندوباری. به علاوه. از اين نوع آدمهاء نیرویی در نمی‌آید. یک ترقه در بره. میدان خالی می‌کنند. آنهایی که 
از روی عقیده می‌جنگند؛ آن طور است. و حالا شما می‌خواهید بهشون وعده بدهی که شما بیایید و من حقوق می‌دهم. چطور می‌خواهند 
بجنگند؟! » 


بله. این گفتگوها انجام گرفت. مدتی فکر می‌کردیم که او منصرف شده. بعد. دیدیم نخیر مسئله جدی شد. من دیگر از ناحیه ایشان هیچ 
سر او کلاه رفته است. چنانچه با آقای خمینی عیناً همین جوری شد. در عمل و در تجربه شناخت. این جای خودش را در جامعه پیدا می‌کند. 
شیوه جلوگیری راه ورود این بیماری به بدن راء بلد است. اینان؛ الان هیچ خطری برای ایران ندارند چون مردم دانستند که آنها هژمونی طلب 

ا ار وقی اه اه ۱۷۶۲ اقا وی تدای شم رش فر ۳ ۱ امه یه کون وم باس اوه ای ها میر ان 
ایست در نشریه انقلاب اسلامی [ به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۲] من هیچ اطلاعی از آن مقاله نداشتم. در آن وقت. روزنامه انقلاب اسلامی ربطی به 
در مسئولیت من نیست. یک مقاله‌ای نوشته شده است تحت عنوان " دروغهای طارق عزیز" و این را مجوز کردند برای پایان دادن به همکاری با 
من. این هم میزان رعایت آزادی است از دید این آقایان که: گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری. 

بله» آن هم بود موضع استقلالش که تشریف برده به بغداد. در حالیکه در آن میثاق, استقلال تعریف شده و گفته شده بود استقلال یعنی 
دخالت ندادن به هیچ قدرت خارجی مستقیم و غیر مستقیم در مسایل داخلی ایران. آقای رجوی این میثاق را امضاء کرد ولی نقض کرده است. 
در آن میثاق هم آزادی را نقض کرده و هم استقلال را و هم عدم هژمونی را نقض کرده ات : اراده خودش را تحمیل کرده و تشریف برده به 


بغداد. 
شتا عده‌ای هم در شورای ملی مقاومت به تدریج از او جدا شدند چون دیدند که این هزژمونی زیادی مطلق است. حالاء اینان یکدسته 
شناخته شده‌ای هستند برای همه ایرانیان. این شناخته شدن راء یک خدمتی می‌دانم برای کشور و یکی از خدمت های بزرگ. برای اینکه 


پایان همکاری با شورای ملی مقاومت 

ح. ۱ : در صحبت های شما در باره پایان دادن همکاری سازمان مجاهدین با شماء گویا به علت چاپ مقاله ۱ دروغیردازی طارق | 

از انقلاب مشروطیت تا کنون یعتی حدود یک قرن, تاریخ سیاسی ایران شاهد تشکیل صدها اتحادهاء شوراها و انتلاقهای سیاسی بوده اسست 
و کمتر دیده شده که عمر آنها از ۴ - ۳ سال تجاوز کند. از دیدگاه شماء چرا سازمانها و شخصیت های سیاسی ایرانی نتوانستند در این امر 
موفق گردند؟ 

بنی‌صدر: در نشریه انقلاب اسلامی نوشته ای را تحت عنوان " نیروی جانشین و جبهه" منتشر کردم که چرا ما نتوانستیم یک جبهه تشکیا 
بدهیم. قبلا هم به شما گفتم. در حدود سه دهه یعنی از سال ۱۳۲۹ کوشیدیم تا نهضت آزادی را در جبهه ملی وارد کنیم ویا خلیل ملکی را با 
این نظریه که مرام آری ولی وا بستگ نه. ان کوشتین.ها تا کد تشکیا شورای ملی مقاومت. در این دوره هم در این باره صحبت شد و یک مثئي را 
نوشتم و همین اصول را پیشنهاد کردم برای جمع شدن ولی تا امروز نشده. چرا نشد؟ 

خب» جامعه شناسی می گوید. علت اینکه نشده» نشانه این است که واقعیت ها امکان جمع شدن ر نداشته اند» و گرنه جمع می‌شدند. 

عرض کنم به شماء یک دلیل عمده و اساسی آن این است که هدف مبارزه. - همان لنین زدگی - قدرت بوده. قدرت با جمع شدن جور 
نیست و سازگاری ندارد. اصلاً با تفوق یکی بر دیگری بوجود می آید. خود بخود که قدرت وجود ندارد. می‌باید در رابطه نا برابر بین دو دسته دو 
گروه و دو فلت وجود داشته باشد تا قدرت بوجود بیاید. پس» هر سازمان سیاسی به شکل با هدف کردن قدرت ایجاد شود خواهی نخواهی این 
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که عامل متفوق می توانسته بقیه را در وحدت باخود نگاه دارد. حکومت داشت. سلطنت های ایران» این جوری بود. وقتی که این توانایی را از 
دست می داد. از بین می‌رفت. اگر توجه بکنید. در سلطنت های ایران وقتی قدرتشان اوج می گرفت. در آن نقطه اوج مثلا در صفوبه. شاه 
عباس. شاهسونها یعنی ارتش جدید را درست کرد. در قاجاریه. ناصرالدین شاه ارتش فزاق را درست کرد. وقتی در سیستم ایلی تکیه گاهش 
ضعیف می شد. ناگزیر می‌شد به این نیروی جدید تکیه کند. آن نیروی جدید چون پیوندهای ایلی را نداشت. در برابر حوادث نمی‌توانست 
مقاومت کند. 

ح.. : وقتی در مسیر اوج قدرت می‌رفتند. زمینه انحلالشان پیدا می‌شد. 


بنی‌صدر: درسته. وقتی شاه عباس اوج قدرت است در صفویه. آغاز انحلالش هم هست. برای اينکه وقتی شاهسونها را درست کرد. معن‌ایش 
این بود که آن اتحاد ایلها متلاشی شده و عامل متفوق هم از بین رفته بود و همین طور در قاجاریه. دوره ساسانیان هم. این طور بوده. بعد از 
اسلام هم این طور است. 

ائتلافهای سیاسی هم که در درون معاصر در ایران انجام گرفته, عیناً همین طور است یعنی آن عامل مسلط تاوقتی که توانسته سلطه 
خودش را اعمال کنده بقیه را مجبور کرذه ذر اثتلاف نمانند. به محطن اینکه عامل متفوق شروع شده به سست شتن اتتلاف: پاشیده شده: خال, 
چه این مستله در جبهه ملی مصدق باشد که آن طور شده. چه در این تجربه میثاق و شورای ملی مقاومت و چه در همین جریان خمینی. 


ح. |. : بنابراین» در توضیح این پدیده می‌شود به این تحلیل رسید که چون جامعه ما از نظر توسعه فرهنگ سیاسی و اجتماعی به مرحله‌ای 
از رشد حقوق شهروندی جامعه مدنی نرسیده بود. به همین علت بخش مهمی از عامه مردم و حتی تحصیل کردگان بر محور یک شخص, به 
عنوان نمونه آقای خمینی. حلقه زدند و هژمونی او را پذیرفتند. در احزاب سیاسی لائیک هم چنین بود. 

بنی‌صدر: به همان ترتیبی که خمینی ضعیف شد. از وحدت بیرون رفت. حالا شما نگاه کنید. با آن اثتلافی که انقلاب را رهبری کرده. تکیه 
گاه رژیم را داده به سپاه پاسداران یعنی سازمان سر کوب. و سر انجام. همین دستگاه. رژیم را خواهد خورد. اینان که دیدگاه | جتماعی ندارند و 
دا مسا اون سا مان باه رای اه یی و ای نا مت و کی خی زان لکد ای 
پهلوی را منحل کرد. 


ح.. : آقای بنی‌صدر, آخرین پرسشم در باره مسایل شورای ملی مقاومت به موضوعی که در حوزه سیاست به قضیه عاطفی کشیده شده 
مطرح می کنم منظورم جریان ازدواج دختر شما فیروزه خانم با آقای رجوی است. با اینکه شما با 1 ازدواج موافق نبود ید ولی انجام شد. 
بنی‌صدر: در این کتاب اولین رئیس جمهور یک پاورقی نوشته که بنی‌صدر با آن ازدواج موافق نبوده و همسرش موافق بوده و به علت 


بنی‌صدر: بله. من موافق نبودم. اماء آن حرفهای پاورقی درست نیست. آنها با آن ترتیبی که بلدند و مخصوصاً با وراجی» روز بعد از روز. 


خب. دختری در سن ۱۸ - ۱۷ سالگی» هر روز بنشینی و درگوش او بخوانی که اگر این ازدواج بشود. این طور می‌شود و آن طور می‌شود و 
او زا قانع کرده بودند که این ازدواج به مصلحت است و مبارزه در پیش است و از این حرفها که برای یک جوان جاذبه دارد. 


خب یک روزی که دخترم آمد پیش من این موضوع مطرح شد. به او گفتم: . «بهتر است. کس دیگری را پیدا کنی برای ازدواج. این 
فرد. همسر مناسبی برای شما نیست.» او از من پرسید: « پس شما چرا با آنها در یک میثاق هستید.» گفتم: « این میثاق, این طوری بوده 
وضعیت کودتای خرداد ۱۳۶۰ پیش آمد و باید مقاومت از موضع آزادی انجام می‌گرفت. اگر آنها به سراغ من نمی‌آمدند» من به سراغ آنها 
می‌رفتم. اماء ازدواج یک مسئله دیگربست و تنها سیاسی نیست. این موضوع. زندگی مشترک است. مضافا؛ من الآن خودم توی تجربه هستم. 
بیشتر از این نمی توانم جلو بروم.» او گفت: «حال. من هم تجربه می‌کنم.» گفتم: « دلیلی ندارد که شما این تجربه را تکرار بکنید.» گفت: 
«شاید این مسئله باعت تقویت آن تجربه هم بشود.» 

با خاش اهای مین شوه که ی تک انا لاش ال تسایس قاط رید با ام ما توس ری لت 
سیاسی قرار شد از طریق رابطه شخصی انجام بشود. می‌شود همان نظام قدرت در ایران که از طریق روابط شخصی برقرار می‌شود. پس. اساس 
مخالفت من این بود. علاوه بر آنء او در مرحله آغاز تحصیل در دانشگاه بود. زندگی او در آن محیط سازمانی با ازادگی برای یک دختر جوان. 
که تیوه تیه هد ال موعه ابش تال مسر کت که بای تاه یی اتا ‏ شیم ‏ کساسااد اها یار ادزم سا 
دختر است. خلاف نظام های حقوقی جاهای دیگر, این مرد نیست که زن را انتخاب می‌کند. بنا بر نص صریح قرآن» این زن است که مرد را 
انتخاب می کند. بنابراین اختیار انتخاب با دخترم بود و من حق نداشتم که به او بگویم» بکن يا نکن. من فقط به عنوان مشاور می توانستم به او 
بگویم. این جور است يا این جور نیست. 
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البته این مطلب را هم به شما بگویم. اگر این موضوع در مقطع رفتن او [ آقای رجوی] به بغداد می بود. من یک حق دوم هم پیدا می‌کردم. 
این درست است که دختر آزاد است در انتخاب شوهر اماء خانواده هم آزاد است در پذیرفتن و يا نپذیرفتن شخصی به عنوان داماد. در آن وقت. 
هنوز مسئله رفتن او به عراق پیش نیامده بود و او خیانتی به ایران نکرده بود. در آن مقطع. هنوز نقضی نسبت به آن میثاق انجام نداده بود. 
گذاشتن آن میثاق. این موضوع را از این جهت می‌گویم» میثاق یک اصول بود و مهر آن ازدواج هم این اصول شد: قرار شد که مهر استقلال 
باشد آزادی باشد و شاخه زیتون به عنوان صلح ملی و علاقه اين دونفر به زندگی مشترک. 


دخترم اختیار گرفته بود. در صورتیکه این آقا تجاوز کرد به اصل آزادی و یا استقلال, او بتواند از شوهرش جدا بشود. همین طور هم شد. 
دخترم روزی به من تلفن کرد و در حال گریه به من گفت: « اين آقای رجوی می‌خواهد برود به بغداد و هر چه اصرار کردم. او منصرف نشد.» 
به او گفتم: « شما که از روز اول شرط کردید. الان از اختیار خودت استفاده کن.» 

دخترم از اختیار خودش استفاده کرد و طلاق داده شد. این موضوع در رابطه با خانوداده ماء تجربه ایست. فکر می کنید چند نفر در ایران 
داریم که ازدواج کرده باشند بر اساس چنین مبانی: استقلال و آزادی و هر کدام» عقیده دیگری را محترم بداند و چنانچه هر یک از آن دونفر 
اش راعش کره ای طرف مار باشد کذ ی مش کر سس کند: 


کرده. حرفهای خنده داری زده : «بنی‌صدر به من گفته که او در فرانسه از میتران محبوب تر است.» این دروغهایی که یک نفر می سازد. باید 
اسب با مه کشگشی باه اضای نفه‌ضا مار که سر در قراتسهخودی ابا یرای مغامته کت ؟۱ 

آقای رجوی در آن هفتصد صفحه. هیچ چیزی درباره دخترم نمی‌تواند بگوبد. او دختری بود جوان و با آن سن و سال و او به طور روشن به 
اعتماد او خیانت کرد. بدون چون و چرا. آیا دخترم یک آدم سیاسی بود در آن سن و سال؟! آیا عضو حزبی بود؟ تو به او وعده هایی داده ای و 
ی وعده ها هم ضامن ازدواج شتها بود. نه تنها به استقلال و9 آزادی وفادار نماند بلکه ۳ شورا را هم از هم پاشاند 9 به هر کدام هم فحشی داد. 

چه می‌گویی تو؟ حرفی نداری بزنی. در آغاز جوانی به اعتماد یک دختر جوان خیانت کردی و به عواطف انسانی او خیانت کردی. چگونه 
یک ملت می‌تواند به تو اعتماد بکند؟ وقتی می‌گویم این جریان از نقض آن میناق موثرتر بوده از این لحاظ عرض می‌کنم. کسی که به همه چیز 
یک انسان خیانت کرده است. تنها به اعتماد سیاسی نیست بلکه خیانت به اعتماد انسانی و عاطفی است. تو که در فکرت این قصد را داشتی که 
می‌خواهی بروی به بغداد. چرا باید به یک دختر جوان دروغ بگویی و او را فریب بدهی؟! 

ح. ا. : دیروز عصر تا دیروقت با دختر شما خانم فیروزه صحبت می کردیم» از آشنایی و مصا حبت باایشان خیل شادمان شدم. در بین 
صحبت ها فهمیدم. دوره فوق تخصص در بیماری داخلی را در فرانسه گرفتند. 

بنی‌صدر: بله» از جهت علمی. ۳ وضعش خوب و بالاست. تدریس و تحقیق می‌کند. مقالات زیادی از او در مجلات علمی نشر پیدا کرده 
کردید. ما چنین ویژگی را الان در برخی جوامع اروپایی می بینیم و آنهم نه در همه کشورهای اروپایی. 

فکر می‌کنم. دیدگاه شما از اسلام در طرح این مسئله ناشی از تفسیر شما از اسلام باشد چون هنوز سن ازدواج برای دختر از ٩‏ سالگی در 
جمهوری اسلامی از قانون مدنی حذف نشده است. و حتی اقای خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی. اصولا ازدواج زن ر 


مشروط به اجازه می داند و اين موضوع را از نظر اسلامی آدر توضیح المسائل | چنین می‌گوید: « دختری که بحد بلوغ رسیده و رشیده است 
یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد. اگر بخواهد شوهر کند. چنانجه باکره باشد. بنا بر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه 
بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.» در این اظهار نظرء علاوه بر مسئله کسب اجازه. تبعیض خشنی دیگری بین حقوق زن و متزد را به 
نمایش می گذارد. یعنی حق مادر به علت زن بودن در برابر حقوق پدربزرگ فرزندش چون مرد است. نادیده گرفته می‌شود. شما حتما این 
کتاب را خوانده اید. 


بنی صدر: بله. 
ح.. :این نوشته و اظهارات حاوی یک تفکر پدرسالار و مرد سالار مربوط به عصر بدوی و قبیله های چادر نشین اعراب است. 


که تفه بط سرخ بای ابامشن هر بفوهد این اس کهاین فکرکف مرخیالا رت و هون سای که قق ری بتالارجست که هرفن فان ی کید 
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یعنی هم زن و هم مرد را مرد بیچاره فکر می‌کند که او سالار شده در حالیکه او سالار نشده بلکه زورسالار شده یعنی زور سالاریست. آقای 
خمینی در توضیح المسائل خود. بدتر از این موارد دارد حتی در باره تجاوز به بچه چه باید کرد. تکلیف شرعی برایش معین کرده. 
ح.. : یعنی مربوط به قرون وسطی. 


بنی‌صدر: بله. اگر توضیح المسائل یهودی و مسیحی آن دوران را نگاه کنید. اینگونه مسایل در آنها هم هست. مرکزش. ناملا 
مسئله ای بنام رجم یعنی سنگسار کردن. اینها که توی قرآن نیست. همه اینها از فقه یهودی گرفته شده است. 


دیروز: یک کتابی برای من آوردند نوشته آقای غروی که روحانی است و پسر او آقای دکتر غروی آن را چاپ کرده. اخیراً گویا او را بازداشت 
کردند و به نظر می‌رسد که جرم او چاپ همین کتاب بوده است. 

ح. . : این کتاب قطور شاید از نخستین کتابهایی است که از دید فقهی. نقد و استدلال فراوان نسبت به این حرفهای برخی فقها دارد. 

بنی‌صدر: این آقای غروی به همان شیوه خود این آقایان. این مسایل را بررسی کرده و نوشت که این تگکستار کر وان یشب وبا اییگته 
ارتداد ر بررسی کرده و گفت. هیچ پیغمبری کسی را به جرم ارتداد مجازات نکرد. این مسایل و بدون فان انداختن تنوی ذهن های شما و 
شماها هم آنها را تکرار کردید. او با همان روش استدلالی فقهی. نادرستی اینها ر استدلال کرده است که آن حرفهاء باطل ۳ 
بلکه تعهدات بود که به هر تقدیر می باید محترم می شمرد که نشمرد. 

این توضیح را بدهم» چون موضوع سئوال درباره ازدواج بود که به هر حال یک مسئله اجتماعی است. در غرب هم این طور است که زن و یا 
خانواده. چون وقتی دختری ۳ پسری ازدواج می کند. در واقع ورود آنها بدرون خانواده انستت. فرض کنید. کسی خائن به وطن بنتها است» با دزد 
است و یا یک معایب اساسی اجتماعی دارد. شما حق دارید. بگویید که من او را به عضویت خانواده ام نمی پذیرم. البته. دختر پا پسر آزاد 
هستند در ازدواج خود ولی من هم حق دارم که بگویم. این شخص عضو خانواده من هست پا نیست. بنابراین» در این حد. خانواده را نمی‌شود از 
حق خودش محروم کرد. ما که دختر سالاری یا پسر سالاری که نباید داشته باشیم. این هم می شود ثنویت تک محوری. خانواده هم حق خود 
را دارد و باید محترم شمرده شود. این توضیح داده بشود که نگویند» هرچه این آقایان می‌گویند. ما درست نقطه مقابل آنان می‌گوییم. 


ح. . : نشریه انقلاب اسلامی در هجرت که در طول این سالها حدود ۱۶سال منتشر می شود از چه زمانی مسئولیت آن به عهده شماست؟ 
ات ماه او کهبا همین تام مر مد رولیت ان بشما وه 


بنی‌صدر: خیر. از شماره ۸۸ مسئولیت آن نشریه با من است. 


نشربه انقلاب اسلامی در هجرت 


ح. ا. : اگر بخواهید یک توضیح کلی از سیاست این نشریه ارائه کنید. خطوط اساسی که در این دوره در نشریه انقلاب اسلامی داشتید. جه 
مساتلی بود؟ 

بنی‌صدر: در این دوران انقلاب اسلامی یک محور اساسی را به طور مستند پیگیری کرده است. مهم تر از همه آنهاء ادامه تجربه انقلاب 
غیر از این موضوع. آن سالهایی که جنگ ادامه داشت. کوشش در افشای اينکه چرا جنگ ادامه دارد. 

توجه می دهم به شماء حتی قبل از اينکه آقای خمینی جام زهر را سر بکشد. حدود سه ماه قبل در نشریه انقلاب اسلامی خبر دادیم که ا 
ین رژیم قطعنامه [ ۵۹۸ شورای امنیت ]را دارد می پذیرد. خبر دادیم که آقای ولایتی [ وزیر امور خارجه ایران] آمده به آلمان و با آقای 
۳ آمور خارجه آلمان ] ملاقات کرده و از طریق او اطلاع داده که قظعنامه ر می پذ‌یرد. (۹۷) 

موضوع دیگر جریان " اکتبر سورپرایز" و افشای آن است. قبلاً گفتم که در روز ۱۶ خرداد [۱۳۶۰] متوجه شدم که آقای خمینی خودش 
توی قضیه است و پیش از آن با اينکه درباره نقش او در این قضیه به من می گفتند. اما باور نمی کردم. 


بعد از خارج شدن از ایران» به ترتیب مدارکی را آوردیم به خارج تا بتوانیم یک کار جدی و اساسی در این زمینه بکنیم. بعد از مدتی یک 
محقق آمریکا که روزنامه نگار هم بود. کار نخست را با او انجام دادیم. [نام کتاب :1982 ,۷۵۶ ۱۱۵۱ ,11| 
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او روی این موضوع تحقیق می کرد: نظریه گروگانگیری چه جوری پیدا شد؟ کجا پیدا شد؟ و چگونه به ایران منتقل شد؟ بعدا این کتاب به 
زبان انگ یپ و ت 
ح. .۰ : این همان کتاب 06۵1 10 10 1۷1۲ ( نوبت من است که حرف بزنم) است که توسط انتشارات مک میلان به انگلیسی منتشر شد؟ 


بنی‌صدر: خیر. این کتاب بعداً نوشته شد و چاپ شد. این کتابی را که می‌گویم آقای مارک هولبرت نوشته و تحقیق را خودش کرده و با 
اطلاعاتی که از جمله از طریق من دریافت کرده بود» کار تحقیق خود را تکمیل کرد. 


ایران گیت" و رفتن ماک فارلین [ از مشاورین امور امنیتی ریگان رئیس جمهور آمریکااً به ایران و افشای آن در نوامبر ۱۹۸۶ 


این موضوع به این ترتیب انجام گرفت که خبر رفتن مک فارلین به ایران را از طریق روزنامه الشراع خبر دادند. 


ح.. : روزنامه لبنانی؟ 


بنی‌صدر: بله. و از یک طریق دیگری که اکنون مصلحت نیست جزتیات آن را بگویم ولی در یک بیان کلی. منشاء آن از طرف آقای منتظری 
و کسان او بودند. آن واسطه ای که خبر از طریق او به ما رسیده. مصلحت نیست که بگویم. این خبر از آن طریق و منابع دیگری که خودمان 
داشتیم و داریم» این اطلاعات به ما رسید. در همین خانه که الان هستیم. دکل کار گذاشته بودند و به طور مداوم همرروز تلویزیونها و روزنامه 
های آمریکایی و انگلیسی. روزمره در باره جریان سفر مک فارلین و روابط محرمانه آمریکا و ایران خبر می‌گرفتند و مصاحبه می‌کردم. )٩۸(‏ 


افشا شدن جریان " ایران گیت جربان " اکتبر سورپرایز" را که مربوط به سال ۱۹۸۰ بود و مسکوت مانده بود. رو آورد بعنی همان زدوبندی که 
با دسته ریگان - بوش آاز حزب جمهوری خواه آمریکا] انجام داده بودند تا گروگانها ر دیر آذاد کدند تا جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا 
به شکست کارتر منجر بشود. 


تفا فتانت دیگری هم یک روزنامه نگار فرانسوی در گفتگو با من تهیه و منتشر کرده تحت عنوان " توطته آیت الله که به زبان فرانسه 
جان کرده استا بعدا خرخیته انگلیسی آن شده به نام 526216 0] 10 ۷۲ . بعد از چاپ این کتاب بود که من مسافرتی به آمریکا کرد. )٩٩(‏ 


نقش این کتابها و تأثیرات آنها این بوده که کنگره آمریکا کمیسیویي ۷ تشکیا داد برای 7 تحقية در باره ۰ اکتبر سورپرایز و یک گزارشسم هم 
منتشر کرد. در آن تحقیقات یعنی گزارش اولیه معلوم شد که قطعاً زدوبند محرمانه ای انجام گرفت. آنها دیدند» اگر قضیه را به طور جدی دنبال 
کنند. به این نتیجه خواهند رسید که دو دوره ریاست جمهوری آقای ریگان غیر قانونی بود. این مسئله یک بازتاب خیلی گسترده نه از جنبه 
سیاسی بلکه از هر جهت در زندگی داخلی و خارجی آمربکا پیدا می‌کرد. 

ح. . : این تحقیقات در دوره ریاست جمهوری ریگان بود؟ 


بنی‌صدر: مسئله همین است. معنای تصدیق سازش پنهانی اینست که دولت آمریکا در دو دوره ریاست جمهوری ریگان غیر قانونی است. 
اگر تا آخرش می‌رفتند به این نتیجه و اثبات می‌رسیدند که | نتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک زدوبند محرمانه بوده و کشور امریکا در 
این رابطه. یک رئیس جمهوری پیدا کرده به نام ریگان. بدین ترتیب بعد از آن» هر چه در داخل و خارج آمریکا امضاء شده بود. می‌رفت زیر 
سئوال. هر کسی می‌توانست در دادگاهی ادعا کند که مثلاً در این دوره به علت اينکه در فلان قضیه به من زیانی رسید و يا حق من ضایع شد. 
باید به من خسارت بپردازید. حتی این ادعاها می توانست از جانب بعضی از دولت های خارجی مطرح بشود. به همین دلیل, دو طرف [ حزب 
دمکرات و جمهوری خواه آمریکاأً حاضر نشدند. در این قضیه پی گیری جدی اعمال بشود. با این حال, در آن گزارش گروه تحقیق کنگره 
آمریکاء ناگزیر این عبارت کلی را به کار بردند که ما نمی‌توانیم بگوییم که چنین چیزی نشده. 

ح. . : همین عبارت. از نظر حقوقی معنا دارد و می‌توانستند پیگیری کنند. 

بنی‌صدر: این جمله خیلی بو دارد. می‌گویند ۷10606۷( مدرک. با گواهی ثابت کردن) نداریم که شده. پس چطور می‌گویید که ما 
نمی‌توانیم بگوییم چنین چیزی نشده؟! در کمیسیون تحقیق آمریکاء معاون وقت سازمان اطلاعات فرانسه هم رفته بود به آمریکا و گفته بود: « 
بل شده.» 

بعد از گزارش کمیسیون تحقیق کنگره. عده‌ای رفتند تحقیق کردند و معلوم شد که بسیاری از مدارک را مخفی و يا از بین بردند تا به کار 
کر که تفه مار ان سنا کر مها مههایی که اد یفاضا مک ی کوک شاوی ها کر تقو ان مه اتمه کرد کف اه 
رفتیم .پیش آیشان ونعیری فداسته ارائد کند. در خالیکه علاف واقعیت گرارشن دادند. بن اتصافها. لااقل همین ناه هایی: کته به آقای یی 
نوشته بودم. به شما داده بودم. چرا اصلا به آنها اشاره ای نکردید؟! 

آر کشت فی ای کی کشا سا اطاهانی و اشیی ری‌سای اسرسیی ک سا ‏ و اظاانی هامر وشات 
بگذارید. اتفاقاً گزارشی که ک. گ. ب داده بود گزارشی بود که ایستگاه اطلاعاتی شوروی در فرانسه به مرکز ک. گ. ب به مسکو فرستاده بود. 
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این گزارش از جانب دولت روسیه - این زمانی است که شوروی سابق قرو پاشیده بود - در اختیار 7 کمیسیون گذاشته شد. در آن نوشته شده 
است که این ملاقاتها و گفتگوها انجام شده است. 


ح. ا. : چگونه معلوم شد که ک. گ. ب چنین گزارشی را به کمیسیون تحقیق داد؟ 

بنی‌صدر: آنهاتیکه دنبال این جربان را بیرون از کمیسیون تحقیق کنگره آمریکا گرفته بودند. این گزارش را که کمیسیون مخفی کرده بوده 
پیدا و منتشر کردند. 

بله. اگر آن موافقت محرمانه و زدوبندهای آن آقایان با هم نشده بود» الان ما اینجا چه کار می‌کردیم؟ بله. همانطوریکه می دانیده زا کرد 


به هر حال. تاکنون کتابهای متعددی در باره اکتبر سورپرایز نوشته شده و کتاب هایی هم از من منتشر شد. کتابی از گاری سیک هست 
و کتابی هم از خانم باربارا هونکر هست. درباره " ایران گیت» گزارشات مجلس سنا و کنگره آمریکا منتشر شد. کتابهایی هم سرهنگ نورس و 
مک فارلین منتشر کردند. حتی فیلمی در باره اکتبر سورپرایز تهیه شده و پخش شد. در باره ماجرای ایران گیت» یک فیلم سینمایی در 
امریکا ساخته شده و در کشورهای مختلف نمایش دادند. بعدا این فیلم را در تلویزیونها هم نشان دادند و من از طریق تلویزیون فرانسه آن را 
دیدم. 


به هر حال» بیشترین کاری که می شد در باره افشای این سازشهای پنهانی انجام داد. با اسناد و مدارک فراوان در خارج کشور منتشر شده 


فعالین برلین در جریان دادگاه میکونوس 


ح. . : افشای جریان دادگاه میکونوس هم ضربه سنگینی به رژیم وارد کرد. قبلاً درباره دادگاه میکونوس صحبت شد ولی درباره شاهد "6" 
یعنی آقای مصباحی که چگونه وارد اروپا شد و با شما تماس برقرار کرد. به جزئیات آن پرداخته نشد. و هم چنین درباره همکاری با گروهی از 
فعالین سیاسی ایرانی در برلین. 


بنی‌صدر: درمورد دادگاه میکونوس. اول» توجه شما را جلب کنم به اينکه در انقلاب اسلامی. جریان دادگاه به طور مستمر پیگیری شد و هم 
چنین به طور مستمر سعی می کردیم اطلاعاتی را که از داخل ایران دریافت می کنیم. در اختیار دادگاه قرار گیرد. یک همکاری بسیار خوبی 


ح.. : یعنی این همکاریهای متقابل» چنین نقش مهمی ایفاء کرد؟ 


پاش کف هتم احقیام نیارد بین آنها از سیر کا باه توافق باهه. این توع کار نها غی تایه سکن شوه بای آینکه کی کف این یه هییتنی 
همکاری سیاسی را ممکن می‌سازد. بنابراین» وقتی آزادی را هدف بکنند. دیگر هژمونی لازم نمی شود و لذا می‌توانند تا پیروزی با هم همکاری 


در جریان میکونوس چون کسی نمی خواست نان این جنایت را بخورد. این همکاری ممکن شد. اماء آنهایی که می‌خواستند از این جریان 
نان بخورند. با اينکه توی دادگاه هم رفتند و شهادت هم دادند ولی کاری از پیش نبردند و طرد هم شدند و عملا از جریان بیرون آمدند. بله, 
توی همین قتل های اخیر ببینید کار به کجا رسیده. 

ح. : منظورتان از قتل های اخیر همین قتل های زنجیره ای است؟ 

بنی‌صدر: بله. الان رسیده به آنجا که این آقای [ خسرو (روح الله)] حسینیان رفته به قم و یک اظهاراتی اخیراً راجع به این قتلها کرده و کار 
بالا گرفته است که پای این آقای فلاحیان به میان آمد. در نشریه خرداد مطلبی نوشته شده که این سعید امامی چرا باید کاری کرده باشد که 
این جنایات را به مقام رهبری منتسب کنند. به این ترتیب لو داده که سعید امامی در اقاریرش گفته که به دستور رهبر [ جمهوری اسلامی] 
کردیم. به هر حال. لان این شده مسئله مهمی و دو علت دارد. یکی آن است که روزنامه هایی در ایران» این موضوع ر خوب پیگیری می کردند. 
روزنامه نگاری کارش این نیست که یک چیزی را بگوید و بعد ول کند و یا دنبال این باشد که ببیند هر چند وقتی خبر جدید چیست و آن را 
به اطلاع برساند. کار اساسی اش این است که رویدادها را پیگیری کند تا معلوم شود. چرا رخ داد؟ چه کسی عامل بود؟ و به چه نتیجه ای 


۱۶۰ 


رسید؟ جریان میکونوس هم که به نتیجه رسید. همین جور عمل شد یعنی کوشش شد. بفهمیم» آن سازمانی که اين قتلپا را انجام داده. جچه 
سازمانی افتنتظ: بعد معلوم شد که 1 جریان یک سازمان ترور دولتی بوده انست: 

افتسمام‌تامای است که فوما چی رراتا ‏ فرش اه بای را اد گتاشی میک شاه اسرساس لیات یه و اه 
اعلام می‌ کنند که چهار نفر محکوم به اعدام شدند. 
ندارد. معاون قوه قضایی هم می‌گوید. اطلاع نداشت. از آن طرف آقای حسینیان می رود به قم و می‌گوید. قتل ها این جور شد و یااین جور 
نشد و مقام اطلاعاتی به من این طور گفت. باید از این شخص پرسید: تو کی بودی که مقام اطلاعاتی به تو گزارش داد؟! (۱۰۰) 

بله. این سازمان ترور 9 س رکوب. تمام اسباب مختلف دولت واقعی ر در اختیار دارد: بودجه. دستگاه تبلیغاتی. دستگاه نظامی. دستگاه 
اطلاعاتی و دستگاه عملیات ترور و سرکوب خیابانی و همچنین روحانیانی را هم در درون این سازمان دارد. 

بله. ما این مسئله ظ از سال ۱۳۶۵ بی گرفتیم تا بیینیم این ترورها چگون ه ات و به علاوه. خودمان هم در خطر بودیم. پیس» باید 
می‌فهميديم. با چه سازمانی سروکار داریم. این تحقیقات را با اطلاعاتی که از ایران پی در پی می‌گرفتیم. یکی یکی مثل این جعبه اسباب بازی 
او خیلی دير به من اطلاع داد. من هم مرسوم نیست که خودم را به اصطلاح با سر وارد یک قضیه بکنم. بعد از دریافت آن خبر از آقای زولنوره 
من هم نامه و مدارکی را آماده کردم تا از طریق آقای لاهیجی بدهم به دادگاه. در حالیکه آقای زولنور این خبر را روزی به من داده بود که 
فردای آن روز مصادف بود با شور و ری نهایی دادگاه. 

بنابراین» وقتی نامه و مدارک را می خواستم در اختیار آقای لاهیجی قراردهم. ایشان به من اطلاع داد که دادگاه تمام شد. اماء بعد این 
مطالب را در نشریه انقلاب اسلامی تحت عنوان تروربسم دولتی منتشر کردیم. 


بعدهاء در جریان دادگاه میکونوس, دادستان آن دادگاه از من دعوت کرد تا برای توضیح راجع به سازماندهی تروریسم دولتی به آلمان سفر 
کنم. آن توضیحات. در آنجا داده شد. در همان ایام صحبت می شد که آقای مصباحی از ایران فرار کرده و رفته به پاکستان. 


بنی‌صدر: بله. یکی از دوستان مصباحی به من تلفن کرد و گفت» مصباحی فان کرده و الاو کر تاکستان. آنت: پسش. ار قویافت این خبر به آن 
آلمان خواهند کرد. 

ح. ا, : فکر می کنم. خود دولت آلمان به دنبال روشن شدن و کشف این حقیقت نبود. در واقع. این داد گاه برلین بود که مغایر میل دولت 
وقت آلمان» از موضع استقلال خودش برای کشف این جنایت تلاش می‌کرد. کاری که قضات فرانسوی در دادگاه بختیار در فرانسه نکرده بودند. 

پا کی که وق وا آمتدن معتاص اسان اسان یه ملت آلمای تمه ی ان تیوک به لت ایتلیا تشه انا هب 
نکردند. به هر کشور اروپایی که می‌توانستیم. مراجعه کردیم» عمل نکردند یعنی هیچ کدام حاضر نشدند به مصباحی ویزای ورود به کشورشان را 
بد‌هند. در واقع» ما متوجه شدیم که اینان اصلا نمی‌خواهند. مطلبی در 7 دادگاه عرضه بشود تا ان طریق به اصطلاح راه پس و پیش بسته 
شود. 

ره خال )موقفی که ماج هو هی پاکستای بید کفتي طخ کلی. سارمانههن را بای اوفاکنن کب هرنزای ارشاکتن شت و کفتنه: 
هرجای آن ناقص است. تکمیل کنید. مصباحی هم پس از دریافت فاکس. چند تا اسم اضافه کرده بود و دو سه تا ایراد کوچک هم نسبت به 
مطالب ارسالی گرفته بود ولی بررسی انجام شده درباره سازماندهی ترور را درست می‌دانست. 


بیشتری از آنچه قبلا گفتی و داری در اختیارم بگذارید.» او علاوه بر اطلاعات قبلی که داده بود» این بار تعدادی اسامی از کمیته ویژه عملیات 


ترور که تحت نظری آقای خامنه‌ای به طور مستقیم عمل می کنند. داد. من آن اسامی را هم در دادگاه طرح کردم. 
شده بود ولی اطلاعات مربوط به اسامی جدید از سوی مصباحی داده شد. بعد از اين اطلاعات. او را به دادگاه احضار کردند و آمد به دادگاه. 


۱۶۱ 


اطلاعات او تکمیل کننده بود ولی او نام رئیس تیم ترور را نداده بود. این نام را شاهد 1 داده بود و ما قبل آن را در نشریه انقلاب اسلامی اعلام 
کردیم. بعد از اعلام در نشریه. وکلای دادگاه گفته بودند که باید بنی‌صدر برای شهادت بیاید به دادگاه که من شرکت کردم. موقعیکه شاهد ظ 
اسم سر تیخ را گفته بوه آن را دز انقلاب اسلامی اعلام کزدیم ولی نگفتيم که چه کسی دادد آن زمان) مضباحی هنوز ار پاکستان بود. اما وقتی 
مصباحی در دادگاه حاضر شد. توانست آن فردی را که سرتیم بود» شناسایی کند. او آن شخص سر تیم را دقیق می شناخت و همچنین سابقه و 
خانواده اش. در واقع. اسکلت سازمان ترور استخوانش بود و مصباحی توانست. گوشت و پوست را به آن اضافه کند. 


مصباحی چند سال قبل» پیش من آمده بود یعنی از طرف آقای خمینی. او دوبار در فرانسه پیش من آمده بود. در دادگاه میکونوسء وکلای 
تروریست ها گفته بودند که مصباحی در درون رژیم جمهوری اسلامی» کاره ای نبود. او در جواب آنهاء گفت. اگر من کاره ای نبودم چط‌ور مرا 
صحبتی که با مقامات فرانسوی کرده بود و او ر آوردند به خانه ما در فرانسه. وجود همه این اسناد» حرفهای او ر ثابت می کرد. بنابراین» همه 
این مسایل به دادگاه ارائه شد. 

تضاها: مصباحی یک سفری همراه آقای رفسنجانی به گرجستان کرده بود. در جلساتی که با مقامات آن کشور مذاکرده و گفتگو شده بود. 
فیلم مربوط به این سفر و مصباحی را که در کنار آقای رفسنجانی بوده. وجود داشت. دادستان دادگاه میکونوس. این فیلم را از گرجستان 
خواسته بود و این موضوع هم در داد گاه تائید شد. 
بکنند.» 


ح. ۰ : یعنی می خواهند ترا بکشند؟ 


بنی‌صدر: بله. بدین ترتیب» مصباحی با حضور در دادگاه. جزئیاتی را در باره چگونگی تشکیل تیم و غیره توضیح داد. خود او هم یک وقتی 
به عنوان سرتیم. ماموو وخ پیدا کرده بود که برود آقای هادی خرسندی [ طنز نویس اتاس مقیملندن ] را بکشن که نکنده بود. بله. همه این 
جریانها را دقیق توضیح داده بود. مثلاٌ چه جوری تیم تشکیل می شود. چه جوری عمل می‌کنند. هیئت تحقیق چگونه تشکیل می شود. چه 
جوری حکم قتل صادر می‌شود و حکم ولی فقیه لازم است. پس از دریافت حکم. چگونه تصت پوشش سفارتخانه های محل عملیات قرار 
می‌گیرند و نقش سفارتخانه ها در این عملیات چیست. بله, او همه این مسایل را با جزئیات در دادگاه مطرح کرد. 


اصلاح طلبان و فرصت طلبان 


ح. ا, : علاوه بر نمونه مصباحی. شاهد نمونه هایی دیگری هستیم که از درون این دستگاه رژیم و به طور مشخص در این دوسال اخیر پس از 
خرداد ۰۱۳۷۶ کسانی هستند که دارند خود را از آن سیستم جدا می‌کنند. 


به عنوان مثال. حدود دوماه پیش مطلبی را از شخصی بنام ربیعی که زمانی معاون وزارت اطلاعات رژیم بوده. در روزنامه همشهری خواندم [ 
۲ اردیبهشت: ۱۳۷۸]. که هی نویسد: هر | حرقت نداریم مکویيم در پروز ضدد:انزشما همه عقصر هستیی مکر بر خاش گری سده ارزش تیست: 
مگر تهمت و دروغ ضد ارزش نیست. رفتارهای نامناسب و رفتن بعضی به کاخها و کاسب کار شدن آقازاده های بسیاری. ایجاد شرکتهای 
انحصاری. حتی در حوزه علمیه و سوء استفاده‌های واسطه ها وبنزهای مدل بالا. مشکل. در درون ما است و ما با دو دهه با دریدن حرمت هاو 
حریم ها و پرخاشگری. وضعیت امروز را ایجاد کردیم...» با ذکر این نمونه و خواندن گوشه ای از اظهارات این شخص, خواستم ارزیابی شما را 
درباره این گونه افراد درون این سیستم. بپرسم. 


بنی‌صدر: این همان مسئله ایست که در صحبت امروز خودم توضیح دادم یعنی انحلال قدرت. چون آن عامل هژمونی که محور خمینی بود 
و آن اثتلاف و همگرایی عمومی بر اصول راهنمای انقلاب ایران» از بین رفته. درنتیجه» این رژیمی که الآن هست حتی پایگاه روحانی خودش را 
هم از دست داده است. از همان ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ که گفت: ۲۵ میلیون بگویند. بله. من می‌گویم. نه. تقابل روز بروز شفاف تر شده است. الان 
تکضا کنیس سک فان ایو متا انق ال اس ابیواس ها خی یاوه سک تاش رش اتف بش ال کنو 
هستند که می دانند. این رژیم آینده ندارد. مثلاه شما به جریان این یورش به دانشگاه نگاه کنید. می‌گویند که تعداد بازداشت شدگان در این 
جریان. حدود ۶۰۰ نفرشان دانش آموز هستند یعنی نسلی که بعد از انقلاب متولد شد. نسل انقلاب که مخالفند و نسل اول بعد از انقلاب یعنی 
دا تال اس اس نگ امد باه هت ش اش وی کف ان کاضی شک ماه مه وا خر وگ اس رای 
را نشان می‌داد در حال فرار و پولهایی که ريخته بود روی زمین و پاسداران را هم نشان می داد که در حال تیراندازی دارند فرار می‌کنند. این 
بچه هم مربوط به نسل سوم. حال, این رژیم چه جوری می‌خواهد بماند؟ بنابراین» کسانی پیدا می‌شوند که به تدریج از این دستگاه می آیند 
بیرون. 


۳ 


ح. . : با چه انگیزه و بینشی این موضع را اتخاذ می کنند. خیلی مهم است. آنهایی که درتجربه زندگی عملی خودشان نسبت به این رژیم 
بی اعتقاد شدند و به نقد صادقانه به آن رسیدند و یا کسانی از روی فرصت طلبی؟ تفکیک آن دو گروه از هم. خیلی مهم است. 

بنی‌صدر: هردوی اینهاء ممکن است. فرصت را مغتنم شمردنء همواره فرصت طلبی نیست. فرصت گرامی داشتن به این معنا که زمان عمل 
هستند که فرصت پیدا کردند تا آزادی را انتخاب کنند و زمانه» برای آنها این فرصت را ایجاد کرده و آنها هم. این فرصت را مغتنم شمردند. 
بعضی از آنها فکر می‌کنند که شاید از این طریق بتوانتد تحولی در آن سیستم ایجاد کنند و با انتقال قدرت و با جلب بخشی از جامعه بتوانند 
رژیم ر ادامه بد‌هند. این گروه می‌شوند آن دسته از فرصت طلبانی که شما می‌گویید و هر از چندی هم خود ر بروز می‌دهند. 


مثلا نگاه کنید به آن نامه ای که پسر آقای منتظری نوشته و جوابهایی که امثال کروبی و محتشمی به آن دادند. اینها نشان دادند که از 
این تیپ فرصت طلبها هستند یعنی کسانی هستند که آزادی را انتخاب نکرده اند. اگر گاهی حرف از آزادی می زنند. برای این است که بخاطر 
رها نکردن تجربه و تسلیم این هوچی گری که آزادیخواهی مساوی لیبرال مسلکی است نشدن» آزادی خواهی عمومی شده است و در جامعه پر 
دارد. چنانچه قبلا در حکومت بودند و طرفداران آزادی را با بر چسب لیبرال» تخطته می‌کردند. در واقع» آزادی در قاموس این گروه فحش بود. 
به هرکس می‌خواستند فحش بدهند می‌گفتند طرفدار آزادی است! به هر حال. از هر دو قماش در توی این رژیم هستند. 

اصول آن قتل های زنجیره ای با این قصد سازماندهی شد تا آن موج کندن از رژیم که داشت شدت می‌گرفت را متوقف کنند. به عبارتی, 
مانع پیوستن آنها به جریان سوم که همان جریان آزادی و استقلال هست. بشوند. به هرحال, این پدیده ها هست و گویا نشانه ایست از جریان 
انحلال یک رزیم استبدادی که پایگاههای خودش را از دست داد. 


هدف از انتشار کتاب عبور از بحران" 


به اصطلاح یک تعادلی برقرار کند تا هدایت نظام از دستشان خارج نشود. این خط به دنبال زمینه سازیهایی است تا بتواند جریان افراطی راست 


و طیف جدی جریان موسوم به چپ اصلاح طلب را از صحنه خارج کند و به زعم خودش بتواند جامعه را از بحران عبور بدهد. 

من فکر می‌کنم. انتشار کتاب " عبور از بحران" که حدود چند ماه پیش توسط آقای رفسنجانی منتشر شد. نشانه تاکتیک آغازین چنین 
تدارکی است. او با انتشار این کتاب می‌خواهد نشان بدهد که گویا او معمار حل بحران سال ۱۳۶۰ جامعه ایران بوده است. بنابراین این بار در 
سال ۱۳۷۸ هم می تواند سکاندار و مبتکر خارج کردن جامعه ایران از بحران کنونی باشد. خود من براین باورم که او به دلیل ارزیابی و مقایسه 
نادرست این دوره زمانی با سال ۰۱۳۶۰ در این میدان بازی. شکست خواهد خورد. اگر چه ۶ - ۵ ماه به انتخابات دوره ششم مجلس شورای 
اسلامی باقی مانده. ولی او این خط را دنبال می‌کند تا خودش را برای اجرای این طرح وارد صحنه اصلی سیاست بکند. نظر شما چیست؟ 

بنی‌صدر: آن آقا [ رفسجانی ] شکست خورد و تمام شد و رفت. او می‌خواست بشود محور در این ائتلاف که شما می‌گویید. اما نگرفت. چرا 
تکرش نوا تحاظ ایتکت ار مود مت مان پیش کون گاید عیو از رای شم مر کل شود زکارم سخرفی له ایرد سای فا 
خمینی که محور بود» از آن موقعیت سوء استفاده کرد. در اين اوضاع و احوال کنونی. سازمانی که سازمان سرکوب و ترور است و طی دو دهه 
بوجود آوردند. خودشان هم زندانی آن هستند. اگر درست توجه بکنید. اخیرا خامنه‌ای رفت به طرف خاتمی. رفسنجانی هم رفت به طرف این 
اثتلاف بزرگ ولی بعد. هردوی اینها مثل فنر برگشتند سرجای‌شان. او آرفسنجانی ] اگر بخواهد برود به طرف اثتلاف و بحران را حل کند. این 
سازمان آسرکوب ] را باید منحل کند. اگر اين سازمان را بخواهد منحل کند. آنها هیچی نیستند. بنابراین» منهای آن سازمان ترور و سرکوب نه 
خامنه‌ای کسی است و نه هاشمی رفسنجانی. وقتی کسی نیست. چه محوری بشود؟ با آن محور هم. ائتلاف انجام گرفتنی نیست. مگر قطع 
رابطه با جامعه. 

ح. . : در طول چند ماه آینده. می باید شاهد بازیهای سیاسی دیگری از آن آقایان بود. (۱۰۰) خب آقای بنی صدر ! ۳ پرسش های زیاد 
دیگری در خاطرات شما می‌تواند وجود داشته باشد که موفق به طرح همه آنها نشده باشم. با اينهمه» امیدوارم در همین محدوده توانسته باشم. 
لااقل بخش مهمی از خاطرات شما را ضبط ویدیویی کرده باشم. بی گمان» در همین خاطرات ضبط شده. مسایل و نکات فراوانی وجود دارد که 
شین توانه موه اشفاهه: مان و که طاافیففان ی مطالته از نیم فرن اخیرا ان قرا کیرد 

از اينکه دعوت مرا برای گفتگو و ضبط خاطراتتان پذیرفتید. یکبار دیگر سپاسگزارم. همچنین. طی چهار روزی که در خدمت شما برای 
ضبط این گفتگو بودم» خاطره خوبی را از شما و خانواده شما به همراه می‌برم و از مهمان نوازی شما و همسرگرامیتان خیلی تشکر می‌کنم. 
امیدوارم در اینده نزدیک» پس از پیاده کردن نوارهاء آن را برای چاپ اماده نمایم. خسته نباشید. عصر روز 
4 شفریی ۱۳۷۸ رسای فرانشه 


۱۶۳ 


بادداشت ها 


۱ - سرنوشت شخصی حیدر عمو اغلی: روایت شفاهی از او در سالهای پس از انقلاب مشروطیت (تاربخ دقیق روایت معلوم نیست) و 
یادداشت برداری ابراهیم خان منشی زاده. این یادداشت ها از روایت شفاهیء حدود ۱۵ صفحه و تا قبل از کشته شدن اتابک. ناتمام می 
ماند. این یادداشت پس از گذشت حدود سه دهه در مجله یادگار ( شماره ۵ سال ۱۳۲۶) چاپ شد. 
تقریرات مصدق در زندان: روایت شفاهی او در ایام زندان پس از کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. یادداشت برداری سرهنگ جلیل بزرگمهر. این 
یادداشت ها پس از گذشت حدود چهار دهه بصورت کتاب تنظیم و چاپ شد. 
٩‏ خاطرات احمد متین دفتری: روایت شفاهی او و ضبط آن در سال ۰۱۳۳۵ پس از گذشت حدود چهار دهه بصورت کتاب تنظیم و چاپ شد. 
* خاطرات حسن تقی زاده: روایت شفاهی او و ضبط آن در سال ۰۱۳۴۸ پس از گذشت حدود ۱۲ سال بصورت کتاب تنظیم و چاپ شد. 
۲ - لاجوردی» حبیب. " معرفی طرح تاریخ شفاهی ایران" مقدمه بر کتاب خاطرات علی امینی» ص‌ص ۰۲-۲ ۱۹۹۵ 
۳ - همانجاء ص ۲ 


زو 


مس 


۵ - در شجره نامه خاندان بنی‌صدر صفحه ۳۳۲ ( تهیه و نگارش کمال الدین بنی‌صدر) در خصوص سابقه بعدی این مناسبات با سر لشگر 
زاهدی چنین آمده است که: « سر لشگر زاهدی از آیت الله بنی‌صدر دعوت به مجلس کرده بود به قصد تجدید رابطه با انگلیس وتدارک 
مقدمات به تصویب رساندن قرارداد نفت. وقتی آیت الله بنی‌صدر فهمید که قصد از تشکیل این مجلس تهیه مقدمات برای بستن قرار داد 
نفت است. دعوت او را نپذیرفت و به زاهدی تاکید کرد حل مشکل نفت را هم چنان بر عهده مصدق بگذارد.» 

۷ - درباره خلاصه مرامنامه نهضت آزادی و تو ضیحات آنْ در خصوص چهار اصل: مسلمانيم. ایرانی هستیم. تابع قانون اساسی هستیم و 
مصدقی هستیم. نگاه کنید به خاطرات مهندس بازرگان». ص ص ۲۷۹-۳۸۰ 
مهندس بازرگان در یادداشت روزانه اش به تاریخ ۱۳۴۰-۶-۱۳ در دیدار و گفتگو با دکتر علی امینی نخست وزیر وقت چنین نوشته است: « 
اقدام و اظهار اينکه از طرف نهضت آزادی ایران یابنده اعلامیه یا مقاله ای راجع به جمهوری منتشر شده باشد. بکلی بی اساس است و تمام 
جبهه ملی و نهضت آزادی ایران صد در صد طرفدار قانون اساسی. اما قانون اساسی کامل همه جانبه بوده. اگر به آن برسیم خیلی 


آقای مهندس بازرگان در آخرین سالهای حیات خود. در ارتباط با جریان نهضت آزادیء اذعان می‌کند: « نهضت آزادی از سال ۱۳۴۲ به 
تدوین ایدئولوژی سیاسی و جهان بینی بر مبنای اسلام پرداخته در زمینه مبانی حکومت. اقتصاد. امور اجتماعی, روابط خارجی. فرهنگ و 
غیره مطالعاتی و انتشاراتی انجام داده بود ولی نه به آن حد که مورد بحث عمومی و پذیرش رسمی قرار گرفته بمرحله آزم‌ايش و اجراء در 
آمده باشد.» ( مهندس بازرگان» انقلاب ایران در دو حرکت . تهران» ناشر مهندس بازرگان. ۰۱۳۶۳ ص ۸۶) 


آقای فریدون آدمیت در باره نظر دکتر مصدق نسبت به مهندس بازرگان چنین روایت کرده است: «وقتی که دکتر علی شایگان او [ 
مهندس بازرگان] را برای پست وزارت فرهنگ به دکتر مصدق پیشنهاد کرد. این جواب را شنید که: بازرگان به درد این کار نمی خورد. 
اولین کاری که بکند این است که چادر به سر دختر بچه های مدرسه بکند. ( این مطلب به لفظ و به روایت معتبر نقل کردم) چنین بود 
استنباط دکتر مصدق که نسبت به او اعتقاد سیاسی نداشت.» (فریدون آدمیت. آشفتگی در فکر تاریخی) 
۸ - در ارتباط باتوسعه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سالهای بعد. نگاه کنید به: مهرزاد بروجردی» روشنفکران ایرانی و غرب؛ 
ای اس ۲۱۱۳۳ 

٩‏ - شوکت. حمیده " کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی از آغاز تا انشعابت نشر گردون» کلن. آلمسان» چاپ دوم. ۱۳۷۷ صس 
۱۳۳-۴ 

۰ - آقای سنجابی در آن مصاحبه خود چنین اظهار داشت: «اين نهضت اساسش در عدم رضایت. عصیان و طغیان ملت ایران است که 
هیر آخ ات الله خمستین است. ٩۸.‏ فرص ملت آنزان مسلمانیفه الولما خکوفت ای تیر بایث اسلامی باشه وال مکی کتم هر ام هرد 
اه که من من گویوو اه اسان میتی اطبار می درکن اقلا ونان رو تتا رد اه کنیه یه زوونامه اطلاغات مصاحته یاه کنر 
سنجایی: مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۵۷ 


آقای کریم سنجابی در رابطه با متن اعلامیه معروف سه ماده ای می گوید: «.. اينکه می گویند. يا بعضی گفته اند که من تحت فشار آقای 
خمینی یا اطرافیان او برای صدور آن اعلامیه معروف سه ماده ای قرار گرفته ام مطلقاً کذب محض است .. من لازم می دانستم که موضع 
سیاسیون و جبهه ملی را در این نهضت انقلابی ایران معلوم بکنم. رفقایی هم که در پیرامون من بودند. آنها هم اين نظر را تایید می کردند. 
سلامتیان» بنی‌صدر و دو سه نفر دیگر. آقای دکتر مکری هم هر روز با ما بود. او هم نظریه هایی تهیه می‌کرد. بنده هم آنها را کنار گذاشتم. 
شبی که منزل مهدوی بودیم و سفره روی زمین انداخته بودند» بنده کاغذ خواستم و قلم بر داشتم و ارام ارام خودم آن سه ماده و نوشتم 
متن بیانیه سه ماده ای کریم سنجابی بدین شرح است: 

3 سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قانون اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانون و 

جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی. با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد داشت. 

نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دمکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد. 


یادداش ت آقای بنی‌صد ر: 


۱۶۵ 


نها ر بود و شام نبود.. او سه ماده زار خی ار اد و خواند. ما پسند نکردیم. اینجانب متنی را نوشتم همه از جمله خود او پسند کردند. 
ا وگفت متنی را که برای ما خوانده توسط دکتر مکری فرستاده است. این شد که اینجانب متن جدید را به نوف ل لوشانو بردم. در راه» دکتر مکری 
را دید مکه اتوموبیلش خحراب شده و مانده بود./ 
آقای سنجابی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات ( ۱٩‏ دیماه ۱۳۵۷) در باره ملاقات خود با آقای خمینی و آن طرح سه ماده ای چنین گفت: « .. 
بعداً راجع به نظریات سیاسی و حقوقی ماء با حضرت آیت الله مذاکراتی شد. اشخاصی آمدند و رفتند. من» این طرح سه ماده ای را به خط خود 
نوشتم 9 خدمتشان فرستادم. ایشان به خط خودشان واژه استقلال را به رن اضافه کردند. آنوقت امضاء کردم 9 فردای 2 روز فرستادم 
خدمتشان...» 
این دیدار آقای سنجابی به عنوان رهبر جبهه ملی با آقای خمینی. مبادا ایجاد شبهه ای شود که ائتلافی بین جریان اسلامی و ملی در ایران 
صورت گرفته است. بلافاصله دو روز بعد از اين دیدار آقای خمینی طی دو مصاحبه. هژمونی طلبی خودش را در این جنبش بازتاب داد و 
در مصاحبه روز ۱۶ آبان ۷ با مجله المستقبل در برابر این سئوال که آیا این دیدار را موضوع تشکیل جبهه مشترک با مخالفین می توان به 
هم چنین انستت: پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز ( ۱۷ ایا ۱۳۵۷ - ۷ نوام‌بر ۸ که پرسش کرده بود: «باکریم 
سنجابی از جبهه ملی در پاریس بحث مهمی داشتید و آیا با این حزب سیاسی ائتلاف می‌کنید؟» آقای خمینی گفت: «.. به او [ سنجابی] 
گفتم. ما با جبهه خاصی ائتلاف نداریم. همه ملت با ما و ما با همه ملت هستیم و هر کس این مطالبی که ماداریم و عبارتست از استقلال 
مملکت و آزادی همه جانبه و جمهوری اسلامی که قائم مقام رژیم سلطنتی است. هرکس با آنها موافقت کند از گروه ماست و از ملت است و 
ار عتافتت نکتفن خلاق مصاله اسلام ورملت کم ندمت است: و طیط یط مار تخراهی دا ۷ 
نا گفته نماند. آقای مهندس بازرگان پس از دیدار با آقای خمینی در پاریس و مراجعت به ایران فردای آن روز طی اعلامیه ای که به تاریخ ۱۴ 
آبان ۱۳۵۷ از سوی نهضت ازادی در ایران منتشر شد. به رهبری آقای خمینی و روحانیت و حکومت اسلامی به عنوان جانشین رژیم شاه 
تاکید کرده اتست * ‌» ۱- اکتثریت قاطع لیخ ایران» شاه و رژیم او ظ نمی خواهد و خواستار حکومت اسلامی آننت: ۲- اکثریت قاطع ملت ایران. 
نت الله خمینی را به رهبری خود بر گزیده است ود دستگاهی که مقابل ملت و روحانیت ایستاده است ۳ مردم داست از حماسه های خود بر 
روحانیت» یک بند انگشت عقب نمی نشینند...» ( اسناد نیضت آزادی ایران» جلد ۰۱۱ ص ص ۲۲-۲۳) 
۱- مصاحبه مکارم شیرازی, نگاه کنید به: روزنامه اطلاعات ۱۴ آبان ۱۳۵۷ 
نبود - در تدوین و در به تصویب رساندن قانون اساسی با مقوله ولایت فقیه در مجلس خبرگان, تاکید می‌کنند و در بند ۶ آن نامه چنین آمده 
عوامل تشدید مبارزات مخالفان ماست.» ( هاشمی رفسنجانی» عبور از بحران » مقدمه کتاب). 
وع ۲26۵۵2۵0922۵06 " ممگمطل‌صهاه صعل )نع )15 طقاله؟ ععاعظ رتم - 0211 -13 
4 .9 ,1993 ,مهطممم۷ اتوعن0و ,من ی ]جات ومل‌صیامامطهعباظ مفطم‌فابام([ 


۴- خبرگزاری یونایتد پرس. ۲۰ آبان ۱۳۵۷ نقل از روزنامه اطلاعات. 

ریجارد کاتم مدت کوتاهی بعد از سفر به پاریس. مسافرتی به ایران داشت. آقای عباس امیر انتظام می‌گوید: «تاریخ صحیح آمدن آقای 
ریچارد کاتم را به ایران بخاطر ندارم ولی فکر می‌کنم اواخر آذر یا اوایل دیماه ۱۳۵۷ بود که آقای کاتم پس از رفتن به پاریس و احتمالاً ملاقات 
با حضرت آیت الله امام خمینی به تهران آمد و من از طرف سازمان دفاع از حقوق بشر مطلع شدم که آقای ریچارد کاتم که قبلاً از او اسم بردم 
به ایران آمده و با اعضاء سازمان دفاع از حقوق بشر جلسه خواهد داشت. مرا هم برای این جلسه دعوت کردند. افرادیکه در این جلسه حضور 
داشتند عبارت بودند از: آقای دکتر میناچی, آقای دکتر علی اصغر حاج سید جوادی, آقای مهندس بنافتی. آقای ریچارد کاتم. آقای استمپل و 
شخص من. 
موضوع مذاکره عدم حمایت دولت آمریکا از شاه و دولت وقت ایران [ دولت نظامی ازهاری] بود. پس از ختم جلسه. آقای کاتم. آقای استمپل [ 
وش تام تاسیسات یایاوز هم ری کی عیام اس انتطای هناب اطاعات یب یی ۱۳۵ص ۳ 
۵- ویلیام سولیوان سفیر وقت آمریکا در ایران در باره ورود ژنرال هویزر به ایران چنین می‌نویسد: «عصر روز دوم ژانوبه ۱۹۷۹ ( ۱۳ دی 
۷ من اطلاخ هادنق که فترال آلکساندر هیک فرمانده کل تیرههای سارماوه پیمان آنلانتیکه من خراهق با عظ وین کی با شین صحبته 
کند. تلفن هیگ برای من غیر عادی و غیر منتظره بود و وقتی که با او تماس گرفتم. هیگ گفت که از واشنگتن دستوری برای او رسیده و به 
معاون وی هویزر ماموربت داده | ند که برای حفظ انسجام نیروهای مسلح ایران به تهران بیاید... هویزر سپس دستورالعملی را که در باره 
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ماموریت او در تهران داده شده بود به من نشان داد و گفت چندین بار در بین راه آن را خوانده ولی هنوز نکات مبهمی در آن وجود دارد. من 
هم این دستورالعمل را خواندم. ولی با وجود ابهاماتی که در آن به چشم می‌خورد. دستور کلی مشخص بود: هویزر می بایست فرماندهان نظامی 
ایران را از ادامه پشتیبانی تدارکاتی امریکا مطمتن سازد و از انها بخواهد که وحدت و هم اهنگی خود را در مراحل حساس عزیمت شاه از ایران 
و استقرار حکومت بختیار حفظ نمایند. یک وظیفه مهم دیگر هویزر وادار ساختن فرماندهان و افسران ارتش ایران به ترک سوگند وفاداری به 
شاه و اطاعت از حکومت غیر نظامی جدید بود که خود یک مشکل روانی به شمار می آمد. با وجود شبهه دار بودن بعضی از نکات این 
دستورالعمل و عدم اطمینان درباره مفهوم بعضی از آنهاء هویزر برای انجام مأموریتی که به عهده او محول شده بود دست به کار شد.» نگاه کنید 
به: 
227-0 ۲۳۰ ,1981 ,0۲695 ۱۱۵۲۲۵8 وال۷۵ «ع۱( صع1 ما ممتووت۷( رحصعئال ۱۷۷ رصم نت6 
۶- دوگانگی در سیاست حقوق بشر کارتر و تأثیر آن در روند انتقال قدرت: سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا در خاطرات خود 
می نویسد: «برژینسکی مشاور امنیتی رئیس جمهور طرفدار سیاست مشت آهنین بود. ولی من به اين نتیجه رسیده بودم که هدف اصلی ما در 
این شرایط باید حفظ انسجام و یکپارچگی نیروهای مسلح ایران باشد. وجود یک ارتش متحد و قوی برای مرحله خطر انتقال ایران به یک 
دوران بدون شاه ضروری بود. آمریکا می توانست با یک حکومت جانشین کنار بیاید و منافع ملی خود را در یک ایران با ثبات و غیر کمونیست 
پس از عبور از یک مرحله بحرانی حفظ کند. من همچنین می خواستم به سولیوان ( سفیر آمریکا در ایران) اجازه داده شود که بیدرنگ با 
رهبران گروههای مخالف و مقامات نظامی و دولتی تماس برقرار کند و با آنها به مذاکره بپردازد. هدف این مذاکرات می بایست دعوت از 
گروههای مخالف برای مشارکت در تشکیل یک دولت غیر نظامی با حمایت نظامیان باشد تا مقدمات انتقال ایران را از یک حکومت مطلقه به 
رژیم جدیدی که نوع آنرا باید مردم ایران تعیین کنند فراهم سازد. برای ما فرقی نداشت که این رژیم جدید مشروطه يا جمهوری اسلامی 
باشد. 
نگاه کنید به: 
332-9 .۲۳ ,1983 روعععظ مامتالق مه ممصا رع۷۱۵0 وا ,وعع1مطن ۳۲۱2۲0 رفتادرگ رععصع ۷ 


حدود یک سال قبل از انقلاب» دولت آمریکا تصور می کرد رژیم شاه نبض" جامعه را در دست دارد و به مسایل و واقعیات جامعه خود 
آگاهی دارد « فکر می‌کردیم که شاه پس از سی و هفت سال تجربه در مقام سلطنت بهتر از هر کس دیگری می تواند بهترین راه حل 
مشکلات خود را پیدا کند. ولی هیچیک از ما به درستی نمی دانستیم که شاه تا چه اندازه تماس خود را با واقعیات سیاسی در ایران از دست 
داده است» ( سایروس ونس همان منبعء ص ۳۲۸) 
بر پایة این برداشت. کارتر رئیس جمهور آمریکا در جریان مسافرت خود به ایران در یکم ژانویه ۱۹۷۸ ( ۱۲ دی ۱۳۵۶) و در مهمانی شام 
در کاخ نیاوران» در سخنرانی خود چنین گفت: «ایران جزیره ایست با ثبات در منطقه و اعلیحضرت شاهنشاه محبوب ملت ایران است.» نگاه 
کنید به سولیوان. همان منبع» ص ص ۳۱۳-۲۳۱۶) 
گفتنی است. وقتی کارتر ۱۶ سال بعد. خاطرات خود را می نوشت به اين نکته از سخنرانی آن روز خود که ایران را جزیره ای با ثبات در 
این منطقه حساس جهان نامیده بود. اشاره می کند ولی از ذکر عبارت بعدی طفره می رود و آن را به این شکل در خاطراتش فرمولبندی کرد: 
«من معترف به اهمیت مناسبات نیک بین دو ملتمان شدم.» 
جملة او در کتاب خاطراتش چنین است: 
نام ممع ۵07 متطفجم‌تلقا۵ 000و مطا ۵۶ مباله۷ مطع 10۷/160260مع [ ** 
نگاه کنید به: 
(445.(, 1995 روععتم مهوصق‌انض ۵ فوصت مط رکممللومعج چ ۵۶ فتمصصمص - نع ممتمممک * ,رال رماتمن 


مدتی پس از پیروزی کارتر در انتخابات رباست جمهوری آمریکا در سال ۰۱۳۵۵ سایروس ونس در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۶ برای دیدار و 
گفتگو با شاه به ایران آمد. در آن دیدار, مسایل حقوق بشر و فروش سلاح به ایران محور اصلی آن گفتگو بود « شاه تاکید کرد. رژیم او در 
معرض تهدید کمونیست ها و گروههای وابسته به آنهاست و خویشتن داری نیروهای امنیتی در مقابله با آنها حدودی دارد. شاه گفت که با 
اصول سیاست کلی آمریکا در مورد حقوق بشر مخالفتی ندارد. ولی نمی تواند به خاطر رعایت این اصول, امنیست کشور خود را در مخاطره 
بیاندازد» ( سایروس ونس, همان منبع» ص ۲۱۸) 

واقعیت این است. آنچه که شاه تصور می کرد گویا رژیم او از جانب کمونیست ها در معرض خطر است. صرفا به دلیل عدم اطلاع و ارزیابی 
واقعی او و دستگاههای سیاسی و امنیتی کشور بوده است. در مقطع زمانی اردیبهشت ۱۳۵۶ که او درباره تهدید جدی با وزیر امور خارجه 
آمریکا فتوت می کته مجمرع پیالین چپ کم تست تهدر درون ییاد )۱ دراسریاسن بان فعال بو ۴۳ 2 2۳ تفر تجاوز نمی کرده 
است. مجموع افراد عضو تشکیلات که در رابطه باحزب توده ایران در این ایام در درون سازمان جدیدالتاسیس نوید به عنوان هسته 
تشکیلاتی فعال بودند. از ۱۵-۲۰ نفر تجاوز نمی کردند. هم چنین. مجموع فعالین از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که درخانه های 
تیمی در آن زمان فعال بودند. از ۲۵-۴۰ نفر تجاوز نمی کرده است. در این ایام. بحث و نقد در بین خودشان در زمینه نقد مبارزه مسلحانه و 
تعیاستت کته نیا آغا شدی هآ یکسا وم سکس هامهای انم دی تعانسهان نمی باس هه از کم قعوی 
فشارها در زندانها در سال ۰۱۳۵۶ زمینه بحث و گفتگو و نقد سیاست گذشته سازمان در درون زندانها نیز بین مبارزین چریک وارد مرحله 
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جدیدی شده بود. ( گفتگوی نگارنده این سطور در رابطه با طرح تاریخ شفاهی با ۱۸ نفر از اعضای مرکزیت و کادرهای فعال سازمان چریکهای 
فدایی خلق ایران که در آن سالها درخانه های تیمی جنبش چریکی و يا در زندانها بودند. ضبط ویدییی خاطرات آنان در ۱۸۵ ساعت فیلم 
ویدیویی تهیه شده است.) 

به هر حال» شاه وقتی شش ماه بعد. در آبان ۱۳۵۶ به دیدار کارتر به واشنگتن رفته بود» در آنجا هم و البته غلیظ تر به خطر کمونیستهای 
ایرانی که مسلحانه علیه او فعالیت دارند تحت عنوان (طعتصاصصم 0۳0021 ) کمونیستهای مسلح تاکید کرد. او آنها را مهمترین مسئله ایران 
و جدی ترین خطر نه تنها برای ایران بلکه برای همه کشورهای منطقه که متحد عرب هستند. معرفی کرد. ( نگاه کنید به: خاطرات کارتر 

کابوس کمونیسم و ذهنیتی که در شاه از سالهای گذشته مربوط به دهه ۱۳۳۰ و نیز در دوره ای از فعالیت جنبش چریکی باقی مانده ود 
نتوانست ارزیابی درستی از واقعیت داشته باشد. او حتی دو سال بعد از انقلاب که کتاب پاسخ به تاریخ را نوشت. فروکش کردن فعالیت 
سازمان چریکهای فدایی خلق و خاتمه یافتن عملیات چریکی آنها در آن ایام را ناشی از توطثه جدیدی می دانست که گویا آنها از این پس در 
مرحله تکوین طرح جدیدی برای سرنگونی حکومت او بودند. شاه حتی بعد از انقلاب هم به تحلیل درست از واقعیت آن دوران نرسیده بود. ( 
نگاه کنید به: محمد رضا پهلوی. پاسخ به تاریخ» ص ۲۴۷) 

به هرحال» نخستین اقدامات شاه مانند کاهش فشار در زندانها از اواخر سال ۱۳۵۵ و اجازه برگزاری شب های شعر در تهران در انستیتو 
گوته ( ۱۸ تا ۲۷ مهر ۱۳۵۶) و برخی اقدامات دیگر در این زمینه» در راستای تمکین به آزادسازی و ایجاد فضای باز سیاسی صرفا برای پاسخ 
به سیاست حقوق بشر کارتر بوده انتتت: در حالیکه خود شاه اعتقادی به استراتژی توسعه سیاسی در جامعه به موازات برنامه های اقتصادی 
خود نداشت. بدلیل فقدان چنین استراتژی. وقتی به دنبال فضای باز نسبی سیاسی. جنبش عمومی خود جوش مردم رو به گسترش رفت با 
تردیدها و تصمیمات ضد و نقیض حتی تا اواخر مهر ۱۳۵۷ حاضر به همکاری و ائتلاف با جریان جبهه ملی و نهضت آزادی نشد و عملا آنان را 
به طرف همکاری با آقای خمینی سوق داد. درحالیکه تا مقطع اواخر مهر ۱۳۵۷ جبهه ملی و نهضت آزادی در انتخاب همکاری با شاه و با 
آقای خمینی» همکاری و ائتلاف با شاه را - شاه سلطنت بکند و نه حکومت - ترجیح می دادند. به موازات عدم تمکین شاه به این همکاری - 
حتی تا ان مقطع زمانی - اقای خمینی با نشان دادن سیمایی از خود که روحانیون قصد ندارند بر کشور حکومت کنند و نیز همراه با تزویر در 
دیگر موضع گیریها و شعارهای فریبنده. آنان را به سوی خود جذب کرد. بدین ترتیب رهبران جبهه ملی و خاصه رهبران نهضت ازادی نفش 
اساسی ر در این دوره و در مذاکرات پشت پرده با خط وزارت خارجه آمریکا در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانیت ایفاء کردند. ناگفته 
البته» این مذاکرات پشت پرده بدون توافق آقای خمینی که در آن زمان در پاریس بوده. نمی توانست باشد. 

پس از بازداشت آقای امیر انتظام. آقای مهندس بازرگان در ۸ بهمن ۱۳۵۸ در نامه ای که البته شفافیت لازم را ندارد ولی به گوشه هایی از 
این ار تباطات در روند انتقال قدرت. اشاره کرده است: «رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ بنا به تصمیم توامً با تهور و توکل 
سران ارتش مانند ارتشبد قره باغی و سپهبد ناصرمقدم ( او از یاران نزدیک مظفر بقایی در گروه افسران حزب آرباو مرتبط با حزب 
زحمتکشان درسال ۱۳۳۲-۱۳۲۸ و در سالهای بعد. نگاه کنید به زندگی نامه سیاسی مظفر بقایی. ص ۱۰۳ و ۲۱۶ ) و نیز با سفارت آمریکا به 
اجراء درآمدأ متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای بود که مابین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و 
بررسی می شد [ چندین هفته نبود بلکه از اواخر آبان ۱۳۵۷ یعنی حدود سه ماه قبل از انقلاب با آمدن ریجارد کاتم ( فعال با سازمان 0 
در دوران نهضت ملی شدن نفت) به ایران و پس از ملاقات او با آقای خمینی در پاریس. این ارتباطات توسط او که به ایران آمده بود و با وصل 
کردن جان استمپل نفر دوم سفارت آمریکا در ایران با آقای امیر انتظام نماینده آقای بازرگان به اجراء در آمد. آقای امیر انتظام اشتن موضوع ر 
تصریح کرده است: (روزنامه اطلاعات ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ و همچنین در گفتگو با غلامرضا نجاتی در کتاب خاطرات مهندس بازرگان» جلد دوم. 
ص ص ۳۳-۴) ارتباط های خصوصی تری به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت [ شاپور بختیار أ؛ ستاد ارتش. ساواک و سفارتخانه ها بر 
اینجا بود که سفرای ممالک اروپایی و آمریکا که قبلاً جز تأئید و پشتیبانی از شاه مخلوع و نظام سلطنتی به چیزی نمی اندیشیدند. در مقابل 
بالارفتن موج مبارزه و منطق رهبران نهضت تا این مرحله تسلیم و حاضر شده بودند که اگر تبدیل نظم موجود به آراء عمومی عمل شود به 
رسمیت شناختن نظام جدید و رها کردن شاه برای آنها اشکال چندانی نخواهد داسشتت [اين ساده کردن مسئله انست: آشان: نگران بودند که 
مبادا با گسترش بیشتر جنبش و رویارویی بیشتر ارتش با مردم. رهبری از دست آقای خمینی و جریان مذهبی خارج شود و مبادا در چنین 
وضعیتی» رهبری جنبش بدست جریانهای چپ ایران بیفتد. لذا در اين دوره» آنان به روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانیت. یاری رساندند. 
در عین حال» جناح برژینسکی و وزارت دفاع آمریکا تا ۸ بهمن ۱۳۵۷ در راستای اجرای یک عملیات کودتایی. طرحی را توسط ژنرال هویزر 
ملی و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی» جاسوسی و سازشکاری می‌گذارند. صاحب اختیارند» ( نامه مهندس بازرگانء نقل نامه از: روزنامه 
اطلاعات. ۱۸ بهمن ۰۱۳۵۸ ص ۴) 
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البته. مهندس بازرگان در این نامه به طور مشخص از ذکر نام کسانی که در این ایام با آنان گفتگو و مذاکره داشته. خودداری کرده است. اما 
یادداشت هایی که از او باقی مانده و توسط فرزندانش در اختیار آقای غلامرضا نجاتی قرار داده شده. چنین آمده: « ... از اواخر دی تا ۲۲ بهمن 
۷ تماس ها و ملاقاتهایی با سپهبد مقدم (رئیس ساواک) و ارتشبد قره باغی (رئیس ستاد ارتش). دکتر شاهپور بختیاره سفیر آمریکا و نیز 
رئیس دپارتمان امور سیاسی سفارت اجان ۳ داشته است» ( غلامرضا نجاتی. خاطرات مهدی بازرگان» جلد ۲ ص ص ۲۹۲-۲) 

به هر حال, کارتر و مشاورین او در کاخ سفید ( رئیس شورای امنیت ملی» وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش) اجرای سیاست حقوق بشری را به 
منابه یک استراتژی در مبارزه تبلیغاتی با اردوگاه کمونیستی و کشاندن شوروی به اجرای قرارداد " اه ( حمناحانهناً مد ععاهتاه 
قرار داده بود. در حالیکه برداشت و اعتقاد سیاسی کسانی که مسثئله حقوق بشر را در وزارت خارجه آمریکا دنبال می‌کردند» با سیاستی که کاخ 
سفید دنبال می کرد. نمی‌توانست تناقض پیدا نکند. این تناقض جدی در عرصه سیاست عملی در حکومت کارتر در رابطه با مسایل ایران تا 
کارتر خود را نشان می داد. کارتر در تمام آن دوره در یک دوگانگی باقی ماند و بین نظرات مشاورین خود در نوسان بود. 

در ماههای حساس قبل از انقلاب» مشاورین آقای خمینی» این تناقض در درون حکومت آمریکا را در رابطه با ایران درست دیده بودند. در 
حالیکه شاه و مشاورین او در یک سردرگمی و در دوره ای مسایل را به عنوان یک توطئه آمریکایی علیه حکومت شاه تلقی می کردند. توصیفی 
که برژینسکی مشاور آمنیتی کارتر از دوگانگی کارتر در دوره بحران در ایران ارائه می دهد هسته ای از این واقعیت ۱ بیان می کند: 2 پرزیدنت 
کشانده می شد و در اتخاذ تصمیم دچار تردید و تزلزل می‌گردید.» ( نگاه کنید به: 

(356 .ظ ,1983 ,عم میامن رمامآمصاج مه ۲۵۱9۷۵۲ ۰ 2۰ رلعاوصت2صه رهظ 


برژینسکی با بیانی انتقادی از سولیوان» تاکید می کند که او در وخ دوران حساس مت در کارهای خود در رابطه باشاه با سر آنتونی 
پارسونز سفیر انگلیس در تهران مشورت می کرد و معلوم نیست. سولیوان واقعا مجری چه سیاستی بود و چه توصیه هایی از طرف امریکابه 
شاه می کرد. او همچنین تصریح می کند که سازمان سیا ۱ از بیماری سرطان شاه اطلاع نقذ‌اشنت 9 این بی اطلاعی دولت آمریکا از عوامل 
تزلزل روحی و ضعف اراده شاه, منجر به این شده بود که ما نتوانستیم بهتر خود را برای مقابله با این بحران آماده کنیم. ( برژینسکی. همان 

پارسونز سفیر انگلیس در ایران در آن زمان. در سالهای بعد در یک گفتگوی تلویزیونی درباره مسایل انقلاب ایران به این موضوع اذعان 
داشت که دولت انگلیس مدتی قبل از شروع جنبش انقلابی در جربان ابتلاء شاه به بیماری سرطان قرار داشت و آن را از دولت امریک] پنهان 
نگاه داشته بود. ) برنامه تلویزیون ۱ کانال مشترک آلمان و9 فرانسه. پخش در برلین» اواخر پاییز سال ۰۳۳۳۹ نگارنده شخصاً آنْ ر دیده 

مطلع بودن دولت انگلیس 1 جریان ابتلاء شاه به بیماری سرطان ۳ دوره و9 عدم اطلاع دهی این موضوع به دولت کارت جای تام 

سیاست دولت انگلیس بعد از جمعة سیاه در میدان ژاله در ۱۷ شهرپور ۱۳۵۷ و برنامه های رادیو بی. بی. سی و سمت گیری های 2 در 
آخرین ماههای جنبش عمومی مردم. از مسایل قابل تأمل است. خارج شدن سفیر انگلیس از ایران در اوج جنبش عمومی و رویارویی در دوره 
دولت ارتشبد ازهاری را نمی‌توان بی ارتباط با آن خط سیاسی دانست. همچنین نقش کسانی مانند ازتشبد فردوست در رابطه با سران ارتش 
در آن شرایط حساس و سپس ماندن او در ایران و مستثنی کردن او از سرنوشت برخی فرماندهان بالای ارتتش از سوی حاکمیت جمهوری 
اسلامی در ماههای پس از انقلاب. از جمله مسایل 9 رازهایی ست که تا کنون ناروشن مانده ات ؟( 

به هرحال. شناخت و ارزیابی شاه از سیاست حقوق بشر حکومت کارتر با بی‌اعتمادی و سوء ظن همراه بود و آن را توطته ای علیه خود می 
دانست و بر اساس این تلقی. در دوره ای از حرکت جنبش اعتراضی در ایران» شاه تصور می‌ کرد که سیاست کارتر در جهت تضعیف او و 
حمایت از مخالفینش می باشد ) سایروس ونس» همان منبع» ص ۲۲۶-۷) شاه به تغییراتی که در بافت سنتی وزارت خارجه آمریکا در دوره 
کارتر پدیدار شده بودء توجه نداشت. و در عین حال. او نتوانست بفهمد که استراتژی سیاسی کاخ سفید در رابطه با طرح مستئله ای به نام 
حقوق بشر» درخطوط اساسی. استراتژی مبارزه سیاسی کاخ سفید علیه شوروی سابق 9 دیگر کشورهای کمونیستی بود. سیاست حکومت کارتر 
در این زمینه که پایه های اولیه آن در آن دوران گذشته شده بود. در سالهای بعد نقش معینی را در روند فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم ایفاء 
کرد. 

یک ماه پس از ورود کارتر به کاخ سفید. نخستین گزارشی که زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیتی کارتر در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۷۷ ( ۲۸ بهمن 
۵ به رئیس جمهور آمریکا ارائه داده مبنی بر اجرای چنین سیاستی و گسترش تبلیغات روی طرح حقوق بشر علیه شوروی در رسانه های 
جهانی بود که می‌بایستی در نخستین دیدار با برژنف رهبر شوروی به عنوان یک موضع سیاسی - و فشار به شوروی برای مذاکرات "5۸17 - 
حرکت آغازین خود را به نمایش بگذارد ( نگاه کنید به: برژینسکی. همان منبعء صء ۵۵۶) 
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این سیاست حقوق بشری کارتر در مبارزه با اردوگاه کمونیستی» هنگامی می‌توانست در عرصه جهانی و افکار عمومی پذیرفته شود که 
همزمان حکومت کارتر از آندسته حکومت های متحد آمریکا که حقوق بشر در کشورهایشان نقض می شد از آنان خواسته شود تا اقداماتی را 
در راستای رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر. سیاست کلی حکومت خود را در این زمینه تعدیل کنند. در غیر این صورت. تاکتیک سیاسی 
حقوق بشر کارتر در مقابل کشورهای کمونیستیء کاربردی نمی توانست داشته باشد. 
البته این نکته هم شایان توجه است. در کادر سیاسی و امور سیاست حقوق بشر حکومت کارتر در وزارت امور خارجه آمریکا و از جمله در 
بخش ایران (شعبه خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا) و حتی در سطح معاونت وزارت خارجه کسانی هم بودند که به مسئله اجرای حقوق 
بر فافع نا موضوعرا ضرف در موب رگ خرعت سای دزاس رمع رای کوش کی کرت رای 
کوشش دافتد تا آن خظ مکی سیامنی هموارهبرای همه حکومت هایی که حقوق شرا نقتن می کت به احزاء در آیه توجه به ین تفکز و 
سیاست از این زاویه قابل توجه است: 
شکست سیاست امریکا در جنگ ویتنام و سقوط ویتنام جنوبی در سال ۱۹۷۵ و سپس ماجرای واترگیت. ضرباتی بود که با دولت امریکا و 
از جمله به وزارت خارجه آن کشور وارد آمد. در تداوم آن شوک و با پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری و طرح شعار حقوق بشر و 
حضور طرفداران حقوق بشر در کنار کارتر در جریان انتخابات و بعداً آمدن فعال ترین شان به وزارت خارجه. در مجموع موجب پیدایش زمینه 
ای شد تا تغییراتی در شیوه سنتی رایج در وزارت خارجه امریکا پدید آید؛ حضور برخی اشخاص از فعالین دوره انتخاباتی کارتر در وزارت 
خارجه و اجرای سیاست اعلام شده حقوق بشر کارتر, میدان جدید پیش آمد که حتی کادرهای سیاسی رده میانی وزارت خارجه آمریکامی 
توانستند نقش معینی را عملاً در عرصه تفکر سیاسی خود ایفاء کنند. به عنوان مثال. در دوره ای ار تعمیق جنبش عمومی در ایران» بخش 
اه اه بو ات کاس امس تایه ی که 
با آغاز حکومت کارت کمیته حقوق بشر در وزارت خارجه آمریکا با مستولیت این گروه از کادرهای سیاسی, فعالیت نوینی را در اجرای 
سیاست حقوق بشری انجام می دادند. هنری پرشت بجای چارلز ناسء به عنوان مستول بخش ایران در وزارت امور خارجه انتخاب شد. 
رئیس بخش حقوق بشر و رئیس بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا و گروهی از همکارانشان. کسانی بودند که مخالف سیاست حکومت 
کفه امریتا در امران پوفنم ار آ سوت شاه وان یک وت یر کتک که وی ری سوه خن 
آنان همواره توصیه می کردند که باید شاه را در استمرار سیاست آزاد سازی تشویق کرد. ( سولیوان همان منبع» ص ۲۲) 
در آن دوران. مواردی پیش آمد که آنان را در ارتباط با مسایل ایران» در برابر سیاست مشاور امنیتی رئیس جمهور و حتی شخصی رئیس 
جمهور آمریکا موضع گیری کردند. به هنگام اعزام ژنرال هویزر به ایران. کارتر مسئولین بخش ایران وزارت خارجه را به کاخ سفید دعوت کرد 
و در آن دیدار از آنان خواست. چنانچه بخواهند در چارچوب تصمیمات و خط مشی تصریح شده رئیس جمهور عمل نکنند. بهتر است از 
ولیک هام خوو تفا فهیی ۱( کار دراه مس ۴۳8 
عظ مفی ماس کرو در یه باابرای وضو که در صعیت هایشن سای جات ورن شام وی یف شنم وهای 
0 
تقارتن با سیاست عکوفت پیشین یربکا هنز اه بایان داش انامه مرالسه اطامی تیان و تقیر کته کتاه قومتطف هش این 
داشته باشد. ادامه همان سیاست حکومت حزب جمهوری خواه امریکا بوده است. برژینسکی بعدها در کتاب خاطراتش این موضوع را تایید 
می‌کند. او می نوبسد: « ما با توجه به مرکزیت استراتژیک ایران و اهمیت حیاتی آن برای آمربکا تصمیم گرفتیم سیاست پرزیدنت نیکسون و 
ک ترا ناه کش مسانش اها طات یه یره ام مر شا ۱۳۵۱۰۱۹ رانوت وف هی رو کر 
یی ۳۵ 
نخستین رویارویی و مخالفت طرفداران حقوق بشر در وزارت امور خارجه آمریکا با کارتر و مشاورین امنیتی و وزارت دفاع او در کاخ سفید 
در رابطه با فروش تسلیحات جدید یعنی هواپیماهای آواکس به ایران آاغاز شد و در این مقطع. حدود ۸ - ۷ ماه از آغاز دوره ریاست کارتر مسی 
آتاخ ینغ متیاسی ساب رت ین ایا سای سک فان میات اعفای وفعار انس سفن آتاخاکن 
می‌کردند. چنین سیاستی خلاف وعده های انتخاباتی در مراعات مسایل حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا می باشد. 
وقتی کارتر با فروش هفت فروند هواپیماهای آواکس به ایران به قیمت هر فروند ۱۸۰ میلیون دلار موافقت کرد و آن را برای تصویب به 
کنگره آمریکا فرستاد. طرفداران حقوق بشر در وزارت خارجه توانستند با برقراری کانال های ارتباطی و گفتگو با گروهی از نمایندگان کنگره 
آمریکاء سرانجام مانع تصویب فروش این نوع هواپیماها به ایران گردند. ( کارتره همان منبع» ص ۴۴۳. همچنین سولیوان. همان منبع» ص ص 
۱۱۵-۶ ) 
ی 
اقتصادی - صنعتیء آن را تضمینی در جهت تثبیت نظام در ایران می دانستند. آنها معتقد بودند. اگر حکومتی متکی به آراء عمومی نباشد. 
ثبات سیاسی آن در دراز مدت در معرض خطر قرار می گیرد. 
توجه و تاکید ویژه آنان به این مسایل در ایران. علاوه بر موقعیت و اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران. بدلیل سابقه تاریخی و زمینه 
ولا سل شش های سیایی عب نوماه در ارات وم انیا فنص ماش وید ما انعتای هر ایو رش انیت سارما 
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مخفی افسران حزب توده ایران با حضور ۶۳۲۵ افسر چپ انقلابی در یک تشکیلات زیر زمینشی که در تاریخ احزاب کمونیست در اپوزیسیون 
سیاسی در ارتش های جهان, بی‌سابقه بوده است. همچنین در دهه ۱۳۳۰ به بعد. پیدايش جنبش های چریکی چپ و اسلامی و جنبش عظیم 
دانشجویی در خارج از کشور از پدیده های کم سابقه در کشورهای منطقه بوده است. بنا براین» یکی از عللی که سیاست حقوق بشری کارتر در 
میان کشورهای متحد آمریکاء نگاه نخستین آن به رژیم شاه انتخاب شد. بدلیل فعالیت های چندین ساله جنبش های سیاسی ایران در داخل و 
خارج کشور بود که افکار عمومی جهان و خاصه در اروپا و آمریکا را به مسئله نقض حقوق بشر در ایران معطوف کرده بودند. بر پایه چنین 
زمینه ای. انگشت ها و چشمها در افکار عمومی به سوی ایران پرشمارتر و متمرکز تر از کشورهایی چون عربستان سعودی در منطقه بود که 
نقض حقوق بشر در آنجاه هیچگاه کمتر از ایران نبوده است. بنابراین. حساسیت و توجه ویژه کارتر و شش ماه تسأآخیر در انتخاب سفغیر جدید 
ایران و نیز هدفی که برای انتخاب سفیر عنوان شده بود» در رابطه با این مجموعه از واقعیت ها بوده ات 
سولیوان پس از ملاقات با کارتر و دریافت خط مشی سیاسی رئیس جمهوری آمریکا در برابر رژیم شاه و نیز دریافت پاسخ هایی از سئوالات 
وزارت خارجه توزیع کند تا در زمینه سیاست جدید آمریکا در ایران ابهامی باقی نماند. سولیوان عینا این پیشنهاد را عملی کرد و چند روز بعد 
از توزیع آن دستورالعمل, به دیدار دریافت کنندگان آن رفت. ( سولیوان» همان منبعن ص ۲۲) 
سولیوان در باره این دیدارها می‌نویسد: ,» وقتی با مقامات مستول وزارت خارجه معاون وزار تخانه گرفته تا رسای قسمت ها گفتگو می 
کردم. متوجه شدم که درباره مسایل مورد بحث نظرات کاملا متفاوتی با رئیس جمهوری دارند و یادداشت مربوط به گفتگوهای من بارئیس 
جمهوری ظاهراً هیچ اثری در نظرات خاص آنها نگذاشته است. وقتی که به این مقامات تذکر دادم که طبق قانون اساسی آمریکا تعیین خط 
که رئیس جمهور فرصت کافی برای بررسی این مسایل را ندارد و در هر یک از این موارد توضیحات کافی به وی داده خواهد شد. ( سولیوان؛ 
سولیوان این شیوه برخورد و پیدایش این پدیده را به عنوان یک روش غیرعادی در وزارت خارجه آمریکا دیده بود و علت آن را ناشی از 
حضور گروههای مختلف ذینفوذ حزب جمهوری خواه در وزارت خارجه آمریکا می‌دانست. در حالیکه تناقض موجود ناشی از ناهمخوانی در 
استراتژی و تاکتیک سیاسی کارتر در زمینه اجرای حقوق بشر بوده است. 
۳۷ 5 روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۸۳ مورخ ۹ مهر ماه ۱۳۵۸ به مناسبت نخستین سالگرد ورود آقای خمینی از نجف به پاریس. دید گاههای 
کلی او را در زمینه های مختلف که در پاریس بیان می‌کرد به شرح زیر در آن روزنامه درج کرد: 
«- زنان می توانند رآی بدهند و انتخاب بشوند و زنان می توانند در انتخاب پوشش خود آزاد باشند. 


* در هیچ کجاء اسلام حکومت ندارد. در اسلام تنها قانون حکومت می کند. چون اسلام دین انتقاد و اعتراض است. 
* روحانیت خود قصد ندارند مقامات را در دست بگیرد. مبنای حکومت رأّی مردم است و اقلیت ها نیز حقوق و آزادیها را خواهند داشت. 
ابتلاش لایی ترفن ای له عم بیش مت اش ان میا آموش یقن مب کیره کششتف سا با معا #فرم شالف 
یدنا کساک صالف اه با مه رهق کی و فاگ تالف ابجة: 
ما باکی از مکتب های دیگر نداریم. در صورت آزادی همه اسلام را همان طور که هست خواهند شناخت و به اسلام روی خواهند آورد. 
اسلام پیشرفت را تضمین می کند. 
حکومت اسلامی نه تنها در داخل دچار انزوا نمی شود بلکه در دنیا هم با حمایت از حقوق و مبارزه مستضعفان به انزوایی که در رژیم شاه 
بدارن گرفتار انست نیو خائمه می بخشد. 
با رفتن شاه کشور تازه وحدت خود را بدست خواهد آورد و همه مردم کشور در اخوت اسلامی از حقوق و امکانات مساوی بر خوردار خواهند 
شد.» 
ام؛ واقعیت نشان داد که آقای خمینی برای رسیدن به قدرت سیاسی که هدف او بود» از هر وسیله‌ای استفاده می‌کرد. برای اینکه به هدف 
کف پست سشی اشییا اتویسه ای که کمت وم اعتادی یف زرم تداشت؛ )باه کی گرهیش اب اقلا« هاهد این داقفیت دی ها اه هو 
احکام اسلامی را راهنمای جامعه می‌دانست و با ایدئولوژی کردن اسلام در تمام عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی عملا در راستای 
ضدیت با آزادی و ضدیت با مردم‌سالاری به معنای حاکمیت مردم قرار گرفت. او در آخرین ماههای قبل از انقلاب. با طرح شعارهای 
آزدایخواهانه و دمکراتیک و البته نا باور به آنها؛ توانست طیف های مختلف فکری و سیاسی جامعه را برای مبارزه در راه سرنگونی رژیم شاه به 
دنبال خود بکشاند. به عنوان مثال» دیدگاهها واظهارات مطروحه توسط آقای خمینی در پاریس توانست حتی در اتخاذ تصمیمات و خط مشی 
جدید سیاسی حزب توده. قدیمی ترین حزب سیاسی ایران در آن زمان نقش داشته باشد. نورالدین کیانوری دبیر اول سابق آن حزب. در 
آخرین ماههای حیات خود در آبان - آذر ۱۳۷۸ نامه ای از خود بجای گذاشت و در آنجا با تکیه به بخش هایی از اظه ارات آقای خمینی در 
پاریس و مصاحبه های او با روزنامه های لوموند. اکسپرس, تایمز سنگاپور به عنوان نمونه به آنها اشاره کرد. او نوشت: «آغاز فعالیت علنی حزب 
در ایران بر پایه شرایط مساعدی که در پیوند با چند گفته ایت الله خمینی در پاریس و در پی پیروزی انقلاب در ايران به وجود آمد.» 


۱۷۱ 


به هر حال, آنچه را که آقای خمینی. آن را دفاع از اسلام بیان می‌کرد. از هر وسیله ای بنا بر اين يا آن مقطع استفاده می‌کرد. روایت زیر به 
عنوان یک نمونه مربوط است به شیوه نگرش سیاسی ایشان در دوران تبعید در عراق. آن رادر این جا عینا نقل می‌کنم: 


خمینی در نجف ملاقات کردند. آنها در آخرین روز دیدار و گفتگو قرار بود از نجف به بغداد بيایند و با دو روزنامه الثوره" و الثور" مصاحبه کنند. 
آنها در آن گفتگو از جمله به این نکته اشاره داشت کل کی ان مصاحبه می خواهند ضمن ابراز مواضع سیاسی خود علیه رزیم شاه در عین حال 
عراق علیه شاه مبارزه می‌کرد) نیز تصریح نمایند. آقای خمینی پس از شنیدن این مطلب. به آنان گفت: « بختیار هم دارد با این پسره آمحمد 
رضا شاه] مبارزه می‌کند. به او چه کار دارید؟» وقتی آقایان رفیع و زربخش با شنیدن این سخن از زبان آقای خمینی» شگفت زده شده و آن را 
برایتان خطر امنیتی دارد. بهتر است به آنجا نروید.» (گفتگوهای نگارنده این سطور با آقایان محمود رفیع و مجید زربخش). 

این روایت به عنوان یک نمونه. خود گویای شیوه نگرش آقای خمینی است یعنی اگر فردی مثل تیمور بختیار با آن سابقه در مقطعی او را در 
انقلاب نسبت به احزاب و سازمانهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی خودی و دگر اندیش در ایران بودیم. 


بادداشت آقای بنی صدر: 


اون بای از گر مین که مسئله او ل او این بود که شاه نباشد. ولایت فقیه که هیچ, تمام اسلام را حاضر بود مایه بکذارد. چنانکه "صد در صد 
اسلامی راض ی کرد نآمریکائیها بود که به کمونیست ها میدان نخواهد داد./ 


۸ - جان استمپل می نویسد: « سرانجام طرح بازگشت آیت الله خمینی در ۲۸ ژانویه در مذاکراتی که بین ارتشبد قره باغی و سپهبد ناصر 
مقدم رئیس ساواک از یک طرف و مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی از سوی دیگر به عمل آمد. به نتیجه رسید و راه ورود آیت الله به کشور 


هموار شد.» 
6 .۲۳۰ ,1981 ,ما۵0 مصهتصه1 مطا متفص تلممررماو .۲ ام 


ژنرال هویزر در خاطرات خود و در یادداشت روز ۳۰ ژانویه ۱۹۷۹ (۱۰ بهمن ۱۳۵۷) در این باره می‌نویسد: « قره باغی به من اطلاع داد که 
دیروز ٩[‏ بهمن] با بازرگان ملاقات کرده است. تا نکاتی در مورد ورود خمینی را مورد مذاکره قرار دهد... اصول اساسی مربوط به رفتار و 
چگونگی استقبال از خمینی را با او درمیان گذاشته بود. ( خاطرات زنرال هویزر ترجمه ع. رشیدی. چاپ اطلاعات» ۰۱۳۶۵ ص ۲۴۳۲) 


۶ رنه ر(اصعملزوم۲۲ ۵۶ وتمجصها) " طانم! مصلمممک ,رحصططا[ رتماعشهک - 20 
57 ,1995 ,۲۲6۹5 هت 


۱ - جان استمیل. همان منبع 
آقای امیر انتظام در باره بی طرف ماندن ارتش» می گوید: « به نظر من موضع ارتشبد قره باغی [ رئیس ستاد مشترک ارتشأ در جهت خواسته 
مره تا سس ترسط انم ی اقا ه ای سا ی ای امس سا اه و رگ 
غلامرضا نجاتی موّلف کتاب خاطرات مهدی بازرگان با مهندس امیر انتظام. جلد دوم خاطرات بارزگان. ص ص ۲۳-۴) 
از روایت های جان استمپل اینگونه مستفاد می شود که شورای فرماندهان ارتش پس از تصمیم به بی طرف ماندن ارتش, گویا تصمیم خود 
را نخست به اطلاع سولیوان سفیر آمریکا در ایران رساندند و توسط سولیوان به اطلاع مهندس بازرگان رسید. 

۳۲ - شاه با روی کار آوردن دولت نظامی ارتشبد ازهاری. همزمان به دنبال راه حل های دیگر نیز بوده است. سولیوان می نویسد: « معروف 
ترین چهره که در رأس مشاورین جدید شاه قرار داشت علی امینی نخست وزیر اسبق ایران بود. هدف شاه از مشورت با امینی و دیگران این بود 
که با تغییرات در سیستم حکومت موجب رضایت گروههای ناراضی غیر مذهبی فراهم گردد و از تغییرات بنیادی که آیت الله خمینی در نظر 
داشت در رژیم ایران به وجود آورد. جلوگیری شود... 
امینی هم چنین می‌گفت که مخالفان و عده های شاه را در باره آزادیهای سیاسی باور نخواهند کرد مگر اینکه او و اعضای خانواده اش برای 
مدتی که این وعده ها جامه عمل می پوشد. از ایران خارج شوند.... امینی امید زیادی به امکان مصالحه با ایت الله را ندارد. او به طور خصوصی 


۱۷۲ 


با صراحت بیشتری با من صحبت کرد و گفت. به عقیده او آیت الله خمینی به هیچ وجه اهل سازش نیست و به مبارزه خود تا استعفای شاه 
ادامه خواهد داد.» ( سولیوان» همانجا ص ص ۱۳۲-۴) 

۳ - نگاه کنید به ضمیمه یکم "درباره چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 

۴- دربارة نقش حسن آیت و اصل ولایت فقیه. نگاه کنید به ضمیمة یکم. 

۵- در ارتباط با موضع رتیس جمهور درباره عملیات گروگان گیری. موسوی خوئینی ها در روز ۱۳۶۰-۳-۲۷ در مجلس شورای اسلامی چنین 
توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود و از هر وسیله ای برای درهم شکستن این حرکت استفاده می‌کرد.» ( متن کامل سخنرانی 
موسوی خوئینی هاء نگاه کنید به: " غائله چهاردم اسفند ۰۳۱۳۵۹ ص ص ۷۰۶-۸) 

۶- سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در روز عاشورا 1 ۴ آبان ۱۳۹۹ نقل از کتاب غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ ۰ ص ۲۳۱ 

۷- در رابطه با اظهارات ری شهری حاکم شرع دادگاه انقلاب ارتش ( مصاحبه رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی) نگاه کنید به: کتاب ‏ غائله 
چهاردهم اسفند ۱۳۵۹" ص ۲۲۲. 

در رابطه با شکنجه ها تحت عنوان تعزیر و آگاهی آقای خمینی از این شکنجه‌هاء در کتاب " عبور از بحران" چنین آمده است: «امام مسئله 


شابهه اخار م مه شمه متانیان راطع کردزه. آعای کم و اعضای بارس ارف رای دیتاسا اقا یداه ای که خوع ده 
خوا ستند. ایشان گفت: تعزیر می‌کنیم 9 تعزیر با اجازه حکام شرع است...». (ها شمی 9 2 فسنجانی. ۱ عبور از بحران » یادداشت روز ۳۴ دیماه ۰۱۳5۶2۰ 


ص ۴۴۰). 
۸- ابوالحسن بنی‌صدر. حقوق بشر در اسلام و اصول حاکم بر قضاوت اسلامی و حقوق بشر در اسلام. ( چاپ اول ۱۳۶۲ و چاپ دوم 
۱۳۶۸( 


۹ ابوالحسن بنی‌صدر تحت عنوان ۱ روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد"» در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۳۴ آیتان ۱۱۳۵۹ در باره 
دستگاه قضایی مستقا ایشان. که این را هر جا می ند تشینند سعی می کنند بگویند من به او قضاوت داده ام 9 حال این که من صراحتاً در روزنامه 
ها نوشتم که من نمی‌توانستم و نمی‌توانم بر اساس قانون به او مقام قضاوت بدهم و نه موافق بودم و نه موافق این کار هستم. دستگاه زندان و 
دادگاه‌های انقلاب. دستگاه زندان شهربانی و داد گستری» دستگاه زندان کمیته هاء دستگاه زندان پاسداران. دستگاه زندان کمیته مبارزه با 
منکرات. با ۶ نوع زندان» چیزی بدتر از گذشته شده ایم. در حالیکه ۶ نوع زندان داریم و در همه آنها انواع بد رفتاری رواج دارد و صحبت کردن 
از حقوق و تکالیف و منزلتها عیب است و در چنین جوی تفکر و ابتکار سیاسی بارور خلاق بی معنی خواهد بود.» 

اشیوز آفاین سدق حلخالی ول خاک شرع داد گاههای انقلاببید ار شلاب ایتک فان نع بیش شال از آن فا خاطرات عوه را 
نب منتشر کرده است. او کماکان شک شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی ر تحت عنوان تعزیر شرعی تایید می‌ کند و < جنین می‌گوید: «بنی‌صدر 
مرتب مسئله شکنجه ۵ برای کوبیدن دادگاهها [انقلاب أ عنوان می کرد 9 از کاه. کوه می‌ساخت 9 تا اواخر دست بردار نبود. آقای بنی‌صدر 
اساسی و مجلس خبرگان ر قبول نداشت و ولایت فقیه را رد می کرد ولی امام همه این نهادها ر قبول کرده و مورد تایید قرار می داد. بنی‌صدر 
۳ 

ای الیش رای رت هسام ام ی سای سای ات کت تفا اس فات ات سا 
اه یی سای دافت که کانهای تال موی انطه نا تتریی تیه مک یی و مه شا تمه بت هه سا تا اس ام وس 
شد که دهن ها بسته شود و دیگر کسی در این باره پشت سرما حرف نزند وگرنه آنها به این آسانی دست از سرما بر نمی داشتند» (خاطرات 
خلخالی. ص ۳۵۰) 

۰ - محمد منتظری نماینده آقای خمینی در گروه تحقیق جهت رسیددگی به شکنجه در زندانها,ء طی مصاحبه ای در اواسط ایام تحقیق جنین 
گفت: « نظام حاکم بر بازجویی ها و بازیرسی و دادگاه و زندان های ما به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست و اگر موارد معدودی دیده شده به 
طور استثنایی و از سوی افراد غیر مسئول بوده است و اتهام وارده به روش بازجویی وباز پرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه 
صحیح نیست. تجاوز به یک جوان را به عنوان نمونه ای از شکنجه یاد می‌کردند که هیچ ربطی به شکنجه ندارد بلکه مربوط به انحراف است.» 
(محمد منتظری. نقل از کتاب " غائله چهاردهم اسفند۱۳۵۹ ص ۲۳۷) و علی محمد بشارتی نماینده مجلس شورای اسلامی از گروه تحقية 
رسیدگی به شکنجه. چنین گزارش کرد: «حتی یک مورد شکنجه هم در زندانهای ما دیده نشده است. تعداد معدودی ایذا و آزار که جنبه 
شخصی داشت دیده شد که عاملین آن نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.» ( همان منبع» ص ۲۳۷). 


۱۷۳۳ 


دادستان عمومی تهران عضو گروه تحقیق درباره شکنجه در زندان ها چنین اظهار داشت: «زندانیان پیش از هرچیز از بلا تکلیفی و یا در 
فروردین ۱۳۶۰ اعضای هیئت تحقیق در تلویزیون گرد آمدند و طی یک مصاحبه ای که بیش از یک ساعت طول کشید. وجود هر نوع شکنجه 
را در زندان» دروغ محض و مطلق اعلام داشتند. ( همان منبعء ص ۳۳۷) 
اعضای شورای سریرستی زندانها نیز به مسئله شکنجه چنین پاسخ دادند: «عغنوان کردن سل شکنچه زتانیان :و انتشار آن به این صفرت بین 
مردم. کار ضد انقلاب است.» ( همان منبع» ص ۳۲۶). 


۱ - آقای هاشمی رفسنجانی در نامه ای که در مورخ ۱۳۵۹-۱۱-۲۵ به آقای خمینی می‌نویسد. بینش اسلامی آقای بنی صدر در مقام رئیس 
جمپهوری را اینگونه توصیف می‌کند: «قبل از انتخابات ریاست جمهوریء به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی‌صدر مخالف بینش اسلام 
کار ششتی تسه اش باحصا فصایین کگره کی کار کاییه دی قانق کار کی کنو گنه با ابگتاهه اه تام سس خلت 


۲ - مدتی قبل از انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی. پنج نفر از سران حزب جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب هم بودند. نامه 
ای در مورخ» ۱۳۵۸-۱۱-۸ به آقای خمینی می‌نویسند ودر بند و نامه در خصوص سرنوشت مجلس آینده. این گونه تاکید مسی کنند: 

«خلاصه: علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد. متجددهای شرق زده و غرب زده علی‌رغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن 
اسلام از انقلاب همدست شده اند. نمونه جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا برای همکاری در مقابله با 
حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر [ ریاست جمهوری اسلامی] تشکیل شده احتمال اينکه روال موجود مانع تشکیل مجلس شورای 
اسلامی احتمالی گردد که جنابعالی بدان دل بسته ايد [ یعنی بدست گرفتن مجلس] و امیدوارید بتوان نارسایی ها و کمبود های رئیس جمهور 


ما به امید اینکه رهبریهای پیامبر گونه آن امام عزیز و عظیم. بتواند نگرانیهای ما را از آینده مرتفع کند در اين موقع - که اگر خیلی سرنوشت 
ساز نبود. مزاحمتان نمی‌شدیم - بخشی از گفتنی ها را به عرضتان رساندیم و بقیه را به زمانی موکول می‌کنیم که جنابعالی آماده شنیدن 
باشید.» امضاء به ترتیب: محمد حسین بهشتی - عبد الکریم موسوی اردبیلی - اکبر هاشمی - سید علی خامنه ای - محمد جواد باهنر. ( عبور 
از بحران » مقدمه کتاب) 
در نامه مورخ ۱۳۵۹-۱۱-۲۵ قید شده که این نامه در آن تاریخ به آقای خمینی ارائه نشده بود. ولی مضمون این نامه. خط فکری و سیاسی در 
رابطه باتشکیل مجلس اول و نیاز به حمایت آقای خمینی از این خط سیاسی برای مسلط شدن بر مجلس شورای اسلامی رانشان می دهد. 
۳- حدود پنج ماه بعد از شروع جنگ. در نامه مورخ ۱۳۵۹-۱۱-۲۵ آقای رفسنجانی به آقای خمینی در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش 
چنین آمده است: « در خصوص جنگ و فرماندهی ارتش, مطالب و احتمالات زیادی داریم. فرماندهی [ در این مقطع تحت مسئولیت رئیس 
جمهوری بودا به خاطر نا هماهنگی و وحشت از نیروهای خالص اسلامی, مایل است نیروهای غیر اسلامی را در ارتش حاکم کند - که منافع 
مشترک پیدا کردند - و نیروهای خالص دینی را یا منزوی و یا منفصل نماید... در این مورد لازم است. جنابعالی سریعاً فکری بفرمایید و بهتر 
است در یک جلسه طولانی و محرمانه با دوستان مورد اعتماد ارتشی نظیر صیاد شیرازی آسرهنگ]؛ نامجو اسرهنگ ]ء سلیمی اسرهنگ] و 
شیرودی با حضور ماها آسران حزب جمهوری اسلامی] در خدمتتان بحث و تصمیم گیری شود.» (عبور از بحران" مقدمه کتاب) 

حدود دو ماه قبل از نگارش این نامه آقای رفسنجانی به آقای خمینی در باره ارتش. تدارکات و مقدماتی برای قبضه کردن رده های بالای 
فرماندهی ارتش توسط عناصر به اصطلاح حزب اللهی فراهم شده بود. در یکی از خانه های پشت مجلس شورای اسلامی. جلساتی تحت نظر 
آقای خامنه ای با حضور سرهنگ صیاد شیرازی» سرهنگ نامجو و سرهنگ سلیمی و این جانب (ن‌اخدا سابق حمید احمدی) و چند نفر از 
افسران ارشد دیگر از نیروهای سه گانه ارتش تشکیل می‌گشت. ٩‏ ماه پیش من در نوشته ای تحت عنوان « کتابچه حقیقت پدیده نوظهوری 
در عرصه جنگ روانی در دوران جنبش اخیر آزادیخواهی مردم» به این موضوع هم اشاره ای داشتم و گوشه ای از آن را عیناً در اینجا نقل 
می‌کنم: « چندین بار از این جانب در کمیسیونی مشورتی - تخصصی نظامی که از سوی کمیسیون دفاع مجلس شورای اسلامی ( به ریاست 
اقای علی خامنه ای) تشکیل گردیده بود» دعوت به عمل آمده بود. چندین جلسه در این کمیسیون به عنوان کارشناس نظامی - دریایی که در 
دم ذفیه آفای امه ای وآفای سس رزخانی .هم حضور بیدا گنت شک کزذه انی ییات نس وان برس ومطالیه شا اک 
ایران بود ولی عملاً متوجه شدم که مقصود اصلی بر سر قدرت و زمینه سازی برای دادن شغل و مقام در بالاترین رده های ارتش به طرفداران 
خودشان است. شاهد صحنه هایی بودم که مقام پرستان [چند تن از افسران ارشد به اصطلاح حزب اللهی ] به شکل مشمتز کننده ای تملق 
رئیس کمیسیون دفاع مجلس (آقای خامنه ای) را می‌کردند. 

این جانب دیگر در این جلسات شرکت نکردم. چندین بار سرهنگ هدایت‌الله حاتمی ( هه آهتک کنندهاین حلساترو از نردیک ان شران 
تیور اسلا )هم لقن گرم یفاضا کرق که در ین شسات سرت کتمربیه دلیل ,سین کته بانه ها یو تسار بان شر کت 


۳9۵ 


در این جلسات نشدم. بعد از تغییر رئیس جمهوری آقای بنی‌صدر. آن آقایان [ حزب اللهی | در اين پست های نظامی جای گرفتند: سرهنگ 
سلیمی (مسئول دفتر مشاوره نظامی و بعدها وزیر دفاع» سرهنگ نامجو ( نماینده آقای خمینی در شورایعالی دفاع و وزیر دفاع بعدی) و 
سرهنگ صیاد شیرازی به فرماندهی غرب و بعد فرمانده نیروی زمینی ( توضیحات این جانب در باره کتابچه حقیقت و این مطالب. در نشریه 
انقلاب اسلامی. آذر - دیماه ۱۳۷۷ و ماهنامه ایرانیان در واشنگتن» شماره ۵۱ و ۰۵۲ مرداد-شهریور ۰۱۳۷۸ چاپ شده است.) 


۴ در کتاب آعبور از بحران" چنین آمده است: « احمد خمینی تلفن کرد و گفت: امام می‌فرمایند. زودتر مجلس در مورد آقای بنی صدر 
۱ تا امروز بنی‌صدر» جواب مغرورانه‌ای به اظهارات امام داده. معلوم است. نمی خواهد به راه بیاید.» ( ها مپ ,9 نجانی ۱ عبور از 
بحران"» یادداشت روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ ص ۱۵۷) 


در ارتباط با برکناری رئیس جمهوری توسط آقای خمینیء آقای موسوی خوئینی ها در روز ۱۳۶۰-۳-۲۷ یعنی در روزهای تصویب طرح 
نمایندگان مجلس به برکناری رئیس جمهور چنین گفت: « مسئله آقای بنی صدر, مسئله اختلاف بین دو جناح نیست. او [بنی صدرا توسط 
امام برکنار شده انیت 9 امام در این مورد یک سال صبر کرده اند.» 


(متن کامل سخنرانی موسوی خوئینی هاء نگاه کنید به: " غائله چهاردهم اسفند ۱۳۵۹ ص ص ۷۰۶-۷). 


۳۵ سِ نگاه کنید به: اطلاعیه ۰ دفتر تحکیم وحدت" ) انجمن های اسلامی و سازمان های دانشجویان مسلمان و9 دانشگاهها و9 مدارس عالی کشور). 
نقل از کتاب: " غائله چهار دهم اسفند" ص ۰۳۲۵۶ 


۷ - حسن آیت پس از پخش نوار صحبت هایش. مصاحبه مطبوعاتی در دفتر حزب جمهوری اسلامی انجام داد و چنین گفت: «من در 
مجلس خبرگان تلاش کردم قانون اساسی را از صورت غربی به صورت اسلامی در آورم و من باعث به تصویب رسیدن اصل ولایت فقیه هستم. 
می‌خواهند از من انتقام بگیرند.» ( همان منبع» ص ۳۵۷) 


۸ - متن صحبت های حسن آیت در آن نوار و توضیح او در باره برنامه آینده» چنین اذعان داشت: 
« به بچه ها بگویید ( منظور دانشجویان انجمن اسلامی که در تبریز دانشگاه را در اشغال خود دارند) قرص و محکم باشند. بزودی موج 
عوض می شود و به بچه ها بگویید که قرص و محکم باشند و ترس نداشته باشند. تصمیمی گرفته شده لایتغیر, تغییر ناپذیر است. 
دانشگاهها بعد از ۱۴ خرداد [۱۳۵۹] تعطیل می شوند و بعد ما برنامه ای خواهیم داشت و بابای بنی‌صدر هم نمی‌تواند روی این برنامه کار 
کند حتی ترتیبی داده شده که بر خلاف دفعه قبل نمی‌تواند بیاید مقاومت کند. ظاهرا هم همراه می شود.» ( از متن نوار, نقل از کتاب 
غائله چهار دهم اسفند"» ص ۳۴۶) 


٩‏ - عزت الله سحابی درباره حسن آیت و نقش حزب زحمتکشان پس از انقلاب سال ۷ چنین می نویسد: 


فان سای راشای مرو سای اش دننام یمان یا رسای موه 
و در هیچ یک از مبارزات و زندان رفتن ها هم شرکتی نداشتند به تکاپو افتادند تا در انقلاب جایی برای خود بیابند و رقیبان و دشمنان 
دیرین خود را از صحنه به در نمایند. مرحوم آیت می‌رفت به جامعه مدرسین قم و در آنجا تحت عنوان درس تاریخ معاصر مقداری دروغ و 
تحریف تاریخ علیه نهضت ملی و مصدقی‌ها و نیروهای ملی - مذهبی و دفاع تلویحی از خط مظضر بقایی تحویل میداد و عصلا جامعه 
7 اف ها اه را انحصارطلب ضد مصدقی و ضد نهضت ملی تبدیل نمود. »( عزت اله سحابی. در شورای انقلاب چه 
گذشت؟" ماهنامه ایران فردا؛ شماره ۵۲ فروردین ۰۱۳۷۸ ص ۱۳) 


به عنوان مغال, وقتی به خط فکری نمایندگان مجلس پنجم شورای اسلامی نظر می افکنیم؛ می‌بينيم که چگونه پس از گذشت حدود ۲۰ 
سال از انقلاب» اکثریت نمایندگان مجلس پنجم در مخالفت با نهضت ملی شدن نفت و دکتر مصدق, رآی به لغو تعطیل رسمی روز ۲٩‏ اسفند» 
روز ملی شدن صنعت نفت دادند» ( اگرچه به دلیل اعتراضات گسترده مردم و فشار عمومی جامعه ناگزیر پس از مدتی. رخ مصوبه ر یس 
گرفتند) جای تأمل است. 


درس در حوزه علمیه برای مدرسین و طلبه هاء نگاه کنید به کتاب آیت که در سال ۱۳۶۰ در قم منتشر شده است. ( حسن آیت. چهره حقیقی 


مصدق السلطنه ‏ قم. ۰۱۲۶۰ ص ص ۲۶-۷۸) 
۰ - نقل از: کتاب " غائله چهاردهم اسفند» ص ص ۳۵۸-۹ 


۳۱ - هاشمی رفسنجانی. : عبور از بحران"» یاد داشت روزانه ۱۷ فروردین ۰۱۳۶۰ ص‌‌ ۶۰ 
سب نام نیت به بهمازت پیائیت کقاب: شاه جوا هم نشف ی ۵۵ 


۱۷۵ 


فز أنَ 1 در ارتباط با حزب جمهوری اسلامی چنین آمده آیشت: «آقای آبت به عنوان رئیس بخش سیاسی حزب جمهوری اسلامی آیا 
می تواند غیر از مواضع حزب مواضع دیگری را بیان کند؟ حزب جمهوری اسلامی مدعی است که ایشان نظرات شخصی خود را گفته است و 
این نظرات بر خلاف مواضع حزب است. عجبا کسی که در صدر تشکیلات یک حزب قرار دارد و تصورات شخصی خود را مطرح می‌کند و این 
آنچه آقای آیت در مورد انجمن های اسلامی گفته اند اعلام جرم م ی کنیم. حزب جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این یاوه سرایی‌های آقای 
تحکیم وحدت که متشکل از تمامی نمایندگان رسمی انجمن های اسلامی و سازمان های دانشجویی می باشد و به خصوص شورای مرکزی به 
هیچ رهبا تخب مور اسلا وب تحضوصن آفایآیت ملاقات نک که ات6( تقل ار کناب *غاله ار دهم اتید ربص ی هو 
۳۳ - روزنامه انقلاب اسلامی. شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۵۸ 9 شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۵۸ 


۴ - در یادداشت های روزانه هاشمی رفسنجانی ( عبور از بحران) مواردی دیده می شود که دانشجویان انجمن های اسلامی دانشگاهها خط 
اجرایی خود را در زمینه انقلاب فرهنگی در آن ایام از جمله با هاشمی رفسنجانی از سران حزب جمهوری اسلامی هم آهنگی می کردند. نگاه 
کنید به: عبور از بحران» یادداشت روز ۱۴ فروردین ۰۱۳۶۰ ص ۶۷ 


يا به عنوان مثال. در همان روز تعطیل دانشگاهها و بعدها در جهت حذف دگراندیشان» تشکیل سمینار تحت عنوان بحث های انقلاب فرهنگی 
که از طرف انجمن های اسلامی و سازمانهای دانشجویان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالی کشور در کانون توحید تشکیل گردید. با سخنرانی 
آقای جواد با هنر عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی آغاز شد. نگاه کنید به: روزنامه کیهان شماره ۱۱۰۱۲مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹ . 


همچنین در رابطه با حرکت اولیه و هم آهنگی این طیف از دانشجویان با روحانیون عضو شورای انقلاب و توافق های بین آنها؛ در اطلاعیه 
شماره یک انجمن اسلامی و سازمانهای دانشجویی مسلمان دانشگاهها و مدارس عالی کشور, قابل تشخیص است. در آنجاء با اشاره به رسالت 
انقلاب اسلامی ایران در جهت ایجاد یک انقلاب اسلامی فرهنگی از شورای انقلاب خواسته اند که انحلال نظام دانشگاهی کشور را اعلام کنند و 
متذکر شده اند که دیگر در کلاسهای درس نظام کنونی شرکت نخواهند کرد. ( اطلاعیه شماره ۱ء مورخ ۱۳۵۹-۲-۱ روزنامه کیهان) 


امروز پس از گذشت حدود دو دهه از آن سیاست انحصارگرایانه رژیم جمهوری اسلامی. در به تعطیل کشاندن دانشگاهها و سرکوب دگر 
اندیشان در دانشگاههای کشور تحت عنوان " انقلاب فرهنگی » مسئله به این شکل توجیه می شود که: « در هر حال. مهم ترین علت انقلاب 
فرتگی این بوک کف انش گاهها باق وهای یکی معالی تطام یشک جایگه لحستکی رز بافتیه تاهم عم ای که داش که لیم باگاه 
سازمان مجاهدین خلق و دانشکده فنی پایگاه چریکهای فدایی خلق بود. آنها از این مراکز علمیء نیروهای خود را سازماندهی و برای 
گرایش‌های گریز (نظیر کردستان) سلاح جمع آوری می‌کردند. بدین ترتیب چالش عظیمی در دانشگاهها رخ می داد. دانشگاهی که تمام راهها 
از جمله نماز جمعه به آن ختم می شد. نمی توانست شاهد تداوم چنین چالشی باشد.» ( اظهارات سعید حجاریان. در کتاب " دیروز: امروز و 
فردای جنبش دانشجویی» ص ۷۰ به اهتمام مسعود سفیری نشر نی. چاپ اول. سال ۱۳۷۸). 


در برابر این توجیه. این پرسش مطرح می شود که پس از " باز شدن راه به نماز جمعه" و ختم آن چالش و به دنبال آن تعطیل دانشگاههاء 
بعد و باز شدن دانشگاهها تحت نام " انقلاب فرهنگی به انگیزه کدام چالش و به خاطر باز کردن کدام راهها به نماز جمعه بوده است؟! 


آنچه تحت نام ۱ انقلاب فرهنگی" از سوی رژیم جمهوری اسلامی طی چندین سال دنبال شدء در واقع یک فاجعه فرهنگی بوده است 9 نمی 
توان آن را با اینگونه توجیهات توضیح داد. 


نا گفته نمانده این شکل توجیه و فرمولبندی از انگیزه اجرای " انقلاب فرهنگی" را از جمله می‌توان در کتاب " عبور از بحران" مشاهده 
کرد که می‌نویسد: « در سالهای آغازین انقلاب اسلامی. دانشگاههای سراسر کشور به محلی برای جولان عناصر مسلح ضد انقلاب و گروهکهای 
چپ و مارکسیستی و التقاطی تبدیل شده بود و در گیریهای فکری و جناحی به شدت در آن رواج داشت. برای پایان دادن به حضور این عناصر 
ضد انقلاب و همچنین تدوین و تصحیح مواد درسی دانشگاههاء انقلاب فرهنگی اعلام شد و ستاد انقلاب فرهنگی وظیفه خطیر اصلاح 
دانشگاهها را عهده دار گردید. پس از رفع و اصلاح موارد مذ‌کور دانشگاهها در سال ۱۳۶۱ بازگشایی شد.» " عبور از بحران » زیر نویس یادداشت 
روز ۱٩‏ خرداد ۰۱۳۶۰ ص ۱۳۶) 

برخی کسانی که در حدود دو سال اخیر به نام اصلاح طلبان درون یا پیرامون حاکمیت فعالیت می‌کنند. در نقد و بررسی سیاست و عملکرد 
های گذشته رژیم جمهوری اسلامی همواره دست به برخی توجیهات زده اند. به عنوان مثال» پس از گذشت ۱۷ سال از اشغال سفارت آمریکا 
اجرای چنین کاری را به نا درست به مردم نسبت می دهند و می گویند: « دعوت آمریکا از شاه برای معالجه. آخرین قطره را در لیوان پر 
ضدیت با آمریکا ریخت و صبر مردم را لبریز ساخت و آنها دست به اين کار زدند.» سعید حجاربان. " تعدیل رژیم ایدئولوژیک به معنی مرگ آن 
است. ‏ روزنامه سلام به نقل از هفته نامه کیهان چاپ لندن. ۲۲ آذر ۱۳۷۵) 


۱۷۶ 


دعر نله تتحای: فرشوزای اتقلات سب گذشت؟ سامتاه ایراه دا شیارآ فیر دی ۱۲۱۳۸ ٩‏ 


۶ - در ارتباط با دستگیری صادق قطب زاده. در یادداشت « روزها بر رئیس جمهور چه می‌گذرد.» چنین آمده است: " با شنیدن خبر 
دستگیری آقای صادق قطب زاده. نامه ای به دادستانی کل نوشتم تا در تاریخ ضبط بشود که در جمهوری اسلامی چه روش ها و چه نقش هایی 
هنوز هستند و حکومت می کنند.... شب گزارش اخبار خبرگزاریها در رادیوهای خارجی ر هم که آورده بودند» خواندم. همه راجع به این توقیف 
گفته بودند. خب. لابد باز هم خواهند گفت که ما اعتنایی به افکار عمومی نداریم.» ( روزنامه انقلاب اسلامی» شنبه ۱۷ آبان ۱۳۵۹) 


۷- کتاب " عبور از بحران » ص ۶. در آنجا آمده است: « شعبه ۲۵ دادگستری طی نامه ای جریان پرونده شکایت آقای بنی صدر از آقایان 
رجایی و نبوی را اعلام جرم علیه آنها در مورد گروگانها را اطلاع داده است.» 

در کتاب غائله ۱۴ اسفند ۱۸ ص‌‌ ۳۷۳۹ در آنجا چنین آمده اشست: «بنی صدر دولت ر متهم به اختلاس و حیف و میل اموال عمومی نم‌ود. 
بنی‌صدر معتقد بود که: 

5 اقدام نهایی دولت منطبق با مصوبه مجلس نبوده اننتت. 

" در نتیجه کار مبالغ متنابهی از سپرده های ایران برباد رفته است. 


ْ دولت اصل ۱۲۵ قانون اساسی ر در آزادی گروگانها مورد ملاحظه قرار نداده است...» 


۸ - هاشمی رفسنجانی. عبور از بحران» یادداشت روز ٩‏ اردیبهشت ۱۳۶ ص ٩۰‏ 
٩‏ - همانجاء یادداشت روز ۲۲ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۱۱۰ 
۰ - همانجاء یادداشت روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ ص ۱۱۴ 
در یادداشت روزانه (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰) چنین آمده است: 
آقای بنی‌صدر طی نامه ای» از من نوار سخنان آقای بهزاد نبوی در جلسه غیر علنی گذشته را خواست که اگر لازم دید به مجلس بیاید و 
مطالبی بگوید. ولی من مجوزی برای تحویل اسناد سری مجلس نمی‌بینم و هنوز جواب نامه را نفرستاده ام. 
۵۱ - همانجاء ص ۰۱۱۴ کلیشه نامه رفسنجانی به رئیس جمهور 
۲ - همانجاء یادداشت روز ۲ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ۸۰ 
در واقع. این خط فکری آقای رفسنجانی بود یعنی خطی را که آقای رفسنجانی پس از مسئولیت رسمی به عنوان فرمانده جنگ در ارتباط با 
مسایل ارقش و جنگ دنبال م‌کرد. 
خطی که بتدریج منجر به فروپاشی نیروی زمینی آنروز و سرانجام آن» مسلط کردن سپاه پاسداران به عنوان ارتش اصلی کشور بود. 
در حقیقت. آن طرح مربوط به وحدت روحانیت با ارتش که در آخرین ماههای قبل از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ که آقای سولیوان و وزارت 
امور خارجه آمریکا مطرح می کردند. سر انجام به تضعیف و فروپاشی عملی ارتش کلاسیک ایران و شکست آن تثوری منجر شد. و عملاً رتش 
موازی دیگری بنام سپاه پاسداران را شکل دادند. 


در بررسی وضعیت ارتش ایران در جنگ ایران و عراق بعد از فتج خرمشهر, از جمله می باید به واقعیت حذف و کناره گیری هزاران افسر 
ارشد ارتش ( به صورت تقاضای بازنشستگی داوطلبانه و يا بازخریدی و غیره که از سال ۱۳۶۲ به بعد شدت گرفت) باعث خلاء توانایی هاو 
تجارب عظیم دانش نظامی در ارتش شد. توجه داشت. 

به هر حال. مسئله ای تحت عنوان مکتبی کردن ارتش و پا دادن مسئولیت به افسران مکتبی. موجب برکنار ماندن نیروی عظیمی از 
افسران ارشد در بالاترین مسئولیت های نظامی وتخصصی در نیروی زمینی شد و پس از فتح خرمشهر که عملاً مدیربت جنگ به دست سپاه 
پاسدارانافتد. ارتش از آن بیعد نقش حاشیه ای پیدا کرد و بهتدریج تا ایان جنگ. زمینه فروپاشی ساختار گذشته اش فراهم شد. 


سرگرد به یکباره با ترفیع دو درجه نظامی و سپس با درجه سرهنگی بنام سرهنگ صیاد شیرازی در سمت فرم‌انده نیروی زمینی ( در محل 
سازمانی ارتشبدی) ارتش قرار گرفت. چه صدماتی به روحیه افسران ارشد نیروی زمینی وارد شد. حتی در بین خود انگشت شمار افسران حزب 
اللهی در گروه آن آقایان که در رده بالای ارتش جای گرفته بودند» اين اختلافات به وجود آمد. در کتاب " عبور از بحران" می توان به اين نمونه 


۷۳۲ 


ها دست یافت که نوشته شده است: « آقای سرهنگ آمحمدا]ً سلیمی آمد و از عدم همکاری صیاد شیرازی گله داشت و می گفت نیرو به ما 
نمی‌دهند.» ( عبور از بحران » یادداشت ۸ اسفند ۰۱۳۶۰ ص ۴۹) 


آقای رفستجانی این خط سیاسی یعنی آمکتبی" کردن ارتش را حتی در دوران رئیس جمهوری آقای بنی‌صدر دنبال می‌کرد. در ارتباط با 
این طرز فکر. یک عده افراد و غالبا کم دانش نظامی و گاه فرصت طلب هم از این موضوع سوء استفاده می‌کردند. و حتی در دوره ای که اقای 
رفسنجانی فقط مسئولیت رئیس قوه مقننه را داشت و مسایل ارتش خارج از حوزه مسئولیت و اختیارات ایشان بود. این ارتباط را بر قرار کرده 
بود. (نگاه کنید به: عبور از بحران» یادداشت روز ۱۵ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص )٩۷‏ 
۳ - در کتاب " عبور از بحران" آمده است: « آقای خامنه ای از اينکه طبق قانون نمی توانند در ارتش نظارت موثری داشته باشند. از خود سلب 
یی ره ار اما را مه و فان خر شتری در مایق نگ و ار سل فارق آسام دنمان غراستنه که اطاای ات 
کافی در اختیار امام گذارده شود که بتوانند تصمیم مقتضی را بگيرند. آقای خامنه ای» باردیگر ضرر عزل سرهنگ صباد شیرازی را گوشزد 
کردند. ولی امام مطلب را بی اهمیت تلقی کردند.» ( هاشمی رفسنجانی» یادداشت روز ۸ فروردین ۱۳۶۰ ص ۴۲) 


۴ - هیأتی از طرف اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در طائف برای مذاکره با مقامات ایران و عراق و اجرای آتش بس و صلح انتخاب گردیدند. 
اعضای میانجی صلح عبارت بودند از: احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه» حبیب شطی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی. یاسر عرفات 

رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین. حاج داود رئیس جمپور گامبیاء ضیاء الرحمن رئیس جمهور بنگلادش. ضیاء الحق رئیس 

جمهور پاکستان. بولنت الد اسد نخست وزیر ترکیه. تنکو احمد وزیر خارجه مالزی و مصطفی نیاس وزیر خارجه سنگال 

۵۵ - هاشمی رفسنجانی. عبور از بحران"» یادداشت روز ۱۳ فروردین ۰ص (۸ 

۶ - همانجاء ص ۵۲ 


۷ - هیأت میانجی صلح سازمان کشور های غیر متعهد که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ وارد ایران شدند مرکب بودند از: ایزیدور ماکالیمر وزیر 
خارجه کوباء نارا سیما رائو وزیر خارجه هند. گویا وزیر خارجه زامبیاء فاروق قدومی رئیس دایره سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین و طرزی 
نماینده ساف در سازمان ملل. 


۵۸ - هاشمی رفسنجانی. "عبور از بحران» یادداشت روز ۱ اردیبهشت 2۳۳۶۰ 
٩‏ - در کتاب " عبور از بحران" و در یادداشت روز ۲۳ اردیبهشت ۱۲۶۰ چنین آمده است: 
‌» آقایان کیانوری و عمویی از رهبران حزب توده آمدند 9 اطلاعاتی آوردند. معمولا با دادن اطلاعات با مسئولان رابطه برقرار می کنند 9 از اینکه 
به آنها اعتماد نمی کنیم. اجازه سفر به خارج نمی دهیم و دفترشان را آزاد نمی‌کنیم. گله و شکایت داشتند. آنها معتقد بودند فعلاً زمان برای 
کردند.» ( عبور بحران » ص ۱۰۸) 

در ارتباط با ادامه جنگ ایران و عراق» رئیس جمهور بنی‌صدر معتقد بود که ادامه جنگ به سود آمریک ا است. در یادداشت روز شنبه ۱۷ 
آبان ۱۳۵۹ ( روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد) در انقلاب اسلامی چنین آمده انیت : 2 آامشب من در شورای عالی نظامی از آنها خواستم 
که یک طرحی برای تشدید ضربه هایی که می توان به دشمن زد. تهیه کند. به آنها گفتم که آمریکا از نظر من بانی جنگ بوده و شاید این 
جناحی که انتخابات را برده است [ حزب جمهوری خواه آمربکا و بعد روی کار آمدن ریگان که یکی از موانع برای حل جریان گروگانگیری 
سفارت آمریکا بودند] بانیی بوده است و ادامه جنگ به سود آمریکاست. شرح دادم که چگونه این جنگ وضعیت دلار را تثبیت می کند و قیمت 
های مواد ساخته شده و خام را به سود آمریکا پایین و بالا می برد و موقعیت سیاسی - نظامی آمریکا را در خاور میانه تثبیت می کند و ...» 


در یادداشت روز ۲۵ آبان ۱۳۵۹ ( روزها بر رئیس جمپور چگونه می گذرد) در ارتباط با نقش آمریکایی ها در ایجاد جنگ چنین آمده است: 
«سفیر روسیه آمد و مطالبی که از دولت خودش در باره سفر طارق عزیر به شوروی دریافت کرده بود. گزارش کرد و مواضع دولت خودش را 
که ات تا ات رس هک ها ری اضق آای ایو یه 
۱ 
هک سود خی کل تون یاه هه قمرفیای آين سای تسه ۱ ماه ای کید که ای قرت تشک ها همعللام خفا ی که ما 
را از آن قدرت بدانیم. ما اطلاع داریم که آمربکایی ها در اين کار دخیل بودند و فکر می‌کردند که ما در همان دو سه روز اول از پا در می آییسم؛ 
امه نه با کمک اینان» بلکه به نیروی ایمان و ایثار سربازانمان ایستادیم و جنگیدیم و امروز دشمن را از دستیابی به هدفهایش مایوس کرده ایم.» 


۱۷۸ 


در یادداشت روز ۷ مهر ۱۳۵۹ ( روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد) در حدود یک هفته پس از حمله گسترده ارتش عراق به خاک 
ایران و شروع جنگ. در باره باز پس گرفتن قصر شیرین و انهدام ۸۰ تانک عراقیها چنین نوشته شد: « ظهر امروز( دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۵۹) 
سرهنگ عطاریان [ فرمانده ارتش ایران در غرب کشور و عضو سازمان نظامی حزب توده ایران که در آبان ۱۳۶۲ از سوی رژیم جمهوری اسلامی 
اعداهشذ | به من گفت که امیذوار است فصر شنیرین را باز نی ستاند: بعد از ظهر افروز گزارش ذاه و گفت:ذر خیهه غوب: ۸۰ تسانک ذشمی را 
نابود کرده اند و نیروهای ارتش ایران» رادیو تلویزیون را پس گرفته اند... اطلاعی هم رسیده بود که بختیار یک روز قبل از حمله عراق در بغداد 
بوده و گفته بوده است ۲۴ تا ۳۶ ساعت بیشتر طول نمی کشد و رژیم سرنگون می شود و آن بینوا به ایران می آید و بر کشور حاکم 
می گردد...» (روزنامه انقلاب اسلامی ۸ مهر ۱۳۵۹) 

سعید حجاریان معاون سابق وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی در حدود ۱۷ سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق در سمت معاون 
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی در ارتباط با مستله گروگان گیری و پیامد های آن. چنین می گوید: « در جنگ ایران و 
عراق سیاست موازنه قوا بین ایران و عراق در دستور کار آمریکایی ها قرار گرفت و آنها و متحدین آنها عراق را به عنوان یک نیروی بازدارنده در 
بقل ور اقلا ایام علی کی شا تعطات آ مساق کون فص شا ما مامتها ی ند او مر 
باید در تقویت عراق [ در واقع تحریک و وعده های سیاسی آمریکا به عراق] در جنگ تحمیلی ببینیسم.» ( روزنامه سلام. نقل از هفته نامه 
کیهان لندن. شماره ۶۳۶ ۲۲ آذر ۳۷۵ 


در باره حمله نظامی عراق به ایران و شروع جنگ و رابطه آن با گروگانگیری و نیازمندیهای تسلیحاتی و قطعات یدکی نظامی ایران از آمریکا 
9 فشاری که آمریکا از این طریق می توانست به دولت ایران وارد کند تا گروگانها را آزاد نماید» نگاه کننگ به گفتگوی هامیلتون جردن رئیس 
اداری کاخ سفید آمریکا و مشاور کارتر با زبیگنو برژینسکی مشاور امنیتی کارتر در روز یکم مهرماه ۱۳۵۹ (یک روز بعد از حمله عراق به ایران) 
که در دفتر یادداشت های روزانه هامیلتون جردن ثبت گردیده است. برژینسکی در آن گفتگو تصریح می کند که یکی از نتایج این امر آزادی 
گروگانها خواهد بود و از ذکر نتیجه گیری دوم اوء در آن یادداشت خودداری شده است. نگاه کنید به یادداشت هامیلتون جردن در روز ۲۲ 
7 ,۴۰ ,1982 مصفطاتاظ باز۵ ۷۲ وا (رمصملزوع:۳ مهن 0۴ ۷۵2۲ اوضا م1۳  )‏ ولوتت" رطمااتصصها رصهلتمز 

۰ - هاشمی رفسنجانی» ‏ عبور از بحران» یادداشت روز ۱۲ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص ٩۴‏ 


۱ - در یادداشت روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ آقای رفسنجانی چنین آمده است: 


«قرار بود در نخست وزیری با آقای ضیاء الرحمن رئیس جمپور بنگلادش و حبیب شطی ملاقات کنیم که نرفتم. بعداً معلوم شد آنها هم 
نیامده اند» زیرا توقع داشته اند. این ملاقات در هتل با خانه سفیرشان انجام شود و آقای رجایی موافقت نکرده اند و از طرف مابه آنها 
بی‌اعتنایی شد و این خوب نیست. [احتمالاً این سه کلمه آخر بعداً به متن اضافه شده است] زیرا آنها تقاضا کرده بودند که با من. آقای رجایی و 
آقای بهشتی ملاقات کنند.» ( عبور از بحران» ص‌ ۱۰۸ 

در ارتباط با این سند می توان گفت: وقتی منافع یک ملت در میان است. گفتگو و مذاکره با کسانی که به عنوان میانجی صلح به کشور ما 
آمدند. چه اهمیت داشت که این گفتگو و دیدار با آنان. در چه محلی صورت بگیرد؟! اگر آقایان تمایل به صلح داشتند. قاعدتاً نباید به خاطر 
محل ملاقات و مذاکره چانه می زدند؟! وقتی بحث بر سر منافع ملی و حیاتی یک ملت و کشور درمیان است. جایی برای اینگونه ژست های 


آقای هاشمی رفسنجانی اگر چه در یادداشت روزانه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰ خود نشان می‌دهد که به چه علت از شرکت در آن جلسه دعوت 
برای گفتگوی صلح سرباز زده بود؟! اما موضع خود را در رابطه با هیثت میانجی صلح دیگری یعنی کنفرانس غیر متعهدهاء که تکرار همان 
سیاست است. چگونه توجیه می‌کند؟! در باره هیئت صلح کنفرانس غیر متعهد هاء موضع رفسنجانی در یادداشت روز ۱۳ فروردین ۱۳۶۰ عیان 
می شود. او می نوبسد: « آقای بنی‌صدر در کارنامه دیروز نوشته مایل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح کند. ولی شعارهای راه پیمایی امروز و 
مارا ماه یت رای اه ی را سرا سم 0۵۲ 

گفتنی است» آقای رفسنجانی در نامه ای که یک ماه و نیم قبل از ی یعنی در تاریخ ۱۳۵۹-۱۱-۲۵ برای آقای خمینی می نویسد. رئیس 
جمهور و فرماندهان نظامی ( مدیران جنگ) را متهم می کند که گویا طالب طولانی شدن جنگ هستند و در آنجا می نویسد: « احتمال اینکه 
مدیران جنگ به علل سیاسی طالب طولانی شدن جنگ باشند. وجود دارد و این احتمال تکلیف آور است. احتمالا آقای بنی‌صدر به منظور 
تضعیف دولت و شاید - بعضی ها هم باشند - برای اجرای منویات آمریکا و ... مخصوصاً کمبود مهمات و اسلحه قابل توجه است. در این مورد 
لازم است. جنابعالی سریعاً فکری بفرمایید و بهتر است در یک جلسه طولانی و محرمانه با دوستان مورد اعتماد ارتشی نظیر صیاد شیرازی» 
نامجو, سلیمی و شیرودی و... با حضور ماها در خدمتتان بحث و تصمیم گیری شود.» ( عبور از بحران» در مقدمه کتاب. اين نامه چاپ شده 


است). 


۳۳۹ 


شن گسان این کته ها دنادهاشت ها رو رنه اقا هام وفستهانی ی ی اش اقا ادن کنات عم اسان یی ارشاط تا 
سیاست فاجعه بار تداوم جنگ - از مقطعی که زمینه پایان دادن به جنگ وجود داشت یعنی خرداد ۱۳۶۰ و همچنین بعد از فتح خرمشهر - 
یکی از اسناد مهم در باره بخشی از تاریخ انقلاب ایران است. 

۲ - نگاه کنید به منابع ذکر شده در یادداشت شماره ۳۳ در خصوص پاسخ نگارنده این سطور به " کتابچه حقیقت. 


گفتنی است. ناخدا افضلی در سمت فرمانده نیروی دریایی کوشش های فراوانی از اوائل سال ۱۳۶۰ برای خاتمه دادن به جنگ به کار برد و 
دو هفته بعد از برکناری رئیس جمهور بنی صدر. در میان فرماندهان بالای ارتش» نخستین کسی بود که طی مصاحبه ای ضرورت پایان دادن 
به جنگ را تایید کرد آچون آقایان حکومت گران وقت از پذیرفتن دو هیئت صلح یاد شده امتناع کرادنک | او گفت: «ما باید با پذیرفتن هیئت 
های صلح و با دلیل و برهان حقانیت خود را ثابت کنیم و خود را در دیدگاه ملت های جهان» ملتی صلح دوست. آرامش طلب و غیر متجاوز 
جلوه گر سازیم... هر چه جنگ بیشتر طول بکشد. امپریالیسم به هدفیای خود بیشتر نزدیک می‌شود.» ( مصاحبه ناخدا افضلی. روزنامه 
اطلاعات. ۱۴ تیرماه ۱۳۶۰). 


۳ - در کتاب "غائله چهارده اسفند"؛ نیروهای حزب اللهی به این شکل معرفی شده است: «الف - حزب اللهی ها در فرق گوناگون ب - فدائیان 
برای شرکت در مراسمی که به مناسبت چهارده اسفند سالروز در گذشت دکتر مصدق که روز پنجشنبه در دانشگاه تهران برگزار می گردد. تا به 
حال سازمان و گروههای متعددی طی بیانیه های جداگانه آمادگی خود را برای شرکت در این مراسم بزرگداشت اعلام نموده اند که از جمله 
دانشگاههای ایران برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی نموده اند.» ( همان منبع» ص ۴۴۲) 


۵ - به عنوان مثال در بخشی از آن سخنرانی چنین گفته شده بود: «... مصدق به یاری مردم این سرزمین موفق شد پنجه در پنجه بزرگترین 
اثیراطوریهای مان در افکنف ورزه فول ان تویسهه گنه موعطمت آن همان ینش که با نکذ گنها کی انست که‌ظت رای کرد و تمه در 
پنجه کارتلهای جهانی افکند. آنقدر شأّن و مرتبت جهانی پیدا کرد و چنان در افکار دلهای مردم جهان زنده شد که کارتلها برای اولین بار این 
مخالف پیگیر خود را نتوانستند از میان بردارند و او در بستر مرد. اکنون که فی الجمله به کوتاهیء دید او را از آزادی و استقلال و ایرانیت و 
اسلامیت دانستیم. لازم است در باره اخلاق سیاسی مصدق نیز چند کلمه ای بگویم. در جهانی که هستیم دو نوع دید از رهبری وجود دارد. یک 
رهبری بر این باور است که خود می‌باید به جای یک ملت تصمیم بگیرد. خود می باید سرنوشت مردم را هر طور خواست تعیین کند. این 
رهبری رهبریهای دیکتاتور در گذشته و حال تاریخ بشر هستند. مصدق از اینگونه نبود. در نظر او رهبری خدمتگزار مردم است. اجرای خواست 
و اراده مردم است. این است که چندین نوبت درمجلس شورای آن روز گفت: « من نوکر ملت هستم.» برای او نوکری ملت فخر بود. به این 
اعتبار که او خود را مجری اراده مردم می دانست و با این نوع رهبری که خود را قیم مردم بداند و هر کار خواست بکند و مردم امکان نداشته 
باشند. هیچ اظهار نظری در هیچ زمینه ای داشته باشد. مخالف بود.» ( همان منبع» ص )۵۰٩‏ 

ده صقضات ۴۹۷ ۴۸/۸ کاب عاله: ۱۳ اسفنه پستی یو اتهارات رام یور اسلامز هر بازه‌ فش که ها و پاستارای در 
روز ۱۴ اسفند ۰۱۳۵۹ چنین می‌نویسند: « گروه عظیمی از حزب الله از صبح روز چهارده اسفند در دانشگاه فعالانه حضورداشتند. دسته ای که 
از همه فعالتر بودند به سردستگی حاجی ع ۰ع [ نام واقعی این دسته از چماقداران به سردستگی این عنصر چماقدار با دو حرف اول نام و نام 
کی او فیه دم اس اغلب ان همین رات کطو کسید ای آتقاگی اسلا جوحنه تیه وهای ای کسیر و 
پورش ضد انسانی اخیر به کوی دانشگاه تهران نمونه عملکردیست بعد از ۱٩‏ سال از آن زمان که این دستگاه به اصطلاح انتظامی در آن نیز 
نقش داشت] حتی تا پاسی از شب نیز در صحن و اطراف دانشگاه به فعالیت مشغول بودند. صرف نظر از این عده. مأمورین کمیته ها به خصوص 
از کمیته منطقه ۰۱۱ کمیته ولی عصر کمیته مستقر در خیابان انقلاب جنب دانشگاه و چند کمیته دیگر در سطح دانشگاه. آن روز علیه بنی 
صدر فعالانه در تکاپو بودند و تعدادی از پاسداران نیز که در آن روز در دانشگاه کلاس داشتند به این جمع پیوستند. حنتی جهت یاری به 
پاسنتاران» میتی پوس پاسددر نز از کمیته قزوین اعزام گردیده بود و علاوه بر اینها گروهی از مأمورین سویل شهربانی وابسته به امور 
اجتماعی و اداره ارشاد و بازرسی عملا جانب حزب الله را داشتند. و همین پاسداران بودند که در قطع سیمهای بلند گوها شرکت داشتند و در 
بط دا رات خیم ات ها ای با هافر را قا ‏ ات ی ی ی لفط ی 
9 


شرکت حزب الله 9 پاسداران بر علیه بنی صدر در مراسم دانشگاه امری طبیعی بود. پاسداران حنی به دعوت دفتر بنی صدر نیز در شرکت 
در جلسات حفاظتی پاسخ نداده بودند... سپاه بدون هیچگونه واهمه و ملاحظات مانند کوهی در مقابل بنی صدر می ایستد... اگر چهاردهم 
اسفند بدون حضور نهادهای انقلاب و پرخاش آنان» اگر بدون نعره های حزب الله سر انجام می یافت اگر بیست و9 پنجم خرداد ۱۳۶۰ بدون 
یورش فدائیان انقلاب سپری می شد و اگر و اگر...مسلماً اکنون در اين اوج از گذرگاه انقلاب گام برنمی داشتیم.» 


۱۸۰ 


یک هفته بعد از حادثه دانشگاه. نامه ای توسط رئیس جمپور خطاب به دادستان کل به شرح زیر نوشته شد: 
بت تعالیع 
دادستان کل محترم 
مطالبی که به اینجانب رسیده دلالت بر بی طرفی در رسیدگی ندارند. ناگزیر مطالب زیر را یاد آور می شوم: 
۱- انشاء الله از یاد نبرده اید که با هم به دانشگاه رفتیم و از مردم خواستیم که گروه های سیاسی را از دانشگاه برانند و در حضور جمع شماء به 
مردم گفتم گوش به زنگ باشند که هرزمان لازم شد و رئیس جمهوری از شما مردم خواست. حاضر شوید. 
۲- فرماندهی کل نیروهای مسلح با این جانب است. موافق متون قانونی موجود نیروهای مسلح باید از فرماندهی کل فوا تبعیت داشته باشند و 
مسئولیت امنیت داخلی و خارجی با او است. 
۳- در دو متن, امام. اين نیروهای مسلح را از نظامی و انتظامی تحت فرماندهی رئیس جمهوری گذارده اند و مسئولیت امنیت را هم درعهده 
وی قرار داده اند. و در متن دیگری اطاعت از وی را واجب شرعی دانسته اند. 
۴- استقرار امنیت با استفاده از مردم» علاوه بر این که کم ضررترین آنهاست. از وظاتف مسئول استقرار امنیت نیز هست؛ چرا که او در هیچ حال 
نباید بگذارد امور از کنترل خارج بشوند و وضعی پیش بیاید که مهار کردنش غیر ممکن باشد. 
با توجه به مراتب روشن و بدیهی فوق: 
۵- به این جانب اطلاع می دهند که بازپرس ها نیستند که بازپرسی می کنند. دیگرانند. این دیگران چه کسانی هستند؟ مگر کاری بااین 
اهمیت را می توان در عهده کسانی گذاشت که به عنوان « کارآموز» در این کار وارد شده اند؟ 
۶- می گویند تنها اشخاص معینی را برای شهادت راه می دهند. و بالاخره. اين مسأله بدیهی مثل این که باید دور امور زیر بچرخد: 
لش نازتان صافتاران وضو شود مهار نهاهها و اسان زا توآب سیاشی: 
ب. چرا و چگونه دو سال گذشته با وجودی که بارها به اجتماعات حمله کرده اند و با وجودی که به محلهای بسیار حمله کرده اند. حتی یک بار 


تنبیه نشده اند؟ سوایق امر در کجا هستند؟ ایا در این رسیددگی مورد توجه قرار می‌گیرند یانه؟ 


ج. در روز چهارده اسفند جرا همه نیروهای انتظامی برای حفظ نظم نیامده اند؟ جرا با وجود دعوت از سوی دفتر ریاست جمهوری» در جلسه 
برای اتخاف تدابیر حاضر نشده اند؟ 


د. آیا وزارت کشور و دستگاه های انتظامی از پیش از آنجه واقع خواهد شد. آگاه بوده اند پا خیر؟ و اگر آگاه بوده‌اند چرا پیش گیری نکرده اند؟ 
و اگر آگاه نبوده اند چطور آقای مير سلیم تلفن کرد و گفت بعد از ظهر دو دسته خواهند آمد و وقتی ساعت دو و نیم بعد ازظهر به آقای 
شب هنگام ایشان می گفتند این خبر صحیح نبوده است اما واقعه انجام گرفت. اگر چماقداران در آنجا سازمان نيیافته اند» در جای دیگری 
سازمان یافته‌اند؛ و آن جا کجاست. 

ه. چطور است که در نمازهای جمعه افراد مسلح حاضر می شوند و در اين اجتماع به تعداد بسیار کم افراد شهربانی بدون هرگونه تجهیزی 
بوده اند. 

و. گزارشهای شهربانی و نیروهای دیگر که در محل بوده اند داده شده اند يا خیر؟ رسیدگی به اين گزارشها می شود يا نه؟ 

ز. افرادی نظیر آقای رشیدیان در تلویزیون صحبت کرده اند مورد سئوال قرار می‌گیرند با خیر؟ صحت حرفهایشان ارزیابی می شود يا نه؟ 


آقای دادستان محترم 

می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که این جانب تا همه جا آمده‌ام. تاریخ ایران عمل امروز دستگاه قضایی را ضبط خواهد کرد. به هموش 
باشید که این‌طور ضبط نکند که جریانی را به وجود آوردند که چماقداران حاکم و رئیس جمهور و اجتماع مردم را محکوم کردند و آخرین 
ضربه را به جمهوری اسلامی زدند. 


۱۸۱ 


آقای دادستان محترم 
هیچ کس نمی‌پذیرد که گروهها چنین و چنان کردند. چرا که اگر چماقداران نمی‌آمدند هیچ کس هیچ کار نمی‌کرد. 
هیچ کس هم نمی‌پذیرد که رئیس جمهور فرمانده کل قوا مسئول امنیت کشور باید دست روی دست می‌گذاشت و ابتکار عمل را به 
در این عنوان ها فخری نیست اگر قرار به صرف نظر کردن 0 باشد بهتر است در این فرصت بشود تا مردم ایران بدانند درد اصلی شان 
چیست و تاریخ نیز نقش هرکس را در جریان امور نشان بدهد. 
ان هن ین ستاو 9و 
نقل از کتاب "غائله چهارده اسفند ۱۳۵۹" ص ص ۵۳۱ - ۵۲۹ 
#۷ روحانی 9 دانشگاهی" انقلاب اسلامی. شماره ۷ شنبه ۲ مهر ۱۳۵۸ 
در همین ایام در روزنامه انقلاب اسلامی در باره خطر انحصار کراتی روحانیت در تمام سطوح کشور هشدار داده می شود. البته مسایل 
مطروحه در آن جا از زاویه نقد صریح عملکرد روحانیت در حکومت عنوان نمی شود ولی تلویحاً این ویژگی را باز تاب می دهد. نگاهی به نکات 
مطروحه فان نشانه ائسنت: از ابعاد عطش قدرت سیاسی و تمامیت گرایی روحانیت که در طول ۶-۵ ماه پس از انقلاب ( تا مقطع دو ماه آخر 
دولت موقت مهندس بازرگان) به اين ترتیب در جامعه وجود داشته است: 
- مخالف با روشنفکران و تحمیل کننده سکوت و خفقان به آنها کیست؟ روحانیت 
- ایجاد کننده حقوق ویژه برای خود ) نمونه ی داد گاههای ویژه روحانیت و تست ؟ روحانیت 
- مستول بوجود آمدن مراکز متعدد و تصمیم گیری و هرج و مرج در اداره امور کشور کیست؟ روحانیت 
- مسئول ایجاد نا امنی و از بین رفتن هرگونه امنیت قضایی در جان و مال و شرف کیست؟ روحانیت 
گ مستئول ایجاد بنیاد مستضعفان که خود یک دولتی شده است با قوای اجرایی 9 با اداره بل... اکنست؟ روحانیت 
- کمیته ها و سپاه پاسداران انقلاب در دست کیست؟ و بنیاد مستضعفان و این قوا برای چیست؟ در دست روحانیت و برای استقرار حکومت 
انحصاری و استبدادی روحانیت 
کیست؟ روحانیت 
- مسئول فرار مغزها و سرمایه ها از کشور کیست؟ روحانیت با کارهای بالا 
- مانع کار دولت در اداره کشور از راه مداخله بی رویه کیت ؟ روحانیان و .. 
سیزده مورد بالا عناوین اصلی تبلیغاتی هستند که پیش از انقلاب و در دوران انقلاب و بخصوص در دوماه اخیر سخت اوج گرفته اند. ما 
نمی گوییم هر چه هست تبلیغات دشمن است و هیچ اشتباه و غلط کاری در زمینه های بالا صورت نگرفته است. اما می‌پرسیم با تضعیف 
روحانیت چه جناحی تقویت می شود و آیا آن جناح از هر عیب و نقصی مبراست؟ 
ابا ده بت کایه تفای وی نی کی تشه | باشانهاحال هی که سا ایس هویم اف ام وکساک 
روحانیت را بمتابه رهبری کننده مقاومت در برابر خود نداشته باشد؟ اگر این احتمال وجود دارد. روحانیون و همه انقلابیان نباید بر مراقبت 
های خود صد چندان بیفزایند و غلط کاریها در زمینه آنها را قطعاً از بین ببرند؟ هشدار که مسئله سرنوشت انقلاب اسلامی و کشور در میان 
است. تضعیف شدید روحانیت چه با غلط کاریها و چه با بزرگ کردن آنها و میدان دادن به تبلیغات دشمن بسود انقلاب تمام نمی شود. 
بسود دستگاهی تمام می شود که پیش از انقلاب در رابطه با سلطه خارجی بوجود آمده است و در کمین است تا با به دست آوردن فرصت 
به طور قطع خود را مستقر سازد...» 


(ترو ناه اقلا انسلامی: ساره ۱۵:۳۵ امین ۱۳۵۸ 


۱۸۳۲ 


۸- تاریخ: ۶۰/۱/۱۲ 


جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد رضا مهدوی کنی دامت افاضاته 


بفانمالن یه ای کی خی یی موه ار یات ام کف اف آعاعم بش مر مایت هنک سای عم انس اقا 
بهشتی و جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رجایی تعیین می نمایند. مسوارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک 
رسیدگی بنمایند و نیز در زمان جنگ که زمانی استفنایی است به اقوال و اعمال هرکس که موجب اختلاف و تشنج درکشور می شود 
رسیدگی بنمایند و نیز در همین زمینه. مطبوعات و رسانه های گروهی را مورد بررسی قرار دهید تا هر کس و هر چه به حسب ری اکثریت 
متخلف و تخلف به شمار آمد. در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند و در مرحله بعد به وسیله رسانه های گروهی به 
مردم شریف کشور معرفی و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید و دادستان کل کشور شرعاً موظف است تا با بیطرفی 
کامل. پس از طی کردن مراحل قانونی» موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند. انتظار می رود که آنچه را به عهده آقایان گذاشته 
قو شک که تک کلیس عم اس قاطانه ی هی یا تاش یه تیلست یرای سا مین اسان 
هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه. حق بازگو کردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیأت گردد. 
تتاش وگ ضورت کل که ری ستشهال ات داسان کل شیر غود فا شتهشخای عوره یی عم اه یه لانم انس 
نمایندگان و افرادی که آنان را تعیین می نمایند و همه نویسندگان و گویندگان برای حل معضلات جامعه. دست در دست یکدیگر دهند و 
در حدود قانونی وظائف خویش برای پیشبرد مقاصد عالی اسلام تلاش نمایند. 


روح الله الموسوی الخمینم 
یادداشت آقای بنی صدر: 


[ هیأت سه نفری پیشنهاد مرحوم بازرگان بود. بسیار بودند که میگفتند چرا اینجانب آن را پذیرفتم, اما ازاین جهت که قدرت احکام خود را نیز 
تقضص می‌کند» هیأت تجربه گویایی شسد. طرفه اينکه, م وجود این تاه بنا بر" عبو راز بحران آقای بهشتی ۷ روزنامه ر بنام دادگاه انق لاب 
توفیف کرد. یعنی حک مآقای خمینی را زیر پا گذاشت. اما بجای او و رفقایش» آقای خمینی بود که با آنها برضد لا اما کوخ 


۹ - در کتاب عبور از بحران در باره سانسور سخنرانی حسین خمینی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ در مشهد چنین یادداشت شد: «ساعت 
هفت صبح جلسه هیات رئیسه آمجلس ] داشتیم. در آن جلسه. سخنرانی پریروز حسین آقا خمینی در مشهد مطرح شد و اینکه به همه 
مطبوعات اطلاع داده شده که حرفهای او را ننویسند.» ( هاشمی رفسنجانی» " عبور از بحران» یادداشت روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۰۱۳۶۰ ص 
۹۵ 


همچنین سه روز پس از دستور آقای خمینی به رئیس مجلس در خصوص برکناری رئیس جمهور و اجرای آن از طریق مجلس, در کتساب " 
عبور از بحران" و در یادداشت روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ چنین آمده است: «بعد از مدتی حسین آقا خمینی را ملاقات کردیم. بی روحیه بود.» 
(هاشمی رفسنجانی. ِ عبور از بحران » ص‌‌ ۱۶۰ 

۰- هاشمی رفسنجانی. عبور از بحران» یادداشت روز ۱۴ خرداد ۰۱۳۶۰ ص ۱۳۷ 

۱- هاشمی رفسنجانی در کتاب " عبور از بحران" در یادداشت روز ۶ خرداد ۱۳۶۰ خود. در باره سخنرانی آن روز آقای خمینی چنین نوشت: « 
امام سخنرانی تاریخی مهمی کردند. ۵ چنان مهم که اهل نظر گفتند. انقلاب جدیدی است. نسبت به مخالفان خط امام او چنان کوبنده بود 
که عده ای باور نمی کردند. پخش می شود. لیبرالها و مخصوصاً بنی‌صدر و نهضت آزادی ر خوار و ضعیف کردند. به آنها فضول و غلط کردی 
گفتند و تصمیمات مجلس را غیر قابل خدشه معرفی کردند. روحانیت و خط امام و پاسداران را خیلی صریح تقویت کردند. خدا حفظشان کند. 

قبل از شروع ملاقات ما [ با آقای خمینی]» اعضای شورای عالی قضایی در خدمت امام بودند و به جز آقای ربانی شیرازی» احمد آقا هم بود. 
من هم دز قسمتی از جلسه سان رسیم بخت بسن موصع ما با محالقان و یرال بوده مطالب حویی کته شد و تضخیمات خوبی: کرفبه فد 
قرار شد هیات سه نفری آهیئت حل اختلاف یعنی آقایان محمد رضا مهدوی کنی. محمد یزدی» شهاب الدین اشراقی] صریحا تخلفاتشان ر 
بگویند. دادگاهها هم قویاً عمل کنند و حتی در مورد تعطیل روزنامه های ضد انقلاب....» ( کتاب عبور از بحران"» ص ص ۱۲۹-۱۳۰) 

از مضمون این یادداشت. استنباط می‌شود که مدتی قبل از مقطع ۶ خرداد ۰۱۳۶۰ کوشش داشتند که بر کناری رئیس جمهور را از طریق 
تصمیمات هیئت سه نفره حل اختلاف و با ارجاع آن به دادگاه. ظاهراً شکل قانونی بدهند ولی بعد. به دنبال پیاده کردن این خط نرفتند. و 
بدین ترتیب» تصمیم آقای خمینی را از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال کردند. 

۱/۳۳ 


نکته دیگری که از یادداشت روز ۴ خرداد ۱۳۶۰ آقای هاشمی رفسنجانی بدست می‌آید. این است که قبل از سخنرانی ۶ خرداد ۱۳۶۰ آقای 
خمینی» تصمیم به بر کناری رئیس جمپور از طرف آقای خمینی گرفته شده بود چون آقای رفسنجانی در ۴ خرداد ۱۳۶۰ در سخنرانی خود به 
نحوی این موضع 5 بازتاب بیرونی داده است: شب» در جلسه وعاظ تهران. در مسجد شهید مطهری. شرکت کردم. حدود پنجاه نفر بودند. 
جلسه خوبی بود. درباره اهمیت انقلاب اسلامی و اینکه برای اولین باه حکومت اسلامی شیعی . بر اساس ولایت فقیه و احکام اسلامی و 
حاکمیت فقه اسلام به وجود آمده و ريشه اختلافات ما و لیبرالها همینجا است که آنها فقه ما و ولایت فقیه را قبول ندارند و پس از تدوین قانون 
اساسی درگیریهای جدی شروع شد. نمونه هایی از اظهارات بنی‌صدر و بازرگان و دیگران را نقل کردم. حتی در زمان مجلس خبرگان نیز 


سیاست نخواهند داشت. 


شام در همان مجلس صرف شد و دیروقت به خانه آمدم. تلویزیون مناظره آقایان بهشتی» پیمان. کیانوری و آمهدی فتاح پوراً را پخش 


(هاشمی رفسنجانی» ‏ عبور از بحران . ص ص ۱۲۶-۷) 

گقشبی اببتته برگزاری چنین جلسه مناظره آنهم در آن مقطع زمانی چیزی جز یک بازی سیاسی و صحنه سازی سران حزب جمهوراسلامی 
نبود. ظاهرا می‌خواستند به مردم نشان بدهند که تا چه اندازه آنها ظرفیت و انعطاف نسبت به مخالفان عقیدتی و فکری خود دارند و گویا به 
بحث آزاد حتی با کمونیستها هم اعتقاد دارند. اما زندگی نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک رژبم توتالیتردینی حتی نزدیک 
ترین باران دینی خود را مانند نیروهای ملی - مذهبی که نقش تعیین کننده و اساسی در به پیروزی رساندن روحانیت در انقلاب سال ۱۳۵۷ و 
تقبیت آنان درماههای نی ازالقلاب داشتند را تفی: تواشست تم کند. تجریه ساللنای بسن او:انقلاب نقان داقه است که آفای میتی و باران 
همفکر او در هر دوره برای سرکوب و یا حذف یک جریان فکری سیاسی در جامعه. توانستند با کشاندن یک يا چند جریان سیاسی مذهبی و 
غیر مذهبی به دنبال خود. از وجود آنهاسوء استفاده و بهره برداری کنند. آنان این تاکتیک را تا حذف و سرکوب کامل همه جریانهای فکری و 
سیاسی دگراندیش به کار برده اند. 


۰ روز پس از آن نمایش برنامه تلویزیونی - مورد یادداشت آقای رفسنجانی - در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ روزنامه نامه مردم" ارگان حزب توده 
ایران را در رابطه با طرح توقیف مطبوعات غیر دولتی» توقیف کردند و علت آن را چنین اعلام نمودند: این حزب در حال توطنه علیه جمهوری 
اسلامی و مبانی مقدس اسلام می باشد. (اطلاعیه دادستان انقلاب جمهوری اسلامی. اسدالله لاجوردیء ۱۷ خرداد ۱۳۶۰) البته کسانی در آن 
زمان می گفتند: درست این بود که نمایندگان آن حزب و سازمان در آن جلسات مناظره شرکت نمی‌کردند زیرا سران رژبم جمهوری اسلامی 
اعتقادی به پلورالیسم سیاسی ندارند. بنابراین» تشکیل اینگونه نمایشات از سوی رژیم نتیجه‌ای بجز ایجاد توهم بیشتر لااقل در میان اعضای 
این حزب و سازمان ندارد. آقای بهشتی رئیس قوه قضاییه و دبیر اول حزب جمهوری اسلامی که طراح و کارگردان تشکیل اینگونه جلسات 
مناظره بود و خود وی نیز در آن شرکت کرد» در کتاب عبور از بحران" (صفحه ۱۴۰ یادداشت روز ۱۷ خرداد ۶۰) نوشته شده که آقای بهشتی 
تصویب کننده 9 موافق تعطیل مطبوعات 9 از جمله روزنامه نامه مردم" در همان روز بوده است؟! 


در رابطه با شرکت دو سازمان در بحث آزاد "درباره آزادی. هرجح و مرج» زورمداری و مسایل فلسفی با کسانی مانند آیت الله بهشتی 
دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و آیت الله مصباح یزدی - کسی که پس از گذشت بیست سال از انقلاب» یکی از نظریه پردازان خشونت است - 


از سوی آقای کیانوری دبیر اول حزب توده ایران درباره تصمیم به مشارکت در و مناظره چنین استدلال می‌شد: « این تجربه بحث وا 
نشان داد که علیرغم گرایش‌های انحصارطلبانه و تنگ نظرانه و عدم تحمل عقاید دیگران این گرایش واقع بینانه که می‌توان بادیگر نیروها 
دعوت شده بودند ولی در این بحث شرکت نکردند در تصمیم خود مبتنی بر عدم شرکت در بحث آزاد" تجدید نظر کنند... آنها که می خواستند 
خود را مدافع و پرچمدار بحث آزاد وانمود کنند» وقتی این پرچم کاذب را از دست می دهند و چاره ای جز فرار از بحث آزاد نمی یابند. طبیعی 
است که از شرکت حزب توده ایران که همواره و در همه جا مشتاقانه از هرگونه برخورد آزادانه عقاید استقبال کرده است. ناخشنود باشند و به 
آن بتازند.» ( روزنامه "نامه مردمٌ» شماره ۸۵۱٩‏ ۳ خرداد ۱۳۶۰) 

واق فعبت این است؛ برگزاری این جلسات در قْ روزها تحت عنوان مناظره 9 جلسات آبحث ۳ 9 ۳ به زعم توجیه فوق ,» گرایش واقع بینانه 
از یکسو نماینده حربی را برای "بحث آزاد" دعوت کردند و درست در همان ایام تصویب کردند که نشریه و ر توقی_ف کنند؟! آنهم به اتهام 
توطثه علیه مبانی مقدس اسلام. به هرحالء در آن مقطع. هنوز نوبت به حزب توده ایران نرسیده بود که حذف شود و حدود ۱۸ ماه بعد. شامل 
این حزب هم شد. به باور من نه آقای بهشتی به آزادی و بحث آزاد" اعتقادی داشت و نه آقای کیانوری و بیش از همه. هر دوی آنها خوب می 

۱۸۳۴ 


دانستند که دارند نمایش بحث آزاد" را بازی می‌کنند. برای صحت این ادعاء کافیست. شیوه برخورد و عملکردهایشان را در درون حزب هایشان 
مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. تفکر استبدادی و عطش قدرت طلبی یکی به نام " اسلام" و دیگری به نام "سوسیالیسم" که در ماهیت امر آن 
دو تعبیر و هر یک به نوبه خود ضد آزادی و ضد مردم سالاری بود. تجربه زند گی. این واقعیت را نشان داده است. 


۲- برخی داده ها نشان می دهد که آقای خمینی برای برقراری تماس پنهان با دولت آمریکا از طریق یکی از خویشاوندان خود عمل کرده 
است بادداشت آقای بنی‌صدر: [ آقای صادق طباطبایی برای گفنگو با حکومت کارتر وآقای رضا پسندیده برای گفتگو با گروه ریگان - بوش] 
تاریخ برقراری این تماس مدتی قبل از حمله سرتاسری عراق به خاک ایران و شروع جنگ بود. زبیگ برژینسکی مشاور امنیتی کارتر رئیس 
جمهور آمربکا در این باره می‌نویسد: «.. پس از مذاکراتی که بین مقامات دولت آلمان و یکی از نزدیکان خمینی صورت گرفت. رئیس جمهور 
اکارترأً وارن کریستوفر [ معاون وزارت خارجه] را برای مذاکره به آلمان فرستاد...» نگاه کنید به: 


۳۵1 :۷0۲ 6۷ ,([1981 - 1977 ,2071567 لقجمتاهه عمط ۵۶ امه ماممصززظ مه م۵ ۳ ر2تم‌تصزمهک س«متصعاها2 رتافط۵۲2621ظ۳ 
504-6 .ظ ,1983 ,5و6 تا01۲0 رفتاعتا 


برژینسکی تشکیل جلسه ای با حضور رئیس جمهور آمریکاء ماندیل معاون رئیس جمهور. ماسکی وزیر امور خارجه و کریستوفر معاون 
وزارت خارجه و خودش که دربارة دریافت این خبر و سپس تصمیم برای اعزام کریستوفر به آلمان گرفته شده بود. روز ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۱ 
یی ۱۳۹ دک کرد اس 


هامیلتون جردن رئیس اداری کاخ سفید و مشاور کارتر در یادداشت روزانه خود به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۲ شهریور ۱۳۵۹) در این 
باره می نویسد: «کارتر گفت. یکی از نزدیکان خمینی با حکومت المان غربی تماس گرفته است. او خواسته است ملاقات محرمانه ای با یکی از 
نمایندگان حکومت آمریکا بکند... خواستم که [فرستاده خمینی]ً برگه ای نشان بدهد که بیانگر اصالت فرستاده باشد. آلمانها آمدند و گفتند, 
امروز خمینی اظهاراتی خواهد کرد که در اساس, قابل قبول هستند. عین حرفها و چهارشرط را که خمینی اظهار خواهد کرد گفتند. البته. وی 
حملات معمولی خود را به آمریکا و من [کارتر] خواهد کرد. اما در وسط حرفهاء این چهار شرط را اظهار خواهد نمود. رئیس جمهور لبخندی زد 
و گفت: امروز صبح با ماسکی وزیر خارجه و کریستوفر در اين باره گفتگو کردم و احتمال دارد کریستوفر برای ملاقات محرمانه با خویشاوند 
میتی یه آلجان | بروه#نگاه که ماسلکین جردن همان امبیق .ص۳۴۱ 

هامیلتون جردن در یادداشت روزانه خود مورخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۸ شهریور ۱۳۵۹) به جربان مسافرت کریستوفر و دیدار او با فرستاده 
خمینی اشاره دارد: « کریستوفر از دیدار با ایرانی بازگشته بود. من او را در پارکینگ دیدم. آمده بود به رئیس جمپور گزارش دهد... من مایل 
بودم. همه حرفهای او را بشنوم. اما شتاب داشت که کارتر را ببیند. کریستوفر گفت. طرف ایرانی او دو سه روز آینده به ایران باز می‌گردد 
تکار آفاه کن‌ ون کته اتکی ۵ نردم ها من ای 0۳۴۳۵ 


«به رختخواب رفته بودم. ساعت ۴۵9۳ دقيقه صبح بود که کریستوفر زنگ زد که مجلس آشورای اسلامی] همان چهارشرط را تصویب کرد..» 
(هامیلکون جردن؛ همان عتبعاضاص ۳۶۱۵۳۶۲ 

گفتنی است. مجلس شورای اسلامی در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ طرح پیشنهادی ۴ ماده‌ای مورد بحث را با اکثریت آراء تصویب کرد. در سند دولتی 
ایران در این باره چنین آمده است: 

« چون مسئولیت گروگان ها [ از طرف آقای خمینی]ً به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده بود.... در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۵۹ سر انجام 
پس از نزدیک به یکسال که از گروگان گیری می گذشت مجلس در یک جلسه علنی و پر سرو صدا طرح پیشنهادی ۴ ماده ای کمیسیون ویزژه 
رسیدگی به مسئله گروگان ها را با اکثریت آراء تصویب کرد و بدین ترتیب در صورت قبول این شرایط توسط آمریکاء گروگان ها آزاد می شدند. 
شرایط پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس آبخوانید همان پیشنهاد مربوط به گفتگو و مذاکرات پنهانی فرستاده وبزه آقای خمینی با وارن 
کریستوفر معاون وزارت خارجه آمریکا در آلمان] که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و توسط حجت الاسلام موسوی خوئینی ها در جلسه 
فا مین ف راک هی ۱ نات اه عوارتهی اه اوه اوه عم وه اسلا ات ات ام ۱۱۶۳ ایض ۵ 
۳۷۳۴ 

وقتی این مستندات را در کنار هم قرار می دهیم. بنوبه خود برخی واقعیت های سیاسی در شناخت ماهیت و نیز شعارهای به اصطلاح ضد 
امپریالیستی و ضد آمریکایی آقای خمینی روشن تر می شود. 

آقای خمینی در فروردین ۱۳۵۹ حل مسئله گروگان ها را به مجلس شورای اسلامی واگذار نمود و این موضوع را هم اعلام کرد. و همچنین 
اقای خمینی پیش از آن نیز طی پیامی تاکید کرده بود « اعضای شورای انقلاب اسلامی بهیچ وجه نباید با نمایندگان ویژه کارتر ملاقات نمایند 
و هیچیک از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند». (مورخ ۱۷ آبان ۱۳۵۸). علی رغم اعلان رسمی این تصمیم و در شرایطی که در 
کشور. رئیس جمهور, دولت و مجلس وجود دارد. با نقض آشکار قانون اساسی. شخصاً اقدام به برقراری تماس پنهانی و مذاکره با دولت آمریکا 
می‌ کند. به نظر می‌رسد. او با ایجاد این تماس و کانال ارتباطی - و با این انگیزه و نگرانی که مبادا شخص دیگری در این ارتباطات در نزد دولت 

۱۸۵ 


آمریکا محور تصور شود - می‌خواست به دولت آمریکا هشدار دهد که در رابطه و مناسبات سیاسی ایران با آمریکا؛ محور تنها خود اوست. در 
عین حال. شعارهای ضد آمریکایی او هم فقط مصرف داخلی دارد و آن را جدی تلقی نکنند. چون در آن پیغام و به هنگام مذاکره تاکید شده 
بود که در میان صحبت برای آن ۴ شرط. آقای خمینی در صحبت هایش برای مردم» فحشی هم به آمریکا و کارتر خواهد داد. در عرصه سیاست 
داخلی, با واگذاری ظاهری حل مسئله گروگان ها به مجلس عملاً این گونه نشان داده می شد. گویا آقای خمینی نه در عمل گروگان گیری 
مداخله ای داشته و نه در حل مسئله گروگان گیری. گردانندگان دولت و مجلس شورای اسلامی نیز این گونه نمایش دادند که گویا پس از 
تنماک ظرع: ۲ ماده اي مضویه معلس شهرای اسلاس توق که آمرنکا مها ی را پذرفته اسه هو تفه اف که گنها غملی بش | در ال کته 
داده های یاد شده نشان می دهد که این امر در تماس و مذاکرات پشت پرده آقای خمینی با دولت آمریکاء قبلاً توافق شده بود. این شیوه از 
نمونه هایست از شگردهای سیاسی آقای خمینی در سالهای پس از انقلاب که از طریق صحنه سازیهای روحانیون نزدیک به او واقعیت های 
درست از دید مردم کتمان نگاهداشته می شد. و همچنین, ماهیت واقعی خود اقای خمینی در پوشش شعارهای فرببنده برای اکثریت بزرگ 
مردم قابل شناخت نبود. مردمی که حدود ربع قرن در شرایط جامعه بسته و فاقد آموزش و تجربه سیاسی بسر برده بودند. دور از انتظار نبود که 
در شناختشان دچار خطای بزرگ تاریخی بشوند. 


روز بعد از به اصطلاح تصویب ۴ ماده توسط مجلس شورای اسلامی. کسانی که خود را دانشجویان پیرو خط امام نامگذاری کرده بودند به 
دیدار آقای خمینی رفتند و گفتند که آماده‌اند گروگانهای آمریکایی را تحویل دولت جمهوری اسلامی بدهند؟! این هم نمونه دیگری از بازیهای 
سیاسی پشت پرده در داخل.» زیرا این دانشجویان قبلا ادعای مستقل بودن می‌کردند؟! 

شایان ذکر است. گاری سیک مسئول بخش ایران در شورای امنیت ملی آمریکا و نویسنده کتاب شگفتی اکتبر" (۹0101156 000۵06۲ ) 
در باره چگونگی تماس گیری خویشاوند خمینی و با ذکر نام او چنین توضیح می دهد: «صادق طباطبایی برادر همسر احمد خمینی که 
تقصیا هه غیت یفام تیان اه فرو یس اعذاشگاه سره سا رالات ها وشاسات خی سا سامساق باسه 
پایه آلمان از جمله با هانس دیتریش گنشر آ وزیر امور خارجه آلمان] داشت. 

کی ام که فوالیاف ۱۹۸۹ در نله مه خایه استعسیین آمربکا ای او هن تون ان بیان فلت داش اون یک ار 
در سفر خود به آلمان در سال ۱۹۸۲ با سوء استفاده از موقعیت دییلماتیک ایران. ۲۰۷۵ پوند تریاک به المان قاچاق کرده بود. او در دادگاه 
دوسلدورف به سه سال زندان محکوم شد. اماء با وساطت وزیر خارجه المان و با ادعای داشتن مصونیت سیاسی, از زندانی شدن گریخت ولی 
ورود بعدی او به المان با محدودیت اعلام شد. 

صادق طباطبایی در روز ٩‏ سپتامبر ۱۹۸۰ (۱۹ شهریور ۱۳۵۹) و یک روز قبل از معرفی دولت و کابینه ببه مجلس آ شورای اسلامی] با 
گرها هل سقی آلمان کرانان اقا که اهر لفات ایا خافی کال پاغ ی ای لت آمرکاافی نات زیت سفیر 
گفت. بر قراری این تماس با نظر و تصویب خمینی است و بجز او, احمد خمینی و رفسنجانی. شخص دیگری از آن اطلاع ندارد. لذا فقط این 
گروه کوچک از این راز واقف هستند. 


طباطیایی.قر ان کفتگه اظیار تشه ک وکا عیل اه۳ ای ]اه وان کش آزاه هتسه ار راشف کرد مق ۴ 
نتاغعت از طرف دولت آمریکا به او پاسخ داده شود و پس از دریافت پاسخ مثبت برای این ملاقات» در سه روز آینده. او میی تواند در آلمان باشد 9 


محل قدیمی خارج از شهر بن و به طور مخفیانه با حضور گنشر در روزهای ۱۸-۶ سپتامبر [۱۹۸۰] با کریستوفر مذاکره کرد و پیشنهاد ۴ 
ماده ای خمینی را برای آزادی گروگانها مطرح کرد.» 
در باره اظهارات گاری سیک نگاه کنید به: 


عمط 1 ۷۵۲۸۰ وا ررصمعهع۴ 10معم و ممتاعع۱ه مطا همه صف طا دممد)ومط فصه‌تمصه)  .‏ مولعمتاد تعطامامل. ریت لقن بکمز 
5,2 .۴۳۴۰ ,1991 ,۲۲655 


بادداشت آقای بنی‌صدر: 
اینطو رکه بیادم مانده است صادق طباطبایی گفته بود شما شرایط بگویید آقای خمینی همانها را تکرار خواهد کرد./ 


همچنین جربان ارتباط پنهانی آقای خمینی از طریق صادق طباطبایی و سفارت آلمان در تهران با حکومت کارت توضیحاتی مختصرتر از 
گاری سیک در کتاب خاطرات جیمی کارتر منعکس اتت: در این باره نگاه کتین به یادداشت روزانه جیمی کارتر در مورخ ۳ سیتامبر ۱۹۸۹۰ 
در کتاب خاطرات او: 


7 ۰ ,1995 ,ووع۶ظ وهوصم ایض ۵۶ اهنا راصملزوع۱ظ ۵۶ وعتمصمصص) ان مصلمهممک؟ ,رال یمام 


۱۸۶ 


آقای مهندس بازرگان درباره نقش آقای گرهارد ربتسل سفیر آلمان در ایران در رابطه با مسئله آزادی گروگانها چنین می نویسد: «ریتسل 
بعد از گرو گانگیری نیز سعی فراوان در گره گشایی کار داشته. زمینه ساز توافق نهایی شد.» ( بازرگان. انقلاب ایران در دو حرکت ص‌‌ ۳ 
متأسفانه آقای بازرگان با یک اشاره گذراء واقعیت های مربوط به پشت پرده را کتمان کرده است. و توضیح نمی دهد در چه رابطه ای او زمینه 
ساز توافق نهایی شده بود؟! 
برای نشان دادن از بخش از خسارت مالی که در چارچوب امضای 0 توافقنامه در الجزایر و مبتنی پر ار ۴ ماده پیشنهادی به آقای خمینی و 
در رابطه با گروگان کیری به ایران وارد آمد صفحاتی از یادداشت های روزانه هامیلتون جردن ر همراه با چند روایت از او می خوانیم: 

هامیلتون جردن در یادداشت ماه دسامبر ۱۹۸۹۰ بدون قید روز در را یادداشت خود می‌نویسد: » وارن کریستوفر واشنگتن را به قصد 
الجزیره ترک گفت تا به قول رئیس جمهوری از موضع تهاجمیء اجرای چهار شرطی را که خمینی اظهار کرده و مجلس تصویب نموده بود. 
بخواهد. الجزایریها پذیرفته بودند که نقش واسطه ر در گفتگو بر عهده بگیرند.» 
هامیلتون جردن در یادداشت روز ۱٩‏ دسامبر ۱۹۸۰ (همان منبع) می نویسد: 

سرانجام کریستوفر از الجزایر تلفن کرد و با رئیس جمهور صحبت کرد. چهره کارتر باز و بشاش شد. و وقتی گوشی را بر جايش گذاشت با 
همسرش تلفن کرد... ساعت ۱۶۰۴۴ دقیقه رئیس جمهور به سالن کنفرانس مطبوعاتی رفت. تا امضای موافقت نامه الجزیره را اعلام کند. 

ساعت هشت و نه دقیقه از الجزایر تلفن شد. کارتر گفت. کار تمام شد... همه کسانی که در اطاق بیضی بودند گرد میز کارتر گرد آمدند تا از 
او شرح گفتگوهایش را با جانشینش [ رنالد ریگان ] بشنوند. کارتر گفت: «من او آریگان] را در باره کارهایی که برای آزادکردن گروگانها انجام 
داده‌ایم» توجیه کردم... (هامیلتون جردن» همان منبع» ص ص ۳۹۵-۶) 

هامیلتون جردن در بخش دیگری از یادداشت این روز خود می نویسد: 


هواپیمای گروگانها وقتی به پرواز در آمد که ریگان به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرده بود. ما از خود می پرسیدیم آیا ریگان اجازه می 
دهد کارتر به عنوان نماینده دولت آمریکا از گروگانها در آلمان استقبال کند ۳ زه؟ 9 ریگان موافقت کرد. 


هامیلتون جردن در یادداشت روز ۲۱ ژانویه ۱۹۸۱ می نویسد: 


همه نگران لحظه دیدار کارتر با گروگانها بودیم. کارتر به آنها گفت: 


«ممکن است من اشتباه هایی کرده باشم. اما تصمیم هایی که گرفته ایم. تصمیم هایی بوده اند که فکر می کردیم. مفید ترین تصمیم ها برای 
نگران شأن و احترام کشورم هستم. آیا موافقت نامه ای که ما بخاطر آن آزاد شدیم» شئونات و احترامات ایالات متحده را حفظ می کند؟ 


کارتر پاسخ داد: « بله. بگذارید برای شما توضیح بدهم: اول کار وقتی شما را به گروگان گرفتند. برمن مسلم شد که حکومت ایران تا زیر فشار 
قرار نگیرد» شما را آزاد نخواهد کرد. دستور دادم ۱۳ میلیارد دلار دارائیهای ایران توقیف شود. بنا بر موافقت نامه آچهار ماده ای] تنهاسه 
میلیارد آن. به ایران بازگردانده می شود.» ( کف زدن گروگانهای پیشین). از واکنش آنهاء قیافه کارتر باز و شاد شد و ادامه داد: « مهمتر از پول. 
شأن و احترام کشور ما است. ما هرگز تقاضای آنها را آدو شرط از چهار شرط آن ۴ ماده] مبنی بر پوزش از ایران, اجابت نکردیم و هرز با 
استرداد شاه موافقت نکردیم.» 

کارتر گرم شده بود و با تأثر واقعی و خشم در صدا گفت: « ایران. امروز از لحاظ سیاسی و اقتصادی در جهان منزوی شده است. جامعة 
ایا رما ان غیر قاری زانیا شون مها ای ای تا تافی اسه ان که مت شا زاس 
ساخت. محکم ترین بیان بر ضد تروریسم در جهان است. شما تنها وقتی به آمریکا باز گشتید می توانید بفهمید که اين بحران چقدر ملت مارا 
ندمت کی نیناوقاه رح تست شتا 
منبع» ص ص ۴۱۲-۴۱۲) 

آقای گنشر وزیر امور خارجه وقت آلمان در خاطرات خود که در سال ۱۹۹۵ منتشر شده. مسایلی را در رابطه با تماس صادق طباطبایی و 
جریان گروگانگیری مطرح کرده است و به آن اشاره می‌کنم: « در سپتامبر ۱۹۸۰ تبعة ایرانی» طباطبایی که از نزدیکان مستقیم ایت الله 
خمینی است؛ خواهر او همسر احمد پسر خمینی بود» در گفتگویی که داشتیم. او از من درخواست کرد. که در مسئله گروگانها با دولت آمریکا 
تماس برقرار کنیم. در پاسخ این پرسش من که چرا او به من مراجعه کرده و چه کسی این اجازه را به او داده است» گفت که تنها خمینی و دو 
نفر دیگر از شخصیتهای رهبری ایران در اين مورد مطلع اند؛ به این خاطر به من مراجعه شده. به او اجازه داده شده است که با یکی از افرادی 
که از طرف رئیس جمهور آمریکا مأمور شده باشد در مورد آزادسازی گروگانهای آمریکایی مذاکره کند. و بهتر است که این فرستاده هرچه 


۱۸۷ 


زودتر راهی بن شود. مذاکره می تواند در اینجا صورت بگیرد و سریت مطلق باید رعایت شود. افزون براین. پیش شرط آن است که گفتگو 
تحت ریاست من صورت پذیرد» و در صورتیکه قرار و مداری بین ایران و ایالات متحده آمریکا گذاشته شود. من می بایست ضمانت آنرا بعهده 
بگیره که این ارت مدارها عخق تارمن بط یی کنتیاسی می ولمم با هنت مرکا عانی زگره و اوه وش ماس تا اه 
دهد که چگونه می توانم به وی دسترسی یابم. 


پس از اينکه طباطبایی از پیش من رفت. به هلموت اشمیت گزارشی از قصد رهبری ایران دادم. صدراعظم مانند من بر این عقیده بود که ما 
موظفیم دولت آمریکا را از اين پيشنهاد مطلع کنیم و اگر آنها موافق باشند. ترتیب صورت گرفتن مذاکرات را مطابق خواسته های ایرانیان بدهم. 
بعد در طول روز من به وزیر خارجة آمریکا موسکی تلفن کردم تا این مسئله را به او اطلاع بدهم و ببینیم که آیا طرف آمریکایی آمادگی برای 
چنین ملاقاتی را دارد. موسکی به من وعده تلفن داد. کمی بعد. خود رئیس جمهور کارتر تلفنی با من تماس گرفت و علاقه زیادی از خود به 
صورت گیری یک مذاکره نشان داد. اين امر قابل درک بود. زیرا در افکار عمومی آمریکاه در اسارت نگهداشتن تحقیر آمیز گروگانهای آمریک‌ایی 
نقش بسیار زیادی بازی می کرد؛ اين نکته قابل پیش بینی بود که نتیجه انتخابات آمریکا متأثر از روند ماجرای گروگانگیری خواهد بود. کارتر 
توشتم دا که او آناهه آیشته بیق نک فزستاده آى با و کالت تامربه ین قرسهه اه یوار کر شوش می آنذیشیه کف من در جریا کار یدای 
مان اه را خی وتو ای مور این ک وین را تصمیهی ای مس خانشی یا قانل دار نوم کف ما کرت با اف ستاده یی فوق‌العاده 
دشوار باشد. ما تصمیم گرفتیم که هیأت آمریکایی را در کاخ گیم نیش [ 0200 ] مستقر کنیم. که قرار بود دیدار با طباطبایی در آنجا 
صورت بگیرد. کریستوفر قرار بود همراه با کاشناسان حقوقی بیاید. زیرا قابل پیش بینی بود که طرف ایرانی برای آزادسازی گروگانها خواستار 
رفع توقیف حسابهای بانکی و دارایی های ایران در ایالات متحده آمریکا خواهد شد. دو شنبه. ۱۵ سپتامبر معاون وزارت خارجه آمریکا و 
همراهانش به بن آمدند. من او را در وزارتخانه به هنگام نهار پذیرفتم تا در مورد دیدار با او صحبت کنم. 


صبح روز بعد» مطبوعات از بخش مطبوعات وزارت خارجه پرسیده بودند که آیا درست است که معاون وزارت خارجه آمریکا آقای کریستوفر 
در بن است؟ گویا آنها در این مورد اطلاعاتی از سفارت آمریکا دریافت کرده‌اند. همچنین آنها شنیده اند که او در کاخ 6110000 مستقر شده 
میان وارن کریستوفر و طباطبایی برنامه ریزی شده؟ بخش مطبوعاتی که از همه این مسایل بی اطلاع بود. به همه این پرسشها پاسخ منفی داد. 


برای من این امر دلیلی برای آن بود که ملاقات را از کاخ 0۷۳00100 به مهمانخانه وزارتخانه در ( ۷0۷۵506۲8 ) در فد منتقل کنیم. در 
وزارت خارجه تنها دایره ای کوچک از افراد از عملیات مطلع بودند. از آمادگی فنی گرفته تا تهیه نوشیدنی» در دست مشاور شسخصی ام تشودور 
والائو ۷۷۵112 160007 بود. بعلاوه. مترجم وزارتخانه. هاینتس وبر (۷۷۵0۵۲ ۳16107) نیز حاضر بود. زیرا طباطبایی انگلیسی صحبت نمی کرد. 
بلکه فقط آلمانی می‌دانست. و همچنین مسئول امور خاور میانه و نزدیک. آقای سفیر نوربرت مونتفورت ۷۲001/071 0۲0011( نیز حضور داشت. 
نمايندة طرف ایرانی در گفتگویی که روز سه شنبه. ۱۶ سپتامبر در ۷۳۷506۲۵ صورت گرفت. تنها طباطبایی بود. برعکس. نماینده طرف 
آمریکایی. معاون وزارت خارجه کریستوفر و یک همکارش. 


من هدایت گفتگوها را بعهده گرفتم. ولی در اساس به گوش دادن قناعت کردم. تنها گاهی نظریاتی می دادم. بویژه بخاطر اینکه توجه را به 
مسایل و درک آنها جلب کنم. هنگام تحقق یابی توافقهای معینی در کشورهایی باز و دمکراتیک پدید می‌توانند بيابند. طباطبایی تکرار کرد که 
طرف ایرانی اصرار داردء که گفتگو‌ها با حضور من صورت گیرد. کریستوفر نیز توضیح داد که او از طرف رئیس جمه ور مجاز است با انعط اف 
فراوان مذاکره کند؛ البته طرف آمریکایی نیز از حضور من استقبال می‌کند. طباطبایی تاکید کرد که ایران به من نه تنها بعنوان شاهد بلکه 
بمتابه ضامن تحقق توافقهای احتمالی می نگرد. مطابق انتظار گفتگوها پیش از هر چیز پیرامون آزادسازی ثروتهای ایرانی در ایالات متحده. و 
نیز وضعیت ثروتهای ایران» که در کشورهای غربی مصادره شده ات : آبا این امر دلیل واقعی بود تا به ۳ به تأخیر افتادن آزادی گروگانها ُ 
بر من روشن نیست. اما هر چه بود: از منابع ایرانی بگوش رسید که روی رهاسازی گروگانها به هیچوجه پیش از انتخابات آمریکا که در نوامبر 
انجام می‌گیرد» حساب نشود زیرا آنها نمی‌خواهند به او [ کارتراً یاری انتخاباتی برسانند. [ در این زمان» زدوبند پشت پرده آقای خمینی و سران 
حزب جمهوری اسلامی با حزب جمهوربخواه آمریکا که بعدها به نام جریان اکتبر سورپرایز" معروف شده. جریان داشت] 


ارتباطات بعدی توسط الجزایر صورت گرفت. در دیداری در الجزیره من بار دیگر با وارن کریستوفر دیدار کردم. رئیس جمهور جدید ریگان 
می‌خواست استقبال از گروگانها در فرودگاه فرانکفورت - ماین را به عهده مقام پیش از خود واگذارد» و کارتر در این فرصت پیش امده بار دیگر 
از ما بخاطر تلاش هایمان و نقش مان در آزادسازی گروگانهای امریکایی تشکر کرد. 
نگاه کنید به خاطرات گنشر: 


410-۰ .9 ,1995 مصتاتظ رعها67 ۷ امه رمممصمصصتظ * رتمداه‌عممن ممتتامزنا فصها۲ 
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گفتنی است. ظهور پدیده ای به نام ریگانیسم و تأثیرات فاجعه بار آن نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای بشریت بود. موقعیت ریگان د 
انتخابات. در واقع بر بستر چنین فضای روانی که مسئله گروگان گیری در جامعه آمریکایی بوجود آورده بود -ونیزبه علت زدویند سرآن 
جمهوری اسلامی با حزب جمهوری خواه آمریکا قبل از انتخابات - توانست جنبه عملی پیدا کند. 


رژیم جمهوری اسلامی بعد از روی کار آمدن ریگان» مفتخر بود که در انتخابات آمریکا و در پیروزی هارترین جناح سرمایه داری آمریکانقش 
داشته است. در نامه آقای بازرگان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۲۶۷ خطاب به اقای خمینی در خصوص پایان دادن به جنگ به این نکته از 
گفته‌های آقای رفسنجانی در نماز جمعه اشاره کرد که می‌گفت: « پوزه آمریکا را به خاک مالیدیم و در انتخاباتشان دخالت داشته و رسواشان 
کرده‌ايم.» ) متن کامل نامه ماهنامه پره شماره ۰۳۷۴ تیرماه ۱۳۳۹ 


ناگفته نماند. آقای کارتر در آن جلسه سخنراتی برای گروگانهای آزاد شده آمریکایی. اگر چه به نقش دولت خودش در دادن چراغ سبز و تر 
غیب.عراق در خمله نظامی به ایران: اشاره اي نکرده ولی در بین صحبت هاش بطور کلن تأکید کرد« وقتی شمارا گروگان: گرفتند» برمنن 
مسلم شد که حکومت ایران تا زیر فشار قرار نگیرد» شما را آزاد نخواهد کرد.» 


بنا بر این پس از شکست طرح نظامی طبس, نقش دولت آمریکا در ایجاد این جنگ برای زیر فشار قرار دادن حاکمیت ایران از طریق حمله 
نظامی عراق یه انران عنیاوازشی انوان به تسلیحات از آم‌یگان لدا به کین هدن جا کبیت ایران به ناد کردن کرو انیا - بش دیکری 1 
این سیاست و لذا نتیجه عواقب عمل گروگان گیری بوده است. قبلاً در باره این موضوع که در گفتگوی بین هامیلتون جردن و برژینسکی 
فهمیده می شود. اشاره کردم. مسئله آزادی گروگانهای آمریکایی برای دولت کارتر دارای آنجنان ابعادی از اهمیت سیاسی چه در عرصه داخلی 
و چه خارجی بود که حتی تا مرز عملیات مستقیم نظامی در ایران داشتند پیش می رفتند. چنانچه جریان عملیات نظامی شوروی در افغانستان 
رخ نمی‌داد. چه بسا این طرح گسترده نظامی علیه ایران به اجراء در می آمد. زبیگ برژینسکی مشاور امنیتی کارتر از طراحان این نظریه بود. او 
در کمیته ویژه هم آهنگی. استراتژی رویارویی نظامی با ایران را به کارتر یادآوری کرد. پس از آن» به دستور ک‌ارتر جلسات محدودتری برای 
بررسی عملیات نظامی علیه ایران تشکیل گردید. او در آخرین گزارش هفتگی خود در رابطه با این طرح. در ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ به رئیس جمهور 
امریکا چنین نوشت: «ما به مرحله ای که ناچار از اتخاذ تصمیمات دشواری خواهیم بود. نزدیک می شویم. (برژینسکیء همان منبع ص ۴۲۸) 


برژینسکی درباره علتی که منجر به تغییر این تصمیم یعنی عدم اجرای طرح عملیات گسترده نظامی دولت کارتر علیه ایران شد. چنین 
توضیح می‌دهد: «مسائلی که ما در ایران و کل منطقه با آن روبرو بودیم در هفته چهارم ماه دسامبر [ ۱۹۷۹] بکلی دگرگون شد. تجاوز شوروی 
به افغانستان آدر ۶ دسامبر ۱۹۷۹آْ ما را وادار می ساخت که در اقدامات بعدی خود در ایران مصالح کلی و هدف مهار کردن توسعه طلبی 
شوروی را در مد نظر داشته باشیم. به عبارت روشن تر. تجاوز شوروی به افغانستان بر اهمیت تجهیز مقاومت کشور های اسلامی در برابر 
شوروی افزود [اين خط استراتژزی سیاسی جدید آمریکا همانا به میدان آوردن عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی نفتی منطقه خلیج 
فارس و پاکستان و تجهیز گسترده آنان به حمایت از جریانهای چریکی اسلامی افغانی در پاکستان بود که سر انجام منجر به پیدايش پدیده ای 
بنام طالبان گشت. در واقع تکرار پدیده ای بنام کمربند سبز از این مقطع قطعیت پیدا کرد و تجربه جنبش اسلامی در ایران و نقش مذهب 
اسلام در مبارزه سیاسیء به پیدایش این نظریه در ذهن برژینسکی بی‌تاثیر نبود. لذا؛ طرح عملی مجدد تئوری کمربند سبز مسئله ایست به 
بعد از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷. به هر حال» بعد از حضور نظامی شورویها در افغانستان. جزء استراتژی جدید آمریکا شده بوداً و ما را از دست 
زدن به اقداماتی که موجب تجزیه و پراکندگی در جهان اسلام می شد [ در حالیکه می باید سیاست تقویت همبستگی کشورهای اسلامی و 
گسترش ایدئولوژی اسلام را در برابر نفوذ کمونیسم دنبال می‌کردیم ] بر حذر داشت. در چنین شرایطی می بایست حتی الامکان از یک 
رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا پرهیز کرد. به عبارت دیگر, تا قبل از تهاجم شوروی به افغانستان» سیاست آمریکا بتدریج در جهت دست 
زدن به یک اقدام نظامی در ایران پیش می‌رفت. تجاوز شوروی به افغانستان. این روند را متوقف ساخت و استراتژی ما از اين تاریخ ببعد بر ادامه 
تلاش برای نجات گروگانها ضمن حفظ منافع ملی خود در منطقه استوار شد که در مجموع ما را به خویشتن داری در بکار بردن نیروی نظامی 
خود وادار می‌ساخت.» ( برژینسکی. همان منبع» همانجا. 


نگارنده این سطور در مقاله ای مستقل کوشش کرده است سیاست شورویها را در رابطه با پیاده کردن نیروی نظامی به افغانستان و نیز 
سیاست آنها با دوره اول جنگ ایران و عراق تا فتح خرمشهر و ناهمسویی سیاست شورویها با حزب توده در دوره دفاع میهنی را مورد بررسی 
قرار دهد. حدود ٩‏ - ۱۰ ماه بعد از شروع جنگ در ایامی که نظامیان سازمان نظامی حزب توده و دیگر اعضای آن حزب در جبهه های جنگ 
علیه ارتش عراق می رزمیدند. شوروبها و در واقع پیمان ورشو عملاً بی طرفی خود را در این جنگ نقض کرده بودند. برابر اطلاعات نظامی 
دریافتی در آن زمان از درون ارتش معلوم شد که دولت چکسلواکی قطعات یدکی نظامی ساخت شوروی را در اختیار ارتش عراق قرار می دهد. 
این جانب هفته اول مرداد ۱۳۶۰ ری رئیس هیئت نمایندگی دولت ایران به مسکو اعزام شدم و 
در گفتگو با مقامات بلند پایه شوروی» عدم رعایت سیاست بی طرفی شورویها و پیمان ورشو را در جنگ اعتراض کردیم. 

کو ضدوق کا سال قبل «یتا بر حفقات استادف: مشخ فده ات که این هشکاری قظاس با غرای تیه اه طریی عونت تساو کی ننوهه 
است. جمهوری دمکراتیک آلماد ن در مارس ۱۹۸۱ (اواخر اسفند ۱۳۵۹) یک هیثت نمایندگی برای عقد قرارداد نظامی - صنعتی به عراق اعزام 
داشت و پس از امضای این قرارداد در عراق. یک عده متخصص آلمان شرقی برای ساختن صنایع نظامی در خاک عراق به آن کشور اعزام شدند. 

۱۸۹ 


در سال ۱۹۸۱ ارسال یک سری سلاح سبک و تولید مهمات و فشنگ ۲۳ و ۱۵۰ میلیمتری به اجرا در آمد. در فاصله ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ علاوه بر 
همکاری نظامی در سایر عرصه ها کل صادرات جمهوری دمکراتیک آلمان به عراق به ترتیب سالها عبارت بوده است از: ۲۱/۸ درصد» ۶۳ درصد. 
۸ درصد. ۴۲ درصد. ۶۶ درصد و ۷۴ درصد. نقل از: 
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به هرحال. آقای برژینسکی همانند آقای کارتر از ذکر چگونگی بهره‌گیری از نیروی نظامی کشوری دیگر یعنی عراق و در باره بخشی از 
استراتژی سیاسی جد ید آمریکا در برابر ایران که از جمله ترغیب عراق به حمله نظامی به ایران - علاوه بر آزاد شدن گروگانها. زمینه عملی 
حضور نیروهای دریایی آمریکا را در منطقه خلیج فارس فراهم می کرد و به دنبال آن» سیاست تشکیل نیروی ۱۱۰ هزار نفری " واکنش سریع" 
بود مت طفره رفته است: 


نقش آمریکا و سیاستش در جلوگیری از قطع فوری جنگ عراق و ایران در جریان جلسه اول شورای امنیت سازمان ملل دیده می شود ( 
این جلسه در اول مهرماه ۱۳۵۹۹ در روز دوم حمله نظامی وسیع عراق به ایران تشکیل شده بود.) و9 متن بیانیه ای که در پایان اب جلسه انتشار 
یافت» مبین این واقعیت است که آمریکا در راستای قطع جنگ بین ایران 9 عراق نبوده نت (نگاه کنید به: دکتر منوچهر پارسادوست. ِ نقش 


سازمان ملل در جنگ عراق و ایران» ص ص ۱۷-۳۵) 


تاکفته مان نگ تدهانن مظیر همانته یار از خبمطاهه بشهی تحوک در به مقظ مان تظریات وه را فر ماه اسر کی سای 
نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و نقش با اهمیت حکومت جدید ایران در پرهیز از دادن هرگونه بهانه که منجر به درگیری احتمالی نظامی 
ایران در منطقه شود. ابراز داشت: سخنرانی در باره " استراتژی نطامی آمریکا در خلیج فارس و نقش ایران در منطقه» سمینار نیروی 
دریایی ایران. نگاه کنید به: بخشی از سخنرانی حمید احمدی, روزنامه اطلاعات» شماره ۰۱۵۹۸۱ ۲۸ مهرماه ۱۳۵۸ 


همچنین تحلیل سیاسی - نظامی درباره سیاست جدید آمریکا در منطقه خلیج فارس و اقیانوس هند و ضرورت هوشیاری دولت ایران؛ 
سخنرانی نگارنده این سطور در سمینار وزارت خارجه ایران با شرکت مقامات بلند پایه سیاسی و نظامی کشور ( حدود ۴ ماه بعد از جنگ) چاپ 
و توزیع متن سخنرانی خود در آن سمینار دو روزه. هم چنین بررسی و تحلیل سیاسی - نظامی به ضرورت پایان دادن به جنگ بعد از فتح 
| 


موضوع. در "پاسخ به کتابجه حقیقت آمده است). 

اما واقعیت در عمل نشان داد. جاه طلبی و عطش قدرت حاکمان جدید در ايران تحت ایدئولوژی اسلامی". مانع واقع بینی آنها در حفظ 
منافع ملی ایران شده بود. به هر حال, ادامه بحث را در رابطه با زدو بند های پشت پرده قدرت طلبان انحصار گر ادامه میدهم: 

گاری سیک در مقدمه آن کتاب. یکی از علل شکست کارتر در مبارزه انتخاباتی رباست جمهوری آمریکا را به مسئله عدم موفقیت او در آزاد 

در جای دیگری از آن کتاب به یک ضرب المثل ایرانی اشاره می‌کند: «وجود یک خریدار ثروتمند برای فرشی بهتر از دو خریدار ثروتمند 
است.» و به دنبال این ضرب المثل به جناح بهشتی از حزب جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که آنها تمایل به معامله با حزب جمهوری خواه 
آمریکا داشتند و پیشنهاد معامله جالب تری از سوی ویلیام کیسی از حزب جمهوری خواه آمریکا به آنها داده شده بود. ( گاری سیک. همان 


برژینسکی در آن کتاب خود. به نقش بهشتی و کوشش خودش برای وارد شدن به مذاکره با او اشاره می کند و می گوید: ما برای رسیدن 
به یک توافق عملی می بایست با شخصیت های کلیدی رژیم نظیر بهشتی وارد مذاکره می‌شدیم و یک بار هم تلاش کردم تا از طریق رابطین 
الجزایری خود با بهشتی تماس برقرار کنم. ولی مذاکرات برای حل مسئله گروگانها بیشتر از طریق سایروس ونس و هامیلتون جردن دنبال می 
شد. ( برژینسکی» همان منبع ص ۳۸۶) 

برژینسکی همچنین به این مورد می پردازد که با نزدیک شدن انتخابات» نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه آمریکا و همکاران او 
آنچه در قوه داشتند برای جلوگیری از حل مسئله گروگانها بکار بردند. انتظاری که در نتیجه تبلیغات جمهوری خواهان درباره امکان یک 
"سورپریز" انتخاباتی درماه اکتبر آبعدها به اکتبر سورپرایز معروف شداً يا پیدا شدن راه حلی برای مسئله گروگانها برای تأثیر گذاشتن در 
اتتابات ویانمت ههور دی کار وی چویه آمجه و دای ابا ایرانیها زا دش اه 4 فش عمان میج خرس 2 ۳۹۵) 


البته گاری سیک به تفصیل به بازیهای سیاسی و اطلاعاتی حزب جمهوری خواه آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی می پردازد. 
پرده گروه بهشتی - رفسنجانی با حزب جمهوری خواه آمریکا یعنی ریگان - بوش. (در باره توضیحات و داده های مفصل در این زمینه نگاه 
بت 


کنید به کتاب ۱ سیر تحول سیاست آمریکا در ایران ‏ کتاب دوم. ص ص ۲۳۶-۷ تألیف ابوالحسن بنی صدر. و هم چنین نگاه کنتن به شرح 
توضیحات این جریان. در کتاب گاری سیک) 


به هر حال. در همین ایام. اختلافات و رویارویی بین رئیس جمهور بنی‌صدر و گروه بهشتی - رفسنجانی شدت می‌گیرد. آقای بنی‌صدر در 
این مورد می‌نویسد: 

«وقتی خمینی دید [ گروه بهشتی - رفسنجانی را أ به بحث آزاد دعوت کرده ام و قصد دارم اعلام جرم کنم. در ۲۵ اسفند ۱۳۵۹ طرفین 
را تحمل نمی‌کند. 
جمهوری باقی بماند. فرزند او احمد خمینی] سخت پافشاری می‌کرد. موسوی اردبیلی و مهندس بازرگان نیز با اين امر موافق بودند. در عوض 


مقرر کرد که نه رئیس جمهور و نه دیگران ( یعنی گروه بهشتی - رفسنجانی) در اجتماعات عمومی سخنرانی نکنند! و یک هیات سه نفری به 


) بنی صدر» ۱ سیر تحولات سیاست آمریکا در ایران » کتاب دوم گروگان گیری». ص‌‌ ۳۰( 

واقعیت مسایل مربوط به زد 9 بندهای پشت پرده آقای خمینی با آمریکایی ها تاد که پوشش شعارهای فریبنده ضصد آمریکایی 9 ضصد 
اسراییلی مانند " فتح قدس از راه کربلا" برای مردمی که صادقانه حرفهای او را باور می کردند. قابل تشخیص نبود و نمی نوانستند باور کنند که 
او برای قدرت بکار گیری هر وسیله ای را مجاز بداند. این شیوه از سیاست آقای خمینی چیزی نبود جز " ماکیاولیسم. ماکیاولیسم به زبان 
ساده یعنی اینکه راجع به هدف خود نگران باش و از هر وسیله ای. ولو زشت و خلاف اخلاق که بتواند تو را به رسیدن هدف پاری برسانند. 
دریغ مکن. کسی که در سیاست و دیپلماسی به کلیه وسایل بندبازی متوسل می شود. این امر به ماکیاولیسم میدان می دهد و درک و 
شناخت صریح سیاست را برای مردم مشکل می کند و به بغرنجی وضع می افزاید. 


آقای خمینی در رابطه با یکی از همین زد و بندهاء واقعیت امر را حتی از جانشین خود آقای منتظری کتمان نگاه می دارد. به عنوان نمونه در 
رابطه با مسافرت مک فارلین عضو ارشد شورای امنیت کاخ سفید آمریکا به ایران و ارسال اسلحه آمریکایی و اسرائیلی برای ایران. در خاطرات 
آقای منتظری چنین آمده است: 

«.. قربانی فر با مک فارلین نماینده ریگان آمده بود ایران... قربانی فر به ضمانت کنگرلو پول اجناس را داده بود و کنگرلو در وقتی که می 
بایست پول را بدهد. نداده بود و کار آنان به مشاجره کشیده بود. بعد آقای قربانی فر در نامه به اقای کنگرلو می نویسد که یکی ده صفحه و 
دیگری نوزده صفحه بود و فتوکپی آنها را خود آقای قربانی فر به عنوان اين که من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف 
آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه» جریان را لو داده چون آقای محسن کنگرلو به وعده هایی که به او داده بود عمل نکرده 
بود. البته محسن کنگرلو هم یک واسطه بوده. بعد از اينکه این نامه ها دست من رسید تازه فهمیدم که چنین جربان و قرارداد و ارتباطی بوده 
است و مک فارلین و هیئت آمریکایی با قربانی فر به تهران آمده اند و سلاح آوردند. بالاخره چون اینها حرفشان شده بود من فهمیدم که چنین 
قضیه‌ای هست و در این میان معلوم شد پای اسرائیل هم در میان بوده است و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما 
خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم [ و با فتوای آقای خمینی برای فتح قدس " فتح قدس از راه کربلا" ء صدها هزار جوان صادق 
را به جبهه های جنگ گسیل دارند!! ] بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمد. من به او اعتراض کردم که چرا قضیه مک فارلین را به 
من نگفتید؟ خیلی تعجب کرد و گفت: شما این قضیه را از کجا فهمیدید؟! گفتم: از هرکجا فهمیدم. چرا این قضیه را به من نگفتید؟ گفت: قصد 
داشتیم اين قضیه را بعدا به شما بگوییم. بالاخره من اعتراض کردم... من پس از آنکه این جربان را شنیدم رفتم به بیت امام و جریان را برای 
حاج احمد آقا اخمینی] گفتم [ اين امر نشان می دهد که در آن مقطع. آقای منتظری هم مانند آقای بنی صدر در مقطع ۱۶ خرداد ۰۱۳۶۰ 
نمی‌توانست باور کند که خود آقای خمینی پشت این جریان ارتباطات با آمریکا قرار داردا او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار 
گرفتید؟ گفتم: از هرجاء بالاخره اجنه به من خبر داده اند! گفت: خب. گاهی این اجنه که برای شما خبر می‌آورند این خبرهارا بنویسید و 
برای امام هم بفرستید! گفتم: بالاخره این گونه نیست که من جریان قرار نگیرم ولی آقایان از اينکه من بطور کامل همه این جریان را می‌دانم. 
یی تا راخ بوتتی یی نی همان اقاین موم فربات یرای من تفا فتاه که فرار مسا را فايم معا یل مد 
نشنتسکا رشان ار هسیفن ک یی ایا ها ی دا و اطعا اه اس ها مه 
۳ 


( خاطرات حسینعلی منتظریی انتشارات انقلاب اسلامی, فوریه ۰۲۰۰۱ ص ص ۳- 6۲۸۲ 


آقای منتظری و برخی نزیکان و یاران او حاضر به سکوت و تمکین نشدند و در همین ار تباط برخی ها جان خود ر در این راه از دست دادند 
و این جریان را در مجله الشراع لبنانی افشاء کردند. پس از این افشاگری» آقای خمینی بدون اينکه خود شخصاً در این باره صحبت کند. با ینک 


۱۹۱ 


سرهم بندی از طریق آقای رفسنجانی. کلیاتی از آن ارتباطات در سطح جامعه مطرح شد. آقای رفسنجانی در اين باره می‌گوید: «... بعد که این 
قضیه در مجله الشراع لبنانی منتشر شد. امام فرمودند: همه چیز را به مردم بگویید تا بحال محرمانه بود ولی حالا باید مردم حقیقت را تکاتسق | 
در باره مقوله آمردم" 9 "حقیقت ‏ در بررسی بدیده خمینیسم » نگارنده در این کتاب به آت پرداخته است ] 9 دنیا هم بداند قضیه چه بوده اشننتت: 
همان روز در مقابل مجلس سخنرانی کردم... در آن حدی که لازم بود مردم مطلع شوند گفتم.» ( هاشمی رفسنجانی». حقیقت ها و مصلحت 
ها در گفتگو با مسعود سفیری» انتشارات نی» تهران. ۰۳9۳۳۸ ص ص ۶۳۲-۵) 


البته آقای رفسنجانی در همین کتاب تصریح کرده است که آقای خمینی در جریان قضیه مک فارلین قرار داشت و در جلساتی که با حضور 
آقای خمینی تشکیل می شده. مطرح شده بود. ( همانجاء ص 6۳ 


۳۳" در باره نقش سازمان ملل منحد در < جنگ ایران 9 عراق نگاه کین به کتاب 7 تحقیق مورخ نامدار ایرانی دکتر منوچهر پارسادوست. وق نف‌شر 
سازمان ملل متحد در جنگ عراق و ایران » نشر شر کت سپامی انتشار. تهران» ۱۳۷۱ 


۴- نگاهی به یادداشت های روزانه آقای رفسنجانی در کتاب " عبور از بحران" خاصه از مقطع تیرماه ۱۳۶۰ - پس از برکناری رئیس جمهور - 
به روشنی نشان می دهد که در مسایل مربوط به قوای سه گانه « مجریه. مقننه و قضایی) و نیز در مسایل مربوط به امور نظامیء اطلاعات و 
امنیت. زندانها؛ انقلاب فرهنگی و رادیو تلویزیون و مطبوعات و غیره. نقش درجه اول را در تصمیم گیریها و با خط دادن هاء آقای هاشمی 
رفسنجانی داشته است. نگاهی به مسایل مطروحه در این کتاب به وضوح نمایانگر میزان عطش قدرت طلبی و تمرکز قدرت در دست مردی 
ابیت بازفرهنگ و کفخو‌روستایی وبا فیلات کلامیک تیه شم مان کسیخت ۱۵ سال سکن اضلی مدایست تس ری واه تام 
انقلاب و اسلام در پوشش ولایت فقیه در دست داشت و هنوز هم به طور مستقیم و غیر مستقیم در دست دارد. به نظر می رسد. سیر حرکت 
تحول سیاسی روزهای آینده ایران با بازیهای پشت پرده او گره خواهد خورد. 


برای اینکه تصویری از سطح دانش سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی آنهم پس از گذشت حدود یک دهه از انقلاب به دست دهیم. به عنوان 
نمونه. اظهارات یکی از دست اندرکاران بالای رژیم اسلامی ( که وت مربوط به سال ۱۳۶۸ و دوره رئیس جمهوری رفسنجانی است) یعنی 
مه تیا بات ساره ی وتات ایس ]خی نوف که اک | دمص خبه ای ی تفت وال اسان امن کر 
نقل می کنیم که می‌گوید: 


«وقتی طرح تفصیلی را نوشته بودیم 1 سال ۱۳۶۸] به اتفاق آقای خوئینی ها و دوستان خدمت آقای هاشمی رفتیم تا گزارشی از کارمان را در 
این زمینه به وی بدهیم. من در مورد توسعه سیاسی به ایشان گفتم که ما اين پروژه را در دست داریم. با لحن استعجاب [ درشگفت شدن] و 
استغراب [عجیب و غریب پنداشتن ] پرسید که این اصطلاح توسعه سیاسی مفهومی است که مطرح است و به کار می رود یا اینکه شما خودتان 
به سیاق توسعه اقتصادی آن را وضع کرده‌اید؟ چون ایشان آن موقع پروژه توسعه اقتصادی خود را پیش می برد. من به ایشان گفتم که توسعه 
سیاسی یک ترم و اصطلاح جا افتاده در مراکز آکادمیک و سیاسی جهان است و بعد از جنگ جهانی دوم برای آن کرسی آکادمیک درست 
کرده اند و آن را درس می دهند. و همان گونه که توسعه اقتصادی که در ذهن شماست مبانی و پایه هایی دارد. توسعه سیاسی هم برای خود 
ابعادی دارد: آیشان تعجب کرد و گفت من این را تمی دانستم. بعنی [اوامی پرسید که آیا این توسعه‌سسیاسی که شما خرف آن را هی زتید 
یک چیز من در آوردی است که خودتان جعل کرده‌اید یا پایه و مایه علمی دارد؟ من هم برای ایشان توضیح دادم که شما ولو به توسعه 
اقتصادی معتقد باشید. از دو زاویه لاجرم باید به توسعه سیاسی بیردازبد. یعنی اگر محور کارتان توسعه اقتصادی باشد باز از دو زاویه به توسعه 
سیاسی نیاز دارید: یکی به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی, چون هر گونه توسعه اقتصادی پیش شرطها و لوازم سیاسی دارد که تا آنها را 
نبینید. معلوم نیست الگوی توسعه اقتصادیتان درست پیش برود. از آن طرف هر الگوی توسعه اقتصادی یک سری پیامدهای سیاسی دارد. شما 
باید از این منظر هم به پیامدهای توسعه اقتصادی بپردازید. و این کار هم یک الگوی توسعه سیاسی می طلبد. به هر حال. ایشان خیلی از این 
پروژه استقبال نکرد. ولی ما خودمان آن را پیش بردیم [ که بعدها در جربان انتخابات پنجمین دوره رباست جمهوری. جزء شعارهای انتخاباتی 
آقای محمد خاتمی در آمد و در دوم خرداد ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری رسید]. ( مصاحبه سعید حجاریان با عمادالدین باقی» روزنامه فتح. ۱۶ تا 
۰ فروردین ۱۳۷۹) 
۵- در یادداشت روز ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ آقای رفسنجانی چنین آمده است: « شب. مهمان آقای لاهوتی بودیم. از امام و ما ها سران حزب 
جمهوری اسلامی | شکایت داشتند که چرا در جریان حادثه کوچصفهان از ایشان حمایت نشده است. باید با ایشان صحبت و احساساتش را آرام 
و تنظیم کرد. بچه ها در بحث شرکت داشتند...» 

در زیر نویس همان صفحه کتاب ‏ عبور از بحران" ( صفحه ۷۴) چنین توضیح داده شده است: «حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن 
لاهوتی از همرزمان آقای هاشمی رفسنجانی و پدر دکتر حمید و دکتر سعید لاهوتی دامادهای آقای هاشمی رفسنجانی می‌باشند.» 

رفسنجانی در یادداشت روز ۲۲ خرداد ۱۳۶۰ که در مجلس شورای اسلامی بحث در باره برکناری رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا جریان 
داشت. می‌نویسد: « شب. آقای لاهوتی آمد و بحث زیادی در باره موضع ایشان داشتیم. ایشان از موضع امام ماء مردم این کلمه مردم" به 
احتمال زیاد بعداً اضافه شد. چون آقای لاهوتی موضع آنها را در جهت مردم نمی دانست؟!] صدا و سیما و مجلس انتقاد داشت.» 


۱۹۲ 


در یادداشت روز ۶ آبان ۱۳۶۰ رفسنجانی. در این رابطه چنین می‌خوانیم: «ساعت ۳ بعد ازظهر خبر دادند که از طرف دادستانی انقلاب به 
خانه آقای حسن لاهوتی ريخته اند و خانه را تفتیش می کنند. به آقای اسد اله لاجوردی آدادستان انقلاب تهران ] گفتم با توجه به سوابق و 
مبارزات آقای لاهوتی بی‌حرمتی نشود. گفت. دنبال مدارک وحید [ لاهوتی ] هستند. اول شب اطلاع دادند که آقای لاهوتی را به زندان برده اند 
و احمد آقا هم تماس گرفت و ناراحت بود. قرار شد بگوئیم ایشان را آزاد کنند. آقای لاجوردی پیدا نشد. به آقای سید حسین موسوی تبریزی: 
دادستان انقلاب گفتم فا فقو آذاق کننن* 

در یادداشت روز ۷ آبان چنین آمده است: « اول وقت بعد از نماز و کمی مطالعه». عفت تلفنی اطلاع داد که آقای لاهوتی را دیشب به 
بیمارستان قلب برده اند. بلافاصله تلفن زد و گفت از دنیا رفته اند. تماس گرفتم. معلوم شد صحت دارد. آقای لاجوردی. دادستان انقلاب تهران 
گفت: آقای لاهوتی اتهامی نداشته اند. برای توضیح مدارک مربوط به وحید آمده بودند. که به محض ورود به زندان» دچار سکته قلبی شده و 
معالجات بی اثر مانده است. قرار شد پزشکی قانونی نظر بدهد... ساعت چهار بعد از ظهر به مجلس رفتم. ساعت سه و نیم بعد از ظهر تشییع 
جنازه آقای لاهوتی را اعلام کرده بودم. سعید و فاطی در مجلس بودند. گفتند دادستانی ساعت ۲ بعد از ظهر. قبل از آمدن مشایعین. جنازه را 
حرکت داده, به لاجوردی اعتراض کردم. گفت کمیته خود سری [؟! ] کرده است..» 

در این رابطه. در یادداشت های روز ۰۸ ٩‏ ۱۵ و ۲۵ آبان ۱۳۶۰ آقای رفسنجانی چنین آمده است: «مسئله وت آقای لاهوتی در داخل 
خانواده مسئله مهم ما بود... قرار شد [ جلسها]ً فاتحه ای برای مرحوم لاهوتی بگیریم. چون خانواده ایشان به خاطر نارضایتی شدید از جربان» 
حاضر نشد اعلام فاتحه کند.. اول شب. حمید و فائزه [ پسر لاهوتی و همسرش یعنی دختر رفسنجانی] آمدند. شب را پیش من ماندند» چون 
تنها بودم. مقداری آنها را تسلیت دادم و ارشاد کردم غیر مستقیم گله داشتند که چرا من با صراحت نگفتم که آقای لاهوتی در زندان سکته 
کرده و فوت شده... آقا جلال را فرستاده بودم که چیزهای شخصی مرحوم لاهوتی را که دادستانی هنگام بازداشت ایشان از منزلشان برده بودند. 
بگیرد» بعد از ظهر آورد...» 
۶- در آن اطلاعیه. توقیف روزنامه هاء حرکتی در جهت تلاش برای حذف رئیس جمهور عنوان گردید و در آنجا اعلام شد: رئیس جمهور شما 
همچنان در انجام رسالت خطیری که شما ملت مسلمان ایران به عهده او گذارده اید» استوار ایستاده است و پیام و کارنامه خود را به هر شکل از 


جمله نوار و اعلامیه به اطلاع شما خواهد رساند و به دعوت شما که هر روز او را به مقاومت و استقامت می خوانید. صمیمانه لبیک می گوید. 


۷- کتاب " عبور از بحران» در ارتباط با تعطیل روزنامه هاء در یادداشت روزانه ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ آقای هاشمی رفسنجانی از جمله چنین آمده 
متن حکم دادستان انقلاب اسلامی تهران در توقیف روزنامه ها به این شرح است: 
« بسمه تعالی - امت قهرمان و متعهد ایران. نظر به اينکه روزنامه های آرمان ملت. انقلاب اسلامی» جبهه ملی و میزان با نشر مقالات تشنج زا و 
موجب اعتراض و شکایت اقشار مختلف مردم شده اند و هیات سه نفره حل اختلاف نیز تخلف آنها ئ محرز دانسته اه لذا تا اطلاع نانوی 
روزنامه های فوق الذ کر توقیف و موضوع تحت رسیدگی و پیگرد قاتوتی ی باشته متا تفر تا نامه مردم و عدالت که در حال توطئه خزنده 
دادستان انقلاب جمهوری اسلامی مرکز - سید اسداله لاجوردی 
(نقل از کتاب ۱ عبور از بحران"» ص‌‌ ۰ ۱۳۵ خرداد ۱۳۶۰ 
نیم نگاهی به کتاب عبور از بحران" و از درون یادداشت های روزانه هاشمی رفسنجانی معلوم می شود که موضوع برکناری رئیس جمهوری 
که در روز ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ در مجلس رأآی گیری شده, رعایت شکل ظاهری قانون اساسی در اجرای تصمیم بود. در حالیکه دستور اجرای 
تصمیم را آقای خمینی از یکم خرداد ۱۳۶۰ ابلاغ کرد. 


یادداشت آقای بنی صدر: 


آشکل ظاهری هم نبود زیرا (- در جو سرکوب و با دستور جلب و توقیف رئیس جمهوری (عبور از بحران) همراه بود و ۲- کفایت رئیس جمهور 
یابت عقیده او به آزادی و مخالفتش با استبداد و ملائاریا» و بنا براین مخالف قانون اساسی بود و ۳۲- تعریف کفایت سیاسی در مجلس خبرگان 


شده بود و رعایت نشد و ۴- رئیس جمهوری براب ر اصل ۶٩‏ فانون اساسی» همه پرسی پیشنهاد کرده بود وآقای خمینی گفته همه مردم موافققت 
کنیل من معالقت: م یکنم/ 


۳۳ 


در یادداشت روز یکم خرداد ۱۳۶۰ آقای رفسنجانی چنین می خوانیم: «صبح زود از دماوند به خانه آمدیم. کارهای جاری را انجام دادم. 
احمد آقا خمینی تلفنی پیشنهاد کرد که نهاد ها تبریک پیروزی را به خدمت امام بدهند که فرمانده اصلی کل قوا است. اگر این پیشنهاد با 
اشاره امام باشد. حاکی از تصمیم امام در مورد فرماندهی نیروهای مسلح است...شب احمد آقا خمینی. بدون اطلاع قبلی به منزل آمد. ضمن 
حرفهای زیاد. صحبت از استعفای رئیس جمهوری داشت...» ( عبور از بحران» ص ۱۲۳) 

فردای آن روز در ۲ خرداد ۱۳۶۰ یعنی در زمانی که هنوز رئیس جمهوری فرمانده کل قوا است. آقای خامنه‌ای به اتفاق فرماندهان ارتش با 
آقای خمینی دیدار می‌کند. و در واقع هم آهنگی برای وضعیت ارتش پس از برکناری رئیس جمهوری را تدارک می‌بینند. در روزنامه جمهوری 
اسلامی (مورخ ۳ خرداد ۱۳۶۰ خبر این دیدار ذکر شده است: , ححت الاسلام خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع پیش از ظهر 
دیروز به همراه فرماندهان نیروی مسلح بحضور امام رسیدند.» 

آقای خامنه‌ای در همان روزنامه ( مورخ ۳ خرداد ۱۳۶۰) در رابطه با این دیدار چنین اظهار داشت: «.. در این دیدار هم چنین پیرامون 
مسایلی در رابطه با وظایف مجلس شورای اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در طرح بازسازی ارتش مذاکره شده و امام امت رهنمودهای 
لازم در این زمینه ر ارائه فرمودند. و قرار شد وظایفی که بر عهده مجلس شورای اسلامی و ستاد مشترک ارتش است با همکاری یکدیگر انجام 
شود...» 

دو هفته بعد از این تصمیمات و تدار کات پشت یرده. به تعطیل و توقیف نشریات مهم مستقل و غیر دولتی در ۱۷ خرداد ۰ دست 
پازیدند و با زمینه سازیهای لازم برای ایجاد جامعه تکصدایی. در روز ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ حکم برکناری رئیس جمهوری از فرماندهی نیروهای 
مسلح توسط اقای خمینی به این شرح صادر می شود: 

بسم الله الرحمن الرحیم - ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح 


برکنار شده اند. 


روح الله الموسوی الخميني 


یادداش ت آقای بنی‌صدر: 


این حکم که دلیل دیکر ب رکودتا بود زیرا اصل ۱۱۰ اختیارات "رهبرٌ را معی نکرده بود. ا زآن اختیارات رئیس جمهوری استفاده نکرده و خود 
آقای خمینی استفاده کرده بود. خارج ا زآن» برابر اصل ۱۳ ۱ فرماندهی با ریس جمهوری بود. عم لآقای خمینی نامی ج زکودتا ز 


و در روز ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ این حکم صادر گردید: 


ال لت اه ان و ای تساه سک ارشش موی اسای ایس ی تدای اف فستم سخاه 
ارتش. مجاز است با استفاده از اختیارات مقام رهبری» ماموریت ها و وظایف محوله را انجام دهید. 


روح الله الموسوی الخميني 

نقل از: صحیفه نور - جلد ۸ - صفحه ۴۳۲ 

بدین ترتیب» وقتی این فاکت ها را در کنار هم قرار می دهیم. واقعیت تمهیدات آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی در ماه خرداد 
۰ در پشت درهای بسته برای برکناری رئیس جمهور بیشتر روشن می‌شود. 
۸- در کتاب " عبور از بحران" یادداشت روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ در این باره چنین آمده است: 
« روزهای پر حادثه ای است. کتاب تاریخ ایران به سرعت ورق می‌خورد و حوادث مهم تاریخی روی می دهد و تاریخ به سرعت حرکت می‌کند. 


جلسه علنی داشتیم. پیش از دستور. آقای غضنفرپور نماینده لنجان و پار متعصب بنی‌صدر به جای نطق پیش از دستور اطلاعیه آقای بنی 
صدر ر خواند. اطلاعیه خیلی بدی آنتنت که صدا 9 سیما نخوانده 9 جراید ننوشته اند. آچون در این ایام فقٌ ط جراید دولتی منتشر می 
شدند و لذا آن را چاپ نمی کردند و مطبوعات مستقل را یک هفته قبل تعطیل کرده بودنداً و اثر بسیار شدیدی [ خواندن آن اطلاعیه توسط 
غضنفرپور أ روی امام و نمایندگان و مردم [بخوانید جناح انحصار طلب ] در طرد سریعتر رئیس جمهور دار... 


غضنفرپور و سلامتیان از مجلس بیرون رفتند و در درب مجلس با یک فرد سپاهی برخوردی داشتند که به اسلحه کشی رسید. 
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امام که از رادیو شنیده بودند. از خوانده شدن اطلاعیه از تریبون مجلس. انتقاد کرده بودند.» 


۹- در یادداشت روز ۱٩‏ و ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ هاشمی رفسنجانی چنین آمده است: « آقای خامنه ای. با اصرار احمد آقا [ خمینی] از جبهه 
بر گشته بودند» روی تدبیر در امر ارتش. در شرایط مو جود. 

عصر در جلسه دفتر سیاسی [ حزب جمهوری اسلامی | در محل کار آقای بهشتی شرکت کردیم. همه بحثها در اطراف کیفیت برخورد با 
وضع موجود که از ناحیه آقای بنی صدر پیش آمده بود. مقدار زیادی از وقت های گرانبها ژ صرف اختلاف می‌کنیم. خدا رحم کند.... امروز آقای 
بنی‌صدر در کرمانشاه مانده 9 با عشایر سنجابی. جلسه محرمانه داشته. معلوم نیست می‌خواهند چه بکنند... اول شب او ۳۰ خرداد] به منزل 
آمدم ولی برای مشورت در امر فوری, به منزل آقای بهشتی دعوت شدم. احمد آقا [ خمینی ]ً هم حضور داشت. امام از ما خواسته بودند که 
درباره فرماندهی کل قواء نظر بدهیم. امام تصمیم به عزل آقای بنی‌صدر از این سمت را گرفته‌اند...» ( عبور از بحران"» ص ص ۱۴۶-۷) 
داشت و چنین نوشت: 
«..اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت. به عهده فقهاست. از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جربه و خراج و صرف ۳ در مصالح مسلمین. 
تا اجرای حدود و قصاص - که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند - حفظ مرزها و نظم 
شهرهاء همه و همه. 

همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش 
ر واجب شمرده ات فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند 9 اجرای احکام کنند و نظگام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. جون 
حکومت اسلامی حکومت قانون است. قانون شناسان و از بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی ان باشند...» (روح الله الموسوی 
الخمینی. ولایت فقیه ‏ چاپ جد ید ۰۳۱۳۶۰ تهران. ص ص ۹۲-۰ 
انیت وان فرآضان ظفی که هقی می انب تهج قاقلی اقطار تاره کههارسات ییات سا دی سم 
تشکیل حکومت اسلامی منتهی شود. برای توفیق یافتن در استقرار حکومت اسلامی احتیاج به فعالیت های متنوع و مستمر داریم. ایسن» هدفی 
است که احتیاج به زمان دارد. عقلای عالم یک سنگ اینجا می گذارند تا بعد از دویست سال دیگری پایه ای بر آن بناکند و نتیجه ای از آن 
فعالیت های ما اگر هم برای نسل آینده نتیجه ندهد باید دنبال شود. جون خدمت به اسلام است و در راه سعادت انسانهاست و امر شخصی 
نیست که بگوییم چون حالا به نتیجه نمی رسد و دیگران بعدها نتیجه آن را می گیرند بما چه ربطی دارد؟! 
اصولاً دین اسلام و مذهب شیعه و سایر مذاهب و ادیان بهمین نحو پیشرفت کرده است یعنی ابتداء جز طرح چیزی نبوده و بر اثر ایستادگی و 
جدبت رهبران 9 پیامبران به ثمر رسیده است...» ( روح الله الموسوی الخمینی» ِ ولایت فقیه ‏ ص ص ۴ - ۱۸۲۳ 9 ۱۸۳۶ 


۱- در باره فعالیت ایرانیان مقیم برلین در رابطه با دادگاه میکونوس, نگاه کنید به: آثار واسناد ذیل: 


مهران پاینده. عباس خداقلی. حمید نوذری ‌» هنوز در برلین قاضی هست؟ (ترور 9 داد گاه میکونوس) پروژه ای آن اتسیو اسناد وپژوهشهای 


- متن آلمانی حکم میکونوس با ترجمه فارسی پیشگفتار انتشارات آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران - برلن 

- نقش جمهوری اسلامی در ترور و دادگاه میکونوس. از آرشیو اسناد پژوهشهای ایران - برلن. جلد ۰۲ «دردست انتشار) 

- پرویز دستمالجی. بخشی از اسناد میکونوس ( از سپتامبر ۱۹۹۲ تا آوریل ۷ ) نشر آزاد. بهار ۱۳۷۷ 

- اسنادی که از سوی فعالان ایرانیان مقیم برلین ( کمیته اپوزیسیون تبعیدی ایرانی علیه ترور) به زبان آلمانی منشر شده است: 


و2۵16)611011510105) ٩5‏ ع امتموتهظ ومتمازم طلظ [ "ومممارو۱۷ ۳۲۵11 رمرز- 
صتاعوظ رتمع1 جم‌عمم 1 حصا ممتاتوممم0 . صمطام فتصهنا عم مک 

,1۳206 واصو0۲تعاقاهه]گ مصنا2 ممتاه)ع ناهن 11" وممماو۱۷ ۳۲۵11 ممرز- 
صتاعوظ رتمع1 مومع 1 حصا ممت)توممم0 ممطم‌عتصها تع0 . ععترمکز 

,1۳2 کتاحصوزز۲0هافمه) 5 ما2 ممتله) ممصصیه]1۱(۱۵ ]11 "مممعا]۱۷ ۳۲۵11 رمرا.- 
صلاتعظ رتمعع 1 صمعهم ۲1 صا متاندهون0 صمطم‌عتصونا. بقل امک 

,2010061) )ان رماط‌نهامصزم‌طمی ۲۷۲ ما ۷ 0صقظ " وممم۷ [[۲۵ زمر - 
72 ,0۲0۲19۴۲5 واقه] 5 - صقعطام‌متصیه1 مصیار2 لصا متام ووناحوع‌صتام7 
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,161701 طعوعع ۲۱ حطا ممتاندممو0 معطام‌فتصها تم مع)تصرمکا نیا تطامامصص) و12 
۰ 1۷۲26۲۳7۶ 


۲ ابوالقاسم مصباحی بسیاری از جزئیات برنامه ریزی ترور در ایران را روشن کرد. او خود بی‌واسطه از ساخت ارگان های ترور و نحوة اجرای 
آن مطلع و اطلاعات او در مورد ترور میکونوس متکی به دانسته های نزدیکان و دوستانش بود: 

سوال: 

دانسته هایی که شتها در دو روز گذشته در مورد ترور در رستوران میکونوس 9 مطالب مربوط به نْ در اختیار گذاشتید از کجا بدست آورده اید؟ 
جواب: 

... در مورد سوء قصد میکونوس من اطلاعاتم را در مجموع از پنج منبع کسب کردم که به خاطر خطر عظیمی که برایشان وجود دارد از آن به 
عنوان شماره یک تا پنج نام می‌برم... 

منبع شماره ۱ من در شورای امنیت ملی کار می کندء ا ین حرف ضرورتاً به | ین معناست که عضو این شورا می‌باشد. من این تعریف را آگاهانه 
انتخاب کردم. او اطلاعات زیادی در مورد جلسات شورای امنیت ملی دارد و به من آن ها را خبر می داد. 

همچنین هرگاه کميتة آمور ویژه...گزارشی به شورای امنیت ملی می داد 9 ۳ در اختیارش می گذاشت. این منبع ان مطلع می سبعاه 9 به من 
خبر می‌داد... 


آقای ریشهری اطلاع پیدا کند... 

منبع ۳ یک مقام عالی رتبه واواک می باشد ( مدیر کل فعلی و یکی از اعضای سابق ایستگاه واواک در لبنان). 

وی مدت پنج سال و نیم شغل اخیر را داشت و در سفارت ایران در لبنان کار می‌کرد. 

در زمان سوء قصد میکونوس این شخص به ایران باز گشته بود و در شغل فعلیش خدمت می‌کرد. او یکی از دوستان نزدیک بنی هاشمی رهبر 
منبع شماره ۴ رابطة خانوادگی بسیار نزدیکی با فلاحیان دارد. ولی خویشاوند او نیست... این منبع عضو واواک نمی‌باشد... در سوء قصد 
منبع شماره ۵ در واقعة میکونوس هر چند نه در اجراء مسئولیت داشت... او در مرحله شناسایی عملیات فعال بوثد... 

درباره " کمیته امور ویژه" و سایر شبکه های مرتبط به آن» در کتاب یاد شده چنین توضیح داده می شود: 

به دنبال پایان جنگ ایران و عراق و امکان فعال شدن اپوزیسیون» پیش گیری از هر اعتراض و مقاومتی در دستور کار رژیم قرار گرفت. در ایران 
در طول جنگ هر صدای مخالفی ر خفه کردند. آنچه ماند خیل عظیم زندانیان سیاسی بود که از اعدام جان بدر برده بودند. پس مقامات رژیسم 


هزاران زندانی سیاسی را طی مدت کوتاهی اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن کردند تا هم به خطر بالقوة آنان پایان دهند و هم به دیگر 
مخالفان نشان دهند که اعتراض و مخالفت چه عاقبتی در پی دارد. ادامة کشتار های داخلی. شدید تر از پیش به خارج کشیده شد. ده ها نفر از 
افراد اپوزیسیون از جمله قاسملو دبیر اول حزب دمکرات کردستان ایران ترور شدند. 

پس از مرگ خمینی هر یک از ارگان ها و ملایان قدرتمند به صدور حکم ترور و تلاش برای اجرای آن دست می‌زدند. صدور فرمان قتل - 
فتوای قتل - تکلیف روشنی تدانتت: تعداد مراکز صدور فرمان قتل وا جرای آن سبب بروز مشکلات جدی برای رژیم شده بود. برای حل این 
۱- ایجاد کمیته امور ویژه. این کمیته خارج از قانون اساسی و قوانین جاری و ورای دولت قرار دارد. اما تصمیم های آن برای دولت و ارگان های 
اجرایی لازم الاجرا اسنت: این کمیته در مورد مسایلی تصمیم گیری می کند که حوزه بی وسیع تر از یک اداره و با وزار تخانه ۳ در بر گیرد. 
دارای جنبة قضایی - مذهبی باشد و به علت اهمیت ویژه در شورای امنیت ملی نمی‌تواند مطرح شود. اعضای کمیته در زمان ترور میکونوس 


عبارت بو دند از: 


- رهب علی خامنه ای یا نمايندهة او حجازی؛ 
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- رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی یا نمایند و پسر او محسن رفسنجانی؛ 

- مستول امور خارجه علی اکبر ولایتی» این مقام ضرورتاً وزیر امور خارجه نیست؛ 

- وزیر واواک فلاحیان؛ 

- رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ( و معتمد نزدیک) رهب محمدی ریشهری؛ 

- فرماندةٌ سپاه پاسداران» محسن رضایی؛ 

- یکی از اعضای شورای نگهبان. خزعلی؛ 

- فرمانده نیروهای انتظامی» رضا سیف اللهی. 
درجلسات معمولی کمیته که طرح ها بررسی و آماده می شوند رهبر و رئیس جمهور شرکت نمی کنند. اما در جلسات مهم و جلساتی که باید 
تصمیم گیری شود شخصا حاضر می شوند. کمیته برای هر مورد متخصصین لازم را به جلسات دعوت می کند. 
/یجاد کمیته امور ویژه تعدد مراکز را از بین برد و خود به مرکز اصلی صدور احکام ترور مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شد. فرمان قتل 
- فتوای قتل - را رهبر به عنوان رهبر مذهبی امضاء و رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت آن را تایید می کند. به این صورت حکم همم جنبة 
۲ - سازماندهی جدید بخش های ویژه در تمامی وزارتخانه ها و ادارات دولتی زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات و امنیت. 
این بخش ها که به فعالیت های اطلاعاتی. تدارکات و کمک به اجرای ترورها می‌پردازند قبلاً هم کم و بیش وجود داشتند» ولی دوباره تجدید 
سازمان شدند. هیچ نمایندگی دولتی ایران در خارج از کشور وجود ندارد که تمام یا بخشی از آن زیر نظر واواک در فراهم آوردن تدارکات گروه 
های ترور پستي شرکت نداشته باشد. 
تا فتیون شرکت های مختلف صادرات 9 واردات 9 مغازه های کوچک که به کار تجارت می‌پردازند. اکثر مدیران این شسرکت ها 9 صاحبان این 
مغازه ها کارمندان واواک می‌باشند. 
۴- کنترل تمام موسسات تجاری که با خارج رابطه دارند و گماردن مأمورین اطلاعاتی در آن ها. 
مناسب برای عملیات تروربستی. 
انحصاری در اختیار حزب الله ایران قرار دارد. نفوذ در مساجد اتباع کشورهای دیگر مثل ترک‌هاء لبنانی هاء عرب ها. افغانی ها و حتی مساجد 
اهل سنت از هدف های دولت ایران ات : دادن کمک های مالی به این مراکز ابزار مهم برای تبدیل 2 ها به زائده های اطلاعاتی رژیم ایران 
۶ استفاده از سازمان های شبه دانشجویی برای سازماندهی شبکه های اطلاعاتی 9 فراهم آوردن تسهیلات برای فرستادن افراد اطلاعاتی به 
عنوان دانشجو به خارج کشور. معروف ترین این سازمان هااتحادية انجمن های اسلامی دانشجویان در خارج 715۸ می باشد. 
۷- فرستادن افراد حزب اللهی از ایران و کشورهای دیگر از جمله لبنان» ترکیه. افغانستان به عنوان پناهنده به کشورهای اروپایی. 
در جریان تحقیقات پلیس در مورد ترور میکونوس فعالیت ها و نام تعدادی از اين افراد که در اواخر ۱۹۸۹ به آلمان فرستاده شده بودند علنی 
شد. این افراد در یکی از مراکز نیروهای دریایی ایران در نزدیکی بندر انزلی دورة غواصی دیده و همه جوانان زیر ۳۵ سال بودند و چندین نفر از 
آنان از جمله امین و راحیل به طور مستقیم در ترور شرکت داشتند.» 
(نقل از کتاب هنوز در برلن قاضی هست» ص ص ۱۶-۷) 

پس از اولین شهادت ابوالقاسم مصباحی در داد گاه برلین» وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی پرونده ای تسلیم سفارت المان درتهران کرد 
که عین آن را نیز حسین موسویان سفیر وقت جمهوری اسلامی در آلمان به مقامات قضایی المان تحویل داد. بر اساس این پرونده رسمی ارائه 
شده توسط جمهوری اسلامی. ابوالقاسم مصباحی دروغگوی حرفه ای و9 کلاهبردار معرفی شده که پس از اخراجش از فرانسه در سال 2۸۴ از 
اساس این ادعای جمهوری اسلامی. داد گاه برای دومین بار مصباحی ظ احضار کرده استت: 


۱۹۷ 


آقای پرویز دستمالجی ( که از سوء قصد رستوران میکونوس جان سالم بدر برد) در دادگاه حضور داشت. در باره دومین جلسه دادگاه 
می‌نویسد: « در دادگاه از مصباحی پرسیدند: شما چرا دو نام کوچک دارید. ابوالقاسم و فرهاد. وی گفت: « پدرم شناسنامه مرا به اسم ابوالقاسم 
گرفت ولی مادرم. فرهاد صدایم می کرد. ۲٩‏ سال دارم. درزمانی که در فرانسه بسر می‌بردم» در دانشگاه سوربن» رشته جامعه شناسی خواندم و 
سپس در ژنو در یی گرفتی دکترای علوم نبیاشی:بودم: ما موفق:نهندم آن را بهپایان برسانم. تا ستال ۱۹۸۴ رخیسن بختش اطلاع ات گام 
آجمهوری اسلامی ] فرانسه بودم. بعد از آنکه از فرانسه اخراج شدم به ژنو رفتم و در آنجا مسئولیت تمام ایستگاههای اطلاعاتی و ارتباطی در 
تمام اروپای غربی را بر عهده داشتم.» 


مصباحی يا شاهد ) در دادگاه به طور عجیبی دقیق و کارشناسانه سخن می گفت و به مترجم خود می گفت از رئیس دادگاه بپرسید که اگر 
دقیق تر می‌خواهد بیان کنم ولی اظهارات او چنان دقیق بود که دادگاه آن را کافی می‌دانست. از آنجا که دولت جمهوری اسلامی مدعی شده 
بود که مصباحی از سال ۱۹۸۹۴ هیچگونه سمت دولتی بر عهده نخاشت0: دادستان بر اساس اظهارات مصباحی. فتوکپسی اسناد سفرهای او ر در 
سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ به اروپا و بویژه به آلمان از هتل ها و شرکت های هواپیمایی در سویس و اتريش و آلمان» و در خواست ویزای او را از 
سفارت آلمان در تهران» گردآوری کرده بود. مصباحی در سال ۱۹۸۷و ۱۹۸۸ به نمایندگی از جانب رژیم جمهوری اسلامی برای مذاکرات در 
باره آزادی " کوردوس" مهندس آلمانی که در لبنان ربوده شده بود به آلمان سفر کرد. مجموعه این مدارک ثابت کرد که در این سالها مصباحی 
گذرنامه سبزرنگ دیپلماتیک یا گذرنامه آفیخ رنگ خدمت داشته است و به عبارت دیگر مامور رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده ات بکنی از 
شماره پاسپورت های دیپلماتیک او که در دادگاه ارائه شده و در هتلی در ژنو به دست آمده بود» ۱۶۳۱۷ بود. 


مصباحی برای اثبات اینکه پس از سال ۱۹۸۴ نیز همچنان درخدمت دولت جمهوری اسلامی بوده ات در دادستانی فدرال آلمان گفته بود 
که درسال ۱۹۹۳ همراه با رفسنجانی به گرجستان سفر کرده است. دادستانی آلمان از رادیو تلویزیون درخواست فیلم های خبری تلویزیونی آن 
زمان را کرد. دولت گرجستان همه ویدئو ها و عکس های این سفر را در اختیار دادستانی قرار داد و در شماری از آنها مصباحی در میان هیظفشت 
همراه رفسنجانی دیده می‌شود. 


وی در سالهای ۱۹۸۷و ۱۹۸۸ همراه شخصی بنام " امامی" که مترجم وی و رابط دولت جمهوری اسلامی با حزب سوسیالیست آلمان بود برای 
مذاکراه پیرامون آزادی " کوردوس" به اشتوتگارت و فرانکفورت و بن به آلمان سفر کرده و به گفته خود با چند تن از رهبران درجه اول حزب 
سوسیال دمکرات آلمان از جمله آقایان ۱ اپلر" #4 فوگل . آویش توسکیی" 9 ۱ کوشنیک" در باره آزادی کوردوس مذاکره کرده است. دادستانی 
آلمان از همه این افراد که از چهره های سرشناس سیاسی آلمان هستند در مورد صحت گفته های مصباحی تحقیق کرده. همه آنها تأپید کرده 
اه زر اتف کاب لاسرا مرن لاه مره اعلاعات رکه اب کر اش شتا یط فهای آلسانی تعاس کار فا کت سل سر که 
بودن " کوردوس" می شوند. مصباحی در دادگاه می گوید" « من با فلاحیان وزیر اطلاعات تماس گرفتم و او با حزب الله لبنان تماس گرفت و 
آنها نیز ویدیویی همراه با یک دستخط از کوردوس گرفتند و فرستادند به تهران. اين مدارک را بوسیله پیکی از تهران به بن آوردند و به من 
اسم رمزی دادند که بروم آنها ر تحویل بگیرم. ولی فقط نامه کوردوس ر به من دادند. از آنجا که نوار ویدیو ر نداده بودند» ناراحت شدم و9 به 
متقابل ما از آلمان آزادی علی حمادی از عوامل حزب‌الله لبنان بود که به اتهام هواپیما ربایی و تروربسم در آوریل ۱۹۸۸ به ۱۳ سال زندان در 
آلمان محکوم شده بود. 1 مصباحی پرسیده شد. شما چگونه ویزای آلمان دریافت می کردید. وی گفت: پبشمن" سفیر آلمان در تهران تلفنی از 
من می‌پرسید شما گوبا ویزای آلمان لازم دارید و سپس اتوموبیلی می فرستاد که گذرنامه مرا می گرفتند و به سفارت می‌بردند و سپس با ویزا 
آن را برای من می‌آوردند. رئیس دادگاه از مصباحی پرسید: ‏ کوردوس مهندس آلمانی و در لبنان اسیر بود و حمادی نیز لبنانی و در آلمان 
زندانی بود. این قضایا چه ربطی به جمهوری اسلامی داشت که شما برای آزادی " کوردس" به آلمان می آمدید؟ مصباحی پاسخ داد: چون علی 
حمادی به دستور دولت جمهوری اسلامی هواپیما ربود و کوردوس نیز به دستوردولت تهران دزدیده شد و در پایگاهی به سر می‌برد که زیر نظر 
عوامل جمهوری اسلامی قرارداشت. 

بدین سان. مسئله از چهارچوب کشتار رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس خارج شد و ابعاد دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم و 
هواپیماربایی. ساختن پرونده قضایی جعلی برای مخدوش کردن شهادتی در داد‌گاه خارجی به آنْ اضافه شند. 

هر کا که لین ادسماه بلیت هواییضای که درسال ۱۹۸۸ بضیاهی وت یله آن سوه سارت رقته اسسا )اههد ای بیط هتم 
پرواز هم شماره با بلیط امامی بود. به گفته مصباحی. در فرودگاه اشتوتگارت از ورود او به آلمان جلوگیری شد. ولی از آنجا که برای گفتگو در 
مورد آزادی کوردوس به آلمان رفته بود ویش نفسکی" از حزب سوسیال دمکرات به فرودگاه رفت و او را به اشتوتگارت آورد. سرانجام» کوردوس 
مصباحی در داد گاه مطرح کرد. مسئله دخالت سید حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در بن در فعالیت های تروریستی انسحت: به گفته 


مصباحی. موسویان در بیشتر قتل های سیاسی اروپا و حتی آن قتل هایی که مقامات پلیسی و قضایی آلمان نتوانسته اند سرنخ آن را بیابنده 
شرکت فعال داشته است. مصباحی جزئیات وقایع ر برای دادستانی اسان تشریح کرده انیت 


۱۹۸ 


( پرویز دستمالجیء با اظهارات شاهد ۶) دادگاه میکونوس ابعاد گسترده ای پیدا کرد هفته نامه کیهان لندن. شماره ۶۴۴ پنجشنبه ۱۳ فوریه 
۷ ص ۱۱ 


در باره حضور ابوالقاسم مصباحی در دومین جلسه داد گاه. چنین گفته شده ازنتت: 2 اصرار جمهوری اسلامی برای بی اعتبار جلوه دادن 
شهادت ابوالقاسم مصباحی معروف به شاهد "0" در دادگاه میکونوس موجب شد که وی بار دیگر به دادگاه» ولی این بار دادگاه علنیء احضار 
شود و شهادتهای تکان دهنده او در مقابل خبرنگاران. افتضاح جدیدی برای جمهوری اسلامی بارآورد.» 


( پرویز دستمالچی. همان منبع ) 
اگر چه در سالهای بعد» ماهیت شبکه های ترور در جمهوری اسلامی از جمله قتل های زنجیره ای. در ابعاد گسترده ای افتاشتده: انا 


خشونت 9 جنایت. با شدت 9 ضعف. دوران هاشمی 9 خاتمی مشابه یکدیگرند. اما اوصافی این دو دوره ر از یکدیگر متمایز می سازد؟ 


هدف اصلی خشونت 9 جنایت دوران هاشمی حذف دگراندیشان 9 روشنفکران [ازجمله شخصیت ها 9 چهره های اپوزیسیون شین | از طریسق 
ایجاد رعب و وحشت بود. اما هدف اصلی خشونت و جنایات اخیر [ در دوره رباست جمهوری خاتمی] بر کناری خاتمی و نابودی جامعه مدنی 


یادداشت آقای بنی‌صدر: 
] توجه شما را به شماره ۵۱۳ انقلاب اسلامی جلب م ی کنم که توضیح روشن است بر قتلهاء هدف حذف بدیل مردم سالا ر است/ 


دو سازمان سیاسی اسلامی در داخل کشور تقریبً ارزیابی مشابهی را به شرح زیر مطرح کرده اند: آقای حبیب الله پیمان دبیر جنبش 
مسلمانان مبارز در ارتباط با ترور سعید حجاریان می‌گوید: « ... یک جریان نوپایی است که با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و مشروعیت های 
دینی» ثروت افسانه ای را از طریق رانت و غارت بدست آورده اند و نمی خواهند تسلط اقتصادی و مالی خود را از دست بدهند در نتیجه 
اصلاحات را بر ضد منافع و موقعیت خود می‌دانند و سعی می‌کنند با اعمال خشونت و به کار بردن روش های مافیایی. برای پیشرفت جنبش 
ازادی خواهی سد ایجاد کنند...» ( حبیب الله پیمان» گفتگو با روزنامه فتحء نقل از کیهان لندن» شماره ۰۸۰۱ ۱۸ فروردین ۱۳۷۹) 


تحلیل مشابه ای را در این زمینه. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای ارائه کرده است و در قْ چنین آمده است: 


«نرور حجاریان یک ترور کور و کار عده ای از جوانان احساساتی کم سن و سال نیست. انتخاب سوژه و قربانی» یعنی زمان و مکان. نحوة 
ترور 9 امکانات به کار گرفته شدهء همگی ار وجود یک ستاد تحلیلی سیاسی در این جریان خبر می دهد... پس از پیروزری خاتمی در انتخابات 
سقوط دولت جد ید طی ۶ ماه" ر در دستئور کار قرار داد. بر اساس استراتژی نصر بالرعب" قتل های زنجیره ای با هدف سر نگونی دولت 9 
هکیت بای اصلا به ا سفق آمت اما ای سس نو کید هک فاد (مانبه سای شساهدین اقلای اسلا ضاله) 


عزت الله سحابی مدیر مسئول نشریه ایران فردا در رابطه با ترور سعید حجاریان. را یک کار آفردی" نمی‌داند و می گوید: «مردم در 
حادثه ترور حجاریان این سوء ظن را دارند که نکند مقام های حاکمه نمی خواهند حقایق قضایا را به مردم اطلاع دهند. بنظر می رسد این چند 
نفری که تا کنون دستگیر شده اند حد اقل تا دو سه ماه پیش عضو نهادی بوده اند و حالا اگر از آن مستعفی شده اند. این خود سئوال برانگیز 
است که چه طور در نزدیکی زمان اجرای تروره این افراد مستعفی می شوند. حال يا با اخراج يا این که خود استعفاء داده اند. شواهد تشعان جر از 
است که آنها از قبل برنامه ای داشته اند و مسئله فردی نبوده است... مقام های روحانی و فرهنگی ای هستند که اینگونه اعمال را به صورت 
شا هر نس ) 


در ارتباط با قتلهای زنجیره ای و ترور حجاریان» در بخشی از بيانیه مجامع اسلامی ایرانیان چنین آمده است: «..دادگاه میکونوس آلوده 
بودن ساختار این نظام را با جنایت بر همه افکار عمومی جهان عیان کرده است و مردم کشور نیز اکنون بعد از تجربه قرار دارند و دانسته اند که 
دین تنها بازیچه و ابزار قدرت در دست حاکمان کنونی است و در مقاطع مختلف اعلام انزجار و جدا کردن جبهه خود از این نظام را کرده اند. 
از اینرو دعوت مردم از طرف آقای خاتمی به " حفظ آرامش" و نه کنش صریح و واضح و همگانی به اعتراض به شکستن قلمها و سرکوب 
روزنامه‌نگاران از دید ما از عدم باور او به نقش فعال برای مردم قائل شدن ناشی می شود. 


۱۹۹ 


در واقع اقدامات سلسله وار سازمان سر کوب از قتلهای زنحیره ای و9 سر کوب دانشجویان گرفته تا ترور حجاریان و9 توقیف حدود ۱۳ نشریه 9 
زونه بسا نها اد شکست قاط وهی سای با یوت و یی اه اه نی در یلا در ایو ام اه ۳۰ میاش ام اشامن 
ایراتتان تشرد اقلا اسلا ساره ۵۱۱۱۳۸۸ ۲۵ رخشت: ۱۳۲۹ 0۲ 


هم چنین است. توضیحات مفصل درباره سر کوب و ترور اخیر. در اطلاعیه مورخ ۷ اردیبهشت ۰۳۱9۳۳۹ دفتر آقای ابوالحسن بنی صدر. 


در رابطه با قتلهای زنحیره ای و پرونده قتلها در آن اطلاعیه چنین آمده آونی رت ؛ « پرونده قتلها را از نیازی گرفتند و به مروی و بهرامی دادند. 
زیرا پرونده ای که او ساخته بودء قابل طرح حتی در دادگاه این رژیم نبود. پس از آنکه اسناد و مدارک ر از پرونده خارج کردند. متهمان را غیر 
از دوتن آزاد کردند. حالا صحبت از اینست که به آنها " دیه زندان" نیز بیردازند! از یکی از نزدیکان خامنه ای نقل می شود که: « تنها اطلاعیه 
اشاره او به اطلاعیه ۱ ست که در ن واواک اعتراف کرد. مدیرانش قتلها ر سازمان دادند...» 


همچنین در بند ۱۰ بخش اول آن اطلاعیه چنین آمده است: «سازمان ترور و مافیا که خامنه ای و رفسنجانی در رأس آنها هستند» وقتی 
شی‌توانند آسوهستخاظ شرت که اصلاخطیاه بکلن نی عظر یی اتاین رو کاهای توق دستیر کار انن ساهیان اس لت داش دای به 
تفا صتانفه ازع اوه ات که و فرصیه شا خاش تیو تفارک دتم هه اسعب تج قطم رایطد ‏ عرحیا با کل ویر 
توسعه نا امنی ها با استفاده از شبکه هیاتها و واحد های مقاومت و بسیج و استقرار حکومت نظامی در شهرها. د - توقیف ها و محکوم کردن 
ها.» (انقلاب اسلامی. شماره ۴۸۸ از ۱۲ تا ۲۵ اردیبشهت ۱۳۷۹ ص ۱۶) 


۳ - در رابطه با حضور دو شاهد در دادگاه میکونوس, چنین نوشته شده است: « در ۵ اوت ۱۹۹۶ هانس یو آخیم اریگ [وکیل کثرال عبدلی 
همسر فتاح عبدلی از ترورشدگان در رستوران میکونوس ] تقاضانامه ای به دادگاه ارائه داد. او خواست ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان شاهد به 
دادگاه خوانده شود تا در مورد خبری که در روزنامه انقلاب اسلامی درهجرت چاپ شده بود. شهادت دهد. بنی‌صدر در ۲۲ و ۲۳ اوت ۱۹۹۶ در 
دادگاه شهادت داد. او گفت. بنا بر اطلاعاتی که در اختیار دارد. ترور میکونوس را دولت ایران سازماندهی کرده است و بالاترین سطوح دولت 
ایران تصمیم به این ترور گرفته اند. او گفت. بخشی از این اطلاعات را از دو منبعی بدست آورده اش که هر دو به شرط ان که شناخته نشوند» 
حاضرند اطلاعات خود را در اختیار دادستانی قرار دهند. این دو شاهد سر انجام به دادگاه آمدند. علاوه بر اين» بنی‌صدر در شهادت خود در ۲۳- 
قرار گرفتند و همه آن ها در رژیم دارای مقامات مهم هستندهمراه دارم. مثلاً کورشن فولادی که در انگلستان به ۱۲ سال زندان محکوم شد و 
نماینده مجلس آشورای اسلامی] شده است و مهرداد کوکبی که در | نگلستان به خاطر آتش زدن کتابفروشی محکوم شد و مشاور وزیر آموزش 


طی شهادت غیر علنی مصباحی در دادگاه. وکلای کاظم دارابی [ یکی از سازمان دهندگان عملیات ترور در رستوران میکون_وس] از رئیس 
دادگاه خواستند تصویری را به مصباحی نشان دهد. این تصویر فردی بود که در شب ترور با تاکسی از نزدیک کنسولگری ایران در قسمت 
شرقی برلین به نزدیک رستوران آمده بود. پلیس بر اساس گفته های راننده تاکسی این تصویر را تهیه نموده و در اختیار مطبوعات گذاشته بود. 
رئیس دادگاه عکس را از پرونده بیرون آورد و به او نشان داد. مصباحی با دیدن تصویر, از دور گفت. من این شسخص را خوب می‌شناسم» این 
عکس عرفانیان است. کت و شلوار شیک اما کمی به سبک قدیمی می‌پوشد. وی از افراد معروف واواک می باشد که با عملیات ترور سروکار 
دارد. از زمان تأسیس واواک با آن همکاری داشته است. در ابتداء معاون مالی وزیر واواک بود و اکنون در دفتر رهبر کار می‌کند و مورد اعتماد 
است. مبالغ هنگفتی در اختیار او قرار دارد که نباید حساب آن ها را پس بدهد. در سال ۱۹۹۲ نیز در دفتر رهبر کار می‌کرد. از مصباحی سئوال 
شد. آیا این شخص می‌تواند در مورد هزینه های تا حدود صد هزار مارک تصمیم بگیرد. او در جواب گفت. عرفانیان در موقعیتی قرار دارد که 
بتواند در مورد هزینه ای بیش از ده برابر این مبلغ هم تصمیم بگیرد. به این اطلاع در دادگاه پرداخته نشد هرچند حضور عرفانیان نشان می داد 
که رهبر و دفتر او به طور مستقیم عملیات میکونوس را زیر نظر داشتند.» ( هنوز در برلن قاضی هست؛ ترور و دادگاه میکونوس» ص ص ۴- 
۲)- 


هم چنین در رابطه با " کمیته امور ویژه" چنین آمده است: علی رغم خواست دادستانی. دادگاه از بردن نام تصمیم گیرندگان و دستور 
دهندگان قتل خودداری نمود. اما در حکم دادگاه ذکر شد: « رهب رئیس جمهور وزیر امور خارجه. وزیر اطلاعات و امنیت. فرمانده سپاه 
پاسداران 9 ..اپران در کمیته ُ مور ویژه که ارگانی ورای قانون اساسی جمهوری اسلامی انتنتت اه تصمیم به قتل در میکونوس گرفتند..» ) همان 
منبع» ص ۱۵۵-۶) 

در مقطع زمانی که کتاب "درس تجربه" برای چاپ آماده می شده است. کتاب سوم از سلسله کوشش های آقایان مهران پاینده» عباس 
خداقلی و حمید نوذری در ۳۰۱ صفحه تحت عنوان "سیستم جنایتکار اسناد دادگاه میکونوس" به عنوان جلد سوم از مجموعه میکونوس (پروژه 
ای از: ارشیو اسناد 9 پژوهش های ایران 5 برلین) از سوی نشر نیما منتشر شده است. برای اگاهی ار مسایل پرشمار درباره ترور داد‌گاه 
میکونوس. خوانندگان را به مطالعه این آثار جامع (سه جلدی) دعوت می کنم. 


۳۲۰۰ 


۴ - نگاه کنید به " بنی‌صدر ابوالحسنء خیانت به امید» شهریور ۰۱۳۶۱ ص ص ۲-۱۵ 


۶ - قتل عام زندانیان سیاسی ایران درتابستان سال ۱۳۶۷ به عنوان یک فاجعه ملی در تاریخ زندانهای ایران بی سابقه بوده است. ابعاد ایین 
جنایات» آن قدر وحشتناک است که آقای منتظری طی نامه ای به تاریخ ٩‏ مرداد ۰۱۳۶۷ آقای خمینی را دعوت به عطوفت می‌کند: « ... اگر 
فرضاً بر دستور خودتان اصرار دارید اقلاً دستور دهید ملاک. اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد. نه اکثریت [ آراعا و زنان هم 
استثناء شوند مخصوصاً زنان بچه دار و بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد 
بود. و بعضی از قضات متدین بسیار ناراحت بودند و بجا است این حدیث شریف مورد توجه واقع شود ..» ( متن کامل نامه نگاه کنید به: 
خاطرات حسینعلی منتظری ص ۶۲۱) 

به هرحال. تاریخ ایران در قرن بیستم. این جنایت هولناک را به نام رژیم جمهوری اسلامی و در رآس آن آقای خمینی ثبست کرده است. 
کشتار عظیم هزاران زندانی سیاسی در زندانهای مختلف و آنهم زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند و دوره محکومیت خود را می‌گذراندند و یا 
زندانیانی که محکومیت خود را به پایان رسانده بودند!! 


۷ - برخی روابت ها در باره پرداخت غرامت جنگی به ایران: 


رژیم جمهوری اسلامی با سیاست ادامه جنگ هرگونه مذاکره با رژیم عراق را خیانت می‌دانست و به چیزی جز سرنگونی رژیم صدام راضی نبود. 
در تحلیل نهایی. اگر چه هر دو رژیم ایران و عراق بازندگان در این جنگ بودند. ولی این نیروهای نظامی عراق بودند که با ضربات پی در پی 
خود رژیم جمهوری اسلامی و آقای خمینی را وادار به " نوشیدن جام زهر" نمودند. 

وقتی به خاطر می آوریم. این آقای خمینی بود که در طول ۸ سال - درحالیکه در مقطع اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۰ و سپس از مقطع فتح 
خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱ ۰ زمینه برقراری صلح فراهم بود و نپذیرفت - دائما شعار می‌داد و می‌گفت: « مصالحه با جنایتکار و سازش با 
جنایتکار این یک جنایتی است بر مردم متعهد ویک جنایتی است بر اسلام» ( جنگ تحمیلی. انتشارات دفتر نمایندگی..» ص ۱۲۲) و در 
همین راستاه می گفت: « هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین اسلام و غیر مسلم باید صلح ایجاد بشود.» ( همانجا . همان صفحه) و هم چنین 
می گفت: «صلحی که صدام و استکبار جهانی پیشنهاد می نمایده صلحی است که منافع آنها را تضمین می نماید و بر ضرر مستضعفین و امست 
اسلام می باشد. به همین دلیل است که ایران زیر بار صلح تحمیلی آمریکا نرفته و نخواهد رفت.» ( همانجاء همان صفحه) 


در پوشش این شعارها و سخنرانیهای ریز و درشت سران جهموری اسلامی در ضرورت اسلامی بودن جنگ و ضد اسلامی بودن صلح. حدود 
یک میلیون کشته و معلول و زخمیء پیامد این جنگ فاجعه بار بود. و بالغ بر هزارمیلیارد دلار خسارت مالی به کشور ایران وارد امد. اقای 
تین با برش فطفدایه ۲۷۵۹۸ هه ۲۶۷ این قاخمه را که پگ اد فاخعههای یک فره سس بشتر بت سح با ان هلا 
سرهمبندی کرد. او گفت: « اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه. خصوصاً برای من بود. این است که 
من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع مواضع اعلام شده در جنگ بودم آیعنی سرنگونی صدام] و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در 
اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در 
مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم ... من باز می‌گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است.» 


ای ی فا هم هی کی رم ایتک کی یا ان سای ای تاری یی انح سا مس کر نی 
واقعیت درست را به اطلاع مردم نمی رساند. او می‌گوید: « من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع مواضع اعلام شده در جنگ بودم و 
۱ 
فقط صدام را به عنوان آغازگر جنگ بپذیرند. از یک سال قبل شروع شده بود. 


قطعنامه ۸ در اجلاس ۳۷۵۰ شورای امنیت به تاریخ ۰ ژوئیه ۷ تیر ۱۲۶۶) به تصویب رسیده افبتت: در بند ۱ قظعنامه 
چنین آمده است: «شورای امنیت مقرر می‌دارد که به عنوان نخستین گام برای پایان بخشیدن به مخاصمه. ایران و عراق یک آتش بس فوری 
اعلام کنند و به کلیه عملیات نظامی در زمین. دریا و در هوا پایان دهند و نیروهای خود را بیدرنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی عقب 
بکشتن» 


پذیرش این مفاد فوق مغایر شعارهای رژیم جمهوری اسلامی در طول سالهای جنگ بود زیرا رژیم جمهوری اسلامی کمتر از سرنگونی و 
سقوط صدام رضایت نمی‌داد. درحالیکه در اردیبهشت ۱۳۶۰ مشابه همین مفاد - پیشنهاد به شورای عالی دفاع ايران از سوی هیثت میانجی 
صلح کشورهای غیر متعهد - هم مطرح شده بود. و سران حزب جمهوری اسلامی با آن مخالفت کردند. 


یادداش ت آقای بنی‌صدر: 


آخیر, پيشنهاد هیقت میانجی صلح کشورهای غیر متعهد بهتر از قطعنامه ۵۹۸ بود. به شماره ۴۹۸ انقلاب اسلامی مراجعه بفرمایید. یک سند 
برای شما می فرستم نامه به آقای خمینی است راجع به پيشنهاد غیر متعهد ها.] ( این سند در بخش اسناد این کتاب کلیشه شده است. سند 
شماره ۲) 


دو روز پس از صدور قطعنامه ۸۵۹۸ ولایتی وزیر امور خارجه ایران به دیدار گنشر وزیر امور خارجه آلمان می‌رود تا مگر او وساطت کند. اگر 
صدام حسین را به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز به ایران بپذیرند ایران نیز با قطعنامه ۵۹۸ موافقت می‌کند. ایران طی حدود یک سال در جبهه 
دییلماسی فعالیت کرد تا این خواسته را بتواند عملی کند ولی سرانجام رژیم ایران را مجبور کردند که قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد. در حالیکه در 
این قطعنامه. صدام به عنوان آغازگر جنگ یعنی متجاوز شناخته نشد. درباره مسئله یاد شده نگاه کنید به خاطرات هاینریش گنشر درباره 
مسافرت ولایتی به آلمان و دیدارش با گنشر در این زمینه. 
7 .9 ,1995 ,ع6۲۱28 ۷ 9160167 رصمعصمصصتط * رمده‌عممن ممتتامزنا مها 


یادداشت آقای بنی‌صدر: 


]در ماه مارس [ فروردین ۱۳۶۷] ولایتی به گنشر اطلاع می دهد. ایران قطعنامه را می پذیرد./ 


علیرغم وجود سند رسمی سازمان ملل متحد یعنی قطعنامه ۸۵٩۸‏ اخیراً آقای رفسنجانی به عنوان یکی از آثار مهم جنگ چنین می‌گوید: 
«با وجود موضع‌گیری قدرت های جهان به نفع صدام. موفق شدیم رای سازمان ملل را در مورد متجاوز بودن عراق بگیریم و این پیروزی 
حقوقی و سیاسی و حیثیتی مهمی است و از لحاظ اقتصادی هم اهمیت دارد. چون باید خسارات جنگ را به ما بدهد که حداقل آن صد میلیارد 


این سخن کاملا نادرست است. در قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچگونه اشاره ای به متجاوز شناخته شدن عراق در اين 
جنگ نشده است. اگر عراق متجاوز شناخته شده بود. همانگونه که در ارتباط با تجاوز آن کشور به کویت از طریق مراتب مصوبه. هزینه خسارات 
را از عراق باز می ستانند. در مورد ایران هم می‌توانست عمل شود که نشد. 

برای نشان دادن ابعاد تحریف و غیر واقعی بودن اظهارات آقای رفسنجانی» متن سند قطعنامه ۵٩۹۸‏ شورای امنیت را در بخش اسناد این 
کتاب چاپ کردیم. مضافا؛ این نکته را هم باید یادآوری کرد که پس از خاتمه جنگ. مقامات رسمی ایران میزان خسارت وارده به ایران را در 
این جنگ. هزار میلیارد دلار تخمین زده بودند نه صد میلیارد دلار. (ترجمه سند قطعنامه ۵٩۹۸‏ شورای امنیت. نگاه کنید به بخش اسناد. سند 
شماره ۲) 


به مناسبت بیستمین سالگرد جنگ ایران و عراق ( هفته اول مهرماه ۱۳۷۹) آقای رفسنجانی در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی. تحریفات 
دیگری را در رابطه با مسایل جنگ ایران و عراق مطرح کرده است. از جمله آقای رفسنجانی در رابطه با پرداخت غرامت از سوی کشور های 
نفت خیز منطقه خلیج فارس به ایران که از مقطع مذاکرات هیئت های میانجی صلح کنفرانس اسلامی و جنبش غیر متعهد ها به ایران اعلام 
شده بود - و بعد از آن نیز در چند مقطع اين پیشنهاد تکرار شد - انکار می‌کند و می‌گوید" « حرفهایی در مورد "پول" آغرامت] می‌گویند که 
کنفرانس اسلامی و کشورهای عربی دادند پا می‌خواستند بدهند» دروغ محض است. این موضوع را هم هیچ کس به صورت رسمی بامامطرح 
نکرد. بنابراین» در این فاصله کسی پیشنهاد مشخصی به ما نداد. اينکه ما نمی‌پذيرفتيم. واقعیت ندارد. هر کس می داند. بیاید و بگوید.» 

نخست از درون خود یادداشت های آقای رفسنجانی. اين واقعیت را که از جانب دو شخصیت رسمی به ایشان گفته شده. نشان می‌دهیم: 


۱) پیشنهاد اولاف پالمه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه پرداخت غرامت به ایران که در یادداشت روز ۸ اسفند ۱۳۶۰ آقای 
رفسنجانی ( کتاب عبور از بخران» ص ۴۹۶) یعنی در سند مربوط به خود ایشان چنین نوشته شده است: « دیشب در جلسه شورای عالی دفاع 
شرکت کردم. گزارش جبهه ها و بحث درباره تهیه مهمات ضروری و پیشنهادات پالمه بود. خروج عراقیها آ از خاک ایران ] را پذیرفته. مذاکره 
درباره مرزها منجمله آروندرود می‌خواهد و حضور نیروهای ناظران بین المللی در مرزها و پرداخت غرایم جنگی به دو طرف از طرف دولتهای 
داوطلب آیعنی کشور های نفت خیز منطقه آ» 

۲) مورد دوم. دریافت پیغام از سوی یک مقام مسئول یعنی ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی ایران بود که شخصاً به اطلاع آقای رفسنجانی 


رسانید. 


۳۲ 


این مورد نیز در یادداشت روزانه آقای رفسنجانی ( ۱۵ اسفند ۰۱۳۶۰ صفحه ۵۰۰ کتاب عبور از بحران) یعنی یک هفته بعد از پیشنهاد 
پرداخت غرامت که از سوی اولاف پالمه مطرح شده بود. خوانده می شود. 

در یادداشت آقای رفسنجانی می‌خوانیم: « ظهر و عصر ملاقاتهایی داشتم. ناخدا افضلی آمد و راجع به مین گذاری و مين روبی توضیحاتی داد. 
او اطلاع داد که وابسته نظامی ایتالیا گفته: کشورهای نفت خیز منطقه مایلند شصت میلیارد دلار خسارت جنگ را از طرف صدام به ایران 
بدهند [ مضمون این عبارت که حاضرند | ین خسارت را از طرف صدام به ایران بدهند یعنی این کشورها صدام را به عنوان متجاوز می شناسند] 
و ایران از شرط سوم که کیفر صدام است آ[یعنی سرنگونی صدام ] منصرف شود.» 


قبلاً در یادداشت شماره ۶۲ به اين اين موضوع اشاره شد. در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی پس از برکناری رئیس جمهور بنی‌صدر به 
باه ها ماش سانم ات هبات هات سای صلم و کتق آنین اسلامی و کت ام تور ما ومع یه ابر و میس تاه افعلی 
فرمانده نیروی دریایی به نحوی این واقعیت را به اطلاع مردم ایران رسانید که هیات حاکمه ایران از پذیرفتن هیات های میانجی صلح امتناع 
مش کته اون ۱۴ تیرماه ۳۶ تین کفت‌ یه ها باید با زد یقت هنات‌های صلح وبا لیا مفهان عقانیت ود تابث کنو خوه را در 
دیدگاه ملت های جهان. ملتی صلح دوست. آرامش طلب و غیر متجاوز جلوه گر سازیم... هرچه جنگ بیشتر طول بکشد آیعنی سیاست ادامه 
جنگ در جهت منافع ملی ایران نیست و مضافا نپذیرفتن هیاتهای میانجی صلح چیزی جز سیاست ادامه جنگ نیست]ً امپربالیسم به هدفهای 
خود بیشتر نزدیک می شود.» 


( مصاحبه ناخدا افضلی. روزنامه اطلاعات» ۱۴ تیرماه ۱۳۶۰) 


متأسفانه در شرایط جامعه تکصدایی آن روز ایران. اين گونه هشدار باش ها و دلسوزیها در مقابل خط سیاسی حاکم بر ایران که در جهت 
ادامه سیاست جنگ حرکت می کرد. نقشی نداشت. ناخدا افضلی کوشش کرد تا از طریق دوستان همدوره تحصیل خود در اکادمی لیورنو ایتالیا 
در ۳۵ سال پیش که اکنون در مقامات بالای نیروی دربایی ایتالیا بودند و نیز از طریق وابسته دریایی ایتالیا در ایران. طرح پیشنهادی پرداخضت 
غرامت به ایران را به جریان بیاندازند تا شاید مجدداً مذاکرات برای پایان یافتن جنگ فراهم آید. بنابراین» مطلبی که آقای رفسنجانی درباره 
شراخعة اعدا افضلی و رساتن بعام وایسکه فربانی اتالبا به امد باخذاست ما ویانه اش قیه کردم هراراظ با اه ون ها نوده اش 
که طی چند ماه پس از ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر عملاً متوقف مانده بود. 


شایان ذکر است. پس از فتح خرمشهر و آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ که در واقع پیروزی ملی ایران را در این جنگ و خاصه از 
نظر روانی به همراه داشت. مجددا کوشش های جدیدی توسط ناخدا افضلی به عمل آمد. او در آن زمان از نگارنده این سطور خواست که 
تحلیلی حدود ۸-۱۰ صفحه با استدلال بر ضرورت پایان دادن به جنگ. تهیه نمایم. بعد از آن» ناخدا افضلی و اینجانب به همراه یکی از 
نظامیان نزدیک به آقای رفسنجانی (سرهنگ هدایت الله حاتمی) در نیمه دوم خرداد ۱۳۶۱ در منزل آقای رفسنجانی با ایشان دیدار کردیم و 
حدود ۲-۳ ساعت درباره ضرورت پایان دادن به جنگ در این مقطع و نیز عواقب خطرناک ورود به خاک عراق و طولانی شدن جنگی بی 
سرانجام تاکید کردیم. ( در ضمیمه چهارم این کتاب با تفصیل بیشتر به این موضوع اشاره شده است) 


البته باید به این نکته هم اشاره شود که در درون حاکمیت آن روز ایران نیز کس‌انی بودند که در مقطع بهار ۱۳۶۰ و نیز پس از فتح 
خرمشهر ادامه جنگ را به سود ایران نمی دانستند و به سهم خود کوشش هایی کردند؛ از جمله آقای منتظری که در آن زمان جانشین آقای 
ینعی باتش انس که ات لاه شم بای ۳ ۱ب اقا یی هرالضه کی کیا سلصو اخه ار رکفت کل ابا رقف 
نزد او رفته بوده اعضای دفترش گفته بودند مثل اينکه بوی دلار به مشام آقای منتظری رسیده است!!» ( انقلاب اسلامیء " در سایه کودتا 
شماره ۴۹۸ ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر ماه ۳۷۹ 


نمونه دیگر آقای مهندس عزت الله سحابی اتبتتا: او درباره دیدار خود ) به عنوان نماینده مجللس شورای اسلامی در آن زمان) با آقای 
رفسنجانی در روزهای پس از فتح خرمشهر. چنین گفته است: « در خرداد سال ۱۳۶۱ پس از فتح خرمشهر ما نماینده مجلس شورای اسلامی 
دوره اول بودیم. اقای هاشمی رفسنجانی هم رئیس مجلس بودند. بنده با ایشان ملاقاتی کردم و استدلال کردم که این پیروزی که به دست 
میم رشان دا دب شوم تمه متانیی چرای آ دراه هیک فد طو کتک رهای عریی آسرار خاش که الم وی آنبا سک مان ند 
طرفین می کنند و جبران خسارات می کنند - بهتر است از این موقعیت استفاده بشود و بالعکس اگر بروید داخل خاک عراق. بدنامی زیادی 
برای ایران و از آن طرف. انگیزه برای سرباز عراقی برای جنگیدن و از این طرف بی انگیزگی برای جنگیدن برای سرباز ایرانی خواهد بود ایشان 
[ آقای رفسنجانی ] استدلالش این بود که ما بایستی برویم یک گرو از عراق بگیریم و آن وقت با صدام مذاکره کنیم؛ این جوری حاضر نیست 
تاره کتف یکیو ایشان خیای ساهم مه ماد گرفتن مرو ای ری و ایشان مد کته انعاها را بکرم عکس کردنی که 
گرفتن بصره و بغداد آتارش ایتت: استدلال آقای هاشمی این بود که باید برویم داخل [خاک عراق» ( گفتگوی رادیویی عزت الله سحابی به 

بحت خود ر درباره مسئله پرداخت غرامت به ایران که آقای رفسنجانی پس از گذشت ۱۳۲ سال از خاتمه جنگ. اینک ان ر انکار می‌کند. 


دنبال می‌کنیم: 


۳۰۳ 


۳( مورد سوم روایت آقای دکتر احمد مدنی وزیر دفاع ملی پیشین و فرمانده نیروی دریایی سابق است که در گفتگو با آقای ابوتراب مستوفی ( 
رادیو بین المللی فرانسه. برنامه فارسی) چنین گفته است: « در آن زمان بندر فاو در خاک عراق در اختیار ایران بود ‏ در فاصله اسفند ۱۳۶۴ تا 
خرداد ۱۳۶۷] و این زمانی بود که ایران از منبع قدرت صحبت می‌کرد. آنها حاضر بودند که جنگ پایان بگیرد و به هر طریقی متوسل می 
شدند و درعرصه بین المللی» خیلی ها را واسطه کرده بودند. برای بنده هم فرصتی پیش آمد که در سویس چند نفری را دیدم یعنی چند نفر از 
سفرای کشورهای عربی. در این دیدارهاء بحث جنگ پیش آمد. گفتم. این جنگ بجز اينکه به سود استعمار بین المللی و به زیان دو کشور ایران 
و عراق باشد. پایان دیگری نخواهد داشت. اگر هزار سال هم طول بکشد. استعمار بین المللی نخواهد گذاشت. نه ايران در اين جنگ پیروز بشود 
و نه عراق. هر دو کشور باید شکست خورده این جنگ باشند و عملاً هم دیدیم که هر دو کشور شکست خورده این جنگ بودند. بنابراین» باید 
راه منطقی پیدا کنیم تا این قدر مردم کشته نشوند. 


البته در آن دیدار گفتم بنده هیچ کاره ام و به عنوان یک ایرانی دارم صحبت می‌کنم و به بنده چنین مسئولیتی نداده اند. صحبت این طور 
عراق منتفی بشود و این موضوع به عهده خود ملت عراق است. که ایا رژیم صدام را می‌خواهد يا نمی‌خواهد. چهارمین نکته. چون عراق اغازگر 
جنگ است. باید غرامت جنگی بپردازد. در آن صحبت هاء پیشنهاد پرداخت ۴۰ تا ۵۰ میلیارد غرامت به ايران عنوان شد. 


در آن دیدار آنها [ سفرای کشورهای عربی منطقهأ گفتند. این سخنان را اگر می توانید به خمینی منتقل کنید. این کار را بکنید. ما 
آمادگی چنین سازشی را داریم. این دیدار مربوط به سال ششم جنگ سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) بود.» 


ابوتراب مستوفی: «اینکه گفتند. آمادگی به چنین سازشی داریم یعنی منظور این بود که آماده بودند این پول را بدهند؟» 
دکتر مدنی: « آنها آماده بودند که از طریق صندوق کشورهای اعراب منطقه بدهند. چون عراق که چنین پولی را نمی توانست بدهد.» 


ابوتراب مستوفی: « تیمسار مدنی ! یعنی امروز شما تائید می کنید که کشورهای تروتمند جنوب خلیج فارس آماده توکن کتهکو رآ تاریخ. 
حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار به ایران غرامت بدهند و این موضوع را سفرای آن کشورها به زبان آوردند؟ بعد شما چه کردید؟» 


دکتر مدنی: « بله. تائید می کنم. بعد. من به طریقی که مقدور بود تا نامه‌ای به دست خمینی برسد. عین جریان را برای خمینی نوشتم. به 
او نوشتم. درست است که من با شما موافق نیستم و درست است که شما با من موافق نیستید. و درست است که من در این صحبت ها. 
هیچکاره بودم ولی به عنوان یک ایرانی. مسئولیت نسبت به وطنم می کنم. این صحبت ها را من کردم. این راه حل است و عاقلانه است که به 
این جنگ پایان بدهید. به جهت اینکه ایرانیها را بکشتن ندهید.» 


ابو تراب مستوفی: «مسئله غرامت را هم ذکر کردید؟» 


دکتر مدنی: « بله. مسئله غرامت را هم ذکر کردم. البته خود ایشان آخمینی ]ً پاسخی به من ندادند ولی اطرافیان ایشان ‏ خمینی] به من 
- برنامه فارسی - در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰) 


آقای منصور فرهنگ نخستین نماینده ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب. درباره موقعیت ایران و پرداخت غرامت از سوی کشورهای 
نفت خیز منطقه خلیج فارس. در آن گفتگوی رادیویی چنین گفت: «بعد از ازادی خرمشهر که ایرانیها توانستند عراقیها را از ایران خارج کنند. 
آیت الله خمینی به کلی عوض شد یعنی کسی که گفته بود. شاه باید برود. رفت. کارتر باید برود» رفت [ در رابطه با زدوبند با حزب جمهوری 
خواه آمریکا و ماجرای ۱ اکقین یرت رای ۳ حالا شعارش این بود که صدام باید برود و آقای خمینی واقعاً گرفتار این توهم شده بود. مثل اینکه 
جهان اجازه می داد که ایران عراق را تسخیر بکند؟! در حالیکه در ی زمان. بهترین موقعیت همای دیپلم‌اتیک برای ایران پیش آمده بود. 
کشورهای عربی خلیج فارس و از جمله عربستان سعودی و کویت تلاش بسیار زیادی برای آغاز صلح کردند و حتی حاضر شده بودند به ایران 
نمی ۶ ۳) 
۸ - هدایت الله حاتمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران همانند برخی از اعضای مرکزیت و کادر ها و اعضای آن حزب با سیاست مسلط 
حزب در قبال حکومت جمهوری اسلامی موافق نبود. نقل مطلب زیر مربوط به یکی از جلسات پرسش و پاسخ آقای کیانوری است. مسئول فنی 
جلسه آن روز. بعداً مشاهدات خود را اینگونه نقل می‌کند: « با کیانوری و سیامک (حسین قلمبر) وارد جلسه شدیم. هدایت الله حاتمی. مهدی 
کیهان. بهرام دانش. عبدالحسین آگاهی., قائم پناه و ژبلا سیاسی حضور داشتند. هنوز کیانوری درست ننشسته بود که حاتمی گفت: » 
می‌خواستم توضیح بدهید که چرا وضع تشکیلات اینقدر به هم ريخته است؟ چرا کسی به حرف و کارهای مارسیدگی نمی‌کند و سازمان 
درست و حسابی نداریم.» کیانوری گفت: بسیار خوب حتماً صحبت می‌کنیم و با اشاره به من ( ف. شیوا) ادامه داد. [ یعنی دستگاه ضبط صوت 
و اقدامات فنی را برای جلسه آماده کن ] فقط اول اجازه بدهید. کارمان را با این رفیق انجام بدهیم. یک مصاحبه ای هست که رفقای فدایی 1 


۳.۴ 


ا گنت ان ماه کار تیه اي با متام هی کم باس خی اه ستوالات ما قخمه ازی مصاحه اه موق فا 
و 


اما در باره هدایت الله حاتمی نفوذی حزب جمهوری اسلامی: او پس از رئیس جمهوری آقای بنی‌صدر. در تقسیم مشاغل بین به اصطلاح 
نظامیان حزب اللهی. سهم او پست فرمانده دانشکده افسری شد. در کتاب عبور از بحران درباره او چنین یادداشت شده است: «دو نفر از 
دانشکده افسری آمدند و از آقای سرهنگ حاتمی فرمانده دانشکده افسری که جای سرهنگ نامجو آمده» شکایت داشتند و از صیاد شیرازی نیز 
که او را گذاشته است.» (یادداشت روز ۲۵ آبان ۱۳۶۰). و مورد دیگر: « سرهنگ حاتمی. فرمانده دانشکده افسری آمد و از اتهام سوزاندن 
پرچمهای طاغوتی موزه دانشکده افسری و نابود کردن آثار دیگر آموجود در موزه دانشکده] دفاع کرد.» (یادداشت روز ۲ آذر ۱۳۶۰) 


٩‏ - اسفندیار بزررگمهر رئیس اداره تبلیغات و عضو کابینه کودتای سرلشگر زاهدی. درباره چگونگی تشکیل ‏ بنگاه فرانکلین در تهران چنیین 
«از پیش آمد های زمان من در اداره تبلیغات» تشکیل " بنگاه فرانکلین" است. روزی آدرنخستین ماههای بعد از کودتا. چون بعد از بزرگمهر 
می‌رسیدند و اظهار داشتند که از طرف موسسه 8 انکلین که و ان در نیویورک است آمده اند. این موسسه غیر انتفاعی است و برای جاپ 
کتب مختلف و آموزش تاسیس شده و در بسیاری از کشورهای دنیا شعبه دارند. گفتم. از دولت کمک می خواهید؟ گفت. خیر ما می‌خواهیم با 
اشخاصی که در این کار سابقه دارند. آشنا شویم و بعد تصمیم بگيريم. من به نظرم آمد که شوهر خواهر من دکتر محسن صبا استاد دانشگاه که 
در بانک ملی هم خدمت می‌کرد و ریاست " انجمن دوستداران کتاب را به عهده داشته و از چاپ و کارهای ظریف چاپی اطلاع کاملی دارد. 
برای این کار صلاحیت دارد و وسیله آشنایی آنها را فراهم کردم و بعد از ملاقات. دکتر صبا به من گفت کار آنها سنگین است و باب طبع من 
نیست. بعد از مدتی خبردار شدم که آنها هدف خود را پیدا کرده اند و تقی زاده با آنها آشنا شده و او هم همایون صنعتی زاده را به آنها معرفی 
کرده و صنعتی زاده از این راه با اشرف پهلوی آشنا شد و چایخانه بزرگی ایجاد کردند که کتب دبستانی و دبیرستانی را چاپ کرده و 
می‌فروختند. سالهای بعد کنست اطلاع کردم که "بنگاه فرانکلین" یک از موْسسات جنب [ پوششی] اداره اطلاعات آمریکا (سیا) در ایران است.» 
۰- به عنوان نمونه. درباره این مناسبات و نیز طرح مسایل مربوط به اختلافات با رئیس جمهوری. نگاه کنید به: کتاب عبور از بحران» ص ص 
۵ ۰۴۸ ۰۵۲ ۰۵۵ ۶۲ ۷۵ 
۱- پس از درگذشت آقای خمینی. نامه ای از او منتشر شده است و در آن نامه علاوه بر آقای بنی صدر درباره آقایان منتظری و بازرگان نیز 
چنین گفت شد. در خاطرات آقای منتظری» ایشان آن نامه را از کارهای جعلی احمد خمینی عنوان کرده است (خاطرات منتظری) 
۲ - خط سیاسی آمریکا را در رابطه با جنگ عراق و ایران می‌توان در این اظهار نظر هنری کی‌سینجر خلاصه کرد که گفت: « جنگ ایران و 
عراق باید دو بازنده داشته باشد.» 

این سیاست حتی از دهان جوزف توئینیان رئیس انستیتو تحقیقات روابط خارجی وزارت امور خارجه آمریکا درکنفرانس لندن نیز بیرون 
آمد. او گفت: منافع آمریکا منطبق بر ایران و عراق ضعیف است. ( نقل از کتاب کوششی بر تحلیل جنگ رژیمهای ایران و عراق؛ 
"تألیف الف. کوشاء ۰۱۳۶۷ ص ص ۱۶۰ و ۳۴۲) 

در واقع. آمریکا و متحدین غربی آن و همچنین شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی سابق نه موافق پیروزی عراق در این جنگ بودند و 
نه موافق پیروزی ایران. 

البته هدف کوتاه مدت آمریکا در ترغیب عراق به جنگ علیه ایران را می‌توان از محتوای گفتگوهای هامیلتون جردن رئیس اداری کاخ سفید 
با برژینسکی مشاور امنیتی کارتر, دریافت. «یادداشت روزانه هامیلتون در یکم مهرماه ۱۳۵۹. همان کتاب» ص ۳۴۷) 

از کتاب "تجارت جهانی اسلحه یک درد اجتناب ناپذیر « از انتشارات انستیتو سیاست خارجی سوئد. سال ۱۹۸۶) می‌توان واقعیت هایی را 
بیرون کشید. عراق قبل از شروع جنگ» ۳۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. در سال ۱۳۶۶ بدهی عراق به کشورهای خارجی به ۸۰ میلیارد 
دلار رسید که ۰ درصد این بدهکاری خارجی مربوط به خرید سلاح بوده است. آنجاء شکل های فروش اسلحه به ایران و عراق که به پنج 
طریق انجام می شده ذکر شده است و همچنین فهرست نام کشورهایی را که به ایران و عراق سلاح می فروختند و يا به‌طریق دیگر کمک می 
رساندند. ذکر شده است و بالغْ بر ۲۸ کشور بودند. سند دیگری. خریدهای تسلیحاتی ایران و عراق را در سالهای جنگ نشان می دهد: قبل از 


۳۰۵ 


جنگ, خرید تسلیحاتی عراق از سه کشور و بعد از جنگ از ۱۷ کشور بوده است. ایران قبل از جنگ از ۵ کشور و بعد از جنگ از ۱۷ کشور بوده 

56 ۴۰ ,1981 ,108008 ,۷6۵۲00016 ,]1۳1 
۳- نظر به اهمیت تاربخی بررسی مسایل جنگ ایران و عراق» کوشش شده است در این یادداشت به توضیحات نسبتاً مفصل تری برای 
خوانندگان علاقه مند پرداخته شود: این بررسی تحت عنوان "تحلیلی پیرامون جنگ ایران و عراق" در بخش ضمایم کتاب (ضمیمه چهارم) چاپ 


شده است. 


۹ - شوکت. حمید. ۱ گفتگو با ایرج کشلولی» نشر بازتاب» ساربروکن» آلمان. ۰۳9۳/۳/۸ ص ص ۳ ت ۱۳۰۱ 
۵ - شوکت. حمید. " نگاهی از درون به جنبش چپ ایران" ( گفتگو با مهدی خان بابا تهرانی» نشر بازتاب» ساربروکن آلمان. ص ۵۶ 


۶ - در باره فعالیت های رژیم عراق برای برقراری تماس و پيشنهاد همکاری با جربانهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی درخارج کشور در آن سالها؛ 
نگاه کنید به: پهلوی. رضاء " گذشته 9 آینده"» در گفتگو با احمد احراره انتشارات کیهان لندن ص ص ٩‏ - ۱۱۸ 


۷ - نگاه کنید به خاطرات هانس دیتریش گنثٌ 


٩. 7‏ ,1995 ,001۳0201۷ ,و۷۵۱2 9۱6016 ر صممصمصصترط ‏ بطم‌زامزنا فصقاط رمطه‌عصمی 
۸ - درباره سفر مک فارلن به ایران» نگاه کنید به خاطرات حسینعلی منتظری 


,2115 1206001۷61۲۵ ۱۵1 ,فطهلاما2 27 وق )مامصمع ما رتلعتصعظ -99 
1999 


۰ به دلیل نقش مهمی که برخی مطبوعات فعال غیر دولتی در طول دو سال اخیر در زمینه های سیاسیء اجتماعی و فرهنگی ایفاء کرده 
اند. همه ابزارها علیه مطبوعات و روزنامه نگاران به میدان آمد از ضرب و شتم و فشار تا گرفتن وثیقه. از تعطیلی پی در پی نشریات تا زندانی 
کردن اعضای تحریریه هاء از دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت تا دادگاههای مطبوعات بدون هیأت منصفه از حبس - هم مدیر 
مسئول, هم سردبیر هم نوبسنده» هم تعطیلی نشریه - تا سراسیمگی در تصویب قانونی بر ضد مطبوعات. از حبس موقت تا حبس ۱۰ ساله و 
البته در حاشیه نیز گلوله ای نا قابل ( پیام امروز اردیبهشت ۱۳۷۹ نقل از: نشریه حقوق بشر ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» نشریه 
وال فتتهم فا ره یبای بان ۳ ایا ۴ 

در ری دادگاه حجت الاسلام عبدالله نوری آمده. عمل او از مصادیق بارز ماده ۲۶ قانون مطبوعات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی است 
که مقرر داشته: « هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا اتمه طاهرین يا حضرت طاهره اهانت نماید به حببس از یک تاپنج 
سال محکوم خواهد شد.» هنوز عدة زیادی از روزنامه نگاران در زندان به سر می برند و همزمان عده ای از حرفه روزنامه نگاری محروم شده اند. 
از جمله رضا انصاری. غفور گرشاسبی. یدالله اسلامی. اکبر گنجیء عبدالله نوری. محمد قوچانی. ابراهیم نبوی. لطیف صفری. عزت الله سحابی. 
ماشاءالله شمس الواعظین. عمادالدین باقی. مسعود بهنود. احمد زید آبادی» بهروز بهزادی. رضا علیخانی و ... در عرض این چهار سال بیش از 
۰ مجله و ماهنامه و روزنامه یا توقیف شدند و يا مدیران آنها را به دادگاه احضار نمودند و یا نویسندگانشان هنوز در زندان به سر می برند. در 
یر تاشرن نامههاو هه نامهها وماهامة هایی را که درتطول انن شهار سال باعم اه گام م‌غات وا داد گاه وه ر انیت و بسادا هگا 
انقلاب توقیف و یا این که مدیران و نویسندگان آنها به دادگاه احضار و یا محکوم به زندان و پرداخت جریمه نقدی شده و یا با وثیقه آزاد گشته 
اند می آوریم: 

آبان, آدینه. آدینه سربند. آری؛ آزاد. آفتاب امروزن آوء آوای کرمانشاه. آوای ملایر اخبار اقتصاد. ارزش. افکار. امید زنجان ایران جوان؛ ایران 
فردا؛ بامداد نو بهاره پیام ازادی, پیام دانشجو پیام شمال. پیام نو پیام نو تبریزه پیام هاجر, پیک آزادی تواناه توس. جامعه. جامعه سالم» جبهه 
جهان پزشکی. حدیت. حریم. خاوران. خرداد. دانستنیهاء راه نو رخصت پهلوان» روز درآ. زن. سپیده زندگی. ستاره سهیل. سرچشمه اردبیل» 
سلام. شانبات» شمس تبریز: صبح امرو: صبح امید. عصر آزادگان. عندلیب ملایر فتح, فکور قرینه. قصه زندگی. کوثر کویر کیان. گزارش روز 
گوناگون, لرستان» مبین» مشارکت. ملت. موج. میلاد. مینودر میهن. ندای ساوه. نشاط. نگاه نو هم میهن» هویت خویشتن. نقل از: (رفیع. 
محمود. " کارنامه وار» نشریه حقوق بشرء همان شماره. همانجا) 


۲۰۶ 


سند شماره ا: 


سند شمار ۲: 

نامه آقای بنی صدر به آقای خمینی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ در رابطه با پیشنهاد آتش بس و صلح: 
متن نامه: 

درباره پيشنهاد کشورهای غیر متعهد 


کت وتف رنه 


۳۴ 


الف - با توجه به ترکیب کشورهای غیر متعهد مامور ایجاد صلح می توان اینطور برداشت کرد که روسیه سودی در ادامه جنگ نمی بیند و 
آماده است فشار بعراق بیاورد که صلح با توجه به انعطاف ناپذیری ما بیذیرد. قرینه هم وجود دارد. در خبری که حزب توده از جمله بدفتر امام 
فرستاده اتتاه از قول مقامات امریکایی می‌گوید که جنگ و ادامه آن به نفع امریکاست. 


ب - وضعیت عراق به خصوص از نظز نظامی خوب است و پیشنهادهای ما را نپذیرفت چون گمان می کرد با ضربه هایی که می زند و بقول 
خودش چند شهر دیگر را می گیرد. خواهد توانست ما را وادار به تسلیم به شرائط خویش کند. شکست او در همه جبهه و زیادی تلفات و 
اسیران باو معلوم کرده است که ادامه جنگ وضع ر به زیان او تغییر خواهد داد. بنابراین باین پیشنهاد قانع شده است: قبول حداقل ضرر 
الف - چون روانشناسی مارا می دانند که هرچه را بگویند عکس آنرا می کنیم. پیشنهادی تا اینحد مساعد داده اند بامید اینکه نمی پذیریم و 
پس از آنکه انزوای ما کامل شد ضربة کاری بزنند و به عمر جمهوری اسلامی پایان بدهند. امریکائیها کمال مساعدت را به عراق و ضد انقلاب 
ب - پس از آنکه جنگ بپایان رسید. روسیه بعنوان اینکه این خدمت بزرگ را بما کرده است. از طرفی توقع سیاست مساعد با خود را از ما 
داشته باشد و از طرف دیگر با توجه باینکه ما باید تجهیزات فراهم بياوريم تا نکند عراق تجدید قوا کند و از سر مزاحم بشویم. قادر به هیچ 
کاری در افغانستان نگردیم. 
عراق بوجود می‌اید و در نتیجه: 
۱- شط العرب در کنترل کامل ما می ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم است و هم نمی‌تواند از خلیج فارس نفت خود را صادر کند. 
بنابراین چیزی بدست نیاورده بلکه وضع بدتری هم پیدا کرده است که قابل تحمل نیست. خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازی. 
۲- از مرزهای خاکی هم عقب می رود یعنی زمینهایی را هم که طبق موافقتنامه ۱۹۷۵ بدست می‌آورد فعلا محروم می‌گردد و ابتکار عمل در 
مقید کرده بودیم متن آنرا شرط قرار داده بودیم اما حالا آزادیم در پیش کشیدن مطالب دیگر. 

و اگر این پیشنهاد را دلیل بر ضعف کامل ارتش عراق بگیریم و بنا را بگذاريم بر ادامه جنگ در این صورت: 
الف - باید بدانیم که انتشار این پیشنهاد و عدم قبول آن از نظر افکار عمومی خودما که موافق ادامه جنگ نیست. خوش آیند نیست. مگر اينکه 
ما اطمینان به پیروزی کامل داشته باشیم و این اطمینان را بمردم بدهیم. و گرنه اگر این پیشنهاد را نبذیریم و خدای ناکرده عدم موفقیت 
حاصل گردد. کار رژیم جمهوری اسلامی و کشور ساخته است. 
ب - برای موفقیت کامل یک انسجام تمام عیار لازم است. صاف و صریح بگویم که حاکمان نادان سود خود را در ادامه جنگ توام با ناکامی می 
بینند چرا که ادامه جنگ موجب تحکیم موقعیت آنها می شود و ناکامی سبب می شود که آنرا بگردن رئیس جمهوری بیاندازند و کار او را 
یکسره کنند. و نمی دانند که کار کشور و رژیم جمهوری اسلامی یکسره می شود. 
ت - بنابراین لازم است یک دولت معرف هماهنگی عهده دار امور شود 
پایان پذیرد و اگر اینکار هم از جانب امام بعنوان حداقل حمایت سیاسی از فرماندهی جنگ عمل نميشود. عدم دخالت کامل را رویه بفرمایند تا 
امید به فضل خداء که با توجه کامل به همه جهات تصمیمی در مصلحت اسلام و کشور اتخاذ فرمایند. 


اتوالخسن بتی‌ضهر ۱۳۶۰2۷2۲۲۰ 


۲۰۸ 


سند شماره ۳۲ 


قطعنامه ۵٩۹۸‏ 
متن قطعنامه: 
شورای امنیت. با تائید مجدد قطعنامه ۵۸۲ (۱۹۸۶): 


با ابراز نگرانی عمیق از اينکه با وجود در خواستهایش برای آتش بس. منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق با تلفات سنگینتر انسانی و 
با ابراز تأسف از آغاز و ادامه این منازعه. 
همچنین با ابراز تأسف از بمباران مراکز کاملاً مسکونی غیر نظامی. حملات به کشتیهای بی طرف يا هواپیماهای مسافربری» نقض حقوق بین 


الملل درباره بشر دوستی و سایر حقوق مربوط به درگیریهای مسلحانه. و به ویژه» به کاربردن سلاحهای شیمیایی که برخلاف تعهدات مذکور در 


بابراز نگرانی عمیق از اينکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد. با اتخاذ تصمیم به پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین 
ایران و عراق, با اعتقاد به اينکه [ منازعه أ بين ایران عراق باید بن نحو جامع. عادلانه. شرافتمندانه و پایدار حل شود با یادآوری مجدد مقررات 
منشور ملل متحد. و به ویژه تعهد کلیه کشورهای عضو که اختلافات بین المللی خود را از راههای مسالمت آمیز و به گونه ای که صلح و امنیت 
بین المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد حل نمایند. 


۲۰۹ 


۱- آمرانه می خواهد که ایران و عراق به عنوان نخستین گام در راه حل اختلاف از طربق مذاکره» آتش بس فوری را رعایت نمایند. کلیه 
عملیات نظامی را در زمین. دریا و هوا قطع کنند کلیه نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند؛ 


و همچنین درخواست می کند که دبیر کل [ در اجرای اين امرأ ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش آن را به شورای 
امنیت تسلیم دارد. 


کشورهای خود باز گردند؛ 


۴- از ایران و عراق می خواهد که در اجرای این قطعنامه و در کوششهای میانجیگری برای دستیابی به یک راه حل جامع. عادلانه و 
شرافتمندانه مورد قبول دو طرف درباره کلیه مسلائل مهم. بر طبق اصول مندرج در منشور ملل متحد با دبیر کل همکاری نمایند؛ 


۵- از کلیه کشورهای دیگر می خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است من< - به تشدید و گ ترش 


۶- از دبیر کل در خواست می کند که با مشورت با ایران و عراق» مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیفت بی طرف ر بررسیی 
نماید و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد؛ 


۷- با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه وارد شده و ضرورت تلاشهای بازسازی با کمکهای مناسب بین المللی پس از خاتمه 


۸- همچنین از دبیرکل درخواست می کند با مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه را برررسی 
کند؛ 


-٩‏ از دبیرکل درخواست می کند که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد؛ 


۱۳۶ 


سند شماره ۴: 
قطعنامه شورای امنیت 
قطعنامه ۵۱۴ در ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۱ تیر ۱۳۶۱) به اتفاق آراء تصویب شد 
متن قطعنامه: 
شورای امنیت. 
بعد از رسیدگی مجدد به موضوع دارای عنوان " وضعیت بین ايران و عراق» با ابراز نگرانی عمیق درباره طولانی شدن منازعه بین دو کشور که 
منجر به تلفات سنگین انسانی و خسارات مادی قابل توجه گردیده و صلح و امنیت را دچار مخاطره کرده است. با یادآوری مفاد ماده ۲ منشور 
ملل متحدی و اينکه برقراری صلح و امنیت در منطقه مستلزم رعایت دقیق این مفاد می باشد. 

با یادآوری این نکته که به موجب ماده ۲۴ منشور شورای امنیت مستولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد. 

با یادآوری قطعنامه ۴۷۹ که در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ به اتفاق آرا تصویب شد و همچنین بیانیه رئیس شورای امنیت در ۵ نوامبر ۰۱۹۸۰ 

با توجه به کوششهای میانجیگری که به نحو شایانی از طرف دبیر کل سازمان ملل و نماینده‌اش و همچنین جنبش کشورهای غیر متعهد و 
سازمان کنفرانس اسلامی پیگیری: شاه است؛ 
۱- خواهان آتش بس و خاتمه فوری کلیه عملیات نظامی می باشد؛ 
۳- به علاوه خواهان عقب نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی می‌باشد؛ 
۳- تصمیم می گیرد گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید» تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی [ نیروها ] اعزام دارد و از دبیر 
کل شرخواست مین کت گزارشین زاره تر بات لاوم ترا | بهرای | این معضوه را نشور ای استیت کسلیم تمایق 


۴- مصراً می خواهد که کوششهای میانجیگری به گونه ای هماهنگ از طریق دبیر کل جهت دستیابی به یک راه حل جامع. عادلانه 
شرافتمندانه که قابل هر دو طرف باشد در مورد کلیه مسائل مهم براساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت. استقلال. 


تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها ادامه یابد؛ 

۵- از کلیه کشورهای دیگر درخواست می کند از هر گونه اقدامی که ممکن است به ادامه منازعه کمک نماید خودداری کنند و اجرای قطعنامه 
حاضر را تسهیل نمایند؛ 

۶- از دبیرکل درخواست می کند که اجرای قطعنامه حاضر را در ظرف سه ماه به شورا گزارش دهد. 


۳۱ 


۳ 


